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 ص دو
 پاک وروان مقدس تابناکبانهايت خضوع اين مجموعه را به روح 

 حسن موقر باليوزى
 تقديم مينمايم 

  
 ص سه 

 فهرست مندرجات 
 مقدمه

 ١شيراز، محل ولادت حضرت باب                                              -١
 ١بناى شهر                                                                
 ٢                                             مردم شيراز وفارس            
 ٢ابنيه تاريخى شيراز در ادوار مختلفه                                      
 ٥شيراز ازنظر مورخين ،جغرافى دانان وجهانگردان                             
 ٧شيراز در ابتداى سلطنت قاجاريه                                           
 ٨شيراز در دوران حضرت باب                                                  

 ٨                                      کوچه ها وخانه ها                  
 ١٠حصارها ودروازه ها                                                       
 ١٢تقسيمات شهرى واداره امور آنها                                           
 ١٣      شبه جزيره بوشهر،محل کاروتجارت حضرت باب                            
 ١٦اوضاع اجتماعى ،تجارت وکشاورزى ايران در دوران حضرت باب                   
 ١٦اوضاع اجتماعى                                                            
 ١٨تجارت،حساب و حسابدارى                                                    
 ٢٤                                                  کشاورزى               

 ٢٩حيات حضرت باب او ولادت تا ازدواج                                       -٢
 ٢٩مقدمه                                                                   
 ٣٠ولادت،کودکى وايام تحصيل                                                  
 ٣٧کار وتجارت                                                              
 ٤٣قصد عزيمت به اعتاب مقدسه                                                
 ٤٤                                         عزيمت به کربلا                  
 ٤٧مراجعت ازکربلا به شيراز وازدواج مبارک                                   

  
 ٥٥بعثت حضرت باب ومقدمات آن                                              -٣

 ٥٥            مقدمه                                                        
 ٥٥ملاقات ملاحسين بشروئى باحاج سيدمحمد باقرشفتى وميرزاعسکرى                 



 ٥٨آگاهى ملاحسين ازصعودحاج سيدکاظم وعزم وى دراجراى وصاياى استاد            
 ٦٠عزيمت ملاحسين به شيراز وبرخورد او باحضرت باب                            

 ٦٣                                                        اظهار امر       
  

 ص چهار
 ٦٦آياتى ازکتاب قيوم الاسماء درباره بعثت                                   
 ٦٧خطابه حضرت عبدالبهاءبه مناسبت روز بعثت                                  
 ٦٩اشارات حضرت ولى امرالله درباره ليله بعثت                                

 ٧٣اسفار مبارکه بعد از بعثت                                               -٤
 ٧٣وقرار ملاقات بعدى                         وداع حضرت باب باحروف حى        
 ٧٤عزيمت به مکه معظمه واظهار امر علنى                                      
 ٧٩مراجعت ازمکه به مسقط از طريق مدينه وجده                                 
 ٧٩          ورود به مسقط                                                   
 ٨٠دلائل اقامت در مسقط                                                     
 ٨٢عزيمت ازمسقط به بوشهر                                                   
 ٨٢نشر اکاذيب به وسيله زوار شيرازى در بوشهر                                
 ٨٣ت د ربوشهر                                            ورود واقام        

  
 ١١٦عزيمت خضرت باب از بوشهر به شيراز                                      -٥

 ١١٦وقايع قبل او ورود                                                       
 ١١٦راز                        تحريکات شيخ ابوهاشم واغواى علماءدر شي        
 ١١٧اقدامات بستگان حضرت باب                                                  
 ١٢٣ملاصادق خراسانى                                                         
 ١٢٣عزيمت به ايران،اقامت در اصفهان وچگونگى گروش اوبه حضرت باب                
 ١٢٥ورود به شيراز واجراى ماموريت محوله                                      
 ١٢٧رفتار حکومت ومردم نسبت به ملاصادق واجراى وى ازشيراز                     
 ١٢٩وقايع طى راه وبعد ازورود به شيراز                                       
 ١٢٩باب                                             فرمان توقيف حضرت         
 ١٣٠حرکت ازبوشهر و وقايع طول راه                                             
 ١٣٢تکاپوى خال اعظم براى جلوگيرى از اهانت نسبت به حضرت باب                  
 ١٣٣                   ورود حضرت باب به شيراز وحضور در مجلس حسين خان        
 ١٣٤ضمانت خال اعظم براى ممانعت مردم ازملاقات باحضرت باب                     
 ١٣٤محظورات موجود وعلاقه مردم به ملاقات حضرت باب                            
 ١٣٦جلسه شور بستگان                                                          

  
 ١٥٦سفر حضرت باب از شيراز تا اصفهان                                       -٦
 ١٥٦عدم امکان اجتماع حروف حى در کوفه                                        
  

 ص پنج
 ١٥٦ملا على بسطامى                                                          
 ١٥٧دلائل انصراف حضرت باب ازعزيمت به عراق                                   
 ١٥٨مراجعت اصحاب ازنيمه راه عراق وعزيمت به اصفهان وشيراز                    
 ١٦٠ب درشيراز                                    چگونگى اقامت حضرت با        
 ١٦٠ناآرامى ها،اخراج باب الباب ازشيراز وادامه خصومت معاندين                  
 ١٦٣ماموريرت آقاسيد يحيى دارابى وتحريکات مجدد علماء                         
 ١٦٤                 حضور حضرت باب در مسجد وکيل                              
 ١٦٩هجوم به بيت مبارک،توقيف ورهائى                                           
 ١٨١خروج حضرت باب ازشيراز                                                   

  
 ٢٠٨حضرت باب در اصفهان                                                     -٧



 ٢٠٨عزيمت ازشرازتا ورود به اصفهان                                             
 ٢٠٩اقامت د رمنزل امام جمعه                                                  
 ٢٠٩تفسير سوره والعصر واثبات نبوت خاصه                                      
 ٢١١                                       آغاز دوران آرامشى کوتاه           
 ٢١٢اهتمام معتمدالدوله براى روياروئى حضرت باب باعلماءاصفهان                 
 ٢١٦اعزام حضرت باب به طهران وعودت ازنيمه راه                                 
 ٢١٧          اقامت در عمارت صدر                                            
 ٢١٨داستان فاطمه خانم                                                       
 ٢٢٢درگذشت معتمدالدوله وآخرين روزهاى اقامت حضرت باب در اصفهان               
 ٢٢٣سرنوشت همراهان حضرت باب                                                 

 ٢٤١کاشان وتبريز                                               حضرت باب در -٨
 ٢٤١کاشان                                                                   

 ٢٤١روياى حاجى ميرزا جانى کاشانى                                             
 ٢٤٤ورود واقامت حضرت باب در کاشان                                           
 ٢٤٥قصد عزيمت به طهران و وقائع طول راه تا رسيدن به تبريز                     
 ٢٤٥                                            ازکاشان تاکلين              
 ٢٤٦اقامت د رکلين ودريافت حکم تبعيد به ماکو                                 
 ٢٤٩ازکلين تا تبريز                                                         
 ٢٥٤                تبريز                                                   

 ٢٥٤ورود به تبريز وتوقيف د رارگ عليشاه                                       
 ٢٥٥ارگ عليشاه ،محل زندان                                                   

  
 ص شش

 ٢٦٧حضرت باب در ماکو                                                      -٩
 ٢٦٧قلعه ماکو                                                               
 ٢٦٩مسجونيت در قلعه ماکو                                                     
 ٢٧٠تشويش ونگرانى بستگان از تبعيد حضرت باب به ماکو                           
 ٢٧٣اب در قلعه ماکو                            کيفيت وچگونگى زندگى حضرت ب   
 ٢٧٩اتمام حجت حضرت باب به محمد شاه                                          
 ٢٨١اعلام مظهريت                                                            
 ٢٨٣               تشرف باب الباب به حضور مبارک                             
 ٢٨٥تشرف ملا نوروز على به حضور مبارک                                         
  

 ٣٠٩حضرت باب در چهريق                                                    -١٠
 ٣٠٩مقدمه                                                                   
 ٣١٠ورود به اروميه وچگونگى وقائع آن                                          
 ٣١٣رسم تصوير مبارک                                                         
 ٣١٤                                             عزيمت به چهريق              
 ٣١٤مکاتيب اصحاب به خال هاى مبارک                                           
 ٣٢١احضار حضرت باب به تبريز جهت حضور در جلسه مباحثه با علماء                 
 ٣٢١از چهريق تا ورود به تبريز                                                
 ٣٢٢اختلاف نظر علماء درباره فتواى قتل ونحوه رفتار باحضرت باب                 
 ٣٢٣جلسه مباحثه علماءتبريز باحضرت باب                                       
 ٣٢٣                                             گزارش هاى منفى              
 ٣٢٨گزارش هاى بى طرفانه يا مثبت                                             
 ٣٣٢الواح منزله خطاب به علماءتبريز وحاجى ميرزا آقاسى                        
 ٣٣٧                اخبار وقائع چهريق                                        
 ٣٤١تشرف احباءبه حضور حضرت باب در قلعه چهريق                                
  

 ٣٧٧شهادت و انتقال رمس اطهر حضرت باب                                     -١١



 ٣٧٧وقايع قبل از شهادت                                                      
 ٣٣٧مه                                                                مقد   
 ٣٧٨واقعه طبرسى وآمل                                                         
 ٣٨١شهداى سبعه طهران                                                        
 ٣٨٣                                       واقعه زنجان وشهادت حجت            
 ٣٨٥واقعه نيريز وشهادت وحيد                                                 
  

 ص هفت
 ٣٨٦شهادت                                                                   

 ٣٨٦                  مقدمه                                                 
 ٣٨٨درگذشت محمد شاه وآغاز سلطنت ناصرالدين شاه                                
 ٣٨٨اميرکبير وفکر اضمحلال ديانت بابى                                        
 ٣٩٠تدابير امير کبير دراجراى قتل حضرت باب                                   
 ٣٩١قال ازچهريق به تبريز                                              انت   
 ٣٩١اقامت در ارگ عليشاه                                                      
 ٣٩٤واقعه شهادت                                                             
 ٣٩٩اره واقعه شهادت                        گزارش هاى مقامات غير ايرانى درب   
 ٤٠٦انتقال رمس اطهر                                                         
 ٤٠٦از تبريز به طهران                                                       
 ٤٠٧اختفاء در طهران                                                         
 ٤٠٨ازطهران به حيفا                                                         
 ٤١٠                                            ورود رمس اطهر به عکاء       
 ٤١٢بناى مقام اعلى                                                          
 ٤١٦استقرار عرش در جبل کرمل                                                  
 ٤١٧                مراسم استقرار                                           
 ٤١٩دو واقعه مهم مقارن استقرار عرش                                          
 ٤٢١نزول لوح کرمل                                                           
  

 ٤٣٧آثار حضرت باب                                                        -١٢
 ٤٣٧بيان حضرت بهاءالله درباره آثار حضرت باب                                 
 ٤٣٧اشاره حضرت باب درباره آثار خود                                           
 ٤٣٨امحاء وتاراج آثار حضرت باب                                              
 ٤٣٩                                             تحريف در آثار حضرت باب      
 ٤٤٢آثار                                                                     

 ٤٤٢کتب                                                                     
 ٤٤٨                رسائل                                                   
 ٤٥١صحائف                                                                   
 ٤٥٤تفاسير                                                                  
 ٤٥٩تواقيع                                                                   
 ٤٦١ادعيه                                                                   

  
 ص هشت
 ٤٦٢زيارتنامه ها                                                            
 ٤٦٢آثار مسروقه                                                             
 ٤٦٣                                            ساير آثار                   

  
 ٤٧٦دوره فترت                                                            -١٣
 ٤٧٦مقدمه                                                                   
 ٤٧٨مدعيان ظهور من يظهره الله موعود بيان                                     
 ٤٧٨بيانات حضرت باب ، حضرت عبدالبهاء،وحضرت ولى امرالله                      



 ٤٧٩                                             شرح حال مدعيان              
 ٤٩٠من يظهره الله ،موعود کتاب بيان                                           
 ٤٩٠مساله زعامت جامعه بابى                                                  
 ٤٩١                تبعيد حضرت بهاءالله به کربلاءوبازگشت به طهران           
 ٤٩٣رمى شاه وقتل عام بابى ها به وسيله عمال دولت                              
 ٤٩٥توقيف جناب بهاء،سجن سياه چال واظهار امر خفى                              
 ٥٠٠تبعيد به بغداد                                                          
 ٥٠٢يحيى صبح ازل                                                    ميرزا   
 ٥٠٥عزيمت حضرت بهاءالله به سليمانيه                                         
 ٥١٣تحريکات برضد حضرت بهاءالله در بغداد                                     
 ٥١٣                                    عوامل دولتى                         
 ٥١٧عوامل روحانى در کربلاونجف )حکم جهاد(                                    
 ٥٢١مقدمات تبعيد از بغداد به اسلامبول                                       
 ٥٢٣         دوستداران حضرت بهاءالله در عراق                                 
 ٥٢٩ايام رضوان                                           -اظهار امر علنى    
 ٥٣١عزيمت حضرت بهاءالله به اسلامبول                                          
 ٥٣٥تبعيد حضرت بهاءالله ازاسلامبول به ادرنه وقطع رابطه با ازل               
 ٥٣٩بر مآرب اعداء                                          غلبه امرالله    
  

 ٥٧٠است    : شرح حال چند نفر ازاشخاصى که به مناسبت ازآنهانام برده شده١ضميمه 
 ٦٠٦اند   براى نخستين باردراين کتاب منتشرشده: الواح،مکاتيب واسنادى که٢ضميمه 

 ٦١٤                                 منابع تحقيق                            
 ٦٢١فهرست اعلام                                                             

  
 ص نه

 فهرست تصوير 
 ٤مسجد عتيق شيراز                                                       -١
 ٤حضرت باب                      نقشه شهر شيرازقبل ازولادت ودر زمان حيات  -٢
 ١١دروازه قرآن ونماى شهر شيراز                                            -٣
 ١١نماى تاسيسات گمرک بندربوشهر                                           -٤
 ٣٣اطاق محل ولادت حضرت باب.گوشواره سمت راست طبقه فوقانى                  -٥
 ٣٤نمونه خط حضرت باب درسنين کودکى                                         -٦
 ٣٩حجره محل تجارت حضرت باب در بوشهر                                      -٧
 ٤٠نمونه اى ازمحاسبات تجارى حضرت باب )به خط سياق (                        -٨
 ٦٥                                          اطاق محل اظهارامر حضرت باب   -٩
 ٧٢مسير حرکت حضرت باب از مکه به مدينه                                   -١٠
 ٨١الدف در وادى خليص.محل سرقت آثا رمنزله ازقلم حضرت باب                 -١١
 ٨١          سلطان عبدالمجيد خليفه آل عثمان                             -١٢
 ١٢٨حسين خان آجودان باشى                                                  -١٣
 ١٦٠کوچه محل عبور ملاحسين با خال اعظم                                    -١٤
 ١٧١حاجى ميرزا ابوالقاسم برادر حرم مبارک                              -١٥  ١٧١
 ١٧١حسن خان مشيرالملک                                         ميرزا ابوال -١٦
 ٢٢٤منوچهر خان معتمدالدوله                                               -١٧
 ٢٢٤گرگين خان                                                             -١٨
 ٢٥١                              محمد شاه قاجار                          -١٩
 ٢٥١بهمن ميرزا                                                       -٢٠  ٢٥١
 ٣١١ملک قاسم ميرزا حاکم اروميه                                           -٢١
 ٣١١ حاجى ميرزا آقاسى                                                    -٢٢
 ٣٩٣سام خان ارمنى                                                         -٢٣
 ٣٩٣سليمان خان افشار شاهسون                                               -٢٤



 ٤٨٥ميرزا عبدالله غوغا                                                   -٢٥
 ٤٨٥                                                 حاجى ملاعلى کنى     -٢٦
  

 ص ده
  

 ص يازده
 تذکرات

 مضمون فارسى برخى ازآيات يا عبارات عرببى کتاب در متن ويا ضمن -١
 يادداشتهاى آخر هر فصل درج شده است.

 در اسناد ومکاتيب هرجا نقص عبارتى به نظر رسيده است ،به منظور -٢
 مفهوم،با اضافه کردن کلمه يا کلمات مناسب در ميان هلالين نقصيه روشن شدن 

 برطرف شده است.
 د رالواح،اسناد،مکاتيب وقسمتهاى اقتباس شده ازديگران رويه اصلى  -٣

 در سبک نگارش،املاء ونقطه گذارى حفظ شده است ،ولى د رمورد املاءنادرست،
 شکل درست کلمه ميان هلالين قيد گرديده است.

 الواح،اسناد ومکاتيب هرجابه دليل کهنگى کاغذ کلمه يا کلماتى در -٤
 محو شده يا ناخوانا بوده است،سعى شده به جاى هرکلمه سه نقطه منظور گردد.

 عمومااْصل ورونويس الواح،اسناد ومکاتيبى که به ترتيبى درمتن -٥
 خوانندگان ،درآخر کتاب ازتمام يا قسمتى ازآنها استفاده شده براى مزيد اطلاع 

 فصل مربوط آمده است . 
 هرجا الواح ومکاتيب به خط مبارک حضرت باب يا يکى ازکاتبين -٦

 است به آن اشاره شده است ولى در مورد اشخاص ديگراين تذکر لازم بنظر نرسيد. 
 فهرست الواح،اسناد ومکاتيبى که براى نخستين بار منتشر مى شوند در  -٧

 .  ارائه شده است ٢ضميمه 
 تفسير سوره يوسف به اسماءاحسن القصص وقيوم الاسماء نيز معروف است. -٨
 از نبيل مورخ تاريخ نبيل به نامهاى ملا محمد زرندى،نبيل زرندى و -٩

 نبيل اعظم ياد شده است . 
 از حسين خان به صورتهاى حسين خان آجودان باشى ،نظام الدوله ويال  -١٠

 صاحب اختيار نام برده شده است .
 سعى شده القاب وعناوين ازجمله کلمات جناب،مرحوم ونظير آن -١١

 حذف گردد. 
 توضيحات ومطالب مربوط به شمارهائى که درمتن آمده است د رآخر  -١٢

 هر فصل زير عنوان "يادداشتها "قيد شده است .
 درمورد ذکر تاريخ وقايع سعى شده است که همه يکنواخت و طبق  -١٣

 شمسى داده شود اما بناچار واستثنائادْر بعضى مواردسالهاى هجرى قمرى يا 
 تاريخ به سال ميلادى ذکر گرديده است . 

  
 ص دوازده 

  
 ص سيزده

 مقدمه
 کتاب خاضر ازحيات عنصرى حضرت نقطه اولى،شهادت،انتقال عرش اطهر از تبريز

 به طهران،حفاظت ونگهدارى آن وديعه الهى بمدت پنجاه سال در شهر مذکور و
 واستقرار رمس حضرتش د رجبل کرمل بحث وگفتگو نموده ودر حدود  انتقال

 امکان تعدادى ازآثار منزله ازقلم آن حضرت را معرفى مى کند.علاوه براين
 حوادث واتفاقات مهمه اى راکه در دوره بابيه ازبدو بعثت حضرت باب در شيراز

 توضيح داده وبه تازمان بعثت وظهور حضرت بهاءالله در دارالسلام بغداد پيش آمد 
 چگونگى حل مشکلات ومسائل ناشى ازشهادت حضرت باب ودر نتيجه سرگردانى

 جامعه بابى مى پردازد وسرانجام نحوه اعلام موجوديت ديانت بهائى را تشريح
 مى نمايد. 



 نويسنده سعى کرده است که وقايع تاريخى دوره بابيه را با استفاده ازنصوص 
 اتيب ومراسلات باقى مانده از اقوام وبستگانوالواح وتواقيع حضرت باب ومک 

 آن حضرت ونيز اسناد به دست آمده ازبعضى ازمعاريف رجال وابطال آن دوره که 
 خود درمتن هر حادثه واتفاق قرار داشته اند تشريح نمايد وازتکرار مطالبى که 

 درکتب ساير مورخين به چشم مى خورد احتراز جويد مگر د رمواردى که براى 
 ويا استناد به موضوعى تکرار آن لازم بوده است.  توضيح

 هجرى شمسى فرصتى بدست آمد که اين  ١٣٣٥تا  ١٣٣١در طول سالهاى 
 عبد وبرادرم حسن افنان بتوانيم اوراق ومراسلات تجارى واختصاصى دويست و
 پنجاه ساله اجداد مادريمان را که در منزل حاج ميرزا سيدمحمد خال اکبر بر روى

 انباشته شده بود مورد مطالعه وکاوش قرار دهيم واز لابلاى آن اوراق که لااقل هم 
 وبدون اغراق متجاوز ازده هزار مکتوب بدع وتازه به زبانهاى فارسى وعربى ويا 
 ترکيبى ازهر دو بود اسناد ومدارکى مربوط به دوران زندگى حضرت باب تادوره 

 ميثاق به دست آوريم . 
  

 ص چهارده
 شايان تذکر وتوجه است اشاره به اين مطلب مى باشد که در بيان بعضىآنچه 

 ازنکات ودقائق دراين مجموعه به تعدادى اختلافات کمى وکيفى برمى خوريم که
 بانوشته هاى ساير مورخين دوره بابيه به دليل عدم دسترسى آنها به اسناد والواحى 

 که ذکر آنها گذشت وفق نمى دهد.
 ميلادى به شيراز داشتند  ١٩٥٥سن باليوزى در سال در سفرى که جناب ح

 موضوع دستيابى به اسنادومکاتيب تازه مورد توجه ايشان قرار گرفت ود رحفظ و
 نگاهدارى آنها تاکيد بليغ فرمودند وبخصوص اين نکته را که هنوز بدايت ظهور دو 

 مظهر مقدسه الهيه است وبسيارى ازحقائق تاريخى مهجور مانده است گوشزد
 نمودند واضافه کردند که جمع آورى اين گونه اسناد زيربناى تاليفات مهمه ومستندى
 خواهد شد که تاريخ دوره رسولى امرالهى را به نحوبى متين واستوار روشن نمايد.

 بعدها پس ازاينکه جناب باليوزى طرحى براى تاليف يک دوره نه جلدى از 
 عبد درانگلستان امر فرمودند تا  تاريخ امر تهيه نمودند،د راوايل اقامت اين

 تعدادى ازآثار مذکور را همراه با نسخى ازالواح وتواقيع حضرت نقطه اولى  که در 
 ارض اقدس سوادبردارى شده ونيز بعضى ازمکاتيب ديگر که ازيزد به دستشان 
 رسيده بود مطالع وپس ازتسويد در اختيارشان بگذارم تا ازآنها در تهيه مجموعه

 تفاده نمايند.جناب باليوزى براين نيت بودند که چهار جلد ازاين نه نامبرده اس
 مجلد را به وقايع دوره حيات وعظمت ظهور جمال ابهى وبروز آثار آن ظهور مبارک 

 درعالم وجود وقيام واقدام آن حضرت درايجاد وحدت عالم انسانى وتعميم روح 
 ياز اين ظهور نسبت بهاخوت وبرادرى در بين نژادها وملل ونحل عالم و وجه امت

 ساير ظهورات قبل بر اساس تعاليم ساميه و آثار مقدسه ونيزترقى واعتلاء افکار 
 انسانى در ظل اين ظهور واقدامات عاشقانه وبى سابقه پيروان اين شرع قويم در 
 تعميم و تفهيم آن مبادى عاليه د رانحاء عالم اختصاص دهند وسه جلد ديگر رابر

 ومنوال درباره ظهور حضرت باب وتحولاتى که دراثر انبعاثات آنهمين اساس 
 به آن آئين مقدس که با خون خود شجره امرش را سقايه وآبيارى نموده اند تحرير 
 نمايند ودوجلد آخر را در شر ح احوال حضرت عبدالبهاء وکلياتى درباره مصائب

 گى که در دوره وارده برآن حضرت بعلاوه چگونگى حوادث واتفاقات عظمى وبزر
 ميثاق در سراسر عالم بوقوع پيوسته است تاليف کنند.متاسفانه ازاين طرح مهم

 مقارن ايام صعودايشان از  : Baha'u'lah the King of Gloryتنها جلد اول آن به نام 
 چاپ بيرون آمد.آرزويشان اين بودکه اين کتاب را به دست خود بر روى عتبه روضه 

 کنند: مبارکه بگذارند وعرض 
 چگونه سر زخجالت برآورم بر دوست   که خدمتى بسزا برنيامد ازدستم 

  
 ص پانزده

 اين اقدام پس ازصعود ايشان به دست رابرت باليوزى فرزند و وصى ايشان به نيابت
 از پدر بزرگوارش جامه عمل پوشيد وکتاب مذکور به روضه مبارکه برده شد وبه



 چند سال بعد اين کتاب به اسم"بهاءالله شمس بيت العدل اعظم الهى تقديم گرديد. 
 حقيقت "بوسيله مينو ثابت درخشانى به زبان فارسى ترجمه ومنتشر شد وسرانجام 

 به کوشش : Eminent Bahai's in the Time of Baha'u'llahجلد دوم اين دوره به اسم 
 ميلادى انتشار يافت. ١٩٨٥دکتر موژان مومن در سال 

 پيوسته اين عبد راتشويق مى فرمودند که شرح احوال منسوبين جناب باليوزى 
 حضرت باب را براساس مکاتيب واوراق باقيمانده ازآنها وخاطره هائى که از 

 بزرگان آن خانواده داشتم ودر جائى ذکر نشده وانتشار نيافته است به زبان فارسى 
 انند.نمونه اى ازاين بنويسم تاايشان آن را به زبان انگليسى برگردانند وبه چاپ برس

 اقدام کتاب حرم حضرت باب به اسم خديجه بيگم است که در سالروز صعود جناب
 باليوزى انتشار يافت .به هرحال،بعد ازصعود جناب باليوزى برآن شدم که با
 استفاده ازمجموعه اسناد ومدارکى که به حضورشان تقديم شده بود وآثارى که 

 وده بودم به منظور اجراى نيت ايشان سه جلد کتابخود دراختيار داشتم يا تهيه نم
 درباره وقايع وپيشامدهاى دوره بابيه بنگارم.اين مجموعه سه جلدى به نام عهد 
 اعلى شامل کتاب حاضر،زندگانى حضرت باب )جلد اول (،حروف حى وبابيان

 اوليه )جلد دوم(وخاندان حضرت باب )جلد سوم(مى باشد.
 درتهيه وتنظيم مجموعه فوق مديون الطاف مالانهايهاين عبد توفيق خود را 

 وعنايات ملايحصاى بيت العدل اعظم الهى مى داند واز راهنمائى هاى لازم که به 
 جوهر فضل ورافت کبراى آن مرجع مصون ازخطا صورت گرفته است سپاسگزار

 مى باشد.
 نهايت امتنان وسپاس خود را ازالطاف صميمانه وبرادرانه جناب هوشمند 

 فتح اعظم تقديم مى دارم زيرا پيوسته ولاينقطع وبه جميع وسائل ممکنه اين عبد را 
 تشويق وتحريض فرموده کتاب حاضر وکتاب احوال منسوبين حضرت باب را مطالعه

 ونکات ضرورى را متذکر گرديده اند. 
 لازم مى دانم ازجناب دکتر محمد افنان که در ارسال اسناد ومدارک ضرورى 

 اندن ومطالعه اين کتاب بذل مجاهدت نموده ودر اصلاح بعضى ازونيز در خو
 مطالب وتذکر پاره اى ازنکات مساعدت فرموده اند سپاسگزارى کنم.

 محبت بى شائبه مخدوم  عزيز جناب سهيل سمندرى ونيز سرکار طرازيه خانم 
 سمندرى که يادداشت هاى خطى مربوط به احوال بابى هاى اوليه قزوين را در 

 م گذاشته اند قدر مى شناسم.دسترس
 ازمساعدت هاى بى دريغ جنابان مهندس سعيد معتمد ودکترجان گرنى که با

  
 ص شانزده

 اند تشکرمى نمايم .گشاده روئى اسناد ومدارک مورد لزوم را در اختيارم قرار داده 
 تشکرات قلبى خود را به حضوردوستان بسيارمهربان جنابان دکتر شاپور 

 روحانى،دکتر ايرج پوستچى ،دکتروحيد بهمردى ،دکترکامران راسخ،رياض خان 
 اقبال،جمال رشيدى وهمچنين خانم هاى ليلى ايمن )آهى (وطاهره جوادى که در 

 تهيه مضامين فارسى تعدادى ازآثار امرى واسناد ومدارک خارجى ياريم فرموده اند
 تقديم مى دارم. 

 ل سرقت آثا رمبارکهکوشش هاى آقايان جواد وکامران رشيدى در کشف مح
 حضرت باب موجب نهايت امتنان است. 

 ازيافتن کلماتى براى تشکر وقدردانى ازبرادرم حسن افنان که سالها در
 قرائت ونسخه بردارى ازاسناد ومکاتيب ومراسلات قديمى موجود درخانواده مدد 

 نموده است عاجزم . 
 ودقت تمام کار ماشيناز خانم ها بهاره سعادت وناهيد صفائى که با حوصله 

 کردن کتاب را به انجام رسانده اند بسيار متشکرم.
 زحمات دخترانم مريم ولاله که هريک به نوبت درتهيه فهرست اعلام کتاب

 ودر ترسيم نقشه هاى شهر شيراز ونماى شهر بوشهر درايام حضرت باب يارى ر
 کرده اند شايسته قدردانى است. 

 مهربان وفداکارم مينو که درتمام سالهاىدرخاتمه ازمحبت والطاف همسر 
 تاليف اين مجموعه با نهايت شکيبائى وحوصله معاون ونصيرمن بوده است عرض 



 امتنان دارم. 
 ابوالقاسم افنان                                         
 ١٩٩٨اکسفورد،جولاى                                         

  
 ١ص 

 فصل اول 
 حل ولادت حضرت بابشيراز، م
 بناى شهر 

 تاآنجا که صاحبان نظر وارباب تحقيق مطالعه نموده اند وتاآنجا که از 
 متون تواريخ وآثار مکشوفه در کاوشهاى علمى وباستان شناسى برمى آيد مى توان به 

 اين نتيجه رسيدکه شهر شيراز قبل ازاستيلاى عرب ازجهات مختلف مرکزيتى 
 داشته است. 
 که درحدود قصرابونصر واقع در سمت شمال شرقى جلگه شيراز در تحقيقاتى 

 به عمل آمده است مسکوکاتى مربوط به دوران سلطنت اشکانيان وساسانيان يافت
 شده که دليل برموقعيت شهرى شيراز است.در واقع نمى توان قبول کردکه در دشت 

 شده و  وسيع خوش آب وهوائى که ازجميع جوانب با کوههاى نسبتامْرتفع احاطه
 داراى موقعين جغرافيائى وتجارى مناسب،يعنى قرار گرفتن در سر راه شهرهاى
 بزرگ،بوده است شهرمهمى همانند شهرهاى ديگر ايران ازجمله استخر،اکباتان و
 مدائن وجودنداشته است.ليکن مى توان تصور کردکه دراين منطقه ابتدا شهرکى

 ا کرده وبصورت شهرى بزرگ وبلاخره ايجاد شدره است که بتدريج موقعيت بهترى پيد
 مرکز ايالت فارس درآمده است.بعضى براين باورند که بانى شهر شيراز پسر طهمورث 

 پيشدادى است که اين شهر را بنانموده وبه نام خودش شيراز ناميده است.
 همه مورخين بعد از اسلام اعتقاد دارند که محمد يوسف ثقفى د رعالم رويا 

 است که جماعتى ازملائکه کروبين در جلگه شيراز برزمين فرودمشاهده کرده 
 آمده اندودرحالت تسبيح وتهليل آن تربت مطهر را سجده نموده اند.محمد روز
 بعد ازاستخر به شيراز آمد ودر آن مقام که ارواح واشباح را ديده بود خطى بر

 شهر را مضلع زمين کشيد وبناى شهر شيراز را طرح کرد.بعضى معتقدند که ديوار 
 وبرخى ديگر مى گويند که آن را مستدير بنانمود. 

  
 ٢ص 

 مردم شيراز وفارس 
 اعم ازاينکه به روايات مربوط به بناى شهر شيراز وصحت وسقم آن با ديده 

 ترديد واستعجاب بنگريم يا ننگريم چيزى که جاى ترديد باقى نمى گذارد احاديث و
 سول اکرم نقل شده است ونيزتفسير بعضىاخبارى است که درباره مردم فارس از ر

 ازآيات قرآن کريم است که مفسرين معتبر شان نزول آن آيات را به مردم فارس 
 نسبت داده اند.آنچه که جميع فرق اسلامى درآن متفق القول اند روايت اين حديث

 است که مى فرمايد:
 علم در و ١"اگر علم در آسمان باشد در دست رجال فارس قرار خواهد گرفت" 

 عرف انبياءهمان علم الهى و وحى آسمانى است که به قلوب انبيا ومرسلين الهام
 مى شود واز زبان وقلم آنان جارى مى گردد. 

 درکتاب مجمع البيان ازقول رسول الله چنين ذکر مى شود: "قسم به کسى که
 خواهد جان من در اختيار اوست اگر ايمان در آسمانها باشد به دست رجال فارس 

 ٢رسيد." 
 ابوالفتوح وبيضاوى که هر دو ازمفسرين قرآن مبين مى باشند براين عقيده اند 

 الاسرى که نازل شده است: "برشمابرمى انگيزم بندگان که تفسير آيه پنج از سورة
 " منظور مردم فارس است وهمچنين آيه شانزده از سوره٣جنگجو ونيرومند خود را،

 براى جنگ باقومى که شجاع ونيرومندند تاکشته تا فتح "بزودى دعوت مى شويد 
 را ابوالعباس زرکوب اشاره به مردم شيراز تفسير مى کند. ٤تسليم شوند" 

 ابنيه تاريخى شيراز در ادوار مختلفه
 به هرحال،بعد ازبناى شهر شيراز به مرور ايام متواريان استخر در نواحى قصر 



 بازار مستقر شدند واين شهر بتدريج توسعه پيداابونصر وققصر شهريار وحدود شيب 
 پکرد وبصورت يکى ازمراکز علمى ،هنرى وسياسى درآمد بطوريکه بسيارى از
 ارباب ذوق وهنر،فلاسفه ودانشمندان،اوتاد وپيشوايان مذهبى ونيز شعرائى بنام

 که صيت شهرتشان در شرق وغرب عالم طنين انداز است ازاين شهربرخاستند و 
 بعضى ازسلاطين که هنوز آثارشان برجاست به اين شهر روى آوردند. همچنين 

 گرچه به علل مختلف وسوانح و روايداهاى بيشمار قسمت مهمى ازآثار آن 
 شهرياران از ميان رفته ودستخوش ويرانى ودمار شده است ولى بقاياى قصر
 شاهنشاهى تخت جمشيد،حجاريها ونوشته هائى که برلوحه هاى سنگى برسينه

 وهها باقى مانده است وهمچنين تقسيم بنديهاى اين استان معروف به کوره گوياى ک
 تمدن عظيمى است که در دوران پادشاهان هخامنشى وساسانى ودرآن برهه از زمان 

  
 ٣ص 

 نصيب مردم اين ديار بوده است.
 بعد ازسلطه خلفاى عباسى وبرانداختن حکام عرب ازايران،شيراز در ادوار 

 وجه بعضى ازفرمانروايان قرار گرفت وهمين امر سبب ازدياد جمعيت مختلف مورد ت
 و وسعت شهرى شيراز شد ولى در بعضى ازمنه بواسطه کشتارهاى بيدريغ فاتحان
 جنگ قسمت عمده ساکنين کشته شدندودر نتيجه شهر کوچک وازوسعتش کاسته

 رسيد وصاحبگرديد .اما در دوره سلاطين آل بويه وسعت شهر شيراز به نهايت کمال 
 جميعت زيادى شد.

 ازآثارى که ازاوايل حکومت صفاريان در شيراز باقى مانده است يکى مسجد 
 جامع عتيق ازبناهاى عمروليث صفارى است که کوس استقلال نواخت واز زير سلطه 

 خليفه عباسى درآمد.از در شيراز به بناى مسجدى همت گماشت که در وسط آن 
 کعبه وجود دارد. بنائى به شکل وهندسه بناى 

 حضرت نقطه اولى د رتوصيف اين بنا درباب شانزدهم از واحد چهارم کتاب 
 بيان فارسى مى فرمايند : "ودر ارض فا مسجدى هست که در وسط آن بناى مثال
 کعبه شده وضع اين نشده الا آنکه قبل ازظهور امرالله در ارتفاع بيت درآن ارض 

 ارض درموهبت الهى ازبراى آن ارض ." الا آنکه آيت باشد از براى آن 
 ابن بطوطه جهانگرد مغربى درکتاب معروف خويش که به نام " رحله اين 

 بطوطه " شهرت دارد درباب اين مسجد چنين ذکر مى کند: " مسجد بزرگ شيراز به نام 
 مسجد عتيق يکى ازبزرگترين وزيباترين مساجد است.صحن بزرگ آن با مرمر فرش 

 هرشب صحن آن را مى شويند وبزرگان شهر براى برگذاردن شده وتابستانها 
 )گذاردن ( نماز مغرب وعشا در آنجا فراهم مى آيند." 

 ازآثار بازمانده ديگر،ازخرابه هاى قصر ابونصر در شمال شرقى جلگه شيراز 
 مى توان نام بردکه بعضى از حجاريهاى آن هنوز باقى است وهمچنين ازمسجد

 مسجدنو که ازبناهاى اتابک سعدزنگى درقرن هفتم است ونيزجامع جديد يا 
 مدفت آبش خاتون زوجه اتابک مذکورکه در قسمت جنوب شهر شيراز واقع شده است 

 وبعلاوه از بقاع سيد مير احمد شاهچراغ وسيدميرمحمد پسران امام موسى کاظم
 همتعليه السلام.ازآثار دوران صفوى در شيراز،يکى مدرسه خان است که به 

 امامقلى خان حاکم فارس در زمان سلطنت شاه عباس کبير بناشد ومحل تدريس
 ملاصدرا فيلسوف معروف بود.

 در خلال دوره هاى مختلف بناهاى متعدد ديگر ازجمله مدرسه مجديه محل
 تدريس شيخ مجدالدين اسماعيل قاضى،بقعه ابوعبدالله خفيف معروف به شيخ کبير

 ه شمس الدين سمنانى در جوار روضه شيخ سعدى بقعه شيخ زرکوب ونيز مدرس
 عليه الرحمة والرضوان ساخته شد که همه ازميان رفته اند ويا متروک گرديده اند. 

  
 ٤ص 

 مسجد عتيق شيراز
  

 نقشه شهر شيراز قبل از ولادت ودر زمان حيات حضرت باب
  



 ٥ص 
 دارى وبه شکل قلعه نگه٥در دوره سلطنت کريم خان زند شهر شيراز محصور

 مى شد.از بناهاى قديمى که هنوز پابرجا وباقى مادنده اند بعضى ازانبيه دوران 
 سلطنت محدود وپرآشوب کريم خان است.اين مرد عامى وبيابانگرد باسعه صدر و 
 روشنگرائى موهوبى که داشت با رفتار نيک وآثارى که به جا گذاشت نام خويش را

 وجاويد کرد.اگر چه بعض وکينه توزى آقامحمد خان در صفحات تاريخ ايران محلد 
 قاجار واعقابش اکثر بناهاى کريم خانى را ازميان برد وغالباوْيران ومطمور کرد،
 لکن آنچه باقى مانده است شاهدى است برعظمت روح وسعه صدر وبلندى همت

 کريم خان وکيل.
 شيراز از نظر مورخين، جغرافى دانان وجهانگردان 

 افى دانان ومورخينى که بعد ازاسلام دست به کار تاليف کتابى گروهى ازجغر
 تازه درباره فارس وشيراز شده اند آثارونشانيهائى از دوران وسعت شهرى،ابنيه و

 قصور سلاطين ،باغها،ومزارع وقنوات اين شهر به دست داده اند.
 م وازجغرافى دانانى که دراين مورد بحث کرده اند بايد يعقوبى را در قرن سو
 مقدسى،شمس الدين ابوعبدالله محمد ابن احمد صاحب کتب احسن التقاسيم فى 

 الاقاليم ونيزمولف حدودالعالم را درقرن چهارم هجرى به يادداشت .از معرفة
 مورخين ابوالعباس احمد ابن شهاب الدين ابى الخير معروف به زرکوب صاحب کتاب 

 شيرازنامه معروف ومشهور است.
 مفيد وجامع خود که درحدود سال پانصد هجرى قمرى به  ابن بلخى درکتاب

 دستور ابوشجاع محمد ملکشاه سلجوقى درباره اوضاع واحوال تاريخى وجغرافيائى
 فارس به رشته تحرير کشيده است ازمحاربه سران لشکر اسلام مانند عثمان بن ابى

 ايد.لشکريان العاص وابوموسى اشعرى که ازکبار صحابه رسول الله بوده انديادمى نم
 عرب بعد ازفتوحاتى که در بهبهان،شاپور ،کازرون،فيروزآباد وداراب نصيبشان شد 

 واوضاع واحوال را مساعد ديدند به شيراز روى آوردند ودراين دشت بامقاومت 
 سرسختانه ودليرانه پارسيان روبرو شدندو جنگهاى خونينى بين آنان روى داد و 

 يرانيان با استحکامات جنگى وقلاع استحفاظىتلفات سنگينى بر اعراب وارد شد.ا
 که در کوهها وارتفاعات وتنگه هاايجادکرده بودند وضع خطرناکى را براى اعراب 

 بوجود آوردند وکشتارى عجيب ازعربها نمودند.
 در جنگ شيراز چندين نفر ازصحابه رسول الله،فرماندهان لشکريان عرب،کشته

 ابراهيم ومنذر ابن قيس بودند.على الخصوص در حدود شدند.ازآن جمله دولت ابن 
 کوه فهندژ )تنگ سعدى وتنگ سيره گان (که جنگ به نهايت شدت رسيد ودر

 اينجا بود که دولت ابن ابراهيم ومنذر ابن قيس کشته شدند.
  

 ٦ص 
 باهمه تلاشهائى که شد بالاخره لشکرريان ايران منهزم شدند واعراب غالب از 

 سعدى و تنگ الله اکبرکه درآن روزگار راهى کاروانرو بود به استخرطريق تنگ 
 دست يافتند.

 ازجهانگردان شرف الدين ابوعبدالله طنجه اى معروف به ابن بطوطه صاحب کتاب 
 رحله ازمردم مراکش در قرن هشتم هجرى دوباره به شيراز سفر کرده وسفرنامه اى

 ارسى نيز برگردانده شده است.مشهور ومعتبر به زبان عربى نگاشته که به ف
 انگليسى را بايد ازپيش کسوتان دانست و ٦ازميان اروپائيان توماس هربرت 

 ازانگليس که همه درآثار خود  ٩ازفرانسه وبرادران شرلى    ٨وشاردن  ٧بعد ازتاورنيه 
 تاجرونيزى که درسال ١٠پاى شيراز را به ميان کشيده اند وبلاخره از پيترو دلاواله

 دى،دردوران سلطنت شاه عباس صفوى درايران وحکومت امامقلى خانميلا١٦٢١
 در فارس به  شيراز آمده است ،مى توان نام برد.

 ميلادى را درشيراز گذرانده١٦٢١دلاواله که نيمه دوم ماه اکتبر سال 
 مى نويسد: " شيراز شهرى است عظيم وداراى بهترين وبيشترين جمعيت درميان

 ازتنگ الله اکبرودالان وسيعى که در  ١١ى درسفرنامه خودشهرهاى ايران است ."و
 دروازه شهربنا شده بود تعريف مى کند وباظرافتى تمام ازصور پهلوانان افسانه اى، 
 حيوانهاى اهلى و وحشى وکتيبه هاى متعدد حجارى شده ياد مى نمايد وبه بازار،



 رهاى آب ،خيابانهاى وسيع وپردرخت ،بساتين وباغهاى پرخضارت ونضارت،نه
 سردار شاه عباس که درآن موقع والى شهربود ١٢ميادين ونيز قصور امامقلى خان 

 اشاره مى کند.دلاوله حتى ازتوصيف نظم وترتيب دسته موزيکى که عصرها در 
 ميدان جلوخان قصر والى مردم را سرگرم مى کرد فروگذار نمى کند.وى ازبناى

 وبا زيباترين صنايع بديعه وکاشيکارى مدرسه خان که تازه کار ساختمان آن تمام 
 تزئين شده بود نام مى برد ومى نويسد: "اين مدرسه ازبهترين مدارسى است که در 

 ايران وجود دارد." 
 متاسفانه درحال حاضر ازآن همه آبادانى،تنها مدرسه خان محل تدريس 

 ملاصدراى شيرازى فيلسوف معروف باقى مانده که متروک است.
 انى که به تفصيل در سفرنامه خود ازآبادانى،شکوه وزيبائىديگر ازاروپائي

 شهر شيراز مى نويسد،سفير کشور اسپانيا دردربار شاه عباس صفوى به نام
 ميلادى درايران زندگى  ١٦١٧ -١٦١٩است که ازساب   ١٣دن گارسيا سيلوا فيگورآ 

 چنان داد مى کرده است.اودر توصيف وتعريف و وسعت و آبادانى شهر شيرازآن 
 سخن داده است که حيرت آور وحتى تصور آن هم مشکل بنطر مى آيد.

 شاعرايرلندى که هرگز به ايران نيامده است ولى وصف شيراز و  ١٤توماس مور 
 صفا ولطافت هواى آن خطه وديار را شنيده ،ازتخت جمشيدبه اسم چهل منار نام
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 وزيبائى وفرح افزائى باغهاى  مى برد وازعظمت آن سخن مى گويد ونيز از زيادى
 پرازگل درحوالى رودخانه کر وبند اميروآواى بلبلان بيشمارى که روح انسانى را 

 به اهتراز درمى آورد صحبت مى کند.
 اشعار اين شاعر داراى همان دقايق وريزه کاريهاوصنايع شعرى است که 
 ه رخ " مخصوص روح نشيط ورويائى شعراى ايران است.او ديوان خود را "لال

 ١٥نام گذاشته است.
 ميلادى در دوران کريم خان  ١٧٦٥جهانگرد آلمانى که در سال  ١٦سفرنامه نيبور

 زند به شيراز سفر کرده است نيزگوياى آبادانى ،زيبائى ولطافت هواى اين شهراست. 
 به هرحال آنچه دراين مقال مورد توجه خاص است،اوضاع واحوال شيرازدر 

 باولادت حضرت باب الله الاعظم،دوران رضاعت،ضباوت وايامزمانى است که 
 تجارت وسرانجام بعثت آن حضرت مقارن مى شود.بنابراين به منظور اجتناب از
 تطويل کلام تنها به اشاره اى درباره شرايط کلى شهر شيراز درابتداى سلطنت
 ى درقاجاريه اکتفا نموده وسپس به توضيح وضع شهراز نقطه نظر تقسيمات محل

 دوران حضرت باب مى پردازيم وبالاخره ذکرى ازاوضاع اجتماعى،تجارتى وکشاورزى
 درآن زمان مى نمائيم. 

 شيراز درابتداى سلطنت قاجاريه 
 درنتيجه جنگهاى داخلى که طايفه زنديه بر سر جانشينى کريم خان وسطلنت

 اده شد و ايران داشتند،سرانجام باقتل لطفعلى خان به کار اين دودمان خاتمه د
 دامنه اين ويرانيهابا برروى کارآمدن آقامحمدخان  ١٧خرابيهاى بسيار بجا ماند.

 قاجار وحمله سبعانه و وحشيانه اش به شهر شيرازبه دليل خصومتى که با طايفه زند
 داشت توسعه يافت وآثارى که دليل برتمدن شهرى وپيشرفت هاى اقتصادى زمان 

 تقريباهْمه منهدم ومعدوم گرديد وبغيرازچندمحله که ناگزير ازکريم خان بود 
 حفاظت آنها بودند اثر ديگرى باقى نماند.

 تمام بناهائى که بستگان ودرباريان کريم خان براى خود وخانواده شان بناکرده
 العينى بکلى ويران گرديد ومردمى که ازبرکت عدالت وجوانمردىبودند به طرفة 

 از ونعمت بسرمى بردند به چنگ دژخيمان ومحصلان ديوانى وکيل الرعايا درن
 امراءقاجار به ماتم وعزا گرفتار آمدند.

 آقامحمدخان پس ازتصرف شيراز دربرانداختن هواخواهان وطرفداران حکومت 
 زنديه کوشيد وجم غفيرى را به شمشير کين مقتول ساخت يا چشم درآورد ويادر 

 يد.نوشته اندکه وى قريب ده هزارنفر از دروازه هاى شهر به گچ گرفت ياسر بر
 طوايف عبدالملکى ،لک وفيلى راکه از وفاداران کريم خان وغالباْ در رديف 

  



 ٨ص 
 سپاهان خاصه اوبودند خانه برانداخت،مردان را ازدم تيغ گذرانيد،زنان واطفال را 
 اسيرو به دست سپاهيانش سپرد،بطورى که ازطايفه عبدالملکى احدى باقى نماند.

 آقامحمد خان تصميم گرفته بودکه درشيراز آثار زنديه را از بنيان براندازد 
 ولى باوساطت حاجى ابراهيم اعتمادالدوله که براى روى کارآمدن وى کوشيده وقلعه

 مستحکم شيراز را تسليم سپاهيان قاجارنموده بودو ازاين جهت برآقا محمدخان
 جه عمارت ديوانى،ارگ کريمحقى داشت،دست ازتخريب آن آثار بکشيد ودرنتي

 خانى ،مسجد، بازار وحمام وکيل در امان ماند،وليکن دو ستون سنگى عمارت 
 ديوان خانه وسنگهاى مرمر تذهيب شده را ازازاره هاى ساختماى برکند،يا درهاى
 منبت ونفيس آنجا را به طهران حمل کردکه هم اکنون درقصر گلستان برجاست.

 محمدخان قاجار،دستور داد تاديوار عظيم و آقامحمدخان،به مباشرت جان
 جسيم اطراف شهر وباروى محکم ومتين آن را که به قول فرصت الدوله مولف کتاب

 آثارعجم ،دوعراده توپ بر ديوارش مى غلطيد وباهم تصادف نمى کرد،منهدم و 
 ويران سازند. 

 هجرى ١٢٠٧حاج ميرزا حسن فسائى مولف فارس نامه ناصرى در وقايع سال 
 مرى درگفتار اول اين چنين م يگويد: "آقامحمدخان،جان محمدخان قاجار رابراى ق

 خرابى قلعه شيراز که کريم خان وکيل درچندين سال ازگچ وسنگ وآجر ساخته
 بود،مامور نمود واز پيرمردان شيرازى شنيدم که چون تيشه بر ديوار قلعه اثر

 ازکوه جدا مى کند آن حصار نمى کرد جماعت سنگتراش با آلات واسبابى که سنگ 
 کوه مانند راخراب نمودند."

 آقامحمدخان فرومايگى وقساوت قلب را به آنجا رسانيدکه بقاياى جسدکريم
 خان را ازقبر بدرآورد وبه طهران حمل کرد ودر دالان در ورودى خانه اش مدفون 

 ساخت که هنگام عبور پابرجسد آن بگذارد. 
 شيراز وارد آمدر وباآن اخذ وعمل هاى  به هرحال،باآن تدميرى که برشهر

 پى درپى که معمول گرديد،شيراز آباد وسرسبز به صورت ويرانه اى بيرون آمدکه 
 به وصف نيايد.آنچه باقى ماند بازار،مساجد،تکايا واماکن متبرکه بودکه مردم

 ازترس چوب وشنکجه ولات جابر به آنها پناه مى بردند وبست مى نشستند واز 
 ردم آنچه مصون ماند همانا خانه هاى گلينى بودکه ارزش تخريب نداشت. خانه هاى م

 شيراز در دوران حضرت باب 
 کوچه ها وخانه ها 

 قبل ازدوره زنديه و درزمان حکومت کريم خان شيراز محصور بود وبه شکل
 قلعه نگهدارى مى شد وبه همين دليل امکان گسترش آن به نسبت ازدياد جمعيت 
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 بنابراين خانه ها کوچک وکوچه ها تنگ وباريک بودند.اغلب وجود نداشت،
 خانواده هاى مستطيع ويا اهالى کوچه به منظور محافظت خانه هاى خود،در برابر 
 ناامنى ،روى کوچه ها طاق مى زدند ودر مدخل آن دروازهو دربند مى ساختند وبر 

 گفرش معابر، بجز اين دروازه و دربندها محافظينى مى گماشتند .چون درآن ايام سن 
 يکى دو مورد که در فارسنامه ناصرى به آن اشاره شده است،متداول نبود،اين

 طاقها ازيک طرف به نظافت کوچه ها بخصوص در هنگام زمستان وبارندگى کمک 
 مى کرد واز طرف ديگر بدليل انباشته شدن  خاکروبه د رزير آنها سبب کثافت و 

 آلودگى محيط مى گرديد.
 سم براين بود که مقارن باغروب آفتاب به علامت قطع عبور ودرآن زمان ر

 مرور که تاقبل ازطلوع آفتاب ادامه مى يافت ،طبل مى نواختند،وقتى اين طبل که 
 به آن "طبل بگير وببند" مى گفتند به صدا درمى آمد،دربندها ودروازه ها بسته

 معاش خود از استعانت مالىمى شد.محافظين دربندها ودروازه بانان که براى امرار 
 اهالى کوچه استفاده مى کردند،مسئوليت حفظ منازل را در برابر دزديهاى شبانه يبا

 غارت وچپاولهاى شهرى به عهده مى گرفتند.کليد دروازه ها هميشه د راختيار
 دروازه بانان بود.

 بعضى ازاين طاقها هنوز برکوچه هاى شهرقديمى شيراز وجود دارد ويا آثار



 نها بجا مانده است،ازآن جمله يکى طاق کوچه شمشيرگرهاست که بيت مبارک آ
 حضرت اعلى درآن زاقع است. طاق قديمى اين کوچه همان طاقى است که تاقبل از 

 احداث خيابانى به منظور تخريب بيت مبارک وجود داشت.درکوچه شمشيرگرها علاوه
 ، يک طاق در حوالى برطاقى که ذکرآن رفت چهار طاق ديگر وجود داشته است

 حمام کوچه، دوطاق عريض ونسبتاطْويل درآخر کوچه ويک طاق کوتاه در 
 نزديکى اين دوطاق. اين طاقها معمولْابا تيرهاى چوبى يا باآجر ساخته مى شدند و

 مخارج ساختمان آنها ازطرف اشخاص سرشناسى که ازامکانات مالى بيشترى 
 هم نامگذارى مى گرديد.براى نمونه دراين برخوردار بودند پرداخت وبه نام همانها 

 مورد،از طاق امامزاده پير غيب درحوالى حمام گلدسته ومسجد نو،ازطاقهاى
 نواب، ذوالرياستين ومغيث درمحله ميدان شاه، ازطاق مشير که هنوز هم باقى

 است در محله سنگ سياه و ازطاق ميرزا جونى که ازبناهاى زمان کريم خان زند 
 ت مسجد جامع عتيق مى توان نام برد.اين وضع يعنى وضع کوچه هااست د رمجاور

 وخانه ها تا زمان حضرت باب وبعد ازآن نيز تاروى کار آمدن دودمان پهلوى به
 همين منوال باقى بود.

 با روى کار آمدن خاندان پهلوى،در زمان سلطنت رضاشاه،د ر اداره 
 آن اشخاصى به عنوان معتمدين شهردارى )بلديه (تشکيلات جديدى بوجود آمدکه طى 
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 محلى وبه نام "وکيل بلد" براى تنظيف وپاکيزگى شهرها تعيين شدند.براساس
 برنامه تازه اى که تهيه گرديد وضمن اقدامات ديگر تمامى اين طاقها هم که برروى
 کوچه هاى تنگ وبارکى ازصد سال پيش وجود داشت خراب واغلب کوچه هاى گلين 

 گر چه اجراى اين برنامه ها وبخصوص خيابان کشى هاى اخير بنحوىسنگفرش شد.ا
 شايسته به نظافت شهر شيراز کمک کرد ولى شکل وصورت قديمى آن را چنان تغيير

 دادکه قيافه دگرگون شده آن حتى به نظر اهالى وساکنين هم غريب وبيگانه 
 مى آيد.

 حصارها ودروازه ها 
 بوسيله کريم خان زند بناشود،در اطراف شهر ديوارىقبل ازاينکه باروى شهر 

 ازخشت وگل وجود داشته است که کريم خان بر روى همان بناى کهنه وقديمى 
 حصار ودروازه هاى شهر شيراز را با آجر وسنگ بنا نمود وشش دروازه جديد آن را 

 زه که به جاى دوازده دوازده قبلى ايجاد شده بود،مرمت وتعمير کرد وبر هر دروا
 مراقب ومسئولى گماشت که راتبه وحقوق خود را ازدولت دريافت مى کرد.بعلاوه 

 جمعى از سربازان وصاحب منصبان شجاع ودلاور را که لياقت نگهدارى دروازه ها
 را داشتند درآن نقاط متمرکز گردانيد.

 ميلادى ود ردوران  ١٧٦٥از مردم کشور آلمان که به سال   ١٨کارستن نيبور 
 م خان زند از شهر شيراز ديدن کرده است،نقشه اى ازاين شهر ترسيم وسلطنت کري

 در سفرنامه خويش چاپ نموده است.اين نقشه بهترين مدرکى است که تصويرى نسبتاْ 
 دقيق ازحدود وموقعيت شهر شيراز قبل از ولادت حضرت باب ودر زمان حيات

 على ميرزا فرمانفرما ايشان به دست مى دهد بااين تفاوت که در دوران حکومت حسين
 مجدداْحصارى ازخشت بجاى حصار کريم خانى که خراب شده بود بنا گرديد ولى
 اين حصار هم بعدها بواسطه عدم مراقبت يا وقوع زلزله عمدتاوْيران شده و ازميان 

 رفت.
 دروازه اى شهر شيراز عبارت بوده اند از: 

 ن شهردارى فعلى دروازه باغ شاه درسمت شمال غرب شيراز درمحل ميدا -١
 ونزديک به ارگ کريم خانى که بعدها خيابان زند در امتداد آن کشيده شد.

 دروازه اصفهان در قسمت شمال شرقى شهر شيراز که بلافاصله بعد از بازار  -٢
 نو در امتداد بازار وکيل قرار داشته است.

 دروازه سعدى در قسمت شرقى شهر. -٣
 له ششصد يا هفتصد مترى در مشرق ودروازه فسا ياقصابخانه به فاص -٤

 جنوب امامزاده سيدعلاءالدين حسين که بعدها در بيرون آن خانه هاى مسکونيو 
  



 ١١ص 
 دروازه قرآن ونماى شهر شيراز

  
 نماى تاسيسات گمرگ بندر بوشهر
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 قصابخانه بازارچه بنا گرديد وبه نام "بيرون دروازه "خوانده شد.بازارچه دورازه 
 درحال حاضر به خيابان آستانه تبديل شده است.

 دروازه شاه داعى الى الله در سمت جنوب در جوار مقبره شاه داعى الى الله  -٥
 وامير منصور آل مظفر.

 دروازه کازرون در مغرب شهر شيراز مجاور امامزاده سيدحاجى غريب. -٦
 کاروانسراها ودکاکينى براى رفاه کاروانيان وجوددر بيرون امام اين دروازه ها 

 داشته است.ازجمله زغال فروشى، علافى ،خواربارفروشى ونعل بندى . 
 دروازه ديگرى درمدخل شمالى شهر شيراز ودر دشتهاى تنگه الله اکبر از

 دوران قديم وجودداشته است.اين دروازه به اغلب احتمال از زمان حکومت اتابکان
 انده است که کريم خان آنرا ترميم واطاقى دربالى دروازه بناکردهفارس به جام

 نوشته  ١٩است.اين دروازه به نام "دروازه قرآن " شهرت دارد زيرا قرآنى به خط ثلث 
 ١٣١٦شده در اطاق بالاى دروازه نگاهدار مى شده است .بناى دروازه قرآن درسال  

 وقرآن مذکور به موزه شهرهجرى شمسى درزمان حکومت شاهزاده دولتشاهى خراب 
 شمسى به همت محمد حسين ايگار ١٣٢٨شيراز برده شد.چندسال بعد،درسال 

 بنائى ديگر که با بناى قبلى مشابهتى نداشت ساخته شد.
 بهترين عکسى که ازاين دروازه ،قبل از تعميرات کريم خان،در دست است

 دى تهيه شده ودرميلا  ١٧٠٣در سال    ٢٠عکسى است که بوسيله کورنليس دوبرون 
 سفرنامه وى به چاپ رسيده است.

 درايام کريم خان زند در بيرون تمام دروازه هاى شيراز به فاصله دويست مترى
 دروازه درختهاى چنار متعدد به منظور سايه بان براى استراحت کاروانيان کاشته شده 

 نصب  بودکه غالب آنها تاچندى پيش باقى بود،چنارهاى دروازه اصفهان درمحل
 مجسمه شيه سعدى،چنارهاى دروازه کازرون ،سعدى وباغ شاه ازآن جمله اند. 

 در قديم علاوه برساختمان ديوار ودروازه ها،رسم براين بودکه به دلايل 
 امنيتى خندقى هم گرداگرد شهر حفر کنند.مردم اغلب درکنار خندق يعنى خارج از

 ساختند.شيرازيها اين ناحيه ازشهر را "پشت بدنه "مى گفتند وازمرکز شهر خانه مى 
 اطلاق اين اصطلاح منظورشان ديوار شهربود.خندق اطراف شيراز تاحدود چهل پنجاه

 سال قبل هنوز باقى بود. 
 تقسيمات شهرى واداره امورآنها 

 هزار نفر حدس زده  ٣٠تا ٢٥در دوره زندگانى حضرت باب جمعيت شيراز بين 
 ت که در يازده محله وبه همان شيوه اى که در دوران صفويه معمول بوده است شده اس

 سکنى داشته اند،يعنى شهر به پنج محله حيدرى خانه در مشرق وپنج محله نعمتى 
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 خانه در مغرب تقسيم مى شده است.محله يازدهم خاص اجتماع يهودى هاى شهر بود 

 گى به نعمتى خانه داشت.که نه منسوب به حيدرى خانه بود وه وابست
 براى اداره امور شهر هرمحله را کدخدا وکلانترى ازاهالى محل سرپرستى و
 اداره مى نمودواين سمت نسلْابعد نسل از اسلاف به اخلاف منتقل مى شد. 

 درايام حضرت باب کلانترى محلات حيدرى خانه را حاجى ميرزا على اکبر
 را ميرزا محمد على خفرکى ملقب به قوام الملک وسرپرستى محلات نعمتى خانه

 مشيرالملک به عهده داشتند.
 برحسب رسومى که ازدوران صفويه معمول شده بودهمه ساله ساکنين اين

 محلات به جا هم مى افتادند ودرخاتمه،اين جنگ وجدال تعدادى کشته وناقص
 ره مى نويسد اين رسم مبتذل دردو ٢١العضو بر جاى مى گذاشت.فارس نامه ناصرى 

 حکومت فريدون ميرزا پسر فرمانفرما ازشيراز برافتاد وتاحدى ازانقلابات و 



 شورشهاى شهرى کاسته شد،ليکن درايام عزادارى ماه محرم باهم اتفاق مى افتاد 
 که مردم محلات مختلف باهم درگيرى پيداکنند.

 شبه جزيره بوشهر،محل کار وتجارت حضرت باب
 هجرى قمرى در دوران سلطنت نادرشاه افشار ١١٥٠شهر بوشهر درحوالى سال 

 توسط شيخ ناصرخان پسرشيخ بومهيرى ازاعراب نجدکه سمت اميرالبحرى کشتيهاى 
 ايران رادر خليج فارس داشت بناشده است.درناحيه اى که شيه ناصرخان براى بناى
 بوشهر در نظر گرفت آبادى کوچکى وجودداشت که بنابرتصميم وى زيربناى شهر

 بوشهر شد.درآن زمان دراين منطقه يعنى دربيست کيلومترى جنوب اين آبادى 
 شهرکى بنام ريشهر قرار داشت که بقاياى آن هنوز باقى است وحکايت ازشهر بزرگى 

 مى کندکه روزى در قلمرو کشور عيلام وسر راه بحرين بوده است.
 قه روىبعد ازهجوم اعراب وجنگهائى که بين ايرانيان واعراب دراين منط

 داد ريشهر رو به ويرانى نهاده ازموقعيت شهرى آن کاسته شدو فاقد اعتبار گرديد.
 قديمى ترين اثرى که درآن اسمى ازبوشهر به چشم مى خورد،کتاب معجم

 البلدان تاليف ياقوت حموى است که درحدود قرن هفتم هجرى نوشته شده است.
 گرفتن کشتى ها وعمق آبباوجود اينکه موقعيت طبيعى ريشهر از لحاظ پهلو

 دريا بهترازموقعيت بوشهر است مع الوصف شيخ ناصرخان اين قسمت ازآن جلگه را 
 براى بناى شهر درنظر گرفت،چون اين منطقه به صورت شبه جزيره اى درآب پيش

 رفته است وازسمت شمال وشرق وغرب به دريا متصل است،درنتيجه براى حفظ
 غرتگران ازامکانات بيشترى برخوردار است. وحراست آن ازدستبرد گردنکشان و

 شيخ ناصر خان درآن قسمت ازجنوب شهر که به خشکى متصل است ديوار و 
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 برج وباروئى محکم ومتين بناکرد ودرحدود يکصد وپنجاه خانوار ازاعيان و 

 تجار ريشهر رابه بوشهر کوچانيد وبراى رفاه وآسايش آنان اقدام به بناى مسجد،
 ،بازار،دکان وکاروانسرا کرد. آب انبار

 بعد ازاو پسرش شيخ نصرکه درآن منطقه حکومت داشت دنباله اقدامات 
 پدر راگرفت وبرتاسيسات شهرى واماکن عالم المنفعه بيافزود.بعدهاتجار ميمندى
 که صاحب مال ومنالى شده بودند ونيز حاج محمدمحسن شيرازى با بناى چندين

 يشترى به آن شهردادند.اما درحقييقت بنا وآبادىکاروانسرا ودکان ديگر رونق ب
 بوشهر مرهون مجاهدت وکوشش شيخ ناصرخان وشيخ نصرخان واعقاب آنها است

 هجرت قمرى در بوشهر حکومت داشته اند.  ١٢٤٩که تاسال 
 شيخ نصرمردى با اراده وبلند همت بوده است.اوحتى براى رفاه وآسايش

 ى کاروانسرائى کرد.تجار بوشهرى در شيراز اقدام به بنا
 شهر بوشهر درحدود يک متر وبيست سانتى متر ازسطح دريا ارتفاع دارد و

 هواى آن گرم ومرطوب ودر فصل تابستان که ازاواسط ارديبهشت ماه شروع وتا 
 درجه سانتى گراد مى رسد. ٤٦اوايل مهرماه ادامه دارد اغلب حرارب به 
 هاى اطراف آنهمه شور وغيرقابلدر بوشهر آب شيرين وجود ندارد وآب چاه 

 شرب مى باشد.درقديم الايام ،آنان که بضاع وتوانائى داشته اند آب مشروب و 
 کارسازخود را ازچاه هاى آب شيرين در منطقه سبزآباد وبهمنى که آبى شيرين و 

 گوارا دارد  تامين مى نمودندوآنان که امکاناتشان اجازه نمى داده است ازآب 
 داخل شهر استفاده مى کرده اند.آب مصرف حمامها عمومااْزانبارهاى عمومى 

 چاههاى داخل شهرکه همه شور وآلوده به املاح دريائى است،تامين مى شده است.
 کوچه هاى شهرتنگ وتاريک وبدون سنگفرش وهواى آن متعفن وکثيف و 

 آلوده به گرد وغبار بوده است که سبب امراضى مثل تراخم ودرد چشم دربين 
 آن شهر مى شده است. اهالى 

 ناخوشى هاى مسرى مثل وبا،طاعون،اسهال خونى ،آبله وسل بواسطه آلودگى 
 آب مشروب وعدم رعايت جوانب بهداشت ازامراض شايع درآن شهر بشمار

 مى آمده است .
 درآن زمان خانه هاى شهر بوشهر همه از سنگ هاى فسيلى بنامى شده که

 وفور وجود داشته است.ساختمانها معمولْادردو معادن آنها دراطراف آن شهر بحد 



 طبقه ساخته مى شده اند،ساختمانهائى که داراى سه طبقه باشند بندرت بنامى گرديده 
 است.براى خنک کردن وتهويه وتلطيف هوا درفصل تابستان دربعضى منازل تجار

 واعيان بادگيرهائى تعبيه مى شده که بقاياى آن هنوز باقى است. 
 حضرت باب در بوشهر،شهر به چهار محله تقسيم مى شده، به درايام توقف
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 اين ترتيب که بهبهانى ها در شمال،دهدشتى هادر قسمت شرق،شنبدى ها که بعدها
 به کتى هاشهرت يافتند در قسمت غرب وکازرونى ها يا خشابى ها درمرکز شهر

 مى زيسته اند.
 لى شهر قرار داشته و بناى گمرک وتاسيسات مربوط به آن در قسمت شما

 تجارتخانه ها همه درآن حوالى بوده است.
 چون شهر بوشهر ازيک طرف در سر راه تجارت باهندوستان وچين وقسمتى 

 ازاروپا وافريقا قرار داشت وازطرف ديگر به شهر شيراز مقرسلطنت کريم خان
 گذاشت. زند نزديک بود داراى اهميت اقتصادى وتجارى شد وبه سرعت روبه ترقى 

 درآن برهه از زمان جماعتى ازتجارکه  ا ز امنيتى نسبى برخوردار وتاحدود قابل 
 ملاحظه اى ازتعدى وتجاوز ارباب قدرت در امان بودند ازشهرهاى محل سکونت 

 خود به آن شهر رو آورند. 
 امنيت راهها وجلوگيرى ازچپاول وغارت راهزنان در دوره زنديه نيز عامل

 عاليت تجار مقيم بوشهر در شيراز شد،على الخصوص بعد از موثرى براى کوشش وف
 ميلادى کمپانى هند شرقى بواسطه اجحاف عمال حکومت در ١٧٦٣اينکه در سال 

 بندر عباس شعبه تجارتى خود رابه بوشهر انتقال داد.بوشهر قبل ازايجاد راه آهن 
 هجرى شمسى وتاسيس تشکيلات بندرى در خرمشهر از  ١٣١٧سرتاسرى درسال 

 لحاظ اقتصادى وتجارت داراى اهميت بسيار بود. 
 در سالهائى که حضرت باب در بوشهر تجارت وزندگى مى کردند بوشهر شهر 
 کوچکى بودکه تعداد منازل آن از هشتصد وجمعيتش از شش هزار نفر تجاوز

 نمى کرد.
 ١٨٥٠تا  ١٨٠٠متاسفانه درباره صادرات و واردات بوشهر بين سالهاى 

 وآمار صحيحى که گوياى حجم معاملات درآن سئوات ،يعنى ايامميلادى ارقام 
 تجارت حضرت باب در بوشهر باشد بدست نيامد.ولى برحسب نوشته هاى مستندى که 

 ويا در دفاتر و  ٢٢دربعضى ازکتابها مثل فارسنامه ناصرى،آثار عجم ،گزتى ير
 ت کهصورت حسابهاى بعضى ازتجار آن زمان بدست آمده است،معلوم ومسلم اس

 بوشهر شهرى پرجنب وجوش،پررونق ومرکز فعاليت وکوشش تجار بوده است.
 بطور مثال هندوستان کالاهاى صادراتى خود رابه مقصد ايران وروسيه ازطريق

 همين بندر به اين دوکشور مى فرستاد.
 مى دانيم وسيله حمل ونقل مال التجاره در ايام حضرت باب د رخشکى چهارپا 

 شراعى بوده است.درخشکى به علت وجود چهار کوه عظيم و  ودردريا کشتى هاى
 گردنه هاى صعب العبور بين راه شيراز وبوشهر وسيله حمل محموله ها قاطر ياالاغ
 بوده است ودر دريا کشتى هائى که به اسم بغله ناميده مى شده اند.همانطورى که در
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 تجارى را به عهده داشته اند،در کشتى ناخداها مسئوليت حفظ ونگاهدارى امتعه 
 خشکى اين وظيفه به عهده قافله سالارها بوده است که در برابر آن مبلغى به عنوان 

 انعام دريافت مى کرده اند.
 در صورت حسابهاى حضرت باب بکرات اسم بغله را مى بينيم .محقق سخت 

 وجغرافياى خليجکوش،احمد اقتدارى که تحقيقات وپژوهش هاى بسيارى درتاريخ 
 فارس،بحرعمان،اقيانوس هند ودرياى چين بعمل آورده وراجع به کشتيرانى دراين

 درياها چندين کتاب نوشته است،بغله را به شرح زير تعريف مى کند:
 " بغله براى سفرهاى دور دست دراقيانوسهند مورد استفاده قرار مى گيرد.

 ه وبلم وبوم فرق دارد،بدين قسمت عقب آن پهن وسکان يعنى فرمان آن باماشو
 توضيح که سکان ماشوه وبلم وبوم در قسمت عقب کشتى که آن را تفرنامند بطور 



 آزاد قرار دارد در صورتى که سکان بغله از سوراخى که در قسمت عقب کشتى تعبيه
 شده وتا سطحه کشتى امتداد دارد عبور داده مى شود وقسمت زيادى ازسکان اين 

 که جهاز باززياد داشته باشد در زير آب قرار مى گيرد.کشتى مخصوصاوْقتى 
 سکان اين جهاز تقريباشْباهتى باکشتى هاى بخارى امروز دارد.درقسمت

 سينه بغله درمنتها اليه برآمدگى بلند سينه جهاز شکل سروگردن طوطى رانشان
 مى دهد که ازچوب ساخته شده وبرآن نصب است بطورى که طوطى سرخود را 

 وبه عقب يعنى به درون جهازمى نگرد." برگردانده
 اوضاع اجتماعى،تجارت وکشاورزى ايران در دوران حضرت باب 

 اوضاع اجتماعى
 حکومت ايران ازدير زمان بصورت استبدادى مطلق يانيمه مطلق اداره مى شده 

 است وشاه در راس آن صاحبت جان ومال مردم بوده است.قانون به معناى واقع يا
 ا اگر چيزى به اين اسم معمول بوده است،شاه خود رابالاتر ازآن وجود نداشته وي

 مى دانسته ومردم را ازحق مسلم خويش در تعيين سرنوشت اقتصادى وسياسى
 جامعه محروم مى ساخته است.دراين ميان ،نقش موثر علماءدين را در پيشبرد
 ه گرفت.مقاصد اجتماعى ،اقتصادى وسياسى تحت لواى قوانين شرع نمى توان ناديد

 گرچه هميشه ميان دولت وعلماء دين اختلاف نظر وجود داشته است ولى به اين دليل 
 که علماء ومذهبيون صاحب نفوذى موثر وبى چون وچرا درميان توده مردم

 بوده اند،باکمک آنها اقداماتى راکه بامنافعشان برخورد کرده است با تمسک به
 يکن نموده ،به اميال ومقاصد خود جامه حربه دين واجراى قوانين شرع کان لم 
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 عمل مى پوشانده اند.اعمال اين رويه گاهى در اوج وگاهى در حضيض ادامه 
 مى يافت تانوبت حکومت به صفويه رسيد.

 مى دانيم که قبل ازروى کار آمدن اين دودمان مردم ايران همه يا اکثراپْيرو 
 ٩٠٧ل سرسلسله اين خاندان در سال مذهب تسنن بودند ولى بعدازاينکه شاه اسمعي

 هجرى قمرى زمام سلطنت را به دست گرفت مذهب شيعه اماميه رادرايران رواج داد 
 وبه مرور ايام اکثرين مردم ايران مذهب شيعه را پذيرفتند وعلماءاين طريقه

 بواسطه دانشى که داشتنددرسلک رجال کشور بيرون آمدند وبه دبار سلاطين راه 
 زمعتبرترين ومهمترين آنها آخوند ملامحمدبا قرمجلسى بود که در يافتند.يکى ا

 ترويج مذهب تشيع کوشش فراوان نمودو به نشراخبار واحاديث ازلسان پيغمبر و 
 ائمه اطهارپرداخت وعلماءاين مذهب را به کمال قدرت رسانيد .اما پس ازسقوط

 زميان رفت و صفويه وحکمرانى افاغنه که سنى مذهب بودند نفوذ علماى شيعه ا
 اين وضع تا زمان سلطنت کوتاه نادرشاه وکريم خان زند نيز ادامه يافت.
 سپس درزمانيکه آقامحمد خان درکار تاسيس دودمان قاجاريه بود،تشخيص
 داد که تسلط علماى دين برقلوب مردم عامل اساسى درجهت مشروع شاختن

 رام کرد وبراىسلطنت وحکومت وى خواهد بود.بنابراين آنان را توقيرواحت
 استحکام بخشيدن به موقعيت آنها خود نيزبه انجام فرائض دين پرداخت وازاينجا

 نفوذ وسلطه علما رادرميان مردم تشويق کرد.برطبق اسناد ومدارکى که در 
 دست است مى بينيم که کاراين نفوذ وسلطه بدانجامى رسد که علماى دين علاوه

 زندگى،درتمام امور مملکتى رسماوْعلنادْخالت مى کنند برتمتع ازجميع مواهب 
 وبا فتاوى خوددولت را منقاد کرده وعوام الناس را به هرا راهى  که مصلحتشان 
 ايجاب مى نمايدسوق مى دهند وبالاترازآن به منظور استفاده هرچه بيشتر، امکان

 جايگزين انديشه وتفکر را ازتوده مردم سلب وخرافات واوهام را در ذهن آنان
 مى نمايند.ازجمله اينکه سوادآموزى را براى طبقه نسوان غيرمجاز دانسته،ازدواج 
 دختران را در سنين نوجوانى ملزم شمرده وبه اين ترتيب سبب مى شوندکه نيمى از 
 جامعه انسانى فلج وبيهوده ببار آيد.آنهابه اين اصل اساسى که پايه وشالوده  حيات

 وملتى تعليم وتربيت همه افراد آن است کوچکتژين توجهى مبذول اجتماعى هرقوم 
 نمى داشتند وتحصيل علوم را،درمکتب خانه هاى ابتدائى آن روز،تنها به اولاد 

 ذکور پاره اى ازخانواده اى اعيان که تعدادشان ازشمار انگشتان تجاوز نمى کرد
 اختصاص مى دادند. 



 مظالم حکومت ودرسخت تريندرچنين اوضاع واحوالى که مردم زير فشار 
 شر ايط اقتصادى،اجتماعى وسياسى روزگار مى گذراندند وخمودت وجمودت فکرى
 درميان پيروان مذاهب مختلفه اسلام على الخصوص شيعه اماميه دراوج کمال بود،
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 شيخ احمد احسائى که ازجمله پيروان طريقه اخبارى درمذهب شيعه بود با انديشه اى
 به وجود آورد که تاحد زيادى پرده اوهام ،خرافه پرستى وافکار تازه مکتبى

 سخيفه اى را باگذشت قرون واعصار درمعتقدات حزب شيعه رخنه کرده بود
 بردريد وابوابى ازنوانديشى ودانش گرائى دراين مذهب ارائه نمود که به مکتب 

 ش را شيخيه شهرت يافت وبعد ازاو حاج سيدکاظم رشتى انديشه وافکار استاد
 دنبال کرد وبه مکتب شيخيه نضجى کامل بخشيد ودر تنوير افکار نفوس وحاضر

 کردن پيروان آن مکتب براى قبول ظهور موعود کوشيد. 
 :٢٣حضرت بهاءالله مى فرمايند 

 " ازصدر اسلام اکثرى دربحراوهام وظنون  مستغرق، بعد ازخاتم انبياءو 
 هى مزين،مرحوم شيخ وسيد عليهماائمه طاهرين دونفس به حق واصل وبه طراز آگا

 .آن دونفس نمودند اناکنا معهما وسمعنا  ٢٤بهاءالله الابهى و تاييد بر سيد بشر
 .بشرف آن دونفس نفوس مقبله به شطر٢٥منهما مالا اطلع به الا الله العليم الخبير 

 توجه نمودند وبه مطلع فيض ومشرق علم فائز گشتند واين ازفض آن دو  ٢٦شين 
 بارک بود..."وجود م

 ظهور ديانت بابى وپيدايش افکار نوين وانديشه هاى تازه اى مبنى براتحاد و
 اتفاق ويگانگى درميان جوامع بشرى وحفظ حقوق انسانى وبرادرى وبرابرى و

 تعميم معارف وتسرى دانش درسطوح عالى ونيز برابرى زن ومرد وساير احکام و
 شده است.افکار بسيارى ازطبقات مختلف مواضيع که در شريعت بابى به آنها اشاره

 راکه درميان آنها ازعلماى دين وطلاب واشراف وتجار گرفته تامردم کوچه و
 بازار ديده مى شد به خود جلب کردوسبب گروش آنها به حضرت باب گرديد. اين
 گروه باحرارتى شديد وتهور وشجاعتى دليرانه به نشر وتبليغ آن شريعت پرداختند 

 ايقاظ وآگاهى مردم کوشيدند.ودر 
 با پيشرفت سريع ديانت بابى در ظرف يک مدت کوتاه،علماءپايه هاى قدرت

 خود را متزلزل ديدند ومحسوسامْشاهده نمودندکه بانشر اين افکار وپيشرفت اين
 ديانت بساط فرمانروائى وسلطه جوئى آنان بزودى پيچيده ومنطوى مى گردد ومردم 

 رج مى شوند.از اين رو ،عمزمادْرتمام ايران وحتى در قراءاز ربقه اطاع آنها خا
 وقصبات به مخاصمت ومقاومت با پيروان اين شريعت کمر بستند وباتحت فشار
 قرار دادن حکومت وتسلطى که برمردم داشتند درامحاءواعدام وبراندازى بابيها 

 احدى ابقا ننمودند. سعى وافر نمودند واز هيچ ظلمى درحق آنها فروگذار نکرده وبه 
 تجارت ،حساب وحسابدارى

 العرب قرار گرفت اساسازهنگامى که ايران مورد تاخت وتازاعراب بادية 
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 اقتصاد اين کشور فرو ريخت وبعد ازآن نيز بواسطه رويداها وانقلاب هاى سياسى

 پى در پى وناپايدارى حکومت هاى ناحيه اى وهمچنين اختلافات وخصومتهاى 
 بين فرمانروان ورجال کشور وعلاوه برآن ناامنى هاى طولانى درشهرها و  داخلى

 طرق وشوارع امرتجارت رونق نمى گرفت.زعماى مملکت ومتصديان امور که 
 صاحب قدرت مطلقه بودند وبه ضرب شمشير وهجوم هاى وحشيانه فرمان مى راندند، 

 در راه توسعه واغلب ازدرک علم اقتصاد وتجارت بى بهره بودند وبه جاى کوشش 
 گسترش امور تجارت واقتصاد تمامى افکارشان حصر درمحافظت وابقاى سلطه و

 نفوذ خودشان بود.اين نابسامانيها تا دوران حکومت صفويه درقرن دهم هجرى قمرى 
 ادامه پيدا کردوسبب شد که تجارت ايران تنها به معاملات داخلى فاقد اهميت بدل

 شود.
 ى که درزمان شاه عباس صفوى به ايران آمد مى رساند اشاره دلاواله تاجرونيز

 که اين کشور درهمه امور ازجمله تجارت در زمان پادشاه نامبرده درحال توسعه و 



 پيشرفت بوده است.وى نيزمى نويسد علاوه براجناسى که به توسط برادران شرلى از 
 سان هم دربندرکشور انگلستان وارد بازاراهاى ايران مى شد،عده اى ازافسران ومهند

 ميناب به تهيه کشتى هاى جنگى اشتغال داشتند وصاحب منصبان انگليسى در لار 
 به انتطار امامقلى خان فرمانرواى فارس بودند تادرمعيت اوبراى استخلاص جزيره

 هرمز به ميدان جنگ بروند.
 متاسفانه قبل ازاينکه اين اقدامات به نتيجه رضايت بخشى برسد مسئله مرگ

 عباس وافول سلطنت صفويه پيش آمد.شاهزادگانى که بعد ازشاه عباس زمامشاه 
 امور کشور را به دست گرفتند،به دليل خصومتهائى که بايکديگر داشتند وايجاد
 کارشکنى هاو بدترازهمه عارى بودن ازفنون کشوردارى نه فقط مسبب وخامت 

 نت پهناور صفوى اوضاع اقتصادى وبالاخص تجارت گرديدند بلکه به انقراض سلط
 کمک کردند.دنباله اين خرابيها دردوران تسلط گردنکشان افغان ادامه يافت ودر 

 زمان سلطنت محدود نادرشاه افشار وحکومت افشاريه نيز وضع به همين منوال پيش 
 رفت ومسئولان امورنتوانستند درجهت بهبود اوضاع اقدامى جدى به عمل آورند. 

 سرسلسله خاندان زنديه کوشيد تابا اقداماتى بعد ازافشاريه ،کريم خان زند
 همه جانبه به ترميم خرابيها بپردازد.وى با تقويتى که ازتجار صادرکننده ايران

 مى نمود سبب شد که وضع تجارت ايران صورتى تازه به خود بگيرد ودر راه پيشرفت 
 قدم بردارد.درهمين زمان بودکه کمپانى هند شرقى شعبه خود را دربندر عباس

 افتتاح نمود وسپس به دليل مزاحمت هائى که حاکم بندرعباس ونيزمردم اين شهر
 در راه انجام امور تجارى آنها ايجاد کردند،محل کار خود را ازآنجا به بوشهر که 
 در آن ايام موقعيت تجارى وگمرکى چندانى نداشت انتقال داد ومورد حمايت کريم
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 ام تجارت داخلى ايران بطور اعم وتجارت خارجى خان قرار گرفت .درنتيجه اين اقد
 بطوراخص وارد مرحله جديدى شدکه تاهنگام مرگ کريم خان ادامه يافت. 
 کريم خان درزمان حکومت خويش درسمت شرقى بازار وکيل کاروانسراى

 وسيعى بنا نمودکه بعدها به کاروانسراى گمرک مشهور شد.کالاهاى وارده دراين 
 ت مى شد وحقوق گمرکى آنها بعنوان عشور وخراج به نسبتکاروانسرا تقويم قيم

 صدى دو ونيم ازاصل قيمت کسر ازصاحل کالا دريافت مى گرديد.حجرات اين 
 کاروانسرا بعدها بوسيله وارث کريم خان به تجار شيرازى ازجمله جد حضرت اعلى 

 ميرزاابوالقاسم،پسرعموى خالهاى مبارک،حجرهفروخته شدو سالهابعد نيز حاج 
 ديگرى ازاين گمرک راخريدارى کردکه قباله آن هنوز باقى است.

 بعد ازمرگ کريم خا،هرج ومرج وبيدادگرى هاى اخلاف وى ونيزسرکشى 
 وتجرى ايلات و عشاير در راهزنى وسرقت مال التجاره ها وچپاول دهات

 وبخصوص در اوضاع اقتصادى بى تاثيرنمى توانست دروضع عمومى مردم شهر 
 بماند.ازاينرو ،بارديگر بازار تجارت کساد شد ورونق معاملات ازدست برفت و

 داد وستدها تامدتى بحال رکوددر آمد.نقدينه ها،جواهرات وطلاآلات ازترس 
 هجوم ياغيان در زيرخاک مدفون گرديد.مالکين باپرتاب قباله املاک خويلش به

 خود سلب مالکيت کردندو درنتيجه اين وقايع ناامنى وقحط و خانه همسايگان از
 غلا جايگزين امنيت وکسب وکار شد.دنباله اين وضع نابسامات تاانقراض خاندان 
 زنديه وروى کارآمدن حکومت قاجاريه کشيده شد. درسالهاى اوليه حکومت اين 

 وآزارو خاندان براى ترميم خرابيها نه فقط فعاليتى صورت نگرفت بلکه براذيت
 اجحاف به مردم افزوده شد،بطورى که باباخان حاکم فارس که بعدها به نام فتحعلى
 شاه براريکه سلطنت نشست به مصادره اموال مردم پرداخت وچنان ستم روا داشت 
 که حتى گروهى جلاى وطن کردند وبه هندوستان پناه بردند .امادر سالهاى بعدى و

 ط بتدرج بازار کسب وکار رونقى نسبى حاصلهنگام سلطنت وى بدليل تغيير شراي
 نمود وامور گمرکى رواج گرفت،ولى درهمان حال به منظور ايجاد روابط دوستى و
 ابرازحسن نيت نسبت به اتباع وبازرگانان خارجى اعمالى صورت مى گرفت که با
 نيت اصلى دولت ايران مغاير بود يعنى مفاد قراردادهاى منعقده فيمابين دولت ايران

 ودولتهاى خارجى راکه درآنها رعايت رحقوق مالى طرفين الزام آور بود نقض مى کرد، 
 هجرى قمرى فتحعليشاه فرمانى به اسم حسينعلى ميرزا  ١٢٢٣بطور مثال درسال 



 سال درفارس حکومت کردوآرامشى نسبى٣٦به مدت   ١٢١٤فرمانفرماکه از
 اتى تجار انگليسى بهبوجود آورد صادرنمود مبنى براينکه خراج اسبهاى صادر

 مقصد هندوستان مطالبه نشود ويا محمدشاه که برروى صادرات ايران تکيه داشت و
 مى خواست به ترتيبى جبران خسارت مالى تجار را بنمايد،درعيار مسکوکات طلاو 

  
 ٢١ص 

 نقره تغييراتى دادوصدوراين دوفلزقيمتى را به هرعنوان ممنوع کرد وبطور 
 ارزش پول ايران گرديد. چشمگيرى موجب کاستن 

 از اينها گذشته،عاملى که مسبب رکود بازار تجارت وبالمآل اقتصاد کشور
 مى شد،جنگهاى طولانى ميان ايران وعثمانى ازيک طرف وايران و روسيه ازطرف 

 ديگر بود تاسرانجام اين جنگها به پايان رسيد ومنجر به انعقاد وامضاءعهدنامه
 ترکمنچاى شد.در قرادداد اخير به دولت رسيه حق داده شدکه در گلستان وقرار داد 

 هرکدام ازشهرهاى ايران که صلاح مى دانست نمايندگان تجارتى داشته باشد يا 
 کنسولگرى تاسيس نمايد وبعلاوه بااحرازحق مالکيت براى اتباع خويش خانه،

 تقويت گرديد مسافرخانه ومحل کار بسازد.به ترتيب رابطه تجارى روسيه با ايران 
 وايران بصورت بازارى براى آن کشور درآمد. 

 دولت انگلستان نيز براى بدست آوردن امتيازات مشابه ازپا ننشست وبا 
 تدابيرى که بکاربست اجازه يافت در رشت وتبريز کنسولگرى دائرنمايد واز طريق

 ه جائى بادکوبه ودرياى خزر به ايران مال التجاره حمل کند.اعطاء اين امتيازات ب
 رسيدکه عباس ميرزا باصدور دستورى ازمسئزلين امرخواست که حقوق تجارتى 
 انگلستان در شمال ايران رعايت واز آن حمايت شود.درخصوص اهميتى که دولت
 انگلستان براى تجارت باايران قائل بود نامه هائئى را که ازطرف دولت مذکوربه

 ١٨١٠و ١٨٠٧بين سالهاى  ٢٨  وسر گور اوزلى  ٢٧ترتيب به سر هارفورد جونز 
 ميلادى نوشته شده است بامضامينى بصورت زيرمى خوانيم :

 اين کمال رضايت ماست که درخلال اقامت درايران وسايلى براى فروش زياد 
 کالاهاى انگليس درايران پيدا کنيد وراوابط بازرگانى وداد وستدرا بين ايران وهند 

 مخصوصادْرباره موقعيت ايران ازلحاظ تجديد نمائيد وتوصيه مى کنيم که 
 فرآورده ها ،تجارت ،واردات وصادرات خاص آنجا درحدى که امکان پذيراست دقت

 وتحقيق کنيد وراه افزايش مصرف کالاهاى اروپائى ازقبيل منسوجات پشمى، 
 فلزات،چينى آلات وغيره را درآنجا معلوم نمائيد. 

 نمونه ديگر: 
 ى ماوپادشاه ايران لازم است تعدادى ازاتباعاگر درنتيجه قرار داد بازرگان

 انگليس درايران اقامت گزينند مصلحت اين است که شمابلافاصله ازشهرهاى بزرگ 
 وکوچک ايران که درآنها ايجاد کارخانه ها يا نهادهاى ديگر بازرگانى مقرون به
 صرف امکان پذير است اطلاعاتى به  دست آوريد وبراى حفظ امتيازاتى که به

 زرگانان ما داده مى شود ونيز به منظور رعايت نظم درميان آنان،مامورين يابا
 کنسولهائى منصوب سازيد وبه ترتيب کارى کنيد که بازرگانى به راه پيشرفت وترقى

 ٢٩افتد وامنيت براى اتباع ما فراهم شود.
  

 ٢٢ص 
 نسبى در طول سلطنت پادشاهان اوليه سلسله قاجار که امر تجارت گسترشى 

 يافت بنادر جنوبى ايران يعنى بوشهر،بندرلنگه،بندر عباس وچاه بهار داراى موقعيتى 
 خاص ومهم شدند.ازاين بنادر بود که کالاهاى مصنوع انگلستان وهندوستان وارد

 وامتعه صادراتى به قصد هندوستان،عراق ،سوريه ،فلسطين وحتى کشورچين صادر 
 اول اعتبار وبندر عباس درمرحله دوم قرار درمرحله   ٣٠مى شد.دراين ميان بوشهر 

 داشت.صدور و ورود کالا ازبنادر شمالى ايران نيز مورد توجه بود.آ .ک. س. 
 آمارى به  ٢٣٨-٩در کتاب "سيرى درتاريخ ايران بعد ازاسلام"صفحات  ٣١لمبتن 

 دست مى دهد که ارقام آن به ترتيب گوياى اهميت هرکدام ازاين بنادر مى باشد
 به پوند انگليسى: ١٨٢٠ -١٨٢١ايران در سال  "صادرات

 ٣٠٥٠٠٠بندر بوشهر                        



 ٢١٥٠٠٠بندر بارفروش                      
 ٣٥٠٠٠ديگر بنادر گيلان ومازندران        
 " ١٠٠٠٠بناد رکوچک خليج فارس               

 تجارت باکشورها و اشياء واجناس صادراتى و وارداتى ايران در دوران رونق 
 مناطق ديگرازجمله انگلسنان،شرق افريقا،عثمانى)ترکيه (هندوستان وچين بين

 ميلادى ازاين قرار بوده است:  ١٨٧٠تا ١٨٢٠سالهاى 
 صادرات از: 
 بندر بوشهر 
 ----------- 

 طلا، پنبه ،ابريشم خام،قالى ،اسب، برنج،حبوبات، خشکبار، شراب،گلاب، گل
 قوزه ،توتون ،تنباکو وبالاخره ترياک که به صورت سرخ،موم، کتيرا،صمغ،ان

 رايج ترين وپردرآمدترين امتعه تجارتى درآمد.
 بندر بصر
 ---------- 

 ادويه ،صمغ ،مازو،شال کرمانى ،برک خراسانى،پوست بره،شتر واسب.
 واردات از: 
 انگلستان
 --------- 

 انواع دارو، آهن، سرب ،فولاد،قلع ومس،.
 شرق افريقا
 ---------- 

 کنيز وغلام سياه 
 عثمانى )شامل قسمت هائى ازجنوب اروپا،شمال افريقا ومنطقه وسيعى از

 آسيا(
 خرما،قهوه وبعضى اجناس اروپائى ازطريق حلب.

 هندوستان
 ---------- 

  
 ٢٣ص 

 منسوجات بنگالى،چيت هندى،شال کشميرى،پنبه تابيده )ريسمان (،پارچه هاى
 س . ادويه ازقبيل فلفل ،زنجبيل ،هل،ميخک ،جوز هندى،زردوزى شده )زرى (،وبنار

 دارچين ،زردچوبه وهمچنين چاى وقهوه ،نيل وخيزران.
 چين
 --- 

 چاى ،ظروف چينى گل مرغ وطلاآلات.
 پوند ٢٣٥٧٥٠ميلادى به مبلغ ١٨٤٤حجم صادرات ايران به روسيه را در سال 

 د کرده اند. پوند برآور ١٢٦٠٠٠انگليسى و واردات را  ازآن کشور به 
 به هرحال،رونق وتوسعه تجارت ايران تااشتغال حضرت باب به اين امرو 

 حتى تازمانى بعد بعد ازآن ادامه يافت ولى باوصف اين،اغلب ناامنى راهها به سبب
 قطاع الطريق وسارقين که وسايل حمل ونقل ومال التجاره را به يغما وچپاول

 رت مى شد.ناامنى بيشتر در راههائى کهمى بردند سبب رکود وعقب ماندگى کار تجا
 محل عبور ومرور ايالات وعشاير بود وجود داشت يعنى اغلب افراد چادر نشين که 
 با ساکنين دهال در مسير ايل دوستيس و رفاقت داشتند بادستيارى يکديگر راه رابر

 مامورين قافله ها مى بستند ومال التجاره آنهارا به يغمامى بردند.بعضى اوقات 
 حکومتى موفق به استرداد مال التجاره ها ازچنگ سارقين مى شدند ولى استخلاص 

 آنها ازدست حاکم ممتنع ومحال بود.مکتوبى از حاجى ميرزاسيد محمد،خال
 اکبر،دردست است که يک يازاين موارد را به شرح زير توضيح مى دهد:. 

 ز حمل کردم درحوالى "مقاديرى قند بوسيله کاروان سيوندى ازبوشهر به شيرا
 بوشهر سارقين گرمسيرى آنها رابه غارت بردند .مسئول کاروان خودش را به بوشهر
 رسانيددرحالى که من درمجلس روضه خوانى حاکم بوشهر بودم.کاروانسالار جريان



 واقعه را اظهار داشت.من گفتم چه مى توان کرد ولى حاکم چندين نفر سوار و
 اغ آن طايفه سارق فرستاد وقندها را پس گرفت ولى نه تفنگچى هاى محلى را به سر 

 ازاصل ونه قيمت آن مال التجاره چيزى به صاحب مال نپرداخت."
 علاوه براين،دزدهاى دريائى که اغلب ازطرف شيوخ ساکن جزائر خليج فارس 
 تقويت مى شدند،امتعهاى ار که ازممالک شمال افريقا،عربستان،هندوستان وچين

 ى از نوع بغله به بندر بوشهرحمل مى شد مورد تطاول وغارت قرار باکشتى هاى باد
 مى دادند وسرنشينان آنها را مى کشتند ويا به اسارت مى بردند.اين ناامنى هاى
 دريائى،سرانجام،در طول زمانى دراز بامداخله دولت انگلستان وارسال چندين 

 .کشتى جنگى به خليج فارس پايان پذيرفت وآرامش برقرار گرديد
 بهبود شرايط ازهرجهت به رونق کاروتجارت حضرت باب وخاندان ايشان 

 کمک کرد.دراين حال ميراز سيدعلى خال اعظم دريکى از حجرات
 کاروانسراى گمرک شيرازکه سالها قبل از ورثه کريم خان زند خريدارى شده بود و 

  
 ٢٤ص 

 دراصفهان ،طهران وقزوين بعضى ديگر در بوشهر وجمعى در يزد وبالاخره گروهى 
 به فعاليت خويش ادامه دادند ودر بندرعباس نيز دفترنمايندگى تاسيس نمودند.

 هجرى قمرى حاجى ميرزا محمدعلى ابن خال اکبر که با ١٢٧٠بعد ازسال 
 حضرت باب تفاوت سنى زيادى نداشت به هودوستان رفت ود ربمبئى ساکن شدو در

 مود ودر شانگهاى تجارتخانه وسيعى بنيانحدود دوسال بعد به هنگ گنگ سفرن
 نهادکه ازآن طريق پارچه هاى حرير،ظروف چينى،نقره،چاى وساير امتعه ساخت 

 آن کشور رابه ايران حمل کردوازاين راه منافع کثيره به دست آورد.
 همانطور که گفته شد بعداز تسخيرايران به دست اعراب درتمام شئون کشور 

 همه امور ازجمله امر تجارت وبالمآل مسئله حساب وتغييراتى حاصل شدکه 
 حسابدارى را تحت تاثير روش آنها قرارداد.بدين معنى که محاسبات ديوانى وسپس 

 نگاهدارى حساب بوسيله قاطبه مردم به صورت ارقام سياقى درآمد و واحدپول دينار
 ناميده شد.اين ترتيب درطول حکومتهاى مختلفه وتااوايل سلطنت رضاشاه

 پهلوى باقى ماند.در اوايل دوران حکومت اين پادشاه بانک ملى ايران تاسيس گرديد
 وبراى نگاهدارى حسابها روش اروپائى بکارگرفته شد،نام واحد پول که درزمان 
 ناصرالدين شاه ازدينار به قران تبديل يافته بود به ريال تغيير کرد وواحد وزن 

 کيلوگرم خوانده شد.
 کشاورزى

 نتى تااوايل قرن بيستم درايران رواج داشت وغالب مردم ازآن کشاورزى س
 طريق امرار معاش مى کردند.متاسفانه ،بواسطه فقدان آمار وگزارشهاى لازم نه از 
 مقدار اراضى زيرکشت درآن زمان اطلاعات صحيحى دردست است ونه ازروابط

 شهرنشينان ،روستائيان وايلات وعشاير... 
 نتى نسق بندى به معنى تنظيم امور زراعى شامل در اداره امور کشاورزى س

 زمين،آب،بذر وسايل کار وخودکار است که درهرقسمت ازايران روش خاصى 
 داشته است.درمنطقه فارس باجزئى تغييراتى درهرکدام ازنواحى،به رويه زيرعمل 
 مى کرده اند:مالک صاحب زمين وآب ومسئول تهيه بذر وزارع عهده دار کشت و

 نمودن ابزار کار بوده است،محصول شتوى هنگام خرمن بعد ازپرداخت زرع وفراهم 
 سهم کدخدا،مباشر،دشتبان،دروازه بان ،نجار،آهنگر وحتى حمامى محل ،ميان
 مالک وزارع برحسب تملک عواملى که ذکر شد به نسبت دوسهم مالک ويک 

 به  سهم زارع تقسيم مى گرديد .درضمن پرداخت ماليات،مخارج قنات وتقاوى )کمک
 زارع ازهر لحاظ (به عهده مالک بود.

 در بعضى ازبلوکات که مزرعه باآب چشمه يا رودخانه آبيارى مى شد،دوسوم
  

 ٢٥ص 
 محصول خالص به زارع ويک سوم به مالک مى رسيدودر بعضى موارد که مالک 

 ازپرداختقسمتى از ابزار کار مثل گاو يا الاغ يا وسايل ديگر را فراهم مى کرد،پس 
 مخارج اوليه محصول باقيمانده به نسبت سه ويک ميان مالک  وزارع تقسيم 



 مى گرديد.
 درمورد صيفى کارى که زارع متحمل زحمت بيشترى مى شد،در تقسيم 

 محصول دو رويه معمول بود.يا سه سهم به مالک ودوسهم به زارع تعلق مى گرفت 
 نيز معمول بود تقسيم ويا به نسبت نصف ونصف که درمورد محصول باغها 

 مى شد.
  

 ٢٦ص 
 ياد داشتها

 لوکان العلم فى الثريالتناوله رجال من فارس.  -١
 والذى نفسى بيده لوکان الايمان بالثريالتناوله رجال من فارس.  -٢
 بعثنا عليکم عباداْلنااولى باس شديد. -٣
 ستدعونالى قوم اولى باس شديد تقاتلونهم اويسلمون. -٤
 . ٢٣٧فارسنامه ناصرى،گفتار اول ،صفحه   -٥

                                                                6- Thmas Herbert 
                                                                    7- Traverier 

                                                                       8- Chardin 
                                                                       9- Sherley 

                                                          10- Pietro Della Valle 
 جمه سفرنامه پنترو دلاواله بوسيله جان پينکرتن از ايتاليائى به انگليسى تر -١١

 Bodleianميلادى به چاپ رسيده است ودرکتابخانه بادلين     ١٨١١شده ودر سال 
 )آکسفورد انگلستان (ثبت است.قسمتى ازاين ترجمه را شجاع الدين شفا به فارسى 

 هجرى شمسى بوسيله بنگاه ترجمه ونشرکتاب در طهران ١٣٤٨برگردانده ودر سال 
 منتشر شده است . 

  وردى خان اصلْااهل گرجستان بوده است. اين پدر وپسر امامقلى خان پسر الله -١٢
 هردو از اعاظم سرداران سپاه قزلباش در دوره سلطنت شاه عباس کبيربوده وتمامى 
 منطقه فارس از بهبهان تا بندر عباس همه درتحت اوامر وفرمان آنها بوده است .

 که به نام سلطان فارس خاندان بازيار شيرازى واقتدارى لارى از احفاد امامقلى خان 
 مشهور بوده است مى باشند. 

                                               13- Don Garcia de Silva y Figueroa 
                                                                14- Thomas Moore 

 درباره بند امير سروده شده در اينجا قسمتى ازيکى ازاشعار اين ديوان را که -١٥
 وليلى ايمن به فارسى برگردانده است مى خوانيم:

 درکنار بند امير بوته گل سرخى روييده ،
 وبلبلى همه روز به دورش غزلسراست ،
 به هنگام خردسالى نشستن درميان گلها،

 وشنيدن آواى مرغان خوش الحان برايم رويائى شيرين بود.
 ا هرگز فراموش نمى کنم، آن بوته گل ونواهاى خوش ر

 وچه بساکه هرسال درهنگان شکفتن گلها، 
 باخودمى گويم: آيا هنوز هم بلبلى درآنجا نغمه مى سرايد؟ 

 وآيا هنوز درکنار بند امير گلها همچنان مى درخشند؟
  

 ٢٧ص 
 نه،گلهائى که برفراز امواج رود آويخته بودند پژمردند، 

 ازميان آنها دست چين شدندوليکن تاهنوز باطراوت بودند،نوگلانى 
 وازآنها چکيده عطرى گرفته شدکه بوى خوش تابستان را به به مشام مى رساند،و

 خاطره لذتى گذران سالهاست که آن عطر رابه مشامم مى رساند،
 ودر روح من نيز طراوت آن گلها در کنار بندامير 

 همچنان درخشش خود را حفظ کرده اند. 
 ويز رجبى به فارسى ترجمه شده است.سفرنامه نيبور توسط پر -١٦
 در ويرانى شهر شيراز وآزار واذيت مردم آن نه تنهاآقامحمدخان واعوان وى  -١٧



 دخالت موثرداشتند بلکه جانشينان خودکريم خان،بى رحمى وستم را به حد اعلاى 
 درجه رساندند.ازجمله صادق خان برادر ناتنى کريم خان که در وقت مرگ او در

 حکومت مى کرد باعجله به شيراز آمد ودربه دستآوردن قدرت کوشيد.بصره 
 صادق خان وجانشينان ديگر کريم خان هريک بنوبه خود در طول مدت کوتاه 

 حکومتشان با استفاده ازقدرتى که داشتند اموال وزخارف مردم را به يغمابردند.
 کلانتر"تاليف کرده است،بااشارهميرزا محمد کلانتردرکتابى که به نام "روزنامه 

 به حکومت صادق خان مى نويسد: "به تاريخ دوم جمادى الاولى به سمت اصفهان روانه 
 شديم،محصلان بعد ازحرکت ماکارى به فقراى شيرازى کردند که احياى مراسم 
 محمودى وچنگيزى به عمل آمد وصدهزارتومان ازمردم گرفتند وخود متصرف

 شدند." 
                                                              18- Niebuhr,Carsten 

 به طورى که شهرت دارد اين قرآن به خط سلطان ابراهيم ابن شاهرخ تيمورى  -١٩
 پسر امير تيمور گورکانى حاکم فارس نوشته شده است.
                                                           20- Cornelis de Bruyn 

 . ٢٢فارسنامه ناصرى،گفتاردوم، صفحه   -٢١
                                                                    22- Gazeteer 

 برگرفته ازلوحى به نام احمد مائده آسمانى . -٢٣
 به ترتيب منظور،شيخ احمد احسائى،سيدکاظم رشتى وحضرت باب است. -٢٤
 ماباآن دونفر بوديم وازآنها شنيديم آنچه را که جزخداوند مضمون فارسى: -٢٥

 دانا برآنها آگاه نيست. 
 Sir Harford Jones -27منظور شيراز است.                                        -٢٦

 PRO.م در    ١٨٠٨دسامبر  ٦٠-٢پرونده شماره 
                                                             28- Sir Gore Ouseley 

  
 ٢٨ص 

 PROم در  .  ١٨١٠ژوئيه  ٦٠-٤پرونده شماره 
 . عبارات با ٢٢٨- ٢٢٧ن ک به سيرى درتاريخ ايران بعد ازاسلام،صفحات  -٢٩

 قدرى تعديل نقل شده اند. 
 چارلز ادوارد ديويس درکتابى که به عنوان پايان نامه دکتراى خويش تاليف - ٣٠

 شهر ازنظر اهميت تجارتى در اواخر قرن نوزدهم ميلادىنموده است،مى نويسد:بو
 شهرت و ١٩٣٠"کليد ايران "ناميده مى شد.امادر سالهاى بعدى يعنى تقريبااْزسال 

 ارزش خود را ازدست داد. 
                                                              31- Lambton,A.K.S. 

  
 ٢٩ص 

 فصل دوم 
 حيات حضرت باب از ولادت تا ازدواج 

 مقدمه
 مى دانيم آنچه ازتاريخ حيات حضرت باب درکتب وآثار باقى مانده است

 پيوسته وبوسيله همه درباره حوادثى است که بعداز بعثت آن حضرت به وقوع 
 مورخين جمع آورى وبه رشته تحرير کشيده شده است.متاسفانه تاريخ حيات وزندگى 

 آن حضرت چه درارتباط با دوران طفوليت واوان کودکى وچه بعد ازآن يعنى
 دوران نوجوانى و جوانى ونيز ايام تجارت در شيراز وبوشهر دقيقابْررسى نشده ودر

 جائى ضبط نگرديده است. 
 ٢درمکتوب مورخه نوزدهم آپريل ميلادى به موقرالدوله   ١ر براون پروفسو

 که از منتسبين حضرت باب بودمى نويسد: "اميدوارم بتوانيد برايم اطلاعات بيشترى 
 درخصوص نقطه بيان بدست بياوريدتحمين ولادت او،اوايل عمرش ،قيافه وچهره و

 تواننداو را بخاطرقامتش،وگمان مى کنم کسانى بايد در شيراز باشند که مى 
 بياورند.من بسيار بسيار شايقم که تادير نشده آنچه بتوانم در خصوص اين مرد 

 شريف وبزرگ تحصيل کنم."



 مع التاسيف منتسبين وآنانى که آيام زندگانى حضرت باب را درک کرده و
 برعهده آنان بودکه دانستنى ها ومشاهدات خود را به رشته تحرير درآورند واثرى 

 مستند ازخود به يادگار گذارند،غفلت ورزيده وچيزى دراين بارهنفيس و 
 ننوشته اند. 

 از والد نگارنده اين سطور که ساليانى ازاواخر ايام زندگانى حرم حضرت باب و
 اخت حرم،جده خويش،را درک کرده واز فيض ملاقات واصغاء خاطرات بعضى از 

 يادداشت هائى باقى مانده متقدمين دوره بابيه وهمکلاسان آن حضرت مستفيض شده 
 است که تاحدود قابل ملاحظه اى مارابه مقصود نزديک مى سازدوبا اعتماد

  
 ٣٠ص 

 مى توانيم آنها رادر رديف اسناد تاريخى ضبط نمائيم.
 اگرچه اين يادداشته هاگوياى تمامى وقايع حيات حضرت باب در دوران 

 آنجاکه ما را به وجه امتياز آن صباوت وخردسالى ونوجوانى نيست ولى تا 
 حضرت باساير مردم درزندگى خانوادگى واجتماعى آشنا مى کند قابل استفاده 

 است.
 کودکى وايام تحصيل ٣ولادت،

 ٥معروف به باب پسر آقامير محمد رضا درليله اول محرم  ٤ميرزا على محمد
 شم به ميلادى در شيراز چ١٨١٩هجرى قمرى مطابق با بيستم اکتبر ١٢٣٥سال 

 جهان گشود.تولد مبارک در منزل آقاميرزا على عموى والده شان اتفاق افتاد. 
 مادر حضرت باب موسوم به فاطمه بيگم دختر حاج ميرزا محمد حسين از 

 سادات حسينى شيراز مى باشد.پدر ومادر حضرت باب هردو ازمردم شيراز و 
 آنجا که تاريخ ثبت نسب آنها به حضرت فاطمه زهرا دختر رسول اکرم مى رسد وتا

 کرده است آباء واجداد ايشان ازطرف پدر ومادر همه در سلک تجارت منسلک و 
 در رديف مردم محترم وازتجار خوشنام ومشهور شيراز بوده اند.حضرت باب در 

 سنين اوليه کودکى والد خويش را ازدست داده اندبطورى که ايشان را بخاطر 
 الجهاد درکتاب قيوم الاسماءچنين سورة از  ٣٩نمى آوردند ودراين باب در آيه  

 الاکبرفالهمهمى فرمايند: " اللهم ربناان ابى قدمات بالحق ولم يرنى على الکمة
 العرش وثبته على الکمة الاکبر بجودکيا مولاى امرى فى مقعده مع ملائکة

 ٦واکتب اسمه مع الذين کانوافى قسطاس الذکر من حوب الباب محمدا." 
 قت لاغر اندام وظريف الجثه بوده وازهمان اوان کودکىحضرت باب در خل

 آثار نباهت وذکاءاز طرزاعمال ورفتارشان معلوم وازساير اطفال همسن وسال 
 خود ممتاز بوده اند.در دوران رضايت وشيرخوارگى چون کودکى صبور وآرام 

 بوده اند محبت جميع اقارب ومنتسبين را به خود جلب نموده وحتى بعضى
 بهانه جوئى ها که ازخصائص برخى ازکودکان است ازايشان ديده نشده است.
 حاجى ميرزا سيد على )خال اعظم (حضرت باب را در حالى که سن مبارکش

 واقع د رمحله بازار  ٧به بشش سالگى بالغ مى شد به مکتب برد ودر قهوه اولياء
 تمام ورزد. که به تعليم وتدريس ايشان اه٨مرغ شيراز به شيخ عابد سپرد  

 در مورد به مکتب گذاشتن حضرت باب اينطور تعريف  ٩ملا فتح الله 
 : شيخ عابد از پيروان طريقه شيخيه بود ودر قهوه اولياء مکتبى داشت  ١٠مى کند

 که شاگردانش معدود بودند وبغير ازاطفال خانواده هاى محترم که به نيکنامى 
  

 ٣١ص 
 ومن درآن اوقات در حدود دوازده سالى داشتممعروف بودند کسى را نمى پذيرفت 

 وخليفه کلاس بودم.
 يک روز صبح حاجى ميرزا سيدعلى )خال اعظم (که با شيخ عابد رفاقتى

 داشتند براى سپردن ميرزا على محمد به مکتب آمدند وبا او ازاخلاق واحوال وى 
 اساير صحبت نمودند.ضمن مذاکره اظهار داشتند که اعمال ورفتار اومشابهتى ب

 اطفال ندارد هميشه گوشه گيرو صامت است گاهى مغموم و وقتى خوشحال بنظر
 مى رسد ومثل ساير اطفال علاقه اى به تفريح وبازى ازخود نشان نمى دهد و 

 بعضى اوقات مطالبى اظهار مى دارد که موجب حيرت مى شود فى المثل د رواقعه 



 غ در کنار من خوابيده بود خرابى حمال ميرزا هادى اين طفل درحمام بازار مر
 سراسيمه برخاست  وگفت سقف حمام ميرزا هادى فرو ريخت ويک زن وسه طفل 
 تلف شدند.طولى نکشيد همهمه برخاست وهرکس رقمى ازتلفات را اظهار مى داشت 

 بعد معلوم شد که تعداد تلفات همان عده اى بوده استکه آن طفل گفته بود.يا 
 واب ديده ام در ميان زمين وآسمان ميزانى معلقاينکه چندى قبل اظهار داشت خ 

 است وحضرت امام جعفر صادق در يک کفه ترازو است که به زمين آمده دستى 
 غيبى من را درآن کفه خالى گذاشت آن کفه اى که من درآن نشسته بودم به زمين

 آمد وآن کفه که امام درآن جالس بودند به هوا رفت. 
 آشنايان من است .گفت شايد اين احوال وحاج ميرزا سيد حسن که يکى از

 حالاتى را که ذکر مى کنيد ازتاثير ارواح اجنه وپريان باشد که در وجود اوتاثير
 کرده ومنآقامحمدحسن منجم را به خانه آوردم وبا اصطلاحاتى که داشت با رمل 

 واصطرلاب محاسباتى کرد وگفت مضرتى به طفل وارد نيامده است.
 ارد قصددارم که اورا به مکتب بياورم تادر نزد شمابااين احوالى که د

 تلمذ کند.شيخ با گشاده روئى خواهش ايشان را پذيرفت وروزى را تعيين کردکه آن 
 کودک را به مکتب بياورند". 

 ملافتح الله مى گويد: " من وبعضى ديگر ازاطفال که آن صحبت ها را 
 بوديم.درآن روز که حضرت باب را به مکتب شنيده بوديم به انتظار روز موعود 

 آوردند طفلى باريک اندام وضعيف الجثه بودکه قباى سبزرنگى دربرداشت و
 شب کلاهى ازترمه برسر ودستش به دست خالويش بود غلامى نيز ازپشت سر
 آنها مى آمد که بشقابى نقل وقرآنى را بر روى  آن دردست داشت که آن را به 

 ت .قيافه آن طفل مظلوم ومعصوم مى نمود وچشم هائى ناقذ حضور معلم ما گذاذش
 داشت که حکايت ازتوانائى واراده اومى کرد.

 معلم ما نقل ها را بين شاگردها تقسيم کرد وخودش صرف نمود وبه باب 
 خطاب کردکه بگو "بسم الله الرحمن الرحيم "او بدون اينکه لکنتى در زبان داشته 

  
 ٣٢ص 

 " باب چيزى١١الرحمن الرحيم "بعد گفت بگو "هوالفتاح العليم باشد گفت "بسم الله 
 نگفت ،بازمعلم تکرار کردکه بگو"هوالفتاح العليم" باب سئوال کرد هو چيست ؟
 معلم گفت "هو"يعنى خدا وتو هنوز طفلى بعد که درس خواندى معنى "هو" را

 رفق ومدارا مى فهمى .معلم ما بااطلاعاتى که ازوضع سيدباب داشت خيلى با 
 بااوصحبت مى کرد.منزل حلاج ميرزا سيد على خالوى باب که با شيخ عابد رفيق
 ومحرم بودند درنزديکى قهوه اولياءقرار داشت وبعضى از شبهاى جمعه شيخ در 

 منزل ايشان جلسه قرائت قرآن داشت ." 
 که ازتجار معروف شيراز وبا ابناء ١٢حاجى محمد ابراهيم اسمعيل بيگ 

 حضرت باب مراوده ومعاملات تجارى داشت نيز اظهار نموده است که  خال هاى
 "وقتى سيد باب را به مکتب آوردند من درآن مکتب خانه درس مى خواندم،روزى

 نشسته بود وکتابش  ١٣سيد باب درمجاورت من وآقاميرزا محمد رضاى مستوفى 
 ند ومثل اينرا نگاه مى کرد ومانند ساير اطفال درسش را باصداى بلند نمى خوا

 بودکه باکتابش بازى مى کند گفتم چرا درس نمى خوانى جوابم نداد،ولى در پشت
 سرما دوکودک ديگر کتاب حافظ را مى خواندند وبه اين شعر رسيده بودند که :
 ترا ز کنگره عرش مى زنند صفير        ندانمت که دراين دامگه چه افتادست

 ين شعر خواجه بود که شنيديد من گفتم فوراْروبه من کرده فرمود جواب شماهم
 آفرين برشما." 

 يکى ديگر از محترمين شيراز که درمکتب شيخ عابد با حضرت باب همدرس
 بوده است حاجى ميرزا حسن مستوفى معروف به ريش بلند است .اين مرددر سنين 
 کهولت يعنى درحدود هشتادسالگى شخصابْراى والد نگارنده اين سطور تعريف کرده 

 : ١٤است 
 " من با سيد باب درمکتب خانه شيخ عابد همدرس وهمپايه بوديم اوبقدرى

 باهوش بودکه بعداز درس معلم احتياج به تکرار نداشت وهمه را آموخته بود.در
 ظرف چند سالى که باهم بوديم هيچکس چه ازنظر نوشتن وچه خواندن به پايه او 



 حيف وهزار حيف که بواسطه  نرسيدوهمه مى گفتند اواعلم علماخواهد شد،ولى
 ريا ضات شاقه در بوشهر ورفتن به پشت بام درآن هواى گرم وآفتاب سوزان و

 خواندن دعا براى تسخير شمس عقلش را ازدست داد واظهار امامت کرد واگر او
 به اين خيالها نيافتاده بود هيچ کس درعالم به پايه ومقام اونمى رسيد." 

 خط شاگردها لوحه آهنى داشتند که برروىهم اومى گويد: " دروقت مشق 
 آن مى نوشتند ومشق خط مى کردند.سيد باب در گوشه اى نشسته بود مثل اينکه 

 روى لوحش خط مى کشيد.معلم به سراغ او رفت که شايد او را تنبيه نمايد، 
 ديد با خطى بسيار زيبا مشق مى نويسد. سئوال کرد چه کسى به تو سرمشق 

  
 ٣٣ص 

 دت حضرت باب .گوشواره سمت راست طبقه فوقانىاطاق محل ولا
  

 ٣٤ص 
 نمونه خط حضرت باب در سنين کودکى

  
 ٣٥ص 

 مى دهد؟سيد جوابى نداد." 
 بازهم از ملافتح الله مى شنويم،او نقل مى کند: 

 "روزى که همه اطفال در سردرس حاضر بودند سيد باب غايب بود.شيخ
 ه رفتم ديدم درگوشه محراب مشغول نماز به من گفت بروم اورا پيداکنم.به نمازخان

 است،به معلم خبر دادم نماز مى خواند شيخ چيزى نگفت تااينکه به کلاس آمد
 شيخ عابد متغيرانه سئوال کرد که تابحال کجا بوديد؟سيد باب با مظلوميتى 

 آميخته به شرم وحيا فرمود درحضورجدم رسول الله بودم.شيخ به انديشه فرورفت
 نگفت وشايد ازآن سئوال پشيمان شد." وچيزى 

 حاج سيدجواد کربلائى که ازاعاظم رجال ديانت بهائى است داستانى راجع به
 دوران طفوليت حضرت باب براى ميرزا ابوالفضل گلپايگانى بازگو نموده است که عيناْ 

 دراين اوراق نقل مى شود. 
 مت نقطه اولىحاج سيد جواد" در شيراز درخد ١٥ميرزا ابوالفضل مى نويسد

 جل ذکره درحينى که سن مبارکش هشت نه ساله بود شرفياب گشتند مى فرمود اول
 چيزى که ازآن حضرت سبب انجذاب من شد اين بود که روزى درشيراز خدمت

 حضرت خال مشرف بودم،درست بخاطرم نيست کدام خال را مى فرمود ولکن ظن 
 الله عليه بود. دمحمد رحمةغالب اين است که مقصودشان مرحوم حاجى ميرزا سي

 مى فرمود درتالارى نشسته وصحبت مى داشتيم که ازنمازخانه تالار صوت کودکى 
 مسموع بودکه به نماز خواندن  اشتغال مى نمود.لکن اثرى ازصوت ظاهر مى شدکه

 سبب انجذاب واهتزاز سامع مى گشت.پس ازقليل مدتى ديدم طفلى هشت يانه
 د مرحوم خال فرمود همشيره زاده است و والدشان مرحوم ساله ازنمازخانه بيرون آم

 شده است .
 روزى ديگر نيز در بيت حضرت خال بودم که ديدم آن حضرت ازمکتب 

 مراجعت نموده مشتى کاغذ دردستشان است عرض کردم اينها چيست باصوتى 
 آهسته ورقيق فرمود صفحات مشق من است ." 

 باب درجميع تواريخ به قلم  موضوع ديگرى که اووقايع دوره مکتب حضرت
 مورخين بهائى آمده است موضوع مباحثه حضرت باب با شيخ عابد درحل مشکلى 
 است که درتفسير "بسم الله الرحمن الرحيم "مصدر جميع سور قرآن محيد،با تلاميذ 

 بزرگسال خود داشته است . 
 دودسته لازم است خوانندگان اين اوراق بدانند که تلاميذ مکتب شيخ عابد رادر  

 از محصلين تشکيل مى داده اند:دسته اول تلاميذبزرگسالى که در رديف طلاب و
 پيرو مکتب شيخيه بوده اندودرسشان همه روزه قبل ازطلوع آفتاب شروع وتا دو 
 ساعت ازآفتاب برآمده ادامه داشته است.دسته دوم اطفال خردسالى بوده اند که
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 برآمده شروع وتايک ساعت به غروب مانده دنبال کلاس را دوساعت ازآفتاب 
 مى کرده اند.

 بعد ازمباحثات فراوان درحالى که بحث آنها به نتيجه نرسيده بود قرار 
 مى گذارند که شيخ به تفاسير معتبر مراجعه نمايد تاروز بعد مجدداْدرباره آن 
 ى که صحبت کنند.درآن وقت حضرت باب به معلمشان فرمودندآن تعابير وتفاسير

 شما مى کرديد باحديث منقول ازحضرت اميرالمؤمنين که مى فرمايد: " کلما فى
 العالم فى القرآن وکلما فى القرآن فى الحمد وکلمافى الحمد فى البسلمه و

 مغايرت  ١٦تحت الباء" اناالنقطةکلمافى البسمله فى الباءوکلمافى الباءفى النقطةو
 ذش گفت ماهيچوقت دراين مورد بحث دارد .شيخ عابد متعجب ماند وبه تلامي

 نداشته ايم که تصورکنم اين طفل طوطى وار اين حديث را آموخته است وخانواده و
 اقرباى اوهم ازاهل علم نيستند که ظن ببرم که درخانه ازبزرگان فاميلش اين

 داستان را شنيده باشد.لذا باکمال حيرت ازحضرت باب پرسيد شمااين حديث را از 
 ايد؟ درجوابش فرمودند:کى آموخته 

 "فيض روح القدس ارباز مددفرمايد        ديگران هم بکنندآنچه مسيحا مى کرد"
 شيخ عابد دست حضرت باب را گرفت وبه بيت خال بردوبه حاج ميرزا

 سيدعلى )خال اعظم (که درمنزل بودند سپرد وگفت اين طفل احتياج به تحصيل در
 وحضرت باب را توبيخ کردند وتذکر دادند که .خال متغير شدند   ١٧مکتب من ندارد

 بکرات ودفعات تذکر داده شده که حرفهائى راکه درخانه مى زنيد درمکتب 
 نگوئيد.دراين حال شيخ عابد سفارش کردکه قلب اين طفل رقيق وحساس است

 اورا به خود واگذاريد. 
 ملاقاتهايش با ميرزا ابوالفضائل درضمن يادداشت هائى که به نقل ازخاطرات 

 حاج سيدجواد کربلائى مرقوم داشته اشاره اى به گفتار شيخ عابد ازدوران تلمذ 
 حضرت باب درمکتب او دارد.

 : ١٨ابوالفضائل مى نويسد 
 " اين شيخ که درنظر هست که نام اورا شيخ عابد مى گفتندولى درخاطر

 حضرت اعلى نمانده است که ازکه شنيدم مرحوم حاجى سيدجواد ازاو در صباوت 
 ومراتب نورانيت ومتانت وجمال و وقار آن حضرت حکايت هامى نمود.ازجمله
 مى فرمود:حالات آن حضرت به وجهى به کودکان شباهت نداشت وبه لهو وبازى

 مايل نبود وجزبه درس ومشق درمکتب به امرديگر مشغول نمى شد.گاهى 
 گفتم چرادير آمدى چيزى صبح هاديرتر به مکتب مى آمد وچون حاضر مى شد مى 

 نمى گفت چند باربعض همدرسان اورا فرستادم او را بياورندکه ازوقت درس تعويق 
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 نيفتد چون مى آمدند ازآن تلميذ پرسيدم اورا به چه کار مشغول ديدى گفت ديدم

 در زاويه تالار نماز مى خواند.روزى ازخانه آمد پرسيدم کجابودى آهسته زير لب 
 دم بودم چون صبح ها غالبادْير مى آمد ومعلوم شد کارى جز صلاة گفت خانه ج

 ندارد به اوگفتم توکودک نه ساله يا ده ساله هستى وهنوز به بلوغ نرسيده اى وبه
 تکاليف مکلف نيستى براى چه اينهمه نماز مى خوانى؟بازآهسته فرمود مى خواهم

 ودکان مى نمودم ." مثل جدم بشوم ومن امثال اين عبارات را حمل بر سادگى ک
 " ١٩در دنباله اين حکايت باز ميرزا ابوالفضائل مى نويسد

 " ومثل اين حکايت را مرحوم آقاسيدمحمد شيرازى که در سراى اميردر
 طهران سالها سکونت داشت وبه شغل صحافى مشغول بود وبيتشان درجوار بيت

 م اعتدال هوا نقطه اولى بود ازشيخ معلم حکايت مى کرد،مى فرمود درغالب ايا
 عادت تلامذه اين بود که هرهفته يکى ازايشان استاد وتلاميذ را دريوم جمعه

 براى تفرج دعوت مى نمودند صبح مى رفتند وغروب مراجعت مى کردند.شيخ معلم
 گفته بودکه درچنين اوقات که غالباکْودکان درباغ جزبه تفرج وبازى اشتغال

 فل ساخته ازآنها کناره مى گرفت چون از نمى جستند آن حضرت غالبااْيشان را غا
 آن حضرت جستجو مى نمودند مى ديدند درجاى خلوتى در سايه درختان به نماز

 مشغول است."
 شيخ عابدکه باهدايت وراهنمائى حضرت وحيد وحاج سيدجواد به حضرت



 باب ايمان آورد،شرحى ازايام کودکى آن حضرت يعنى هنگامى که تحت تعليم او
 رقوم داشته که درخانواده اوموجود است ولى اعقاب شيخ نامبرده بواسطه بوده اند م

 تعصبى که نسبت به ديانت بهائى دارند ازابراز وارائه آن تابحال خوددارى کرده اند. 
 حاج محمدحسن مختارى،يکى ازنواده هاى شيخ عابد،ازتجارمعتبرو 

 ده ارتباط ودوستى خوشنام شيراز ومردى باوقار وتمکين بود.وى که با والد نگارن
 نزديک داشت بنا به درخواست مشاراليه به منظور شناسائى محل قبرشيخ،مرحوم

 والد واين جانب را در زيارت قبر شيخ همراهى نمود.
 کار وتجارت 

 بالغ شده بودکه مکتب شيخ عابد را  ٢٠سنين عمر حضرت باب برده سالى 
 )خال اعظم (رفته در زير نظر ترک گفتند ودر شيراز به حجره حاج ميرزاسيد على 

 ايشان مشغول به کار شدند.
 در اوايل شروع به کار حاجى ميرزا محمد حسين جد مادرى حضرت باب هنوز 
 در قيد حيات بود.وامور تجارى اولادهاى خودراتمشيت مى داد.بعد اووفات وى

 هجرى قمرى پسرانش در شيراز مجتمع شدند تاترتيبى در امور١٢٥٠در سال  
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 تجارت خويش بدهند. 

 حاجى ميرزا سيدمحمد)خال اکبر( ازبوشهر وحاجى ميرزا حسنعالى )خال 
 اصغر(ازيزد به شيراز آمدند ودرنتيجه مشاوره،مذاکرات آنها به اينجا انجاميد 
 که هرکدام به محل سابق خود مراجعت کنند وبرهمان نهج که درايام پدرشان 

 بپردازند.بنابراين حاجى ميرزا سيدمحمد در معمول بوده متفقاوْمشترکابْه تجارت 
 بوشهر وحاجى ميرزا حسنعلى در يزد وحاجى ميرزا سيدعلى در شيراز استقرار 

 جستند.
 حاجى ميرزا سيد حسن عموزاده آنها که درآنوقت در ريعان شباب وجوانى 

 بود وبعدها به افنان کبير ملقب گرديد ودر بوشهر باحاجى ميرزا سيدمحمد کار 
 ،به سرپرستى شعبه اى ازتجارتخانه آنها به اصفهان رفت.مى کرد

 حضرت باب درحدود پانزده سالى ازعمرشان گذشته بود که به همراهى حاجى 
 ميرزا سيدمحمد به بوشهر رفتند ودرکار تجارت در حدود سرمايه اى که ازپدرشان 
 به ارث رسيده بود باخال خويش شريک شدند.مدت توقف حضرت باب در بوشهر به 

 حدود پنج سال رسيد که دوسالى ازآن را باخال وبقيه را مستقلْامشغول تجارت 
 بودند.

 حضرت باب در قسمتى ازمناجاتى که درسن سى سالگى ازقلم اعلى نازل 
 : ٢١شده است به شرح زندگانى خود با مضمونى به صورت زيرچنين اشاره مى فرمايند 

 ده سالگى در شيراز اقامت " خدايا توشاهدى که از زمان ولادتم تاسن پانز
 داشته وپس ازآن در بندر بوشهر سکنى گرفتم وضمن اشتغال به امرتجارت از 

 نعماى الهى نيز مرزوق بودم.بعد ازاين مدت يک سال را در اراضى مقدسه عتبات
 عاليات گذرانده وسپس به شيراز برگشتم .در سن بيست وپنج سالگى به عزم زيارت 

 مناسک حج به آن شهرمقدس رفته ومدت يک سال درآن مکه مکرمه واجراى 
 حدود زيستم ومجددابْه شيرازمراجعت کردم واز شيراز به اصفهان عزيمت نموده 

 شش ماه ازايام حيات خود را درآن شهر گذرانده وازآنجا به جبل اول )ماکو( 
 تبعيد ومدت هفت ماه درآن مکان مسجون بوده ام،وپس ازاتمام دوره سجن

 هريق )جبل شديد(انتقال يافته ام" ماکوبه چ
 حضرت باب پس ازتذکر اين نکات به حمدوستايش خداوند يکتا پرداخته

 ترا شکر مى گويم برهرچه ٢٢مى فرمايند: درکل حين وقبل حين وبعدحين 
 خواستى وهرچه بخواهيب وهرچه خواهى خواست." 

 ب قرار کالاهاى وارداتى وصادراتى که در امر تجارت مورد توجه حضرت با
 داشته همه ازاجناسى بوده اند که بصورتى در زندگى حياتى مردم نافع بوده است.
 حضرت باب ازتجارت کالاهائى که به ترتيبى سوءاستفاده ازآنها ممکن بوده است 
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 حجره محل تجارت حضرت باب در بوشهر 
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 نمونه اى ازمحاسبات تجارى حضرت باب )به خط سياق ( 
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 ى احتراز داشته اند.درهيچ يک ازمدارک وصورتحساب هاى باقى مانده ديدهبکل

 نشده است که فى المثل تجارت اسلحه که درآن وقت درايران رواج داشته است انجام 
 گرفته باشد ويااينکه درخريد وفروش ترياک وساير مواد مضره مداخلتى نموده

 انقوزه وپوست گوسفندکه روائح کريههباشند.حتى ازتجارت بعضى از امتعه مثل 
 ازآنها استشمام مى شده بکلى امتناع مى ورزيده اند،درحالى که تجارت انقوزه 

 درآن روزگار در هندوستان بازار خوبى داشته است. 
 مال التجاره وارداتى ايشان ازهندوستان عبارت بوده است ازشکر، چاى ،قلع ، 

 وادويه،ونيزمنسوجات مختلفه ازقبيل انواع پارچه هاى قلمکار براى پرده، نيل، 
 لباس زنانه،سفره وامثالهم وهمچنين انواع ترمه ،زرى وپارچه هاى زربفت،بعلاوه 
 پارچه هاى انگليسى مثل ماهوت که ازطريق هندوستان به ايران مى آمده ومورد

 سم چيت وجاندانى .اجناسمعامله قرار مى گرفته است يا پارچه هاى نخى به ا
 صادراتى عبارت بوده ازگل خشک وگلاب که غالبادْر ميمند بوسيعله حاجى
 لطفعى ميمندى تهيه مى شده است وهمچنين فرش وخشکبار مثل مغز بادام و

 کشمش .علاوه برآن در بعضى موارد درخريد وفروش اشرفى ومسکوکات طلانيز 
 دست داشته اند. 

 چه درهندوستان وچه درايران همه ازطبقه طرفهاى تجارتى حضرت باب
 محترمين تجار وبحسن شهرت وصحت عمل زبانزد خلق بوده اند.ازجمله طايفه 
 نمازى ودهدشتى درهندوستان وخالوهاى ايشان درايران .بطورى که ازبعضى از 

 صورتحساب هاى باقى مانده مستفادمى گرددحضرت باب باتجارى دريزد ، 
 ران طرف معامله بوده اندوهمچنين دربعضى اوقاتاصفهان،کاشان،قزوين وطه

 اجناس وارداتى ازهندوستان را در بوشهر به فروش مى رسانده اند. 
 که ازايام تشرفش به حضور  ٢٣والد نگارنده اين سطور ضمن يادداشت هائى 

 حضرت عبدالبهاءنموده ونيز در شرح ديدارى که باميرزا ابوالفضل گلپايگانى در
 ت بهدوموضوع دراين باب اشاره مى نمايد:قاهره داشته اس

 اول "در سفرى ازاسفارکه اين عبد به ساحت اقدس حضرت عبدالبهاء
 مشرف بودم به مناسبتى ذکر ايام توقف وتجارت حضرت اعلى روح  ماسواه فداه را 
 در بوشهر مى فرمودند ،فرمودند حضرت اعلى درايام توقفشان در بوشهر کارهاى

 لوده بيحسابى مردم رابکلى خراب کردندمثلْاتجار بوشهرى غريب مى کردند وشا
 رسمى داشتندکه بعد ازختم هر معامله اى دروقت ردوبدل وجه قبض تخفيف 
 مى خواستند وآن را "دبه "ميگفتند ومبلغى ازفروشنده کالامى گرفتند.آمدند

 خدمت حضرت معامله نيلى کردند ومبلغ گزافى خريد کردند پس ازخاتمه معامله که 
 نيل هارا به حجره خودشان انتقال دادند نوبت به پرداخت وجه شد.آمدند دبه نمايند
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 حضرت قبول نفرمودند وفرمودندمعامله کرده ايد صيغه خوانده ايد عمل تمام شده و
 من تخفيف نمى دهم اصرار کردند فرمودند مطلب همان است که گفتم،گفتند رسم

 ازاين رسوم غلط عنقريب تغيير مى کند. آنچه اصرار مملکت است فرمودند خيلى 
 کردند قبول نفرمودند تجار باز اصرار کردند فرمودنداگر تنخواه گران است پس بدهيد

 عرض کردند اين دبه وتحفيف رسم اين شهر است فرمودند مى خواهم اين رسم را 
 داده موقوف کنم .عرض کردند  جنس خريده شده وحمل به حجره ماشده اگر عودت
 شود اسباب بى اعتبارى مافراهم خواهد شد.فرمودند مختاريد قبول کنيدو دبه

 ننمائيد.باز عرض کردند رسم مملکت است فرمودند اين رسم را موقوف مى کنم .
 حضرت عبدالبهاءفرمودند نيل هارافرستادند آوردند ودبه آنها را قبول

 وشهر ترک دادند.بعدنکردندوخيلى ازآداب سخيفه آنها را درايام تجارت ب



 فرمودند طولى نکشيد يکى ازخالوهاى مبارک آمدند بوشهرهمان تجار آمدند به
 خالوى حضرت شکايت کردند که اعتبار ما را فلانى زائل کرد معامله کرديم تخفيف 

 خواستيم قبول نکردند ومال التجاره را ازحجره ماعودت دادند واين فقره براى
 شماايشان را نصيحت کنيد که چرا به ميل مردم راه نمى روند تجار وهن بزرگ است 

 ورسم معمول را بهم مى زنند.خال مبارک به حضرت اعللى فرمودند رعايت احوال
 مردم ورسوم بلدى را بفرمائيد.فرمودند حالا هم هرگاه بخواهند معامله کنند بعد

 ت عبدالبهاءارواحدبه نمايند بازقبول نخواهم کرد.بارى آنروز روز خوشى بود حضر
 العالمين له الفداءخيلى تبسم فرمودند که حضرت اعلى قبل ازاظهار

 امر فرمودند خيلى آداب را تغيير خواهم داد".
 دوم ازقول ميرزا ابوالفضل گلپايگانى مى نويسد:

 "ازجمله حضرت ابوالفضائل اوقاتى که مصرتشريف داشتند ومشغول تاليف
 ه وقايع قبل ازاظهار امر وايام تجارت حضرت اعلى کتاب فرائد بودند روزى مذاکر

 روح ماسواه فداه را مى فرمودند وبراى اين عبد حکايت کردندکه خودم ازمرحوم
 حاجى سيدجواد کربلائى شنيدم که فرمودند اوقاتى که حضرت دربوشهر مشغول
 تجارت بودند من بواسطه آشنائى ودوستى ورفاقتى که با خالوهاى ايشان داشتم 

 وقت به بوشهرياشيراز مى رفتم محل سکونت رادر منزل آنهاقرار مى دادم. هر
 روزى مرحيوم حاج ميرزا سيدمحمد خال به من فرمودند خواهش دارم شماقدرى 
 نصيحت به همشيره زاده بفرمائيد که پاره اى مطالب ننويسند ونگويند که اسباب

 تاجر عامى اينگونه بروزات حسدبعضى مردم شود چون نمى توانند ببينند ازجوان 
 ظاهر مى شود اسباب حقد وحسد آنها مى گردد. خيلى اصرار کردند که من ايشان را 

 نصيحت کنم بالاخره جواب ايشان راگفتم عوالم لاهوتى ايشان ازعوالم ناسوتى ما
 خارج است

  
 ٤٣ص 

 پرى روتاب مستورى ندارد        در ار بندى سر از روزن برآرد"          
 صد عزيمت به اعتاب مقدسهق

 هجرى قمرى بعد ازاينکه طول اقامتشان در بوشهر  ١٢٥٧حضرت باب در سال 
 نزديک به پنج سال متوالى رسيد،به منظور زيارت اعتاب مقدسه درعراق مصمم به 
 ترک اين شهر گرديدند ولى قبل ازهرکار جميع محاسبات شخصى وابوابجمعى را با

 مفروغ ساخته وسپس مرفه وفارغ البال قصد و هرکس واز هرلحاظ که داشتند
 نيت خودشان را به شيراز مرقوم فرمودند.چون درآن اوقات حاجى ميرزا سيدمحمد
 )خال اکبر(در شيراز مى زيستندو تمشيت امور حجره وکارهاى تجارى ايشان در 

 بوشهر به عهده حضرت باب بود،حضرت باب ازايشان خواهش نمودند که براى رتق
 ارهاى تجارى خود به بوشهر معاودت نمايند.وفتق ک

 درآن زمان براى خال اکبرمسافرت ازشيرازبه دو لحاظ ميسر نبود اول
 گرفتارى هاى شغلى وکار ساختمان منزلى که دردست بنا داشتند ودوم ماامنى و
 اغتشاش راهها وشوارع بطورى که عمال دولت ازعهده حفظ نظم وآرامش راهها 

 . ازاينرو خال ٢٤صارْاه بوشهر ازدست راهزنان درامان نبود برنمى آمدند ومخصو
 اکبر ازحضرت باب خواستندکه مسافرتشان را به عراق به تاخير بياندازند تاموانع 

 رفت شود وايشان بتوانند به بوشهر بروند اماحضرت باب اين خواهش را نپذيرفتند و
 د.هجرى قمرى عازم عراق گرديدن ١٢٥٧درماه ربيع الاول سال 

 ازجمله مکاتيبى که ازآن ايام باقى است مکتوبى است به خط حاجى
 محمد على تاجرخاله زاده والده حضرت باب. مشاراليه درضمن اندرزگوئى وصلاح

 انديشى لب به نصيحت گشوده به اين معنى که اگر چه زيارت اعتاب مقدسه و
 ه به آن فخر و تشرف به اماکن متبرکه ازآمال وآرزوهاى قلبى هرمسلمانى است ک

 شرف متباهى گردد ولى چون مدت سفر شمابطول انجاميده وقلب والده شما ازاين 
 حرمان وهجران سخت متاثر ومحزون است اگر براى تسلى خاطر والده درحال 

 حاضر ازاين مسافرت صرف نظر فرمائيد وبه شيراز بيائيد وموجب تسليت خاطرو 
 اقدام کمتر از زيارت نيست وبراى زيارت اعتابرضاى قلبى ايشان شويد اجر اين 

 مقدسه مى توانيد بعد ازحصول ملاقات وديدار والده وبستگان اقدام نموده وبه



 زيارت کربلا هم مشرف شويد ودرآخر نامه تذکر مى دهد که اگر فى الواقع تصميم
 به زيارت اعتاب مقدسه داريد وازعزيمت به شيراز فعلْامنصرف شده ايد اطلاع 

 دهيد تامن هم به بوشهر بيايم وبه همراهى شمامشرف شوم. 
 حضرت باب به اين مطالب توجه ننمودند وبه خال اکبر مرقوم فرمودند که
 ميقات سفر من فرا رسيده وناگزير ازمسافرتم.کليد حجره وانبار به دالان دار 

  
 ٤٤ص 

 ها به بوشهر سپرده شده که تقديم کند وجميع محاسبات مفروغ است يکى از شما خال
 بيايند ودنباله کارها را بگيرند.

 عزيمت به کربلا 
 وقتى مکتوب حضرت باب مشعر برعزيمتشان به کربلا به شيراز رسيد خالهاى 
 حضرت باب على الخصوص حاج ميرزا سيدمحمدخال اکبر که مسئوليت کارهاى
 تجارتخانه بوشهر رابه عهده داشت بسيار مشوش وپريشان خاطرگرديد ولب به
 اعتراض گشود وبهرنهج بودکه حاجى ميرزا سيد على خال اعظم برادر خود را 

 عاجلْاروانه بوشهر ساخت تادرب حجره را بگشايد وبه رتق وفتق امور بپردازد تا
 موجبى پيش نيايد که سلب اعتبار ازآنها بشود.

 حاج ميرزا سيد على در فصل تابستان به بوشهر رفت وبعد ازرسيدگى به امور
 برادرش را مطمئن ساخت که درهيچ موردى جاى نگرانى نيست وامور بر جارى 

 محور مطلوب جارى مى باشد.
 مادر حضرت باب که بيش ازاين تحمل مفارقت ودورى ازفرزند خود را 

 نداشت وبيشتربيم وهراسش  ازاين بودکه مبادا مسافرت حضرت باب به کربلا به
 را مهجور ومحروم در شيراز طول انجامد ودرآنجا مشغول تحصيل شوند ووى 

 باقى گذارند بااصرار تمام ازبرادر خود خواست که به کربلا برود وحضرت باب را
 به شيراز عودت دهد. 

 ازسرگذشت وچگونگى زندگى حضرت باب درمدت توقف درکربلا اطلاعات
 کامل وکافى در دست نيست ومکاتيب ومراسلاتى هم از آن اوقات باقى نمانده 

 بتوان براساس آنها قضاوت نمود. آنچه در دست است اشاره اى است که است که 
 ازقول شيخ حسن زنوزى نقل کرده مى نويسد : ٢٥نبيل زرندى 

 شيخ حسن تعريف کرد که " پيوسته به خدمت سيد مشغول بودم ونهايت تعلق 
 را به او داشتم.يک روز صبح زود ملانوروز که ازگماشتگان سيدبود مرا ازخواب

 ر کرد وگفت دنبال من بيا. من برخاستم وباهم به منزل سيد کاظم رفتيم .سيدبيدا
 راديدم لباس هاى خود را پوشيده وعبا به دوش افکنده مثل اينکه مى خواهد به 

 محلى برود .به من فرمود شخص بزرگوارى وارد شده مى خواهم باتو به ديدن او 
 زکوچه هاى کربلا گذر کرديم تابهبرويم .هوا متدرجارْوشن مى شد.به راه افتاديم ا

 منزلى رسيديم .جوانى دم در ايستاده بود عمامه سبزى برسرداشت وچندان آثار
 لطف وتواضع در سيماى اوآشکار بودکه به وصف نيايد مثل اينکه انتظار مارا
 مى کشيد.چون نزديک شديم باکمال وقار به طرف ماآمد سيد را درآغوش کشيد 

 نسبت به اوابراز فرمود.سيد کاظم هم نهايت احترام را ونهايت محبت ولطف را
  

 ٤٥ص 
 نسبت به آن جوان مراعات کرد.در مقابل اوساکت ايستاده بود وسربزير افکنده 

 وارد منزل شديم ازپله هابالا رفته به اطاقى ورود نموديم که مقدارى گلهاى خوشبو
 دعوت کرد سراپاى درآن موجود وهوا را معطر نموده بود.جوان مارا به نشستن

 ما راسرور ونشاط گرفته بود.دروسط اطاق ظرفى مملو ازشربت بود وليوان
 نقره اى پهلوى آن ظرف گذاشته بودند.جوان ميزبان ليوان  را پر ازشربت کرد وبه

 سيد ظرف شربت را ٢٦سيدکاظم عنايت کرد وفرمود:"وسقاهم ربهم شراباطْهوراْ." 
 وتاآخرين جرعه سرکشيد وچنان سرورى درچهره اش ظاهر شد ازدست جوان گرفت 

 که وصف آن ممکن نيست. 
 ميزبان جوان ظرفى ازشربت بمن عطا فرمود ولى بيانى نفرمود.مذاکرات

 بين سيد وجوان مزبور مدتى جريان داشت وجوان پيوسته باآيات قرآن جواب سيد 



 را مشايعت کرد و رامى فرمدو پس اززمانى برخاستيم .ميزبان تا دم در ما 
 نهايت احترام را نسبت به مامراعات نمود."

 راباحضرت باب  ٢٨داستان ملاقات ملاصادق مقدس  ٢٧مسيو نيکلاى فرانسوى 
 به اين مضمون تعريف مى کند:

 يک روز من وارد روضه سيدالشهداءشدم جوانى راديدم که درافکار عميقه
 واشکهائى که صادقانه ازدوگونه اش جارى بودغرق شده وضع  رفتار وحالت تقدس 

 بى اختيار مرامجذوب ساخت وبه طرف اورفتم ولى چون ميل نداشتم که او را از 
 مراسم عبادت بازدارم درکوشه اى نشستم ومنتظرخاتمه اوراد وادعيه اوشدم. 
 هرقدر بيبشترمتوجه اومى شدم بيشترمجذوب حالت حجب وحياى اومى گرديدم

 ه ازاوچيزى استنباط مى کردم که نمى توانم آن را بيان کنم.مثل اى نبودک
 بلاخره بعد ازختم دعا ازروضه سيدالشهداءبه صحن آمد.درآن روز من

 نتوانستم به دنبال اوبروم وقصد کردم که روز بعد درهمين ساعت مشرف شوم
 شايد بتوانم آرامش درقلب خود احساس کنم وبااوبه صحبت بپردازم .روز بعد در 

 مان ساعت به روضه سيدالشهداءآمدم وچنانکه اميدوار بودم اورا درهمان حال ه
 ديدم که درافکار خود غوطه وراست.اثرى که ازملاقات امروز درقلب خود 

 احساس کردم بيش از روز قبل بود بازمنتظرشدم تاادعيه ومناجاتش تمام شد به
 سر امتناع ازصحبت  طرف اورفتم گفتم اجازه بدهيد باشما صحبتى بدارم بااشاره

 کرد.
 با تاسف ازضريح مقدس بيرون آمدم وهمينکه چندقدمى دور شدم به طرف 

 من آمد ومعذرت خواست که به سئوال من جواب نداده است واظهار داشت مقام
 مقدس جاى توجه است ومن ازخود بيخود بودم وطورى باخوشروئى وملاطفت 

 وب ومفتون خودش نمود وکدورتى اين مطلب را بيان نمود که مرابى اختيار مجذ
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 که چند لحظه قبل در قلب من از اوايجاد شده بود رفع گرديد. 

 من از اوخواهش کردم که روزجمعه به منزل من بيايد وعلاوه کردم که در 
 آن روز معلم ماسيد کاظم نيز من را مفتخر خواهد ساخت وبسيارخرسند مى شوم

 ر اواستفاده کنيد.جواب داد اين کمال که شماهم حضور بهم رسانيد وازحضو
 سعادت است که کسى درحضور برترين بنده خدا حضور بهم رساند.

 ملاقات من باسيد باب روز سه شنبه بودو روز جمعه سيدکاظم به منزل من 
 آمد وبرحسب معمول تمام شاگردانش بااوهمراه بودند.روضه خوانى شروع شده بود 

 ووعظ کرد.بعد ازاوملاحسين بشرويه اى راجع به شهادتاول ملاباقر به منبر رفت 
 امام حسين صحبت مى کرد که سيدعلى محمد وارد شد.به محض ورود ،سيدکاظم

 جلوپاى او بلند شد وتمام حضار مجلس هم به پيروى ازاو ازجاى بلند شدند
 ومن حيلى متعجب شدم وتمام اهل مجلس نيزازاين احترام متحيرگرديدند،چون

 تاد مابراين بودکه دروقت وعظ و روضه به اشخاص محترمى هم کهعادت اس
 وارد مى شدند،اعتنانى نمى نمود.

 ملاحسين نيزازاين پيش آمد غيرمنتظر دربالاى منبرمبهوت ماند وسخن
 خودش را قطع کردوسيد جوان مثل اينکه ابداتْوجهى به اين امورنداشت دم در 

 خواهش کرد که بالاتر جالس شود ولى اوورودى مجلس بر زمين نشست.سيد کاظم 
 نپذيرفت.بعد ازاينکه هرکس بجاى خود نشست ،سيدکاظم ازملاحسين خواست که
 ازاشعار شيخ احمد احسائى بخواند ،ملاحيسن شروع به خواندن کردوآن سيد جوان 
 ازاستماع آن اشعار بطورى منقلب شد وگريست که تمام اهل مجلس ازگريه او به 

 .گريه افتادند
 بعد ازخاتمه روضه خوانى براى حضار چاى وشربت آوردند ولى آن جوان از 

 آشاميدن آنها امتناع کرد. 
 بالاخره سيد کاظم براى رفتن به خانه اش ازجابرخاست وجمعيت هم بااو

 رفتند.من ماندم وآن سيد جوان شيرازى ازاو خواهش کردم که بالاتر جالس شود او
 ت،صحبت من بااو به طول انجاميد زيرامايل برخاست وبه جاى سيد کاظم نشس

 بودم اورا به سلک شيخيه دعوت کنم  وکوشش زياد مى کردم که او اصول وعقايد



 شيخ احمد وسيد کاظم را بپذيرد ولى اوبه همه گوش مى کرد ويک کلمه جواب
 نمى داد.وى بعد ازمدتى بامن وداع کرد ورفت .بعداز سه روز بازاورا در 

 ديدم اين مرتبه اودر صحبت سبقت گرفت وگفت خالوى من به ضريح امام حسين
 تازگى  وارد شده اندآيا شمامايل هستيد ازايشان ملاقات نمائيد؟ به موجب دعوتى

 که کرده بودند طرف عصر به منزل او رفتم ،جمعيت زيادى ازشيرازى هابه ملاقات
 نيد و آمده بودند ،حاج ميرزاسيد على خال اعظم من را پهلوى خود نشا

  
 ٤٧ص 

 وخواهر زاده اش )سيدجوان( درکنار سماور نشسته به ميهمانان چاى مى داد. 
 در ضمن صحبت باحاج ميرزاسيدعلى دستگيرم شد که اوبراى زيارت اعتاب

 مقدسه وبردن خواهرزاده اش به کربلاآمده است.
 من ازآن جوان که داراى آن مزاياى اخلاقى وطهارت نفس وپاکى قلب بود و
 تمام صفات عالى وکمالات انسانى را درخود جمع داشت تعريف وتمجيد بسيار

 کردم.حاج ميرزا سيد على جواب داد: فى الواقع اوقابل تمجيد ولايق تحسين است
 ولى مطلبى که تاحدى مارا مايوس ساخته است اين است که ازبا همه فضايلى که 

 راينجا مقيم شده آمده ام تادارد ازتحصيل امتناع مى ورزيد وچون مدتى است که د
 او را به شيراز مراجعت دهم . 

 چون من علاقه مفرطى داشتم که اين جوان را به طريقه شيخيه هدايت کنم 
 مدتى با خالويش به صحبت پرداختم وبلاخره به ايشان قول دادم که اگراورا در 

 کربلا بگذارند متعهد تحصيل او بشوم .
 ارمن بعد ازختم دوره زيارتش منفرداْ حاج ميرزا سيدعلى در برابر اصر

 مراجعت کرد.ولى من نتوانستم فرصتى حاصل کنم که باسيد جوان وارد مباحثه
 تدريس بشوم وخودم را ملامت مى کردم وفقط يک روز اورا سر درس حاج 

 ٢٩سيدکاظم ملاقات کردم وبعد ازمدتى خبر شدم که به شيراز رفته است. 
 زدواج مبارک مراجعت ازکربلا به شيراز وا

 حاج ميرزا سيد على خال اعظم هرچه درکربلا کوشيد که حضرت باب را
 راضى به معاودت به شيراز کند موفق نگرديد بالاخره متوسل به حاجى سيد کاظم 
 رشتى شد وازاوخواست تا به حضرت باب توصيه کند که براى رضامندى وتسلى

 خاطرمادرشان به شيراز مراجعت نمايند.
 ظم اين کار را کرد وازحضرت باب خواست که به شيراز دعوت کنندحاج سيد کا

 وتقاضايش مورد قبول وموافقت حضرت باب قرار گرفت. 
 خال اعظم براى تمشيت امور وکارهاى لازمى که در شيراز داشت درحاليکه

 هنوز حضرت باب درکربلا متوقف بودند به شيراز آمد وازجمله اقداماتش اين بود 
 مبارک را در کوچه شمشيرها گرها تعمير وخرابى هاى آن را رفع کند ومهياىکه بيت 

 ورود حضرت باب نمايد. 
 هجرى قمرى بعد ازهفت سال مباعدت ١٢٥٨حضرت باب درماه ربيع الاول سال 

 ودورى از والده وجده واقرباى خود به شيراز معاودت نمودند. 
 زهرابيگم )خواهر حرم حضرت باب (والد نگارنده اين سطور مى نويسد جده ام 

 چنين تعريف مى نمود: 
  

 ٤٨ص  
 " بعد ازدوماهى که ازمراجعت حضرت باب از سفر کربلا گذشت باز زمزمه
 سفر آغاز کردند واظهار تمايل به مراجعت به کربلا فرمودند.اين قبيل مطالب و

 گرفت،اظهارات که گاهگاهى مورد مذاکره بين والده حضرت وايشان قرار مى 
 براى اينکه کارى ٣٠مشاراليها را نگران ومضطرب مى ساخت.مرحومه دختر عمو 

 کند که حضرت باب ديگر خيال سفر در سر نپرورانند ودرشيراز پابست به زندگى و 
 مشغول کسب وتجارت گردند باعجله وشتاب اسباب مزاوجت حضرت باب را فراهم 

 مل مفارقت ودورى ازحضور آوردند وبکرات مى فرمودند ديگر بيش ازاين تح
 ايشان را ندارم.بنابراين ،دخترعموى خويش يعنى خواهرم،خديجه سلطان بيگم را 

 براى فرزندشان نامزد نمودند." 



 خديجه سلطان بيگم حرم حضرت باب دخترآقا ميرزا على عموى مادر حضرت 
 باب مى باشند.مراسم عقد مزاوجت حضرت باب با خديجه سلطان بيگم در روز جمعه
 هيجدهم ماه رجب سال هزار ودويست وپنجاه وهشت هجرى قمرى در منزل حاجى 

 ميرزا سيد على خال اعظم انجام گرفت.
 بطورى که در تاريخ حيات خديجه بيگم مرقوم است بعداز ازدواج تا بعثت و 

 عزيمت حضرت باب به مکه ،زندگى آرام وبى دغدغه اى را پشت سر گذاشته اند و 
 ن مدت درامور تجارى مداخلتى نمى نمودند وغالب اوقاتحضرت باب در ظرف آ

 صبح را در حجره خال در سراى گمرک مى گذراندند وبه تصفيه محاسبات گذشته در
 ايام تجارت در بوشهر اشتغال داشتند وعصرها را معمولْابه گشت وگذار در مزارع

 مجالس گود خزينه در شمال ودروازه کازرون در مغرب شهرمى پرداختند ويا در
 وعظ وروضه حضور بهم مى رسانيدند وساعات بعد ازغروب آفتاب را در منزل به 

 تلاوت نماز ودعا وتحرير مراسلات ومحاسبات يوميه مى گذرانيدند.
  

 ٤٩ص 
 يادداشتها

 در مقدمه اى که ادوارد براون بر ترجمه مقاله شخصى سياح نوشته است -١
 درماين کتابهاى کتابخانه دانشگاه کمبريج مى خوانيم : " يک روز هفت سالى پيش 

 مى گشتم که تازه اى در بابت عرفان وتصوف پيداکنم.درآن موقع بيشتراوقاتم 
 صرف مطالعه آن موضوع مى گرديد درآن ميان چشمم به عنوان کتاب کنت گوبينو 
 اديان وفلسفه اهاى آسياى مرکزى افتاد،کتاب را برگرفتم ونگاهى کردم تاببينم در

 صوفيه چيزى درآن هست يانه وچون دريافتم که فصل مختصرى دربابت خصوص
 آنان موجود است،کتاب را باخود به اطاقم آوردم.دريک نگاه سطحى که نخست
 به محتويات آن کتاب کرده بودم معلومم شده بودکه قسمت عمده اى ازاين کتاب 

 جزاينکه در دربابت بابيه است.درآن موقع ازاين حزب هيچ اطلاع معينى نداشتم
 تحت تعقيب بسيار شديد واقع شده بودند". ادوارد براون دردنباله اين مطالب چنين
 مى نويسد:" هنگامى که ازآن فصل ياس آور به قسمتى ازکتاب مربوط به نهضت 
 بابيه توجه کردم قضيه رابکلى دگرگون ديدم.هرکسى آن شاهکار  تاريخ نويسى را

 تحقيقات صحيح ودقيق را در هيئت روايتىخوانده وآن کمال تقرير وتحرير 
 شوق انگيز ومحرک ذوق ديده باشد که انسان مى تواند درطى درام يا قصه اى انتظار

 برخورد باآن را داشته باشد نه دراثرخامه مورخى،حاجت ندارد تاثيرى راکه در
 شيراز من نمود توصيف نمايم ...من مدتها بودکه بسيار آرزوى ديدار ايران به خاصه 
 را داشتم وآن ميل وآرزو اکنون بسيار فزونى گرفت.اماقبل ازآن مى خواستم

 شيراز را ديدار کنم ازآن جهت که موطن سعدى وحافظ بود واکنون بدان سبب
 مى خواستم به ديدار شيرازنائل گردم که مقطالراس ميرزاعلى محمد باب بود". 

 يان "برمى آيد درايامى که بطورى که ازمطالب کتاب "يک سال درميان ايران -٢
 موقرالدوله درلندن تحصيل مى کرد با ادوارد براون که اونيز دنبال اکمال تحصيلات 

 به  ١٨٨٨خودش درزبان فارسى بود آشنا شد ووقتى که براون درهفدهم مارچ 
 شيراز رسيد به سابقه دوستى وآشنائى به منزل دوست قديم خودموقرالدوله رفت و

 ت وتحقيقات او درباره ديانت بابى وبهائى شروع شد.ازآنجا راه مطالعا
 راجع به ايام  ٥السيناءآيه درکتب قيوم الاسماء)تفسير سوره يوسف(سورة -٣

 کودکى خود مى فرمايند: "ولقد مننا عليک فى صغرک من امرالله العلى اذکان 
 الحکم فى ام الکتاب مقضياْ".

 است : نازل شده  ٣٤الاسم آيه درهمان کتاب سورة
 " وانى باذن الله فى صغرى قدکنت بالحق على نفسى على الحق القوى عليماْ".

 : ٣٦الاسم آيهونيز درهمان کتاب سورة
  

 ٥٠ص 
 "وان شاءالله تبيض عيناى عن الحزن فى کبرى وانى اناالکظيم بالحق على 

 العالمين جميعاوْهوالله قدکان بکل شيئى عليماْ". 
 نوادگى خودشان را به اين شرح بيان مى فرمايند: درکتاب الفهرست شجره خا -٤



 الرضا قد العلى وان اسم ابى بعد ذکرمحمد کلمة" قل ان اسمى محمد بعد کلمة
 کان فى کتاب الله مسطوراوان اسم جدى فى کتاب الله ابراهيم وان اسم ابيه بعد

 نصرالله فى القران کان مکتوبا."کلمة
 سم من محمد بعداز کلمه على است )على مضمون فارسى : " بگو بدرستى که ا

 محمد(واسم پدرم رضا بعد ازکلمه محمد است )محمدرضا(که درکتاب الهى رقم
 شده است ونيز اسم جدم درکتاب الله ابراهيم است واسم پدرش بعد ازکلمه نصرالله 

 آيه نصرمن الله وفتح قريب"درقرآن نازل گرديده است )فتح الله که اشاره است به 
 ه فتح " درسور

 خاندان خود را به شرح  ١٥،١٤،١٣القرابه آيات ودر تفسير سوره يوسف در سورة
 ذيل تعريف مى فرمايند: 

 " قد سميت هذا الذکرفى الاسمين من نفسى على الحبيببين من عبدى ولقد سميت
 حتىالطارةفى العرش جده ابراهيم واباه اسمامْن الحبيبين الاولين وامه فاطمة 

 لباب فى مطلع الاخيار سرالانوارمن لدن عزيزغفار الذى لااله الا يشهد اولوالا
 هو وان الله کان على کل شيئى قديراْ.

 " يااهل العماءفاستمعوا ندائى من لسان الباب هذاالفتى العربى الناطق فى السيناء
 البدءمن الاصلابالثناءالله لااله الاهوقداخمنتک من نقطةعلى لحن نقطة 

 الختم معهودا."لى هذااليوم نقيطةءالزکيةالطارة
 من النجباءالاطهار حتى لايشک احدفى امره "الله قداظهر هذاالغلام فى طائفة

 الحق على شيئى بالحق الاکبروان الله قدکان على الحق حکيماوْعليماْ 
 حضلات باب درمقدمه کتاب الفهرست مى فرمايند: -٥

 الله من لدن عبده على حکيم وانه لعبد قد بقية"قل يا ايهاالملاءان اسمعوا حکم 
 وان الان يوم النصف من شهر المقدم على  ١٢٣٥ولد فى يوم اول المحرم من سنة  

 فى کتاب الله لمسطور."  ١٢٦١شهرالرجب من سنة
 الله راازطرف بنده اوکه بزرگ ومضمون فارسى: " بگو اى مردم بشنويد حکم بقية

 هجرى  ١٢٣٥اوبنده اى است که در روزاول محرم سال حکيم است وبدرستى که 
 قمرى متولد شده وامروز روزپانزدهم ماه مقدم برماه رجب،ماه جمادى الثانى از 

 مى باشد که درکتاب الهى مسطور گرديده است." ١٢٦١سال 
 مضمون فارسى: "اى خداى من پدرم به اراده الهى درگذشت ومرابرکلمه اکبر  -٦

 ورخود(هرگز نديد.درمقامى که اوبا ملائکه عرش مستقر )اشاره به مقام ظه
  

 ٥١ص 
 است امرمرا به او ابلاغ کن واسم اورا در عداد مومنين ثبت فرما."

 کتاب آثار عجم تاليف فرصت الدوله آمده است: ٤٦٥در صفحه  -٧
 "قهوه اولياء يدربازار مرغ واقع شده صحنى دارد وسيع اطرافش طاقهاست که در

 است ودرفضايش قبرستان ودو درب دارد وسه مزارازاشخاص  حقيقت مسجد
 بزرگ آنجاست يکى ازآنها شيخى است ملقب به اولياء،در دلان سمت قبله

 )جنوب( آن مدفون است شرح احوالش راجائى نديدم ولى برلوح مزارش چند شعر
 است که آن راخود چند روز قبل ازآنکه وفات يابد گفته وشعرآخر که مشتمل بر

 يخ است اين است: تار
 به يک هفته پيش ازوفات اولياء        خودش گفت حشرش بود بارسول " 
 ١٣٢٦اين محل را سيدنورالدين هاشمى مجتهد متفذ شيراز خراب کرد ودر سال 

 هجرى شمسى محلى به نام بيت العباس به اسم مدرسه درست کرد اين بنا در مسير
 سد قرار دارد. خيابان حضرتى که به حوالى شاه چراغ مى ر

 شرح حال شيخ عابد را ازنظراهميتى که شيخ در ارتباط با دوران تحصيل  -٨
 حضرت باب دارد در ضمائم آخرکتاب مى خوانيم.

 ملافتح الله همراه با پدرخود ملا مانده على خادم مسجدوکيل در روزى که  -٩
 امرحضرت باب را به مسجدوکيل آوردند تاازدعوى خود برائت حاصل کنند به 

 مبارک گرويدند وبعدها درواقعه جنگ طبرسى به مقام شهادت رسيدند.
 تاريخ امرى فارس،خطى .  -١٠
 مضمون فارسيس: "اوست گشاينده دانا." -١١



 مى نويسد :" جناب آقامحمد کاظم وآقا ٥٥٠درکتاب آثارعجم صفحه  -١٢
 بيگ هريک محمدخليل وآقامحمدجعفرخلفان مرحوم حاجى محمد ابراهيم اسمعيل 

 را ازکمال نصيبى است .مرحوم والدشان درعلوم ادبيه وعربيه سيما علم هيئت و 
 ١٢٩٦حساب عديم العديل بودودر هندسه بى بديل ." "حاجى محمد ابراهيم به سال  

 " ٠٠٠درعرض راه مکه معظمه وفات نموده
 جزءاعيان محله سرباغ شيراز ٧٣درفارسنامه ناصرى گفتار دوم صفحه   -١٣
 ويسد :" پسر سيم ميرزا عابد است ممهد قوانين دوانين راقم رقوم بردفاتر عزو مى ن

 تمکين سلاله اطياب ميرزا محمد رضا حمزوى وزيرو سر رشته دار مملکت فارس چندين
 سال در زمان وزارت حاجى ميرزا الوالحسن خان مشيرالملک طاب ثراه به منصب 

 تاسال نود وهفت ١٢٩٣د واز سال سررشته دارى مملکت فارس سرافراز وبرقرار بو
 که زمان حکمرانى حضرت اشرف ارفع امجد والا حاجى معتمدالدويله فرها ميرزا ادام 

 الله بقائه بود،وزارت مستقله مملکت فارس به ميرزاى معزى اليه مفوض ومرجوع 
 گرديد وباحسن وجوه ازعهده لوازم شغل وزارت که تحمل سنگينى بارحکومت است 

  
 ٥٢ص 
 ده واهل مملکت فارس را به چربى زبان ونرمى قلم ومساهله درحواله جاتبرآم

 اقساط ديوانى ورسانيدن وظايف وتخفيفات ازخود خشنود وخداى تعالى را راضى 
 داشته نيک نامى پايدار گرفت ومنصب بى ثبات را گذاشت،پس به شغل استيفا

 ولاتکن من الناس ")بينقناعت کرده متمسک به حديث صحيح "کن بين الناس 
 مردم باش وازمردم نباش (گشته به طاعات وعبادات واذکار واوارد وتلاوت

 قرآن عمرى را به پايان رسانيد ." 
 تاريخ امرى فارس ،خطى . -١٤
 . ٥٦کشف الغطاءصفحه   -١٥
 مضمون فارسى: " هرچه درعالم است درقرآن وهرچه در قرآن است در  -١٦

 الحمد است در بسمله است وهرچه در بسمله است در  سوره الحمد است وهرچه در
 باءاست وهرچه درباءاست درنقطه است ومن نقطه زير باءهستم." 

 نبيل زرندى مى نويسد :" جناب شيخ عابد حکايت کرده است که من يک روز به -١٧
 حضرت باب گفتم جمله اول قرآن راکه بسم الله الرحمن الرحيم است تلاوت کنند، 
 فرمودند من تامعنى اين جمله را ندانم تلاوت نمى کنم من اينطور وانمود کردم که
 معنى آنرا نمى دانم فرمودند من معنى آنرا مى دانم اگراجازه مى فرمائيد بگويم

 آنوقت شروع به بيان فرمودند چه بيان عجيبى بود سراپاى مرا حيرت فروگرفت در
 فرمودند که تاآن وقت نمى دانستم واز تفسيرکلمات الله ورحمن ورحيم مطالبى 

 کسى هم نشنيده بودم هنوز شيرينى گفتارآن حضرت در مخليه من موجود است چاره
 نديدم جزاينکه ايشان را نزد خال ببرم وسفارش هاى لازمه را به ايشان بنمايم که
 درحفظ اين امانت جديت فراوان به خرج دهند.به جناب خال گفتم من خود را لايق

 دانم که به اين طفل درس بدهم.جناب خال تنها بودند کسى آنجا نبود به ايشان نمى
 گفتم من اين طفل را آوردم که به شما بسپارم.اين طفل مثل سايرين نيست،من 

 قوه اى دراين طفل مى بينم که جز درحضرت صاحب الزمان در سايرين آن قوه
 زل بماند زيرا حقيقتااْحتياج نيست لهذا لازم است خيسلى توجه کنيد بگذاريد در من

 به معلم ندارد،لکن جناب خال به حضرت باب تاکيد کردند که به مکتب برگردند و 
 درس بخوانند وبالهجه ملامت آميزى به حضرت گفتند مگر به شمانصيحت نکردم
 که مانند ساير اطفال رفتارکنى وبه هرچه معلم مى گويد گوش بدهى.براى مراعات 

 . ٦٢ب به مکتب مراجعت کردند." مطالع الانوار صفحه  خاطر خال حضرت با
 . ٨٣ -٨٤کشف الغطاء،صفحات  -١٨
 . ٨٤کشف الغطاء ،صفحه  -١٩
 ان کل مانزل من يديه شان ايام قدرته قبل يوم البلوغ فى کتاب الله لمسطور  -٢٠

 لعبده فى.ولما تم حکم ايام صغره قد اشرک الناس بامره الاان الحکم لله والعزة
  

 ٥٣ص 
 کل الالواح لمکتوب وان بعد حکم الرشدقدقضم من سنه عشرعدة وبعد ذلک



 الهاءوالواو* بعد رشده وقد اذن الله له بحکم المستسر ليعلم الناس حکم کلمة 
 استعدوا ليوم ظهوراسم الله الحى القيوم الاان ذالک لهوالسر القديم...)کتاب 

 الفهرست،خطى (
 است و ٦و واو= ٥است هاء= ١١وف تهجى رقم * حروف "هاء" و "واو" به حساب حر

 اين اشاره به سن حضرت باب هنگام رفتن به حجره حاجى ميرزا سيد على خال اعظم 
 است.
 حضرت باب بااشاره به ايام تجارت خويش در بوشهرمى فرمايند: " ياالهى  -٢١

 تعلم ان من اول يوم الذى قد خلقتنى من ماءمحبتک الى ان قضى من عمرى 
 عشرسنة لقد کنت فى ارض التى قد شهدت على خلقى عليهاثم قد خمس و

 البحرهنالک اتجرت بآلاءمملکتک وماقد خصصتنى مناصعدتنى على جزيرة 
 هنالک قد صعدت الى ارض المقدسة وقد جواهر بدايع عنايتک الى ان قضى خمسة 

 قضى  عنى حولْاهنالک ثم قد رجعت العى ارض التى قد شهدت خلقى عليها و 
 تشهدت فواضلک العليا ومواهبک العظمى هنالک فلک الحمدعلى کل آلائک اس

 ولک الشکرعلى کل نعمائک ثم قد صعدت الى بيتک الحرام فى حول الخامس بعد
 العشرالثانى وقد قضى عنى حولْاهنالک ثم رجعت الى ارض االاولى التى قد 

 واستشهدت مواردشهدت خلقى هنالک ثم قدصبرت هنالک فى سبيل محبتک 
 جودک وعنايتک الى ماقدرت لى الصعود اليک والتهاجر لديک فخرجت باذنک
 من هنالک وقد قضى عنى نصف حول على ارض الصاد ثم سبعة شهر على جبل 

 الاول الذى قد نزلت على فيه ماينبغى لجلال قدس عطائک وعلو فضلک و 
 لجبل الشديد و قد قضى الثلثين حيث لتشهدن على على ذلک ا امتنانک ثم هذاسنة

 حولْايا الهى لاکونن عليها فلک الحمدياالهى فى کل حين وقبل حين وبعد  حين
 ولک الشکر ياربى فى کل شان وقبل شان وبعد شان قدتمت آلائک فى حقى و

 کملکت نعمائک فى شانى وماشهدت فى حين الاکل فضلک واحسانک وجودک و 
 زک ونورک وابهائک وماينبغى امتنانک وکرمک وارتفاعک وسلطانک واعزا

 لبساط قدس قيوميتک واجلالک وبساط مجد ديموميتک وارتفاعک..."برگرفته از
 کتاب منتخبات  آيات ازآثار حضرت نقط اولى،فصل هفتم )ادعيه ومناجات(، 

 بديع .  ٢٣٤موسسه مطبوعات امرى ،طهران   ١٢٨-٩صفحات 
 احسائى در يزداست که در   اشاره به سئوال حاج سيدکاظم رشتى از شيخ احمد -٢٢

 باره تاريخ ظهور موعود پرسش نمود وشيخ جواب داد: حتمابْراى رفتن اين امر وقتى
 معين است وبراى هربشارتى زمانى مقرر است که دراين مورد مجاز نيستم 

 بصراحه بگويم.زود است که بعد ازحين خواهى فهميد.
  

 ٥٤ص 
 افنان. يادداشتهاى خطى ميرزاحبيب الله  -٢٣
 . ٢٩٦-٩٧فارسنامه ناصرى،گفتار اول، صفحات  -٢٤
 . ٢٩-٣٠مطالع الانوار، صفحات  -٢٥
 سيراب مى کند خداى ايشان،ايشان را ازشراب طهور  -٢٦

                                                               27- Nicolas,A_L_M 
 قدس خراسانى "گرفت،به نامدرديانت بهائى ازملاصادق که بعدها لقب "م -٢٨

 ( ١٣الوفا، صفحه  اسم الله الاصدق نيز نام برده مى شود.)تذکرة
 . ١٩٢-١٩٦نقل به مضمون ازکتاب سيد على محمد معروف به باب ،صفحات  -٢٩
 فاطمه بيگم والده حضرت باب . -٣٠
  

 ٥٥ص 
 فصل سوم 

 بعثت حضرت باب ومقدمات آن
 مقدمه

 وميرزاعسکرى ١سيد محمد باقر شفتىملاقات ملاحسين بشروئى باجاج 
 يکى ازمجتهدين ناقذالقول وصاحب عنوان ايران حاج سيد محمدباقرشفتى

 الاسلام است که تحصيلات عاليه خود رادر کربلا ونجف بهگيلانى معروف به حجة



 پايان رسانيد وازمراجع مهم شيعه درعراق جواز اجتهاد گرفت ومقيم وساکن
 اصفهان شد. 

 هجرى قمرى به اصفهان سفر کرد وتاآخر ايام ١٢١٧در سال  الاسلامحجة 
 حيات که سنين عمرش از هشتاد مى گذشت درآن شهر سکونت داشت ودرهمان جا 
 وفات کرد.او در ظرف مدت چهل وسه سال زعامتى که دراصفهان داشت صاحب 
 ثروت ومکنتى لايق گشت ودر عداد متمولين وثروتمندان بزرگ آن زمان به حساب

 آمد.کتابخانه بسيار نفيس وقيمتى اوکه مشحون ازکتب بى شبه ونظير بود 
 معروف است .

 حاج سيد محمدباقراز نفوسى بود که اجراءحدود شرعى را در غياب امام
 مى دانست ومعروف است که٢زمان وظيفه حاکم شرع ومجتهدمن جازله الحکم 

 نفر راکه بادست خوددر اجراء حدود شرعى دراصفهان علاوه بريکصد وبيست 
 گردن زده است،احکامى نيز مثل تعزير وساير تنبيهات صادر کرده است که به

 ٣حساب نمى آيد.
 هنگامى که سيد شفتى دراصفهان بروساده عزت جالس بود شهر اصفهان از 

 مراکز مهمه علوم اسلامى بشمار مى آمد زيراعلماءبزرگ ديگرى نيزدر اصفهان 
 هاى درسى بوده وبه کارتدريس طلاب اشتغال مقيم بودندکه صاحب حوزه

  
 ٥٦ص 

 داشته اند. 
 مکتب شيخيه وفلسفه شيخ احمد احسائى دراصول معاد،معراج ،مقام ائمه

 هدى وامثالهم فصل جديدى ازمعارف اسلامى بودکه بامعتقدات شيعه دوازده
 امامى اختلافات بين وبارز داشت وبا نظريه بسيارى از علماءکه سر وکارشان 
 منحصرابْامسائل فقهى وظواهر دين بود ودرنتيجه مردمانى متصلب وقشرى 

 ببار آمده بودند،مغايرت پيدا مى کرد وگاه مى شد که تصادم افکار به جنجال و 
 هياهومى کشيد، چنانچه دراحوال شيخ احمد احسائى مى خوانيم که در قزوين ملاتقى

 وين ازاو رو برگردانيد.بزغانى اورا تکفير کرد ودر مجلس ميهمانى حاکم قز
 دراوقاتى که شيخ احسائى درايران بود سفرى هم به اصفهان رفت ودر آنجا

 مورد احترام علماءقرار گرفت وبااوبه حسن سلوک رفتار کردند وآثارشان را 
 منتشر نمودند ودرمدح ومنقبت اوسخن گفتند.ازجمله اشخاصى که درابتدا از 

 الاسلام بود.اورا مورد حمايت قرار داد حجة شيخ احسائى طرفدارى کردو پيروانش 
 معتقد بودکه شيخ به حقيقت ائمه هدى پى برده است ولى در برهه اى اززمان بعد 

 از فوت شيخ احمد ازحمايت پيروان مکتب شيخيه دست بکشيد. 
 درمورد اعزام ملاحسين بشروئى براى ملاقات ورفع شبهات حاج

 ج سيد کاظم رشتى از زبان نبيل زرندىالاسلام ازطرف حاسيد محمد باقر حجة
 :٤مى خوانيم 

 " خبر وفات شيخ احمد احسائى باعث اندوه شديد سيدکاظم گرديد. ازطرفى 
 دشمنان بانهايت شدت متهاجم شده به مخالفت سيد قيام نمودند وبه استهزاءو

 توهين وى پرداختند.سيد ابراهيم قزوينى که ازعلماى شيعه بود مردم را به مخالفت 
 سيد تحريک مى کرد ونفوسى را واداشت تابه قتل سيدکاظم اقدام نمايند. باوجود 
 اين سيد کاظم ازانجام وصاياى استاد خويش بازنماند وچنين انديشيد که اگر يکى

 دونفر ازعلماى بزرگ ايران را باخود مساعد سازد ازمعاندت اعداء محفوظ
 محمد باقر رشتى را که در اصفهان خواهد ماند. ازجمله درنظر گرفت که حاجى سيد 

 اقامت داشت ونافذالقول بود چون باتعاليم شيخ آشنابودى باخويش همراه کند.براى
 اين منظور در صدد برآمد که ازميان شاگردان خود شخصى را انتخاب کند وبه 

 اصفهان نزد سيد بفرستد.روزى به شاگردان خود فرمود آيا در ميان شماکسى هست 
 نقطاع به اصفهان سفرکند وپيام مرا به سيد محمدباقر رشتى برساندکه بانهايت ا

 وبه او از طرف من بگويد باآنکه در دوره شيخ احمد بااو همراه بودى وپيروانش 
 را ازشر دشمنان محافظه مى نمودى چه شدکه پس از وفات شيخ دست از 
 زشماکهمساعدت برداشتى وشاگردان شيخ را اسير چنگال دشمنان گذاشتى.هريک ا

 قبول اين سفر مى نمايد بايد به خداوند متعال توکل کند واگرعالم مزبور مشکلى 
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 داشته باشد يا برخى مبهمات سبب عدم مساعدت اوگرديده مشکلاتش را حل نمايد
 واو را وادار کندکه به صحت تعاليم شيخ اقرار کتبى کند وابراز مساعدت نمايد 

 ازاصفهان به مشهد سفرکند وباميرزا عسکرى که بزرگترين پس از حصول مقصود 
 دانشمند آن سامان است بهمين رويه رفتارنمايد وبه جلب مساعدت او هم بپردازد و 

 پس ازحصول مرام مراجعت کند.
 ازميان شاگردان سيدکاظم جزميزرا محيط کرمانى کسى حاضر نشدکه اين 

 او فرمود اين دم شيراست به بازىماموريت مهمه را به عهده بگيرد.سيد کاظم به 
 مگير وچون ساير شاگرادن براى اين منظور حاضرنشدند سيد کاظم به ملاحسين

 روى آورده فرمودند انجاماين مهم منوط به قيام واقدام تو است.عازم  ٥بشروئى 
 سفر باش ويقين بدان که خداوند منان تو را يارى خواهد کرد وبا توفيق همراه و 

 ود.رفيق خواهى ب
 ملاحسين چون اين بشنيد بانهايت سروردامن سيد ببوسيد وقبول ماموريت 

 کرده باانقطاع کامل به جانب اصفهان سفرنموده به محض ورود در شهربدون اينکه
 اندک آسايشى کند وگرد سفر ازخويش دور نمايدر يکسر به مجلس درس عالم 

 اصفهان شتافت." 
 ملاحسين بشروئى به اصفهان وموضوعفاضل مازندرانى درباره مسافرت 

 ٦ملاقاتش باحاج سيد محمد باقر شفتى مى نويسد :
 "چنانکه نوبتى فقهاى اصفهان اجماع نموده به مضصادت با شيخيه برخاستند و 
 عامه مردم را به مقاومت باآن فنه برانگيختند ونزديک به آن بودکه فتنه عظمى

 م مجتهد شهيرمقيم اصفهان که باالاسلابرپاگردد وحاجى سيد محمدباقر حجة 
 دست خويش حد شرعى جارى مى کرد آنانرا بدين طريق ساکت وقانع نمود که 

 واقعات مذکور را به حاجى سيد کاظم رئيس الطايفه نويسد تااو خود به اصفهان بيايد
 ويا ديگرى را ازجانب خويش مبعوث فرمايد ودر مجمع فقها صحت عقايد خويش 

 ريات مذهب جعفرى مدلل سازد. همينکه مکتوب به سيد رسيدومطابقتش را باضرو
 ملاحسين را ازکربلا به اصفهان فرستاد واو وحيداْ باهمان لباس عربى ساده که در 
 برداشت خود را به اصفهان رسانده درمجامع فقها حاضر شده به نهايت قوت ايمان 

 چندى بطول وقدرت در فنون علوم وبيان به مناظره ومحاجه پرداخت ومباحثات
 انجاميد ودرآن ايام يک روز ازهفته را مزدورى نموده معاش يک هفته را فراهم 

 مى کرد وروزها صائم شده در افطار وسحور قناعت مى نمود وبالاخره اعتراضات
 ملاها رابرشيخ وسيد جواب گفته همه را ملزم ومفحم ساخت وبين خاص وعام 

 يافت چنداکه بين انام اين سخن  به کثرت علم وفضل وشدت زهد و ورع اشتهار
 متداول شد که آخوندى با پيراهن سرتاسرى يعنى پيراهن ساده بلند عربى به اصفهان
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 آمده کل  علماءنامى بلد را مغلوب نمود."
 نبيل زرندى دراين خصوص چنين نوشت:که جناب ملاحسين بشرويه در 

 عطل نمود وتاهفت روز عنفوان جوانى مجلس درس حاج سيدمحمد باقررشتى را م
 درمسائل شيخ اجل احسائى بااوگفتگو کرد تااورا مقرومعترف ساخت وسيد 
 محد باقرگفت که امربر مامشتبه شده بود وحق باشمااست وبهمين تقرير

 نوشته پابه مهر ازسيد گرفته نزد حاجى سيدکاظم فرستاد وآن عالم ربانى در 
 مطاع انام وناصراسلام خواند وچون بالاى منبرملا حسين را تمجيد نمود واو را 

 فتنه مذکور ازاصفهان به خراسان سرايت کرده بود ملاحسين به مشهد شتافته با
 ميرزاى عسکرى مجتهد متنفذ آنجانيز مناظره ومحاجه کرده غالب آمد وحقيقت 

 مسائل شيخ وسيد را ثابت نمود."
 وصاياى استاد آگاهى ملاحسين ازصعود حاج سيدکاظم وعزم وى دراجراى 

 هجرى قمرى )روز ١٢٥٩حاج سيد کاظم رشتى در روز نهم ماه ذى حجه سال 
 عرفه (به عالم بقا صعود کرد.وى هنگام صعود شصت ساله بود ودر کربلا

 مى زيست.حضرت باب درمقدمه کتاب تفسير سوره بقره که قبل ازبعثت نازل شده



 عود سيد رشتى تعبير بوداشاره به خوابى که ديده اندفرموده وآن را به ص
 :  ٧مى فرمايند.مضممون فارسى عبارات نازله ازقلم اعلى را در زير مى خوانيم
 "پاک ومقدس است خدواندى که احزان را ازاقلام ما زدود وبا ذکر وثنا به 

 جنت عدن داخل فرمود.بدرستى که تومى دانى در روزى که اراده تحرير اين کتاب 
 يا ديدم که ارض مقدس کربلابه اجزاءخيلى رانمودم درشب آن روزدرعالم رو

 ريز تقسيم شد وبه هوا رفت تااينکه مقابل خانه من فرود آمد وتوقف نمود.بعد 
 الله عليه ازآنجا رسيد وبه تحقيق خبر فوت شخص جليل دوست ومعلمم رحمة

 قبل ازشنيدن اين خبربعضى ازنفوس را ازخوابى که ديده بودم آگاه کردم.صلوات
 الاباد.ما ازخدا هستيم وبه سوى او رجوع مى کنيم .لاحول ولا قوةالهى براو 

 بالله وحمد وثنا برخداى عالميان باد." 
 حاج سيدکاظم وقتى درگذشت که هنوز ملاحسين ازمسافرتش به اضقهان و

 به کربلا رسيد وازخبر ١٢٦٠مشهد مراجعت نکرده بود.وى در روز اول محرم سال 
 وبعد ازانجام  ٨متالم شدو به عزادارى پرداخت . صعود استادش بسيارمحزون و

 مراسم عزادارى در صدد برآمد تاازوصاياى حاج سيدکاظم درواخر ايام زندگى 
 مستخصر گردد وبداندکه زعامت ورهبرى پيروان طريقه شيخيه به چه کسى سپرده

 شده است .
 تلاميذ سيد متفق القول گفتندکه مرحون سيدکسى را به جانشينى خودش
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 انتخاب نکرد واظهاراتش اين بودکه صاحب امر ظاهرخواهد شد وتاکيد کرد که
 پيروان اودر کربلا توقف نکنند وبه اطراف واکناف متفرق ومنتشر شوند وبه
 دنبال حضرت موعود به هرشهر وديار سفر کنند وپاى مجاهده به ميدان طلب

 موعود منتظر حى وحاضر و گذارند تاصاحب امر را بشناسند وتاکيد فرمودکه 
 آشکار وظاهر است بايد بکوشيد وازخدا بخواهيد که پرده اوهام وخرافات را از 
 ديده هاى شما دور سازد وغشاوه ظنون وشکوک را ازابصار شما مرتفع نمايد تا 

 لايق شناسائى اوشويد.
 ملاحسين که اين بيانات راازهمقطارهاى خود يعنى تلاميذ مرحوم سيد شنيد

 پس چرا بيکار نشسته ايد ودرجستجوى موعود بر نيامده ايد وامرى به اين گفت 
 عظمت راکوچک انگاشته ايد؟ آنها درجواب گفتند:مابه قصور وخطاى خودمان
 اعتراف داريم وبه شما نهايت اطمينان واعتماد راداريم حتى اگر شخصامْدعى 

 تغفرالله من در برابرمقامى بشويد بى چون وچرا اطاعت مى کنيم .ملاحسين گفت : اس
 آن مخزن علم الهى غبار راهم واگر شما به فحواى مطالب وبيانات سيدمرحوم 

 آشنائى داشتيد هرگز چنين حرفى را به من نمى زديد.
 ملاحسين به سراغ ملاحسن گوهر وميرزامحيط کرمانى رفت وآنان را 
 ح وتغافلمخاطب ساخت وازآنها پرسيد که چرا دراجراى وصاياى استادمان تسام

 روا داشته ايد؟آنها هرکدام به معاذيرى متعذر شدند.ملاحسين ساير تلاميذ را تشويق 
 کرد که ازپاننشينند ودست ازطلب نکشند تامقصود را بيابندو خود وبرادرش
 ميرزامحمد حسن وخالوزاده اش ميرزامحمدباقر ازکربلا به کوفه رفتند ودر 

 مسجد کوفه معتکف شدند. 
 چهل روز درمسجد کوفه به حال مراقبه بود ومعتکف گرديد. ملاحسين مدت 

 ايام را به صوم گذراند وليالى رابه دعا ومناجات به درگاه قاضى الحاجات تاآن 
 عقده را براى اومکشوف شود بعد ازچهال روز اعتکاف وعبادت به سمت ايران

 عزيمت نمود. 
 ب به ميرزاتقريبادْرحدود همين ايام است که حضرت باب درتوقيعى خطا

 محمدعلى حرف حى مى فرمايند: اولين بارى که قلب من به الهامات غيبى ملهم 
 هجرى  ١٢٦٠گرديد وابواب علم الهى به روى من باز شد درماه ربيع الاول سال 

 قمرى بود يعنى تقريباْ دوماه قبل ازاظهار امرعلنى امرمبارک در پنجم
 جمادى الاول همان سال. قوله عز شانه: 

 الهى انک لتعلم ان اول يوم حکمک لى فى الظهور کان فى شهرعين"فيا 
 وان فى بدءالامر لامانزل على فوادى کلمة بعد من شيئى  ١٦٠الاول من السنة  



 جرى من قلمى کلماتک کمثل فتى يرکب على فرس القوى وان لجامه قد اخذ من 
  

 ٦٠ص 
 الموات بل بعرتک ياالهى ينزله الى ارض يديه فمرة يرفعه الى راس الجبال ومرة

 اشاهد نفسى فى تلک الايام الماضية اعظم من ذلک ..." 
 مضمون  بيان مبارک چنين است : اى خداى من توعالمى که اولين باردرماه

 اراده توتعلق گرفت که قلب من به الهامات غيبى ملهم ١٢٦٠ربيع الاول سنه 
 سوارکارى که براسبى قوىگردد.بعد ازاينکه وحى الهى برقلبم حلول کردهمانند 

 در حرکت باشد زمانى به قلل جبال شامخه باذخه صعود مى نمودم وگاه ازآن ارتفاع
 بر روى زمين مى تاختم.قسم به عزت تو اى خداوند که درآن زمان خود را ارفع و 

 اعظم ازاين شئون مى ديدم. 
 ظهار اين لوح نسبتامْفصل شامل اشاراتى است به الهامات غيبى که قبل ازا

 امر به قلب ممرد حضرتش نازل گرديده وسبب شده است که آثارى مثل تفسير سوره 
 بقره،رساله فاطميه وادعيه محزونه ازقلم مبارک در شان دعوات نازل شود.

 عزيمت ملاحسين به شيراز وبرخورد اوباحضرت باب
 هيچ معلوم نيست چه عامل وچه انگيزه اى سبب شد تاملاحسين درپى

 استادش وتحقق بخشيدن به آمالى که دردل داشت راه شيراز را پيش اجراى وصيت
 گيرد.درکتاب ظهورالحق به نقل از فاضل هشترودى در کتاب ابواب الهدى آمده 

 است که چون ملاحسين،ملاحسن گوهر را در کربلا لايق جانشينى سيدکاظم تشخيص 
 ه خيال نداد وخودش ر اازهرلحاظ اعلم وازهد واتقى ازاو مشاهده کرد ب 

 ملاقات حاج محمد کريم خان کرمانى در کرمان که داعيه جانشينى سيدکاظم رشتى را
 داشت افتاد ودر طريق مسافرت به کرمان به شيراز رسيد وحضرت باب را ملاقات

 کرد.
 آنچه مسلم وغير قابل انکاراست اين است که اراده غالبه ومشيت حاکمه

 ه شيراز برسد ودرآن شهر مقصود خودالهيه براين جارى شده بودکه ملاحسين ب
 را بيابد.

 درنحوه اولين برخورد ملاحسين باحضرت باب در شيراز دويا سه روايت
 مختلف ذکر شده است،ازهمه معتبرتر شرحى است که ملامحمد نبيل زرندى ازقول 

 آقاميرزا احمد شهيد )ملاعبدالکريم قزوينى (درکتاب تاريخ ممتع وجامع خود با
 مضمونى به صورت زير نقل مى نمايد:

 همينکه ملاحسين دوره اعتکافش درمسجد کوفه به پايان رسيد به همراهى دو 
 نفر ازبستگانش ازمسجد کوفه خارج شدند وشبانه ازکربلا گذشتند وبعد از

 زيارت روضه اميرالمومنين عليه السلام درنجف مستقيمابْاکشتى از راه دريا عازم 
 بوشهر شدند. 

  
 ٦١ ص

 اودر راهى که آرزوى قلبش بود قدم برداشت ودر بوشهر روائح مسکيه 
 محبوبش را استشمام نمود که سالها درآنجا تجارت مى فرمود. روائح قدسيه که از 

 انفاس مقدس محبوبش در فضاى آن شهر منتشر بود مشام جانش را معطر
 که قوه نهانى اورامى ساخت .مع الوصف در بوشهر به انتظار نايستاد ومثل اين بود

 به سمت شيراز جذب مى کرد.درهنگام ورود به شيراز برادر وخالوزاده اش رابه 
 مسجد ايلخانى فرستاد وبه آنهاگفت درآنجا توقف کنند واو براى اداء نمازعصر 

 به آنها ملحق خواهد شد. 
 شهر قدم  ٩هنوز چند ساعتى به غروب مانده بود وملاحسين درخارج دروازده 

 ه ناگاه چشمش به جوانى افتاد که سيمائى نورانى داشت وعمامه سبزى برمى زد ک
 سرش بود پيش آمد وسلام کرد وباخوشروئى زائدالوصفى مقدم او را به شيراز 
 تهنيت گفت .او ملاحسين را باچنان محبتى درآغوش کشيد که گفتى عمرى باهم

 زتلاميذ سيدرشتى دوست بوده اند.ملاحسين ازابتدا تصور مى کرد که شايد يکى ا 
 باشد که خبر ورود اورا به شيراز دريافت داشته وبه استقبالش آمده است. آقاميرزا

 احمد قزوينى شهيد که به دفعات داستان ملاقات ملاحسين را باحضرت باب ازلسان خود 



 اوشنيده است براى من )نبيل ( حکايت کرد: 
 غرق مهرو " جوانى راکه درخارج دروازه شيراز ملاقات کردم،مرا 

 محبت بخود ساخت وبا گرمى ازمن دعوت کرد که به خانه اش بروم وآنجا بياسايم 
 ورنج سفر را از خود دورکنم .من متعذر شدم که همراهانم ترتيب منزل ومحل 
 سکونتم را در شهر داده اند وبه انتظار مراجعتم هستند. اوفرمود آنها را به حفظ

 ن آنها است .درحالى که اين بيانات را الهى بسپار ،خداوندنگاهدار ونگاهبا
 مى فرمود امرکردکه به دنبالش روان شوم .من که عميقاتْحت تاثير نزاکت وحسن
 رفتار آن جوان ناآشنا قرار گرفته بودم به دنبالش به راه افتادم وازطرز مشى و
 ملاحت گفتار وشکوه و وقار ونجابتش درآن ديدار غير منتظره به حيرت بودم.
 بزودى ما به درخانه اى رسيديم که آثار سادگى ازآن نمايان بود.اودق الباب

 کرد و غلامى حبشى در را گشود.درحين ورود به خانه فرمود: "ادخلوها بسلام
 وفرمود به دنبالش بروم.من تلاوت آن آيه را درحين ورود به اولين  ١٠آمنين " 

 فتم.خانه اى که در شيراز وارد مى شدم به فال نيک گر
 هواى لطيف اين شهر دروجودم اثرى ناگفتنى داشت وباخود مى انديشيدم که
 آياممکن است دراين شهر به مقصود خود برسم؟ اين افکار وخيالات من را

 مشغول مى داشت ازوقتى که وارد اين خانه شدم وبه دنبال ميزبانم به اطاقى که 
 ايجاد شد.ماجالس شديمهدايتم فرمود رفتم سرور وخوشحالى زائدالوصفى درمن  

 واو دستور داد تا آفتابه لگن آوردند تادست وپايم را ازگرد وغبار راه بشويم.
  

 ٦٢ص 
 من ازحضورش استدعا کردم که اجازه فرمايد براى آن کار به اطاق مجاور بروم ولى

 اونپذيرفت وشخصاآْب ريخت تادست وپايم را شستم،بعددستور داد شربت
 واست وشخصاچْاى تهيه نمود وبه من مرحمت فرمود.ازآوردند وسپس سماور خ

 آن همه لطف غريق احسان اوشده بودم.بعد برخاستم تامرخص شوم زيرا وقت نماز
 عصر مى رسيد ومن به همراهانم قول داده بودم که براى اداءصلاة عصر درمسجد 

 ايلخانى به آنها ملحق شوم.
 لمه انشاءالله ذکراوبامحبت وادب فرمود لابد زمان مراجعت رابا ک

 الله طورى ديگر جارى شده باشد،بنابراين ازخلف وعده کرده ايدر حال شايد ارادة 
 ملول نباشيد. متانت و وقار از مرا ساکت کرد.

 من تجديد وضو کردم وبه تلاوت نماز ايستادم و اونيز درکنار من به نماز
 خيلى سبکبار شده ام وايستاد.وقتى که مشغول تلاوت نماز بودم احساس کردم که 

 آن خلجان روحى که باآن درکشمکش بودم آرام گرفته است.درآن حال دعا 
 مى کردم که اى خداى من تو شاهدى که براى وصول به آرزوئى که داشته ام ازهيچ 

 کوشش فروگذار نکرده ام ولى هنوز به مقصود نائئل نشده ام.شهادت مى دهم به
 تخلف پذير نيست. حقانيت کلام توکه وعده تو 

 هجرى قمرى بود.  ١٢٦٠آن شب فراموش نشدنى ليله پنجم جمادى الاول سال 
 نزديک يک ساعت ازشب گذشته بودکه ميزبان جوان من باب صحبت را باز فرمود
 وسئوال کرد که بعد از رحلت سيد کاظم جانشين او ومقتداى شما کيست؟من گفتم:

 ردانش توصيه فرموده است که لانهحاج سيد دروقت رحلت ازاين عالم به شاگ
 وکاشانه خود راترک کنندو به اطراف مسافرت نمايندودرهرجا تحقيق وجستجو 
 کنند تاحضرت موعود را بيابند ومن دراجراى وصيت اوبه ايران سفر کرده ام و 

 در پى تحقيق هستم.او سئوال فرمود که آيا استاد شما ازحضرت موعود
 من عرض کردم: بلى اوبايد ازسلاله طاهره باشد واز نشانى هائى به شماداده است 

 اولاد حضرت فاطمه زهرا،سن او بايد ازبيست بيشتر وازسى سال کمتر باشد.او
 بايد داراى علم لدنى باشد.او متوسط القامه است واز استعمال دخانيات احتراز دارد 

 د: وناقص الخلقه نمى باشد.او قدرى مکث کرد وبعد بالحنى پراهتراز فرمو
 مشاهده کن آيا اين علامات را درمن مى بينى؟وبعد او يک يک آن علائم را بر 
 شمرد وباقاطعيت تمام فرمود که آن علائم فرداْ فرد وجميعادْروجود من جمع

 است.
 من شديدابْه حيرت افتاده بودم وباکمال ادب عرض کردم کسى راکه ما به 



 عتى را که ظاهر مى فرمايد شرعانتظارش هستيم داراى قوه قدسيه الهيه است وشري
 عظميى است داراى علائم ومشخصات بسيارى است که بايد به منصه ظهور برسد.

  
 ٦٣ص 

 بطورى که اغلب اوقات سيد کاظم مى فرمود علم من در برابر علمى که من جانب الله 
 به اوعنايت شده حکم قطره را دارد وفضل وکمال من در برابر عظمت فضيلت و

 ل ذره اى از غبار است.کمال اومث
 هنوز اين کلمات ازلبهاى من خارج نشده بود که خود را درحالتى از 

 اضطراب وپشيمانى ملاحظهکردم که بطورى که نه مى توانستم آن حالت را پنهان کنم و
 نه مطلبى اظهار نمايم .من درآن حال خودم رانکوهش وسرزنش مى نمودم وبا 

 دهم وباملايمت صحبت بدارم وباخداى خودخودگفتم که لحن صحبتم را تغيير 
 عهد کردم که اگر ميزبان من بار ديگرآن موضوع را بيان فرمود من بافروتنى و

 تواضع عرض کنم که اگر شماخودتان صاحب داعيه هستندمن را اطمينان بخشيد و 
 ازاين سرگردانى وخلجانى که در وجود من ايجاد شده نجات دهيد ومن را رهين 

 عنايات خود فرمائيد. 
 اظهارامر
 القول ملاحسين ميگويد : " ازاولين قدمى که در سبيل مجاهده وخلاصة 

 تحقيق برداشتم دوموضوع را دليل برصدق دعوى قائم آل محمد قرار دادم: 
 اول رساله اى بودکه شخصااْزغوامض باطنيه تعاليم شيخ احمد وسيد کاظم 

 رموز را تبيين فرمايد به اطاعتش قيام کنم وتهيه کردم بودم که هرکس بتواند آن 
 موضوع دوم تفسير سوره مبارکه يوسف بود به گونه اى که ازساير تفاسير موجورد

 ممتاز باشد. 
 ١١من قبلْابطور خصوصى ازآقاسيد کاظم خواهش کرده بودم که سوره يوسف 

 ج است را تفسير کنند ليکن ايشان نپذيرفتند وفرمودند اين کار ازعهده من خار
 کسى که ازمن عظميتر وبعد ازمن ظاهرخواهد شدبه صرافت طبع آن سوره را 

 براى توتفسيرخواهد کردکه خود دليلى واضع برعظمت مقام اوخواهد بود.
 من غرق اين افکار بودم که ميزبان بزرگوار من خطاب فرمود که خوب دقت

 لذا من آن رساله را کنيد آن کسى که مقصود آقاسيد کاظم بودکسى جز من نيست. 
 که قبلْا تهيه کرده وهمراهم بود به اوتقديم کردم واستدعا نمودم که آن مشروحه را 
 بانظر عنايت ملاحظه فرمايند وبه ضعف وناتوانى من به ديده اغماض بنگرند.

 اوبه رافت کبرى مسئول من را اجابت فرمود وآن کتابچه را گشود ونظرى
 را بست وبه من توجه فرموده در ظرف چند  اجمالى برصفحات آن افکند وآن 

 دقيقه برسبيل فطرت مشاکل من را حل فرمود ودر مدتى قليل بسيارى ازآثار 
 ائمه اطهار را بيان فرمود که تاآن وقت در کتب وآثار شيخ احمد وسيد کاظم
 زيارت ننموده بودم.بيانات اوبقدرى باقوت وتاثير بودکه من ازعهده بيان آن

  
 ٦٤ص 

 . خارجم
 بعد فرمود اگر توميهمان من نبودى کاربرتوسخت ودشوار بود.فضل 

 الهى شامل شد که نجات حاصل نمائى.اين در شان خداوند است که بندگان را
 بيازمايد نه اينکه بندگان بخواهند باموازين مجعوله خداوند را امتحان کنند.آيااگر

 درحقيقت مشرقه ازعلم من من درحل مشکلات تواقدامى نمى کردم نقيصه اى  
 بود؟ حاشاو کلا.به حقيقت ذات مقدس الهى امروز روزى است که بايد جميع ملل و

 نحل عالم ازشرق وغرب قيام نمايند وبه جستجوپردازند تامقصود خود را 
 بيابند. کسى که قيام کند مطمئنافْائز خواهد شد همانطورى که توقيام کردى وبه

 رسيدى.تجسس پرداختى تابه مقصود 
 بعد فرمود حال وقت نزول تفسير سوره يوسف است. قلم برگرفت وباسرعتى 

 الملک اولين سوره تفسير سوره يوسف را نازل فرمود. حيرت آور سورة
 آنچه ازقلمش نازل مى شد همه رابالحنى بديع تغنى مى فرمود.قلم از 

 شد ومن از الملک بتمامه نازل العينى مکث نکرد تاسورةسرعت نيافتاده وطرفة



 استماع آن لحن ملکوتى که در وقت نزول آيات تغنى مى فرمود به وجد آمده بودم. 
 بالاخره بدون اراده ازجاى برخاستم واذن مرخصى طلبيدم .او متبسمانه امر

 کردکه بنشينم وفرمود اگر بااين حال به کوچه روى هرکس تورا ببيند مى گويد 
 اعت ويازده دقيقه ازغروب آفتاب ليلهاين جوان ديوانه شده است .آن وقت دوس

 هجرى قمرى مطابق با ششم خرداد ماه سال نهنگ بود  ١٢٦٠پنجم جمادى الاول سال 
 که شصت وپنج روز از روز نوروز گذشته بود.بعد فرمود: اين ساعت واين وقت در 

 آتيه ازبزرگترين واعظم اعياد محسوب خواهد شد الحمدلله فضل الهى تو را 
 ود وبه آرزوى قلبى خود رسيدى واز رحيق مختوم آشاميدى.خوشا بهاستعانت فرم

 حال کسى که به اين فيض فائز شود.
 سه ساعت از شب رفته بودکه فرمود شام بياورند.همان خادم حبشى در جلوى 
 روى ما سفره گسترد وغذائى حاضر کرد که جسم وروح مرا تغذيه نمود.درآن 

 که ازموائد ونعماى بهشتى مرزوق هستم. وقت در حضور مولايم احساس مى کردم 
 من نمى توانم طرز رفتار صادقانه وآداب وشيم آن غلام حبشى را غير ازتاثير
 تربيت ونفوذ اخلاقى آقايش به چيزى ديگر حمل کنم.آن لطف ومحبتى را که

 ميزبان بزرگوار من به من ارزانى داشت ممکن نبود که ازديگرى بروز کند وهمان
 بت وميهمان نوازى که نسبت به من روا داشت مرا کفايت مى کرد. بزرگوارى ومح

 من مسحور بيانات آن بزرگوار شده بودم وفراموش کرده بودم که چه پاسى از 
 شب گذشته وجمعى به انتظار من هستند.به ناگاه صداى موذن که اذان صبح را 

 مى گفت مرا بخود آورد.
  

 ٦٥ص 
 اطاق محل اظهار امر حضرت باب

  
 ٦٦ص 

 درآن شب جميع نعم الهيه که خداوند ذکرش را درکتاب الهى فرموده در
 نظرمجسم بود .آن شب خواب به چشم من نيامد وازآن نغمه روح پرور ولحن

 دلکشى که حضرتش در وقت نزول آيات تغنى فرموده بود لذت مى بردم.در وقت 
 ان الله رب العرشتلاوت مناجات بعد ازنزول چند آيه مى شنيدم که مى فرمود: "سبح

 ١٢عمايصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين ." 
 بعد مرا مخاطب قرار داده ومطالبى به اين مضمون فرمود: اى اولين کسى

 که به من ايمان آورده اى بدان من باب علم الهى هستم وتوبال الباب،هيجده نفس 
 ن اينکه کسى آنها را از بايد به طيب خاطرو صرافت طبع من را بشناسند وبدو

 ظهور من آگاه نمايد به حقيقت امرم پى برند.وقتى آن عده تکميل شد يکى ازآنها
 را انتخاب مى کنم که من را درزيارت مکه ومدينه همراهى کند ودر آنجا پيام

 الهى را به شريف مکه ا علام خواهم کرد ودر مراجعت به کوفه مى آيم ومجدداْدر 
 مرالهى را اعلام مى نمايم .برشما لازم وفرض است که از مسجد آن شهرمقدس ا

 آنچه ديديد وشنيديد نه به همراهان ونه به ديگرى اظهار ننمائيد.درمسجد
 ايلخانى ساکن شويد ومشغول تدريس گرديد ومنهم درجمع شما شرکت مى کنم 
 وليکن مواظب رفتارخودت بامن باش که کسى ازايمان توباخبر نشود وبايد 

 هج رفتارکنيد تاوقت عزيمت مابه حجاز برسد.بهمين ن
 دروقت عزيمت به حجاز وظائف هريک ازهيجده نفر تعيين خواهد شدو

 هرکدام رابه اجراء وانجام وظائفى که دارند ماموريت مى دهم وبه آنها تعليم 
 الله را به اهلش برسانند.بعداز اينکه اين بيانات را فرمود من خواهم داد که کلمة 

 در حياط بدرقه کرد وخداحافظى نمود.را تادم 
 آياتى ازکتاب قيوم الاسماءدرباره بعثت 

 حضرت باب در موضوع بعثت ورسالتى که من عندالله به آن مامور بودند در
 : ١٣کتاب قيوم الاسماءمضامينى به صورت زير بيان فرموده اند 

 ٦سورة الرعد آيه  -الف 
 فرستاديم تاشما را دعوت نمايد بهوبدرستى که ماذکر )حضرت باب (را 

 دين خالص .خداوند را عبادت کنيد وبدانيدکه بغيراز خداوند براى شما خدايى



 نيست. بدرستى که من ازطرف خدا آگاهم به چيزهائى که شماحرف ازآن را 
 نمى دانيد ومى ترسم که دريوم اکبر که روز فصل )قيامت ( است اطاعت نکنيد و 

 هد است. خداوند برهر چيزى شا
 ٧الرعد آيه سورة -ب 

 بگو اين اهل زمين من ذکرالله اکبرهستم وچاره اى ندارم جزاينکه رسالت 
  

 ٦٧ص 
 خدايم را به شماابلاغ کنم وشما را پنددهم وسنن نبيين وصديقين وشهدا را به 

 شما بشناسانم. هرکس ايمان آورد به نفس خودش مربوط است وهرکس هم تکفير 
 ود او راجع مى شود.بدرستى که خداى من خداى برحق و نمود کفرانش به خ

 مستغنى ازجميع اهل عالم است .
 ١٠الحوريه آيه سورة -ج 

 اى اهل عرش بشنويد نداى خداى خودتان را آن خدائى که نيست خدائى بجز او
 ازلسان اين عبد.اين جوان عرب ،بدرستى که نزد خداوند تعالى بر امر عظيم بديع

 است .
 ٢المحمد آيه سورةد 

 به تحقيق مابه تو وحى نازل کرديم همان وحى را که برانبياءنازل فرموديم
 که عبادت نکنند غيرازخداوندى راکه جزاوخدايى نيست وبه تحقيق خداوند

 عزيز وقديم است . 
 ٨القدر آيه  سورة  -ه 

 ن اى نور چشم سلام برسان به آنها بدرستى که فجر طالع شده است وبه مومني
 بگو آيا صبح در ام الکتاب به اذن الهى نزديک نيست؟

 ٩القدر آيه  و سورة
 اى مومنين بدرستى که تين وزيتون )دوکوه است در اراضى مقدسه (مجتمع 

 شده انددراين طور مبين واين همان شهر آباد است به حق وچنين است که درام 
 الکتاب مرقوم شده است .

 عبدالبهاءبه مناسبت روز بعثت خطابه حضرت 
 درميان يادداشتهائى که ازبديع بشروئى باقى مانده است صورت خطابه اى 

 است ازحضرت عبدالبهاءکه به مناسبت روز بعثت حضرت باب ايراد شده است و 
 چون به اغلب احتمال آن نطق مبارکه درجاى ديگر به چاپ نرسيده است براى

 ن اوراق مى شود.بديع بشرويى براى نقل نطقاستبصار خوانندگان زينت بخش اي
 مبارک چنين به سخن آغاز مى نمايد: 

 حيفا ١٩١٦مارچ سنه  ٩روز پنجشنبه 
 امروز روز بعثت حضرت اعلى وتولد حضرت عبدالبهاء است وهرچند

 مشکلات ازجميع جهات مستولى وعالم درتحت نيران شديد معذلک اهل بها به
 کر واز عتبه الهيه سائل که اين خوانخوارى وملکوت اعلى متوجه ودرهرجامتذ

 سختى وشقاوت وجنگ بزودى زائل شود وانوار صلح جلوه کند.
 صبح جميع احبا در بيت مبارک مجتمع ودر ظل شجره ميثاق به فوز لقا 

  
 ٦٨ص 

 فائز واسباب چاى وشيرينى مهيا وحاضر.حضرت محبوبى وارد وپس از اظهار
 اين بيانات جارى ومتکلم بود.قوله الاحلى: عنايت به جميع لسان اطهر به 

 " امروز روز بسيار مبارکى است متبرک ومتيمن است.طلوع انوار صبح هدى 
 است ومبداء ومنشاءامرالهى است .پرتواشراق شمس حقيقت است.يوم نفخ 

 وقايع اين يوم خيلى عظيم است،ولکن حقيقتش  ١٤فى الصور ونقرفى الناقور است 
 م هرچند درنزد خلق شرف اين يوم مجهول است ولى نفخه نزد اهل بصيرت معلو

 اولى است.درآيه مبارکه قرآن مى فرمايد ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات 
 يومى است که جميع من فى السموات والارض منصعق شدند ١٥ومن فى الارض 

 يعنى درنزد اصل بصيرت به حقيقت مدهوش گشتند وانسان منصعق بيهوش يعنى
 ازحيات ابدى به چيزى ملتفت نمى شود اماانسان بصير به حقيقت امرآگاه محروم 



 مى شود يعنى آن نفوسى که فائز به حيات ابديه مى گردند ملتفت مى شوندکه طلوع
 صبح حقيقت است ونفخه اولى است که ازحقايق معنويه روح حيات اخذ گشته و

 مى فرمايد نفخ فيه اخرى جهان دل وجان مستعد نفخه ثانويه گرديده اين است که 
 وازنفخه ثانيه حقائق روحانيه و  ١٦فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها 

 کينونات علويه حيات يابد واز اشراق شمس حقيقت به اهتزاز آيد اين نفخه ثانيه
 ظهور جمال قدم من يظهره الله است.بارى درآفتاب ملاحظه نمائيد که چون صبح 

 امت کائنات ارضى است زيرا جميع ارض به اهتزاز آيد واسرار طالع مى شود قي
 جميع کائنات ازحيز غيب به حيز شهود آيد وآنچه درکمون ارض است ظاهرو

 آشکار گردد وآنچه در غيب اشجار است نمودار شود ولکن جميع کائنات باوجودى 
 آفتابکه به ابين فيض آفتاب حشر ونشر مى شوند و وجودشان ازاشراق وطلوع 

 است معذلک ازاين فيض بى خبرند مگر کائنات حيه که زنده هستند کائنات حيه 
 ملتفت مى شوندکه آفتاب طلوع کرده لهذا بدايت اين يوم مبارک بدايت قيامت است. 
 نفوسى که حيات ابديه داشتند ادراک واحساس کردند که امروز حکم خمسين الف

 نطوى شد.امروز روزى است که ستاره. امروز روزى است که آسمان م١٧سنه دارد  
 ها منتشر شد.امروز روزى است که جبال سيروحرکت کرد. امروز روزى است که

 اموات ازقبور بيرون آمد.حشرشد نشر گرديد.ميزان منصوب شد. صراط ممدود 
 گشت. اسرار ارضى ظاهر وهويدا گرديد.ابواب جنت مفتوح شد.شعله جحيم 

 م قيامت است.حضرت اعلى مى فرمايد که دريکبرافروخت.اينها جميع علائم يو
 العينى خمسين الف سنه منقضى شد وجميعدقيقه اين وقايع واقع گشت.در طرفة 

 اين وقايع ظاهر گشت .زيرا اينها وقايع  معنويه است نه وقايع جسمانيه.اين است که
 مروکل حضرت نقطه اولى روحى له الفداء مى فرمايد "تالله قد اتت الساعةو انشق الق

  
 ٦٩ص 

 سبحان الله اين شرايط قيامت جميعش به نص مبارک حضرت ١٨فى حشرمستمر" 
 العينى گذشت يعنى پنجاه هزار سال دريک دقيقه اعلى روحى له الفداءدر طرفة 

 منقضى شد وجميع اين وقايع عظمى وشروط يوم قيامت مجرى گرديد. باوجود اين
 الله اين است که بايد دوهزار سال اهل بيان مى گويند که شرط ظهور من يظهره 

 بگذرد چون دوهزار سال نگذشته است پس جمال مبارک برحق نيستند .نفوسى که 
 العينى گذشت ووقايع عظيمهخود مقر معترفند که پنجاه هزار سال در طرفة 

 در نوزده سال   ١٩قيامت تحقق يافت انکار مى کنند که نمى شود عدد مستغاث 
 فاعتبروا يااولى الابصار .ببينيد که بى انصافى به چه درجه است و منقضى شود 

 نادانى تاچه حد وخداوند در صريح قرآن مى فرمايد که دونفخه پى درپى است و 
 حضرت اعلى روحى له الفداءجميع حجبات خلق را خرق فرمودند وازبراى ظهور

 د فانا اول العابدينمن يظهره الله شرطى قرار ندادند وفرمودند اگر امروز ظاهر شو
 وبه نص صريح مى فرمايد:اياک اياک ان تحتجب بالواحد البيانى اوبمانزل فى

 باوجود اين اهل بيان مى گويند که دربيان ذکر مستغاث است و واحد ٢٠البيان 
 بيان ذات مقدس حضرت اعلى وهيجده حروف حى است مى فرمايد به واحد بيانى از

 حال اهل بيان به مرآت ازشمس حقيقت محتجب من يظهره الله متحتجب مشو. 
 شده اند. انتهى ." 

 اشارات حضرت ولى امرالله درباره ليله بعثت 
 ١٠و ٩حضرت ولى امرالله درباره ليله بعثت درلوح قرن،صفحات 

 المقدس عليک من التحيات اکملها وابهاها ومن الصلوات ميفرمايند: " ياليلة
 ايام الله ومطلع العصر الاعزالکرم و ع وغرةاطيبها و ازکيها ياقرة عين الابدا

 مبدا القرن المبارک الافخم بحولک فتح باب الاعظم على وجه العالم وظهرالسر
 الاکتم وسطع النور الاقدم وامتد الصراط الاقوم وعبقت روائح الروح على کل الامم 

 يته و بذکرک استفرح الخليل فى قلبه واستبشرالکليم فى ذاته واستجذب الروح بکل
 اهتز الحبيب طربافْى نفسه وسبح وهلل اهل ملاءالعالين من الکروبين و 

 المقربين بيک انارت الارضون والسموات وفيک بعثت الليالى و القديسين والملائکة
 القدر وبظهورک ابتسم ثغرالوجود وتشهق منک استضاءالايام وحولک طافت ليلة 

 ش حول حرم الکبرياءوتموج البحرطاووس الاحدية فى قطب الجنان ودلع ديک العر



 الاحمروظهر جمال الورد وکشف النقاب عن جمال المعشوق بشان تحيرت افئدة
 النبيين والمرسلين طوبى الف طوبى لمن عرف شانک وحفظ حرمتک وشهد آثارک 

 واستفاض من فيوضاتک وافتخر باسرارک واقر واعترف بسلطانک ومقامک 
 ع المفدى الباذخ الفريد." المتعظم المتعزز المتعالى المشعش

  
 ٧٠ص 

 يادداشتها
 شفت يکى ازدهات شهرستان رشت در شمال ايران است.  -١
 کسى که اجازه صدور حکم اجتهاد دارد.  -٢
 ٣٠٦شرح حال رجال ايران،جلد سوم،صفحه  -٣
 .  ٢٣-٤مطلع الانوار،صفحات  -٤
 ملاقات باب الباب قلم اعلى درموضوع  ٥٥و ٥٤درکتاب دلائل سبعه صفحات  -٥

 وسيد محمد باقر شفتى خطاب به شخصى که اين رساله به افتخارش نازل شده به اين 
 بيان ناطق است: " توخود اول مومن را مى شناسى که اکثرى ازعلماى شيخيه و
 سيديه بل طوائف ديگر مقربرعلم وفضل اوبودند حتى طفل هاى اصفهان هم در 

 طلبه پيراهرن چاک آمد ازقبل سيدوعلم  وقتى که وارد شدم مى گفتندکه يک
 کبيرآن ارض راکه محمد باقرنام بوده به دليل وبرهان الزام کرد حال اين يکى از 
 ادلاءاين ظهور است که بعد ازفوت مرفوع سيد رفع الله درجته اکثرعلما رادقت
 نموده ونيافت حق را الا درنزد صاحب حق وبه اين سبب به موهبه مستوهب شد 

 آن را خلق اولين وآخرين الى يوم القيامه دارند."  که غبطه
 . ١١٤ظهورالحق، جلد سوم ،صفحه  -٦
 متن عربى روياى حضرت باب ،نثب ازمقدمه تفسير سوره بقره )سوره دوم قرآن  -٧

 العدن بالثناءمجيد(: "سبحانک اللهم الذى ارفع من اقلامنا الحزن وتدخلنا فى جنة
 اردت انشاءذلک الکتاب قد رايت فى ليلتها بان ارض اللهم انک لتعلم فى يوم الذى 

 المقدسة قد ققصارت ذرة ذرة ورفعت فى الهواء حتى جائت کلها نلقاءبيتى ثم
 الله عليه من هنالک واستقامت ثم جاءخبر فوت الجليل العالم الخليل معلمى رحمة 

 نااليه قد اخبرت بعض الناس قبل الخبربنومى فصلى اليله عليه بجوده انالله وا
 الا بالله ان الحمد لله رب العالمين." راجعون ولا حول ولاقوة

٨-  The Dawn _Breaker  ١٠٩وهمچنين کتاب حضرت نقطه اولى،صفحه  ٤٧،صفحه . 
 دروازه کازرون واقع درمغرب شيراز. -٩
 مضمون فارسى: " داخل شويد،به سلامت ودر پناه خدا." - ١٠
 زا حسين همدانى ازقول ملاحسين مى نويسد: درکتاب تاريخ جديد تاليف مير -١١

 " روزى منفرداْ شرفياب خدمت مرحوم سيد شدم درکتابخانه تشريف داشتند سئوال
 نمودم که چرا سوره يوسف را درقرآن احسن القصص خوانده وناميده اند فرمودند: در

 اين عصر واوان موقع بيان سرآن نيست واين فقره مکنون خاطرم بود تااينکه
 روز بدون اظهار وابراز اين جانب فرمودند خاطرت هست که ازمرحوم سيد يک 

 سئوال نمودى که بچه جهت سوره يوسف را احسن القصص ناميده اند جواب فرمودند
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 که اين حال وقت بيان اين مطلب نيست ولکن اکنون موقع بيان جهت آن است که 

 فرمودندبنحوى که بالمره مبهوت گرديدم تفسيرى درنهايت فصاحت وبلاغت اظهار 
 وعقل سليم را ازدرک وادراک معانى اسرار آن بيانات عاليه عاجز ولايعلم ديدم ." 

 مضمون فارسى : " پاک ومنزه است خداوند از وصف ممکنات وسلام بر  -١٢
 پيامبران وشکر خداوند عالميان را." 

 لدين الخاص اعبدوا الله ربکم" وانانحن قدارسلناالذکر ليدعوکم الى ا -الف  -١٣
 مالکم من اله غيره انى اعلم من الله مالاتعلمون انتم بعضامْن حرفه واخاف 

 عليکم من يوم الاکبريوم الفصل وان الله على کل شيئى شهيدا." 
 "قل يااهل الارض انى ذکرالله الاکبروماعلى الا ان ابلغکم رسالات ربى و  -ب 

 النبيين والصديقين والشهداءبالحق فمن آمن فلنسفه و انصح لکم واعرفکم سنن 
 من کفر فلنفسه وان ربى هوالله لاحق وقدکان بالحق عن العالمين غنياْ"



 " يااهل العرش اسمعوا نداءربکم الله الذى لااله الاهو بالحق الاکبرمن لسان-ج 
 ديعاْ."العبد هذا الفتى العربى الذى قد کان عندالله العلى على الامرالعظيم ب

 د "وانانحن قد اوحينا اليک بمااوحى الله على النبيين الا تعبدوا الاالله الذى 
 لا اله الاهو وهوالله قد کان عزيزاْقديما" 

 العين سلم عليهم فان الفجر قدطلعت وقل للمومنين اليس الصبح فى ام "يا قرة -ه 
 الکتاب قد کان بالحق قريباْ." 
 والزيتون قد جمع فى ذلک الطور المبين وان هذا و "ياايها المومنون ان التين 

 لهو البلد المعمور بالحق وکذلک قدکان فى ام الکتاب مکتوبا."
 ازسوره المدثر درقرآن مجيد.مضمون فارسى : " روزى که  ٨ناظر به آيه شماره   -١٤

 دميده شد درصور وناقور." 
 ميده شد وهرچه . مضمون فارسى :" در صور د٦٨قرآن مجيد:سوره الزمر،آيه  -١٥

 در زمين وآسمانها بود مدهوش گشت ."
 مضمون فارسى :" وبارديگر در ٦٩و ٦٨قرآن مجيد: سوره الزمر،آيه هاى   -١٦

 صور دميده وقيامت ديده شد وزمين به نور پروردگار خود روشن شد." 
 پنجاه هزار سال .  -١٧
 (شاهد مثال٢و  ١القمر،آيات )سورةاين آيه را حضرت باب ازقرآن مجيد  -١٨

 اند .مضمون فارسى :" وقت مقرر)اشاره به طول روز قيامت است( رسيد وماه آورده
 آسمان شکافته شد وکل مخلوق در روز حشر مجتمع شدند." 

 سال .  ٢٠٠١معادل با  -١٩
 مضمون فارسى : " بترسيد،بترسيد ازاينکه به واحد بيانى وآنچه در بيان نازل  -٢٠
 ه محتجب شويد."شد
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 مسير حرکت حضرت باب ازمکه به مدينه

  
 ٧٣ص 

 فصل چهارم 
 اسفار مبارکه بعد ازبعثت 

 وداع حضرت باب باحروف حى وقرارملاقات بعدى
 بد ازاينکه آخرين موتمربابى در حضور حضرت باب وهفده نفر ازحروف 

 ضرت نقطه اولى حى در شيراز درمنزل خال اعظم خاتمه پذيرفت وفرامين تبليغى ح
 به هريک ازحروف حى ابلاغ شدووظائف وتکاليف آنها مشخص ومعلوم گرديد

 شيراز را بتدريج ترک نمودند وبه هر راهى که مامور بودند قدم گذاشتند.حضرت
 . ١باب نيز به قصد زيارت مکه معظمه وانجام فرائض حج بدان صوب روانه شدند 

 شرح وداع حضرت باب باحروف حضرت شوقى ربانى ،ولى امر ديانت بهائى 
 : ٢حى وشان ومقاک آنهارا اينطور بيان فرموده اند

 " اين حروف بيانيه که درالواح وآثار منزله به حروف اوليه منبعث از
 نقطه اولى ومکمن اسرار الهى وعيون ساريه ازمنبع فيض رحمانى موصوف ودر

 يده اند وحضرتمنعوت گرد ٣قرآن مجيد به بيان " وجاءربک والملک صفاصْفا" 
 ستوده وآن٤اعلى آنان را درکتاب مستطاب بيان به مقام اقرب اسماء...الى الله 

 نفوس مقدسه را انوار ساطعه از فجر حقيقت که لم يزل ولايزال نزد عرش حق ساجد 
 بوده وهستند خطاب فرموده اند ودر مکاشفات يوحنا به پيران که درحضور خدا بر 

 جامه هاى سفيد آراسته وبه اکليلى ازطلا مکللتخت هاى خود جالس وبه 
 مى باشند مذکور شده اند قبل ازتشتت در بلاد به محضر مبارک حضرت اعلى 
 احضار شدند وآن وجود مقدس درحين توديع هريک را بشطرى مامور وبه 

 الله منصوب فرمودند وبعضى را اجازه معاودتوظيفه اى مخصوص جهت ابلاغ کلمة
 نايت نمودند تادرهمان ديار به تبشير امر پروردگار پردازند در به اوطان خويش ع

 اين شرفيابى هيکل مبارک عظمت مقام واهميت مسئوليت آن جنود مجنده را خاطر
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 نشان ساختند وامر فرمودندکه به نهايت حکمت واعتدال ناس را به شريعه ربانيه
 دعوت نمايند."

 حضرت باب را به حروف حى به نبيل زرندى نيز موضوع وصايا ونصايح 
 : ٥تفصيل ذکر کرده وچنين مى نويسد

 "...شما حروف اوليه هستيد که ازنقطه اولى منشعب شده ايد.شما چشمه هاى 
 آب حياتيد که ازمنبع ظهورالهى جارى گشته ايد ازخداوند بخواهيد که شما را 

 لودهحفظ نمايد تاآمال دنيوى وشئون جهان،طهارت وانقطاع شما راتيره وآ
 نکند...اينک درطول وعرض جهان پراکنده شويد وباقدم ثابت وقلب بى آلايش

 راه رابراى آمدن روز خدا مهيا ومسطح کنيد.به ضعف وعجز خود نظرنکنيد به
 قدرت وعظمت خداوند مقتدر وتواناى خود ناظر باشيد."

 حضرت باب مخصوصابْه حروف حى تاکيد فرمودندکه در وقت تبليغ و 
 ر واعلان آثار منزله ازقلم ايشان اسمى ازآن حضرت به ميان نياورند تا انتشار ام

 وقت معلوم ومقرر برسد.پس بعد قرار ملاقات بعدى باحروف حى در کوفه گذاشته شد. 
 به اين ترتيب که حضرت باب بعدازمسافرت مکه ،به عتبات آمده وسايرين نيز 

 سازند.به ايشان ملحق گردند.سپس ازکوفه علم امر را مرتفع 
 عزيمت به مکه معظمه واظهار امر علنى 

 هجرى قمرى مطابق با  ١٢٦٠حضرت باب در روز بيست وششم شعبان سال 
 ميلادى به نيت زيارت مکه همراه باقدوس وغلام خود،  ١٨٤٤دهم سپتامبر 

 مبارک،ازشيراز عازم بوشهر شدند ودر روز ششم رمضان به آن شهر رسيدندودر
 ى شراعى معروف به "ثلث " ازبوشهر به سمت جده عزيمت نوزدهم همان ماه باکشت

 فرمودند.
 درآن کشتى عده اى ازحجاج شيرازى به قيادت شيخ ابوهاشم پسر شيخ مفيد

 وبرادر شيخ ابوتراب امام جمعه که از اعدا عدو حضرت باب محسوب مى شد،سفر
 مى کردند.

 حسد بهدليل دشمنى وعداوت اين شيخ بى مايه وکم سوادازيک طرف 
 خاطر شيوه رفتار وزهد و ورعى بودکه حضرت باب پيش از سن بلوغ وهنگام 

 تجارت نشان داده وتوجه گروهى را به خود جلب کرده بودند وازطرف ديگر نزول
 صحيفه مخزونه وتفسير سوره بقره قبل از بعثت بودکه به دست علماءرسيده وآن 

 موده بودند.نزول اين دواثرچنان را به يک نوع بلند پروازى ازجانب ايشان تعبيرن
 حسن حسادت وکينه توزى ملاها رابرانگيخته بودکه تاب تحمل ومقاومت را از

 آنها سلب کرده به تحريک و اغواى مردم وادارشان ساخته بود.يکى ديگر ازدلايلى
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 اصلى عدوات وحسادت شيخ ابوهاشم نسبت به حضرت باب،خطبه کنگانيه بود که

 ل وبه زبان عربى درکشتى وهنگام ورود به کنگال نازل گرديد. بافصاحت کام
 ازدحام در سطح  آن کشتى کوچک که حامل حضرت باب وساير مسافرين بود

 موقعيت مناسبى براى شيخ ابوهاشم فراهم مى کرد تابهتر بتواند همراهان خويش را 
 ننمايد.بالاخره کار بشوراند وازهرجسارت واهانتى نسبت به حضرت باب فروگذار 

 بى حرمتى هاى او وهمراهانش به آنجا رسيد که ناخداى کشتى مصمم شد دستور
 دهد تا وى را غرق نمايند.پدر نگارنده اين سطور ازقول مرحوم حاجى ابوالحسن 

 که اوهم به مکه سفرمى کرد ودرآن کشتى بود وبعدها بابى و  ٦بزار شيرازى 
 بالاخره بهائى مى نويسد:

 مرحوم حاج ابوالحسن اعلى الله مقامه ذکرمسافرت خودشان را براى  " روزى
 اين عبد حکايت مى فرمودکه اوقاتى که خدمت حضرت درکشتى بودم،رکاب زياد

 بودند واغلب ضد بودند ازجمله شيخ ابوهاشم که خيلى لساناوْيداْاذيت مى کرد
 نان جهازوجسارت به حضرت مى نمود.آزار واذيت اوبه قسمى شده بودکه کپي

 بعضى اوقات مى آمد واو را نصيحت مى کردکه چرا اينقدر سيدمظلوم را اذيت
 مى کنى باز دست بردار نبود تا روزى باکپيتان بناى مناقشه را مى گذارد وفحاشى 
 مى نمايد کپيتان هم درنهايت غضب وتغيرايستاده بود وعجله به انداختن شيخ به 

 شدند وشفاعت فرمودند کپتان قبول نمى کرد ودريا مى نمود.حضرت تشريف فرما 



 سخت نهيب مى کند که اين معلون رابه دريا بياندازيد حضرت ملاحظه مى فرمايند
 که الان شيخ را به دريا خواهند انداخت خودشان را بروى شيخ مى اندازند وشيخ را 

 محکم مى گيرند وازکپيتان درخواست مى کنند که اين دفعه تقصيرات شيخ رابه
 من ببخشيد.کپيتان ازشفاعت ومظلوميت حضرت رقت آورده قبول مى نمايد بعد 
 عرض مى کند اين معلون شما را بيش ازهمه کس اذيت مى کند شمابايد قاعدتاْ 

 بيش ازهمه کس راضى به عدم اوباشيد چرا ممانعت مى فرمائيد مى فرمايند اينها 
 ين نمائيم حاجىستم به خودشان مى کنند مابايد ازاعمال آنها غمض ع

 مى فرمودند اين مظلوميت مبارک وشفاعت از شيخ سبب شد که جمعى ازاهل 
 کشتى حالشان تغييرکرد وازعداوت وضديتى که داشتند عارى وبرى شدند." 

 به هرحال صدماتى که ازطرف شيخ ابوهاشم وهمراهانش درآن سفر بر
 ورى که در ضمن يکىحضرت باب وارد شد بسيار ملال آور وحزن انگيز بوده است بط

 ازخطب مبارکه مى فرمايند: 
 "فسبحان الله الذى قد قضى فى سبيل سيره ماقدقضى لکل الابواب من
 الله قد خلت قبل و راى فى سبيل الله کل الاذى من اهل الشرک والشک تلک سنة

 "٧الله فى شان من بعض الشيئى تحويلا. من قبل ومااجد لسنة 
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 ارده در طى اين سفر حضرت باب تفاسيرى بر سور قرآن اما باتمام مصاعب و

 مى شده است نازل فرمودندکه همه را جناب٨کريم که بالغ برهفتاد هزار بيت  
 قدوس نوشته است ولى متاسفانه آن آثار نفسيه بواسطه مصاعب وگرفتارى هائى که

 پيوسته مابه الابتلاء آن حضرت وپيروانش بود ازميان رفته است.
 م مى نويسد: " ازحاجى ابوالحسن شيرازى که درآن فلک نجات ازنبيل اعظ

 شاربين آب حيات بود شنيدم که ازيوم ورود به سفينه ازبوشهر تايوم خروج آن از 
 جده که قريب به دو ماه امتداد يافت هروقت ازروز وشب که چشم من به آن دو 

 ر مشغول ديدمنيز اعلى منور مى شد ايشان را درتقرير وحضرت قدوس را درتحري
 ودراوقاتى که ازشدت تلاطم امواج ارکان ناخدا ويارانش دراضطراب وارتحال
 بود آن دونور خدا درکمال بشاشت وابتهال به تقرير وتحرير آيات ملک بهاج 

 مانند سراج وهاج اشتغال داشتند." 
 اصولْادرآن سفر حضرت باب دچارگرفتارى هاى گوناگون بوده وازهرجهت

 وابتلائات بر ايشان مستولى بوده است.بطورى که دراين خصوص صدمات 
 ٩مى فرمايند: 

 " چنانچه خود درسفر مکه ديدم که نفسى خرج هاى کليه مى نمود واز رفيق
 خودکه هم منزل او بود بقدر يک فنجان آب ازاو مضايقه مى نمود درکشتى 

 روز طول کشيد ١٢بواسطه آنکه عزيز بود.چنانچه خودمن ازبوشهر تامسقط که 
 گذرانده مراقب خودباشيد که درهيچ  ١٠چون ميسرنشدکه آب بردارند به مدنى 
 حال برهيچ نفسى حزن وارد نيايد." 

 بالاخره بعد ازاينکه حضرت باب فاصله بين بوشهروجده را باکشتى شراعى
 ميلادى به جده  ١٨٤٤دسامبر  ١٥طى نمودند در شب اول ماه ذى حجه مطابق با 

 رسيدند.
 زجده تامکه را حضرت باب بر شتر سوار بودند وجناب قدوس مهار شتر ا

 رابردست داشت وپياده قدم برمى داشت.مناسک حج بررسم معمول انجام
 پذيرفت،ازجمله چون در اجراءمناسک حج امر به ذبح شتر،گاو يا گوسفند در راه 

 فند بهگوس ١٩خدا شده است ،حضرت باب به پيروى ازاين فرمان دستور فرمودند 
 اين ترتيب ذبح شود: نه گوسفند به نام خودشان،هفت گوسفند به نام قدوس وسه 

 گوسفند به نام مبارک غلام ايشان. 
 وسيدعلى کرمانى که هر  ١١درمکه حضرت باب باميرزا محيط کرمانى 

 دو درزمره تلاميذ سيد رشتى بودند ملاقات نمودند. اين دوباحضرت باب ازسفر
 ته بودندسابقه دوستى داشتند.مرحوم حاجى ابوالحسن گفته استقبل که به کربلا رف

 در وقتى که حضرت باب باميرزامحيط سرگرم صحبت بودند حضور داشتم.وى 
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 "حضرت باب بعد ازمباحثات زياد حلقه کعبه را گرفتند وسه مرتبه با ١٢مى گويد: 

 .ازاين بيان ميرزا١٣لحن مرتفع فرمودند،انى انا القائم الذى کنتم به تنتظرون 
 محيط به وحشت افتاد ورنگ بررخسارش نماند وتمام وقت در صدد بودکه از 

 حضرت باب تجنب جويد.به او فرمودندکه اگر شکى درقلب خود دارى حاضرم 
 مباهله کنم .گفت در اينجا جمعيت مردم زياد هستند ومجال مذاکره نيست وعده 

 وسئوالهائى دارم که جواب مى خواهم.حضرت بابملاقات را درمدينه مى گذاريم 
 قبول کردند." 

 حضرت باب در جواب اسئله اودر بين راه مکه ومدينه رساله اى مرقوم
 شهرت يافته است.دراين رساله حضرت باب ١٤داشته اندکه به رساله بين الحرمين 

 مخطاب به ميرزا محيط کرمانى مى فرمايند براى شناسائى خداوند بايد ازتما
 تعلقات وحيت وجود خودمان بگذريم وسپس درادامه کلام مى گويند: 

 اى محيط آيا در شب پانزدهم ماه ذى حجه سه ساعت ازشب گذشته در 
 مسجدالحرام روبروى خانه کعبه درسمت غربى،جلومنبر به تو نگفتم که دعوى مرا

 حکمقبول کن وبامن در نزديکى حجرالاسود مباهله کن؟...تاخدا بين مابه حق 
 کند.آيا دفعه ديگر درمسجدالحرام مابين منبر ومقام روبروى خانه کعبه به تو
 نگفتم که بامن مباهله کن؟...آيا در بيت مکه )کعبه (سه مرتبه همين گفتار را

 تکرار نکردم وتوبه امر الهى توجه ننمودى؟خداوند برآنچه مى گويم شاهد است.
 ت سيد رشتى مدعى مقامميرزا محيط نيز ازاشخاصى بودکه بعد ازفو

 جانشينى اوشد وخودش را بابيب از ابواب وشيعه کامل ومقدم بر ساير تلاميذ 
 مکتب شيخيه مى دانست وباشيخ حسن گوهر وحاجى محمد کريم خان کرمانى که

 آن دونيز مدعى مقام جانشينى بودند سر سازش نداشت. 
 ه وسوسه هاى او اودر امور داخلى خانواده مرحوم سيد دخالت مى کرد.چنانچ

 سبب شد که حرم سيد رشتى که قصد داشت به همراهى حضرت طاهره به زيارت مکه
 معظمه مشرف شود منصرف گردد ودر نتيجه آنان بواسطه حيل وتزوير او اوفيض

 زيارت مکه وطواف کعبه محروم ماندند.
 الذکر از در يادداشت هاى بديع بشروئى شرحى راجع به احوال ميرزا  محيط فوق 

 زبان حضرت عبدالبهاء به ايبن صورت نقل شده است : 
 ١٩١٥جون  ١٧روز پنجشنبه 

 ازمسافرخانه جوار مقام اعلى وکوه خدا به آستان مبارک طلعت مقصود
 توجه نموده بعد ازغروب احضار فرموده ازجمله بيانات مبارکه اين بود: 

 هور شيخى آمد به " وقتى که جمال مبارک در بغداد بودند ميرزا محيط مش 
 بغداد يعنى بعنوان زيارت کاظمين ،کيوان ميرزائى بود پسر رضاقلى ميرزا نوه

  
 ٧٨ص 

 که پسر فتحعليشاه بود.اين کيوان ميرزا به حضور مبارک ١٥فرمانفرماى شيراز 
 مشرف مى شد.رفت ميرزا محيط پيش کيوان ميرزا وبه اوتکليف کردکه برو به

 من مى خواهيم به حضور مبارک مشرف شوم لکن به حضور مبارک عرض کن که 
 شرط اينکه هيچکس خبردار نشود جز توکسى نداند حتى نفوسى که در اطراف 

 مبارک هستند ازخدام وغيرخدام ومنتسبين نبايد بدانند.بايد فقط تو بدانى و
 مى خواهم نصف شب مشرف شوم پس ازکاظمين مى آيم به بغداد وبه خانه تو و

 ومشرف مى شوم به اين شروط. کيوان ميرزا آمد وحضور مبارکنصف شب با ت
 عرض کردکه ميرزا محيط مى خواهد مشرف شود ولکن به اين شروط. فرمودند به
 ميرزا محيط بگو که من در سفر کردستان غزلى گفتم ازجمله ابيات آن غزل اين 

 است:
 ى بيا وهم بيار گرخيال جان همى هستت بدل اينجا ميا        ور نثارجان ودل دار

 رسم ره اين گر وصل بهادارى طلب            ورنباشى مرداين ره دور شو زحمت ميار
 رفت کيوان ميرزا به اوگفت .نيامد،دورشد.روز ثانى سوار شد يکسر روبه کربلا 
 رفت روز سوم تب وسرسام کرد وشب هفتم مرد.ميان اين جواب مبارک ومردن 

 ميرزا محيط يک هفته طول کشيد." 



 حضرت باب درخطبه جده که حاوى شرح مسافرتشان ازشيراز به مکه و
 مدينه ومراجعت ازمدينه تامسقط مى باشد به صدمات وارده وموضوع سرقت

 آثار منزله اشاره فرموده اند.حضرت باب صراحتامْى فرمايند که در روز بيست و
 شم ماههجرى قمرى از شيرازحرکت فرموده و روز ش ١٢٦٠ششم ماه شعبان سال 

 القدر درآن شهر واقع شده به بوشهر رسيده اند.حضرتش در روز رمضان که ليلة 
 نوزدهم همان ماه با کشتى مشهور به ثلث به صوب مکه عزيمت فرموده وپس از
 ورود به جده به سمت مکه حرکت نموده در روز اول ذى حجه به اين شهر ورود 

 ه جانب مدينه عزيمت نموده و فرموده اند.هيکل مبارک پس ازاجراى مناسک حج ب
 هجرى قمرى به آن شهر وارد شده وبيست هفت روز ١٢٦١روز هفتم ماه محرم 

 از ماههاى محرم وصفر را درمدينه اقامت کرده اند.حضرت باب روز چهارم صفر 
 به سمت جده حرکت نموده وپس ازدوازده روز به آن شهر که ازطرف ايشان به 

 ،رسيده اند .مدت توقف حضرت باب دراين شهر به سه روزارض حوا تسميه شده 
 ماه صفر به سوى مسقط رهسپار گشته اند ١٦بالغ گرديده وسرانجام در روز چهاردهم 

 درحاليکه خداوند بزرگ را براى توفيقى که عنايت نموده است سپاس مى گزارند.در
 ازدست  مورد سرقت آثارمنزله باشکر به درگاه بارى تعالى مى فرمايندکه

 مشرکين همان برايشان وارد شده که برجميع ابواب قبل وتصريح مى فرمايندکه
 اين سنت ورويه خداوندى است که درآن تبديلى راه ندارد واراده اش تغيير ناپذير 

  
 ٧٩ص 

 است .حضرت باب مى فرمايند حتى درمنزل سوم در اراضى بين مکه ومدينه در
 قمرى تمام آثارمنزله درطول راه به سرقت رفت . هجرى  ١٢٦١شب اول محرم سنه 

 درتاريخ نبيل زرندى درباره سرقت آثار منزله چنين مى آيد: 
 منزل نمودند وبار گشودند ناگاه  ١٧" على الصباح که براى نماز نزديک چاهى 

 يک عرب بدوى چون آتش پردود ازباديه خروج نمود وخورجينى راکه مملو از 
 ء وصفات بود درربود تاغلام حبشى عازم شدکه اورا کلمات وآيات مالک اسما 

 تعقيب نمايد وچون تير شهاب جفت ترابش سازد وادعيه وحى مسترقه راازچنگ 
 شياطين سارقه بربايد طلعت اعلى که درتعقيب نماز بودند اشاره فرمودند که مرو

 اجرت واگذار وچون از تعقيب نماز پرداختند غلام را به نوازش شاهانه بنواختند که
 با خدااست وجزاى خيرت با خالق شاه وگدا اگرچه آن بدوى از چنک توجان 

 سالم بدر نمى برد وليکن بايد آن کلمات که درآن خورجين است به يارى آن عرب به 
 اماکنى برسد که اسباب ظاهره براى ابلاغ وارسال آنها موجود نبودکه ما بتوانيم 

 خوش واقع وبجابود وآن غلام را بااين  آن کلمات را به آن اماکن برسانيم بسيار
 کلمات شادکام فرمودند واز آن به بعد هروق اين گونه امور رخ مى نمود اين کلام

 ١٨را تکرار مى فرمودند که "بعد ماکان الامور بالقضاءالحزن لماذا." 
 مراجعت ازمکه به مسقط ازطريق مدينه وجده

 وپيروان آن مکتب امر گذشته ازاينکه حضرت باب درمکه به علماءشيخيه 
 الهى را اعلان کردند درمراجعت ازجده به مسقط نيز به مسافرين کشتى که اغلب 

 ابيرانى بودند بامرالله را ابلاغ فرمودند وباهمه کس اتمام حجت نمودند .دراين
 مقام مى فرمايند: " وکذلک قدکان حکم الله لاهل السفينة الا نفسامْنهم انه قد آمن 

 ١٩بآياتنا وکان من المتقين ." 
 اين خبر يعنى اظهار امر حضرت باب بهترين ره آوردى بودکه هرکس به

 موطنش به ارمغان مى برد. 
 ورود به مسقط

 حضرت باب بعداز ورود به مسقط طى مرقومه زير که به حاجى ميرزا
 د حسنعلى خال اصغر مرقوم داشته اند شرح مسافرت خود را به مکه ومدينه تاورو
 به مسقط اعلام فرموده ازايشان خواسته اند که مدلول آن را به بستگان واقوامشان

 در شيراز ابلاغ نمايند. 
 "بعرض عالى مى رساند که هرگاه ازطريق مرحمت جوياى احوال حقير باشيد

  
 ٨٠ص 



 لله الحمد والمنة حال تحرير که يوم بيست )و(سيم شهر ربيع الثانى است ازسفر 
 ع به ارض مسقط نموده الحمدلله کماهو اهله صحت جسمانى برقراربيت الله رجو 

 است وباکمال خوبى الى الان گذشته است يوم اول ذى حجه مشرف به بيت الله شدم
 وبيست )و(هفت يوم درآن ارض مقدسه ساکن بودم وازقبل صاحبان حول بيت 
 روج ازطواف مى نمودم خداوند عالم ازفضل ورحمت خود قبول فرمايد وبعد ازخ

 بلد مکه ازسبيل بّر مشرف به ارض مدينه طيبه صلوات الله على ساکنها شده وبه 
 مثل وقوف درمکه دراين ارض مقدس توقف نموده ودرحضور حضرت رسول صلى 

 الله عليه وآله وائمه اطهار سلام الله عليهم ذکر سلام ازقبل صاحبان مذکور شده
 ازسبيل کرم و جود رد نفرموده اميدوار به فضل واحسان موالى خود هستم که

 باشند .خداوند عالم همه عباد را به چنين فيض کبرى مشرف فرمايد خطوط مفصل 
 به جهت بوشهر نوشته فرستادم هرگاه اين خط انشاءالله تعالى زود رسيد شيراز و
 بوشهر را اخبار فرموده باشيد وجواب را مرقوم فرموده ارسال فرماييد که ورود

 که شاگرد مرحوم  ٢٠ تعالى برسد وخط جوف را به ميرزا محمد يزدى بوشهر انشاءالله
 حاجى سيدکاظم اعلى الليه مقامه بودن برسانيد وهرگاه بعد ازمطالع برسانيد

 الله وبرکاته ." اولا)اولى (خواهدبود والسلام عليکم ورحمة
 دلايل اقامت درمسقط

 مسافرتهاى خويش ازهنگامحضرت نقطه اولى دريکى ازتوقيعات به تاريخ 
 عزيمت ازشيراز تامراجعت ازمکه اشاره مى فرمايند.درنتيجه مدلل است که در 

 هجرى قمرى ازمکه به مسقط رسيده وتصميم  ١٢٦١اوايل ماه ربيع الاول سال 
 گرفته اند که به مقتضياتى چند مدتى رادرآن شهر توقف نمايند وسپس به صوب

 کربلا رهسپار شوند. 
 ظور ابلاغ امر به شيخ سليمان عالم معروف ومجتهد نافذالقول اول،به من

 مسقط که پيرو طريقه تسنن بود ولى شيخ نامبرده استکبار کرد وتصديق امرالهى را 
 العلماخطاب به علماءاسلام درشان اومى فرمايند، ننمود.حضرت باب در سورة

 قوله تعالى : 
 رجل منهم لعله يتذکر " ولقد نزل ذکرالله ارض مسقط وبلغ حکم الله الى

 بآياتنا وکان من المهتدين قل اتبع هواه من بعد ماقد تلى آياتنا وانه من حکم
 ٢١الکتاب لمن المعتدين." 

 دوم، براى تهيه مقدمات وتمهيداتى جهت استخلاص ملاعلى بسطامى که در 
 زندان نجيب پاشا در بغداد بود.

 ى ملاعلى بسطامى بهحضرت نقطه اولى هنوز درحجاز بودندکه خبرگرفتار
  

 ٨١ص 
 الدف در وادى خليص .محل سرق آثار منزله ازقلم حضرت باب

 سلطان عبدالحميد خليفه آل عثمان
  

 ٨٢ص 
 اطلاعشان رسيد وازهمان روز در صدد استخلاص ونجات آن نفس نفيس ازچنگال
 ملاهاى پرتدليس وحاکم بغداد برآمدند وچون به مسقط رسيدند فرصت مناسبترى 

 ى مکاتبه با اولياى امور ايران وعثمانى به دست آوردند.بنابراين،در آنجا از برا
 ملاحسن گوهرکه خودش رازعيم طايفه شيخيه وجانشين سيدرشتى ميدانست 

 خليه آل ٢٢خواستند که لوح نازله ازقلم اعلى راکه خطاب به سلطان عبدالمجيد 
 ند.بعلاوه از شخص وى عثمان بود به توسط نجيب پاشا حاکم بغدادبه خليفه برسا

 خواستند که براى استخلاص ملاعلى از زندان نجيب پاشا اقدام کند.متاسفانه 
 اقداماتى که معمول شد موثرواقع نگرديد يعنى ملاحسن بجاى کوشش براى

 استخلاص ملاعلى حکم قتل او وتکفيرحضرت باب را امضاءکردو بعلاوه معلوم
 دادخواهى به نام مجيد پاشاارسال فرموده بودندنيست لوح مزبور راکه به صورت 
 به دست مجيد پاشا رساند ياخير؟

 همانطورى که قبلْادرمکتوب خال اصغرمطالعه کرديم اشاره به مکاتيب 
 مفصلى شده است که به بوشهر وشيراز مرقوم فرموده اند.ازجمله اين مکاتيب که



 لوح وجود دارد که دو درميان اسنادباقى مانده ازخال اکبر در دست است، سه 
 لوح آن به اعزاز شخص خال ولوح سوم به اعزاز شيخ سلمان امام جمعه وقت بوشهر 

 به اغلب احتمال لوح شيخ سلمان همان  ٢٣وبرادرزاده شيخ حسن آل عصفور است.
 لوحى است که جناب خال ازتسليم آن خوددارى فرموده اند. 

 فى به نام بعضى ازنفوسعلاوه براينها،حضرت باب درمکه نيز الواح مختل
 نازل فرمودند که يکى ازآنها لوحى خطاب به شريف سليمان، شريف مکه،است. اين

 لوح به توسط ملامحمد على قدوس به دست شريف مکه رسيد.
 عزيمت ازمسقط به بوشهر

 نشر اکاذيب بوسيله زوار شيرازى در بوشهر
 حجاج شيرازى  هنوز حضرت باب در راه بازگشت ازحجاز بودند که بعضى از

 به بوشهر رسيدند.اين حجاج که درمکه در قسمتى ازمباحثات  ١٢٦١در ماه صفر 
 حضرت باب بابعضى ازعلماحضور داشتند ويا شاهد اظهار امر به ميرزا محيط
 وحاج سيد على کرمانى درجلوخانه کعبه بودند،به نشر پاره اى اکاذيب وترهات 

 توانستند وامکان داشت به تخديش افکار نفوس قيام پرداختند وتاآنجا که مى 
 بردار شيخ ابوتراب امام جمعه شيراز که قبلْاشرح خصومت و  ٢٤کردند. شيخ ابوهاشم 

 مخالفتش را باحضرت باب اززبان مرحوم حاج الوالحسن شيرازى خوانديم درميان
 ه واين گروه بود. اودر روز ورودش به بوشهر به مسجد جامع رفت وبدون توج

 اعتناءبه شيخ سلمان امام جمعه بوشهروجانشين شيخ حسن آل عصفور به عرشه 
  

 ٨٣ص 
 منبر رفت وزبان به ياوه گشود وره تحريک واغواى مردم بوشهر پرداخت ومردم

 را برانگيخت که در وقت ورود حضرت باب به بوشهر بلواى عام کنند ونسبت به آن 
 دارند.شيخ سلمان آل عصفور که بتازگى به مقام امامت حضرت توهين وتحقير روا 

 جمعه شهر بوشهر ارتقاءيافته وقبلْانيز رساله فقهيه حضرت باب را که به مرحوم 
 شيخ حسن داده بودند مطالعه کرده بود درمقام اعتراض برآمد وازحضرت باب.

 خالوهاى ايشان جانبدارى کرد. 
 اينکه بدون اعتنا به وى برشيخ سلمان آمدن شيخ ابوهاشم رابه مسجد و

 بالاى منبر رفته ونسبت به حضرت باب تاآن حد تهمت زده واهانت روا داشته
 است،وهنى عظيم شمرد وبى محابا به منبر رفت ودروغ ها واتهامات شيخ هاشم
 را يک يک برشمرد ودر موضوع پاکدامنى وصداقت وشرافت ومحبت ومماشات 

 د سخن داد وسيادت واصالت ونجابت آنحضرت باب با جمهور مردم بوشهر دا
 حضرت وخالهاى ايشان ومرحوم حاجى ميرزا محمد حسين جد حضرت باب را
 برشمرد ولب به تعريف وتمجيد گشود وغائله اى راکه شيخ ابوهاشم مى خواست

 درمراجعت حضرت باب به بوشهر به راه اندازد مرتفع ساخت.
 بود،سرخورده باکمال ياس وشيخ که از اقداماتش در بوشهر طرفى نبسته 

 خذلان راهى شيراز شد ودر شيراز قبل از ورود حضرت باب به اغواى علماءپرداخت
 وآنان وحتى حاکم فارس را مهياى مزاحمت ومبارزه باحضرت باب نمود.

 ورود واقامت در بوشهر
 بعد از ارسال الواحى که به اعزازخال اکبر وشيخ سلمان در مسقط نازل شده

 به آنچه که در بوشهر پيش آمده بود واخبار درست ونادرستى که اقوام  وبا توجه
 ونزديکان خال از شيراز مى نوشتند معلوم بودکه ارباب نفوذ وعلى الخصوص 
 ملاها مى کوشيدند تا ازهرلحاظ عرصه را برحضرت باب تنگ کنند وبا ايشان 

 گرفت که ورودازدرمخالفت درآيند. ازاينرو حاجى ميرزار سيد محمد خال تصميم 
 حضرت باب را از انظار مردم بوشهر مخفى نموده وتاآنجا که ممکن است ايشان
 را درآن شهر نگاه دارد تاآرامش ايجاد گردد وموقعيت براى رفتنشان به شيراز

 مناسب شود.ولى اين تدبيرهاموثرواقع نشد وموضوع ورود حضرت باب به بوشهر 
 بق دوستى وآشمنائى باخال اکبر واحترام انتشار يافت .بعضى ازتجار به حکم سوا

 به دوستى باايشان،ازحضرت باب در منزل خال ديدن کردند ليکن از شايعاتى که
 درمورد دعوى ايشان زبانزد خلق بود مطلبى به ميان نياوردند. 

 حضرت باب در روز بعد از ورودشان به بوشهر چندين لوح مرقوم فرمودند: از 



 به اعزاز حاج ميرزا سيد على خال اعظم ولوحى به اعزاز جمله رساله خصائل سبع 
  

 ٨٤ص 
 ملاصادق مقدس که به توسط جناب قدوس به شيراز ارسال نمودند. درآن لوح ملا
 صادق مقدس ر امامور فرموده اند که در مسجد جوار بيت مبارک بشارت ظهور 

 ازاداءشهادتين حضرت باب را به گوش قريب وبعيد برساند ودر اقامه اذان بعد 
 " علوه براين دو،لوح محمدشاه ٢٥الله بگويد: " اشهد ان عليا قبل نبيل باب بقية

 است که به طهران فرستاده شد ودرآن حضرت باب هم ادعاى خودشان را به اطلاع
 وى رسانيدند وهم استدعاى استخلاص ملاعلى بسطامى را ازحبس نجيب پاشا 

 نمودند. 
 نيز ورود حضرت باب را به بوشهر ضمن نامه اى حاجى ميرزا سيد محمد خال 

 به مادرو همشيره اش ، والده حضرت باب ،اطلاع داده است. وى مى نويسد:
 " ياخيرالحافظين بنظر انور صاحبه معظمه والده وهمشيره سلمهما الله تعالى 

 مشرف باد.
 هو

 بعرض مقدس عاليه مى رساند که اولْاچشم شماوحقير وهمگى روشن
 والمنه به سلامت در کمال عافيت جناب والا جناب حاجى وارد بشرف  بحمدالله

 خدمت ايشان مشرف شده درخدمت ايشان هستم مصلحت دراين است که چندى در 
 اين جاتوقف فرموده بعدتشريف آورده باشند انشاءالله عنقريب است که تشريف
 وده فرماى آن صوب مى شوند خاطر شريف جمع داريد ازمسقط شرحى قلمى فرم

 بودند بصاحبه همشيره هم علاحده )عليحده (نگاشته،اگر چه بعد ازورود خودشان 
 رسيد سرکاغذ راکه بازنمودم ملتفت به اينکه به صاحبه همشيره جانم نوشته اند نه

 بودم)نبودم( دوکلمه عالحده بنام همشيره آقاميرزا ابوالقاسم بود آن را فرستادم 
 ام علاحده نوشته اند فرستادم همه را مطالعهحال که ملتفت شدم بصاحبه همشيره 

 فرمود چشم همگى روشن الحق وجود فائض الجود جناب ايشان چشم روشنى دنيا و
 لله انشاءالله درآخرت است مايه افتخارهمه ماها الحمدلله ثم الحمد لله والمنة 

 ل راه نداده باشيد وازهيچامرايشان بريقين بوده شکى وشبهه ازحرف مردم بهد
 نقلى هم خوف و واهمه نداشته باشيدکه خداوند عالم حافظ وناصرايشان است

 زياده عرضى ندارم بى نهايت خودم شائق خدمت هستم والتماس دعادارم والسلام 
 الله وبرکاته .عليکم ورحمة

 نورچشمان همگى بعرض سلام مصدع هستن )هستند(عرض مى نمايند چشم 
 سلام مى رساند بصاحبه همشيره ام عرض مى کند شما روشن والده نورچشمان عرض 

 جاى من خالى است که به والده آقاميرزا ابوالقاسم بگويم الحمدلله که خجالت ندارم 
 دامادى داريد که درعالم مثل ندارد کل اهل عالم بايد اطاعت ايشان را نمايند." 

  
 ٨٥ص 

 الواح، اسناد ومکاتيب 
 الواح نازله از مسقط

 متى که در شرح مسافرت به مکه ومدينه ومراجعت تامسقط خطبه جده )قس -١
 نازل شده است (

 مکتوب حضرت باب به حاج ميرزا حسنعلى، خال اصغر  -٢
 لوح به اعزاز ملاحسن گوهر -٣
 لوح به اعزاز سلطان عبدالمجيد، سلطان آل عثمان  -٤
 لوح به اعزاز خال اکبر -٥
 لوح به اعزاز خال اکبر -٦
 يخ سلمان آل عصفور لوح به اعزاز ش -٧

 الواح نازله از بوشهر
 رساله خصائل سبعه )ضمن نامه ملاعبدالکريم قزوينى به خال اعظم آمده است ( -١
 لوح به اعزاز ملاصادق مقدس -٢
 لوح خطاب به محمد شاه قاجار -٣



 الواح ومکاتيب ديگر: 
 لوح به اعزاز شريف سليمان )شريف مکه (  -١
 والده وهمشيره )والده حضرت باب ( مکتوب خال اکبر به  -٢
 کتاب العلماء  -٣
  

 ٨٦ص 
 الواح نازله ازمسقط

 خطبه جده )رونويس قسمتى که در شرح مسافرت به مکه ومدينه ومراجعت تا  -١
 مسقط نازل شده است (

 الستين بعدالماتين والالف عن "...قد اسرى کلمة عبده من ارض مولده فى السنة 
 المقدسة يوم السادس من العشر الثالث عن الشهر المقدم على شهرالله الحرام الهجرة

 البحرفى اليوم السادس من الشهرالحرام شهر الذى نزل فيه القرآن وابلغه الى جزيرة
 منها على خيرمن الف رمضان الذى قد قضى القدر فيهاعلى حکم الله فى ليلة 

 بالثلث المسخر فوق الماءيوملفلک المسماةشهرمن دونها ولقد ارفعه بجوده على ا 
 التاسع من العشرالثانى عن الشهر الحرام شهرالله الذى قد فرض فيه الصيام وابلغه 
 الى ام القرى بيت الله الحرام فى يوم الاول من اشهرالحرام شهرالله الذى قد قضى 

 فى فيه حکم الحج لاهل الاسلام وتم فيه السعى بين الصفاءوالمروة وماقدر
 الطواف والقيام وقد قضى فيه حکم مناسک العمرة والحج فى يوم الثالث من 
 العشرالثانى من هذاالشهرالحرام ثم قد امسکه فى البيت الحرام الى يوم السابع

 من العشر هذا الشهر المقدم لشهرالحرام ثم قد اصعده الى بلد حبيبه محمد
 مضى هذا اليوم الى يوم السابع  رسول الله صلى الله عليه وآله وخاتم النبيين من

 من الشهر الحرام احدى وستين بعدالماتين والالف من الهجرة المقدسة من سنة
 التکبير والمتجيدابىشهرالله الذى قد قتل فيه التسبيح والتهليل بقتل کلمة

 عبدالله الحسين عليه السلام فلله الحمد والکبريا بماقد احفظه فى حرم القدس 
 فى اول الصعود فى ومامْن الشهرين العظام وله المجدوالعظمةعشرين يسبعةو

 اليوم الرابع من الشهرالآخر بعد شهرالله الحرام من لدى اوليائه الى کل الخلق 
 آل الله سلام الله عليهم فى منتهى المنع ولهبابلاغ کلمه القطع والعجز من معرفة

 الله على ساکنهاجده صلواةالجلال والجمال من يوم الخروج الى يوم الوقوف بارض 
 بماقد قضى اثنى عشريومافْى السبيل کمثل حکم النزول من غيروصف ولاعدة 

 من حرم الجليل الى عين السلسبيل وقد قضى حکم الکتاب بالوقوف فى ارض حواء 
 ثلاثة يومامْعدودا.

 فسبحانه الله والحمدلله الذى قداذن لعبده بوم الرابع من العشرالثانى من شهر
 التى قدذى قد طلع بعدشعرالحرام للرکوب على الفلک المسخرفوق الماءسفينةال

 رکبت فيهافى يوم الصعود الى بيت الله الحرام فلله الحمد شعشعانيامْتلامعاْ 
 على الخلق متقدسابْتقديس الله وفضله على کل الخلق انه لا اله الاهو رب العزة

 کماهوالله بثناءيقضل على کل شيئى کفضل اللهاجمعين وله الحمد والکبريا 
 لنفسه انه لااله الاهوليس کمثله شيئى وهوالعى الکبير. 

 فسبحان الله الاحدالقيوم الفردالمعبودالذى قد انطق ذکره يوم الرکوب بحمد نفسه و 
  

 ٨٧ص 
 فىنبيه ومطاهرقدرته محمد وآله معدن العظمةذکر سبى صعوده الى زيارة 

 فضله ليعلم کل نفس بعلم ايام صعوده حکم القدر وسرها وليخرجمنتهى امره و
 کل ذى روح من ايام سيره حکم العرش والکرسى وسيرالافلاک فى ملاءالاسماءو 

 على تلک الالواييحالصفات حتى ليدخل الکل بيت الله الحرام بالآيات الغراءالنازلة 
 ا ماعلواتتبيرا...البيضاء وليسجدن فى المسجد کماقدفعلوه اول مرة وليتبرو

 فسبحان الله الذى قدقضى فى سبيل سيره ماقدقضى کلل الابواب من قبل وراى 
 الله قد خلت من قبل و فى سبيل الله کل الاذى من اهل الشرک والشک تلک سنة

 مااجد لسنة الله فى شان من بعضى الشيسئى تحويلا ولن تجدوا لحکم فى بعض من
 السارق فى ارض الحرمين فى منزل الثالث کل ماکتبالحروف تبديلا حتى قد سرق 

 الاول من السنة الاول احدى وستين بعدالماتين والالف من الله فى السبيل له ليلة 



 الاولين ومااجد لشان الله فى الشهرالثانى بعد شهرالحج وان ذلک حکم من سنة
 بعض من الحکم تحويلا."

  
 ٨٨ص 
 بارک ( مکتوب حضرت باب به خال اصغر)خط م -٢
  

 ٨٩ص 
 رونويس لوح به اعزاز ملاحسن گوهر -٣

 الخط لملاحسن الملقب بگوهر                        
 بسم الله الرحمن الرحيم                           

 طه ما نزلنا الکتاب من قبل الا تذکرة لمن شاءان يومن بآيات ربک وکان من
 استغفر لذنبک لتکونن من المفلحينالساجدين اقرءکتاب رب کلا مبدل فى حکمى و

 انالذين اتبعوا آيات الله فاولئک هم المفلحون وان الذين اتبعوا اهوائهم فى حکم
 الله فاولئک هم الظالمون ولقد فتنا الحلق اجعهم ومايومن بآيات الله الا من
 السابقين فئة قليلْاوان اولئک هم فى کتاب الله لسابقون وان الذين قالوا فى 

 آياتنابعضامْن القول فاولئک فى کتاب الله لمشرکون ...ياايهاالرجل قد اکتسب فى
 ايام الله اعمال التى لم يصدرمن ذى علم فمالک والاذى لشيعتناالضعفاءان اتق الله
 وارجع الى حکمه فانى اناالجواد الحليم ولقدنزلناکتابااْلى حاکم البغداد فى جنب

 يديه وامره ان يرسلهاالى ملک الروم فانه لکتابورقتک هذه اقرءکتاب الله بين 
 الله امام عدل مبين وان کنت فى خوف من حکم الله بلغ اليه کتابىحق من بقية

 مختومالْتکونن من الناصرى لمکتوب ...ولقدفرضنافى ذالک الکتاب لمن يومن
 لقد بآيات ربک ان يخرج من بيته مهاجراْالى بلدالذکرصراط الله العزيزالحميد...و

 نزلناحکم ماسئل المحيظ فى صحيفة الحرمين قل اقرءحکم مانزل من طرف ربک
 لتکونن من الفائزين ...بلغ مثل بلک الورقتين لمن على تلک الارض من العلماء

 لعلهم يتذکرون وکانوا من المهتدين. 
 فيا ايهاالمحيط بلغ حکم ربک بالعدل فان اليوم حکم النصرللمومنين لمکتوب ..و 

 مثل تلک الآيات الى العبدالذى قد ارسلته بالحق الى الناس وان اليوم على ارسل ب
 الناس فى حبس البغداد لمشهود بلغ سلام الذکرعليه فان الله يعلم مقرک وکلمة

 لکل نفس بالحق وانه لعزيزحکيم انمستقرک وانه لااله الاهويجزى يوم القيامة
 دفان الحکم ليقضى وان اصبرياايها الرسول ولاتخف فى سبيل ربک من اح

 الکل فى حشربديع اليناليبعثون.
 فان حق الله لعدل و  ٢٦الا ياايها الگوهرفى البيت عظم اهل البيت من باب المقدم 

 کل له مسلموم سلم منى عليهن وقل ان الله قداحب من النساءمومنات صابرات
 واناقد بينا  ان اتقين الله فان الله سميع عليم واناقد وعدناالخلق ليوم العدل

 الامرليخرج الذين فى قلوبهم شک من امرالله وکان بالحکم لکل نفس من يوم 
 الذن لمسطور...بلغ حکم الله جهرةو اخرج من بيتک مهاجراْاللى بلد الامن لعهد

 الله امام حق کريم .بقية
  

٩٠ 
 رونويس لوح به اعزاز سلطان عبدالحميد  -٤

 لوزير بغداد ليرسله الى مجيد پاشا                                
 بسم الله الرحمن الرحيم                         

 سبحان الذى ينزل الکتاب على من يشاءمن عباده وانه لااله الا هولغنى حميد...
 الله لمن على الارض ان اخرجوامن ديارکم لعهد بقيةوان ذلک الکتاب حکم من

  امام حى مبين وانه لکتاب لاريب فيه قدنزل من لدن عبده على حکيم....اقرء الله
 کتاب ربک ياايها المجيد بحکم ربک فى کتاب حفيظ ان اعلم ان الله يعلم مافى
 السموات ومافى الارض وماکنت فى حکم الرسول لذوظلم عظيم ...ولقد نزلنا 

 الله امام عدل قويم واذا نزل ة کتابااْلى الملوک ليعلموا حکم البدع من لدن بقي
 الکتاب اليک ان احضر اولى العلم بين يديک ثم قل من ذکرالله اتلواکتاب الله 

 بين الکلبالعدل ثم انصفوا بين يدى الله فى احکامه فان الله يحکم يوم القيمة



 بالقسط وانه لااله الاهو لخبيرعليم...ياايها الملاءمن اهل الروم ان اتقوالله 
 الرحمن فى هذاالحکم وانه لحق مثل ماانتم فى عهدالله لتوقنون...و ان ربکم 

 آية ممانزلنا الآن اليک يعدل فى کتاب الله آيات النبيين ومامن بعدکل الخلق 
 من حجج الله ليسئلون ولقدبلغنا حکم ربک فى ام القرى ومن حولها فى ثلث

 وکل شطرمنکتاب من آيات الحق...وارسل بمثل ذلک الکتاب الى الملک 
 الارض بمداد الذهب لتکونن من الناصرين لمکتوب ...ياايهاالرجل قد اتبعت 
 الشيطان فى حکم حبس رسول الذکربعد مالاتقرءمن کتابنا حرفابْديعاْ... وان 

 الرسول فى تلک الارض عبدضعيف ولکن ان اعلم انانحن مرسلوه وانا نحن على 
 هدون وانانحن على کل شيئىکل شيئى لغالبون وانا نحن على کل شيئى لشا

 باذن الله لقادرون ." 
  

 ٩١ص 
 لوح به اعزاز خال اکبر )خط مبارک (  -٥
  

 ٩٢ص 
 رونويس لوح به اعزاز خال اکبر

 يا حفيظ تعالى شانه العزيز دربندر بوشهر سراى مرحوم شيخ جناب سيادت ونجابت 
 عمره العالى   انتساب اشرف الحاج صاحبى حاجى ميرزا سيدمحمد تاجر شيرازى دام

 ٢٧منور باد. ٨٦٤٢
 ٩٢سيد                                 

 بسم الله الرحمن الرحيم                         
 الحمدلله الذى قد نزل الکتال بالحق فيه آيات بينات لقوم يسمعون وانه لکتاب لا 

 ماالقينااليک من قبل فانه لهوريب فيه قد نزل من لدن عزيزحکيم.ان اتبع حکم 
 الحق قد نزلناه باذن ربک بالحق على صراط عزيزقويم .ولقدارسلنا اليک فى 
 سفينة عصفورآيات بينات من کتاب ربک لامبدل لکلماته ان اقرءحکم مانزل
 فيها لتکونن من الفائزين .وان مثل ماسطر فى جنب تلک الورقة قدنزلناه من

 ذى قد کان من مشايخ تلک الجزيرة بعد ان ترى فيه الخير قبل لتبلغ الى السلمان ال
 من حکم الکتاب بالحق وکان الله ربک لقوى عزيز.ولقد نزلنا فيه احکامالْيوم

 الجمع اذا لم ترى الخوف فى شيئى فافعل بماتومر وکن من الشاکرى وان لم تک
 فىفى خوف حکم ربک فرض والله سميع عليم. وان کنت فى خوف فافعل ماتحب 

 سبيل الامر فان الله يويد من يشاءبحکمه وانه لااله الاهولقوى عزيز.وان الله
 ليجمعن الکل فى يوم لاريب فيه ثم يحکم بينهم بالقسط قدکت على نفسه الرحمة 

 وما اليوم ظلم عدل ذره وکان الله ربک لغنى حميد.وان ترض بالورود على تلک 
 م ذکر اسم ربک بيتافْان الله قد حرم الجزيرهحکم ربک فرض بان تختير)تختار(لايا

 فى الکتاب بالا يدخل احدعلى الاباذنى والله عليم حکيم وان ذلک حکم من لدى 
 اذا  ظهرالاسم بين الناس وان لم يکن اکثرالناس عالمين بحکمى فافعل ماتصلح 
 فى سبيل ربک فانى اناالعلى الحکيم ولاکن انصر کلمة ربک ولاتخف فى سبيل

 احد فان الله ربک ليجزى الصادقين جزاءحسيبا وما ارى بحول الله فىالله من 
 نفسى قدر خردل من خوف ومااجد کل الخلق فى جنب حکم الله الا اقل من ذلک
 والله خبير عليم وان ترى الخوف من نفسى ان اصبرواتکل على الله فان الله قد 

 ب الله لاغلبن انا ونزل فى القرآن حکم عباده وانه لااله الا هولعزيزحکيم کت
 رسلى لااله الاهو قل اياه فارهبون وبلغ کتاب الذى قد نزلت فى جنب ورقتک هذه 
 الى السلمان ان ترى الصلح فيه والله على ما اقول وکيل وان لم ترالصلح لشانه 

 ان ارسل الى من تحب من العلماءوالله على کل شيئى شهيد.ان اعلم حکم ربک و
 انزل اليک من عنده فانه لااله ال هولقوى عزيز و لاتخف من احد واصبربم
 قل الحمدلله رب العالمين . 

  
 ٩٣ص 
 لوح به اعزاز خال اکبر )خط مبارک (  -٦
  



 ٩٤ص 
 رونويس لوح به اعزازخال اکبر 

 يا  حفيظ تعالى شانه العزيز دربندر بوشهر سراى شيخ على جناب صاحبى حاجى 
 فرمايند. ميرزا سيدمحمد تاجر شيرازى منور 

 بسم الله الرحمن الرحيم                         
 اقرءکتاب ذکر اسم ربک الذى ينزل الآن اليک کتابامْبينا ان اشکرالله ربک ثم 
 اسجد لحکمه فان ذلک فضل الله عليک وانه لااله الا هولعزيز حکمى .ان اتبع

 والارض يدعوا حکم ما نلقى اليک من لدن امام مبين وانه لهوالحق فى السموات  
 الله مصدقالْماجاءالنبويونالناس الى قسطاس قويم .ولقد جاءالناس عبدبقية

 )النبيون (والمرسلون من عندالله الا تعبدوا الااياه وان ذلک لهوالدين القويم ان 
 ابشر يا ايهاالخال بيوم الذکر ولاتخف فى سبيل الله من احدفان کل الى الله 

 اجمعهم من يوم ذکرالامرفمن صدق واتبع آيات  ربک يرجعون ولقد فتناالخلق
 الله فاولئک هم المهتدون ومن کذب کتاب ربک واتبع هواه لن يقبل من عمله 
 شيئى و اولئک هم الخاسرون.ولقدارسلنا کتابْمن المخامن قبل ثم عن المسقط

 من بعدفيه آيات بينات من لدنا لقوم يسمعون وانا لنعلم انک فى خوف من نفسى
 ملک لم يصدق الحکم ولاکن الله قدکتب حکمنا فى القرآن من قبل والله وان ال

 سميع عليم کتب الله لاغلبن اناورسلى انه لااله الاهولقوى عزيزان اعلم حکم 
 اللهربک فى الآن بانى ماکنت فى شان وماانزل فى الکتاب حرفااْلا باذن بقية

 اس مايحل لاحد ان يدخل بک امام حق سميع ان اعلم اذاظهر الاسم بين النحجةر 
 الله قدحرم وجه ذکراسم ربک عن وجه على الا باذنى والله خبير عليم قل ان بقية 

 المعرضين ومس يدى من ايدى المشرکين والله عزيز حميد وان کنت فى يوم
 العدل عالم على رجعنى فقداختيرت )اخترت (بيتالْى والله عليم حکيم ان اصبرفى 

 ونشاءلننزل فى کل حرف مثل القرآن ولايقدراحد ان حکم الله ولاتخف فانا ل
 الله قدامرنى بالا يرد حجة ربک وانه لااله الاهو لقوى عزيز واعلم بان بقية

 نتکلم لاحد فى يوم العهد الابلسان عربى قويم لان الله قدجعل لسانى فى کل شان 
 الله على من مثل حکم القرآن ولمن سمع فرض ان يکتب بمثله لان ذلک حجة 

 الخلق اجمعين وان على ذلک الشان لم يحل نزول الخان فانظر ماذاترى فى حکم 
 الآن والله عليم حکيم.وان لکل نفس اجل مکتوب قد قدر فى کتب مبين واننى 

 لوقتلت فى سبيل ربک او مت انى الى الله ربک قدکنت محشوراوْان روح الحق 
 کحرف مسطور وان آمن الکل قد طاف فى قلبى بحکم ربک وان کل الملک لدى 

 بذکر ربک اويکفروا به لن يزداد فى علمى بالله من شيئى وان الروح يويدنى فى 
 کل حين باذن الله والله قوى حميد ولقد نزل الآن فلک المسخر فوق الماءيم البحر

 الا بالله عليه توکلت واليه المصيرمااجد بفضل هذا ماشاءالله لاحول ولاقوة
  

 ٩٥ص 
 الله فى نفسى قدر خردل من خوف ومااستعين من نفس اقل من ذلک واقوم من 
 حکم الکتاب استغفرالله الذى لم يتخذ لنفسه ولداولم يکن له شريک فى الملک و 
 لم يجعل لنفسه وليامْن الذل لا اله الاهو سبحانه وتعالى عمايشرکون وسبحان

 الحمدلله رب العالمين . الله ربک رب العرش عمايصفون وسلام على المرسلين و 
  

 ٩٦ص 
 لوح به اخزاز شيخ سلمان آل عصفور)خط مبارک (  -٧
  

 ٩٧ص 
 رونويس لوح به اعزار شيخ سلمان آل عصفور 

 بسم الله الرحمن الرحيم                                 
 سبحان الذى ينزل الکتاب على من يشاءمن عبده وانه لااله هولعزيز حميد 

 فصل فيه حکم البدع تنزيل من لدن على حکيم تلک آيات القرآن  وانه لکتاب قد
 قد نزلت من لدنا على قسطاس مبين وان ذلک حکم من کتاب ربک لامبدل 

 لحکمه تنزيل من لدنا على صراط قويم اناتبع حکم مانلقى الييک من کتاب الاذن



 بالحق فاولئکالذين يتبعون آيات الله قداتت بالحق والله سميع عليم ان الساعة فان 
 هم المتهدون ومن اعرض من حکم ربک لن يقرءمن کتابه حرفاوْ اولئک هم
 الظالموم وان الله يعلم مافى السموات ومافى الارض وماکان الناس فى حکم

 الله نزل لاستطاعوا ان ياتوا بمثلهالکتاب يختلفون قل لوکان من عند غيربقية
 اللوح قد نزل الله فى حکم باطن القرآن لعل فسبحان الله عما يشرکون تلک آيات 

 الناس بآيات الله يوقنون اقرءکتاب ربک لا اله الا هوثم بلغ حکم مانزل فيه الى 
 الناس لعلهم بآيات الله تنذکرون وان الذين يکفرون بمانزل اليک فى ذلک الکتاب

 ن اذا بعدما قدعلموا حکم الله بالعدل فاولئک هم المشرکون انماالمومنون الذي
 سمعوا آيات الله ليسجدون.ان اشکر ربک فى حکم مانزل اليک فى ذلک الکتاب ثم

 بلغ بمثل مانزلنا اليک فى ذلک الکتاب الى المومنين الذين اتبعوا آيات الله 
 بالحق فاولئک لهم المهتدون بلغ حکم ربک فيمانزل فى ذلک الکتاب فان اجل الله 

 الله لمنلمومنين تلک الآيات حجة من بقيةلآت بالحق وان الله ربک لايضيع اجرا
 شاءان يکون من المهتدين .وان ذلک الکتاب حجة من لدى لمن اراد ان يومن

 بآيات ربک وکان من الساجدين ومايحل لاحد حکم الا يحکم مانزلنا فى 
 الکتا بمن قبل وکان الله بمايعمل الناس خبيرا وانه لا اله الا هويحکم يوم

 الله قوىبالعدل وماکان الله ربک ليظم نفسامْن بعض ذرةو القيمة بين الکل
 عزيز.

 قل يا ايها الملاءمن اهل القرآن ان اتقوالله ربکم فانه لا اله الا هويعلم ما
 تخفون وماانتم تعلنون ان اتقوا الله من يوم کل الى الله يحشرون ومن کفر بآياتنا 

 الخاسرين فيومئذ لن يقبل من لمنلن يقبل من عمله شيئى وانه فى يوم القيمة
 احد فدية وماکان للظالمين من حکم ربک من ولى ولا نصير.

 ان ارسل مثل ذلک الکتاب الى بعض من العلماءوابشرهم يايام الله فان اجل الله
 لآت والله غنى حميد وان فى ذلک الکتاب آيات قد نزلت من لدنالقوم يسمعون لو 

 مانزلنا اليک فى ذلک الکتاب لن يستطيعن ولواجتمع الناس على ان ياتوا بمثل 
 کنا نمدهم بمثل انفسهم وکان الله لقوى عزيز لايعزب من علم ربک شيئى فى

 السموات ومافى الارض وانه لااله الا هولعزيز حکيم قل يا ايهاالملاءلقذ
  

 ٩٨ص 
 (والمرسلون من عندالله الله مصدقالْما جاءالنبويون )النبيون جائکم ذکرمن بقية

 الا تعبدوا الا اياه ذلک دين الله الخالص فمالکم کيف لاتشعرون انماالمومن فى
 کتاب رب من آمن بالله وآياتة واتبع حکم الذکر من لدنا فاولئک هم المصلحون 

 وان هذا صراط رب فى السموات والارض يلقى الامر من لدنا على قسطاس مبين
 الاسم قد حرم فى الکتاب ذکره وان ذلک من امرالله قد قضى بالحق قل کلمة وان 

 مااجد لحکم الله فى بعضى من الشيئى تبديلا وسبحان الله ربک رب االعرش عما 
 يصفون وبلغ سلام ذکر اسم ربک الى المومنين وقل الحمد لله رب العالمين . 

  
 ٩٩ص 

 الواح ومکاتيب ازبوشهر 
 به خط ملاعبدالکريم قزوينى )باعلامت ستاره در دو  رساله خصائل سبعه -١

 طرف آن مشخص شده است (
  

 ١٠٠ص 
 لوح خصائل سبعه که به لوح شعائر سبعه نيزمعروف است به اعزازحاجى ميرزا 
 سيد على خال اعظم نازل ودر ضمن مکتوبى به خط ملاعبدالکريم قزوين نوشته

 شده است :
 رونويس: 

 عالى ذکره الکريم"بسم الله العلى العظيم ت
 المبارکةالامرالاول من الشعائر السبعة هوحمل الذائرة المنيعة

 والثانى منها ترک الغليان فانه عمل الخان ونفخ الشيطان 
 والثالث منها شرب ورق الصين المحبوب عند اهل اليقين 



 لخلفاءالرحمنالولايةوالرابع ذکر الکرکن المستسر فى الاذان بعد شهادة 
 الحسينية على صاحبهاآلاف الثناءوالتحيةمنها السجدة على التربةوالخامس 

 بالانف والجبين 
 التى انشاها صلى الله عليه بلفظه المبارک فى کلوالسادس قرائة الزيارة الجامة 

 عيد وکل يوم متبرک وليل سعيد جمةو
 لوالسابع منها التختم بخاتم العقيق الابيض المنقوش عليه لااله الله محمد رسو

 تمت والسلام على من عمل بهذه الامور و  ٢٧٣الله ص ع على ولى الله ص ع 
 يمشى بالنورفى الليل الاليل الديجور." 

 مضمون فارسى : 
 "بنام خدائى که بزرگ وعظيم است وذکر او عالى وکريم است 

 حکم اول ازشعائر هفتگانه حمل دعاى حفظ است )دعاى مخصوصى که حضرت
 وبصورت دايره آن را مرقوم نموده اند(.باب نازل فرموده 

 حکم دوم ترک استعمال غليان است که آن را به عنوان نفخ الشيطان ذکر کرده اند. 
 الصين )چاى چين (است.حکم سوم نوشيدن ورقة

 الله "در اذان است. حکم چهارم ذکر عبارت "اشهد ان علياقْبل نبيل باب بقية
 ن عليه السلام است . حکم پنجم سجده برمهر تربت امام حسي

 حکم ششم قرائت "زيارت جامعه "در روزهاى جمعه وليالى وايام متبرکه .
 حکم هفتم پوشيدن انگشتر بانگين عقيد سفيد که عبارت "لااله الاالله محمد 

 " برآن نقش شده باشد. ٢٧٣رسول الله على ولى الله 
  

 ١٠١ص 
 رونويس لوح به اعزاز ملاصادق مقدس -٢

 بسم الله الرحمن الرحيم                         
 الصفراءعن يمين الطور لااله الاهوقل اياى فاخرجون ولقد الم ذکر ذکرالله للورقة 

 نزلنا اليک کتابامْن قبل فيه آيات بينات من لدنا لقوم يسمعون ولقدسمعنااليوم 
 الله منةانکبعدمقرک فى تلک الارض قداتبعت اهواءالذين لايعلمون حکم بقي

 من خوف ماکان الناس فى آياتلدن عبده على حکيم ومابلغت حکم الله جهرة
 الله ينصتون ان اقرءآياتنافى کل يوم بين الناسمن دون قدرخردل من خوف فان 
 امرالله لحق مثل ماکان الناس ينطقون ولقدکتبناللمومنين ان اذکروا ذکرالله فى 

 لعلکم تفلحون .ان ارفعوحکم الله جهرةالاذان بحکم مانزلنا فى کتاب الملوک 
 ياايها الرجل صل فى المسجدالذى نزل الآيات من ربک فيه وادرس بآياتنا فيه 

 بالعدل لتکونن من الفائزين وانه اول بيت نزل فيه الکتاب وان فيه قد آمنوارجال 
 ارض المقدسة وان اولئک هم السابقون وانه لمسجد قداسس من حکم ربک بالعدل

 فى کتاب الله لمسطور ولقدفى الاول بيت اليهود وان الآن ارض المقدسة وکان 
 نزلنا کتابااْلى بلدالکرمان انارسل حين النزول وماکتبت من آياتنا البديعة

 لتکونن من الشاهدين لمکتوب.بلغ ذلک الحکم من لدى فانه حکم عدل من لدن 
 الله البلد ان يخرجا بحکم بقيةامام مبين ولقد فرضنا لاثنين نفس من علماءتلک 

 الى تلک الجزيرة لنامرحکم الله عليهما وليکونا من الناصرين فى کتاب الله 
 لمکتوب قل لاکبرهما ان اخرجا لامرالله لتکونا من الفائزين لمسطور. وان اول من 
 يخرج من بيته مهاجراْالى يدخل يوم القيامة قبل الناس فى جنات کريم واقرءذلک

 ى کل يوم على المنبر بلسان القرآن ذى حزن فصيح واکتب الى شيعتنا بان الکتاب ف
 يخرجوا من مساکنهم لعهد الله على صراط الله العزيزالحميد وارسل کل اليوم شان 

 من احکام البلد لنحکم فيهم بالعدل وکان الله ربک لسميع عليم وان اليوم حکم 
 علينا يعرضون قل امحوا کلالعلماءکمثل کل الناس لاتبديل لحکم  الله وکل 

 الکتب وادرسوا بين الناس بآتاتنا واکتبوامانزل من يدى بالمداد الذهب لتکونن 
 من المتقين لکتوب وقل للعلماءان اتقوالله ولاتعرضوا من امرنا فان الحکم قد 

 نزل فى شان المعرضين بمثل مانزل فى شان ابى لهب وامراته و ان الناس ليقرئون
 م وانتم لاتشعرون وقل الحمد الله رب العالمين ...من بعد احکامک 

  
 ١٠٢ص 



 رونويس لوح خطاب به محمد شاه قاجار  -٣
 الخط من ابوشهرالى سلطان العجم                            

 وان الله ربک لااله الا هولقوى حفيظ اقرءياايهاالملک کتاب ربک لتکونن من 
 الفائزين

 الله الرحمن الرحيم  بسم                        
 اقرء کتاب ذکر اسم ربک الذى له اله الا هوالعى الکبيروانه لکتاب لاريب فيه 
 قد نزل من لدن امام مبين وانه لهوالحق فى السموات والارض يدعوالناس الى 
 دين الله الخالص من حکم قسطاس قويم وانه لهو السر فى صحف النبيين و

 السيناءان لااله هوقل اياى فارهبون وانهالمرسلين يلتو آيات ربک عن شجرة
 الرحروه يدعوالناس بحکم ربک لشان يوم لاريب فيه وکل فى لهو الامر فى کلمة

 البيضاءثم الصفراء ثم مبارکة عن الشجرةذلک اليوم على الله يعرضون وانه ورقة 
 الحمراءيتلوکتاب ربک فى کل شان لااله الاهو اياى فاتقون وان مثل نور ربک 

 ى کتاب الله کقمص شمس فى کل وجهه عبيد قد استقر على عرش ياقوت حمراء ف
 قد طاف فى حولها رجال قد رقت وجوههم کوجه الزجاجة البيضاءهل تحکى الوجوه

 دون الوجه سبحانه وتعالى مايدعو نفسامْنهم الا من نفسه کذلک قد ارسل الله 
 کان شان وکل اليه يرجعون ولقدالنبيين والمرسلين لامره الا ان الحکم لله فى 

 ارسلنا اليک من قبل کتاب ربک لامبدل لحکمه ولن يجدالناس فى ذلک اليوم 
 من دون ذکر اسم الله ملتحدا. انما المومنون الذين آمنوا بالله وآياته واتبعوا

 آيات البدع من لدنا على صراط قويم ومن يعرض من کتاب ربه بعدماقد علم آياتنا
 لئک هم الظالمون وان الله ربک لن يقبل من احدعملْامن يوم الذى على الحق فاو

 سمع حرفامْن آياتنا الا ان يومن بعبدنا وکان من الساجدين ولقد کفرالذين قالوا 
 الله ياخذ تلک الآيات من احرف القرآن قل سبحان الله وتعالى عمايشرکونان کلمة 

 قرآن الاول من دون فکر و قل لونشاء لننزل فى کل شيئى قداحاط علم ربک مثل 
 لاسکون قل الم تعلم ان الله ربک قدکان على کل شيئى مقتدرا وان حرفامْما
 ينزل من يدى الذکر لم يعدل آيات الاولين فما لهولاءالقوم لايومنون بآيات الله 
 قليلْافاى آية اکبرمن آيات القرآن الذى قدنزل من لدن عزيز حکيم ولواجتمع

 مثل آية مما نزلنااليک فى کتابک هذا لن يستطيعن ولنالکل على ان ياتواب
 يقدرن ولو کنانمدهم بمثل انفسهم بما لانفاد له من الامر الا ان ذلک لهوالحق
 اليقين وکفى بالله ومن نزل الآيات من لديه على شهيدا.ياايها الملک ان اتبع

 دلله ربک مماالعدل لتکونن من الفائزين ثم اسجحکم ربک ثم اشهد فى آياتى کلمة
 نزلنا ليک من عنده لتکونن من الموقنين وان الله ربک قد شاءان يزن الروم و 

 اعلم لمن المنتصرين ان الله لتکونن يوم القيمةالارض بآياته ان انصرديناکثراهل
  

 ١٠٣ص 
 ياايها الملک اننى فتى عجمى من طائفة عدل التجار امى على شان لم يحط بعلمه 

 الحق لحکمه وانه لا الاهولقوى عزيز قل ماکنت مفترياْ احد قد اختارنى 
 على الحق وماکنت بدعامن الابواب وماکنت عن العالمين بعيداوْان الله قد 

 اللهمنعنى عن کل شيئى يعمل فيه عمل الشيطان وماکنت فى شان الا باذن بقية
 و مولاى وان ذلک الکتاب الذى نزلناالآن اليک يکفى لدى احجة اهل السموات
 الارض والله سميع عليم ولونزل الله القرآن آية واحدة فمالاحدان يقول فيهاحرفاْ 
 الا ان يومن به وکان من الساجدين واذا ورد عليک کتاب ربک هذا فامر ان 

 يحضرالموحدين مقرعزتک ثم قل هذا کتاب من ذکرالله نزل الى ان استطعتم بمثل 
 الله حق وانه لى تفعلوا فاعلموا ان کلمة آية منه فاتونى وان لم تقدروا ولن 

 صراط مستقيم .ياايهاالملک ان اعرف حکم الله ثم اعلم ان کل الملک فى يدى 
 مولاى کمثل خاتم فى يديک يقلبه کيف يشاءکما يشاءوالا مرد لامرالله والله
 الله ما قوى عزى ان استقم على الملک بالعدل من حکم ربک فى الکتاب فان کلمة 

 ملک الدنيا ولاالآخرة ولاحکم الفتوى مثل علماءالحق والله شهيد عليم قل اراده 
 اننى ارات الله ربک وحده لاالا هوالحى القديم بلى قداحب ان تنصرذکرالله

 ليومنن شرق الارض وغربها بآيات رب کوکانوا  من المهتدين وان حکم حرف مما 
 ل من عزيز حکيم .الاولى لاينه تنزيينزل من لدى لم يعدل ملک الآخرةو



 ولقد رجع ذکرالله باذن ربک من بلدالحرام وانه قد اراد ارض المقدسة فانظر ماذا 
 ترى فى شان ذکرالله على الارض المقدسة فى ملک اروم والله عزى حميد ولقد 

 سمعنا اليوم ان الرسول قد حبس فى البغداد ان اطلبه من قريب فانه لعلى عزيز وان 
 ريد عرش الله فى ملکک ان ارسل حکم الجواب فانه لمن لم ترى الشان فيها ن

 النازلين قريبا ولقد نزلنا کتابااْليک لتامر ان يکتب بمثل مانزلنا فيه بالمداد 
 الذهب هلى خط نسخ کريم ثم ترسل کتاب ربک الى ملک الروم ثم الى کل الملوک

 نحکم بينهم   لنعلم ان طائفة منهم قد صدقوا حکم الله واى طائفة منهم کذبوا ثم
 بالقسط وما کان الله ليظلم نفسامْن بعض ذرة والله قوى حکيم ياايها الملک عزز 
 رسل عبدالله ثم وقرهم فانهم فى حکم الکتاب لمن المقربين الاولين لمسطور وان 

 حکم ربک فرض اجب ذکرالله فى حکم ذلک الکتاب بايدى اهل ملکک من قريب و 
 السموات والعرش عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد سبحان الله ربک رب 

 لله رب العالمين . 
  

 ١٠٤ص 
 الواح ومکاتيب ديگر 

 رونويس لوح به اعزاز شريف سليمان )شريف مکه(که در مکه نازل وبوسيله -١
 قدوس تسليم شده است.
 الخط الى شريف سليمان
 بسم الله الرحمن الرحيم                         

 ذا کتاب قد نزلت باذن ربک من لدن على حکيم وانه لعلى صراط الله فى ان ه
 المسوات والارض ينزل الآيات بلسان عربى مبين ان اتبع ماالقى اليک من کتاب 
 ربک انه لااله الا هو يهدى من يشاءبامره وکان الله ربک على کل شيئى شهيدا

 ولتکونن من الشاکرين وان ذلک من انباءالغيب نوحيک لکنت على هدى ربک 
 ذکر اسم ربک ينزل اليک لوحابْديعاْ.هذا کتاب ربک اتل المومنين وابلغ کتاب
 ربک الى المشرکين لعل الناس بآيات الله يومنون هذا حکم الله لاهل مکة و

 حاضريها الا تشرکوا بعبادة ربهم احداوکانو فى دين الله لمن المهتدين قل يااهل 
  واعلموا ان حجة ربکم قد نزل الى عبده الواحامْن کتاب حفيظ المکة ان اتقوا الله

 لعل الناس يومنون بالله وبايآته وکانوا على صراط قويم قل من آمن بالله وآياته 
 فقد اهتدى ومن ضل فانما يضل لنفسه وکان الله بماتعملون خبيرا ومن کفر 

 ل مبين ولن يجدبآيات هذا الکتاب لن يقبل الله من عمله شيئى وقدکان فى ضلا 
 لنفسه فى يوم الفصل من ولى ولانصير.قل يا اهل مکة آمنوا بالله وآياته و

 اتبعوا حکم الکتاب ان کنتم اياه تعبدون هوالذى لا اله الاهوقد خلق کل شيئى 
 بامره وکل اله يحشرون قل لواجتمع الناس على ان ياتوا بمثل هذا الکتاب لن 

 عدل انفسهم وکفى بالله شاهداْ ونصيراْ قل  يستيعن ولن يقدرن ولوکنا نمدهم
 لم تقدروا الله صادقين وانفى دينبآيات الله هاتوا برهانکمان کنتمللذين يکفرون

 ولن تقدروا فآمنوا بحجة ربکم وآياته وافعلواالخيرلعلى هذا الصراط لعلکم
  على تفلحون اتقوا الله الا ينسينک الشيطان حکمربک فان اجل الله لآت وکان الله
 کل شيئى شهيدا.قل يا اهل مکة هذا حکم الله فى کتابه فاتبعوا ان کنتم اياه 

 تعبدون وان ربک قل نزل الآيات لقوم يعقلون وماوجدنا اکثرالناس مومنين بآيات 
 ربک الا وقدوجدناهم بآيات الله لمستهزئين اولئک هم اصحاب النارفى کتاب ربک 

 نا نحن قدجعلنا بينک وبين الذين لاومايشهدالله للظالمين الا نفورا وا
 يومنون بالآخره بک حجابامْستورا.هذا حکم الله فى کتابک قل فمن شاءاتخذ الى 

 الله سبيلا وماتشاون الا ان يشاءالله وکان الله على کل شيئى قديرا وان ربک
 قد فصل الآيات لقوم يسمعون وان الله يعلم غيب السموات والارض وماکنتم فيه 

 وان ربک يفصل بين الکل بالقسط وماکان الله ليظ لم على نفس من تختلفون
 بعض ذرة وکفى بالله للمومنين حسيبا ويسئلونک من هوقل اى ورببى وانه لهو

  
 ١٠٥ص 

 الحق يهديکم الى صراط عزيز حميد کذلک قدفصلناالآيات فى لوح حفيظ وما
 هوعلى مايشاءقدير ولذلک قد يتذکر بآيات الله الا من شاءربک انه لااله الا 



 نزلنا الآيات لاولى الالباب منکم لتکونن على هدى وکتاب مبين وان ذکر اسم 
 ربک قد نزل فى المدينة کتاباعْلى اهلهاليعلم الناس انه على کل شيئى قديرو 
 کفى بحجة ذکراسم ربک هذاالکتاب وکفى الله للمومنين نصيرا وسبحان الله

 وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين .  ربک رب العرش عما يصفون
  

 ١٠٦ص 
 نامه خال اکبر خطاب به والده وهمشيره  -٢
  

 ١٠٧ص 
 رونويس کتب العلماء  -٣

 هذاکتاب الى العلماء
 بسم الله الرحمن الرحيم                         

 هولغنى حميد الحمدلله الذى ينزل الکتايب على مايشاء من عبادهانه لا اله الا 
 وانه لکتاب لا ريل فيه قد فصل فى حکم باطن القرآن تنزيل من لدن على حکيم و 

 الله لمن اراد ان يومن بآيات ربه وکان منان ذلک الکتاب حجة من بقية
 الله حجة ربک لايعزب من علمه شيئى وله مافى السمواتالمومنين قل ان بقية

 خاشعون ان اتقوا الله اى اهل الفرقان ثم والارض وان المومنين فى حکم الکتاب له
 الله بالغة عليکم بعدماسمعتم آية من لدن عبدنا على حکيم ولقداعلموا ان حجة 

 ارسلنا اليکم من قبل کتابافْيه آيات بينات من لدنا لقوم يعقلون وانه لکتاب قد 
 کلمةنزل فى حکم باطن اقرآن من لدنا على صراط قويم ومايشهدالله لاکثرکم الا 

 الشرف فسوف يحکم الله يوم القيمة بينکم بالعدل فيومئذ لن تجدوا لانفسکم من ولى 
 ولاظهير ولقد کفرالذين من قبلکم بآياتنا فاخذناهم بماکسبت ايديهم على غير 
 الحق جزاء بماکانوا يکذبون ان الذين اتبعوا آيات الذکرمن لدنا فاولئک هم

 ع ويعرض عن حکم ربه الا ويحشر يومالمهتدون ومامن نفس قد سمع حکم البد
 القيمة فى تابوت من حديد لن يستطيع يومئذ بشيئى من الامر وکان من حکم ربک
 فى عذاب اليم ولقد فرضنا فى الکتاب من قبل ان اتبعوا آيات الله من لدى الذکر 
 ان کنتم اياه تعبدوت ومايحل لاحد منکم حکمااْلا بحکم مانزلنافى الکتاب من

 ومن اعرض عن حکم ربه فانه يوم القيمة لمن الخاسرين ازعمتم ان تکفرواقبل 
 بآيات الله من لدى الذکر انتم على دين فسبحان الله عما يشرکون انماالدين فى 
 کتاب الله من آمن بالله وبآياته واتبع حکم البدع فاولئک هم المهتدون ان اتقوا

 الذکرلعلکم ترحمون انماالدين فى  الله يااهل الفرقان واتبعوا حکم الله من لدى
 کتاب ربک هذا صراط الله فى السموات والارض يلقى الامر من لدنا على قسطاس 

 مبين ومامن عبد منکم قد آمن بالله وبالقرآن ومانزل فيه من عندالله ويعمل
 کل الخير ثم يکفر بحروف من آياتنا الا وکان جزائه جهنم بئس المقعدفى حر نار

 وا الله يا معشرالعلماءمن يوم کل الى الله يحشرون وان کفر نفس قديم ان اتق
 منکم بآيات الذکرمانحکم له فى الکتاب بايام ربک ولنعذبنه يوم القيمة بکفر
 الناس اجمعهم جزاء لشرکه بالله العلى الحميد ان اتقوا الله يا اهل الملاءفانا ما 

 سمائنا من قبل فما لکم کيف لا نريد بتلک الآيات  الا ان يومن من الذين کفروا با
 تشعرون قيلْااتريدون ان تفسدوا فى دين الله بغيرعلم من لدنا بعدماانتم بآيات 

 الله لتوقنون ويلکم ياايها الملاء کيف تکفرون بماينزل من لدى على قلب عبدى 
 بعد ماانتم بآيات القرآن لتومنون اعجبتم ان يبعث الله نفسامْن انفسکم لحکمه و

  
 ١٠٨ص 

 ينزل عليه الکتاب والآيات ليذکرکم بايام الله بعدماانتم فى کل حين من فضل الله
 لتسئلون فلماجائکم  ذکرالله بآيات الله من لدناقدکذبوا فريقامْنکم ثم استهزوا

 فريفريقامْنکم بمايلقى الشيطان فى انفسهم فويل لهم وماکانوا من الدين بئس ما
 يا ايهاالملاءمن اهل الفرقان ان تتقوا الله اتبعت اهوانهم وساءمايحکمون قل
 الله فماالحکم بينک وبين قوم الخوارج فهلبالعدل ثم مااجاب احدمنکم بقية

 کانوا فى اعمالهم على دين ويکفروايوم المصحف بحکم القرآن فمالکم کيف تکفرون
 نامن حيث لاتشعرون ان اتقوالله يااهل الکتاب ولاتکذبوا عبدبآيات الله جهرة



 العدل بينکم هل قرءهذاالذکر بعد فانه لعلى صراط مستقيم ان اسئلوا من طائفة
 حکم الرشد عنداحد من علمائکم بعضامْن القول فتعالى الله عما يصفون ان اعملوا 

 يااهل الماءحکم الذکر من لدى فان الروح قدايده فى کل شان باذن الله وانه لا
 عزيزفلمابلغ سن هذا الفتى الى حکم فرض العلم قدبلغناه الىاله الا هولقوى 

 البحر لسنة محمد رسول الله من قبله وماتلامن سبيل علمکم لدى احد جزيرة
 منکم وانه لامى على هذا الشان واعجمى على هذا الصراط واحمدى من ذرية 

 مانزل الارسول الله فى حکم لوح حفيظ ويشهد کل ذى عقل ان مثل تلک الآيات 
 المشرکين فى حکم مانزل اليک بان الذکر ياخذ من الله العزيزالحکيم وان کلمة 

 احرف القرآن وينزل الآيات على لسان عربى قويم فو ربک انهم قدکذبواعلى الله 
 وافتروابآياتنابمايلقى الشيطان فى انفسهم واولئک هم الفاسقون ولوشاءالذکر

 وان الله ربک لسميع عليم اناسئلوا يااهل لينزل فى کلشيئى مثل آيات القرآن
 الله فى کل ماتحبون فى سبيل الامر ان ينزل الحکم عليکم مثلالفرقان من کلمة 

 شان القران فمن بعد يومکم هذا بآيات الله لاتکذبون وان الذين يقولون فى آياتنا 
 وا منکذبا فاولئک هم اصحاب النارفى کتاب  مبين وان المستهزئين بمثلهم قدکان

 اصحاب الجحيم ومن قال فى حرف حرف القرآن فاولئک هم المشرکون وان مثل
 خلق الحروف عندالله کمثل خلق انفسکم لامبدل لآياته ولن يجدالمعرضون فى ذلک

 اليوم من دون ذکراسم الله شاهداوْنصيرا ان اصبريا ذکرالله ولاتحزن من کلمة 
 لقرآن بمثل ماقال فى آيات ربک المشرکين فان الاعراب قد قالوامن قبل فى ا

 اصحاب القرآن ماهذا الااساطيرالاولين وان بعضهم قدکذبوا شان الله فى آياته و 
 قالوا ماکانت تلک الآيات الا من قصص الاولين وان بعضهم قد افتروا فى آياتنابان

 کلمة سجيل فى القرآن اعجمى قل سبحان الله عمايشرکون وماتجداکثر اهل 
 منهم قتلهم الله بئس مافتدت به انفسهم فى علمافْى حيکم الفصاحة  الفرقان اثبت

 الله قدقضت فى حکمصراط رب کوقدساوا فى آياتنا ماکانوايحکمون وان سنة
 ذکرالله بالحق قل ومااجد لحکم الله فى بعض من الحرف تبديلْاقل يا ايها

 عواحکم اللهالملاءمن اهل الفرقان ان اتقوا الله ولاتفرقوامن امرالله واتب
  

 ١٠٩ص 
 بالعدل وادعوا الذين يکفرون باسمائنا بتلک الآيات فان الله يويدمن يشاءبنصره و 

 الله قوى حکيم فمالکم کيف تکذبون بآياتنافى الکتاب من قبل بعدماانتم على
 فهل يبدل الحکم بعدماقدنزل مناحدة حکم البدع لتعجبون ولونزل الله القرآن آيةو 

 تعالى الله عمايفترون قل يا اهل الفرقان فهل تجدون فى الکتاب منالآيات کثيرة ف
 فمالکم کيف تکفروو بالله ولاتشعرون ولونزل الله على موسى آيةبديعةقبل آية 

 على قومه قل اى وربى لوبالغةواحده من دون تسع آيات بينات فهل کان حجة 
 لديه کثيراالم تقرئوا کلمةلن يردالحکم بعدمانزل من احدةنزل من الله آيةو 

 القرآن لانفرق بين احدمن رسله والله سميع عليم ان اعلمواان حکم هذاالعبد
 کمثل حکم الابواب من قبل قدارسلناه اليکم بآيات بينات لواجتمع الناس على ان 
 ياتوا بمثل آية مماينزل الروح اليه لن يستطيعن ولن يقدرن ولوکان الکل على 

 الا اکبرمن اختها وانه ليعلم مافى السموات و زل الله آيةالبعض ظهيرا ومان
 مافى الارض لااله الا هوفانى تصرفون ان اعملوايااهل الکتاب حکم الله ولقد

 جائکم ذکرالله من لدنامصدقالْماجاءبه النبيون والمرسلون من عندالله من
 شيئى الله لکلقبل فان ذلک لهوالحق المبين ولقدبلغ ذکل الکتب حکم بقية

 على الله بالغةفمن شاءان يومن قدشاءالله ربک له ومن شاءاين يکفر ان حجة 
 الناس اجمعين قل يا اهل الکتاب ان کنتم فى ريب من حکم الله فارضوابحکم ما

 الله على الکاذبين وان لم تفعلوا ولننزل فى القرآن من قبل نبتهل فنجعل لغتة
 وبينکم لکم دينکم ولى دين.ولقد نزلنافى تومنوا قدنزل الله حکم الخالص بيننا 
 فى المسجد الحرام فمن شاءان يباهل ان کتاب الحرمين حکم ذکرالله عندالکعبة

 رسل ذکرالله قدکانوا فى بعض البلادکثيرا ان اقروا ممانزلنافى ذلک الکتاب 
 الروح التىکتابالى الذى قداجاب امرنا فانه فى حکم اللوح لمن الصادقين ثم اتلوا 

 آيات بينات باطن قد نزلناه على البحر فى رجع الذکر فى سبعماة سورة محکمة
 القرآن تنزيل من لدن على  حکيم يااهل القرآن قداکتسبتم فى ايام الله مالم يعمل 



 احد قبلکم قد جائکم رسل ذکرالله من لدنابآيات بينات فى حکم باطن القرآن و 
 آذيتم رسلل البيان فقداعرضتم من آيات الله جهرةومن سبيل اهمکنونةصحيفة

 ذکرالله بغيرالحق بعدماکنتم بظن انفسکم فى دين الله لصادقين .بئس مااکتسبت 
 ايديکم فى ايام الله وساءماانتم تعلمون ولنى يقبل الله من احدعملْابعد ما

 وان عمل  الله الا ان يومن باياته وکان من الخاشعينسمع هذا الامرمن عند بقية
 بعد جهاده فى الارض فقد فرض له فى الکتاب ان يقضى بمثل ماقدعمل الْاان 
 يعفوعنه الذکرفانه لغنى کريم فهل نزلنافى الکتاب حکمادون مانزل الله فى 
 القرآن من قبل کيف لاتشعرون بلى قدنزلنافى الکتاب بعضامْن آيات باطن

  لاتدرسون فمالکم يا اهل القرآن وانتم من قبل ذکل حرفامْنه فى کتاب الله
  

 ١١٠ص 
 الفرقان هل حرم فى الکتاب حکمامْاحل فى حکم القرآن من قبل ام حرم فى القرآن 

 ونحل لکم فى الکتاب من بعدفمالکم کيف لاتومنون ومانزل فى الکتاب حرفاْ 
 الا باذن الله وکفى بالله ومن عنده حکم القرآن على حکم ذلک الکتاب شهيداوْان

 الوحى فى الکتاب کمثل ماقدنزل فى القرآن من قبل واوحيناالى موسى وکلمة
 من معه اجمعين ومثل ذلک ماقد اوحينا الى ام موسى ثم الى النحل وکذلک قد 
 فصلناالآيات لاولى الالباب منکم کمن کان على عهدالله فى يقين مبين قل لا

 لااله الاهولقوى عزيز و  يعلم تاويل ما نزلنا فى الکتاب الاالله ومن شآءانه
 من ياول حرفامْن آياتنابغيرحکم مانزل الله فى القرآن من قبل فاولئک هم

 الله ولم ينصره حين الباس کمن اعرض عن حجة ربه الخاسرون ومن عرف کلمة 
 حسين بن على على الارض المقدسة واولئک هم الکافرون وان الذين يشاققن الذکر

 اولئک هم الظالمون وان الذين يفسدون فى حکم کلمة من بعد ماتبين لهم الهدى ف
 البدع کمن بقتل نبيامْن اولى العزم بايديه واولئک هم المشرکون ومن اهان بامر

 الله فى حکم ماقد سمع آيات الله بالحق فاولئک هم الفاسقون.يااهل القرآن ان 
 وکلماته و اتبعوا حکم الله ثم بلغوا مثل ذلک الکتاب الى کل نفس قد آمن بالله

 کان من المسلمين ان اتقوالله يا اهل الکتاب من يوم الفصل فانکم ملاقوه واتبعوا
 آيات الله بالحق ثم اجهدوا فى سبيل الله بتلک الآيات على حکم مانزل فى القرآن 
 من قبل لعلکم ترحمون ولقد فرض فى حکم الکتاب للذين يتبعون آياتناان يتلوا

 ثبت قلوب المومنين على صراط عزيز حميد واين اللهذلک الکتاب فى کل شان لي
 ربک يوصى عباده المومنين بان يجمعواعلى الحکم ثم يجاهدوا فى سبيل الله
 بالحکمة والکلمة المحکمة وکانوا على صراط قويم ان اتقوا الله يااهل الفرقان 
 مفيما تشاون فان الله يعلم مافى السموات ومافى الارض وماکان الناس فى حک 

 الله من لذى الذکر ارجعوا الى حکم الکتاب يختلون ان اتقوالله واستغفروا ربکم ثم
 لعلکم ترحمون ولقدفصلنافى الکتاب من قبل احکام کلشيئى فمايومن بآياتنا الا 

 من السابقين قليلا وان الله قداذهب من عبدنا کلمة الشيطان وماياذن الله لله 
 يقول نفس فى احکامه بعضامْن القول وکل اتاهالآيات لئلا بحکم الا بشان کلمة

 من آيات مانزلنا تعدل فى کتاب الله کل ماانتم تريدون وماانتمطائعين الا آية
 منبعد ستسئلون ولقد نزل ذکرالله ارض مسقط وبلغ حکم الله الى رجل منهم لعله

 آياتنا وانه فى يتذکر بايآتناوکان من المعتدين قد اتبع هواه من بعد ماقد تلى 
 حکم الکتاب من المعتدين قل مانرى اهل الکتاب فيها الامن قوم بور جاهلين و
 کذلک قدکان حکم الله لاهل السفينة الا نفسامْنهم انه قد آمن بآتاتنا وکان من
 المتقين فسوف ينسخ الله مايلقى الشيطان فى انفس المومنين ويثبت افئدتهم

 الله ياخذمنصراط على قويم يولقد کفر ابذين قالوا ان کلمةبآياتنا ويهديهم الى 
  

 ١١١ص 
 ان کنتم على اخذ القرآن آياته قل يا ايهاالملاءان اتقوالله واتوابسورة من مثله

 الآيات من ام الکتاب لقادرين قل لوشئنالننزل فى کل حرف مثل آيات القرآن وان 
 جد تلک الآيات على اسم محمدالله ربک لقوى عزيزولقد فرض فى الکتاب لمن و

 رسول الله وخاتم النبيين ان يکتبهابالمداد الذهب ثم ان يبلغها الى من لايعلم
 حکمه وان حکم ربک فى الکتاب لمستقر ومامن عبد قد قرءذلک الکتاب و 



 اتبع آياته وتفيض من الدمع عينيه الا وقدکتب اسمه فى حف الابرار وسبحان 
 عرش عمايصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربالله ربک رب السموات وال

 العالمين . 
  

 ١١٢ص 
 يادداشتها

١-  The Dawn_ Breakers  ٧٤-٧٨ونيز  مطالع الانوار ،صفحات  ٩٢-٩٦صفحات . 
 . ٨١-٨٣قرن بديع،جلد اول، صفحات  -٢
 مضمون فارسى:وخداى توآمد وفرشتگان٢٢الفجر آيه قرآن مجيد،سورة -٣

 ودند.صف به صف حاضر ب
 نزديکترين نامها به خداوند. -٤
 .  ٧٦- ٧٧مطالع الانوار،صفحات  -٥
 شرح حال حاجى ابوالحسن بزاز شيرازى وچندنفر ديگر ازکسانى را که در سفر -٦

 مکه به زيارت حضرت باب نائل شده واغلب به شرف ايمان نيزفائز گشته اند در 
 ضمائم آخر آتاب مى خوانيم.

 ول راه برمنر گذشت آنچه که برابواب قبل ازمن مضمون فارسى :...در ط -٧
 گذشته بود ودر راه خدا تمام آزار واذيتهاى اهل شرک وشک راديدم. اين سنت

 الهى است که ازقبل وجود داشته است .سنت الهى تحول پذير نيست.
 معمولْاسى حرف با احتساب اعراب وچهل حرف بدون آن معادل بايک بيت  -٨

 است .
 . ١٤٣فارسى،باب شانزدهم،واحدچهارم،صفحه  بيان  -٩
 ليموى شيرين . -١٠
 ميرزا محيط ازمردم کرمان وازتلاميذمشهور وطرازاول مکتب حاج  -١١

 سيدکاظم رشتى بود.دراوقاتى که حضرت باب درکربلا حضور داشتند باميرزا 
 محيط محشور ومربوط بوده اند.درضمن آثارى که باقى مانده است لوحى است

 مرحوم حاجى سيدجواد  کربلائى که اشاره به شخص مذکور نموده ابلاغ  خطاب به
 تحيت وسلام بوسيله حاج سيدجواد به مشاراليه مى نمايند: "وديگر ابلاغ سلامهائى 

 که فرموده بوديدبه احباب رسانيده سرکارمعظم آخند)آخوند(ملاعبدالخالق هم 
 بسرکار روحى فداه و  تشريف داشتند ابلاغ نموده ازلسان حقيرهم عرض عبوديت

 احباب باصفاخصوصاجْناب مستطاب قبله واقعى ميرزا محيط منوط به مرحمت 
 عالى است اخوان سرکار راهم بعرض اخلاص مصدعم ودرهرحال ملتمس زيارت و 

 دعايم ياليت کنامعکم فافوز فوزاعْظيما وپيوسته حقائق حالات را با ارجاع
 ." ١٢٥٠رمضان المبارک  ٢٨خدمات اشاره فرمايند مورخ 

 تاريخ امرى فارس، نسخه خطى . -١٢
 مضمون فارسى: من همان قائمى هستم که منتظر اوهستيد. -١٣
 قسمتى ازمتن عربى رساله بين الحرمين :  -١٤

 بيتک الحرام على "اللهم انى اشهدک بماقلت فى المسجد الحرام عندالکعبة
  

 ١١٣ص 
 بيبک محمد صلى الله عليه وآله فى القرآن السائل تلک الآيات بماقدنزلت على ح

 من قبل وان حاجوک فقل تعالواندع ابنائنا وابنائکم ونسائنا ونسائکم وانفسنا 
 الله على الکاذبين فبحقک الذى لااله الاانت لموانفسکم ثم نبتهل فتجعل لعنة

 يقبل من عبدک وکفى بالله شهيدا.  فياايها السائل المحيط الم اقل لک فى
 من شطر رکن الغربى على محلک مقدم المنبرفى الليلة جد الحرام  تلقاءالکعبةالمس

 النصف من الشهرالحرام شهرالحج بعدماقدمضت من اول الليل ثلث ساعات
 اقبل دعائى وقم تباهل معى لدى الرکن عند حجرالاسود على شان الذى کنت عن 

 بيننا بالحق والله على ماقبل اهل الارض اجمعهم منکراْلعهدى حتى يحکم الله 
 اخرى تلک الکمة فى المسجد الحرام بين المنبرو اقول خبيرثم الم اقل لک مرة

 الله على مااقول وکيل ثم الم اقل لک فى بيت مکة المقام تلقاءوجه الکعبةو
 مقعدالصدق تلک الکمة ثلاث کرات وانک لم تشعربامرالله والله على ما اقول 



 شهيد."
 رزا فرمانفرماحاکم مقتدر فارس در زمان سلطنت فتحعليشاه کهحسينعلى مي -١٥

 بعد ازجلوس محمدشاه داعيه سلطنت داشت.به همراهى برادرش حسنعلى ميرزا
 با  ١٨٣٥شجاع السلطنه حاکم کرمان برعليه محمد شاه قيام کرد.وى درماه فوريه 
 بيتوناردوى دولتى که به فرماندهى منوچهرخان معتمدالدوله وکلنل ليندزى 

 (Lindsay Bethune)  براى سرکوبى اوبه سمت فارس مى آمدند درحوالى ايزد خواست 
 تلاقى کرده وشکست خورد وبه شيراز فرار کرد.معتمدالدوله اورا در شيراز 

 دستگير کرد وبه طهران فرستاد.او وبرادرش شجاع السلطنه به اردبيل تبعيد شدند 
 سه پسر به اسامى رضاقلى ميرزا،  ولى فرمانفرما در بين راه فوت کرد.ازاو

 تجفعلى ميرزا وتيمور ميرزا باقى ماندند که به بغداد فرار کردند ودر آنجا جان 
 سالم بدر بردند .کيوان ميرزا پسر رضاقلى ميرزاست.

 باتوجه به تاريخهائى که حضرت باب ذکر فرموده اند ،روزحرکتشان ازجده به  -١٦
 اشد درحاليکه درلوح جده روز چهاردهم ثبت مسقط بايستى روز نوزدهم ماه صفرب

 شده است .به احتمال قوى اين اختلاف حاصل اشتباه نسخه برداران است که به جاى 
 کلمه تاسع )نه (کلمه رابع )چهار( نوشته اند.

 درهيچيک ازآثارحضرت باب ويادرتاريخهاى ديانت بابى وبهائى اسم  -١٧
 ذکر نشده ولى محل سرقت درمنزل دقيق محل سرقت خورجين محتوى آثارمبارکه 

 سوم بعد ازمکه مشخص گرديده است .درکتابى که عائق به غيث البلادى در 
 تاليف نموده درتوصيف وتعريف هجرت رسول الله به اسم على طريق الهجرة 

 مى نويسد که آن طرق وشوارع تاقبل ازايجاد راههاى اتومبيل  ٧٦و ٣٠صفحات 
 هد رسول الله معمول بوده است باقى وموردرو هنوز به همان صورتى که درع

  
 ١١٤ص 

 استفاده کاروانهائى که ازمکه به مدينه مسافرت مى کرده اند قرار مى گرفته است . 
 اما بعد ازايجاد راههاى فعلى آن طرق متروک مانده وبه عنوان راههاى مسافرتى

 ازامناء اصدقاء رفت وآمدى درآنها صورت نمى گيرد.باتحقيقاتى که يکى 
 نموده اندمنزل ثالث بعدازمکه درمکانى به اسم الدف دروادى خليص واقع است 

 کيکومتر فاصله دارد ومحتملْااين واحه همان محلى است که در  ١٠١که تامکه 
 لوح مبارک به آن اشاره شده است .

 مضمون فارسى : هنگامى که امور به قضاى الهى است حزن براى چه ؟  -١٨
 ون فارسى: وچنين بود حکم خداوند براهل کشتى بجز يک نفر ازآنها.مضم -١٩

 همانا که اوايمان آورد به آيات ماوازپرهيزگاران شد. 
 ميرزا محمد يزدى معروف به روضه خوان،يکى ازحروف حى است .  -٢٠
 مضمون فارسى:به تحقيق ذکرالله )حضرت باب (به ارض مسقط وارد شد و -٢١

 رجال آنها ابلاغ کرد تاشايد به آيات مامتوجه شود وحکم الهى رابه يکى از
 رستگار گردد.به تحقيق بعد ازتلاوت آيات ما از هوى وهوس خود  پيروى نمود و 

 بدرستى که درحکم کتاب ازظالمان است . 
 شرح حال مختصر سلطان عبدالمجيد را در ضمائم آخر کتاب مى خوانيم . -٢٢
 همين فصل مى خوانيم . اصل وسواد اين توقيع را درآخر  -٢٣
 شيخ ابوهاشم پسر شيخ مفيد آخوندکم بضاعتى بود که دريکى از اطاقهاى  -٢٤

 مسجد نوشيراز معروف به پنجه على به کار تحرير قباله جات براى معاملات کوچک 
 اشتغال داشت .اوگرچه آدمى متعصب وکم سواد بود ولى آرزو مى کردکه ازاحترام 

 وتراب برخوردار بود،اوهم سهمى داشته باشد،براى ومرتبتى که برادرش شيخ اب
 حصول به اين مقصود به ديگران متوسل مى شد وازآنها استمداد مى جست.از 

 جمله اشخاصى که به وى روى خوش نشان دادمردى فاضل وباسواد وشاعرى قوى 
 دست به نام سيد اسدالله متخلص به غرا ازمردم کازرون بود. سيد اسدالله به خواهش 

 ابوهاشم درآثار ونوشته هاى حضرت باب دست مى برد وآنها را باعبارات شيخ
 سخيفه وکلمات سست وبى معنى تلفيق وتحريف مى نمود وبه اسم آثار باب در 

 بين مردم وعلى الخصوصص طلبه ها پخش مى کرد. 
 کتاب رسائل ورقائم ميرزا ابوالفضائل گلپايگانى گرد آورده ٢٨٨و ٢٨٧در صفحات 



 الله مهرابخانى مى خوانيم :" وثانى کلماتى بود که اعداءامرالله خود عمداْ روح 
 رکيک مى ساختند وبه اسم اينکه اينهاکلمات باب است درميان خلق شهرت مى دادند. 

 چنانکه سيدکاظم نام شيرازى که خواهرزاده سيداسدالله شاعرمشهور متخلص به
 شان درحال حيات اند حکايت غرا بود درمصر درنزد جمعى که اکنون بعض ازاي

 مى نمودکه خال من غرامى فرمودکه من وجماعت ديگر مى نشستيم وآيات 
  

 ١١٥ص 
 مى ساختيم وبه اسم باب شهرت مى داديم تامردم فريفته اونشوند وگمراه نگردند

 واز شريعت حقه اعتراض ننمايند." 
 پاسى نموده درشيخ ابوهاشم باهمه خدماتى که سيد اسدالله به وى کرده بود ناس

 يکى ازروزهاى ماه رمضان وقتى نامبرده رادرحالت مستى به حضورش برده بودند
 حکم حد يعنى زدن هشتاد ضربه شلاق در ملاءعام برايش صادر کرد.سيد غرا از 

 شيراز به هندوستان رفت وازقول شيخ ابوهاشم اشهار هجائيه اى سروده به اسم ديوان 
 ه درميان سايرهجوياتى که ديگر شعراى ايران هاشميه انتشار داد. اين هجوي

 ساخته انددرنوع خود بى نظير است .اين کتاب با چاپ سنگى در بمبئى به چاپ 
 رسيد وسپس نسخ خطى ازروى آن تسويد گرديد. 

 در ذيل"اداره   ١١٧اعتمادالسلطنه درکتاب المآثر والآثار درباب هشتم صفحه 
 شيخ ابوهاشم شيرازى به دست ناصرالدين شاه سانسور" مى نويسد وقتى کتاب هجويه 

 رسيد بخاطراهانتى که نسبت به فاميل امام جمعه شيراز شده بود متغيرگرديد و 
 دستورداد تا اداره اى براى سانسور کتب ومطبوعات تاسيس گردد. 

 الله است . مضمون فارسى:شهادت مى دهم که على قبل نبيل )محمد( باب بقية -٢٥
 افراد خانواده سيدکاظم رشتى است .منظور حرم و -٢٦
 هريک ازحروف تهجى درالفاى عربى داراى يک ارزش عددى است. بنابراين -٢٧
 باکلمه "بدوح "که به اعتقاد مردم آن روزملائکه حامل مراسلات و ٨٦٤٢رقم 

 ( را٨(ح )٦(و)٤( د)٢مکاتيب است معادل مى شود.بعضى اوقات هم حروف ب )
 وکلمه بدوح است .بکاربردن عددبه جاى کلمه معمول ٨٦٤٢مى نوشتندکه همان 

 ومرسوم نويسندگان على الخصوص تجار آن زمان بوده است ،مثلْابه جاى محمد
 مى نوشته اند که معادل ارزش عددى حروف ١١٠وبه جاى على رقم   ٩٢رقم 

 آنهاست. 
  

 ١١٦ص 
 فصل پنجم 

 عزيمت حضرت باب ازبوشهر به شيراز
 ورود وقايع قبل از 

 تحريکات شيخ ابوهاشم واغواى علماءدر شيراز 
 اقدامات مستمره شيخ ابوهاشم وهمراهى وهمزبانى ملاها وارباب عمائم با

 او و گزافه گوئى هاى آنان برعرشه منبرمردم را به هيجان آورده وعوام الناس را 
 طورى تحريک نموده بودکه احتمال بلواى عظيمى مى رفت. 

 شورش مى گرديد تقويت وپشتيبانى حسين خان  آنچه بيشتر سبب غوغاو
 آجودان باشى حاکم فارس ازعلماءومخالفت هاى علنى اوباحضرت باب بود. 
 خصومت ودشمنى شيخ ابوهاشم واقاويل باطلى که ازخود مى ساخت و در

 بين مردم انتشار مى داد فرياد واشريعتا را به اوج آسمان رسانيده بود.او باکمک 
 عرب ملقب به ناظم الشريعه،شيخ مهدى کجورى وشيخ وهمدستى شيخ حسين

 محمد على محلاتى که همه در رديف علماى طراز اول شيراز بودند وجواز اجتهاد
 داشتند در تخديش اذهان وتحريک احساسات مذهبى مردم مى کوشيد ونسبت به 
 حضرت باب شايعات دروغين پخش مى کرد ومى گفت سيد باب گذشته ازمقام

 دعى آن است خودش را مهدى موعود خوانده وبرضد شاه وحکومت رسالت که م
 نيز قصد خروج وقيام دارد وبه پيروانش وعده حکومت وسلطنت مى دهد وبااين

 اميدها مردم ساده دل را فريفته وسبب شده است جماعت کثيرى به او روى آورند و 
 هد گرائيد.اگر تا زود است ازاو جلوگيرى بعمل نيايد کاربه اغتشاش وفساد خوا



 حضرت باب با اشاره به همين شايعات کذب که به منظور برانگيختن مردم و
 تحريک حکومت برضد حضرتش قبل از عزيمت به مکه انتشار مى يافت،در قيوم

 ١الاسماء به اين مضمون بياناتى مى فرمايند، قوله العزيز :  
 اهد که "...ومشرکين به پادشاه خودشان گفتند که اين جوان ازمامى خو

 خداى خود را ترک کنيم واومملکت را ازدست مابگيرد.پس هرآينه کمک کنيد 
  

 ١١٧ص 
 که پادشاه آن جوان را بکشد تاقتل او شاهدى بر روى زمين باشد." 

 در تاييد اتهام خروج حضرت باب برعليه دولت ،حضرت عبدالبهاءنيز در
 علما...حاکم فارس حسين خان کتاب مقاله شخصى سياح مى نويسند :"  ١٤صفحه 

 را دلالت نمودند که اگراين آتش راخاموشى خواهى واين رخنه وفطور را سد 
 محکمى طلبى  علاج فورى وچاره قطعى قتل باب است وباب جمعيت زيادى جمع

 نموده ودر خيال خروج ..." 
 اين زمزمه ودمدمه ها اوج مى گرفت وهراتهامى را که نسبت مى دادند 

 دهان مى گشت وازعرشه منابر به دستگاه حکومت مى رسيد.دهان به 
 اقدامات بستگان حضرت باب

 بستگان واقرباى حضرت باب متوحش وپريشان بودند وازاين مى ترسيدند
 که پخش ترهات شيخ ابوهاشم پاى آنان را نيز به ميان بکشد وموجب نکث و 

 سخط وغضبنقصان درامور کسب وکار، تجارت واعتبار آنان گردد ومورد  
 حکومت وملاها شوند. به اين مناسبات بود که آن گروه از خويشاوندان که نسبتى
 دورتر داشتند وباتعصبى ناشى از حميت جاهلانه به ديندارى تظاهر مى کردند با
 ملاها ومردم کوچه وبازار هم آواز شده وبراى خوش آمد ملاها ازطعن ولعن و 

 نان که صاحب افکارى آزاد منشانه تر بودند آناشاره وکنايه فرو گذار نمى کردند وآ
 اتهامات راصرف دروغ وتهمت مى دانستند ولکن جرئت تکلم نداشتند .در ميان 

 بيش ازهرکس٢گروه اول حاج عبدالحسين وازاو کمتر برادرش حاج محمد خليل 
 ديگر با ملاها يکدل ويک جهت بودند وبه رسم تظاهر وديندارى ازهيچ جسارت 

 ايقه ودريغ نمى کردند. اينان که در بازار شيراز وبوشهر ودر ميانواهانتى مض
 توده مردم صاحب عنوان واحترام بوده وثروت قابل ملاحظه اى هم در اختيار
 داشتند،ازاين متوحش بودند که بواسطه قرابت سببى که باخال اکبر وبالنتيجه با

 تد وايجاد مزاحمتىحضرت باب پيدا مى کنند بهانه به دست دولت وآخوندها بياف
 براى ايشان بشود. 

 با وجود اينکه اين دوبرادر باساير بستگان مخالف درخارج اقدام به تخديش
 اذهان مى کردند، در داخل خانواده براى رعايت روابط خويشى وبستگى در پى 
 مکاتبه باحاج ميرزا سيد محمد وحاجى ميرزا حسنعلى برمى آمدند وآنان را به 

 خواستند تا بهر نهج که ممکن باشد اعم ازاينکه به نصيحت واندرز زبانکمک مى 
 بگشايند ويا به تحذير وتهديد گرايش جويند حضرت باب را به خاطر مصلحت

 انديشى وعاقبت نگرى مجبور کنند که دست ازادعايشان بردارندوبه زندگانى عادى 
 خود بپردازند.

  
 ١١٨ص 

 ن مانده بود زيرا از يک طرف مى ديدحاج ميرزا سيد محمد متحيروسرگردا
 که افکار ،سيروسلوک حضرت باب در عوالم روحانى وبکلى خارج ازشئون دنياى
 مادى است وآنچه درحق ايشان مى گويند همه شايعاتى بى اساس وبرخلاف واقع
 است وازطرف ديگر مى انديشيد که مبادا اين اضطرابات وتوحش اقوام وبستگان

 دم منجر به بلواى بزرگى گردد که جان حضرت باب را به مخاطرههمراه با غوغاى مر
 بيندازد. بنابراين نهايت سعى را مبذول مى داشت که حضرت باب را تاآنجا که
 ممکن است ازاين قبيل گفتگوها بدور نگاه دارد،لکن وقتى که نامه هاى نزديکان

 خته بودند آنهابه بوشهر مى رسيد وهرکدام بالحن موهنى به جسارت واهانت پردا
 را به نظر حضرت باب مى رسانيدتا شايد به اين واسطه وازاين راه بتواند ايشان را 

 ازرفتن به شيراز منصرف سازد ولى آن گزافه گوئى ها واعتراضات وتوهين هائى که



 منسوبين روا مى داشتند بيشتر موجب تکدر وملال خاطر حضرت باب مى شد بطورى 
 زوا وگوشه گيرى ازخلق نمود وفرمودند اگر ملاحظه و که ايشان را مصمم به ان

 رعايت احوال جده و والده نبود هرگزبه شيراز نمى رفتم .در همين باب در لوحى
 ٣خطاب به ملا صادق مطالبى بامضمون زيرآمده است : 

 "...چنانچه امروز ازمنسوبان نامه اى رسيد که درآن به کسى که ازبيت الله
 ت شيطان مى دهد واوست دانا وشنوا..."مراجعت کرده است نسب 

 وقتى خال اکبر ازجهد کوشش خود نتيجه نگرفت ونتوانست آن جنجال و
 غوغا را بى سروصدا سروصورتى بدهد ضمن مکاتيبى متعدد ازجميع اقارب

 خواهش کرد که اگر رعايت خال نمى کنند لااقل از اهانت دست بردارند وبه تحقيق و 
 وسازش باحضرت باب بپردازند.در لابلاى مکاتيب خالجستجو درصحت ادعا 

 اکبر دونامه وجود دارد که يکى خطاب به حاجى ميرزا سيد خال اعظم است و 
 همزمان با تصميم حضرت باب براى عزيمت به شيراز نوشته شده است وديگرى
 خطاب به حاجى عبدالحسين است که درآن به هدايت وراهنمائى وى پرداخته اند. 

 قسمتى ازنامه خال اکبرخطاب به حاجى ميرزا سيد على درباره دعوى 
 حضرت باب

 "... ديگر شرحى درباب امرجناب سيدومولانامن الله عليه مقامه قلمى
 ييفرموده بوديد مخدومى  ميرزا ابوالقاسم هم نوشته بودند صاحبى حاجى عبدالحسين هم 

 مضمون همه يکى است آنچه دريافت ثانى رسيد اول ايشان که نژشسده تعليقهءتعليقهء
 شدهمين است که اين حکايت را پابرجاندانسته وصلاح کار را چنين يافته که بايد
 سراين خيالات را گذارد حاجى ملامحمد راهم منع ازرفتن واظهار مدعى هر 
 دونمود واوقاتى صرف نمود که بتدريج اين حرفها ازذهن مردم برود و واهمه
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 ه به اين واسطه همه ماها مورد صدمات وضررهاى کلى واقع شويم عرض داشته اند ک
 مى شود به حسب اوضاع دنيادارى همين قسم است که فهميده اند جناب مولائى حاجى 

 هم بعد ازمطاله  اين نوشته ها بسياردل تنگ شده ازسستى شماها درامردين 
 ن به هرکس ازسلطان وليکن فرمودند درمقام تبليغ امردفعهء اول که آخوند ملاحسي

 ثانى تفضلْابود والا لزومىوعلماءوساير خلق رسانيده کفايت نموده اين دفعهء
 نداشت حال که اين قسم هابروز نمودومى نمايد الى مدت پنج سال برخودم حرام 
 شدکه آيه اى اظهار شود واين شديد عقوبتى است برمنکرين است وثمره آن را

 اشته باشند.بعد ازورود شيراز چنانچه سابق هم همينوقتى خواهند فهميد که چاره ند
 قسم در نظربود درخانه نشسته بلکى آمد وشدمردم را موقوف نموده هيچ کس

 را اذن دخول نمى دهم به هيچ کس کارى ندارم خود دانند اگر واقع کسى هم طالب حق 
 شدباشد وتصديق داشته باشد کسى رامعين نموده که رفع مشکلات آن رانموده با

 بعد ازآنکه من به کسى کارى نداشته باشم کسى هم به من کارى نخواهد داشت اگر 
 نه اين بودکه رعايت احوال والده وجده منظور است شيرازهم نمى رفتم درهمين جا 
 درخانه تنها ساکن مى شدم يا مى رفتم جائى که کسى خبرى بهم نرساند هرگاه والده

 به زيارت مشهد مقدس همراه شما روانه وجده راضى مى شوند يعنى راغب باشند
 شوند تدارک ايشان را ديده اگرحاجى واردشدن )شدند(چند روزى ملاقات هم

 مى شود و روانه مى شوند نشد هم رفته اندبسلامت .بارى اين فرمايش جناب ايشان 
 است معلوم است من باب دلتنگى است ليکن قرار امر همين است انشاءالله وارد

 مى شوند باهيچ کس آمد وشد نخواهند فرمودچنانچه دراينجاهمشيراز که 
 همين قسم گذشت هرکس هم درمقام استفسار مطلب باشد جواب همين است که

 حجت ودليل غير کتاب ندارم هرکس برود ميانه خودش وخدا بعقل خودش بفهمد 
 هرگاه فهميد که حجت برآن بايد اطاعت نمايد برود احکام خود راکه ازکتاب

 ى فهمد ازکسى که معين مى شود به جهت اين است که هرگاه واقعاکْسى درنم
 مقام تصديق باشد وطالب باشد مطلبى را فهميده باشد ازآن برودبفهمد والاآن هم
 کارى به کسى نحواهد داشت مدت پنج سال امربدين نهج خواهد گذشت تابعد چه

 م مشغول تجارت خودبروز نمايد مى فرمايند ماکه کارى به کسى نداريم شماه
 باشيد واهمه هم نداشته باشيد اگر هم ازآمدن به شيراز کراهت داريد نمى آيم بارى 



 امرايشان که به همين نهج خواهد بود.
 واما اينکه قلمى فرموده ايد اين نوشته هاحجت نمى شود وحقير چگونه 
 بوده باشد از مطمئن شده ام عرض مى شود گذشته ازاينکه اين نوشته هابنفسه حجت 

 مثل جناب ايشان آدمى که تحصيل ننموده است حال بدون اينکه نگاه به کتابى نمايد 
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 يادر جائى چيزى مطالع نمايد قلم برمى دارد وبه اين سياق مى نويسند آيا حجت 

 نمى شودوحال آنکه خودتان نوشته ايد صاحبى ام حاجى عبدالحسين هم نوشته اند که 
 ترقى کلى به جهت ايشان حاصل شده هرگاه کسى مورد عنايت بواسطه رياضات 

 خداوندى شدکه اين قسم تفضل درباره آن بشود البته خداوند هم حافظ آن خواهد 
 بود که ازتسويلات شيطانى محفوظ باشد وجناب ايشان در بسيارى از 

 نوشته جات ها فرموده اند هرگاه کسى درطريقه خود بريقين است وامر مرا منکر 
 ت بيايد مباهله نمايد کسى که اين قدر برخود مطمئن است چگونه مى شود نعوذ اس

 بالله بر باطل بوده باشد اگرمى فرمائيد پريشانى دماغ است عقل حقير تصديق اين
 رانمى کند که شخصى تاعاقل بود عامى بى سواد بود بعداز اينکه ناخوشى دماغ

 ر عرض شده ديگر شماتکليف خودبهم رسانيد عالم فاضل شد بارى آنچه بايد مکر
 را بهتر مى دانيد.

 ليکن صاحبه والده وهمشيره را ازحقيرعرض سلام برسانيد احوال حقير راهم 
 به ايشان حالى بفرمائيد به جهت حقير شبهه نيست دليل هم ندارم به وجدان مى بينم

 فرمايند اينمى فهمم که اين امرحق است ديگر ايشان هم هرچه مى خواهند اعتقاد 
 راهم مطلع باشيد جناب حاجى تشريف که مى آورند داخل شهر که شدن )شدند( 

 پياده شده تنهامى آيند داخل خانه مى شوند،هوهو سياه وسفيد که مردم مطلع
 شوند درکار نباشد ايشان را واگذارند به احوال خود تاحال اطاعت ايشان بر

 برايشان واجب درمقام حناب حاجى واجب و لازم بود حال برعکس است
 اطاعت باشند وبه هيچ وجه تخلف از راى ايشان نفرمايند ديگر عرضى ندارم 

 عريضه اى که به صاحبى حاجى عبدالحسين هم نوشته ام بنظر شريف خواهد رسيد 
 بعضى مطالب که دراين جا عرض شده شايد درآنجا عرض شده واينکه خواهشمند 

 دت ظاهر شود نوشته بودند ازقبل اخبارما اين هستن )هستند( که امرى خارق عا
 فى الضمير بدهند سبحان الله مکرر ديده ايم که دوپول سياه مى گرفتند واز ما

 فى الضمير خبرمى داده اندنه بوده است مگراز اجنه وامور شيطانى بعد ازآنکه
 مقام علم افاده يقين نکند به جهت کسى اين نقل هاچه مصرف دارد."ٴ

 نامه مطالب تجارى مرقوم شده ودرآخر چنين مى آيد:  در دنباله اين 
 " زياده چه مصدع شوم خداوند وجود شمارا سلامت بداردالباقى والسلام مورخه 

 " ١٢٦١شهرجمادى الثانى سنه  ١٥
 نامه خال اکبر به حاجى عبدالحسين اخ الزوجه خود 

 د که "قبله گاها سروار مرحمت شعارا ادام الله تعالى بقاکم معروض مى دار
 ديرگاهى است بسيار بعيد بعرض عريضه مصدع نگرديده به زيارت رقيمه شريفه

  
 ١٢١ص 

 مسرور نشده ايم گويا سرکار سامى را طريقه التفات وبنده را رسم ارادت واخلاص 
 فراموش وازدست رفته اماخداوند جليل شاهد وگواه است که پيوسته به وظيفه

 ى موهبت ازکردگار کريم مامول وعلىدعاگوئى مشغول وهمواره ادراک خدمت ذ
 الدوام ازمخاديم کرام مستفسر احوال خيريت مآل وبرسلامتى وجود فائض الجود 

 شاکر درگاه حى لايزال بوده وانشاءالله خواهم بود.
 در اين اوان وفور اخلاص مقتضى آمدکه بدين ذريعه مصدع اوقات فرخنده

 حاج به شيراز درباب حکايت امر ساعات گردد چون مى دانم بعد از ورود حضرات 
 الله تعالى عليه وعلى آبائه وجناب مستطاب باب علم حضرت امام صلواة 

 عجل الله فرجه سخن درميانه مردم بسيارمذکور خواهد شد خواستم بعرض شريف 
 رسانيده باشم اين مقدمه را امر واهى ندانسته بدون تامل درمقام انکار برآمده نعوذ 

 برخبط دماغ يا اغراض نفسانى...حبيت دنيا يا اينکه اعتنائى نفرموده بالله حمل 



 متحمل اين نقل هانشده که موجب خسران دارين خواهد بود بلکه درکمال دقت و 
 اهتمام لازمه سعى وکوشش را فرموده تاانشاءالله حققيت امر منکشف گرديده

 ين مقصودى ندارم تصديق يا نعوذبالله تکذيب ازروى بصيرت واقع شود زياده برا
 مطلب حقير همين است که غافل ازکار نباشيد به خيال اينکه مکرر اين قسم 
 ادعى ها)ادعاها( واقع شده واصلى نداشته به جهت حقير شکى بر صحت اين 
 مقدمه نيست زيراکه صاحب اين مقام عالى و رتبه جليل را شناخته ام وازسابق 

 ه گى )بندگى (داشته ام در سلک تجاريعنى از بدو عمر شريف ايشان الى حال بند
 بوده اگر قليل تحصيلى درعلوم فرموده اند آن قدرنبوده که کارسازى شود بقدر
 خودهامون بلکه کمتر هم درمکتب خانه وبعد ازآن مشغول شده اند الى قبل از 

 ظهور اين احوال ازجناب ايشان بحسب ظاهر مثل خود ماها بوده اطلاعى ازعلوم 
 ل امر بنحوى است که مى فرمايند هرمسئله مشکلى هرکس داشته نداشته والحا

 باشد هرعالم فاضلى درتحقيق علوم دين هرچه خواهد سئوال نمايد ونه اين است 
 محض ادعى )ادعا(باشد از عهده برمى آيند بوجه اکمل وام همين مرحله دليلى 

 شته جات است قوى وحجتى است کافى ديگر کتابى که ازايشان ظاهر شده وساير نو
 من جمله شرحى خطاب به کافه علماءنوشته اند بنظر شريف خواهد رسيد سبک و

 سياق عبارت قرآن مجيد است ازسابقين لاحقين علماءوخطباء عبارات بسيار 
 شنيده شده به اين سياق گويا کسى نشنيده باشد خود ايشان مى فرماينداگر کل اهل

 ند چنانچه قرآن مجيد حجت بود به جهتعالم جمع شوند نمى توانند مثل آن را بياور
 جناب رسول صلى الله عليه وآله اين هم حجت است به جهت من اگرچه وجه حجت 
 بودن آن راحقير از طريق فصاحت نمى توانم فهميده باشم امااين را تميز مى دهم که 

 مثل اين تاحال ازديگرى نشنيده ام فصاحت قرآن مجيد راهم من حيث الفصاحه 
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 قير نميتوانم تميز دهم بلکه به مجرد گفته ديگران که در شريعت مقدسه ثابت شده ح

 تصديق دارم اين را هم برهمان سبک کلام وسياق مى بينم اماظاهراست فهم
 حقير برخودم حجت اس نه بر ديگرى .

 سرکارعالى خودبايد دقت فرموده تاامرظاهر شود انشاءالله خواهند فرمود
 را به دست ديگرى ازعلماءياغير ايشان نخواهند داد. عقل وادراک خود 

 ديگر ازاحوالات جناب ايشان ازحضرات حاج که هم سفر بوده اند البته
 استفسار خواهند فرمود وآنچه هست دريافت خواهند فرمود زياده مصدع نمى شوم 

 خداوند وجود شريف را سلامت بدارد الباقى والسلام . 
 رچه محض خبر اس صدق )و(کذب راحکايت ديگر هم مذکور شده اگ

 خداوند عالم است اما احتمال صدق زياده برکذب است شخص رشتى درميانه حاج در
 مدينه طيبه قبل ازآنکه اطلاعى ازاين حکايات بهم رساند گفته بوده است ملا
 عبدالباقى نامى دررشت ازجمله علماءومجتهدين درده سال قبل گفته بوده در

 امرى ازحضرت امام زمان عجل الله فرجه ظاهر   ١٢٦٠ه ماه مبارک رمضان سن
 خواهد شد وپنج سال قبل ازاين تارک تدريس شده کتبى که داشته مصرف رسانيده
 درخانه منزوى شده منتظر امر بوده است اين شخص درمراجعت در بغله بوده و

 خدمت جناب مستطاب معظم اليه رسيده حال که روانه است خواهشمند شد خطى به 
 ن ملاعبدالباقى نوشته شود شرحى نوشته انداگر شد گرفته ارسال خدمت مى شودآ

 درآن اشاره بر امرى است که نعوذبالله بايد پناه برد به خداوند از سوءخاتمه ديگر 
 هرگاه خواسته باشيد دريافت فرمائيد کيفيت حصول اين مقام بجهت جناب ايشان بچه

 حالتى ازجانب حضرت امام صلوات اللهنحواست آنچه مى فرماينداين است که 
 عليه افاضه شده که مطالب برقلب جناب ايشان ازجانب آنحضرت صلوات الله عليه 
 بهيچ القامى شود واين عبارات ونوشته جات برزبان جارى مى شود ادعى )ادعا(مشافهةْ 

 وجه نيست بلکه چنانچه خداوند عالم برمادر حضرت موسى على نبينا وعليه
 حى فرمود برجناب ايشان هم مى شود تااينکه چنانچه ايجاد کلام دردرخت السلام و

 شد برزبانايشان مى شود باين قسم هابيان مى فرمايند اماهرچه هست وهرقسم
 است ازحضرت امام صلوات الله عليه مى باشد امرونهى تازه هم که مخالف 

 دى اختلافدرشريعت مقدسه واقع شده واختلافات زيادى که حادث وازکثرت زيا



 اشتباهاکْه هرکس به راى خود هرچه خواسته گفته واسمش راطريقه شرع مبين 
 گذارده درحقيقت طريقه حق مخفى شده بلکه قريب به آن رسيده که مقصود اصلى 
 دردين مبين بديهى البطلان شود بارى اگرخواسته باشم ازاين مقام عرض نمايم
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 شدوفائده هم ندارد مطلب ازميان مى رود اگر انشاءاللهطول کلام زياد خواهد 
 خداوند خواسته وآنچه بايد وشايد برسرکار سامى واضح شدهمه اين هاراباحسن 
 وجه دريافت خواهند فرمود الباقى والسلام خيرختام مخدوم مکرم آقامحمد را 

 بعرض اخلاص مصدع هستم ." 
 ملاصادق خراسانى

 ان وچگونگى گروش اوبه حضرت باب عزيمت به ايران،اقامت دراصفه
 ملاصادف نيزکه خود صاحب جواز اجتهاد ودرعداد مجتهدين جامع الشرائط

 بود،بعد ازوفات سيد رشتى به ايران آمد وسفرکوتاهى به خراسان کرد وسپس به
 اصفهان روى آورد ودر آنجاصاسحب مسجد ومحراب گرديد وبه کار تشکيل کلاس 

 باره طريقه شيخيه پرداخت .وى مرفه الحال درس وبرگزارى جلسات بحث در
 مى زيست ومقتداى مردم اصفهان بود.مى گويند هنگامى که به نماز مى ايستاده 

 است چندين موذن اذان مى گفته اند.زيرا جمعيتى که به اواقتدا مى کرده اند بيش از
 ت .چهار هزارنفربوده است طورى که ميدان شاه گنجايش چنان جميعتى را نداشته اس

 جناب ٤ملاصادق درمنزل آقاميزرامحمد على نهرى بااول من آمن
 باب الباب ،روبرو شد ودرآنجابودکه بشارت ظهور وآثار منزله ازقلم اعلى را 
 بوسيله وى درياف نمود وعميقامْسحور وشيفته آن آثار گرديد.دراين حال ازنام 

 باب برحسب دستورى منزل آن آيات سئوال کرد ولى ملاحسين ازذکر حضرت اسم حضرت 
 که داشت امتناع ورزيد وگفت صاحب اين آثار فرموده است که خود بنفسه بايد

 شناسائى پيدا کنى وسپس به اطاق ديگر رفت وبافراغت بال به استراحت پرداخت
 تاخواب او را در ربود وملاصادق درنمازخانه به دعا ومتاجات مشغول شد.در

 د حضرت باب را زيارت نمود که به اووقتى که حالت انصعاقى به اودست دا
 مى فرمايندچرا معطلى صاحب امر ظاهروآشکار است .به اين ترتيب ملاصادق 
 اطمينان حاصل مى کند که صاحب امرومنول اين آثارهمان تاجر جوانى است که 
 درکربلا در روضه سيدالشهدا ديده وسپس وى را براى ملاقات باسيد کاظم رشتى

 نموده است .پس بى محابا ملاحسين را ازخواب بيدار کرد وبه خانه خويش دعوت 
 آنچه را ديده واحساس کرده بود بااودرميان گذاشت ، ملاحسين تصديق گفتارش 
 راکرد ،ديگر ملاصادق سر ازپا نشناخت بساط درس ومسجد ومحراب را در 

 اصفهان بهم زد وازآن شهر خارج شد.
 ملاصادق به حضرت باب را ازقول آقاميرزا والد نگارنده چگونگى رايمان 

 ٥على محمد ابن اصدق پسر اسم الله الاصدق بامضمون زيرتعريف کرده است :
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 " از قرارى که آقاميرزاعلى محمد نجل جليل آخوندملاصادق مقدس

 مى فرمود والد ماجدش آنچه اصرار والتماس کرد ملاحسين حواب داد ماذون نيستم
 بايد ملتفت شويد پس ازمايوسى آخوند ملاصادق وضوگرفتهخودتا 

 مى رود درنمازخانه سجاده گسترده مشغول تضرع ومناجات مى شود به درجه اى 
 گريه مى کند که جانماز ازاشک چشمش ترمى شود دربين نوم ويقظه مشاهده 
 مى کند همان سيدجوانى راکه در عتبات درمجلس مرحوم سيدملاقات کرده بود

 سرش ايستاده مى فرمايد آخوند چه مى خواهى اگر صاحب امررامى خواهى بالاى
 ظاهروآشکار است تاسحر هنگام سه فقره اين حال برايش دست مى دهدمى آيد 

 بالاى سر ملاحسين باپايش اشاره به سرملاحسين مى کند ومى گويد صاحب امر
 ملاحسين  راشناختم اوهمان جوان سيد شيرازى است که درعتبات زيارت کرديم

 گفت همان است ."
 حاج معين السلطنه تبريزى در تاريخى که راجع به ديانت بابى وبهائى نوشته 

 ٦است،درباره ملاصادق مضمونى به صورت زير مى نگارد:



 مرحوم آقافرج تاجر تبريزى که ازمومنين عهد حضرت مبشر وعهد مبارک
 ءالله شرح حالش ترقيمحق جل وعز را دريافته بود وازاصحاب ديان خوئى که انشا

 خواهد يافت ،محسوب مى گشت به نگارنده روايت نمودکه من به عزم تجارت به
 اصفهان رفته بودم درآن زمان ملامحمد صادق مشهور به مقدس خراسانيدر

 اصفهان شهرت بليغ داشت واهالى برزهد وتقدس وى ارادت کيش صميمى بودند 
 به سر جناب مقدس قسم يادمى کردند وچندانکه نسوان اصفهان درخانه هاى خويش 

 جمعيت ومقتدايان در نمازآنقدر مى شد که مساجد گنجايش نداشت.درميدان چهار
 باغ )شاه(اصفهان نفوس صفوف جماعتش به چهار هزارنفر بالغ مى شد بااينکه من

 ازاهالى تبريز بودم به جهت کثرت ورع وتقواى وى نمازرا به اواقتدا کرده ادا 
 کردم.مى 

 روزى دريکى ازمعابر اصفهان مشاهده نمودم يک نفر مى آيد بسيار شباهت 
 به جناب مقدس دارد ليکن درغير لباس او عمامه وعباندارد وکلاه نمدى در سر

 وقباى کوتاه دربر وچوبى در دست ويک جفت کفش که آن راآجيده )قسمى 
 دس است چرا در گيوه (گويند درپاى .من تعجب کردم که اين شخص اگرجناب مق

 اين لباس واگر اونيست چگونه به اين درجه به وى شبيه است .من ازدور دو ديده
 تعجب براودوخته به طرف اومى رفتم تانزديک شدم وبراى امتحان سلام کردم 
 چونرد جواب فرمود شناختم که جناب مقدس است پس مصافحه کردم دستش را 

 اس ملبس شده ايد پاسخ داد به شيراز بوسيدم ،عرض کردم چرا بااين وضع وبدين لب
 مى روم ،پرسيدم براى چه کار فرمود صدا وندائى درآنجا مرتفع شده وشخصى 
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 ظاهر گرديديه ومدعى مقام بزرگى است مى روم ببينم چه حکايتى است.گفتم خود 
 چرا متحمل اين زحمت مى شويد چندنفر ازعدول مومنين را گسيل فرمائيد رفته د 

 ال نموده خبربياورند. فرمود مسئله ازاصول دين است.تقليدى نيست که بهتفحص ح
 قول ديگران عمل کنم بايد خود بفهمم چه مطلبى است .گفتم پس قدرى تامل فرمائيد

 تامرکب وخادم واسباب براى شما تدارک وحاضرکنم،فرمودهمه اينها ممکن
 کنم،ازمن وداع کرده بوده وهست ليکن خودم مايلم که اين راه طلب را پياده طى

 وبه راه افتادند. 
 ورود به شيراز واجراى ماموريت محوله

 ملا صادق به اتفاق ملاعلى اکبراردستانى ازاصفهان به کرمان رفت و
 معلوم نيست به چه کاروقصدى آن راه بعيد ودور ازمقصد را پيمود.آيا به ديدار 

 شت. هرچه هست او وملاقات حاجى محمد کريرم خان رفت يا قصدونيتى ديگردا
 ازکرمان به شيرازآمد اماوقتى که به آنجا رسيدحضرت باب به زيارت مکه رفته

 بودند.
 اودر شيرازمکتب وکلاس درس تاسيس کرد ودرمسجد باقرآباد به نماز

 ايستاده ودرمسجد نوتدريس کرد تاکم کم کاروبارش رونق گرفت ودر شيراز
 برتعداد تلاميذ واراتمندانش افزوده شد. شهرت بهم رسايندو روز به روز 

 دريکى از الواح مبارکه که به اعزازخال،حاجى ميرزاسيد على،نازل گرديده
 اشارتى به ملا صادق شده است .مى فرمايند: " حال ده ماه است شرح سوره يوسف 
 ميان خلق است وحال آنکه مثل شمس در وسط السماءظاهر است ...چند جزوى که 

 د از شيرازديروز رسيداغلب غلط ودر بعض مواقع تبديل يافته بهفرستاده بودن
 ملاصادق اخبار نمائيد که بعضى آيات آن چون بلاعلم واقع مبدل شده حجيت نزد

 صحيح آن کافى است ورقاتى که دستخطخودم ندارداگرچه ازبراى مردم يک آيهٴ 
 ٧خودم هست ازآيات همانها حجت است ." 

 که در بوشهر به اعزاز اشخاص مختلف نازل گرديد مى دانيم ازجمله الواحى
 است که درآن دووظيفه مهم به وى محول ٨يکى لوح ملاصادق خراسانى 

 فرموده اند.اول اينکه دروقت شهادت دراذان بعداز اداء شهادتين گفته شود" اشهد
 ودوم اينکه مجالس بحث وفص خود را به  ٩الله " ان علياقْبل نبيل باب بقية

 جوار بيت مبارک ببرد ودرآنجا بعد ازاقامه اذان وذکر آيه اسم مسجد در
 حضرت باب کتاب احسن القصص را برمردم بخواند وخلق شيراز رابه ظهور قائم 



 موعود بشارت دهد.
 وقتى ملاصادق لوحى راکه به اعزازش نازل شده بود ازقدوس دريافت داشت

  
 ١٢٦ص 

 بود آگاهى حاصل نمود. بر بالاى واز ماموريت مهمه اى که به وى محول گرديده
 منبر رفت وعلى روس الاشهاد مردم رابه ظهور صاحب امر وقائم موعود بشارت

 داد وازتمام تلاميذش خواست که روز ديگرهم آنها وهم آنان که به پاى منبر او 
 درمجالس وعظ وخطابه حاضر مى شوند درمسجد جوار بيت مبارک که به اسم 

 وسوم است مجتمع گردند که پيام صاحب امر را به گوشمسجد کوچه شمشيرگرها م
 آنها برساند واز آنان خواست که از ديگران نيز دعوت کنند.

 قبلْابايد به اين موضوع اشاره شود که بعضى ازمردم شيراز برحسب
 پيشگوئى چند نفر از زهاد ومرتاضين به انتظار ظهور قائم موعود درآن اوقات 

 دتقى وکيل الدوله دريادداشت مختصرى که ازاوبجاى بوده اند.حاجى ميرزا محم
 مى نويسد : " درعشره يکهزار ودويست وپنجاه ونه الى شصت بخواطر  ١٠مانده است 

 )خاطر( قاصر دارم که مرتاضين ومقدسين منتظر ظهور بودند وچندى قبل از 
 هجرى قمرى (برمنبر مسجد جامع بخط غيرمعروف نوشته شده١٢٦٠شصت )سال 

 تاسه سال ديگر قائم ظاهر مى شود ومن جمله مرحوم مبرور شهيد حاجىبود 
 ميرزا سيد على عموکه )در(طهران به درجه رفيعه شهادت فائز شدند سه چهار سال 
 قبل از حلول سنه شصت دست از تجارت برداشته ترک معاشرت بامردم فرموده

 منتظر بودند ودر ظهور محض بروزامر تصديق فرمودند."
 اين پيشگوئى ها واخبارى که ازقبل به گوش مردم شيراز رسيدهبراساس 

 بود غالبابْه انتظار ظهور موعود درآن اوقات بوده اند،عليهذا اظهارات ملاصادق
 خيلى زود گوش به گوش وزبان به زبان دربين مردم شايع شد وهرکسى را راى و 

 شمشيرگرها  تصورى بوده است تااينکه روز موعود فرارسيد وجم غفيرى درمسجد
 که ديوار بيت مبارک مشرف برآن است حضور بهم رسانيدند.

 ملاعلى اکبر اردستانى وملامحمد على قدوس برحسب تعليم ملاصادق به 
 ماذنه مسجد رفتند ودر وقت اذان بعد ازاداء شهادتين يعنى بعد ازتلاوت اشهد 

 حضرت باب تعليمان محمداْرسول الله واشهد ان علياوْلى الله، آيه ثالث را که 
 الله " را به صورت مرتفع تلاوت فرموده بودند" اشهد ان علياقْبل نبيل باب بقية

 نمودند وملاصادق بر فراز منبرتفسير سوره يوسف را ازجيب بيرون آورد وآياتى چند
 ازکتاب مستطاب را تلاوت نمود وتفسير فرمود وبه اسم ورسم حضرت باب را

 وجب هيجان عموم مردم على الخصوص ملاها شد. معرفى نمود. اين اظهارات م
 وعظ وخطابه هاى ملاصادق تاسه روزى ادامه داشت ملاهاى شيراز که از 

 قبل حسين خان حاکم فارس رابرانگيخته بودند که برضد حضرت باب وپيروانشان 
 مبارزه کند،ازاين بيانات ومسائلى که بالصراحه بيان مى شد دست دادخواهى به 

 کردند وازاوخواستند که ملاصادق وهمراهان اورا تنبيه کند و دامن وى بلند
  

 ١٢٧ص 
 مامور به بوشهر گسيل دارد که حضرت باب را به شيراز بياورند وبه مجازات

 برسانند. 
 رفتار حکومت ومردم نسبت به ملاصادق واخراج وى از شيراز

 درنتيجه حسين خان ملاصادق، قدوس وملاعلى اکبر اردستانى را احضار 
 کرد ودرحالى که سخت متغيرو عصبانى بود ملاصادق را مخاطب قرار داد و 

 گفت ، اين چه مطالبى است که اظهار کرده اى ودر اذان بدعت گذارده اى؟ملاصادق
 گفت من بدعتى نگذاشته ام واين بدعت در زمان صفويه جزءاذان شد که آن اشهد

 اکرم نازل فرموده اين جمله را ان عليا ولى الله است واذانى را که حضرت رسول 
 ندارد وخوب است به کتب دينى قبل ازصفويه مراجعه نمائيد ومن آنچه که گفتم

 برحسب دستور صاحب اذان وشريک قرآن است.بعد سوال کرد دراين کتابى که در 
 دست تو است وبراى مردم مى خواندى خطاب به ملوک عالم مى نويسد :" يا معشر 

 ١١انصرفوا عن ملک الله جميعکم باليحق على الحق جميلا."  الملوک وابناءالملوک



 يکى ازسلاطين روى زمين محمد شاه است که من ازحانب اوحاکم شيرازم بنا به
 گفته سيدباب بايد او از سلطنت ومن ازحکومت صرف نظر کنيم .ملاصادق 

 که گفت : " اگر صدق ادعاى صاحب اين گفتار مسلم شود وبادلايل متقنه ثابت گردد
 ١٢ازطرف خداست دراين صورت هرچه مى گويد درست است همه بايداطاعت کنند." 

 حسين خان با عصبانيت فرمان داد اورا به تازيانه بستند وگفت هزار تازيانه
 برپشتش بزنند. درترجمه انگليسى تاريخ نبيلى دراين باره مى خوانيم : " بنا به 

 دديدم که از شانه هاى ملاصادق خون جارى تقرير يکى ازمردم شيرازکه اظهار داشته بو
 بود واو دستش را جلو دهانش گرفته ولبخندبه لب داشت .بعد ازاينکه آزاد شد 

 خودم را به اورسانيدم وپرسيدم درآن حالت اين چه احوالى بود که ازشما ظاهر
 مى شد ودر زير تازيانه دژخيمان متبسم بوديد ملاصادق اظهار داشت هفت تازيانه 

 خيلى دردناک بود ولى بقيه درمن بى اثر بود." نبيل سپس ادامه داده اول 
 مى گويد : " خودم ازملاصادق پرسيدم که اين موضوع حقيقت دارد گفت عين واقع 

 ١٣است ." 
 روز بعد ريش هاى ايشان وملاعلى اکبراردستانى را سوزانده ،دماغ هايشان را

 برتالْلناظرين گردند .در سراى گمرکمهار کرده به دور شهرو بازار گردانيدند که ع
 شيرازتاجرى هشتاد بار شکر را به دوش ملاصادق وقدوس وزن کرد وبه دژخيمان 

 مبلغى به اسم انعام پرداخت.
 شرح اقدامات حاکم فارس ورفتار مردم شيراز در روزنامه تايمز لندن جزء 

 ١٨٤٥ماه در سال   اخبار روز اول نوامبر تحت عنوان "ايران " ونيز روز نوزدهم همان
  

 ١٢٨ص 
 حسين خان آجودان باشى 

  
 ١٢٩ص 

 ميلادى بامضمونى به صورت زير درج گرديده است :
 " بتازگى در ايران فرقه اى پيدا شده است که پيشواى آن مرد تاجرى است که 

 بعد ازمراجعت ازسفر حج خودش را جانشين پيغمبر معرفى کرده است . 
 ازطرز رفتار مردم شيراز نسبت به پيروان اين عقيدهداستان ذيل نمونه اى 
 را که شنيده شد مشغول تبليغ عقايد مذهبى خود هستند ١٤مى باشد: چهارنفر 

 دستگير کرده بعد ازمحاکمه گناهکار وکافر تشخيص دادند.مسئوليت تاتعصب و 
 داى حميت جاهلانه مذهبى نه تنها به عنوان مجازات ريش آنها را سوزاندند بلکه فر

 آن روز در حاليکه صورتشان را سياه نموده ،بينى شان را سوراخ کرده وريسمانى از
 آن گذراندره بودند ،دور شهر گرداندند.هر وقت ميرغضب مهار دماغ آنها را مى کشيد

 بيچاره ها فرياد برمى آوردند ودعا مى کردند که خدا انتقام آنها را از ظالمين 
 بگيرد. 

 يران موسوم است ميرغضب ها از اکثرتماشاچيان و سپس همانطورى که در ا
 مخصوصادْکانداران پول دريافت کردند وبعد ازاينکه کيسه هاشان از پول مملو  شد 

 آن بيچاره ها را کشان کشان به خارج دروازه شهر کشيده ونفى بلدشان نمودند.
 بعدازاين ،ملاهاى شيراز چند نفر را به بوشهر فرستادند وصاحب ادعا را 

 رفته به شيراز آوردند ولى او دروقت محاکمه خيلى علاقانه اتهام ارتداد را که به گ
 وى نسبت داده شده بود ردکرد واز مجازات نجات حاصل نمود." 

 وقايع طى راه وبعد از ورود به شيراز
 فرمان توقيف حضرت باب

 ديديم که حسين خان آجودان باشى نسبت به ملاصادق وقدوس وملاعلى
 انى باچه خشونت وسبعيتى رفتارنمود وچگونه وباچه وضع فضيحى اکبراردست

 آنان را ازشيراز اخراج کرد وچون اطلاع حاصل نمود که حضرت باب در بوشهر 
 حضور دارند يک گروه ده نفره ازماموران خود رابه سرکردگى شخصى به نام 

 به شيراز محمد خان به آنجا اعزام نمود ودستور داد تاايشان را توقيف کرده مغلولاْ 
 بياورند. حاجى ميرزا محمدتقى وکيل الدوله پسر دوم خال اکبر مى نويسد: 
 "...اين عبد ازشيراز دوماه )؟( بعد ازتشريف فرمائى ايشان بوشهر رفتم



 خدمت مرحوم والد بودم که ازمکه مراجعت فرمودند در شيراز خيلى شهرت زياد
 نبود. دراقامه موذن هاى مومن مامور شده بوده وحسب الامر مبارک اسم معلوم 
 به اين  ١٥الله ثبت فى کل لوح حفيظ بوده گفته بوده اند " اشهد ان علياعْبد بقية

 واسطه علما حکم تکفير صاحب حکم داده وامام جماعت که مرحوم ملامحمد صادق
 وملامحمد على روحنا فداهم بوده مضروب واز شهر بيرون کرده بودند. خبر مراجعت 

  
 ١٣٠ ص

 ازمکه به شيراز شهرت مى نمايد ده نفرمامور حکومت فرستاده بودکه تحت 
 الحفظ باشند مدت اقامت بوشهرده دوازده روز بود مرحوم والد واين عبد درحضور
 مشرف بوده يک روز عصر به والد فرمودند حيوان معين نمائيد بايد بروم التماس 

 شريف بردند بين راه صبح ازمنزلتوقف قبول نشد مرحوم والد مکارى حاضرنموده ت
 برازجون )برازجان (به دالکى تشريف مى برده مامورهاى حکومتى ملاقات نموده 

 گذشته بودند غلام مبارک نام در رکاب حضرت بود فرموده بودند رئيس مامورها را
 بخواهد نزد مامورها آمده اظهارنموده رئيس آنها شرفياب شده فرموده بودند به چه

 ر مى رويد بگوئيد تازحمت شماکمترشود کيفيت را عرض کرده بودندشغل بوشه
 فرموده بودند عقب آن شخص که مى رويد منم باتفاق شيراز رفته بودند که وقايع

 شيراز کتابى است ازتحرير اين عبد خارج است ..." 
 حرکت ازبوشهر ووقايع طول راه

 الثانى بوشهر را به مقصد حضرت باب غروب روز سه شنبه نوزدهم شهر جمادى 
 ترک فرمودند درطول راه هنگامى که به برازجان رسيدند ازآنچه بر  ١٦شيراز 

 ملاصدق وهمراهانش گذشته بود خبريافتند ونيز ازبلوا وشورش مردم وملاها
 وآن همه تهمت هاى بيجا وبى اساس که به ايشان نسبت داده بودند وهمچنين غلق

 استحضار حاصل کردند. واضطراب اقوان وبستگانشان 
 در دالکى چهار فرسخ بعد از برازجان به سوارانى که براى دستگيرى ايشان عازم 
 بوشهر بودند برخورد کردند وهمانطورى که دريادداشت حاجى ميرزا محمدتقى 

 وکيل الدوله )افنان (خوانديم خودشان را به مامورين معرفى کردند ولى معلوم نيست 
 که حضرت باب را آزاد گذاشتند تابه راه خود ادامه دهند. چه انگيزه اى سبب شد 

 آنچه بنظر مى رسد اين است که دربدايت ملاقات،مامورين اعزامى گفته هاى
 حضرت باب را مبنى برمعرفى خويش معقول ندانستند وباور نکردن که کسى که 
 ى دربرابر حاکمى  جابر وقسى القلب چون آجودان باشى قرار دارد وبعلاوه تمام
 علماء ومردم شيراز براو شوريده وبه خونش تشنه اد وبا پيروانش نيزآنچنان 

 وحشيانه رفتار شده است ،به اين سادگى بدون اينکه بيم وهراسى داشته باشد،با 
 طيب خاطرخودش را به چنگال مامورين دولتى که مامور حبس وتوقيف واهانت و 

 ضرت باب از دالکى به سمت جسارت به اوهستند گرفتارکند،ليکن بعد ازاينکه ح
 کنارتخته راندند به اين فکر افتاده اندکه شايد گفته هاى آن جوان که از راه صداقت
 وايمان عميق خود را بابى پرائى معرفى کرده است صحت داشته باشد،لذا محمد 
 خان به دليل حفظ ورعايت احتياط نامه اى در کمال ضراعت وادب به حضور 

 وبوسيله يک گروه چهار نفره ازمامورين به سرکردگىحضرت باب عرض مى کند 
  

 ١٣١ص 
 اصلاخن خان نامى تقديم مى نمايد وخود باپنج سوار ديگر به بوشهر مى رود .اصلان 

 خان وسه نفرهمراهان وى درکنار تخته به حضور حضرت باب مى رسند ونامه
 د:محمد خسان ر باکمال ادب واحترام تقديم مى کنند .محمدخان مى نويس

 السادات والنجبا " ياخيرالحافظين...عريضه را به نظر شريفه جناب سلالة 
 قبله گاهى آقائى ميرزا على محمد مشرف ... 

 صاحبا قبله گاها زيد فضله العالى                          
 عرض مى شود انشاءالله تعالب ظل مرحمت آن قبله گاه برسراين داعى 

 مستدام باد برب العباد.
 عرض عبوديت معروض مى داردکه اولْابسيار شايق ملاقات بهبعد از

 دست بوسى بودم ممکن نشدکه به خدمت مشرف شوم خواهيد بخشيد ملتمس دعا به



 خدمت آن صاحب هستم درثانى حسب الحکم سرکار بنده گان )بندگان (نواب ذيشان
 که آن مامور بودم که درخدمت شماباشم در شيراز  ١٧خداوند نعمت صاحب اختيار 

 صاحب را در حضور مبارک برده باشم الحمدلله که امربطريق خوبى وبه وضع
 خوشى امرگذشت ازصدقه سرجدت اين طور شدکه خجالت درخدمت شماواقع

 نشد الحال به اخبار خود آن صاحب قبله گاه حضرات غلامان سرکارى که درخدمت
 واجب بود به خدمتآن صاحب هستند که خدمت بشمانمايند تابه منزل مقصد 

 عرض شد زياده بى ادبى نشد خدمتى باشد آماده وملتمسل دعا.السلام عليکم و
 ١٨الله وبرکاته .)سجع مهر( عبده الراجى محمد )؟( ." رحمة

 در همان وقت ملک قاصد هم که حامل مکاتيب حاجى ميرزا سيد على و 
 بود به  ساير بستگان حضرت باب خطاب به حاجى ميرزاسيد محمددر بوشهر

 حضرت باب برخورد نمود وجميع وقايعى را که در شيراز گذشته بود کماوْکيفابْه 
 اطلاع حضرت باب رسانيد. .ل

 ١٢٦١جمادى الثانى سنه  ٢٤حضرت باب ازهمان جا مرقومه زير رابه تاريخ  
 به حاجى ميرزا سيدعلى خال اعظم مرقوم واو را ازچگونگى احوال واستطلاع بر

 هاوتهمت هاى ناروايى که به ايشان زده شده است مستحضر فرموده اند دروغ 
 " هو قبله گاها معروض مى دارد که شب چهارشنبه نوزدهم ازبندر بوشهرحرکت 
 نموده به اتفاق اکبر که وارد بلد وطن باشد درمنزل برازجون خبر عظيمى شنيدم تا

 هم ازحضرت سوار وارد اينکه وارد منزل کنار تخته شده ملک قاصد وارد چهارنفر
 ملاقات شد فسبحان الله العظيم من هذاالامر الجسيم امر رابرسرکارعظمت مدار

 صاحب اختيار مشتبه فرموده اند اوقاتى که حقير شيراز بودم کدام نفر ازخلق ادعاى 
 الف کذلک درکشتى عرض راه مکه جمعى حجاج شيرازى بودند ١٩امرى ازحقير شنيده 
 د هرگاه کسى اقرار براين امر دارد سخن حضرات مفترى باللههمگى راحاضر نماين
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 صدق است خداوند عالم حکم فرمايد غرض کل اين فقرات کذب است حقيرمدعى
 ب انشاءالله بعد ازورود درمحضر حضور معدلت دستورعرض خواهم ١٩امرى نيستم 

 ج در مذهب ١٩است نمود ومطالبى که اشاره به کتاب نموده اند فسبحان الله کل کذب 
 د ١٩شريعت بفتواى کل علماخطوط اعتبار ندارد چه جاى آنکه مدعى منکر شود 

 الحاصل انشاءالله تعالى بعد از ورود اميدوار بفضل حضرت عزت جل شانه هستم که 
 اثبات افتراهاى مردم بشود حضرات سوار شش نفر بوشهر تشريف برده اندچهار نفر 

 بزرگ ايشان ازمنزل دالکى رسيد جوف است تاحال اى هم از همراه هستند تعليقه
 که باکمال محبت سلوک نموده اند بعد راهم هرچه مقدراست خواهد شد بهيچ وجه 

 اضطرابى نفرموده باشيد که کل تهمت بوده ودروقت حضور عرض خواهم نمود ولى 
 اخبار ساعت ورود را فرموده باشيد قبله گاهان معظم راهم که دراين زحمت

 ٠" ١٢٦١سنه   ٢ج  ٢٤افتاده اند عرض سلام ابلاغ داريد. مورخه دوشنبه 
 تکاپوى خال اعظم براى جلوگيرى ازاهانت نسبت به حضرت باب

 وقتى که خال اعظم ازچگونگى واقعه اطلاع پيدا کرد به تکاپو افتاد تا راه
 چاره اى بيابد وبه وسائلى متوسل گرددکه بتواند حضرت باب را ازخطاب وعتاب
 ومزاحمت ملاهابرهاند وبکوشد که برايشان صدماتى مثل آنچه که برملاصادق

 وهمراهانش گذشت وارد نشود وآن داستان تکرار نگردد، ولى درآن فرصت کوتاه
 جميع ابواب مسدود بود زيرا بستگان واقرباى خال که قاعدتابْايد درقلوبشان 

 شان مشاهده گردداحساسيسازمحيبت ورافت نسبت به حضرت باب وخانواده اي
 بکلى خودشان را برکنارنموده وازخال دورى مى کردند وازترس صاحب اختيار و

 ملاها نه مى خواستند اسمشان به ميان آيد ونه دخالت وپادرميانى بکنند.دوستان
 وآشنايان يکدلى هم که بتوانند موردمشورت قرار گيرند وکارى ازپيش ببرند 

 درخلجان واضطرابى شديد بود که چه کند و  وجود نداشت.به اين جهت خال اعظم
 مى ترسيد که هرلحظه حضرت باب را مغلولْابه شيراز وارد کنندر وگرفتارى هاى 

 عديده ايجاد گريدد. 
 درميان علماء شيرازکسى که ساکت بود وباسايرملاها همدم وهم آواز 

 ت شيراز بودکه ازيک طرف دردستگاه حکوم  ٢٠نمى شد شيخ ابوتراب امام جمعه 



 نفوذ واحترام کامل داشت وازطرف ديگر درآن اوقات مورد توجه مخصوص 
 محمد شاه بود وبه عنوان اعزازازطرف شاه عصائى مرصع ودانه نشان به وى اهدابء

 شده بود وعلاوه برآن قاطبه مردم وعلماى شيراز نيز نسبت به او رعايت ادب و
 احترارم مى کردند. 

 نيز سمت امام جماعت شيراز را داشت امام جمعه وپدرش شيخ مفيدکه او 
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 نسبت به اقوام،آباء واجداد وبستگان حضرت باب به مناسبت سيادت واحترامى

 که داشتند همواره بانظراحترام مى نگريستند ودرحق ايشان رعايت ادب مى کردند
 وبعد ازاوهم شيخ يحيى جانشين وى ونيز پسرش شيخ محمد على امام جمعه

 اين مسئله را به تمامت مدت حيات نمودند.به اين مناسبت ها بود که خال رعايت 
 اعظم متوکلْاعلى الله به خانه امام جمعه رفت واستعانت اورا ملتمس شد.

 وقتى امام جمعه ازکم وکيف آن وقايع اطلاع حاصل کرد درحدود توانائى و
 صيه نمود که امکاناتش به حاجى ميرزا سيد على قول مساعدت وهمراهى داد وتو

 قبل او ورود حضرت باب اورا مستحضرنمايند تاپيش ازاينکه حضرت باب را به 
 حضور صاحب اختيار ببرند، اودرحضور صاحب اختيار باشد وچنان وانمود کند که 
 بکلى ازجريان امر بى خبربوده وبرحسب تصادف درآن مجلس حضور يافته است ، 

 بت برخلاف انتظار وبرخورد ملايم وشايد به اين ترتيب بتواند حمايتى کند.مح
 صادقانه امام جمعه خال اعظم را قوت قلب داد وتاحدى ازاظطراب خاطر و
 نگرانى هاى اوکاست،وى ميدانست که امام جمعه به عهدش وفا خواهد نمود.

 ورود حضرت باب به شيراز وحضور درمجلس حسين خان 
 شيرازحاجى مبارکحضرت باب ازکاروانسراى چنار راه دار ده کيلومترى 

 غلامشان را به حضور خال فرستادند تاخبر ورود ايشان را اعلام کند.خال اعظم 
 طبق قرار قبلى فى الحين امام جمعه را مسبوق نمود .امام جمعه قبل ازاينکه 

 حضرت باب به محضر حسين خان وارد يشوند برحسين خان وارد شد وخود را 
 صر بودکه حضرت باب را به عمارت بى خبر ازهر امرى نشان داد.درحوالى ع 

 که محل بار صاحب اختيبار بود وارد کردند،درحالى که امام جمعه در  ٢١خورشيد 
 صدرمجلس بود و خدمه وکارگزاران حکومت سرپا ايستاده بودند.

 حسين خان دستور داد صندلى در وسط اطاق گذاشتند وامرنمود که حضرت 
 عرض واهانت گشود وتهمت هائى راباب جالس شوند وباتغيروتشدد زبان به ت

 که به حضرت باب نسبت داده بودند يکايک برشمرد.حضرت باب بانهايت احترام و
 ادب به رد تمام افتراها وتهمت ها پرداختند وخود را مبرا ازجميع آن مجعولات و 

 ترهات ساختند واين آيه مبارکه قرآن کريم" اذاجائکم فاسق بنبا فتبينوا وان
 را تلاوت فرمودند. ٢٢بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " تصبيوا قوماْ 

 حسين خان که عربى نمى فهميد وازشان نزول آن آيه مبارکه بى خبربود
 تصو رنزد حضرت باب اورا فاسق خوانده اند.بنابراين دستور داد که سيلى سختى 
 ن به به صورت حضرت باب بزنند.بقدرى آن ضربه شديد بودکه عمامه از سر ايشا
 زمين افتاد.دراين وقت امام جمعه ازاين مقدمه انتهاز فرصت نمود وبه حسين

  
 ١٣٤ص 

 خان اعتراض کرد وگفت " توکه معنى اين آيه قرآن را که اين جوان خواند نفهميدى 
 بچه جرات جسارت رواداشتى و سيلى به صورت کسى زدى که ذريه رسول خداست و

 سپس عمامه حضرت باب را برداشت وبرسرازسفر مکه مراجع کرده است؟" 
 ايشان گذاشت واعمال وگفتار حسين خان را تقبيح نمود.

 وقتى حسين خان آن احترامات را ازامام جمعه نسبت به حضرت باب ديد از
 آن جوش وخروشى که داشت آرام گرفت واز حبس وتوقيف ايشان درگذشت مشروط

 ند وازخانه نيز خارج نشوند. براينکه بااحدى معاشرت ومراودت نداشته باش
 ضمانت خال اعظم براى ممانعت مردم ازملاقات باحضرت باب

 حسين خان براى انجام شرايطى که تعيين کرده بود،امرکردکه ازحاج ميرزا
 سيد على خان ضمانت گرفته شود.براى انجام اين دستور حاج ميرزا سيدعلى را به 



 شت بنابرخواهش امام جمعه وبهحضور حسين خان آوردند وحسين خان اظهار دا
 احترام سيادت سيدوبراى اينکه ازمکه مراجعت کرده است اورا آزاد مى نمايم به
 شرط اينکه بااحدى معاشرت نداشته باشد وازخانه بيرون نيايد.درغير اين صورت 
 شخص شمامسئول ومواخذ خواهيد بود.حاجى ميرزا سيد على اظهارداشت که اين 

 تاجر وبااغلب کسبه وتجار اين شهر مرتبط وآشنا است وشخص مردى است 
 اقوام وبستگانى نيزدارد که همه به مناسبت مراجعتش ازمکه مکرمه طالب

 ملاقات وديدار ازاو هستند چطور مى توانم چنين تعهدى بنمايم ودرب منزلم را بر
 ه روز روى مردم ببندم؟ بازدر اينجا امام جمعه وساطت کرد وقرار شد براى مدت س
 هرکس که مايل وعلاقمندبه ملاقات است درمنزل خال باحضرت باب ديدار کند

 وسپس ابواب آميزش ومعاشرت بکلى مسدود گردد.
 خال بااين شرط ضمانت نامه تسليم کرد وحضرت باب وخال اعظم ازحضور 

 حسين خان بيرون آمدند وامام جمعه نيز برخاست وچون منزل حاجى ميرزا سيد
 وى قرار داشت،درحاليکه برالاغ سوار بود،ازدور ونزديک خال و على در مسير

 حضرت باب مى گذشت .اين حسن تصادف سبب شد که مردم تصور کنند حضرت باب 
 درتحت حمايت امام جمعه هستند ودرنتيجه تاحد قابل ملاحظه اى ازبغض و

 ا عنادشان کاسته شد ودر تخفيف خشم وغضب آنها موثر واقع گرديد ولى آخونده
 دست بردار نبودند و به نصايح ودلالت هاى امام جمعه ترتيب اثرى نمى دادند. 

 محظورات موجود وعلاقه مردم به ملاقات حضرت باب
 تمام وقايعى که درخلال آن ايام قليه پيش آمد حس کنجکاوى مردم را 
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 وقتىبرانگيخت تابه هرنهج که باشد حضرت باب را ملاقات کنند على الخصوص 
 که شايع شد که ضرب الاجل ملاقات باايشان ازسه روز تجاوز نمى کند.بنابراين
 درظرف آن مدت کوتاه بعضى ازمحترمين وتجار در منزل خال ازحضرت باب
 ديدن نمودند وسپس آمد وشدها بکلى قطع شد. چون جاجى ميرزا سيدعلى متعهد

 ناچار حضرت باب بهشده بود که حضرت باب را درمنزل خويش نگاهدارير کند،
 بيت مبارک نرفتند ودر منزل آقاميرزا على والد حرم که ديوار به ديوار منزل 

 خال بود سکونت فرمودند وبه اين ترتيب ازراه زيرزمين باهم تماس مى گرفتند. 
 در دست است  ٢٣نامه اى که به صورت عريضه ازملا على اکبر اردستانى 

 حضرت باب به شيراز بچه زحمت وصعوبتى نشان مى دهد که ماههاى اوليه ورود 
 گذشته و راهى براى ملاقات بابى هاباحضرت باب وجود نداشته است وهرکس که
 به شيراز به قصد زيارت حضرت باب مى آمده است تامنتکراْدراين شهرمى زيسته

 ويا دردهات، کوه هاوبيابان هاى اطراف شيراز متوارى مى شده است . 
 ردستانى چنين ميخوانيم :در نامه ملاعلى اکبر ا

 " سرکار ذى سعادت آقائى جناب ميرزا سلمه الله تعالى مفتوح فرمايند 
 . ٨٦٤٢قطميرات ثلاث 

 ٢٤بسم الله الرحمن الرحيم ياسيدى جعلنى الله فداکم وعن کل مخدور وقاکم 
 عرضه داشت کمترين بندگان بخدمتآن قبله عظام وباب ائمه انام روحى له الفدا آن 

 اين بنده مهجور محروم ازفيض حضور دائم السرور مدت شش ماه است که است که
 به اميد عتبه بوسى و شرف پابوسى به خدمت آن باب الله الاعظم روحى له الفداء از 

 وطن خود هجرت نموده ام وازبلد اصفهان درخدمت مخدوم معظم ومشفق مکرم 
 بى امان  ٢٦دارالامان وازآنجا روانه  ٢٥جناب ملامحمد صادق روانه دارالعباده 

 درهريک ازبلادمذکوره مشغول تبليغ وترويج امرآن  ٢٧کرمان وازآنجا روانه دارالعلم  
 شيراز شديم ومنتظر ٢٨روحى له الفداءبقدر مقدور بوده ام تاآنکه وارد بلدالامن 

 خبرو ظهور موفورالسرور آن باب اعظم روحى له الفداءبودم تاآنکه بسبب خبر 
 جات که بجهت رسولان ارسال مى فرمودند سرور بر سرورم وبهجت وتعليقهبهجت اثر 

 بربهجتم مى افزود ودر شب وروز درتبليغ وترويج امر لازم الاتباع وتحريرآيات 
 محکمات آن باب اعظم روحى له الفداءبوديم تاآنکه به فتواى ظالمان وفاسقان و 

 درباغات وخرابات بسرمى بريم استدعاکافران واقع شد آنچه واقع شد والحال 
 آنکه اولْااز راه مرحمت وبنده نوازى مرخص بفرمايند که اقلْايک دفعه شرفيات



 خدمت آن بزرگوار شوم وثانياآْنکه بيان فرمايندکه الحال تکليف اين خادم حقيقى
 چيست آياتوقف در دارالامن هست ياجاى ديگر وثالثاآْنکه بيان فرمايند که سبب 

 ن بعضى کلمات که درنوشته هاى سرکار مى باشد که به نظر قاصر اين خادمان نوشت
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 وغير صحيح نيست چه چيزاست وبعض ازآن کلمات مثل لعللهم و وجوهههم و 

 که به اين نحو درنوشته هاى سرکار  ٢٩استتعطم وامرئهه ويتلوا وامثال اين ها
 ن که راه وسببش را بيانمى باشد وسايرين ايراد وبحث مى نمايند مستدعى آ

 فرمايند تاباعث اسکات سايرين واطمينان قلب جميعابوده باشد ورابعاْ بيان 
 فرمايند که تکليف اين حقير در مسائل فرعيه چيست نه عمل به احتياط مى توانم 
 نمود ونه کسى را دارم که ازاو اخذ نمايم ونه ازنواب ورسولات سرکار کسى

 دعاآنکه جواب هريک را مفصلْابيان نمايند باقى هست که ازاواخذ نمايم است
 والسلام والحمدلله رب العالمين . )سجع مهر(عبده الراجى على اکبر."

 جلسه شور بستگان
 موضوع دعوى حضرت باب مطلبى نبودکه زبان به زبان نگرددو مکتوم 

 بماند.گذشته ازخود علماو حوزه دروس آنها که مجمع طلاب علوم دينى بود و
 ومناسبرکه وسيله اشاعه اخبارگوناگون قرار داشت،مردم کوچه وبازارنيز مساجد

 به بپخش اين خبرمهم کمک مى کردند.
 درآن هنگامه،ازاقرباى شاخص حضرت باب که باتجار وکسبه بازار سر 

 وکار داشتند،يکى حاجى ميرزا سيد على خال اعظم بودکه تقريبادْست ازکار
 اجه شود وديگر حاجى ميرزا ابوالقاسم برادر کشيده ومى کوشيدکه بامردم کمترمو

 حرم حضرت باب بودکه بواسطه رونق کار تجارتش بامردم ازهر طبقه وصنفى سر
 وکار پيدامى کرد وازهرپيش آمدى که ممکن بود روى دهد هراس داشت ودر 

 توهم واضطراب بسرمى برد.
 مبادابيش ازآن دونفر،والده وجده حضرت باب متوهم ومضطرب بودند که 

 سرانجام مخالفت آخوندها، بغض وکينه مردم وسخت گيرهاى حکومت به قيمت 
 جان حضرت باب وهتک حرمت خانواده آنها تمام شود. 

 بالاخره مشاوره زعماى قوم در شيراز به اينجا انجاميد که ازحاجى ميرزا سيد
 محمد خال اکبر که در بوشهراقامت داشت وحاجى ميرزا حسنعلى خال اصغرکه در 

 يزد ساکن بود خواهش کنند که به شيراز بيايند وحضورابْاحضرت باب مذاکره 
 نمايند واقدامى معمول دارند که ديگر مطلبى ازطرف حضرت باب عنوان نشود و

 ايشان به نحوى که مورد پسند آنها باشد ازادعاى خود صرف نظر کنند. 
 شد وپسبعداز ورود آن دونفر به شيراز جلسه شور درمنزل خال تشکيل 

 ازبحث وگفتگوى فراوان،هرکس به ترتيبى زبان اندرزگوئى ونصيحت گشود، اما 
 حضرت باب ابداوْمطلقاْ به گفته وتمايلات آنها اعتنانفرمودند وبالاخره همگى 

 مايوس ونااميد آن مجلس را ترک کردند.
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 اضطراب وهيجان حاصله ازاين پيش آمد موجب ناخوشى وتکسر مزاج والده 

 رت باب گرديد وبه بستر افتادند. حاجى ميرزا حسنعلى هم ازاينکه سفرشضحض
 طرفى نبسته بود آنچنان عصبانى شد که زبان به جسارت گشودوبه حضرت باب

 عرض کرد" مى خواهى از روى زمين به پشت بام بروى راه پله را گم کرده اى ". اين 
 استخفاف بيان شده بود سبب گفته وبعضى مطالب ديگر ازاين قبيل به بطور 

 کدورت قلب حضرت باب شده بنحوى که همه را ترک نمودند ويکى دو روز به خانه
 مراجعت نکردند وبستگان را اازمحل اقامت خود بى خبرگذاشتند وفقط نامه کوتاه 

 زيررا به منظور رفع نگرانى به حضرت حرم نگاشته ارسال فرمودند 
 هوالعزيز                                  

 اگر چه ازانقلاب گردش افلاک وتقلبات ليل ونهار ظاهراست که چه 
 ميگذرد ولى درهرحال متوسل بفضل حضرت رب العزه بوده که آنچه مقدر شده 

 جارى مى شود. يوم گذشته صاحبه والده بعضى کلمات فرمودن )فرمودند( سبب ازدياد



 ازصاحبى ام بکلى گذشته خداوند عالم حزنم شد ولى حمد خداوند را که ناخوشى 
 بفضله در هرحال حفظ فرمايد .بهيچوجه غصه بخود راه مده وبسيار فکرمکن .در

 هرحال صبرنموده ومتوسل به فضل خداوند باشيد که انشاءالله لطفهاى خداوند
 بسيار است فرج خداوند خواهد رسيدصاحبه معظمه والده را عرض سلام برسانيد که

 ش نفرمايندمرا بلکه ازبرکت دعاى ايشان فراغت حاصل شود والسلاسمسازدعا فرامو
 الله وبرکاته."عليکم ورحمة

 به اين ترتيب ،کنکاش ها وتدابير بستگان حضرت باب کان لم يکن باقى ماند
 وهرکس به راه خود رفت . 

  
 ١٣٨ص 

 الواح ،اسناد ومکاتيب 
 سيد على خال اعظم  نامه حاج ميرزا سيد محمد خال اکبربه حاج ميرزا -١
 نامه خال اکبر به حاجى عبدالحسين اخ الزوجه خود  -٢
 قسمت برگرفته ازيادداشتهاى حاج وکيل الدوله  -٣
 ميلادى ١٨٤٥نوامبر  ١٩بريده روزنامه تايمز مورخ چهارشنبه  -٤
 قسمت برگرفته ازيادداشتهاى حاج وکيل الدوله  -٥
 نامه محمد خان مامور دستگيرى حضرت باب -٦
 مکتوب حضرت باب به حاج ميرزا سيدعلى،خال اعظم ،ازکنار تخته  -٧
 نامه ملاعلى اکبراردستانى به حضرت باب -٨
 مکتوب حضرت باب به حرم مبارک -٩
  

 ١٣٩ص 
 نامه حضرت ميرزاسيد محمد خال اکبر به حاج ميرزا سيد على خال اعظم  -١
  

 ١٤٠ص 
  
  

 ١٤١ص 
 عبدالحسين اخ الزوجه خود نامه خال اکبر به حاجى   -٢
  

 ١٤٢ص 
  
  

 ١٤٣ص 
 قسمت برگرفته ازيادداشتهاى حاج وکيل الدوله  -٣
  

 ١٤٤ص 
  
  

 ١٤٥ص 
 ميلادى ١٨٤٥نوامبر  ١٩بريده روزنامه تايمز مورخ چهارشنبه  -٤
  

 ١٤٦ص 
 قسمت برگرفته ازيادداشتهاى حاج وکيل الدوله  -٥
  

 ١٤٧ص 
  

 ١٤٨ص 
 مامور دستگيرى حضرت بابنامه محمد خان  -٦
  



 ١٤٩ص 
  

 ١٥٠ص 
 مکتوب حضرت باب به حاجى ميرزا سيدعلى خال اعظم ازکنارتخته )خط مبارک (  -٧
  

 ١٥١ص 
 نامه ملاعلى اکبر اردستانى به حضرت باب -٨
  

 ١٥٢ص 
 مکتوب حضرت باب به حرم )خط مبارک (  -٩
  

 ١٥٣ص 
 يادداشتها

 : ٢٥(،سوره رعد،آيه  قيوم الاسماء)احسن القصص  -١
 "وقالوا المشرکون لملکهم ان هذاالفتى قد اراد ان يذر الهتنا وياخذ الملک من 

 ايدينا فاستعن على الملک لقتله لتکون على الارض شهيداْ." 
 حاج محمد خليل )سردودمان خيلى هاى شيرازى (وحاج عبدالحسين پسران حاج  -٢

 مد خال بوده اند.محسن تاجر وبرادران زوجه حاجى ميرزا سيدمح
 ولقد نزل اليوم کتاب من ذوى القربى ويذکر فيه کلمة الشيطان عن النفس الذى  -٣

 قد رجع عن البيت والله سميع عليم قل للذى اتبع کلماته بغيرحکم الکتاب اتق الله 
 ولاتکفر بآيات الله من دون علم ولاکتاب مبين ومن يتعد من حکم الله ننزل

 خبير عليم ان اقرءکتاب الذکرعليه لعله يتذکربآياتنا وکان  حکمه فى الکتاب والله
 من الخاشعين وقل الحمدلله رب العالمين ." 

 ٨٢مطالع الانوار ،صفحه   -٤
 . ٦٥تاريخ امرى فارس ،خطى،صفحه  -٥
 ٦٥  -٦٦تاريخ حاج معين السلطنه تبريزى ،خطى،صفحات  -٦
 ٦٦مجموعه الواح حضرت باب ،منتشر نشده  ،صفحه  -٧
 متن عربى لوح ملاصادق در قسمت مکاتيب والواح نازله در فصل چهارم آمده  -٨

 است.
 الله است. مضمون فارسى:شهادت مى دهم که على قبل نبيل )محمد(باب بقية -٩
 خاندان افنان،"  يادداشت حاجى ميرزامحمد تقى وکيل الدوله "مابين صفحات  -١٠
 ١١١و١١٠
 مضمون فارسى: اى  ٢٠الملک آيه (،سورةقيوم الاسماء)احسن القصص  -١١

 جماعت سلاطين وابناء سلاطين جميعااْزملک خدا انصراف حاصل کيند.
 .١٢٤مطالع الانوار صفحه   -١٢
١٣-    The Dawn Breaker  ١٤٧ -٤٨صفحات . 
 در تاريخهاى ديانت بهائى ازسه نفرازمومنيت :ملاصادق ،ملامحمدعلى -١٤

 اردستانى نام برده مى شود،لکن درتاريخ جديد  ،ترجمهقدوس وملاعلى اکبر 
 نام ملاابوطالب ازتلاميذ ملاصادق نيز ذکر مى گردد ٢٠٢پروفسور براون ،صفحه  

 تاليف حسن موقر باليوزى ( The Bab  ٧٨)نقل ازصفحه 
 الله ثبت شده است درتمام الواح محفوظ. شهادت مى دهم که على عبد بقية -١٥

 ى همان است که درلوح ملاصادق خراسانى آمده است (عبارت صحيح واصل 
 متاسفانه ازطول مدت مسافرت حضرت باب ازبوشهر به شيراز اطلاع صحيحى -١٦
  

 ١٥٤ص 
 در دست نيست ولى مى دانيم که ازبوشهر تاکنارتخته را در عرض پنج روز يعنى 

 ه ترتيبجمادى الثانى طى فرموده اند.شهرهاودهات مسير حضرتشان ب ٢٤تا  ١٩از 
 کيلومتراست (:٦وبافواصل زير بوده است )هر فرسخ تقريبامْعادل 

 فرسخ   ٤کازرون   -فرسخ         کمارج   ١٢بوشهر برازجان   
 فرسخ٧دشت ارژن   -فرسخ         کازرون  ٤دالکى    -برازجان 



 فرسخ   ٥خانه زينان   -فرسخ          دشت ارژن ٤کنارتخته   -دالکى 
 فرسخ٥شيراز       -فرسخ          خانه زينان ٤ج   کمار-کنارتخته 

 يکى ازالقاب حسين خان نظام الدوله ،آجودان باشى .  -١٧
 در پشت اين نامه مهر "محمد" نقش شده است .  -١٨
 منظور حضرت باب ازعبارات زير: -١٩

 کدام نفرازخلق ادعاى امرى ازحقير شنيده ؟"  -"الف 
 ير مدعى امرى نيستم ." کل اين فقرات کذب است. حق -" ب 
 مطالبى که اشاره به کتاب نموده اند فسبحان الله کل کذب است ."  -"ج 

 "د به فتواى کل علماخطوط اعتبار ندارد چه جاى آنکه مدعى منکر شود." 
 انکار تحريقاتى است که علما ازمفهوم واقعى بعضى ازمطالب کتاب احسن القصص 

 و  ٢٤الرعد آيه ونيز سورة٣١و٢٩،  ٢٥، ٢٢الملک آيات نموده اند که در سورة
 همچنين دريکى ازالواح خطاب به آنها آمده است وحضرتشان محمد شاه و وزير
 وى حاج ميرزا آقاسى وعموم علماءرا ازانکار امرالهى وتمسک به امور دنيوى

 برحذر داشته اند،ولى علما همه را بعکس تعبير نموده هم به عرض شاه رسانده اندو
 باعنوان کردن آنها ازرئوس منابر مردم را تحريک وبه آنها القاءکرده اندکههم 

 باب درکار قيام برضد دولت وبرانداختن دين اسلام است . 
 زيرعنوان "اعيان محله  ٦١درکتاب فارس نامه ناصرى،گفتار دوم صفحه  - ٢٠

 سرباغ شيراز" درباره امام جمعه چنين مى خوانيم :
 اقدم وهمام اکرم بقيه مشايخ ومشاهير سلف استاد جماهير "...جناب مستطاب امام

 خلف واسطه عقد موالى رابطه استکمال اهالى مبين مرموزات فقهاءعظام مرجع اهل
 اسلام شيخ مشايخ اولى الالباب شيخ ابوتراب امام جمعه وجماعت عمرش را درتعلم 

 ستم وتعليم وتدريس علوم مسلمانى ونصايح ملوک وفرمانروايان وشفاعت
 رسيدگان از ستمکاران بسر رسانيد وازاين رهگذر زحمت هاکشيد ودر سال هزارو 

 دويست وپنجاه وشش برخلاف رضا باجماعتى ازعلماء وبنى اعمام به 
 طهران رفته مدت سه سال توقف فرمود وازامناى دولت تقاضاى هيچدارالخلافهء 

 محمد شاه انارالله برهانهمطلبى را ننمود پس اعليحضرت شاهنشاه اسلاميان پناه 
 جناب شيخ را ملاقات فرمود وخاطرش را مسرور داشته به احترام تمام به مصاحبت

  
 ١٥٥ص 

 اميرکبير ميرزا نبى خان والى مملکت فارس عود به شيراز نمود وکمافى السابق به
 تدريس علوم وبينه ونصايح بزرگان واعيان اقدام فرمود پناه هر پناهنده وشفاعت

 بود ودرسال هزار ودويست وهفتاد ودو درشيراز به رحمتهرستم رسيدهء خواه
 ايزدى پيوست .")ميرزا نبى خان ازاهالى قزوين وپدر حسين خان سپهسالار اعظم

 اعظم است .نويسنده (
 عمارت خورشيد درسمت جنوبى ارگ کريم خانى ومشرف به باغ ايالتى،از  -٢١

 در دوران حکومت ممتد وطولانى وى در بناهاى حسينعلى ميرزا فرمانفرماست که
 فارس بناشد وهمواره محل استقرار حکام فارس براى رتق وفتق امور بود.متاسفانه،

 چون اين بنابرسرراه ودر امتداد خيابان زند قرار گرفته بود،تخريب شد و
 سنگهاى ازاره آن به عنوان آثار باستانى در باغ موزه شيراز نگاهدارى مى شود .در 

 اين سنگها تصوير پهلوانان قديم ايران حجارى شده است .روى 
 . مضمون فارسى :اى مومنين هرگاه فاسقى ٦قرآن مجيد: سوره حجرات ،آيه  -٢٢

 خبرى براى شماآورد تصديق نکنيد ،تحقيق کنيد مبادا به سخن چينى فاسقى به
 قومى رنجى برسانيد و پشيمان گرديد.

 اکبراردستانى به همراهى جناب ملاصادق ازاصفهان به يزد و ملاعلى   -٢٣
 کرمان رفت وازآنجا به شيراز آمد.

 مضمون فارسى: اى آقاى من،خدار مرا فداى توکندوازهر خطرى محجافظت -٢٤
 فرمايد.

 لقبى است که به شهر يزد داده شده است.  -٢٥
 منظور شهر کرمان است . -٢٦
 منظور شهر شيراز است . -٢٧



 "بلدالامن " و"دارالامن " القابى است که حضرت باب درکتاب احسن القصص  -٢٨
 وسايرالواح مبارکه به شهر شيراز داده اند. 

 الطير آيه بيست ونهم ازکتاب قيوم الاسماء )احسن القصص( درسورة  -٢٩
 مى فرمايند:

 " واذا سمعتم قولْامن الذکرالاکبرعلى الحق الخالص من غيرالقواعد الباطلة 
 فى ايديکم فلا تردوا الحق فانه الملک لله يتصرف کيف شاءکما شاءو شيطانيةال

 هوالله قدکان عليماحْکيماْ. 
 مضمون فارسى : اگر حرفى ازقول ذکرالله الاکبر)باب (بشنويد که برخلاف قواعد 

 الله است، هرباطله شيطانيه اى است که دردست شماست حق را رد نکنيد زيرا ارادة 
 د تصرف مى کند و خداوند عالم وحکيم است .نوع که بخواه

  
 ١٥٦ص 

 فصل هشتم 
 سفر حضرت باب از شيراز تا اصفهان
 عدم امکان اجتماع حروف حى در کوفه 

 ملاعلى بسطامى
 مى دانيم حضرت باب دروقت عزيمت به مکه واعزام حروف حى به نقاط

 وملاعلى بسطامىمختلف ايران قرار ملاقات مجدد باآنان رادر کوفه گذاشتند 
 را به منظور ابلاغ امر وبشارت به قرب ظهور موعود به مردم وعلماى کربلا و

 نجف به عراق فرستادند. 
 ملاعلى درنجف بى محابا زبان به تبليغ گشود وآثار منزله ازقلم حضرت

 باب مثل تفسير سوره يوسف،صحيفع مخزونه،ساير تفاسير،صحف ،خطب و
 دست داشت به مردم مى نمود وجمعى ازپيروان مکتب شيخيهمناجاتهائى را که در 

 را که برحسب وصيت استادشات به انتظار ظهور موعود بودند به طريقه بابيه دلالت
 مى کرد.

 درکربلا باشيخ حسن آل کاشف الغطاءاعلم وافقه علماى شيعه ديدار کرد و 
 يد رشتىآثار قلمى حضرت باب را ارائه نمود وباملاحسن گوهرکه بعد ازس

 زعامت طايفه شيخيه را به دست گرفته ودرميان شيخى ها صاحب عنوان شده و 
 قدرو منزلتى به دست آورده بود به بحث وگفتگو نشست،اما وى که منهمک در 
 افکار رياست واقتدار خويش بود به حرفهاى ملاعلى اعتنا نکرد وبااو ازدر 

 مجادله ومخاصمه درآمد. 
 وهيجانى شديد در بين کافه مردم کربلا واقدامات ملاعلى موجب شور 

 نجف گرديد وارباب عمائم وعلماء وزعماى شيخيه ازهر سلک وطايفه برعليه
 اومردم را تحريک کردند وبه مقاومت ومصادمت تهييج نمودند واحساسات ناشى

  
 ١٥٧ص 

 از حميت جاهليه طلاب ومردم خود را برانگيختند واو را کافر وبى دين ومخرب 
 قلمداد نمودند بطوريکه حاکم کربلا مجبوربه توقيف اوشد وجميع کتب و اسلام 

 صحف و آثارى راکه ازحضرت باب همراه داشت تصرف نمود وآن واقعه را به 
 اطلاع نجيب پاشا در بغداد رسانيد.

 نجيب پاشا درآن وقت فرومانرواى عراق بود وازشورش وبلواى علماءشيعه
 بل ازاين واقعه درکربلاپيش آمده بود واهمهبواسطه وقايع مخوفى که دوسالى ق

 وهراس داشت بنابراين ملاعلى وجميع آثارى را که ازاوگرفته بودند به بغداد
 خواست و وى رابه زندان انداخت.

 دربغداد سروصداى آن ماجرا وقيام واقدام علماى شيعه وشيخى که با
 ا به موجبسرسختى برضد ملاعلى کمربسته بودند بالاگرفت واقدامات آنه

 اسنادى که دروزارت امورخارجه کشور ترکيه )دولت عثمانى(وءود دارد،مورد 
 تقويت وپشتيبانى نجيب پاشا بوده است .به اين مناسبت آن شورش وغوغا درتمام 
 خاک عراق به صورت گسترده اى شيوع يافت وپاى علماى سنت وجماعت وفرق

 شافعى ونقش بندى نيز به ميان کشيده شد.



 نجيب پاشا دربغداد مجلسى ازعلماى بزرگ فرق مختلفه اسلامى بياراست تا 
 بامطالعه آثار ماخوذه ازملاعلى ومشاوره با يکديگر تصميمات مقتضى درباره
 وى گرفته شود.بطورى که ازقرائن برمى آيدى نظرغائى ونهائى نجيب پاشا از

 ختن اوفتواىتشکيل آن اجلاسيه آن بوده است که باتکفيرملاعلى وکافرسا
 قتلش ازطرف علماى عراق صادر شودتامجوزى براى ازميان برداشتن او دردست
 داشته باشد وازنظر امور سياسى جوابگوى دولت ايران نيز باشد. آن مجلس تشکيل 

 شد وجميع علماى معتبر ومجتهدين دوطايفه بزرگ اسلامى شيعه وسنى فتواى
 وبه نجيب پاشا تسليم نمودند. قتل ملاعلى وتکفيرحضرت باب را مهر نموده 

 حضرت باب ،بعد ازمراجعت ازمکه ،بمنظور استخلاص ونجات ملاعلى
 بسطامى ازحبس حاکم بغداد ومتوقف ساختن اجراى حکم قتل وى ازبوشهر و
 مسقط نامه هائى مبنى بردادخواهى ودادرسى به محمدشاه ،حاجى ميرزاآقاسى 

 ر علماءمرقوم   داشته ارسال مجيدپاشا سلطان عثمانى ،ملاحسن گوهر وساي
 فرمودند ولى همه اين اقدامات بلااثر وبدون نتيجه ماند وتوجهى به درخواست هاى 

 ايشان معطوف نگرديد. 
 دلايل انصراف حضرت باب ازعزيمت به عراق 

 بااوضاع واحوالى که درعراق ايجاد شده بودوتحت شرايط مکان وزمان 
 ازعصبيت وبربريت،مسلم ومحتوم بود وجوى مملو ازدشمنى وخصومت ناشى 
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 که با ورود بابيها به آن ديار وحضور حضرت باب درميان آنهاشورش وبلوائى در
 مى گرفت که درآن واقع تمامى را ازدم تيغ مى گذراندندوبه احدى ابقا

 نمى نمودند.از اين لحاظ ونظر بود که حضرت باب بالاخره ازعزيمت به عراق
 انصراف حاصل نمودند واصحاب را اخبار نمودند  که به اصفهان )کربلاوکوفه (

 مراجعت کنند وخود عازم شيراز شدند. 
 روزى که حضرت باب انصراف کامل خود را ازعزيمت به عراق اعلام داشته و 
 ١٢٦١اراده مراجعت به شيراز نمودند مصادف با روز پانزدهم شهرجمادى الثانى سال 

 يوم البداءخوانده شده است .)استنساخ ازنسخه چاپ نشدهبود که درتاريخ بابيه 
 مجموعه قسمتى از الواح حضرت باب ( 

 حضرت باب علل انصراف خويش ازعزيمت به عراق را ضمن لوحى خطاب به 
 ملاعبدالخالق يزدى به اين مضمون تشريح مى فرمايند: "...وتو اى خداى من تو

 مى دهى که من غير ازاعلاءدين برامرمن وبه اسرار ضمير من  واقفى وشهادت 
 مبين وامر مستور قصدى ندارم من ازآنهايى که مرا شناختند خواستم که نامم
 را افشاء ننمايند وبه قصد حج بيت توبيرون رفتم ،اماخوفناک ازحزب شيطان
 زيراکه آنها ازقوم فاسقين هستند وتو ازفرمان من به علما)حروف حى (آگاهى 

 ض اقدس )نجف (بروند تادر مراجعتم ازمکه عهد مستورکه ازآنها خواستم به ار
 تورا علناظْاهر نمايم. وتوبه آنچه در ام القرى )مکه ،نقل قول از(اهالى ارض 
 اقدس )کربلا ونجف (شنيدم واقفى .به دليل انکار وبخل علماءوبندگانى که ازتو
 نه ودورند ازقصدى که داشتم منصرف شدم وبه آن خطه مسافرت نکردم مبادا فت
 بلوايى به ظهور رسد وآنان که امرتو را اطاعت کرده اند ذليل شوند ومويى به

 ظلم از سرکسى کم شود وتو شاهدى که غيرازآنچه ذکر شدچيزى نديدم و
 بدرستى که تو واقف برکل اشيائى ..." 

 مراجعت اصحاب ازنيمه راه عراق وعزيمت به اصفهان وشيراز
 ى عازم کربلا ونجف بودند درطول اصحاب واحباب که برحسب وعده قبل

 راه ازانصراف حضرت باب براى عزيمت به عراق وحرکت به سمت شيراز آگاه شدند
 وبه آنها خبررسيد که به اصفهان مراجعت کنند تادستور بعدى برسد.

 به اين جهت همه رو به اصفهان آوردند،درنزديکى شهر ملاحسين به آنان 
 رعايت حکمت را بنمايند ومنفرداْ ومتنکراْ توصيه نمودکه دروقت ورود به شهر 

 از راه هاى مختلف به اصفهان وارد شده ودرنقاط مختلف منزل گيرند ونحوه سلوک 
 وديدار آنها بايکديگر به صورتى باشد که جلب نظر نکند.

 بعضى ازآن نفوس که تاب تحمل دورى ازحضرت باب را نداشتند راهى
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 اشخاص ملاحسين ،برادرش ميرزا محمد حسن وشيراز شدند، ازجمله اين 
 خواهرزاده اش ميرزا محمدباقر بودند ومتعاقب آنها ملاشيخ على عظيم ،ملا

 عبدالکريم قزوينى و ملايوسف اردبيلى.
 هنگامى که ملاحسين به شيراز رسيد،خواهرزاده اش ميرزامحمد باقر را به 

 رسانيد وکسب اجازه نمود که بيت خال فرستاد  و ورود خودرا به اطلاع حضرت باب 
 به زيارت حضرت باب توفيق حاصل کند.حضرت باب ترتيب آن کار را به عهده 
 حاجى ميرزا سيدعلى خال گذاشتند تابارعايت احتياط ودور ازچشم جواسيس او

 را به بيت خال بياورند.
 خال اعظم قرار ملاقاتشان را با باب الباب روز بعد يک ساعت ازغروب

 درخارج دروازه اصفهان تعيين کردند. گذشته 
 ملاحسين در وقت مقرر درمحل معهود خال اعظم را ملاقات کرد،

 مى گويند خال ازمشاهده وى در لباس ايل هزاره اى که براى استتار خويش به آن
 ملبس شده بود،بى اختيار به خنده افتاد وبالاخره کمى بعد ازغروب آفتاب وبا 

 ر ازکوچه هاس تنگ وتاريک سرپوشيده که منتهى بهاستفاده ازتاريکى شب وگذ
 ١خانه خال مى گرديد عازم ملاقات با حضرت باب شدند.

 وقتى ملا حسين در معيت خال به حضور رسيد به اودستور داده شد که در 
 محلى گمنام وبه صورت ناشناس زندگى کند ودرکمال احتياط يا آنهائى که 

 اايشان هستند ملاقات نمايد واسئله آنهاعلاقه مند زيارت حضرت باب وگفتگو ب
 را جواب گويد تا لازم نباشد افراد به ديدار حضرتشان بيايند واحتمالْا مزاحمتى 

 ايجاد شود. 
 حضرت باب به ملاشيخ على عظيم وملاعبدالکريم قزوينى که بعد ازملا

 لم حسين به شيراز رسيدند دستور فرمودند که به استنساخ آثار والواح منزله ازق
 اعلى مشغول گردند وازملاقات باملاحسين احتراز جويند. 

 اصحاب حضرت باب که درنقاط مختلفه ايران وعراق متفرق بودند اظهار
 علاقه مى کردند که به شيراز بيايند وبه درک حضور حضرت باب فائز شوند ،ليکن 

 سختگيرى ها ومخالفت هاى علماءوحسين خان آجودان باشى بقدرى شديد بود که 
 اين مجال راازجميع مومنين گرفته بود واگر کسى هم بدون درنظرگرفتن اين

 محظورات خودش را به شيراز مى رسانيد ناچار درخفيه واستتار بسر مى برد تا
 سبب گرفتارى مومنين نگردد.
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 کوچه محل عبور ملاحسين با خال اعظم 
 چگونگى اقامت حضرت باب در شيراز

 ها،اخراج باب الباب ازشيراز وادامه خصومت معاندينناآرامى 
 ديرى نگذشت که آرامش نسبى و موقت حاصله از رفتار محتاطانه  بابيها با 
 علم مخالفتى که ميرزا ابراهيم شيرازى بلند نمود ازميان رفت ،مصيبت ها و 

 مصاعب تجديد شد وآتش خصومت ودشمنى بالا گرفت .ميرزا ابراهيم که در بدايت
 ر باحضرت باب مخالفتى نداشت ،آغاز به تحريک ملاها نمود ودرهرمجلس وام
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 محفلى به سعايت وبدگوئى پرداخت،ولى بدليل شهرتش به شيخى بودن کسى به او 
 اعتناءنمى کرد تااينکه ملاجواد وليانى به شيراز رسيد.ملاجواد خطيبى تبليغ بود 

 ه زاده حضرت طاهره ودر واقع مشوقو در عداد تلاميذ شيخيه قرار داشت.او خال
 العين دراصلى وى براى تحصيل در مکتب شيخيه بود وبعدانْيز سبب شد که قرة 

 ٢کربلا به حضور حاج سيدکاظم رشتى برسد.
 وقتى ملاجواد در قزوين از ظهور حصرت باب مستحضر گرديدوآثار قلمى

 که بعد ازمراجعت  ايشان را ملاحظه نمود باچند نفر ازشاگردانش عازم عراق شد
 حضرت باب ازمکه ،در کربلا ايشان را ملاقات کند وبه يارى ونصرتشان قيام



 نمايد، اماچون عزيمت حضرت باب به کوفه ميسر نگرديد وى به شيراز آمد وطالب 
 ديدار وملاقات باآن حضرت شد، ورود اوبه شيراز مصدف باايامى بود که

 درتحت مراقبت وزيرنظر مامورين آجودان آمد وشدها به منزل حضرت خال سخت 
 باشى قرار داشت وبکلى ابواب ملاقات باحضرت باب مسدود بود.بنابراين انجام
 اين تقاضاممکن نشد وبه وى ابلاغ گرديد که باملاحسين ملاقات کند ومسائلى

 راکه مى خواهد ازاو پرسش نمايد. اين پاسخ برملاجواد سخت گران آمد زيرااو 
 م وافضل از باب الباب مى دانست وانتظارش اين بود که حضرت بابخودش را اعل

 او را برملاحسين و حروف حى که در اصطلاح بابيه به سابقين شهرت يافته بودند 
 مراجح شمارند. اوکه اين موضوع را به بى اعتنائى وعدم توجه تلقى کرده بود، به 

 قبلْابه شيراز آمده ودر اثر مخالفت برخاست وباملاعبدالعلى هراتى که اوهم 
 معاشرت باميرزا ابراهيم ايمان خود را ازدست داده بود همدست شد وهرسه نفر
 به خصومت ودشمنى باديانت بابى قيام نمودند.اوراق شبهات انتشار دادند ولب به 

 سب ولعن حضرت باب وپيروان ايشان گشودند .حسين خان وملاها را از وجود ملا 
 اى ديگر ازهواخواهان حضرت باب در شيراز آگاه کردند وسبب  حسين بشروئى وعده

 به چوب بستن خال اعظم واخراج باب الباب از شيراز شدند ،ولى خودشان هم ازاين 
 سعايت ودشمنى طرفى نبستند وباوضعى فضيع از شيراز نفى گرديدند.

 ملاعبدالعلى وميرزا ابراهيم به حاج محمد کريم خان کرمانى پيوستند وبه 
 رمان رفتند وملاجواد به قزوين برگشت.ک

 ملا جواد آنچنان به علم ودانش خود مغرور بودکه اقدام به نوشتن رديه اى 
 برادعاى حضرت باب نمود وبه صراحت خواست که با اومباهله کنند. غافل از 

 اينکه اين مسئله در شأن ومقام مظهر ظهور است نه کسى که از زمره بندگان است .
 ون فارسى قسمتى ازتوقيع حضرت باب را که درآن به در اينجامضم

 ٣درخواست ملاجواد اشاره فرموده اند مى خوانيم: 
 "... او ازمن معنى جمله "الذى ليس له دليل الاالحکمة)لايثبت بغيرها"
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 راخواست که معنى آن اينست " هيچ دليلى ندارد الا حکمت وبه هيچ دليل ديگرى 
 احمد احسائى درکتاب فوائد بيست وچهار دليل براثبات اينثابت نمى شود." شيخ 

 جمله اقامه فرموده است که خود اظهار آنها را شأن اطفال مى داند.بعد ازآنکه
 کتاب الله را خوانده وبه دلايل سه گانه اى که درآن آمده است وبراى جميع خلق

 ه ذکر اين کفايت مى کند توجه کرده بود)حضرت باب مى فرمايند(اوخودش را ب
 موارد مهلکه گمراه کرده است ودر کتابش )اشاره به رديه ملاجواد( به غلط طلب 
 مباهله کرده است مثل اينکه کتاب الله را نخوانده است که مباهله در شأن وبه حکم 

 من است وبراو حکم مباهله نيست .اوکيست که ازمن طلب مباهله مى کند در 
 ض کرده ام.وکثيرى ازمومنين باآنها مباهلهحالى که اين امر رابه يک نفر تفوي

 مى کنند چنانچه شنيدى که مهدى خويى که خداوند اورا پاداش خير عنايت فرمايد 
 ازطرف خود کسى رابراى مباهله با عبدالعلى )هراتى ( فرستاد واز شدت کذب و

 دروغگويى براى مباهله حاضر نشد .پاک ومنزه است خداوند از وصف ممکنات ."
 حضرت طاهره در جواب رديه اى که ملاجواد برادعاى حضرت اعلى نوشته 

 بود رساله اى مفصل ومستوفى مرقوم وبراساس ادله وبراهين متقنه واستدلال به
 اخبارو احاديث ماخوذه ازائمه اطهار وروايات ومنقولات شيخ احمد وسيدکاظم 

 د،ولى ملاجواد به عدم صحت قول او را ثابت مى نمايد ودر راه هدايت اومى کوش 
 جاى تنبه بغض وعناد خود راآشکارتر نمود وبه مخالفت وخصومت بيشترى 

 پرداخت ودر واقعه قتل ملاتقى براى بابيان قزوين زحمت ها ايجاد کرد وملامحمد 
 را تحريک نمود تابراى حضرت طاهره مزاحمت توليد کند.قسمتى ازمضمون فارسى

 ٤ه درآن،درخصوص خصومتهاى اين سه نفريکى ازالواح نازله از قلم اعلى را ک
 ٥بياناتى فرموده اند د رزير مى خوانيم :

 " اگر از روى عدالت قضاوت شود راه فرار برهمه کس چه در شرق وچه در 
 غرب بسته است مگر اينکه به فضل من اقرار کند،زيرا که من مدعى مقامى جز

 ابراهيم شيرازى )نفر اول (ملاجوادعبوديت نيستم وخداوند وکيل است .ميرزا 



 قزوينى )نفردوم(را اغراء به جهل نزد وملاعبدالعلى هراتى )نفرسوم( را راضى 
 کرد که مرا انکار نمايند.جزاى آنها همان است که به دست آورده اند تاگفته 

 خداوندى درباره آنها تحقق يابد. وبدرستى که دنيا محل عقوبت ،جهنم،غم،غصه 
 ست. وتمام مردم آنها را مى شناسند وبه شأن آنان عالمند ودر وعذاب اليم ا

 حقشان شهادت مى دهند. من ميرزا ابراهيم شيرازى نفر اول (را گاه به گاه وملا
 جواد قزوينى نفردوم(را فقط چند شبى ديده ام وملاعبدالعلى هراتى نفرسوم( 

 ند ولى آنان که از راهرگز ملاقات نکرده ام.اينها به ناحق ازشريعت روى برگرداند
 سابقين بودند سنت الهى را پذيرفته وبه امرخدا قائم شدند. اين سه نفرچنان
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 ناتوانند که حتى قادر به نوشتن شرح حال خود نيستند.اماهنگامى که امر)من (
 منتشر شد چاره اى جزقبول وشناسائى آن ندارند.درغيراين صورت ازقدرت الهى 

 شأن ومقامى نخواهند بود.پس به پستى مقام ورتبه آنانبهره اى نبرده وصاحب 
 نظرکن. آنها قادر به تحرير آياتى همانند آيات من نبوده اندوازظل فرمان الهى 

 خارج شده خود وهمراهانشان رابه هلاکت رسانده اند.اين فتنه ها بايد ظاهر مى شد
 که پاک رااز ناپاک جدا سازد. 
 )ملاعلى بسطامى (وهمراهان او رادر عراق مقام اجتهاد وصداقت مبلغ 

 مشاهده نماو بادروغها وانکاراين سه نفرمقايسه کن تابه مواعيد الهى معتقد
 گردى.به اين ترتيب است که خداوند ظالمين راعقوبت مى فرمايد.ملاجواد قزوينى
 مطالبى رابه زبان فارسى براى آزمودن حجت خدا)باب (نوشته وتصاويرى جهنمى

 شته است.پناه مى برم به خدا ازشدت حمق اوکه نمى داند آزمودن حجت عرضه دا
 مستلزم آزمودن امام وآزمودن امام مستلزم آزمودن پيغمبرو آزمودن پيغمبرمستلزم 

 آزموده خدا جل وعلا است واين کفر صريح است ." 
 ماموريت آقاسيد يحيى دارابى وتحريکات مجدد علماء

 ا مامور رسيدگى به دعوى حضرت باب محمد شاه آقاسيد يحيى دارابى ر 
 نمود.آقا سيد يحيى براى اجراى ماموريت محوله هنگامى واردشيراز شد که خالهاى 

 مبارک نيز درآن شهر حضور داشتند.
 در ظرف دوماهى که وى به مطالعه ورسيدگى قضايا مشغول بود،واقعه 
 نه از  ٦د،مهمى برعليه حضرت باب وبابى ها پيش نيامد که مزاحمتى ايجاد کن

 طرف علما صحبتى عنوان گرديد ونه ازناحيه حکومت وسايرمردم مخالفتى شد. 
 شايد اين دم فروبستن ازآن جهت بودکه ارباب غرض منتظر نتيجه راى غائى و 

 ١٢٦٢نهائى محمد شاه براساس گزارش آقاسيد يحيى بوده اند.هرچه بود تاسال 
 بعمل نيامد ولى دراين وقت بارهجرى قمرى اقدامى برعليه حضرت باب وبابى ها 

 ديگر مسئله بابى ها برسر زبانها افتاد و ملاهاکه ازيک طرف ازنزول تفسير 
 سوره کوثر آگاه شده بودند وازطرف ديگر ازآمد وشدهاى مکرر آقاسيد يحيى

 به منزل خال اعظم وملاقاتهايش باحضرت باب وبالاخره اعتقاد وايمان جازم وى
 ن وعصبانى بودند مى ديدندکه تحريکات ومخالفتهاى به آن حضرت سخت خشمگي

 قبلى آنها بلااثر مانده است،شايع ساختندکه بابى ها در روزها دور ازچشم مردم 
 درباغها وصحارى اطراف شهر جلسه دارند ودر ليالى به خانه سيد باب رفت و 

 آمد مى کنند وغالب شبها رادرحضور اوبسر مى برند.
 ر حسين خان را تحت فشار گذارده او را انذار نمودندبهرحال ،آخوندها بارديگ 
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 که به ملاحظه مسامحه ومماطله اى که درکار سيد باب ازطرف حکومت به عمل
 آمده سيد باب بقدرى جرى وجسور شده که برسوره مبارکه کوثر تفسير نوشته و

 وعرفا و سبب گمراهى جمعى شده است.وى درآن تفسير بلند پروازى هاکرده 
 علماءومومنين به ديانت حضرت سيدالمرسلين را به ميدان مبارزه خوانده وعلناْ 
 آنها را تحفيف وتوهين نموده است.حال وظيفه شرعى تو اين است که به موجب
 مندرجات عمين نوشته ها حکم قتلش راکه علماءصادرکرده اند،به موقع اجرا 

 درخانه اش محفل مى آرايد و بگذارى زيرا اوبقدرى گستاخ شده است که هرشب



 مردم به دور اوجمع مى شوند وآنان را اغراءبه جهل مى نمايد.بالاخره ملاها به
 قدرى وسوسه نمودندکه حسين خان متغير شدو درصدد دستگيرى حضرت باب در 

 حالى که حمعى ازبابى ها درحضور ايشان باشند،برآمد. 
 مشکلات براى حضرت بابدرهمين حال،امام جمعه براى پيشگيرى از بروز 

 نزد حسين خان رفت وبه وى پيشنهاد کردکه به منظور خاتمه دادن به اين امر و 
 آرام ساختن علماءوجنجال مردم شهر،همه راازهر طبقه وصنفى به مسجد وکيل
 بخواند ،علماءوحضور يابند وسيد باب را نيز حاضرکنند که بربالاى منبررفته از

 اونسبت داده اند تبرى جويد وبرائت حاصل کند و  گفته هاى خود وآنچه که به
 سپس به دنبال کسب وکار وتجارت خود برود.

 حسين خان اين راى را پسنديد ويک روز جمعه را انتخاب کرد ودستور داد
 تامناديان ازيک هفته قبل همه روزه درکوچه وبازار شهر به راه افتادند ومردم

 مانده روز جمعه به مسجد وکيل را ازطرف حکومت براى سه ساعت به غروب
 دعوت کردند وگفتند" درآن روز سيد باب را به مسجد مى آورند تا توبه کند."

 حضور حضرت باب در مسجد وکيل 
 ازجمله کسانى که درمسجد وکيل شاهد عينى ماوقع بوده وبيانات حضرت

 به باب را به گوش خود شنيده اند يکى آقاسيد حسين کاتب است که شرح ماجرا را
 خط خويش نوشته ودرميان اسناد واوراق باقى مانده ازمتقدمين بابى به دست

 مارسيده است .محتويات آقاسيد حسين مويد مطالبى است که نبيل زرندى 
 نيز ازقول معتمدينى که خود درمسجد وکيل حضور داشته اند،نقل نموده است.

 به مسجد آقاسيد حسين حدوث واقعه اى را که منجر به احضار حضرت باب
 پيشواى طريقه دراويش ٧وکيل شد معلول اقدام ميرزا ابوالقاسم معروف به ميرزا بابا 

 ذهبى شيراز يادداشت کرده است.وى مى نويسد چون مرحوم حاجى سيدجواد کربلائى
 نسبت به ميرزا باباى مذکور حسن ظنى داشت ودرميان آنها دوستى و رفاقتى

 تفسير سوره مبارکه کوثر را که به تازگى نازل شده بود صميمانه وعميق وجود داشت 
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 براى مطالعه يا تبليغ به مشاراليه داده بودکه بخواند،وى خيانت نموده  آن

 تفسير رادراختيار حاکم گذاشت و وى بنظر بعضى ازعلماى شيراز رساند وهمين
 بود که موجب بلواى عام شد. 

 ه خويش ادعا مى کند،تفسير سورهبطورى که آقا سيد حسين کاتب درنام
 کوثر را ميرزا باب به حسين خان داده است درحالى که شخص ميرزا بابا در

 مکتوب جوابيه اى که به حاج سيد جواد کربلائى مى نويسد، مى گويد بجز يک نفر
 يعنى ميرزا هدايت الله کس ديگرى آن جزوات را نديده ونخواهد ديد.بنابراين ،اگر

 باشد پس به چه وسيله تفسير سوره کوثر به دست حسين خان افتاده  گفته وى صحيح
 است؟ سواد مکتوب ميرزا باباى ذهبى متخلص به راز را به حاج سيد جواد کربلائى 

 در زير خوانيم : 
 هوالله العلى سبحانه                                

 العالمينياحبيب قلوب العارفين عليکم سلام الله رب 
 رقيمه کريمه بايک جزو از جناب بزرگوار زيارت کردم باعث روشنائى ديده و 
 دل گرديد فقيرهم تعجب داشتم که چه واقع شده است که تشريف فرمانشدند فقير

 همان روز وشب تمام شرح سوره کوثر را زيارت کردم يک دو عبارت ايشان که موکد
 با بى حالى برتحرير جواب واداشت به قسم و عجز وعتاب هردو داشت فقير را 

 آنچه به تقاضاى حال و وقت آمد نوشتم قريب به هزار وچيزى شده است تمام است
 منتظرمقدم شريف تشريف نياوريد حال حسب الفرموده شش جزو شرح کوثر را

 العين ميرزاباآن جزو کوچک فرستادم اماآن جواب فقير نسخه اش داده است قرة
 از روى آن بر مى دارند بعد بنظر انور مى رسد بجز همين يک هدايت الله يک نسخه

 نفر صديق که کانه انا لاغير ديگرى اجزا را نديد واين جزو را هم نحواهند ديد
 الله وبرکاته."خاطر شريف جمع باشد والسلام عليکم ورحمة

 بهرحال ،آقاسيد حسين کاتب درمکتوب خويش وقايعى را که در مسجد
 گذشته است به ترتيب زير تشريح مى نمايد: وکيل 



 " بعد از ورود سعادت مورود جناب مستطاب اعرف العرفا سيد يحيى متشرفين 
 آشکارا شدند وآيات جلالت وعظمت اعليحضرت  ٨عتبه بوسى آستان ملائک پاسبان 

 روز به روز ظاهرو هويدا منافقين واشرار وعلماى جهالت شعار را آتش ٩ارفع والا
 کارنون سينه هاى نفاق پيشه آنها شعله ورگرديد وبعضى ازآنها "اذا قيل حسد در

 لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انومن کما آمن السفهاءالا انهم هم السفهاءولکن 
 " وبعضهم " اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم ١٠لايعلمون 

 قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاوْلهم" "فى ١١قالوا انامعکم انمانحن مستهزون 
 " "اولئک الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم و١٢عذاب اليم بماکانوا يکذبون 
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 ." ١٣ابصارهم واولئک هم الغافلون 
 وآنچه آيات وخطب ومناجات فصافحت وبلاغت گوش زد آن گروه خسران 

 ه متواترو پى دربرده مى باشد)؟(...و به مقتضاى مرض قلوب مبعده )؟( نجس
 پى در مجلس حسين خان وبه وسائط )؟( و رسائل اظهار نفاق نموده آن ثمر شجر

 کفرو نفاق را تحريض بر ايذاءواذيت اصحاب اعلى جناب والامى نمودند وآن
 شقاوت نهاد نيز گاهى به ابداء خصومت مخفيه در قلب مقلوبش به اذيت بعضى از 

 نکه شب بيستم ماه مبارک رمضان خورشيدعباد اعليحضرت والا مى پرداخت تاآ
 زمين وآسمان را به مجلس ظلمت بنيان خود احضار ودرخلال اين احوال... جناب

 بواسطه آشنائى واعتماد که )؟( به ميرزا باباى صوفى ذهبى  ١٤مستطاب سيد جواد 
 مذهب بجهت هدايت او شرح شريف سوره مبارکه کوثر را به او داد وآن بدنهاد

 وده شرح شريف مزبور را به شيطان لعين داد وآن طريد بى دين بهانه بدستخيانت نم
 آورده اوايل آن را نزد جهال علم نمافرستاد وديدن آن مزيد علت واظهار شقاوت 
 آنها شد وحال در ليالى متبرکه ماه مبارک رمضان ملاقات آن ناکسان با حسين

 قاوت ونفاق کوتاهى نى نمودندخان بيشتر اتفاق مى افتاد بقدرالامکان در اظهار ش
 وازشقاق بابرگزيده آفاق ساعتى نمى نمودند وکيفيت رفتن گروه خباثت انجام به
 دارالسلام وقدم جرئت وبى باکى نهادن دربيت الاکرام مقرب مليک علام که نه 

 اقلام را ياراى تحريرونه اوراق را طاقت تسطيرآن است درآن ولامنادى مراحم و 
 اعلى نداى غم زداى "ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا على ماکذبوا والطاف على 

 " تسليل بخش خاطر عاطر والابودو١٥اوذوا حتى اتيهم نصرنا ولامبدل لکلمات الله 
 نواب همايون اقدس اعلى نيز بااظهار تسليم ورضا ازعندليب عبوديت وبندگى 

 الله لناهو مولانا و  نيز به اظهارتسليم ورضا...کريمه "لن يصيبنا الا ماکتب
 " بلند آوا "فويل للقاسية قلوبهم من ذکرالله اولئک فى١٦عليه فليتو کل المومنون 

 " ١٨هم الخاسرون " "لاجرم انهم فى الاخرة١٧ضلال مبين 
 بعد ازطلوع طالع ساطع والا ازافق آن مجلس ظلمت اشتمال حسين خان از 

 فرمودند" قد جئتکم بالحکمة ولابين لکمامر بديع ازاعليحضرت اقدس جوياشد 
 آن شقى لعين ومظهر مستثناى  ٠١٩بعض الذى تختلفون فيه فاتيقوييا الله واطعيون " 

 "و٢١"وموعود بوعيد و" آن جهنم لموعدهم اجمعين ٢٠"الا من اتبعک من الغوين 
 " باآنکه براو محقق گرديد که مظهر٢٢الى يوم الدين  ماصدق " وان عليک اللعنة 

 حکم واسرار حضرت آفريدگار جل شانه وعزاسمه درجميع علوم ومعارف درعالم 
 مسلم اند زبان جسارت گشود که علماءشما را تکفير مى نمايند فرمودند"ذلک قولهم

 " "انى وجهت وجهى للذى فطرالسموات والارض حنيفاْ وماانا ٢٣بافواههم يضاوهون 
 "بغياْ وحسداْ ٢٥ى برى مما تشرکون " " انى اشهد الله واشهدوا ان٢٤من المشرکين 
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 "را آشکار نموده راى شومش بر٢٦الله ثم ينکرونها مفاد حقيقت نهاد"يعرفون نعمة
 اين قرار گرفت که علم مواج معارف واسرار پروردگار به مسجد تشريف برده انکار

 علوم واظهار نبودن آيات نازله ازقلم اعجاز رقم ...نمايند. 
 آنچه  ٢٧ضرت والا اختبارالْلخلق واظهاراْلبواطن المنافقين سرکار اعليح

 خواهش آن لعين بود معمول فرمودند وچون اعواد منبراز قدوم جلالت لزوم والا
 مشرف گرديد خواستند ازمحامد وثناى ...حضرت بارى را برزبان معجز بيان



 جارى ...ازگل ريزى گل هاى ثناوستايش به کلمات اعجازاساس ساحت قلوب
 حضار را گل کارى نمايند .ترسيدند که اگر لعل گهربار را درافشان فرمايند موجب ..

 شورش خلق شوند لهذا مانع شد پس آن معدن حلم و وقار به اين کلمه حقيقت آثار 
 به حضرت نمايد عليه لعنة ٢٨گهربار شدند که اى گروه مردم هرکس اعتقاد نبوت 

 ازجانب عطوفت جوانب امام عليه السلام بداندالله وهرکس مارا باب منصوص 
 " واين عين کلمات طيبه همان٢٩الله و"ماانا الاعبد آمن بالله وآياتهعليه لعنة 

 است که لسان...عليه السلام جارى شد وحسب الخواهش آن منافقان فرمودند که 
 کتب وصحائف منسوبه به حضرت والا ازمانيست مراد ازاين آيات تحدى

 وحقيقت اين آيات شريفه براهل حق ظاهر است پس ازمسجد نيست وصدق
 تشريف فرماى منزل شريف شدند.

 منافقين واشرار ازعلماى جهالت و کفر آثار فرصت غنيمت شمرده حسين
 خان شقاوت نشان را تحريض بر قتل وشهادت اعليحضرت نمودند . "ثم کان عاقبة 

 " بالاخره حسين٣٠بها يستهزون الذين اساواالسواى ان کذبوا بآيات الله وکانوا 
 خان بى ايمان جرئت ارتکاب قتل برگزيده رب الارباب ننموده با کفره فجره که اثمار

 شجره خبيثه اند قرار داد که شما کلْامتفق برقتل شويد تامن...والا جناب را تسليم
 شما نمايم .آن شجره نفاق بجهت حصول اتفاق مکررامْجلس آراستند وخدا نخواست 

 ند نفر ازعلماى شيرازکه يک باره رشته شيرازه اوراق وجودشان ازهم نگسستهوچ
 به آن بى دينان وفاق نورزيدند و اظهار تبرا وبيزارى از راى شوم آنها نمودندواز 
 اين جهت شجره خبيثه به راى شقاوت نهادخود)؟( درواقع " انها شجرة من زقوم 

 ٣٢.. "...٣١طعام اثيم )؟(کالمهل يغلى فى البطون 
 يکى ديگر ازاشخاصى که به اين واقعه اشاره نموده ومشاهدات خود را براى 

 مرحوم آقاميرزا على اشرف عندليب بيان داشته است ،حاجى ميرزا محمد صادق 
 معلم پدر وعموهاى نگارنده اين سطور بوده است.حاجى محمد صادق ظاهراْ 

 رام را نسبت به ايشان به حضرت باب مومن نبوده است ولى هميشه جانب ادب واحت
 نگه داشته وحضرتش را جناب ميرزا خطاب مى کرده است.در اينجا خلاصه اى از 

 آنچه راکه دراين باره حبيب الله افنان درکتاب خطى خويش به نام "تاريخ امرى
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 فارس " آورده است،مى خوانيم.حاجى ميرزا محمد صادق مى گويد:

 وبيست وپنج سالى ازعمرم مى گذشت روزى" من به سن تميز رسيده 
 جارچى هاى شهر شيراز به صدا درآمدند که روز جمعه سه ساعت به غروب مانده بر

 حسب حکم صاحب اختيار سيد باب را به مسجد وکيل مى آورند که توبه کند واز
 طرف حاکم تمام مردم شيراز دعوت مى شوند که دروقت مقرر در مسجد 

 حاضر شوند. 
 وقت معين خودم را به مسجد رسانيدموبه زحمت که بود از لابلاىمن در 

 مردم گذشتم تاخودم را در پشت سرعلماکه درجلوى منبرنشسته بودند رسانيدم.
 درآنجا تمام علماءواعيان حضور داشتند وحسين خان نيز حاضر بود.جمعيت 
 ازدر  مردم تمام صحن وشبستان و پشت بام ها را اشغال کرده بودند دراين بين

 مسجد صدا کردند"آمدند" ديدم عبدالحميد خان ازجلو وسيد باب از پشت سر او
 وارد شدند.در وقت ورود آنها تمام جمعيت خاموش شدند وازکسى صدائى شنيده
 نمى شد.سيدباب روبه حسين خان کردوگفت منظور شما ازاحضار من در اينجا 

 روى واز هرچه گفته اى  چيست؟ حسين  خان گفت "منظور اين است که بروى منبر
 گفت٣٣توبه کنى." ايشان رفتند وروى پله سوم نشستند .شيخ حسين ناظم الشريعه 

 بگوئيد برود بالاتر تاهمه مردم او را ببينند.حسين خان گفت "سيد برو بالاتر."
 ايشان رفتند ونشستند وشروع کردند به قرائت خطبه اى در زبان عربى چند دقيقه

 شيخ حسين به حسين خان گفت اين سيد سحرکلام دارد بااينلاينقطع خواندند.
 حرفها همه مردم را بابى مى کند اين حرفها صحبت توبه نيست .حاحب اختيار گفت 

 " سيدا ين مزخرفها چيست مى  گوئى آنچه بايد بگوئى بگو ." ايشان انگشت سبابه دست 
 ان را بلندکردند و چپشان را برروى پيشانى گذاشت ولمحه اى توقف کردند بعد سرش

 گفتند" ايهاالناس بدانيد چيزى نگفته ام که جدم رسول الله نگفته باشد.حلال محمد



 حلال الى يوم القيمة وحرام محمد حرام الى يوم القيمة کماقال المعصوم عليه 
 " اين را گفت وازمنبر پائين آمد.دراين وقت ٣٤السلام اذا قام القائم قامت القمية  

 شد مردم مى گفتند او حرفى برخلاف دين نزد که بگوئيد کافرشده بين مردم همهمه
 وبايد او را بکشند بعضى مطالب ديگر عنوان مى کردند.شيخ حسين ناظم الشريعه
 عصا کشيد که بسر او بکوبد ميرزا ابوالحسن خان مشيرالملک شانه اش را حائل 

 اب به او گفت قرار داد و چوب ناظم الشريعه به شانه مشيرالملک خورد وسيدب
 "ظالم بس است " اواين کلمه لقب شيخ حسين شد وبه ظالم شهرت يافت."
 ديگر ازاشخاصى که درآن مجلس لب به اهانت بازکردند سيد شش پرى

 جانمازبردار شيخ ابوهاشم سابق الذکر بودکه مورد تعرض وتغير شديد امام جمعه 
 قرار گرفت ولب فرو بست . 
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 ،خطاب به حضرت باب گفت: برويد منزل براى نماز مغرب و امام دراين حال 
 عشاء خانواده نيز منتظرند.

 باتوجه به آنچه ازنامه آقا سيد حسين کاتب وگفته هاى حاجى ميرزا 
 محمد صادق برمى آيد،حضرت باب درمسجد وکيل ،درحقيقت ،اثبات دعوى نمودند، 

 سبب شد که درمقام تحقيقبطورى که گفته هاى ايشان گروهى را به فکر فرو برد و
 وجستجو برآيند وسرانجام به حضرت باب گرويده به پيروان ايشان ملحق شوند.گو
 اينکه تعداد واقعى ومشخصات همه اين گروه معلوم نيست ولى شرح احوال آن چند 

 نفرى را که به دست آمده است درجاى خود خواهيم آورد. 
 هجوم به بيت مبارک، توقيف و رهائى

 نکه حضرت باب با مساعدت وهمراهى امام جمعه ازدست ملاها بعد ازاي
 نجات حاصل نمودند وگفتارايشان درمسجد وکيل در افکار مردم شيراز آثارى از 
 شفقت ومهر بجا گذاشت وسبب شد که مقاولات آخوندها تاحد قابل ملاحظه اى 

 فرمودند.اما ملاها غيرمنطقى وخلاف واقع توجيه شود،به بيت مبارک مراجعت 
 دست ازحسيله گرى برنداشتند وبعد ازچندى با استفاده ازمندرجات تفسير سوره 
 کوثر بارديگر بر روى منبر به تخديش اذهان مردم پرداختند واظهار داشتند سيد

 باب ضمن نوشته هاى خويش تمام علماء،عرفا،حکماءصاحبان فتوى وملاهاى واقف
 ث ائمه اطهار را به ميدان مبارزه طلبيده ومدعىبه اسرار قرآن واخبارو احادي

 است که هيچ کس بالاتلر ازاونيست.
 بااين گفته ها مجددامْردم تحت تاثير قرار گرفتند وهرکس به گونه اى بناى 

 محالفت گذاشت وبهانه اى به دست علماءداد تابتوانند مسئله اجتماع بابيان را به
 حسين خان گوشزد کنند که اگر اواقدام گرد حضرت باب دوباره مطرح نمايندوبه 

 عاجل ننمايد، خود مردم حضرت باب را به قتل خواهند رساندوبه اين ترتيب چنان 
 وى را مستاصل کردند که ناگزير براى سرو صورت درادن به اين قضيه با مشاور 
 مورد اعتماد خود،ميرمومن ايزد خواستى، به کنکاش نشست وهردو تصويب کردند 

 ى احياءکه مسلمانها در مساجد شب زنده دارى مى کنند وبابيها با که در ليال
 اطمينان ازاين سرگرمى به ملاقات حضرت باب مى روند،به بيت مبارک هجوم برده 
 وهرکس را که در آنجا مى يابند بعلاوه کتب ونوشتجات همه را به اداره حکومتى

 براى اين اقدام مناسبببرند. ميرمومن غروب بين نوزدهم وبيستم ماه رمضان را 
 دانست وازاين رو به عبدالحميد خان داروغه دستور داد که ضمن زير نظر گرفتن
 کوچه شمشيرگرها، ازپشت بام خانه همسايه به داخل بيت مبارک وارد شود وبابيها 

 را توقيف نمايدى.
  

 ١٧٠ص 
 در اين مورد يعنى هجوم به بيت مبارک،دستگيرى حضرت باب وبالاخره 

 ان ازشيراز دونامه به خط حاجى ميرزا ابوالقاسم اخ الزوجه حضرت باب در خروجش
 دست است که خطاب به حاجى ميرزا سيدمحمد که درآن زمان دربوشهر اقامت 

 داشته اند نوشته وماوقع را گزارش نموده اند.دراينجا نامه هاى حاج ميرزابوالقاسم
 خره خروج حضرت باب رارا که بالصراحه زمان،محل ،چگونگى ومدت توقيف وبالا



 ازشيراز روشن مى نمايد اساس قرار داده وبه آنچه درتاريخ حيات سرکارمنيره 
 خانم،تاريخ نبيل، تاريخ امرى فارس وتاريخ جديد نيز آمده است. اشاره مى کنيم.

 گرچه مآخذ مندرجات اين تاريخها همه نقل قولهائى است که درخانواده حضرت باب
 ير گشته ودرفاصله بعيد ازهم به رشته تحرير کشيده شدهاز زبانى به زبان د

 است، امابراى نسل حاضر تابه دست آمدن اسنادکتبى تازه ديگر مدارکى معتبر 
 بشمار مى آيند. 

 هجرى قمرى:  ١٢٦٢نامه مورخ بيستم رمضان  -١
 "  قبله واميدگاه مشروحات بموجب عريضه جات قبل است که مصحوب 

 عد باتفاق آقامحمد جعفر اخوى حاجى محمد حسنرمضان حاجى غريب شاه وب
 عرض وارسال شده است.مطالب مفصل عرض شده است انشاءالله تعالى بملاحظه 

 شهر رمضان بود اليوم شرف وصول  ١٣شريف رسيده .اعلى رقيمه شريف مورخ بتاريخ 
 پذيرفت ازظهور سلامت مزاج  شريف مشعوف گرديد حمد خداوند را بعمل آورده .خط

 ى که سواد آن جوف بود رسيدملاحظه گرديد حقيقت هواسى )حواسى(ندارم کهبمبئ
 بتوانم بعضى مطالب ديگر هم لازم دارم عرض نمايم مختصر مى نمايم ...
 ازاصفهان هم که ...چون خبرناخوشى اصفهان هم هست احدى وجه نمى دهد 

 ٣٥برات يزد يا اصفهان بگيرد....
 عريضه جات قبل به تفصيل عرض شد ونوشتجات اخبارناخوشى يزد را در  

 يزد را سابق فرستادم هنوز که رفع نشده آقامحمد صادق طهرانى نوشته بود البته
 مى توانم بدون اغراق بگويم نصف خلق ازاين ناخوشى تلف شده اند اطراف وراه ها و 

 بلکات فارس هم ازمرودشت که ده فرسخ است بهم رسيده درکمال طغيان خلق هم 
 منتظرندکه عنقريب درشهر بهم برسند...

 ديگر چندى قبل مذکور گرديد آن صاحب تشريف مى آورند قبل از ماه مبارک
 هم حرف بود اثرى بظهور نرسيد على النقد که ديگر تشريف آوردن آن صاحب را لازم 

 مى بينم توقف دراين شهر مشکل شده است ازحقيرو صاحبى ام حاجى ميرزا سيد
 کارها برنميايد شهرى دشمن ودوستش بهم نمى رسند واگر برسند همعلى هم پاره 

  
 ١٧١ص 

 حاجى ميرزا ابوالقاسم برادر حرم مبارک
 ميرزا ابوالحسن خان مشيرالملک

  
 ١٧٢ص 

 در خفا است حاجى عبدالحسين بعد از رفتن صاحبى ام حاجى ميرزا حسنعلى
 د اين اوقات که بنا رابر پاکشيدند بلکه سابق عرض کردم چه قسم سلوک پيشه گرفتن

 عداوت به حاجى ميرزا على محمد وحاجى ميرزا سيد على گذارنده اند ودرهر
 مجلس هرچه مى خواهند مى گويندوهر نسبتى که ازآن بدتر نيست بايشان 

 مى دهند باايشان يک رو کردن هم بملاحظه آن صاحب درست نيست همه را بايد 
 خص ازشهرى مى شنود ازاين هم بشنودشنيد وتامل کرد ونشنيده پنداشت... ش

 سهل است خلاصه سابق حمايت نبود اهانت هم نبود حال به اهانت هم رسيده است .
 ميرمومن ايزد خواستى هم که حال همه کاره است ومالک الرقاب همه خلق است
 بناى عداوت را باحاجى ميرزا على محمد گذارده وچنين هم واقع شده هروقت که

 بدخاطر است تاوقتى که باز عود به اندران )اندرون (  ٣٦ب اختيار صاحب کار وصاح
 بکند خلق همه همه اهل دنيا هستند وچشمشان برچهار...معلوم است اهل دنيا
 هم چنانچه سابقين با ائمه عليهم السلام نمودند هرچه مى کنند... ... ... که 

 .. ... ... )مبارک ( ميدانيد برچند قسم است چنانچه هميشه اوقات بوده است ... .
 رمضان بود آقا مير نزد صاحب اختيار ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 ... ... ... ... ... ... ... ........رضا جوئى آقاى خود وآقامير شش ساعت

 گان)بندگان (خدا خوابيده بودند بنده ٣٧خوانه)خانه(ازگذشته )؟( ... ... ... به 
 ايد که بام وپيشبام بيدار مى شوند مى بينند ازبام خوانه )خانه(... .... ...وديده

 فاصله ندارد اگر بخواهم ازحالت بنده گان )بندگان (خدا خصوص حضرات ... ... ... 



 ميد خان خودش که نمى توانم هرکس ديدشمه مقدمه کربلا را وچنانچه عبدالح
 اعتراف کرد که فرق ميان من وشمرچه شد من که محکوم بودم البته آنهم چنين
 بوده که کافر اگر مى ديد دلش برحالت اينها مى سوخت آن شب اهل کوچه همه 
 برخواسته )برخاسته(هنگامه وغريوى درشهر ازآه وناله برپا شد خلاصه به اين 

 پوشند وآن را بردند ازاول که بد  حالت همين قدر فرصت دادند که رخت حاجى
 سلوک بوده کرد حاجى هم ازخود کشيده آنچه خواسته بود گفته بود نوشته جات

 چند هم ازحاجى از خوانه )خانه (ايشان بردند باالخره )بالاخره (دوساعت به صبح 
 مانده باز عبدالحميد خان ايشان را آورد وازحقير قبض ضمانت نامچه گرفت که حکم

 اجلاس بکنند وجماعت ملاکه همه معاندين هستند حاضر شوند وگفتگو  شده است
 که اين خوانه )خانه( ٣٨نمايند ديگرچه بگذرد خداوند عالم است .والده آن صاحب 

 ٤٠وهمشيره حقير  ٣٩بوده اند هنوز هم نگذاردمر مطلع شوند ليک همشيره آن صاحل 
 بااين چنين مردم که همه شهر  بسيار بداحوالند خداوند انشاءالله حفظ نمايد بارى

 مخبر شدند بلکه غالب مطلع ازحالت زنها شده اند که مى دانند ديشب الا)الى (
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 حال افتاده وقوه حرکت ازآنها برخواسته )برخاسته (شده است يک نفر ازهيچ قسم 

 آشنا.خلاصه مردم نيامد بگويد برشماچه گذشته است نه خويش نه بيگانه ونه 
 زندگى درچنين ولايتى بسيار صعب است البته بزودى تشريف آورده هرچه کردنى 

 هستيد بکنيد بلکه چهار روزى چهار نفرى ازشما شرم کنند وقسمى شود دست
 عيالمان را بگيريم وبطرفى بروى شخصى دربلاد کفر بسر برد چنين قسم ظلم ها بر 

 . ١٢٦٢شهر رمضان ٢٠ندارم فى آن وارد نمى آيد زياده حالت عرض عريضه 
 داروغه هم با اينگونه سلوک توقع تعارف ومطالبه قلغ )قلق (ميکند ببينيد 

 چه خبراست ." 
 مفاداين نامه روشن مى سازد که هجوم عبدالحميد خان ومامورين دولتى در 

 نيمه شب بيستم ماه رمضان اتفاق افتاده است وسپس مامورين دوساعب به صبح 
 تقريباچْهار ساعت بعد ازدستگيرى حضرت باب به همراهى ايشان به مانده يعنى 

 منزل حاجى ميرزا ابوالقاسم رفته وبراى اينکه حضرت باب باکسى مراوده و
 معاشرت ننمايد ازوى ضمانت گرفته اند. به اين ترتيب يقين است که صبح روز 

 بيستم ماه رمضان حضر باب پس ازيک توقيف چند ساعته آزاد شده اند 
 هجرى قمرى  ١٢٦٢الحرام نامه مورخ هشتم ذى قعدة -٢

 " قبله واميدگاها دام عمره العالى 
 عرض مى شود که عمده مطلب وزبده مقصد سلامتى وصحت مندى وجود

 مسعود شريف آن صاحب است سلمه الله تعالى.
 وثانياعْرض مى شود که مشروحات به نهج عرايض قبل است که باتفاق هر 

 وض داشته انشاءالله تمامى ازنظر انور شريف گذشته خواهد بود از قاصد وقافله معر
 کيفيت رفتن حاجى ميرزاعلى محمد بدون اطلاع حقير سابق به تفصيل مطلع

 ازرفتن مشاراليه در صدد تفتيش برآمد که کجا ٤١گرديده اند.بعد ازاطلاع کدخدا 
 دن آن مايوسرفته است چون معلوم نبود باکى بوده وبکجا رفته است ازپيدا ش

 شده ازراه اينکه مبادا بخودش اذيت برسد حاجى ميرزا سيدعلى را متهم نمودکه 
 بايشان سپرده است .حاجى ميرزا سيد على که اطلاعى نداشت تشويش نمودکه مورد

 گرديد.کدخدا دستش ازهمه جابريده شد  ٤٢اذيت وآزارى بشود روانه کربلاى معلى 
 )حلال زادگى (کردند حقير را متهم نموده که سپرده  هم حلال زاده گى ٤٣حلال زاده ها 

 به بنده بوده سرکار حاحب اختيار جمعى فراش معين نمودند که حقير را برده باشند
 باوجود ضعف وبى حالى زياد چشم درد شديدى هم عارض شده بالاخره بنده را 
 ت بر بحضور بردند ازآنجائى که لطف خداوندى هميشه اوقات شامل احوال بوده اس

 همه کس ظاهر شدکه کسى را بحقير نسپرده بودند کذب آنها ظاهر شد آخرالامر 
  

 ١٧٤ص 
 خواست حقير رانگاه دارد صاحبى آقا محمدصادق ضمانت نمود حال که درخانه 

 هستم چشمم بشدت درد مى کند سابق مبلغى متضرر اينکارشدم حال هم بايد مبلغى



 خواهد شد تقدير خدائى چه چيزاست بجز تسليم ومتضرر شوم نمى دانم عاقبت چه 
 رضا وتوسل به ائمه هدى وتوکل بلطف خداوند چاره نمى باشد.حال باکمال ضعف

 ودرد چشم درخانه مى باشم تابعد خدا عالم است چه خواهد شد. 
 جوف است٤٤حاجى سبز على از قزوين مراجعت نمود خط حاجى ميرزا ابوالقاسم  

 ردگرديد امانت حاجى ملا محمدتقى وحاجى محمد صادق على شمس هم ازيزد وا
 ارسال خواهد شد.انشاءالله الى حال بيرون تشريف آورده ايد چشم براه وصول مقدم 

 شريف هستم انشاءالله عنقريب شرفياب خواهم شد. 
 خطوط يزد وقزوين جوف است به مطالعه شريف خواهد  رسيد زياده مصدع

 احوالات سلامتى وصدمات وارده را الى زمان درک فيض خدمت نمى گردد همواره 
 ... ١٢٦٢الحرام سنه ذى قعدة٨مرقوم فرمائيد فى 

 مطاعى حاجى سيداحمد  اصفهانى تشريف دارند دعا مى رسانند امانتى نزد
 آقازين العابدين اصفهانى فرستاده که به آن صاحب برسد انشاءالله الى حال رسيده

 د رسيدمرقوم دريد وارسال بمبئى حواله حاجى محمدکريم نمازى باز يافت فرموده اي
 فرمائيد."

 ازنامه فوق يعنى نامه ديگر حاجى ميرزاابوالقاسم برمى آيد که درفاصله 
 چهل وهشت روزى که ازتحرير ميان اين دونامه گذشته است،حضرت باب بدون

 ا به شيرازاطلاع خانواده ازشيراز خارج شده اند ودرطول همين روزها مرض وب
 رسيده،حاجى ميرزا ابوالقاسم به وبا مبتلاگرديده است،ناخوشى کشتار نموده و 

 سپس تحفيف يافته وهمين موضوع به حسين خان فرصت داده است که دوباره به
 سراغ حضرت باب برود وتصميم بگيردکه فتواى قتل راکه پيش ازدستگيرى ايشان

 اء بگذارد و وقتى ازيافتن ايشان وشيوع  مرض وباصادر شده بود به موقع اجر
 نوميد مى شود حاجى ميرزا  ابوالقاسم رادرحال نقاهت ورنجى که ازدرد چشم 
 مى کشيده اند،احضار نموده حضرت باب رامطالبه مى کند.چون حاجى ازاتهام

 پنهان کردن ايشان برائت حاصل مى کند قصد توقيف نامبرده را مى نمايدو بالاخره 
 حضرت باب،وى را به سپردن ضمانت ناگزيرمى سازد. در ازاءعدم تحويل

 ازخال اصغر نيزنامه اى در دست است که مضامين آن دلالت براين دارد که 
 پس از واقعه توقيف حضرت اعلى توسط مامورين داروغه تحرير شده است.ازنامه
 روشن است که خال اصغر دراين زمان هنوز درباره صحت ادعاى حضرت باب 

 بوده وضمنادْراين نامه به فساد ميرزا ابراهيم نيز اشاره شده است .خال مشکوک  
 اصغر خطاب به خال اکبر مى نويسد:
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 "هوالله قبله واميدگاها چنانچه از طريق مرحمت جوياى احوالاتم بوده باشيد 
 وليک ٤٥سه چهار روز قبل را بحمدالله والمنة متعلقان زنده مراجعت بشهر کردم 

 گى که ازحيات خود بيزارم درهنگامى که خواستم ازمنزلى که بودم روانه چه زند
 شهر شوم قاصد شيراز وارد گرديد ازمطالعه نوشته جات شيراز همينقدر مطلع گرديدم 

 وارد شهر گرديدم ازقرار تقرير قاصد ونوشته جات مردم ٤٦که سانحه رو داده 
 يزد رابر فرقم زدند احواى  مشخص گرديد چه قيامتى برپاشده بوده است گويا شهر

 دارم که نميدانم تصور به احوال خود بفرمائيد احوال حقير را خواهيد فهميد ماها 
 کوجا)کجا(اين اوضاع کوجا)کجا( نميدانم چه حکايت است عاقبت اين امرچه 

 که آنچه فوق طاقت ايشان بوده است وارد آمده.بنده خدا  ٤٧خواهد بود برصاحبى ام  
 که هنوز بدست اهل ظلم گرفتار بوده است تصور احوال اين  ٤٨محمد حاجى ميرزا على

 زن هاى بيچاره دست وپا شکسته راکه مى نمايم هوش ازسرم مى رود آيا بر ايشان 
 چه گذشته )و(مى گذرد ازقرارى که مشخص شده معين )و(ياورى هم ندارند بهيچ

 دو مى باشند حاجىوجه بلکه اشخاصى که سابق محبتى بااو مى نمودند حال اعدا ع
 که نمى دانم اگر٤٩محمد خليل کاغذى نوشته بود نسبت چند باين بنده خدا داده بود  

 چه صاحبى حاجى عبدالحسين و(حاجى محمد خليل هم صورت ماها هستند در
 ازخدا بى خبر مغوى ٥٠احوالات اين بنده خدا بلى چيزى که هست آقامحمد ابراهيم 

 ه فساد اين فقره ازآقامحمدابراهيم بوده است بلکهايشان است آنچه معلوم گرديد
 کسى صريح نوشته بود به حقير که اوسعايت کرده بوده است نزد صاحب کارکه 



 اذيت به صاحبى ام رسانيده اند خلاصه نمى دانم ماها عجز داريم که بتوانيم فهميد 
 شاگرد اين حکايت هاراهمين قدر مى بينم اشخاصى چند که آقامحمد ابراهيم ادنى 

 ايشان نمى شود مثل آخوند ملاعبدالخالق وبعضى ديگر که خود را ازآخوند بهتر
 ميدانند ريا تصديق کردند يا متوقف هستند درمقابل هم جمع ديگر مثل آن اشخاص 
 تکذيب دارند ساير ملاها که ازطريقه مرحومان شيخ وسيدباخبر نمى باشند آنچه

 اوها)آنها(را ندارند بلکه سررشته از طريق آنها ندارند بگويند حق دارند فهم کلام 
 بارى متحيرم که عاقبت چه خواهد شد ازقرار نوشته آقاميرزا ابوالقاسم مبالغى

 ضرر واقع شده بوده دراين مقدمه وهنوز هم ملاها اجماعى داشته اند مى خواستند
 دارى به اين قسم اذيتيک راى شوند فتواى قتل بنويسند نميدانم اگراز راه دين  

 مى رسانند که خدا ايشان را اجر بدهد واگر اغواى شيطان است که جزاى ايشان 
 همين بس که اذيت به ذريه رسول ص مى رسانند آقا محمد ابراهيم آن اوقات که 

 شيراز بودم چون خود را نسبت به مرحوم شيخ وسيد مى داد ملعون ومردود ساير
 مذهبى را اختيار کرده خلاصه جزاى عمل هرکس بابود حال ديگر نمى دانم چه 

 خداوند است.ازحاجى ميرزا على محمد اشهدبالله نمى توانم فهميد چه احوال دارد 
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 وليک احوالات همه ماها معلوم است که غرض )و( مرضى هرگز ٥١)و(چه مى گويد

 اين اوقات بايننداشتيم )و( نداريم نميدانم مشيت الله برچه قرار گرفته است که در
 قسم شدائد وبلاها گرفتار شده ايم بلکه مورد طعن ولعن مردم هم هستيم حقير 

 که چاره نمى توانم بفکرم هم چيزى درنمى آيد مگر اينکه توسل به خداوند واجداد 
 طاهرين سلام الله عليهم که هرگاه درواقع اين بنده خدا برباطل است خداوند تقضلاْ 

 رگاه ديگران محض هواى نفس اين قدر اذيت مى رسانند هدايت فرمايد اورا وه
 خدا اوها )آنها(راهدايت فرمايد.

 قلمى فرموده بوديد که خيال تشريف آوردن به شيراز داشته ايد نميدانم اين
 حکايات که واقع شده مخل تشريف آوردن شما است يامقوى تشريف آوردن است 

 بشود تشريف آورده باشيد بلکههرگاه مصلحت است تشريف مى آوريد بلکه زودتر 
 بتوانيد چاره کرده )کذا( باشيد که آتش اين فتنه خاموش شود بااوضاعى که 

 مطلع گرديدم چنين مى نمايد که عن قريب همه ماها تمام شويم جان آن بنده خداهم 
 ازميان رود وباچنين احوالى درحيرت هستم که آيابرحق مى شود آنچه مى شود 

 تاريد زياده چه بنويسم که اشهدبالله حالتى واحوالى باقى يابر باطل. ديگر مخ
 نمانده که بگويم يابنويسم لا ان شعور)لاعن شعور(حرکتى مى نمايم باوجود اين

 همه مصيبت وگرفتارى اخبار ناخوشى شيرازبلکه الى کازرون رسيده خط که ندارم 
 اره هاآمده باشدمى گويند در شيراز شيوئى )شيوعى (داشته نمى دانم چه برسر بى چ

 درحيات باشند ياتلف شده باشند جوش واعراض بخصوص باعث ناخوشى وباء 
 مى شود اين بى چاره ها که غرق دربحرغم و غصه هستند نمى دانم عاقبت چه بر

 سرشان بيايد خداوند بفضل وکرمش تفضل فرمايد ترحم فرمايد ازماها که
 (خدا هستيم چه مى آيد زياده چه نويسمپست ترين وضعيفترين بنده گان )بندگان 

 البته درنوشتن دوکلمه احوالات سلامتى خود وسايرين که درخدمت مى باشند 
 کوتاهى نفرمائيد. 

 بى نهايت مشوش ومضطرب هستم ازحکايت ناخوشى .خداوند بفضل و
 کرمش رفع فرمايد ازجميع بلاد ناخوشى را.

 حال شيراز وکرمان مى گويند يزد اين طرف ها واگذارده . -قزوين  -طهران 
 شدت دارد خدا حفظ فرمايد!" 

 اکنون پس ازنقل اين سه مکتوب شايسته است که دراينجا اقوال مختلفه در
 مورد واقعه توقيف حضرت باب را مطالعه کنيم .

 حاجيه مريم سلطان بيگم
 چنين تعريف مى کنند: ٥٢حاجيه مريم سلطان بيگم از زبان عمه خود 

 هيچکس ازآشنايان حضرت باب به منزل ما نيامد وايشان بعد" درآن شب 
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 از افطار وتلاوت ادعيه ومناجات در روى پيش بام بيت خوابيده بودند تقريباشْب از
 از پشت بام خانه همسايهنيمه گذشته بود که يکمرتبه صداى پاى چندنفررا که

 فرمودند من بداخل حياط به پائين مى جستند مارا ازخواب بيدار کرد حضرت باب 
 بحضور والده ايشان بروم ومعلوم شدکه فراش هاى عبدالحميد خان بخانه ماهجوم
 آورده اند.من ازحياط صداى حضرت باب را مى شنيدم که باتشدد وتعرض باآنها 

 ومى گفتند بچه حقى در نيمه شب واردخانه من شده ايد واهل  ٥٣صحبت مى کردند
 ايد.عبدالحميدخان که حتى مجال پوشيدن لباس به  عيال من را بزحمت انداخته

 ايشان نمى داد مى گفت بماخبر رسيده که جمعيتى درخانه شما هستند ومابحکم 
 صاحب اختيار براى توقيف آنها آمده ايم .به اومى گفتندحال که مى بينيد کسى در

 تماماينجانيست ازاين جابرويد ولى آنهادست بردارنبودند .ازپله هاپائين آمدند
 گوشه وزوايا وزيرزمينى ها را کاوش کردند چون هيچ کسى را نيافتند هرچه از 

 نوشتجات بود جمع کردند وباحضرت باب بردند.
 والده ايشان خيلى متوحش ومضطرب شده بودند واندامشان مى لرزيدو با

 عبدالحميد خان بالحن خشونت آميزى اعتراض مى فرمودند وهم التماس مى کردند
 صدمه اى برحضرت باب وارد نيايد.که 

 زارى وبيقرارى والده حضرت باب وحزن واندوهى که درآن  شب ازنحوه 
 سلوک وظلم عبدالحميدخان وهمراهانش بمادست داد به توصيف درنمى آيد،تمام
 همسايه ها واهالى محله درآن نيمه شب ازسروصداى فراش ها به کوچه ريختند

 تفقد مارا تحقير وسرزنش مى کرد ماهم بغير وهرکس بنوعى به زبان همدردى و
 ازگريه وزارى کارى ازدستمان ساخته نبود.

 بعداکْه به منزل   تشريف آوردند اطلاع پيدا کردم که سحرهنگام ايشان رابه 
 برده اند وازاو تعهد گرفته اند که باکسى اجلاس وآميزش نداشته ٥٤خانه برادرم  

 باشند.
 ت فراغت حضرت باب براى من ذکرمصيبات مدتها بود که غالب شبهادروق

 وبلاهاى وارده براهل وعيال حضرت سيدالشهدا را بيان مى فرمودند وطورى آن
 داستانها را عنوان مى کردندکه من خودم رادرآن محيط مى ديدم.بعدازاينکه آن
 واقعه پيش آمد فهميدم که قصد حضرت باب ازتعريف آن داستانها ايجاد روح 

 رى درمقابل مصائب درمن بوده است وليکن والده حضرت باباستقامت وپايدا
 تاب تحمل آن حکايات را نداشتند.بعد ازدوسه روز شنيديم که علماءحکم قتل

 حضرت باب را صادر کرده اندولى گفته اند بايد تاخاتمه ماه رمضان اين حکم
 رسانيد.بتاخير بيافتد وبعد از انقضاء آن ماه ايشان رادر شيراز به قتل خواهند 

 به روى ماتمام راههابسته شده بود وهيچکس نبودکه دست يارى بسوى ما
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 درازکند ومثل اين بود که تمام اهل شهر باما سرجنگ ودعوا دارند.اخبار

 کوچه وبازار بسيار مهيب وموحش بود.کسى نبود که ازدرخانه وارد بشود واز 
 وسرگردانى بوديم.حاج صورتش آثار بهت وحيرت ظاهرنباشد همه دچارحيرت

 ميرزاسيد على که چوب خورده وخانه نشين بود به اسم زيارت کربلا پنهان شده بود
 وکسى ازاوخبر نداشت،برادرم حاجى ميرزا ابوالقاسم بقدرى برافروخته وعصبانى 
 بود که کسى جرئت نداشت بااوصحبتى کند وکارى هم نمى توانست بکند زيرا تمام

 برخاسته بودند.حاجى ميرزاسيد محمد در بوشهر وحاجى ميرزاشهر به دشمنى 
 حسنعلى دريزد دنبال کارهاى خودشان بودند وبکلى از اين ماجراها بدور

 مى زيستند. کسى که مى سوخت واشک مى ريخت والده وجده حضرت باب ومن
 بوديم که راه بجائى نداشتيم.

 وصف نگذشته بود کهسه چهار روز ازگرفتارى وتوقيف حضرت باب به آن 
 ناخوشى وبا درشهر شيراز شيوع يافت وطورى باسرعت تمام شهر وبلوک اطراف
 شهر رادر برگرفت که براى کسى مجالى نگذاشت که در صدد شهادت حضرت باب 

 اى نبود که صداى ضجه وزارى بلند نباشد ودرهيچ کوچه اى برآيد،ازهيچ خانه 
 اد مردگان نباشند. مردم مثل برگنبود که عمله موت درآمد ورفت وحمل اجس

 درخت برروى هم مى ريختند ومساجد وتکايا پراز اجساد وبازدگان بودکه مجال



 دفن آنها فراهم نمى شد. 
 خبرآوردند که حسين خان واعضاء حکومتش ازشهر فرار کرده اند وملاها

 يادر سوک عزيزانشان به ماتم نشسته اند ويا مشغول کفن ودفن اموات هستند، 
 کاکين وبازارها بسته شده وکسى جزآنها که اجساد را به قبرستان حمل مى کنندد

 درکوچه نيست ومى گفتند نصف مردم شيراز ازناخوشى وبا مرده اند.درخانواده ما 
 فقط برادرم وباگرفت وحالش خيلى سخت بود ولى کس ديگرى به اين ناخوشى 

 همه چيز مايوس بوديم گرفتار نشد.درآن حالت اضطراب و وحشت که ازهمه کس و
 واميد نجات نبود يک روز قبل ازآفتاب حضرت باب به منزل آمدند وفرمودند
 من امشب بايد ازشيراز بروم ولى نفرمودند به کجا وهمه مارا دلدارى وتسليت
 دادند ويک صفحه دعا به خط خودشان نوشتند ومقدارى ازمهرهاى خودشان را 

 ه هميشه بامن خواهند بود ودستوردادند کهبر روى کاغذ زدند واطمينان دادند ک
 چند دست لباس زير ويک ارخلاق وکليچه براى ايشان حاضر نمايم. 

 نسبت به والده وجده شان خيلى محبت نمودند وبه آنها اطمينان دادند که در 
 تمام حال درحفظ وپناه خداوند مصون ومحفوظ مى باشند.بعد ازاينکه ناهار 

 يرزا زين العابدين رفتند ونزديک غروب آفتاب به خانهميل نمودند،به منزل آقام
 آمدند،بعد از اداءنماز مغرب وعشاء که هوا تاريک شده بود ماراترک نمودند و 
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 اين آخرى ديدار من و والده وجده حضرت باب با ايشان بود." 
 نبيل اعظم : 

 بازار وقتى که داروغه حضرت باب وسيدکاظم زنجانى را توقيف کرد وبه 
 رسيد ديد صداى داد وفريادمردم بلنداست گويا مصيبتى سخت نازل  شده وبهر

 طرف نگاه مى کردديد تابوت ازپى تابوت است که مردگان را به قبرستان مى برد و 
 پرسيدچه خبر است گفتند مرض وبا بروز کرده وصدها نفر تلف شده اند وتمام شهر

 که خداوند آنها را نجات دهد. مضطرب مى باشند وبه خدا متوسل شده اند 
 داروغه ترسيد وباشتاب به نزد حسين خان رفت دربان دارالحکومه گفت 

 هيچکس اين جا نيست صاحب اختيار فرار کرده وتمام اهل خانه اش مبتلا به وبا
 شده اندودو نفر کنيز يک نفر نوکژش را وبا به هلاکت رسانيده وخودش بقدرى با

 فن اين اموات را ننمودوبابعضى ازعائله اش به باغ عجله فرار کرد که مجال د 
 تخت عزيمت نمود. 

 دراين وقت عبدالحميد خان تصميم گرفت حضرت باب را به منزل خودش ببرد
 ودرآنجا توقف کنند تاازحسين خان خبرى دريافت نمايد وقتى به خانه رسيد

 .بهبه مرض وباگرفتار ومشرف به مرگ است ٥٥ملاحظه نمودکه يگانه پسرش 
 اقدام حضرت باب افتاد ودرحالى که به ايشان قسم مى داد که ازسرتقصيراتش 

 بگذرند،استدعا مى کرد که براى شفاى پسرش عد کنند.رجاى وى پذيرفته  شد و 
 بيمار ازمرگ نجات يافت .عبدالحميد خان متنبه گرديد وبه حسين خان نوشت که 

 شده است تلف شده اند مردم شهر بواسطه ظلم وستمى که درحق اين سيدمجرى
 دست ازآزار واذيت اوبدار اوهم جواب داد ايشان را رهاکن که بهرجامى خواهند 
 بروند وبه اين طريق حضرت باب مستخلص شدند وبعد به اين موضوع متذکر 

 مى شودکه حضرت باب سيد کاظم زنجانى رابه منزل خال اعزام داشتند وايشان را 
 احضار نمودند وتمشيت امور زندگانى والده وحرم وسايربه منزل عبدالحميد خان  

 امور مربوطه را به ايشان تفويض نموده وه راه اصفهان رفتند.
 ميرزا حبيب الله افنان )تاريخ امرى فارس (: 

 " بارى پس ازاينکه ناخوشى وبا قدرى تخفيف پيدا مى کند ومردم متوارى
 ان بوده،حضرت را ازعبدالحميدفراى مراجعت به شهر مى نمايند ازجمله حسين خ

 خان مى طلبد. عبدالحميد خان جواب مى دهد چون ناخوشى بى نهايت شدت داشت
 عيال واولاد من هم مبتلا بودند قدرت نگاهدارى ومحافظه نداشتم ايشان رفتند

 منزل خودشان .حسين خان متغير شده عبدالحميد خان رابا ده فراش مامور مى نمايد 
 وحضرت را درمنزل ياهر جا که تشريف داشته باشند در ارگ ايالتى که بروند 

 حاضر نمايند. درمنزل حضرت که مى روند ايشان را نيافته اين جمعيت يک سر 



  
 ١٨٠ص 

 ايشان هم تشريف نداشتند.درآن وقت شخص معتبر  ٥٦مى رود منزل حضرت خال  
 رعموى والده حضرت معروف درآن سلسله جليله مرحوم حاجى ميرزا ابوالقاسم که پس 

 ٥٧واخوى حرم مبارک بودند مامورين مى روند درب منزل ايشان از قرارى که والده 
 که اخت حرم باشند ذکر مى نمودند عنوان مى داشتندکه قبل ازظهر ٥٨مرحوم والد

 بود ومرحوم اخوى يعنى جناب حاج ميرزا ابوالقاسم مبتلا به ناخوشى وبا بودند به 
 ميده ناگاه ديديم بشدت درب منزل را مى کوبند اهل منزل همه در بستر ناتوانى آر

 مضطرب شديم فيروز که سياه خانه زاد بود رفت در را باز کرد يک دفعه وبدون خبر 
 عبدالحميد خان داروغه وفراش ها باجمعى رجاله صحن خانه را پرکردند هنگامه 

 اس آمدند سر غريبى درگير شد منزل را کاوش کردند حضرت را نيافتند پس ازي
 رختخواب محروم اخوى بحال ابتلاءايشان را دوش کرده مى برند نزد صاحب اختيار 

 حسين خان که جناب حاجى ميرزا ابوالقاسم را مى بيند بناى تشدد مى گذارد ودر 
 نهايت غضب مى گويد: سيد باب کجاست؟ جواب مى فرمايند من نمى دانم من

 تم خبرى ازايشان ندارم سخت گيرى واذيت مبتلاى وبا بوده ام وهنوز هم مبتلاهس
 زياد کرده بالاخره پانزده روز مهلت مى گيرد که پس از پانزده يوم يا حضرت را
 تسليم نمايند يا پانزده هزارتومان پول بدهد.مجبوراْقبول مى فرمايند ازجناب حاجى

 که درآن وقت اوهم از تجار ٥٩ضامن مى خواهد،حاجى محمد صادق اصفهانى 
 ومعتبر وباجناب حاجى نهايت رفاقت راداشته ضمانت مى نمايند منزل  معروف

 تشريف فرما مى شوند پس ازانقضاءپانزده يوم که التزام داده بودند فراش مى فرسند 
 حاجى را در ارگ درحضور حسين خان حاضر مى نمايند وبه سختى مطالبه حضرت

 ى التماس مى کند وقسميا پانزده هزار تومان پول را مى نمايد آنچه مرحوم حاج
 مى خورد که خبرى ازايشان ندارم برشدت غضب حسين خان مى افزايد به مرحوم
 حاجى ضعف دست مى دهد درهمان حينى چاپار اصفهان که مرحوم معتمدالدوله

 فرستاده بود مى رسد که حضرت باب در اصفهان هستند .حسين خان مى بيند ديگر
 هزار وپانصد تومان ازمرحوم حاجى گرفته ايشان را نمى تواند مزاحمتى ايجاد کند 

 مرخص مى نمايد"
 ٦٠ميرزا حسين همدانى )تاريخ جديد(:

 "در همان بين محض تنبه مردمان جاهل وغافل درياى غضب الهى متلاطم و 
 مواج گرديده وباى شديدى محروسه ايران را احاطه نموده ونهايت شدتش در شيراز

 مضمون حديثى که وارد شده وازجمله علائم ظهوربود وجمع کثيرى تلف شدند و
 شمرده اند طاعون ابيض وطاعون احمراست .طاعون ابيض که وبا بود مشاهده نمودند 
 وطاعون احمر که مراد از خونريزى بود درمازندران وزنجان ونيريز ظاهر گرديد. 

 بارى پسر عبدالحميد خان داروغه مبتلا به ناخوشى وبا ومشرف به موت
  

 ١٨٠ص 
 ايشان هم تشريف نداشتند .درآن وقت شخص معتبر  ٥٦مى روند منزل حضرت خال 

 معروف درآن سلسله جليله مرحوم حاجى ميرزاابوالقاسم که پسرعموى والده حضرت 
 ٥٧واخوى حرم مبارک بودند مامورين مى روند درب منزل ايشان ازقرارى که والده 

 ودند عنوان مى داشتند که قبل از ظهرکه اخت حرم باشند ذکر مينم  ٥٨مرحوم والده 
 بود ومرحوم اخوى يعنى جناب حاج ميرزا ابوالقاسم مبتلابه ناخوشى وبا بودند و 
 در بسترناتوانى آرميده ناگاه ديديم بشدت درب منزل را مى کوبند اهل منزل همه 

 مضطرب شديم فيروز که سياه خانه زاد بود رفت در را بازکرد يک دفعه وبدون خبر 
 دالحميد خان داروغه وفراش ها باجمعى رجاله صحن خانه را پرکردند هنگامه عب

 غريبى درگير شد منزل را کاوش کردند حضرت را نيافتند پس از ياس آمدند سر 
 رختخواب مرحوم اخوى بحال ابتلاءايشان را دوش کرده مى بردند نزد صاحب اختيار

 ند بناى تشدد مى گذارد ودر حسين خان که جناب حاجى ميرزا ابوالقاسم را مى بي
 نهايت غضب مى گويد: سيد باب کجاست؟ جواب مى فرمايند من نمى دانم من

 مبتلاى وبا بوده ام وهنوز هم مبتلا هستم خبرى ازايشان ندارم سخت گيرى واذيت 
 زياد کرده بالاخره پانزده روز مهلت مى گيرد که پس ازپانزده يوم ياحضرت راتسليم



 هزارتومان پول بدهد.مجبوراْ قبول مى فرمايند ازجناب حاجى نمايند يا پانزده
 که درآن وقت اوهم ازتجار  ٥٩ضامن مى خواهد،حاجى محمد صادق اصفهانى 

 معروف ومعتبر وباجناب حاجى نهايت رفاقت را داشته ضمانت مى نمايند منزل
 فراش مى فرستد تشريف فرما مى شوند پس از انقضاءپانزده يوم که التزام داده بودند 

 حاجى را در ارگ درحضور حسين خان حاضر مى نمايند وبه سختى مطالبه حضرت
 يا پانزده هزارتومان پول را مى نمايد آنچه مرحوم حاجى التماس مى کند وقسم

 مى خورد که خبرى ازايشان ندارم برشدت غضب حسين خان مى افزايد به مرحوم
 اپار اصفهان که مرحوم معتمدالدولهحاجى حالت ضعف دست ميدهد درهمان حين چ

 فرستاده بود مى رسد که حضرت باب در اصفهان هستند. حسين خان مى بيند ديگر
 نمى تواند مزاحمتى ايجاد کند هزارو پانصد تومان از مرحوم حاجى گرفته ايشان را 

 مرخص مى نمايد ."
 ميرزا حسين همدانى )تاريخ جديد(:
 جاهل وغافل درياى غضب الهى متلاطم و " درهمان بين محض تنبه مردمان 

 مواج گرديده وباى شديد محروسه ايران را احاطه نموده ونهايت شدتش در شيراز 
 بود وجمع کثيرى تلف شدند ومضموم حديثى که وارد شده وازجمله علائم ظهور

 شمرده اند طاعون ابيض وطاعون احمراست. طاعون ابيض که وبا بود مشاهده نمودند 
 مر که مراد ازخونريزى بود درمازندران وزنجان ونيريز ظاهرگرديد. وطاعون اح

 بارى پسرعبدالحميد خان داروغه مبتلا به ناخوشى وبا ومشرف به موت
  

 ١٨١ص 
 گرديد مشاراليه ملتجى به آن حضرت شد دعا فرمودند فوراشْفا ياف وعبدالحميد

 جائى که خاطرخان ازملاحظه آن نوع قدرت باطنى متنبه گرديد عرض کرد بهر
 مبارک مايل باشد بخواهيد تشريف ببريد من ممانعت ندارم بلکه هرقدر ازدست

 من برآيد وبتوانم خدمتگزارى مى نمايم."
 خروج حضرت باب از شيراز

 " حضرت باب آقا محمد حسين اردستانى راکه ازجمله اصحاب بود طلبيدند و
 دان مال فروش ها بايدبروى و پنجاه تومان به ايشان تحويل نموده وفرمودند به مي

 سه راس اسب به علامت معين بخرى وپس ازخريدن به حافظيه ببرو خبر بده .آقا
 محمدحسين ازتعيين علامت اسبها متحير ومتفکر مى شود وخيال مى کند که اگر 
 موافق علامات معينه سه راس اسب به اين زودى پيدا نشود وبه پنجاه تومان ندهند

 معين نمودن علامات مخصوصه مبنى برچه حکمتى است .به چه بکنم وجهت 
 ميدان مال فروش ها رفتم وسه راس اسب باهمان مشخصات به پنجاه تومان

 خريدارى کرده به حافظيه بردم وآن حضرت هم به حافظيه تشريف فرما شده عازم 
 ٦١اصفهان گشتند" 

 زقول باتعمق در مطالبى که از زبان حضرت حرم نقل شده ومضمونى که ا
 زهرابيگم درتاريخ امرى فارس آمده است ونيزباتوجه به مدلول نوشته هاى نبيل 

 اعظم وميرزا حسين همدانى به اين نتيجه مى رسيم که حضرت باب پس از
 استخلاص از توقيف چهار ساعته خويش، قبل از شيوع مرض وبا در شيراز،مجدداْ 

 ينکه به عموم اصحاب مقيمدستگير شده وضمن شدت آن آزاد گرديده اند وبعد ازا
 شيراز ازجمله آقاسيد حسين کاتب، ملاشيخ على عظيم وملاعبدالکريم قزوينى 

 امرنموده اند که به اصفهان بروند،خود نيز به صوب آن شهر عزيمت فرموده اند 
 ضمنادْرهمان روزها کتاب وصيت خود را نيز مرقوم وحاج ميرزا سيدمحمد خال

 ال اعظم را به وصايت ازخود مسئول تمشيت امور اکبر وحاج ميرزا سيد على خ
 تجارى وزندگانى عائله خود نموده وامور مربوط به بيت مسکونى خودشان را به 

 خال اعظم مرجوع داشته اند. 
  

 ١٨٢ص 
 الواح ،اسناد ومکاتيب 

 لوح ملاعبدالخالق يزدى  -١
 ملاجواد لوح درخصوص خصومتهاى ميرزا ابراهيم شيرازى،ملاعبدالعلى هراتى و -٢



 برغانى
 نامه ميرزا باباى ذهبى -٣
 نامه آقاسيد حسين کاتب -٤
 نامه حاجى ميرزا ابوالقاسم به حاج ميرزا سيدمحمد خال اکبر )مورخ بيستم  -٥

 هجرى قمرى (  ١٢٦٢رمضان 
 نامه حاج ميرزا ابوالقاسم به حاج ميرزا سيدمحمد خال اکبر)مورخ هشتم  -٦

 هجرى قمرى ( ١٢٦٢ذى القعده 
 نامه خال اصغر به خال اکبر -٧
 وصيت نامه حضرت باب -٨
 الرضوان سورة -٩
  

 ١٨٣ص 
 لوح ملاعبدالخالق يزدى )خط مبارک (  -١
  

 ١٨٤ص 
 رونويس لوح ملا عبدالخالق يزدى

 ماسواه من خشيته يشفقون يا "بسم الله الرحمن الرحيم يامن له الحمد والعزةو 
 بماتشهد لنفسک قبل کل شيئى لااله الاانت الهى اشهد لديک فى ذلک الکتاب 

 وحدک لاشريک لک سبحانک وتعاليت عمايصفون واشهد ان ماسواک لن يقدروا 
 الختراع ليوجدون واشهد لمحمد رسولکان يعرفوا ذکرامْن نفسک اذا انهم  من کلمة 

 الانشاءلنفسه ولايعلم کيف هوالاانت اذى ذروةصلواتک عليه ماقد شهدت ف
 فاضل نوره باذنک يوجدون واشهد لاوصياءحبيبک احرف التوحيد ما ماسواه من

 قد شهدت لانفسهم اذ ماسواهم لن ينالوا بشيئى مماقد شئت  لهم وکل لهم خاشعون
 لاالعصمةعن الشجرة البيضاء ماقدشئت لهامن العزةوالمبارکةواشهد للورقة 

 واشهد لکل شيئى ماقدالهالا انت وکل باذنک من ذکرها ليذکرون ويعبدون 
 احاط علمک ماتحب لنفسک من کل شيئى فى کل شان لا اله الا انت ولايعلم
 کيف ذلک الا انت سبحانه وتعالى عمايشرکون اللهم انک تعلم مالايعلم احد

 السناء وانت سواک قد خص نفسک بالعلو والبهاءوالعظمة والکبرياءوالعزةو
 خرة بالفناءوالبلاء وتمحص اوليائک بما تقهر عبادک بماقد شئت لهم فى دار الآ

 قد خلقت لهم فى دارالکرامة بالباساءوالضراء فسبحانک اللهم انک تعلم وتشهد 
 حکمى لماقد الهمتنى کلمة البيان واذنت فى القرآن دعوة الانسان وجاءالاذن من
 عند حجتک فى کل آن قد فصلت حکم ما اردت من خلق الانشاءواهلها فى کتاب

 ات متقن على شان لايذکره احد من قبلى ثم قد ارسلته على يدى احب محکم وآي
 الخلق اليک واولى من اجاب فى مشهد الرابع لديک الى کل الناس ليميزالخبيث 
 عن الطيب ولايقول احد لوعرفنى الله آياته لکنت من الساجدين وانک ياالهى

 وامرک تعلم امرى وتشهد ضميرى مااريدت فى ذلک الامرالا دينک الخاص
 المستسرو لقد نهيت ممن علم نفسى ذکراسمى وخرجت لحج بيتک خوفامْن حزب

 الشيطان انهم کانوا قومافْاسقين وانک لتعلم حکم ماامرت للعلماءبالورود على 
 الارض المقدسة ليوم رجعى لنظر عهدک المستسر جهرة وکان الکل من المسلمين و 

 جحد العلماءورد عبادک المبعدينانک لتعلم حکم ماقد سمعت فى ام القرى من 
 من اهل ارض المقدسهولذلک رجعت من قصدى ولم اسافرمن هذا السبيل لئلا يقع

 فتنة ولايذل اهل طاعتک ولايرفع احد من راس احد شعرابْظلم وانک تعلم ما 
 قد رايت فى ذلک الامر وانک على کل شيئى شهيد اللهم ان الامر امرک والحکم

 آياتک من بعد ماکنت مقصراْفى کل شان فاحکم  حکمک وانى ماقصرت فى
 اللهماللهم بينى وبينهم بالعدل واغفر للذين تابوا واتبعوا سنتک انک جواد حليم 
 انک لاتغير على قوم نعمتک حتى يغيروا مابانفسهم من حکمک ولذلک قد 

 حرمت عليهم آيات مجدک وطيبات رزقک انهم کانوا قوماظْالمين فسبحانک اللهم
  

 ١٨٥ص 
 لما اسفت انتقمت عنهم ولايسئل احد من فعلک وکل لحکمک سائلون اللهم وانک 



 تعلم کل شيئى وتقدر على کلى شيئى ولاتفعل بعبادک المومنين الاما هو خيراْ 
 لهم والنک غنى حميد اللهم وانک تقدر ماتشاءبامرک وتقضى الامضاءمايجرى 

 نزلت الى ماانتفى ملکک وانک تعلم فى ايام رجعى مااردت منحکمک و
 لاحکم الفتوى بلاعلم به منى من کتابک بانى مااردت ملک الدنيا ولاالآخرةو

 اردت الله ربى وحده انه لااله الاهوالعزيز الحکيم اللهم وانک لتعلم حکم ما
 اختلف الناس فى الکتاب ومااشتبهوا علماءالنار کلمة لاحق بالباطل الى الحکام و 

 جباءالکرام على شان الذى فارق ظلم الاولين ولايرضىمافعل الظالم بعبادک الن
 مسلم على مسلمل بمثله وماوقع فى الاسلام بشبهه اللهم اليک اشکوا حزنى وبثى 

 وانک تعلم عظم بلائى وماهى ياالهى الا فتنتک ليضل من تشاءويهدى من
 تشاءولميحص بتلک المصيبة کل الخلق ليميز السعيدعن الشقى وياخذ کل نصيبه

 الکتاب ثم اليک يرجعون اللهم ان وعدک فى الکتاب حق وکذلک تولى بعض من
 الظالمين بعضافْاحکم اللهم بالعدل بينهم انک قوى عزيزوانى لاعلم يا الهى لو 

 ايسئل من فتنتک هذه لتجيبنى بان الله ربک قد شاءان يراک بمثل ما اراک وشاء 
 طاعته مضطرى فى الارض ان يرى وجوه شيعتک بمثل ماراهم وشاءان يرى اهلى 

 حيران لايقدرون بشيئى من الخوف وهم على الارض يرتقبون فيا الهى کيف اذکر 
 بين يديک مما جرى القضاء على واجرى حکم الکتاب فى عبادک فلواردت بذکر

 بعضا منها ينشق القلم ويقطع اللوح انالله ولاحول الا بالله ماشاءالله کان و
 العالمين فسبحانک اللهم ياالهى عماذکرک بين يديک ولو لاخوفىالحمد لله رب  

 من عبادک الموحدين ليلحوا ويضجوا عند تلاوة تلک الآيات بين يديک لنشهقن فى
 تلک الورقة تلقاءوجهک لاجل هذه المصيبة شهقة اذا بلغت العرش اهتزت واذا 

 نجمدت واذا وردت السماءانفطرت واذا نزلت الارض انشقت واذا ذکرت البحر ا
 قرئت على الجبال اندکت واذا کشفت للعابدين يخرون للاذقان سجدا لوجهک لااله 

 الا انت فبحقک وجلالتک ولاحول ولاقوة الا بک لو لاخوفى من کلمة البداء 
 بان يجرى القضاء ويمضى الامضاءلننعرن فى تلقاءوجهک فى ذالک المقام بنعرة

 فيها ونفخت الصور ثم نشرت الارواحخسفت الارض باهلها وسعرت الجحيم ومن 
 ثم تضع کل ذى حمل حملها ويفر المرءمن اخيه وکل ذى زوج من زوجه 

 فسبحانک سبحانک لولا امساک قدرتک لى ماينقى الروح فى نفسى انالله وانا 
 اللهاليه راجعون اللهم انى اشکوا اليک مما جرى القضاءعلى اين انت يابقية

 الله تشهدوجوه احبتک خاشعة بين يدى الجبابرةيا حجة  تنظرنى ثم تنظرنى اين انت
 اين انت ياولى الله تطلب حق شيعتک وتعز الوليائک وتذل اعدائک اين انت يا

 نورالله فى السموات والارض ترى اهل محبتک حيران فى الارض خائفين مرتقبين
  

 ١٨٦ص 
 لم کل شيئى ولايعزب اين انت ياوجه الله الذى بک يتوجه الاولياءاليه اشهد انک تع

 منک علم شيئى وانک اذا شئت شاءالله لامرد لامرک وکل اليک لينظرون
 فسبحانک اللهم يامولائى تعلم حکمى ولقد رفع اليوم الى کتاب من عبدک الذى 
 انتخبته لعهدک واصطفيته لمحبتک وخصصته بذکر اسمه فى الکتاب فسلم اللهم 

 نت اهله انک اهل البهاءوالثناءلاالهعليه وعلى من اتبع امره فى کل شان ماا
 الا انت اشهدک بمافصلت فى کتابه على يدى نفسه وقدعلت آياتها عن الامثال و
 رقت اشاراتها عن الاشباه ولايعلم حقه الا انت وحدک لااله الا انت فسبحانک 
 الله يا الهى عما ذکرت فى تلقاءوجهک فقرب اللهم مشهده ورويته فان فيها 

 ويبرد الفواد فيا شوقااْلى لقائه فالهم اللهم تقديرک ونصرتک کيف تسکن القلب 
 شئت وانى شئت فانه ناصر لامرک ومرتقب لدولتک ومنتظر لامرک ولاحول و

 الا بک وانک على کل شيئى قدير وسبحان الله عمايصفون والحمدلله لاقوة
 رب العالمين .انتهى"

  
 ١٨٧ص 
 ابراهيم شيرازى،ملاعبدالعلى هراتى وملا لوح درخصوص خصومتهاى ميرزا  -٢

 جواد برغانى
 " فوالذى نفسى بيده لو ينصف احد من اهل المشرق والمغرب اومابينهما بالعدل لا



 کفى بالله وکيلا...مفر له الاان يقربفضلى لانى ماادعيت فى شان لا العبوديةو
 ايديهم ليظهر لماکفرالثانى بدعوة الاول ورضاءالثالث جزيتهم وصفهم بماکسبت 

 عذابااْليما وکانقول الله فى حقهم وان لدنيا انکالا وجحيما وطعاما ذا غصةو
 الاول والثانى والثالثالکل يعرفونهم و يعلمون مقامهم ويشهدون فى حقهم سيئة

 منهم ما رآنى الاول *منهم الا بعض ليلى وبعض نهار والثانى *منهم الا بعض 
 م ما رآنى ابداوْبعد ذالک قد اجترحوا بغيرالحقثلث ليلة والثالث *منهليلةو

 انهم لن يقدروا ان يکتبوا الولايةفيما فعلوا ولولاکتاب من الله لسبق فى سنة 
 قدقضت فلابد ان يظهر فى هذاالمقام شان انفسهم ولکن لماکان الامر فى الولاية

 انظرالىالا انهم لاشان لهم بذلک ولانصيب لهم من القدرةماظهر فى الولايةو
 مقامهم ورتبتهم انى طلبت منهم فى جوابى لهم اتيان حديث مثل آياتى ودنائة

 انهم لن يقدروا ان ياتوا وبعد ذلک اجترحوا على حکم الله وهلکوا انفسهم وانفس 
 فى الدين ليميزالخبيث من الطيب ... من اتبعهم من حيث لايشعرون وکل ذلک فتنة 

 بسطامى (بالعراق ومن معه ومقام اجتهاده واماراتانظرالى المبلغ )ملاعلى 
 صدقه ثم انظرالى الثلاثة المنکرة )ملا جواد،ملاعبدالعلى ،ميرزا ابراهيم (و

 مقالاتهم واماراتى عندهم ثم ايقن بوعدالله و اخذه وکذالک نجزى الظالمين واعلم 
 کلمات باطلةبان جواد القزوينى کتب فى کتابه الاعجمى الذى کتبه من صور السجين 

 آل الله عليهم السلام يستلزم اختبار الامام ع وانومنها اختبارالحجة من شيعة 
 اختبارالامام يستلزم اختبار النبى صلى الله عليه وآله وان اختبار النبى يستلزم

 اختبار الرب جل وعلا وهذا کفر صراح ". 
 العلى هراتى وملاجواد* اولاول،الثانى والثالث به ترتيب ميرزا ابراهيم شيرازى،عبد

 قزوينى است .)نويسنده ( 
  

 ١٨٨ص 
 نامه ميرزا باباى ذهبى -٣
  

 ١٨٩ص 
 نامه آقاسيد حسين کاتب -٤
  

 ١٩٠ص 
 ١٩١ص 
 نامه حاجى ميرزا ابوالقاسم به حاج ميرزا سيدمحمد خال اکبر -٥

 هجرى قمرى  ١٢٦٢مورخ بيستم رمضان 
  

 ١٩٢ص 
 ١٩٣ص 
 ابوالقاسم به حاج ميرزا سيدمحمد خال اکبرنامه حاج ميرزا  -٦

 هجرى قمرى  ١٢٦٢مورخ هشتم ذى القعده 
  

 ١٩٤ص 
 نامه خال اصغر به خال اکبر-٧

 ١٩٥ص 
  

 ١٩٦ص 
 وصيت نامه حضرت باب )خط مبارک (  -٨
  

 ١٩٧ص 
 رونويس وصيت نامه حضرت باب

 بسم الله الرحمن الرحيم                         
 الله امام عدل مبين ان اقروا ياايها الملاءمن ذوىالکتاب حکم من بقيةالم ذلک 

 الله ينزل الروحالقربى حکم البدع فانه لصراط حق يقين افذکر شک انه عبد من بقية



 من اذن الله على قلبه ليکون على العالمين حجة وشهيدا.لا والقرآن انه لعبد من
 الله يقدران ينزل بمثل تلک الآيات لا الله بمثل ماکان الناس ينطقون افغيرحجة 

 والشهر الحرام فانه لحق مثل ماکنتم فى امرالله لتوقنون .
 الا ياايهاالخال *ان اليوم لم يحل على على قدر خردل من شيئى الا ان ينفق فى
 سبيل الله وکان الله ربک لسميع عليم وانک لتعلم بان على دين من امى*ومن 

 لان لاهب کل ماکتب الله لى اليهما بعدالدين لتثبت انت* تعلم حکمها واننى ا
 فوادى من حکم الله ولاکونن فى عهد الله لمن القائمين ولاکنى اصرف فى المال اذا 

 شئت لامرالله انه لااله الا هولعزيزحکيم وانى اناالضيف فى البيت الله لااله الا 
 وبين احد من الناس ثم هولغنى شکور فياايها الخال فرق حسابى ان کان بينى 
 الله عزيز حکيم وان ماانصف المال واکتب لهما فان اليوم ماکنت مالک ذرةو

 کتب الله لى من مال الدنيا تلک الآيات ذکرمن الله على العالمين جميعاوْان 
 البيت* حرم العدل وان له يوم يبنى مثل الکعبة فى المسجد الحرام وانه حرم امن 

 حکم الله لارض التى ولدت عليها* فسوف يبنيهما مثل  للخاضعين جميعاوْکذلک
 البيت من کتب الله ذالک الحکم له وان ذالک احسن الجزاءفى ام الکتاب لمسطور 

 فيا ايها الخال فى البلد*ان اسئل من امى لوترضى فامرلاحد ان يعمر ظاهر
 سخ البيت مما يبدل باذن ربک من حجرالبر فانه لبيت عتيق ثم امرلمن له خط ن

 فانى اردت ان تبدلالرضوان فى اثنى عشر ورقات مذهبة ان يکتب بماءالذهب سورة
 مايتعارف فى رجع الحج بآيات الحق وانا رجال من التجارنلاحظ نفع المال وان 

 الدنيا لانهذلک لهوالفوز الکبيرو ان حرفامْن آياتنا اعز عندنا من ملک الآخرةو
 نرسل اليهن من تلکان احتجن بالمملوکة ينزل من لدن امام مبين واسئل البيت

 انشاءالله لمن قريب وسبحان الله رب العرش عما يصفون وسلام على الجزيرة
 المرسلين والحمدلله رب العالمين ." 

 *منظور ازکلماتى که باستاره مشخص شده اند به ترتيب :حاج ميرزا سيدمحمد 
 درکوچه شمشيرگرها،منزل خال اکبرر،والده مبارک، حضرت حرم،بيت مسکونى واقع 

 آقاميرزاعلى پدر حرم )محل ولادت حضرت باب (وحاج ميرزا سيد على خال 
 اعظم است .)نويسنده ( 

  
 ١٩٨ص 
 الرضوان سورة -٩

 بسم الله الرحمن الرحيم                         
 الحمدلله الذى قد نزل الآيات بالحق الى عبده لعل الناس بآيات ربک يومنون ان 

 اتبع حکم ماالقينااليک من عندالله ليعلم الناس حکم ربک من قريب ذلک من انباء
 الغيب نوحيک ليومن الناس بآيات ربک وليکونن فى دين الله لمن المهتدين وان 
 هذا کتاب قد نزلت من عندربک فى بدع الرضوان لمايدعدون وان هذا صراط 

 ونن بلقآءالله لمن الموقنين وربک فى السموات والارض يتلوعليکم آيات اللوح لتک 
 ان الله ربک قداعدللمتقين منکم جنات لايحيط بعلمها نفس ذلک من فضل الله 

 عليک ليکونن الناس فى دين اليله لمن الساجدين قل اذا وردوا بابها قد وجدوا کل 
 الالواح فيها باذن ربک ارضها کوجه الماءفى المرآت واذا دخلوا بيت ربک قد

 من کل وجه من نورالله قد استقرت عليها شمس من جلال ذکراسم وجدوا سمائها 
 الطور الله لااله الا هوواذا خطروا ربک حيوان لم ترعين بمثلها تنادى من شجرة 

 فىعرشها قدلحظن عليها حوريات من نور ربک قد رقت وجوههن کوجه الزجاجة 
 لا الله تبارک اسمالصفراءلااله االبيضاء کانهن کواکب درى توقد من شجرة الزجاجة 

 ربک لاالهالا هولم ترعين بمثلهن واذا بحظوهن قد لحظت الابدان بطرف اعينهن
 تبارک اسم ربک لااله الا هولم ترعين بمثلهن واذا نظروا کف الساق من احديهن
 قد وجدوا لحظات العين وشعرهن کانهن حيوان من ماءواحد يتحرک فيها خيط 

 ى شعراتهن تبارک اسم ربک لااله الا هم لم ترعين الحمراء باذن ربک تلقى الوجه ف 
 بمثلهن واذا بحظت باذن ربک عين قد لحظت الابدان منهن تبارک اسم ربک لااله 
 الا هولم ترعين بمثلهن واذا قربوهن قد ولهت الفواد بالشعرات کانها حيوان بمثل 

 شعرةانفسهن تبارک اسم ربک لااله الا هولم ترعين بمثلهن واذا طلعت احدى 
 من طرف اعينهن قد اشرقت السموات والارض منها کان نور بک قد لحظ الخلق 



 بوجههن تبارک اسم ربک لااله الا هولم ترعين بمثلهن واذا راوا شرب ماءالخمر
 قد اشرين الخمر منهن قد وجدوا ماءالخمر فى الکاسکصدرهن کانهن بکل وجهة

 ترعين بمثلهن واذا تلون آيات اللوح من ايديهن تبارک اسم ربک لااله الا هولم 
 قد سمعوا نداء ورقاءالسيناءمن کل شعراتهن الله لااله الا هوقد انجذبوا من

 لحنهن کان جمال ربک قد جلى بشعرهن تبارک کاسم ربک لااله الا هولم ترعين 
 بمثلهن واذا خطروا المومنون قربهن قد قسمت الانفس فى السر بان الله ربک ما اراد 

 لنافى اللقاء بغيرهن تبارک اسم ربک لا اله الا هولم ترعين بمثلهن واذا راوا 
 قميصهن وراءسبعين الف وجه قد شهدوا بان الخمر فى کاس الزجاجة تلاحظهن تبارک

 اسم ربک لااله الا هولم ترعين بمثلهن واذا سئلوا من حکم ربک منهن قد
 ضاءالله لا اله الاهو تبارک اسمالبياجبن امر ربک فى الورقاءالحمراءعن الشجرة 

  
 ١٩٩ص 

 ربک لااله الاهو لم ترعين بمثلهن واذا خرجوا باذن ربک من عرشهن قد وجدوا 
 ماءها تجرى على ارض الياقوت حيوان من ماءبيضاءيذکربشان الشجرة فى السيناء 

 الله لااله الا هوثم من لبن ثم من عسل ثم من خمرحمراء کان کل واحدة منهن
 ماءاجمعهن تبارک اسم ربک لااله الا هولم ترعين بمثلهن واذا ارادوا يسقى ب

 خمرالحمراءقد وجدوا ماءالبيضاءفى الکاس الحمراءعلى ايديهن کانهن قد خطرن 
 قبل ذلک لامرالله الاکبرتبارک اسم ربک لااله الا هولم ترعين بمثلهن واذا

 اس باذن الله تبارک اسمشربوا کاسامْن ايديهن قد وجدوا کل الانهار تجرى فى الک 
 ربک لا اله الا هولم ترعين بمثلهن هنالک قد ولهت الافئذة بذکرالله الاکبرطبتم 
 فيها ذلک ماقدوعدالله لکم فى القرآن من قبل فاذکروا الله ربکم فان ذلک لهو 

 الفوز العظيم . 
  

 ٢٠٠ص 
 ياد داشتها

 اين کوچه ها واز زير نگارنده اين سطور بارهاوبه دفعات به همراهى پدرم از -١
 اين طاقها عبور کرده واز زبان وى خاطرات وداستانهاى مربوط به آمدن باب الباب 

 را به شيرازوملاقاتش رابا حضرت باب شنيده ام.درمسير همين راه طويله 
 مهرعلى خان شجاع الملک نورى قرار داشت که سرهاى بريده بابى هاى نيريز را درآن 

 اهدارى کرده اند. به مدت يک شبانه روز نگ 
 اين راه که درآن زمان به منزل خال منتهى مى شدازدروازه اصفهان ازقسمت

 غربى پشت بازارنو و بازار وکيل گذشته ازشمال شهر به جنوب امتداد مى يافت.
 قسمت هائى ازاين راه که در مسيرميدان وخيابان قرار گرفته بود تغيير شکل

 هنوز به صورت اوليه باقى مانده است.بااين تفاوت يافته ولى قسمتهاى عمده آن 
 که طاقها را خراب کرده اند. 

 ٣١٢ظهورالحق،جلد سوم،صفحه   -٢
 : وانه قد طلب منى٢٧٤متن عربى ازکتاب ظهورالحق،جلدسوم،صفحه   -٣

 لمعنى الذى ليس له دليل الا الحکمة ولا يثبت بغيرها بنص الشيخ رحمه الله فى 
 دليلْامن دلائل التى کانت شان الصبيان بعدماقرءفى عشرينالفوائد اربعةو
 للکل ...وانه قد ضل نفسه بذکر تلک الموارد الهلکة الکافيةالثلاثة کتاب الله ادلة

 وطلب فى کتابه المباهلة بکذب نفسه کانه ماقرءکتاب الله بان المباهلة حکمى و
 بعد ما فوضتآيتى وليس له حيکم مباهلة...فمن اى حکم طلب المباهلة منى 

 الامر الى احد من الناسوان کثيرامْن اهل التصديق يباهلون معهم کماسمعت ان
 انهمهدى الخوئى جزاءالله خيرامْن عنده قد ارسل الى عبدالعلى لاجل المباهلةو 

 لم يقبل لکذبه فسبحان الله عما يصفون ." 
 رزا ابراهيممنظور جواد وليانى )ملاجواد برغانى (،ملاعبدالعلى هراتى ومي -٤

 شيرازى است. 
 متن عربى در قسمت الواح ومکاتيب آمده است .  -٥
 درعين حال دراين زمان قوم وخويش هاى حضرت باب يعنى برادرهاى زوجه  -٦

 حاج ميرزا سيدمحمدخال يعنى حاج عبدالحسين وحاج محمد خليل مشکلاتى را



 رنمى کرد تاآنجاکهبوجود آورده بودند.حاج عبدالحسين ازهيچ سعايتى فرو گذا 
 حضرت باب شان نزول اين آيه قرآن کريم را "فمثله کمثل الکلب ان تحمل عليه يلهث

 .مضمون ١٧٦اوتترکه يلهث " را درحق او صادق دانستند.)سوره اعراف،آيه   
 فارسى: مثل او مثل سگ است اگر او را تعقيب کنى پارس ميکندواگر او راترک

 کنى بازهم پارس ميکند.( 
 اله ذهبيه به اعزاز ميرزا باباى ذهبى از قلم اعلى نازل شده است . رس -٧
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 در هر دو مورد مراد "حضرت باب " است. -٩و٨
 .مضمون فارسى: وچون به آنها بگويند ايمان١٣قرآن مجيد :سوره بقره،آيه   -١٠

 بمانندآوريد چنانکه ديگران ايمان آوردند،پاسخ دهند چگونه ماايمان بياوريم 
 بى خردان.آگاه باشيد که آنان خود نادانند ولى نمى  دانند. 

 .مضمون فارسى:چون به اهل ايمان بخرورند١٤قرآن مجيد:سوره بقره آيه  -١١
 گويند ماايمان آورديم وچون باشياطين خود خلوت کنند مى گويند ماباطنابْا 

 شما هستيم واين مومنين را مسخره مى کنيم . 
 . مضمون فارسى:در قلوب آنها مرض است.خدا١٠وره بقره آيه قرآن مجيد:س -١٢

 برمرض آنان بيفزايد وبراى آنها عذاب دردناکى است به سبب اينکه دروغ
 مى گويند. 

 مضمون فارسى:همين ها هستند که خداوند١٠٨قرآن مجيد سوره نحل آيه   -١٣
 ن بردلها وگوش چشمهايشان مهرزده است )بسته است()اينها همه ازغافلي

 هستند.
 حاج سيدجواد کربلائى . -١٤
 .مضمون فارسى:چقدر پيغمبران پيش ازتو را ٣٤قرآن مجيد :سوره انعام آيه  -١٥

 هم تکذيب کردند که آنها باهمه اذيتهاى منکران صبروتحمل کردند تاآنگاه که 
 عنايت ويارى ما شامل حال آنها شد.هيچ کس کلمات خدارا تغيير نتواندداد.

 .مضمون فارسى: هرگز جزآنچه خدا خواسته به ٥١يد: سوره توبه آيه  قرآن مج -١٦
 مانخواهد رسيد.اوست مولاى ما وبه خدا اهل ايمان توکل کنند.

 .مضمون فارسى: پس واى بپرآنانکه ازقساوت٢٢قرآن مجيد: سوره زمر،آيه  -١٧
 وشقاوت دلهايشان ازياد خدا فارغ است.اينان درضلالت وگمراهى هستند.

 .مضمون فارسى:ناگزير آنها در آخرت ١٠٩آن مجيد:سوره نحل ،آيه  قر -١٨
 زيانکارند. 

 .مضمون فارسى: بتحقيق آمده ام که با ٦٣قرآن مجيد:سوره زخرف،آيه  -١٩
 حکمت وبرهان بعضى ازاحکامى که اختلافى درآنها هست بيان کنم پس ازخدا

 بترسيد واطاعت کنيد اورا.
 مضمون فارسى: مگر مردم نادان گمراهى که .٤٢قرآن مجيد: سوره حجر،آيه  -٢٠

 ازتو تبعيت مى کنند وپيرو تو مى شوند.
 .مضمون فارسى: البته وعده گاه جميع آنها٤٣قرآن مجيد: سوره حجر،آيه  -٢١

 جهنم است.
 .مضمون فارسى: وبدرستى که برتواست ٣٥قرآن مجيد: سوره حجر،آيه  -٢٢

 لعنت الهى تا روز جزا. 
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 مضمون فارسى :اينها حرفى است که آنها٣٠قرآن مجيد:سوره توبه ،آيه   -٢٣

 مى زنند.
 مضمون فارسى:من باايمان خالص رو به ٧٩قرآن مجيد:سوره انعام ،آيه  -٢٤

 خداى کردم که آفريننده آسمانها وزمين است ومن از مشرکين نيستم.
 مى گيرم و مضمون فارسى:من خداى را گواه ٥٤قرآن مجيد:سوره هود،آيه   -٢٥

 شما نيز گواهيدکه من ازمشرکين بدورم . 
 مضمون فارسى:نعمت خدا را دانسته وباز ٨٣قرآن مجيد:سوره النحل ،آيه  -٢٦

 انکار مى کنند. 



 مضمون فارسى:براى اخبار مردم واظهار ضمائر منافقين . -٢٧
 در مورد اتهام وارده از طرف علماءمبنى براينکه حضرت اعلى ادعاى نبوت  -٢٨
 رموده اند،بايدگفت که حضرتشان هرگز چنين ادعائى نفرموده واين دوره رابه ف

 وجود خاتم انبياء مختوم مى دانسته اند وعقيده داشته اند که مانند نواب اربعه که
 خودشان را واسطه امام زمان وخلق مى پنداشته اند،نبوده اندويااينکه درمقام و 

 وسيد رشتى ازآن صحبت کرده اند موقعيتى که دوباب مقدم يعنى شيخ احسائى
 قرار نداشته اند،بلکه مقام حضرت باب مظهر ظهور خداى عز وجل مى باشدکه در 

 قرآن به آن وعده داده شده است. 
 حضرت اعلى خود درلوحى به اعزاز يکى ازخال هاى مبارک مى فرمايند: " آنچه

 سان آن حکم شجرهاظهار نمودم تاحال به حکم الدهر انزلنى بود والا کسى که برل
 طورجارى شود لايق نيست اين قسم در مقام عجز باعبادالله مجادله نمايد.ل 

 نيز باصراحت به اين موضوع اشاره شده واز  ٢٩-٣٠درکتاب دلائل سبع صفحات 
 عدم ادراک وبلوغ پيروان ديانت اسلام به درک حقيقت ظهور خودمى فرمايند:

 ف رضاءالله گذشته وتکسب شده در" علوم دين راهم مثل اين ببين که ازصر
 ميان خلق مى بينى که مناصب اکثر علماءبايد ازقبل اعيان شود.اگر منصوب من 

 عندالله باشد چه احتياج به اينکه ازقبل اعيان برامردين خود نصب شود واين
 نيست مگر از  ضعف خلق ونظر ننمودن به استقلال واستجلال حق لم يزل ونظرکن

 منتظر که چقدر رحمت خود رادرحق مسلمين واسع فرموده تاآنکهدرفضل حضرت 
 آنها را نجات دهد.مقامى که اول خلق است ومظهر اننى اناالله چگونه خود رابه
 بابيت قائم آل محمد صلى الله عليه ظاهر فرموده وبه احکام قرآن درکتاب اول

 شاهدهحکم فرمود تاآنکه مردم مضطرب نشوند ازکتاب جديد وامرجديد وم
 کنند که اين مشابه است باخودايشان لعل محتجب نشوند وازآنچه براى آن خلق 

 شده اند غافل نمانند وحال آنکه نظر که مى شود يک مطلب را اهل فرقان برواقع و 
 نفس الامر نفهميده اند وکل کلمات ترتيب شده اند وآنچه عقول ايشان فهميده از
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 کلمات استنباط نموده اند." 
 (: ٣٣تا ٣١وبعد مى فرمايند )صفحات 

 " وبدان که کل از براى لقاءالله خلق شده اند ومراد لقاءذات ازل نيست زيراکه 
 اون ممتنع بوده درحق خلق بلکه مراد  لقاءمظهر حقيقت است که مدل براو بوده و 
 ناطق ازاو واين است معنى آيه شريفه در سوره رعد "الله الذى رفع السموات بغير 

 ترونها ثم استوى على العرش وسخرالشمس والقمرکل يجرى لاجل مسمى عمد
 " ببين که علت خلق سماءو١-٢٨يدبرالامريفصل الايات لعلکم بلقاءربکم توقنون 

 ارض ايقان به لقاءاوشده وکل ازبراى اين خلق شده وکل شب و روز عمل 
 درقبل اشاره مى کنند وعملهاى خود را هباءمنثورا مى کنند زيرا که ذکر اعمال 

 شد.همين قسم که مبدءآن ازرسول الله بوده لابد بايد که رجع اون به مظهرحقيقت 
 شود والا ثمرنمى دهد عامل را حال نظرکن اون لقاءالله راکل ازبراى آن خلق 

 شده اند حظ اون لقا را جبل ماکوبرمى دارد وحال آنکه کل او را مى خوانند واز 
 عاملند وازاو محجوب.کل اين ادلاءدرمقام حداومحتجب وکل ازبراى او 

 بوده والانظر نموده درخطبه تميميه که حضرت مى فرمايد:" ان قلت مم هو فقد 
 باين الاشياءکلها الى ان قال دليله آياته و وجوده اثباته "ودرايم مقام هيچ شيئى

 در  نتواند دليل عرفان اوشود بلکه اوست معروف بنفسه واين است معنى قول سجاد
 دعاى ابوحمزه ثمالى "بک عرفتک وانت دللتنى عليک ودعوتنى اليک ولو لا انت

 " ٢-٢٨لم ادر ما انت 
 وحضرت بهاءالله درلوح آقا ميرزا آقا)نورالدين (افنان مى فرمايند:" معلوم آن 

 جناب بوده که تفسير احسن القصص بماعندالقوم نازل شده واين نظر به فضل بحت
 اهل غفلت وجهل به جبروت علم صعود نمايند چنانچه اکثرى از بوده که شايد 

 مطالب مذکوره درآن مطالبى است که نزد اهل فرقان محقق بوده واگر ازاول بما 
 اراد الله نازل مى شد احدى حمل نمى نمود وباقى نمى ماند کل ذلک من فضله على 

 ت به بابيت خود ملاحظه نمائيد که اول امرآن حضر  ٣-٢٨خلقه و جوده على عباده  



 را ظاهر فرمودند اين نظر به آن بوده که طيور افئده انام درآن ايام قادر بر طيران 
 فوق آن مقام نبودند قدناحت الاشياءبمانسب نفسه بهذا المقام لان هذاالمقام لو 

 منيکون اصلياحْقيقياوْمافوقه وفوق فوقه يخلق بکلمة من عنده واشارة
 بحر اوهام مستغرق وازمااراده الله محتجب بوده و  لم يزل ناس در ٤-٣٨اصبعه 

 خواهند بود الا من انقذه الله بفضله وعرفه مااظهره بامره ...لذا فضلْالهم شمس
 حقيقت بذکر ذره مشغول وبحر قدم بوصف قطره ناطق اين است که نقطه اوليه باسم 

 رولايت و بابيت ظاهر شدند وبه اين مقدار هم ناس راضى نشدند تاچه رسد به ذک
 امثال آن وحال آنکه اين مقامات کلهاوفوق آن بکلمه اى ازبحر جودش ظاهر و
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 موجود گشته وبه امرى معدوم ومفقود خواهد شد." 
 مضمون فارسى:خداوند است که آسمانها را٢قرآن مجيد:سوره رعد،آيه  -١-٢٨

 رادر خلقت چنانکه مى بينيد بدون ستون افراشته وبعد باکمال قدرت عرض الهى
 آراسته است وخورشيد وماه را مسخراراده خود فرموده که هرکدام درمدار معين

 به گردش درآيند.امرعالم را بانظامى محکم وآيات قدرت را بادلائلى مفصل
 منظم ساخته که شمابندگان به لقاى پروردگار خوديقين کنيد. 

 يت کردى به سوىمضمون فارسى: من تو را به خودت شناختم وتومرا هدا -٢-٢٨
 خودت ودعوت نمودى به خويش واگر تونبودى چطور مى فهميدم که توکيستى؟

 مضمون فارسى: تمام اينها ازفضل وبخشش اوست نسبت به بندگانش.  -٣ -٢٨
 مضمون فارسى: به تحقيق جميع اشياءازآنچه که حضرتش به وجود خود -٤-٢٨

 نيم که اين انتساب اصولى ونسبت داده است ناله وزارى مى کند.حال اگر فرض ک
 حقيقى است )بازهم مى بينيم (که مافوق آن ومافوق آن بايک اشاره انگشت 

 وبا اظهار يک کلمه از طرف اوخلق مى شود. 
 ام به خدا وآيات او. مضمون فارسى:من نيستم جزبنده اى که ايمان آورده  -٢٩
 فارسى:سرانجام کارآنانکه به اعمال .مضمون ١٠قرآن مجيد،سوره روم ،آيه   -٣٠

 زشت وکردار بد پرداختند اين شد که کافر شده وآيات خدا را تکذيب وتمسخر 
 کردند.
 .مضمون فارسى:همانا ٤٤تا ٤٣ن ک به قرآن مجيد،سوره دخان،آيه هاى  -٣١

 درخت زقوم قوت وغذاى بدکاران است که آن غذا درشکمهايشان مانند مس گذاخته
 مى جوشد.

 متاسفانه ازنامه آقاسيد حسين کاتب فقط همين دوصفحه به دست آمده -٣٢
 است.
 شرح حال ناظم الشريعه رادر قسمت ضمائم آخر کتاب مى خوانيم. -٣٣
 مضمون فارسى:حلال محمد تاروز قيامت حلال است وحرام اوتا روز قيامت -٣٤

 قيامت مى شود.حراماست.همانطور که معصوم فرموده وقتى که قائم ظاهر شود 
 قسمتهائى ازاين نامه که صرفامْربوط به امور تجارتى است حذف شده است .  -٣٥
 يکى ازالقاب حسين خان آجودان باشى است.  -٣٦
 در بسيارى از کتب تاريخ ديانت بابى وبهائى محل هجوم مامورين دولتى به -٣٧

 اين نامه سرکردگى عبدالحميد خان،بيت خال ذکرشده است درحاليکه ازمحتواى
 بطور صريح برمى آيدکه مامورين به بيت مبارک هجوم برده اند ونه به بيت خال. 

 جده حضرت اعلى .  -٣٨
 فاطمه سلطان بيگم.مادر حضرت اعلى .  -٣٩
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 خديجه بيگم ،حرم حضرت اعلى.  -٤٠
 منظور عبدالحميد خان داروغه است.  -٤١
 ت ودرمنزل حاج لطفعلى ميمندى حاجى ميرزا سيد على درواقع به ميمند رف -٤٢

 اقامت کرد.
 منظور حاج عبدالحسين،برادرزن خال اکبر است.  -٤٣
 حاجى ميرزا ابوالقاسم قزوينى. -٤٤



 منظور شهر يزد است. -٤٥
 اشاره به چوب خوردن خال اعظم است.  -٤٦
 منظور حاج ميرزا سيد على خال اعظم است.  -٤٧
 منظور حضرت باب است. -٤٨
 منظور حضرت باب است. -٤٩
 ميرزا ابراهيم شيرازى  -٥٠
 خال اصغر در بدايت ظهور ازگروش به حضرت باب امتناع ورزيد.امابعدها  -٥١

 هجرى قمرى برحسب دستور حضرت بهاءالله ملامحمد نبيل قائنى و ١٢٨٠در سال  
 حاج سيد جواد کربلائى براى گفتگو باجاجى ميرزا حسنعلى )خال اصغر(به يزد 

 ،خال اکبر نيزحاج محمد ابراهيم مبلغ راکه درآن وقت در شيراز بود براىرفتند
 همکارى بادونفر نامبرده اعزام داشت.اين سه نفر،سرانجام باکمک ومساعدت

 يکديگر موفق به تبليغ خال اصغر وحاج ميرزا سيدحسن شدند وتوانستند آنها را
 به شريعه الهى واقف و وارد سازند.

 حرم حضرت اعلى.  -٥٢
 . ٢١ن ک به تاريخ حيات وتشرف به ارض اقدس )منيره خانم(صفحه  -٥٣
 حاجى ميرزا ابوالقاسم .  -٥٤
 آمده است :" اين فرزند عبدالحميد که   ١٨٥درکتاب حضرت نقطهاولى،صفحه  -٥٥

 به دعاى حضرت اعلى شفايافت اسمش مهدى ومادرش خواهر مصطفى قليخان 
 مخليف شد به اسم رحمت الله وبانام  اعتماد السلطنه همدانى بود وازاو پسرى

 فاميلى فرهند که بهائى مى باشد".
 حاجى ميرزا سيدعلى.  -٥٦
 زهرا بيگم )مادر بزرگ حبيب الله افنان (. -٥٧
 آقاميرزا آقا)پدر حبيب الله افنان(. -٥٨
 اسحق بيگ جزءاعيان محله  ٢٦درکتاب فارس نامه ناصرى گفتاردوم صفحه  -٥٩

 شيراز آمده است : 
 " وازاعيان اين محله است فخر اماثل واقران عمده اعيان حاجى محمد صادق
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 تاجر اصفهانى در سال هزارودويست وپنجاه ويک از اصفهان به شيراز آمده رحل 
 اقامت انداخته بنيان گذاشته صيت تجارتش به اقصى بلاد رسيده مالک ضياع 

 صدتومان در ابواب خير انفاق کند وچندين وعقارى لائق گشته در سالى چندين 
 پل بر رودخانه هاى بزرگ بسته وچندين کاروانسرا را تعمير واحداث کرده است مانند
 پل رودخانه گرگان وکاروانسراى احمدى برسر راه دومنزلى بندر بوشهر سنگ وگچ 
 را ازيک منزلى ودومنزلى آورده کاروانسراى وسيعى که ازحوصله تجارت بيرون 

 ت ساخته است وچندين عماره خيريه دراماکن مشرفه بنانموده است." اس
 هجرى قمرى خود به  ١٣١٠آقاميرزا ابوالفضل گلپايگانى درنامه مورخ  -٦٠

 تومانسکى مى نويسند: 
 " مسئله ثالثه استفسار ازمصنف تاريخ جديد بوده کاتب ومصنف تاريخ جديد

 زمنسوبين رضاخان پسر محمدخان مرحوم ميرزا حسين همدانى است واو جوانى بود ا
 ترکمان که از شهداى قلعه شيخ طبرسى مذکور ونامش درتاريخ جديد مسطور است

 مورخ مذکور درآغاز به سبب خط وربطى که در صنعت انشاءمراسلات داشت
 منشى يکى ازرجال دولت ايران بود ودرسفر اول که حضرت ناصرالدين شاه به 

 ه همراهى موکب شاهى آن ممالک راسياحت نمود فرنگستان مسافرت نمود وى نيز ب
 ودر مراجعت چندى در استنبول متوقف شد وپس ازعود به ايران در فتنه سال 

 هجرى که جناب آقا جمال بروجردى پس ازمناظره باعلماى طهران گرفتار ١٢٩١
 سجن حضرت سلطان گشت وى نيز ازجمله محبوسان بود وبعد از استخلاص از 

 انه مانکچى زردشتى مشهور،به کتابت وتحرير مشغول گشت سجن طهران دردفترخ
 ومانکچى او را نيک محترم مى داشت چه اگر اوبه اسم بابى معروف نبودى هرگز
 سربدان کارفرو نياوردى ازاتفاقات شبى او ومحمد اسمعيل خان زند که در پارسى 

 دونگارى دبيرى هنرمند بود به ضيافت مهمان مانکچى بودند.مانکچى ازاين  



 خواهش نمود که هريک کتابى تصنيف نمايند زيرا که او درجمع کتب سعى بليغ 
 داشت وهرکه را قادر برانشاءوتحرير مى يافت به تاليف کتابى وانشاءدفترى
 مى گماشت لذا در شب مذکور ازمحمد اسمعيل خان خواهش نمودکه اوتاريخ

 را به زبان پارسى   القول محمد اسمعيل خان کتاب فرازستانتصنيف نمايد،خلاصة
 خالص در سلطنت قديم ايران ازمه آباد تاانقراض ساسانيان پرداخت ودرحقيقت آن

 کتاب را انبانى ازاوهام وافسانه هاى شاهنامه وچهارچمن ودساتير ساخت واما
 ميرزا حسين نزد نامه نگار آمد وخواهشمند معاونت شد وگفت که چون هنوز 

 وقايع اين ظهور نوشته نشده است ضبط وتاليف وقايع تاريخى مبسوط ودرست در 
 آن کماينبغى کارى بس دشوار است زيرا که سپهر وهدايت ازغايت تملق وضلالت 

  
 ٢٠٧ص 

 آنچه در حوادث اين ظهورنوشته اند يکباره تهمت صرف وکذب محض است وآنچه
 ز از روات شنيده مى شود هم چندن مختلف ومتفاوت است که تطبيق آن خالى ا

 صعوبت نيست.جواب گفتم که تاريخى ازمرحوم حاجى ميرزا جانى کاشانى که از
 شهداى طهران وازخوبان آن زمان بوده است دردست احباب هست لکن اومردى 
 تاجر بوده است وازتاريخ نويسى ربطى نداشته وتاريخ سنين وشهور را ننوشته 

 ديده وشنيده است بهنهايت چون مردى باديانت بوده است نقل وقايع را چنانکه 
 راستى مرقوم داشته اين کتاب را بدست آر ووقايع را ازآن وتاريخ سنين وشهور

 الصفا نقل نما وپس از ضبط درمسودهرا ازکتاب ناسخ التواريخ وملحقات روضة 
 هرجزوى را نزد جناب حاجى سيد جواد کربلائى که نامش دراين اوراق مکرر ياد

 تا ورود حضرت بهاءالله به عکا خودهمه جا با شده وازآغاز ظهور نقطه اولى 
 دوستان همراه واز وقايع نيک خبير وآگاه است قرائت کن وبه اين دقت تاريخ را 

 تصحيح نما تااين کتاب بخواست خداى يکتا بخوبى انجام يابد ومقبول طبع 
 دانشمندان جهان گردد وى خواهش نمود که نامه نگار فاتحه آن را بنگارد وراه
 نگارش را براو گشاده دارد.اين عبد به خواهش اودوصفحه ازآغاز آن کتاب را 
 نگاشت وفاتحه آن را به تشبيب مواعظ وتحريض براجتهاد موشح داشت و اورا 
 درنظر بود که آن کتاب را در دودفترترتيب نمايد دفتر اول دروقايع ظهور نقطه 

 زختم دفتر اول اجل اولى ودفتر ثانى درحوادث طلوع اقدس ابهى .اما پس ا
 هجريه در شهر رشت وفات يافت"  ١٢٩٩مهلتش ندادودر سنه 

 اقتباس ازتاريخ جديد )نقل ازحاجى ميرزا جانى کاشى( -٦١
 شهور حرام ماههاى ذيعقده، ذيحجه،محرم ورجب است که درآنها برمبناى  -٦٢

 ت رسمى که ميان اعراب دوران جاهليت وجود داشته است جنگ مابين طوايف وايلا
 عرب حرام وممنوع بوده وحضرت رسول اکرم نيزاز اين قاعده تبعيت مى فرموده 

 است.
  

 ٢٠٨ص 
 فصل هفتم 

 حضرت باب در اصفهان 
 عزيمت ازشيراز تاورود به اصفهان

 اين مسئله مسلم بودکه بافروکش کردن شدت مرض وبا وبرگشتن اوضاع به 
 کوشيدندتابهر وسيله که باشد براى حضرتصورت عادى ملاهاآرام نمى گرفتند،مى 

 باب ايجاد زحمت نمايندوآنچه درسر مى پروراندندبه عرصه عمل درآوردند.آنچه از 
 شايعات موجود برمى آمد قصد غائى ونهائى علما اجراى حکم قتل ايشان بود که 

 براى آن به انتظار فرصت مناسب روزمى گذراندند.ازاين رو حضرت باب به قصد 
 با محمد شاه شيراز را ترک نموده عازم اصفهان شدند.گواه مطالب فوق ملاقات 

 عباراتى است که درلوح محمد شاه مى خوانيم.
 " درشيراز بودم از خبيث شقى حاکمش ظلم هاديدم که اگر بعضى ازآن را 

 مطلع شوى هرآينه به عدل انتقام کشى زيراکه بساط سلطنت را به ظلم صرف الى 
 خط الله نمود وازکثرت طغيان شرب خمرش که هيچ حکمى رايوم القيامه مورد س

 از روى شعور نمى کرد خائفامْضطرابْيرون آمده به عزم حضور کثير النور آن بساط



 ١جلالت.".
 تمام مورخينى که سفر حضرت باب را ازشيرازبه اصفهان ثبت کرده اند
 چهرخانمى نويسند چون حضرت باب به حوالى اصفهان رسيدند مکتوبى به منو

 معتمدالدوله حاکم اصفهان نوشتند و ورود خودشان را به قلمرو حکومت اواعلام
 داشتند وازاو خواستند تامحل مناسبى براى اقامت ايشان در نظر بگيرد.

 منوچهرخان نامه حضرت باب را با احترام دريافت کردوبه ميرسيد محمد
 بابيت امام زمان به پيام فرستادکه مدعى  ٢سلطان العلماءامام جمعه اصفهان

 اصفهان آمده است،ازايشان دعوت کنيد که به منزل شما وارد شوند.
 همراهان حضرت باب دراين سفر منحصر به آقاسيد کاظم زنجانى وآقا 

 محمد حسين اردستانى بودند.
  

 ٢٠٩ص 
 اقامت درمنزل امام جمعه

 رابا ٣برادرش امام جمعه دراجراى دستور حاکم وبمنظور احترامات شايسته 
 چندنفر ديگر به استقبال حضرت باب به خارج شهر فرستاد وچون به حوالى منزل او 

 رسيدند بشخصه ازايشان استقبال کرد ومقدم ميهمانش را گرامى داشت وبانهايت 
 ادب واحترام رفتار نمود وشرائط ميهماندارى بجا آورد. 

 امام جمعه آمد وشداززبان نفوس مختلفى که درآن اوقات به منزل 
 مى کردند،نقل شده است که وى با آن علو شان ومقام بقدرى نسبت به حضرت باب

 رعايت ادب واحترام مى کرد وباخضوع وخشوع رفتارمى نمود که حتى وقتى
 حضرت باب براى شستشوى دست آفتابه لگن مى خواستند شخصابْه اين خدمت 

 خود به عهده مى گرفت وهمچنين  مبادرت مى کرد وکارى را که وظيفه خدمه بود
 به افرادى که براى ملاقات باحضرت باب مى آمدند اکيداتْوصيه وسفارش مى نمود

 که جانب ادب نگاه دارندومراقب کردار وگفتار خويش باشند.
 تفسير سوره والعصر واثبات نبوت خاصه 

 اماآنچه درطول اقامت چهل روزه حضرت باب درمنزل سلطان العلماءحائز
 ل اهميت است نزول تفسير سوره والعصر واثبات نبوت خاصه است که اولى کما

 برحسب تقاضا وخواهش امام جمعه ودومى بنابه درخواست معتمدالدوله صورت
 گرفت.

 دراين مورد درتاريخ جديد مى خوانيم که دريکى ازليالى ،بعد ازصرف 
 قلب آقاسيد  شام،امام جمعه خواهش نمود همانطور که سوره کوثر براى اطمينان

 يحيى دارابى تفسير شد سوره والعصرهم براى خاطر وى تفسير شود.حضرت باب در 
 باره نحوه تفسير به صورت کتبى ياشفاهى سئوال فرمودند،وقتى امام جمعه تقاضاى

 تفسير کتبى نمود،حضرت باب درحضور او وجمعى ديگر ازجمله ملامحمدتقى 
 ف قلم نازل وبه اوتسليم کردند.هراتى آن تفسير را بدون تفکر وبدون توق

 امام جمعه که به چشم خويش آن قدرت خارق العاده وتوانائى معنوى را در 
 حضرت باب ديد ديگر جاى ترديد برايش نماندکه تنها وجودنيروى الهى است که 
 سبب مى شود تفسيرى معادل يک سوم حجم قرآن وآياتى بر سياق آيات آن در 

 دراين باره نبيل اعظم نيز مى نويسد:مدتى چنين کوتاه نازل شود.
 امام جمعه وسايرين که حضورداشتند بى اختيار برخاستندودامان عباى  

 حضرت باب را بوسيدند.
 درمقدمه اين تفسير حضرت باب اشاره به امام جمعه نموده واو را به بزرگى

  
 ٢١٠ص 

 واحترام ياد نموده اند.
 والعصر نازل واز اسرار مکنونه منزله درآن بعدازاينکه تفسير سوره مبارکه 

 رق منشور پرده برداشته شداين موضوع به اطلاع معتمدالدوله رسيد،اونيز در شبى
 که به عنوان ملاقات حضرت باب به منزل امام جمعه رفته بوددرحضور جمعى از 
 علماءاز اثبات نبوت خاصه که مدتها فکرش را بخود مشغول داشته بود،صحبت به

 آورد وچون تفاسيرو تعابير ساير علما مورد پسندش قرار نگرفته بود،از ميان



 حضرت باب خواهش کردکه موضوع را تفسير وبصورت کتبى ارائه فرمايند تاباقى
 بماند وسايرمردم ازآن بهره مند گردند.حضرت باب با استدعاى اوموافقت نمودند

 تفسير،درعرض دو  وبعد ازستايش ازصفات عاليه واخلاق مرضيه وى درمقدمه
 ساعت آيات منزله دراثبات حقانيت حضرت رسول اکرم رادر پنجاه صفحه يادداشت 

 ودر آخر نيز به ظهور قائم ورجعت حسينى اشاره فرمودند. 
 نبيل مى نويسد:

 " معتمدالدوله چنان استماع آن آيات دروجودش تاثير نمودوبه حدى مسرور و
 فت من تاکنون ديانت اسلام را قلباْ مشعوف شدکه درآن محضر با صداى بلند گ

 معتقد نبودم واقرار واعتراف جازم به صحت اسلام نداشتم بيانات اين جوان مرا قلباْ 
 ٤به تصديق اسلام وادار کرد." 
 حضرت عبدالبهاء مى فرمايند:

 " پيش از ورود به اصفهافن مکتوبى به معتمدالدوله حاکم ولايت مرقوم نمود وبه 
 درمحلى مناسب منزل خواست حاکم محل امام جمعه ر امعين نمود اطلاع حکومت 

 چهل روز درآنجا اقامت وروزى به حسب خواهش امام درمجلس بى تامل تفسير 
 والعصر مرقوم نمود چون اين خبر به معتمد رسيد ديدن ازاو نمود وسئوال از نبوت 

 ٥خاصله جوابى در اثبات نبوت خاصه درهمان مجلس مرقوم شد." 
 شوقى افندى ربانى ولى امر ديانت بهائى مى فرمايند:حضرت 

 " اين اخبار به سمع معتمدالدوله که حکمرانى عاقل وعادل واز اصل ونسب
 گرجى ومسيحى بود واصل شد. شخصابْه درک خدمت آن حضرت نائل گرديد ودر
 حضور جمعى ازمشاهير علماءسئوال در اثبات نبوت خاصه نمود.حضار از بيان

 امتناع ورزريدند لذا از محضر مبارک استدعاى جواب کرد هيکل انور در جواب 
 فاصله اى کمتراز دوساعت معادل پنجاه ورق در توضيح اين امرعظيم مرقوم واين 

 حقيقت کليه را به نهايت اتفاق واستحکام تبيين فرمودند وآن را باظهور قائم و
 بيان وقوت برهان واستدلالرجعت حسينى مرتبط ساختند. معتمدالدوله چنان شيفته 

 آن سيدامکان گرديد که درهمان مجلس ايمان خودرا نسبت به شارع ديانت اسلام
 اعلام وفضائل وکمالات نفس مقدسى را که چنين بيانات متعاليه ازقلم معجز 
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 ٦شيمش صادر گرديده تصديق واذعان نمود." 
 آغاز دوران آرامشى کوتاه

 صورى خود، ازبعثت تاحين شهادت،تنها همان حضرت باب در دوران حيات 
 شش ماه وچند روز اقامت دراصفهان راکه درمنزل امام جمعه وسپس در قسمت

 سرپوشيده عمارت صدر سپرى شد بدون دغدغه واضطراب گذراندند وزندگى نسبتاْ 
 آرامرى داشتند. زيرا امام جمعه که اعظم واقدم برجميع علماى اصفهان بود به

 ادت مى ورزيد ومعتمدالدوله که حاکمى توانا ومقتدر بود ايمان آوردهحضرت باب ار
 وعلنابْدون ستروحجاب ازآن حضرت طرفدارى مى کرد ومى کوشيد که مخالفين 

 را مؤالف کند وخصومت ها را به صلح وآشتى تبديل نمايدى.
 همراهان حضرت باب نيز آسايش وفراغتى حاصل نموده واز اجتماع و 

 ر به گونه اى که در شيراز باآن مواجه بودند بيم وهراس نداشتند.معاشرت بايکديگ 
 هنگامى که هنوز حضرت باب درمنزل امام جمعه سکونت داشتند،آقاسيد

 حسين کاتب نامه اى به خال اصغر به يزد نوشته است که محتواى آن مدل وحاکى بر
 مباحث فوق الذکر است . اومى نويسد: 

 "هوالعزيز                                
 صاحبان معمظم  ادام الله عمرکم درمقام علم به شرح حال طالب اطلاع باشيد 

 حال تحرير که يوم جمعه شهرحج است در ارض اصفهان درنعمتانلله الحمد والمنة
 مجهولتان مستغرق وهرگاه قضائى وارد نشود خيال حرکت به ساحت قدس حضرت 

 اليوم يقضى للامرلى ولاحکم الالله )؟(وشهريار ادام الله اجلاله هست ولى 
 آوازه حسن سلوک ومرحمت سرکار معتمدالدوله ادام الله اقباله ولطف هاى صاحب 
 منزل ادامالله مجده اظهر ازبيان است اگر چه خيالى حرکت به سمت شيراز ندارند
 ولى باوعده هاى قبل خيلى مناسب است زيرا که مصائل نساءبه غايت رسيده بود



 ظلم ظالم اجل الله فى حکمه )؟(اگرچه ظاهر هرگاه جناب حاجى از بوشهر ايام
 وارد شده باشند حضرات هم روانه کربلا شده باشند ولى کمال اهتمام درحرکت ايشان
 لازم است .همين ورقه را شيراز فرستاده باشيد که ازيوم خروج الى الآن خطى نوشته

 ٧اهى حالات را اشاره فرمائيد مورخ نشده اطلاع ايشان واجب است ودر هر شان کم
 "١٢٦٢الحرام سنه شهر ذى حجة 

 در طول اقامت حضرت باب درمنزل امام جمعه ودرخلال وقايع مهمه ،موارد
 ديگرى هم پيش آمد که قابل ذکر است.ازجمله :جناب آقاميرزا ابراهيم والد نورين 

 وسيع امام جمعه بود ونيرين محبوب الشهدا وسلطان الشهداءکه پيشکار املاک 
 در دستگاه وى سخت مقرب ،ضيافتى شايشته ترتيب داد وازحضرت باب ، امام

  
 ٢١٢ص 

 جمعه وگروهى ازمعاريف ومشاهير اصفهان دعوت به عمل آورد.در ميان 
 ميهمانان آقاميرزا محمدعلى نهرى نيزکه هميشه درآرزوى فرزندى بود،حضور 

 باب مسئلت اورا رجا کردوحضرت باب داشت. جناب آقاميرزاابراهيم ازحضرت
 از شيرينى ياغذايى که ميل مى فرمودند به آقاميرزامحمد على عنايت فرمودند تا 

 باهمسرخويش صرف نمايد.مقدر بود که چندى بعد،سرکار منيره خانم زوجه حضرت 
 عبدالبهاءوبالاخره ازآن سلاله،حضرت وليامرالله بوجود آيند. 

 رويارويى حضرت باب باعلماءاصفهاناهتمام معتمدالدوله براى 
 آمدو شدهاى مردم،رجال وبعضى ازعلماءاصفهان به منزل امام جمعه و

 ملاقات آنان باحضرت باب ونيز صدور آثار قيمه ازقلم ايشان ايجاد مباحثات و 
 گفتگو درميان اهالى اصفهان کرد ومى رفت که سبب شود قاطبه مردم در صدد 

 اب برآيند واين موضوع برعلماءسخت گرانتحقيق وتمعن دردعوى حضرت ب
 مى آمد وناخشنودشان مى کرد.ازاين روآغاز معاندت نمودند ولب به مخالفت

 گشودند. گفته هاى حضرت باب را تکذيب وشخص ايشان را تکفيرکرده وگمراه
 خواندند.

 معتمدالدوله سعى بليغ داشت که مجلسى باحضور علماءاصفهان وحضرت
 ومباحث ومسائل مذکوره مورد بحث ومذاکره قرار گيرد وباب تشکيل شود 

 گفته ها برروى کاغذ آيد وبه حضور شاه تقديم شود وراى او را حکم قرار دهند، 
 بنابراين ازعلماءخواهش کردکه براى اين منظور دريکى ازسه محل:منزل امام
 جمعه،منزل شخص معتمد ويادر مسجد جامع اجتماع کنند وشخص معتمدالدوله

 يز حضور يابدولى علماءاز مباحثه ومذاکره باحضرت باب تحاشى کردند ون
 شايسته نديدند آنان که ساليان دراز در کسب علم مجاهده نموده وبه مقام اجتهاد

 رسيديه اند باجوانى امى و تاجر هم صحبت وهم عنان شوند.وقتى که حضرت باب
 مباهله کنم.هر روزى راکه  استيحاش علما را ملاحظه نمودند به آنها گفتند حاضرم

 تعيين کنيد درمسجد جامع حاضر مى شوم وآنچه بخواهيد به قوه الهى وقدرت 
 ملکوتى انجام مى دهم،آنها روز نهم يا دهم ذى حجه را تعيين نمودند که قبل از 

 ظهردرمسجد جامع حاضر شوند ولى نشدند.حضرت اعلى در توقيعى خطاب به خال
 فرموده اند.متن اين توقيع درخاتمه اين فصل آمده است . اعظم به اين موضوع اشاره 

 معتمدالدوله ازفحول علماى اصفهان دعوت کرد تادرمنزلش باحضرت باب
 ملاقات کنند.بطوريکه نبيل زرندى مى نويسد سيد اسدالله پسرسيد محمدباقر شفتى 

 به ملاجعفرآباده اى که ازمجتهدين بنام اصفهان بود پيغام فرستاد که اصولْا 
 مواجهه ومقاوله باسيد باب درهرمحلى که باشد درصلاح عملاءنيست ونبايد 

  
 ٢١٣ص 

 در چنين مجلسى به هرنحوى که باشد حضور يافت وباجوانى امى طرف بحث و
 صحبت شد زيرا کار ازدوصورت بيرون نيست اگر علماءبر او تفوق حاصل کنند 

 متقاعد ساخته اند که کار جوانى تاجر وامى وبى خبر ازعلوم  وکمالات علمى را 
 بزرگى انجام نشده واگر اودراستدلال ادعا وبيان مطالبش فائق آيد راهى جز 
 تبعيت واطاعت ازاو براى ما باقى نخواهد ماند واين امر مسلم است که اوبه
 اتيان به آيات استدلال خواهد نمود وماها قادر نيستيم.ملاجعفر اين راى را 



 ور درآن مجلس بازداشت ازجميع علماى اصفهان پسنديد وسايرعلماءرا ازحض
 دونفر به نظرات سيد اسدالله وملاجعفر اعتنا نکردند ودعوت معتمدالدوله را 

 پذيرفتند.دراين جلسه ،اول آقامحمد مهدى پسر ملا ابراهيم کلباسى که درعلم کلام 
 تخصص داشت چند سئوال فقهى ازحضرت باب کرد وجواب شنيد وچون جوابهاى
 جازم وقاطع دريافت داشت وراه مباحثه را مسدود يافت به لجاج و احتجاج برخاست 
 وجدال آغاز کرد بطورى که معتمدالدوله عذر اوراخواست وبه يکى ازنوکرهايش 

 فرمان داد چراغ بگيرد وملامحمدمهدى را به خانه اش برساند.بعدميرزا حسن
 صدراى شيرازى چند سئوال از نورى فرزند ميزرا على نورى وپيرومکتب فلسفه ملا 

 کتاب عرشيه ملا صدرا کرد که ازمعضلات علم فلسفه بود.حضرت باب با بيانى 
 ساده وبدون اينکه توجهى به اصطلاحات فلسفى بنمايند به سئولات اوپاسخ

 فرمودند.
 حضرت عبدالبهاءدراين باره مى نويسند: 

 او مناظره " معتمدامر فرمود که جميع علماجمع شوندو دريک محضر با
 نمايند وسئوال وجواب عينابْدون تحريف به وساطت کاتب مخصوص خويش ثبت 
 شود تابه طهران ارسال شود وآنچه امر واراده پادشاهى برآن قرار گيرد مجرى
 شود.علما اين قضيه را وهن شريعت شمرده نپذيرفتند ومحضرى ترتيب نموده 

 جتماع وسئوال وجواب است ولىبنگاشتند که اگردرامر اشتباهى باشد احتياج به ا
 چون مخالفت اين شخص به شرع انور اشهر ازآفتاب است پس اجراء حکم شرع عين 

 صواب است .معتمد خواست که درمحضر خويش محفل اجتماع بيارايد تاحقيقت 
 واقع جلوه نمايد وقلوب بياسايدعلماى اعلام وفضلاى کرام حقارت شرع مبين را 

 باجوان  تاجرى نپسنديدند مگرعلامه فهامه آقامحمد نخواستند ومباحثه ومجادله
 مهدى وفاضل اشراقين ميرزا حسن نورى مجلس به سئوال بعضى مسائل ازفن 

 ٧اصول وتوضيح وتشريح اقوال ملا صدرا منتهى شد." 
 نبيل اعظم مى نويسد:

 " ازجمله وقايعى که ترک شده بود واقعه اجتماع علماءدرخانه ملاجعفر 
 هان بود.به امرمنوچهرخان معتمدالدوله کاتبى مامور نموده بودند که اى دراصفآباده
  

 ٢١٤ص 
 آنچه علماءدر آن مجلس باطلعت اعلى گفتگو نمايند تماماثْبت شود وبه حضور 

 معتمد داده تاايشان به طهران بفرستند وامام جمعه که ميهماندار طلعت اعلى بود 
 مجلس مى روم وقبل ازظهر آدم به خدمتشان معروض داشته بودکه من به آن 

 مخصوص مى فرستم تشريف بياوريد چون علماءمجتمع شدند آقامحمد جعفر آباده اى
 بناى گفتگو نمود گفت من اين اجتماعى را مصلحت نمى دانم چه که اصفهان را جميع

 الاسلام مى دانند اگر ايشان مدعى امرند به اين مجلس واردشدنشان و اهل ايران قبة 
 علماغالب آمدن  ايشان سبب مى شود که بالمره دين اسلام ازدست خواهد  به جميع

 رفت واگرهم مغلوب شوند مردم خواهندگفت که براى نوجوان تاجرزاده اى جميع
 علماءاصفهان مجلس کردند درهرحال نفعى براى علماءدر اين اجتماع بنظر نمى آيد 

 ايد درورقه اى که  وصلاح دراين است که هريک ازشماهرچه درباره اوفهميده
 جامع جميع فتاوى شماها باشد مرقوم داريدوبه معتمدالدوله سپاريد تابه طهران

 بفرستد علماءهمگى اين قول را پسنديدند مختصرى نوشته هريک درحاشيه آن حکم
 کفرو قتل آن سبط پيغمبر را مرقوم نموده مهرکردند جز سه نفر که حکم قتل و

 پسرآقاسيدباقر شفتى،امام جمعه ،ملامحمد جعفر کفر ننوشتند.آقاسيد اسدالله
 که بعضى احتمال جنون وبعضى عبارات ديگر نوشته وبه کاتب معتمدالدوله دادند. 

 ملاجعفر گفت ازلسان مابه سرکار معتمدالدوله عرض کنيد که زياده براين بر
 تضييع علماءنکوشيد وچون مجلس متفرق شد امام جمعه آدم معهود را فرستاد که 

 لماءراضى نشدند.خادم امام جمعه ذکرنموده بودکه حضرت باب سه ساعت مشىع
 مى فرمودند ومى گفتند وعده علماءبين صبح وظهر بود چرا تخلف نمودند وما را
 احضار نکردند.بعدازآن مجلس،معتمدالدوله علما را به مجلس خود وعده خواست

 مگرآقا محمد مهدى پسر حاجىکه حضورامْکالمه واقع شود هيچيک حاضر نشدند 
 ابراهيم کلباسى وميرزا حسن پسرملاعلى نورى که حکمت ملا صدرا رادر 



 اصفهان تدريس مى کرد.
 ازحضرت غصن الله الاعظم شنيدم که درآن مجلس آقامحمد مهدى از 

 حضرت اعلى سئوال نمود که خطاباتى که در قرآن است ازقبيل اوامر ونواهى آيا
 هد بوده ياغائبين هم درآن شريک بوده اند اگر مخصوص مخصوص حاضرين آن ع

 حاضرين بوده لازم مى آيد که غائبين مکلف نباشد واگر غائبين هم درآن شريک
 بوده اندکه هنوز وجود نداشته اند چگونه خطاب برغير موجود تعلق مى گيرد؟ 
 حضرت اعلى مى فرمايند در نزد حق جل جلاله حاضر وغائب يک حکم دارد

 او محيط است برجميع اشياءقبل وجود اشياءچنانکه محيط است به اشياءوعلم 
 بعد وجود اشياء.

 صيت وآوازه امرحضرت باب ونفوذ ديانت بابى در شهر اصفهان يومافْيوماْ 
  

 ٢١٥ص 
 روبه فزونى مى رفت وبعضى ازعلماءمثل ملامحمد تقى هراتى سراوْجهراْلب به 

 وآثارمنزله ازقلم ايشان که درهر مجلس وتعريف وتمجيد ازحضرت باب 
 محفلى دست به دست مى گشت،مى گشودند وايشان را مفترض الطاعه ميدانستند.

 علماءبزرگ ومشهور اصفهان که همه صاحبان محراب ومنبر وداراى مريد 
 ومقلد بودند ازيک طرف بيم داشتند  که اگرچندى براين منوال بگذرد اساس

 رتشان متزلزل مى گردد ومرده آنان ازاطاعتشان سرباز حکومتشان سست وبساط قد
 مى زنند وازطرف ديگر وقتى مى ديدند که حضرت باب درمنزل سلطان العلماءبا
 آن همه احترام زندگى مى کنند ومعتمدالدوله نيز ايشان را حمايت وتقويت مى نمايد 

 باب شکايت جرئت مخالفت علنى نداشتند. لذا به انواع حيل وجعل اکاذيب وافترا 
 باز نمودند وسعايت ها کردند وتهمت ها وارد آوردند تاآنجا که افکار شاه و

 حاجى ميرزا آقاسى را مشوش ومضطرب ساختند وازآنها خواستند که تاهنوز 
 فرصتى در دست است در دفع ورفع سيد باب بکوشند.

 درهمين احوال ،حضرت باب لوح مفصلى خطاب به علماءوکافه مردم نازل 
 ده وآنها را به تفکروتعمق درکنه بشارات قرآن مجيددرباره ظهور جديدفرمو

 دعوت نمودند واز انکار نصوص صريحه کتب آسمانى برحذر داشتند.
 حاجى ميرزا آقاسى که به شهادت تاريخ ونوشته آشنا وبيگانه آدمى نالايق و 

 باب  جبون وعنصرى فاسد وضعيف النفس بود ازاين مى ترسيد که اگر آوازه شهرت
 به آن صورت که در اصفهان بلند گشته است به گوش شاه برسد ومعتمدالدوله اسباب

 ملاقات ايشان را با شاه فراهم نمايد،نفوذ کلام سيد باب در وجود شاه حسن اثر 
 بگذارد وبراساس حکومت و قدرت او ثلمه وصدمه وارد آيد وبساط اقتدارش 

 متزلزل گردد. 
 ن نامه جاجى ميرزا آقاسى رابه امام جمعهنبيل اعظم وديگر مورخين مضمو

 به اين شرح يادداشت کرده اند که مارا ازتو اين توقع وانتظار بود که باآن جلالت
 شان وعظمت رتبت ومقامى که در دستگاه مملکت دارى درتحکيم قوائم شرع

 مبين وترويج شريعت حضرت سيد المرسلين قيام واقدام نمائى نه اينکه سرارادت به 
 آستان جوانى خم کنى که ازجميع معارف وعلوم عارى واز مسائل شرع حضرت
 رسوم اکرم بى خبراست .اواين نامه را به صورتى نوشته بود که امام جمعه رابه 

 هراس انداخت واز معتمد راه چاره خواست.
 حاجى ميرزا آقاسى که آدمى مزور و پرتدليس بودضمن مراسلاتى خطاب به

 ن را تشويق کردکه به مخالفت باحضرت باب اقدام نمايند. از ملاهاى اصفهان آنا
 اين رو، درمساجد ومنابرکافه ملاها حتى آنان که قبلْالب به تعريف وتوصيف 

 مى گشودند  به تکفير وتکذيب زبان باز کردند وعمومابْه مخالفت برخاستند .از
  

 ٢١٦ص 
 دردست بدين تفصيل:حاجى ميرزا آقاسى مکتوبى خطاب به علماى اصفهان 

 "...خدمت علماى اعلام وفضلاى ذوى العز والاحترام مصدع مى شود که در 
 باب شخص شيرازى که خود را باب ونايب امام ناميده نوشته بودند که چون ضال 

 مضل است برحسب مقتضيات دين ودولت لازم است مورد سياست اعليحضرت قدر 



 لعالمين فداه شود تاآينده را عبرتىقدرت قضا شوکت شاهنشاه اسلام پناه روح ا
 باشد.آن ديوانه جاهل دعوى نيابت نکرده بلکه دعوى نبوت کرده زيرا که ازروى 

 من مثله دلالتکمال نادانى وسخافت راى در مقابل باآنکه آيه شريفه فاتوا بسورة
 دارد که مقابله يک سوره اقصر محال است،کتابى ازمزخرفات جمع کرده وقرآن 

 حال آنکه لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ناميده و
 ياتون بمثله ولو کان بعضعهم لبعض ظهيرا چه رسد بقرآن آن نادان که به جاى کهيعص

 مثلا کاف،ها،جيم ،دال نوشته وبدين نمط مزخرفات واباطيل ترتيب داده .بلى 
 طايفه شيخى را مداومت حقيقت احوال او را من بهترمى دانم که چون اکثراين

 بچرس وبنک است جميع گفته ها وکرده هاى اواز روى نشاه حشيش است که آن 
 بدکيش به اين خيالات باطل افتاده ومن فکرى که براى سياست اوکرده ام اينست که
 اورا بماکو فرستم که در قلعه ماکو حبس موبد باشد .اما کسانى که به اوگرويده اند

 قصرند.شماچند نفر ازتابعين اورا پيدا کرده وبه من نشانومتابعت کرده اندم 
 ٨بدهيد تاآنها مورد تنبيه وسياست شوند.باقى ايام فضل وافاضت مستدام باد." 

 اعزام حضرت باب به طهران وعودت ازنيمه راه
 تحريکات وتهييجات علماءشيراز وبرحذرداشتن ملاهاى اصفهان ازمعاشرت

 وپيروان ايشان وعنوان اينکه علماءشيراز کلْافتوى بهومماشات با حضور باب 
 قتل او داده ومرتد ومهدور الدمش شناخته اند محرک علماى اصفهان گرديد وآنان 

 را تشويق کردکه بصورت قاطع ترى به قتل حضرت باب فتوى دهند. 
 معتمدالدوله ازغدر وحيله وخفت عقل وعدم درايت حاجى ميرزاآقاسى

 م داشت که اگرحضرت باب را به طهران اعزام دارد،ازيک طرف کاملْاآگاه بود بي
 ملاها،علماءوجمهور مردم طهران به اغوا تحريک حاجى ميرزاآقاسى حضرت 
 باب را گرفتار ناملايمات شديده بنمايند وازطرف ديگر،باتوجه به مکاتيب واصله

 تاز علماءوامامجمعه اصفهان به يقين ميدانست که صدر اعظم نه فقط ملاقا
 بين شاه وحضرت باب را غيرممکن مى سازد بلکه ازوارد نمودن هر صدمه وزيان 
 وهرتخفيف واهانتى هم نسبت به آن حضرت مضايقه نمى کند .لذا تدبيرى انديشيد

 وحضرت باب را علناْ ودربرابر چشم همه مردم به همراهى چندصد صوار به صوب 
 ه ايشان را درخفا وقبل طهران حرکت داد ولى ازمامور مخصوص خويش خواست ک
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 وساير کتب ٩ازطلوع آفتاب به اصفهان برگرداند وبهان صورت که درتاريخ نبيل 
 تاريخى به ثبت رسيده است حضرت باب را ازمورچه خورت به به اصفهان عودت داد و 

 که به عمارت صدر  ١٠مستوراْعن الانظار درقسمت سرپوشيده عمارت خورشيد
 ودر شهر شايع نمود که سيد باب برحسب فرمان شاه به طهران  معروف بود منزل داد

 اعزام شده است . 
 وقتى معتمدالدوله مطمئن شدکه ازجانب علماءومردم مزاحمتى براى حضرت 
 باب ايجاد نخواهد شد ازايشان خواهش کردکه يکى ازاصحاب مورد اعتماد را 

 شيدگى جمع اخبارنمايند که غيبت وبى خبرى ازحضرتش سبب هراس وازهم پا
 احباب نشود ونيز اگراحتياجاتى داشته باشند دررفع آن بکوشد.حضرت باب ملا 

 عبدالکريم قزوينى را انتخاب فرمودند،وى تنها کسى بودکه ازوجود حضرت باب دبر
 عمارت صدر آگاهى داشت. 

 اقامت درعمارت صدر 
 اينکهحضرت شوقى ربانى ولى امرديانت بهائى مى فرمايند: " معتمد براى 

 نائره فساد را خاموش کند فکرى انديشيد وتدبيرى نمود وشيوع داد که باب به 
 طهران روانه شده است وبدين ترتيب موفق گرديد حضرت را مدت چهارماه در

 عمارت خورشيد که مقرمخصوص حکومت بود درخلوت سرپوشيده خويش مامن و
 ١١بخشد...." ماوا دهدوهيجان وفزع ناس را تسکين 

 حضرت ولى امرالله دردنباله اين گفتار چنين ادامه مى دهند: " درهمين احيان 
 بودکه معتمدالدوله ازحضور مبارک درخواست نمودکه جميع ثروت ومکنت خود را
 که درآن ايام به چهل ميليون فرانک تقويم شده بود تقديم حضور نمايد تادر نصرت 

 وپيشرفت امرالهى صرف شود."



 باب تقاضاى معتمدالدوله را قيول نمودند ولى بعد اموال را خود به او حضرت
 مرجوع داشتند.دراين باره در لوحى که به اعزاز محمد شاه نازل شده مى فرمايند:

 "... دومطلب عمده هست مرا  به آن حضرت يکى درامردين وآن اين است 
 ق ايشان فرمود و که سلطان شوى قومى راکه در قرآن خداونداولى باس شديد درح 

 رحم کن نفس خود را ازسخط خداوند درقيامت فاين ذوالقرنين وسليمان وملکهما
 واگر قبول نفرمائى خداوند عالم کسى را  ١٢ان الدنيا تفنى وکل الى الله يحشرون 

 ويکى درامر دنيا است چون ١٣امره وکان وعدالله معفولا.مبعوث فرمايد لاقامة
 ود اين است که مرحوم معتمد شبى را خلوت نمود حتىخائفم ازحق که ترک عهد ش

 حاجى ملا احمد راهم امر فرمود بيرون رود بعدازآن گفت مى دانم کل اموالم ظلم 
 است ومالک آن حجب خداوند است حال کل لرا وا مى گذارم به او وازتواذن 
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 هاى مى طلبم درتصرف او وامروز غيرازتوحقى عالم نيستم حتى آنکه انگشتر
 دستش را بيرون آورد وداد ومن قبول نموده ورد  نمودم به او وتوبه او را قبول 

 حال هم يک ديناراو ١٤نموده اذن دادم که تصرف نمايد اشهدالله وکفى بالله شهيدا. 
 رامن نمى خواهم مال حجت است کل اموال او هرقسم لايق است آن حضرت در 

 اموال آن امر فرمايد..." 
 سلطلان شوى قومى را که خداوند در قرآن آن قوم را اولى باسمطلب اول که " 

 منظور تبليغ محمد شاه به ديانت بابى بوده است.مسفرين  ١٥شديد" خطاب فرموده 
 قرآن همه وبالاتفاق "اولى باس شديد" را از گروه مردمى که در فارس زندگى 

 مى کنند تفسير نموده اند .
 خواسته انددين اخلاقى خود را نسبت بهدر مورد مطلب ثانى حضرت باب مى 

 معتمدالدوله ادا کرده باشند والا برآن حضرت واضح ومعلوم بوده است که نه
 محمد شاه ونه اعوان اومبادرت به چنين اقدامى نخواهند نمود.

 داستان فاطمه خانم 
 موضوع ديگرى که در ايام توقف وزندگانى حضرت باب در خلوت سرپوشيده 

 اى صحبت باز کرده است بحث از معقوده اى است که انتخاب نموده اندب.ب معتمدالدوله ج
 معتمدالدوله براى اينکه مستخدمين وکسانش از وجود حضرت باب در منزل او

 خبرنشوند واين موضوع به گوش ملاها نرسد وبساط بلوا وشورش فراهم نگردد و 
 نين زنى را براىباآنها درگيرى پيدا نکند ازحضرت باب خواهش کرد در بين موم

 خدمات روزمره خود انتخاب کنند که ضرورت نداشته باشد خدمه اوبه آن قسمت از 
 خانه که به حضرت باب اختصاص دارد آمد وشد کنند.قرعه اين فال به نام فاطمه 

 دخترملاحسن روضه خوان ازبابى هاى اصفهان اصابت نمود.
 خانه اى وارد مى شد که به چون فاطمه خانم به   ١٦برحسب قوانين شرع اسلام 

 غيرازحضرت باب ديگرى درآنجا سکونت نداشت،مى بايست باايشان محرميت 
 پيدا کند،بناچار صيغه عقدى بين او وحضرت باب جارى شد وبه حصانت حضرتش 

 در آمد. 
 نگارنده از آقاى سيدمحمدعلى جمالزاده شنيده است که ازقول حاج ميرزا

 ه اين خانم گفته است: بعداز اينکه من را به عقد يحيى دولت آبادى نقل مى کرد ک
 حضرت باب درآوردند وبه منزل معتمد رفتم به اطاقى وارد شدم که آقا)ضرت
 باب (جالس ومشغول تحرير بودند،سلام کردم وايستادم.بادست اشاره نمودند 

 بنشين،نشستم .چندين ساعت نشسته بودم وايشان به کار تحريرو کتابت مشغول 
 د مرا خواب در ربود برخاستم وبه اطاق ديگر رفتم وتمام ملاقات من بابودند.بع
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 شخص باب همين بود ولاغير. 
 به هرصورت ونهج که به اين قضيه توجه کنيم اصل مسلم اين است که اين

 خانم به حصانت حضرت باب بيرون آمده ودر عقد ايشان قرارگرفته وآن عقد نيز
 نگرديده است .اما آنچه موجب تعجب وتاسف است رفتارى فسخ نشده وطلاق واقع 

 است که بعدها نسبت به اين خانم شد. 



 بعد ازواقعه شهادت حضرت باب وپيشامد رمى شاه وسپس ريختن خون
 نفوس مقدسه وبيگناهى که به اشد عذاب وشکنجه گرفتار آمدند وهمچنين آنها 

 ن ومقيد گشتند که در زير سلاسل واغلال با شرائطى سخت ومهيب مسجو
 نابسامانى وسرگردانى پيروان حضرتش آغاز گرديد وکشتى شريعت بابى در دريائى 
 متلاطم وطوفانى دستخوش امواج سهمگين اهواء واميال بى وفايان ونابخردان گشته
 به گردابى مهيب افتاد وهرکسى راه خودسرى وخودرائى در پيش گرفت .موضوع 

 مناهى معمول گرديد. کسر حدود بهانه اى شد وارتکاب به
 ميرزا يحيى صبح ازل درآن واقعه مخوف وبحرانى متوارى تلال وقفارو

 سرگشته کوه وصحرا بود ودر بوادى وجنگل هاى مازندران وقت مى گذرانيد وبه
 مجرد اينکه آن آتش بيداد فروکش کرد وخبر ازتبعيد حضرت بهاءالله به عراق

 لعابدين ازطريق بندر انزلى به رشت آمد و حاصل نمود به اتفاق عمويش ميرزا زين ا 
 ازشهر به شهرواز ده به ده با لباس مبدل ،گمنام وبى نشان خودش را به کرمانشاه

 رسانيد وبه استخدام ميرزا عبدالله کفش فروش درآمد وبه بغداد رفت وبه اسم 
 حاجى على کفش فروش در بازار اول به کارکفش فروشى وسپس لاص فروشى

 مابعد ازاينکه صيت جمال مبارک بالا گرفت حس حسادتش نسبت به مشغول شد، ا
 حضرت بهاءالله تحريک شد وبه اغواى سيدمحمد اصفهانى يکى ازبابيان اصفهان 
 که به بغداد آمده بود باامرالهى به مخالفت برخاست ومدعى وصايت حضرت باب 

 ش اعتنائىشد وبه اين ترتيب کسانى راکه ازاو اطاعت نمى کردند وبه گفته هاي
 نداشتند ملعون ومطرود مى خواندواز برانگيختن مردم براى کشتن آن نفوس

 مضايقتى نداشت چنانچه ميرزا اسدالله ديان آن مرد فاضل ودانشمند دوره بيان راکه
 به نص صريح حضرت باب حرف ثالث مومن به من يظهره الله خوانده شده است

 ابراهيم خليل راکه اونيز ازمعاريف طاغوت لقب داد وابوالشرورش خواند وجناب 
 بابى هاى دوره حضرت باب بود جبت خواند وابوالدوهى ناميد وميرزا على اکبر
 ابن عم حضرت باب را که در شجاعت وبسالت مى مانند بود اجهل الجهلاءناميد و 
 بالاخره هرسه نفر )ديان وميرزاعلى اکبر در بغداد( به دست اعوان اوبه شهادت 

 رسيدند.
 هجرى قمرى که حضرت بهاءالله در کوه هاى ١٢٧٢-٧٤در طول سالهاى
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 سليمانيه هجرت نموده ودر بغداد تشريف نداشتند،فاطمه خانم معقوده حضرت باب
 به اتفاق مادر وبرادر خود ملاعلى محمد ازاصفهان به بغداد آمد وبه دام ميرزا 

 ماه هنگامى که ساير زنهاى ميرزا يحيى افتاد وبااو ازدواج کرد ولى پس ازيک 
 يحيى زبان به هرزگى وهتاکى گشودند ناچار فاطمه خانم را به سيدمحمداصفهانى 

 بخشيد.
 يکى ازازلى هاى بنام به اسم اسماعيل صباع سه دهى که خودش را به اسم 

 بريکى ازالواح حضرت عبدالبهاءمعروف به  ١٨مستعار ميرزامصطفى مى خواند 
 ضوع اعمال ميرزا يحيى ومربوط به ازدواجش باهمين خانم است لوح عمه که درمو

 نويسنده ١٩رديه اى نوشته که درحال حاضر درکتابخانه دانشگاه کمبريج موجود است 
 در رديه مذکور نامه اى جالب وخواندنى درج کرده است که ادعا مى کند ازطرف

 مه که به نظرفاطمه خانم نوشته شده وبه مهر اونيزممهور بوده است.دراين نا 
 نگارنده مجعول بودن آن مسلم است،چنين مى خوانيم: "وقتى که خبر شهادت حضرت

 باب به اصفهان رسيد امام جمعه درصدد برآمد که بامن ازدواج کند و وسائل 
 برمى انگيخت تااسباب مزاوجت بامن را فراهم سازدوموفق نشد تااينکه نامه اى

 به اين مضمون که اگر شمابخواهيد از از همشيره ميرزا يحيى به دستم رسيد
 صدمات مردم محفوظ بمانيد بايد به همراهى آقاى حاج سيد محمد برويد به خدمت
 حضرت ثمره تمام اهل خانه ماچون ديگرنمى توانستنددراصفهان زندگى نمايند و 

 اخوى وآقاى حاج سيدمحمد همراه بودند مستعدحرکت شديم وامام جمعه تمام
 ر را سپرده بودکه نگذارد ما ازاصفهان بيرون برويم ومابعد از دودروازه هاى شه 

 روز ديگر که وعده حرکتمان بود با والده وتمام اهل خانه فراراْازاصفهان به طرف 
 کاظمين حرکت کرديم چون به کاظمين رسيديم اخوى حضرت ثمره يعنى ميرزا موسى 



 فتند وآن اوقات ازبغداد آمده باآقاى حاج سيدمحمدبه خدمت حضرت ثمره ر
 اخوى بزرگ يعنى جناب قهير در نجف بودند اخوى آقا على محمد کاغذى به اين 

 مضمون نوشت که ماازاصفهان به کاظمين آمده ايم وعيال واطفال شما راهم 
 آورده ايم جواب مرقوم فرمودند من به کربلا حرکت نمودم،شماهم تمامابْه کربلا 

 خانه عازم کربلا شدند بنده هم به جهت زيارت وهم بيائيد.به اين جهت تمامى اهل 
 به جهت اينکه خلاف فرموده ايشان رفتار نکرده باشم براى تحصيل اجازه مرخصى با 

 اخوى وآقاى حاج سيد محمد به خدمت حضرت ثمره مشرف شديم.
 حضرت ثمره وصيت نامه خط حضرت نقطه را به من نمودند که صريحادْرآن 

 ه دراصفهان به من داده بودند وغيرازايشان احدى برآن لوح مرابه همان لقب ک
 لقب مطلع نبود مخاطب ساخته امرفرموده بودند که امرايشان يعنى حضرت ثمره را

 اطاعت نمايم.بنده هم عرض کردم  کمينه به خدمت شما مشرف شدم که هرچه 
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 را عقد بستهبفرمائيد اطاعت نمايم وتخلف ازامرحق نکرده باشم حضرت ثمره بنده 

 سپرده به حاج سيد محمد وبه اتفاق آقاى حاج سيدمحمد واخوى آمديم به کربلا". 
 داده ٢٠اين رديه را اسمعيل صباغ سه دهى به دست دکتر سعيد خان کردستانى 

 است که براى پروفسور براون به انگلستان بفرستد. مرحوم دکترسعيد خان درحاشيه 
 اين نامه است مى نويسد:آن قسمت ازاين کتاب که درموضوع 

 " اين خانم در تهران سالهامريضه نده بود وخيلى چيزها راکه تاريخى و
 عمده بود ازاوجويا  شده ونوشتم ازخودش شنيدم که گفت اطاعت به ازل کرد و 

 زن اوشد ويک ماه هم زن اوبود بعد زن هاى ازل فحاشى وجنگ ها کردند حضرت
 سيدبخشيد.سعيد طبيب کردستانى مجبور شد مرا ازخودش جدا کند وبه

 (١٩٢٢)دهم اپريل   ١٠-٤-٢٢
 علاوه برآنچه دکترسعيدخان درحاشيه رديه ميرزامصطفى نوشته است، 

 اخيراْدرضمن مطالعه مکاتيب باقى مانده ازبابيهاى اوليه عراق نامه اى به دست
 است آمده است که مجعول بودن تقريراتى راکه سه دهى ازقول فاطمه خانم کرده 

 اثبات مى نمايد.
 دراين نامه ازدخترى که هويت اوذکر نشده است براى ازدواج باميرزا يحيى 

 خواستگارى به عمل آمده است .مخاطب نامه برادر آن دختراست که اسم وى نيز به 
 قلم نيامده ولى از اوخواسته شده است که د رتحصيل رضايت خاطرمادرش باآن

 يز شديدامْحرمانه نگاه دارد.مزاوجت بکوشد وموضوع نامه را ن
 باقرائن و اماراتى که از نامه مندرج در رديه سه دهى درباره نحوه مسافرت 

 فاطمه خانم وهمراهان وى ازاصفهان به عراق به دست مى آيد وبامقايسه آن با
 مطالب نامه اخير باقاطعيت مى توان گفت که دخترمورد نظر دراين نامه همان 

 است .براى روشنتر شده موضوع .قسمتى ازنامه مذکور را در معقوده حضرت باب 
 زير مى خوانيد:

 هوالعزيز المحبوب 
 گر برتومن سلام فرستم توئى سلام         گر برتومن درود فرستم توئى صلوة  

 سلام وتحيت مخصوصى محبوبى است که درساحت حب اوغير ازحبيب 
 وتخانه انسش سواى جانان نگنجد ودرود بى نهايت از آن حبيبى است که درخل

 نسنجد وتشفق وتحبب وتشهق ظهور جانانى است که جانش تسليم جان بخش و 
 روح افزاى اواست وغير از درآئينه هاى موجودات وداد دل نبندد ونبيند ونداند

 زيرا که اين شان حبيبيت اواست واين خاصيت وثمره محبوبيت اواست .آن 
 محبوبى که 

 امان بگذرد        هاى هاى گريه ام ازچرخ گردن بگذرد چون نامش برم اشکم زد   
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 جان من جانان من چه گويم ازدرد والم هجران وافتراق وچه نويسم ازشعله 

 وتشعشع انوار اشتياق که گويا شعله آتش شوق درتمام عالم سرايت کرده واشعه
 يتش وشعشه انوار ذوق درامکان وکون مکان سراسرگرفته که مى خواهد شعله نوران



 نواريتش تمام اکوان را بسوزد وذره ابقانکند چونکه خواست محبوب همينست لا 
 حول ولاقوة الابالله .وبعد جان من

 مژده اى دل که مسيحانفسى مى آيد        که زانفاس خوشش بوى کسى مى آيد   
 مژده اى که روح بخش ونورانى کننده کل موجوداتست وخبرى که حيات بخش 

 ننده تمام اکوان وامکانست وبحرکت ورقص آورنده جميع ذرات من الغيب و زنده ک
 والشهود است آنکه جان جهان وروح عالم وعالميان ونور ديده وقلب متقيان جان
 جان جانان جناب حضرت ازل اعلى الله ذکره وشيد امره به خواستگارى همشيره 

 کرده البته شما بايددر مکرمتان خواستگار گرديده وازجانان خود آن جان را اختيار
 تان که نظرشاناهتمام ورزيده درامر والدهاهتمام پيوستهاين امرکوشيده وبه نهايت

 راازدنياى دون دو روزه غدار مکار بريده ونظر ايشان رابسوى حيات ابدى وحى
 لايموت سرمدى انداخته که سرافرازى دارين ونشاتين درآنست.جان من نهايت سعى 

 ازهرباب وازهرجهت چه دنيا چه عقبى دقيقه ازاين فکروازاين تدبيرنموده 
 باقى نمانى انگهى چه سعادت وچه خوش بختى به ازاين وچه خوبى وچه نورانيت 

 بهترازين .در امورات دنيوى بهترازاغلب بل کل ناس خلقا وخلقا وطوراْ و
 د ازوضعاوْدرآخرت تشعشع جمال محبوب از آثارش ظاهر وتلمع جلال معبو

 اطوارش باهر.چه گويم درحق اوکه زبان از وصفش عاجز ونطق ازنعتش قاصرو
 اشاره بسوى جناب حضرت قدسش منقطع وعقل وفهم وشهود در ادراک کنه 

 جمالش محو وکل عالم ومافيها درمشاهده جلالش صحو ومنصعق وفانى
 واظهارگشته بارى ازسفارش بان جانان چه نويسم بغيرآنکه درخودش نوشته شده 

 آنچه مکنون درآن عزيزه شده
 ازاين امرآمنه مطلع نبايست شودوهيچ احدى ديگر وعلى هم مطلع

 نگردد وليکن مکتوب بزرگ را باآيات وادعيه وسياهه بزرگ براى آمنه درخلوت
 ...رقيه بخواند نه بقسمى که درنظرها بيايد وفتنه شود..."

 ت باب دراصفهاندرگذشت معتمدالدوله وآخرين روزهاى اقامت حضر
 گفتم تمام سعى وکوشش معتمدالدوله براى بود که درانتشار وتوسعه ديانت 

 حضرت باب اقدامى کند وبه حضرت باب خدمتى نمايد ودنبال زمان وفرصتى 
 مناسب مى گشت که ايشان را به طهران ببرد وبامحمد شاه روبروکند وازاو براى
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 اين صورت بااو بستيزد وقهرامْنظورش نصرت ديانت بابى کمک بگيرد ودرغير
 را اعمال نمايد از اينکه درختى که به دست حضرت باب غرس شده است بايد
 باخون شهداء ودماءمطهره مظلومان سقايه وآبيارى شود نه به ضرب سنان و

 شمشير.به هرتقديرحضرت باب قبلْاقرب اختتام دوره حيات معتمدالدوله راکه در 
 هجرى قمرى دراصفهان اتفاق افتاد به اوگوشزد نمودندو١٢٦٣ماه ربيع الاول سال 

 آن واقعه  رابه جناب وحيد وملاعبدالخالق يزدى نيز مرقوم داشتند .در توقيع
 الله نوشتم به دونفرعالم در خطاب به محمد شاه مى فرمايند: "وحال آنکه باذن بقية

 ..."وضمنابْه آقا يزد فوت مرحوم معتمد راقبل ازوقوع به هشتادو هفت يوم قبل
 سيد حسين کاتب وملاعبدالکريم قزوينى هم دستور دادند که ازاصفهان خارج شوند

 وبه قم وطهران بروند ومنتظر ظهور قضاياى الهى باشند.
 حاجى ميرزاآقاسى به دليل دشمنى وخصومتى که با معتمدالدوله داشت

 ولى اواز ترس عموى خويشحکومت اصفهان را به گرگين خان برادرزاده وى داده بود 
 جرئت رفتن به قلمرو او را نداشت ودر قم وکاشان وقت مى گذرانيد تاوقت معتمد 

 ٢١در رسد. 
 گرگين خان به مجرداينکه خبرمرگ عمويش را شنيد خودش رابه اصفهان 

 رسانيد تامايملک او را تصرف نمايد وبه جاى اوحکومت کند. 
 د حضرت باب درعمارت صدر باخبروقتى گرگين خان به اصفهان رسيد از وجو

 شد وبراى اينکه خدمتى کرده باشد وخودش را بيشتر به دستگاه حکومت نزديک 
 کند عريضه اى به حاجى ميرزا آقاسى نگاشت و وى را ازحضور حضرت باب در

 اصفهان مستحضر ساخت.حاجى ميرزاآقاسى اين نامه را به عرض شاه رسانيد.
 محمدشاه به فراست دريافت که قصد معتمدالدوله نبيل در اين باره مى نويسد: 



 ازحفاظت باب آن بوده است که اسباب ملاقات او را باشاه فراهم کند ولى اجل 
 مهلت نداده است به اين مناسبت نوشت که باب را باکمال احترام درتحت حفاظت 

 سواران نصيرى مستوراْعن الانظار به طهران اعزام دارد. 
 و  ٢٢ت باب به طهران خيلى ناجوانمردانه عمل نموده گرگين خان دراعزام حضر

 با وضعى اسفبار ايشان را حرکت داد بطورى که سبب کدورت خاطرآن حضرت شد و 
 درلوحى که بعداْدر ماکو نازل گرديد،خطاب به محمد شاه فرمودند: " بعد ازصعود

 سم هاىآن بعالم بقا گرگين شقى با پنج نفر هفت شب بلا اسباب سفر به تزوير وق
 " ٢٣دروغ وجبر صرف حرکت داده فآه آه عما قضى على . 

 سرنوشت همراهان حضرت باب
 مى دانيم که هنگام ترک شيراز دونفر ازاحبا درمعيت حضرت باب به صوب
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 منوچهرخان معتمدالدوله
 گرگين خان
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 وديگرى آقا ٢٤اصفهان رهسپارگرديدند.يکى ازاين دونفرآقاسيدکاظم زنجانى 
 محمد حسين اردستانى بود.

 آقاسيد کاظم پس ازاينکه همراه با حضرت باب به اصفهان رسيد به
 کسالتى مبتلا شدکه بالمآل به مرگ وى منتهى گرديد وحضرت باب منفردابْر 
 جسدش نماز خواندند وسپس جسد او رابه کربلا فرستادندکه درآن محل مدفون 

 کاظم درمحلى مناسب دونامه دردست است کهشود.درمورد دفن جسد آقاسيد 
 يکى خط ملاعبدالکريم قزوينى وديگرى خط آقاسيد حسين کاتب است ومخاطب 

 هردونامه حاجى سيد جواد کربلائى است ودرهردونامه تاکيد شده است که
 دقت کنند جسد درمحلى مناسب دفن شود. 

 ملاعبدالکريم مى نويسد: 
  الرحمن الرحيم بسم الله                        

 الله وبرکاته ثم السلام على التابعين والسلام على مولى الجناب ورحمة
 الناصرين ورحمة الله وبرکاته

 مولاى وسيدى جعلت فداک کثيرامْاکتبت العرايض مراراْفارجوا من الله ان 
 جنابکم واسئل من حضرتکم ان لاتنسونى فى الحضرات المقدسة يبلغها الى ساحة

 کلْاثم اذکرونى عندالسيدين السندين ابناءسيدى صلى الله عليه فوالله المنورة 
 اتمنى تقبيل اقدامهم فياليت کنت معک فافوز بالفزالعظيم ثم يامولاى وصل عريضتکم 

 المنورة فى ارض الصاد واجاب بماصدرعنه عليه السلام وکتبت بالساحة المقدسة 
 کريم.من صورته تحية وسلاماعْليکم فاقروه فانه کتاب 

 ...بالجوف وصله الله بحق محمد وآله الاطهارثم يامولاى حامل العريضة من
 المخلصين المحبين کان کاملْافى مراتب الاعتقاد والتسليم والاطاعة فبعد وفاته 

 قال عليه السلام بارسال النعش الى ارض المقدسة والدفن فى مکان کان اقرب الى 
 لوکان فى الحجرات کان احسن...قال عليه الحرم مکاناوْ ابعدمن نبش النباشين و

 من حيث القرب ومن حيث السعى فىالسلام يدفنوه بالصحن حيثماکانت المصلة 
 مکان يبعد عنه ايدى الناس اما بالطهر او سمت الاقدام فيا مولاى اسئل من جنابکم

 السعى فى اموراته سعياجْميلْا واهتموا بالاهتمام الکثير فان المرحوم کان ذى 
 خلاص التام الکامل ويجب الاهتمام بنحوالکمال ثم اسئل من جنابکم ان الحامل الا

 اسمه ملا رستم کان متحيراْفى انه يرجع اويبقى هنا وفى امرمعاشه کان فقيراْ 
 فان کان صلاحه التوقف فامروه نالا فامروه بالخروج فکلما کان صلاحه بينوا له حيث

 ونحن عبدکم ومطعيالْکم والسلام عليکم . کان صلاحه فان الامرمعکم هنا  
 سيدى نشان نعش مسطور جنازه را نمدگرفته در روى آن پارچه مشمع باسم 
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 مرحوم صاحب نعش که آقاسيدکاظم نام دارد نوشته شده واصل نعش را در مشمع



 پيچيده اند وروى آن را نيز نوشته گذارده اندوسه عدد لاک ومهرکرده اند در روى 
 ذارده اند واجرت نعش الى آخر دفن کردن بامکارى است ازبابت اخراجات باآن گ

 احدى چيزى نيست کلْابامکارى است اينقدر است احسان فرمائيد متوجه آن شويد
 که حبيب محبوب خدااست آن جناب سلام الله عليه اراده طهران دارند درباب نعش

 فع تعجيل داشت عفو فرمائيد وحامل آن يعنى ملارستم نهايت احسان را فرمائيد را
 و الامرمنکم والحمدلله رب العالمين .

 مولاى وسيد ملارستم احوالش ناخوش شد لهذا آمدن موکول...ملاولى امرالله
 مازندرانى که ازجمله عبيد ودر طريق محبت واخلاص بى منتهالهذا محبت بااو 

 سلام مى رسانند ورا زياده نمائيد وجناب آقائى وسيدم آخوند ملامحمود خوئى 
 در باب نعش مرحوم آقاسيد کاظم استدعا دارندکه اهتمام فرمائيد مى گويند در
 صحن مقدس سرداب بسيار است اگربه کننده قبر درخفايک هزار دينار علاوه

 بدهيد طورى مى کندکه به سرداب دفن شود مى گويند نزد اوطاق )اطاق (درويش 
 م است اگر وضعى نمائيد که ازطرف آن مطيعا سردابى است که کمتردسترس مرد

 قبرکنده ...وازآنجا رخنه به سرداب ديگر منتهاى احسان است
 والسلام عليکم ." 

 آقاسيد حسين مى نويسد :
 "مولانا الامجد 

 سلام من الرحمن نحو جنابکم         وان سلامى لايليق بباکم         
 نوا سکنتم فىبابى وامى ومن فى ملکوت الاسماءوالصفات فداءمن سک 

 جواره
 عرض مى شودکه حامل ذريعه ملارستم خادم مرحوم مغفورالمهاجر فى 

 سبيل الله آقاسيد کاظم زنجانى است که مدت مديدى بود که در شيراز درخدمت 
 سرور معظم روحى فداه بودند ودرآن هجرت به ارض ص ايشان در رکاب ايشان 

 وبرحمت ايزدى فائز شدند ومردنىخدمت کرده وارد اين ولا شدند وناخوش شدند 
 کردندکه جميع زنده هاحسرت مردن را کردند تفصيل را ازيحامل ذريعه جوياشويد
 بيان خواهند کردو جواب سئزالات سرکار راهم گرفتم وبه حامل ذريعه دادم بياورد

 فى الرجعه روحى فداها خواستموبجهت صاحبه معظمه مکرمه حضرت موعودة
 ارسال دارم ولکن بجهت اين مصيبت عظيم اصرار نکردم تاخبر  دستخط مبارک بگيرم

 العيون جديدى برسد وکى زنده است وکى مرده شرح احوال را بنويسيد و حضرت قرة 
 روحى فداها راعرض وعبوديت برسانيد ازايشان بسيار خجلم نمى دانم بچه زبان عذر 

 )  ٢٥آله الطاهرين بخواهم جزاى ايشان باصاحب جزاحشرنى الله واياکم مع محمد و
  

 ٢٢٧ص 
 در خصوص فوت زوجه آقاسيد جواد معلوم نشدکه کدام آقاسيدجواد تعيين 

 فرمائيد وخدمت باقى مانده هاکلْاعرض وسلام برسانيدسيماجناب مولاى ملا 
 حسين وشبل جناب آخوندملاحسين وخدمت صاحب معظم وقبله مکرم جناب 

 خدمت آقازاده هاروحى فداهم و آقائى آقاميرزاحسن هندى عرض وسلام برسانيد
 اهل حرم صغيراوْکبيراْعرض وعبوديت برسانيدو والده آقائى آقاميرزا سيدحسن
 رانوعى کنيدکه عرضه عرض کند که ظاهراْدلتنگ شونداگر ازبراى حضرت 

 موعوده دستخط مبارک نيامد وازبراى ايشان مى باشد والآن مستمسکى ندارم که
 نمايم ... ... ... تربت ومهر رارسانيد وخواستم بجهت ايشانهم خواهش دستخط 

 خدمت ايشانهم عريضه عرض کنم ومولايم فرمودند که توبنويس ولکن بسرخودت
 قسم است که اين قدربجهت اين مصيبت غموم وهموم متراکم شده است که همين

 دوسه کلمه هم اگرواجب نبود وضرور نبود تحرير نمى کرد وانشاءالله بعد عريضه
 ايشان عرض خواهم کرد بادستخط مبارک شما ... وسلام بسيار خدمت خدمت 

 ايشان برسانيد ...وبنده همه هستم فداى همه شوم والسلام عليکم وعلى من حضر 
 لديکم وسلطان رادعا برسايندو سفارش به نورچشمى ام سيدحسن کردم شماهم در 

 آن سفارش شريک باشيد.
 ام فرمودند که متوجه دفن مرحوم وسرکارمولاى عالم وعالميان بسيار اهتم

 آقاسيد کاظم شويدکه جاى درستى دفن شود وبعد ازآن کاغذى بنويسيد که چه



 کرديد ودرکجا دفن کرديد. 
 مولاى تاکيد بليغى درخصوص جنازه مرحوم آقاسيد کاظم فرمودند بالخصوص 
 نفرمائيد و حقير راامر فرمودند که دراين خصوص عريضه نگارى کنم البته مسامحه 

 سعى خودرا بکنيد که بسيار محترم است درخدمت ايشان والحق که اهل محبت است
 الله عليه وملا رستم راهم بسيار نوازش کنيد که اهل محبت است بود رحمة

 والسلام وعرايض رابه صاحبانش برسانيداگرحيات دارند والادرنزد خود شما
 امانت باشد.)سجع مهر(عبده حسين الحسينى ." 

 اما ازآقامحمد حسين اردستانى بعد از ورود حضرت باب به اصفهان ودر  -
 طول مدت اقامتشان درآن شهرونيز تازمانى که خضرتشان رادر قلعه ماکو

 نوشته است:  ٢٦مسجون نمودند ،خبرى در دست نيست ،حاجى ميرزا جانى 
 هنگامى که حضرت اعلى در ماکو تشريف داشتند آقامحمد حسين که 

 بود وريش سفيدى داشت وازشدت ضعف وپيرى زياد ضعيف ومنحنىپيرمردى 
 بود خدمتش رسيدم ديدم باپاى پياده به ماکومى رود واز منتهاى شوق وعشقى
 که داشت باوجود آنهمه شکستگى وپيرى ابداْ آثارتالم وعلامت افسردگى و

 فرسودگى درجبين ايشان مشاهده نکردم جز آنکه نهايت وجد وسرور راداشتند." 
  

 ٢٢٨ص 
 آقامحمد حسين ازاصحاب قلعه طبرسى است که درميدان محاربه مجروح

 شد واورا به حضور مهديقلى ميرزا بردند،آنچه ازاو خواستند ازاحوال اصحاب و
 احباب که در قلعه طبرسى بودن تحقيق کنند جوابى نداد وعاقبت الامربه اوگفته

 رت که از آن سختر نباشد .لوله بودند چطور تورابه قتل برسانيم گفته بود بهرصو
 تفنگ را برچشم راستش گذاشته وآتش کرده بودند وبه اين صورت به شهادتش

 رسانيدند.
 ازقلم حضرت اعلى درماکو لوحى به اعزاز آقامحمد حسين اردستانى نازل

 گرديده است.
  

 ٢٢٩ص 
 الواح،اسناد ومکاتيب 

 نامه آقاسيد حسين کاتب به خال اصغر  -١
 به اعزازخال اعظم لوح  -٢
 يادداشت دکتر سعيد خان کردستانى )درحاشيه يکى ازصفحات کتاب رديه  -٣

 اسماعيل صباغ سه دهى ( 
 نامه اى درباره خواستگارى دخترخانمى براى ازدواج باميرزا يحيى ازل  -٤
 نامه ملاعبدالکريم قزوينى درباره تدفين آقاسيد کاظم زنجانى -٥
 درباره تدفى آقاسيد گاظم زنجانى نامه آقاسيد حسين کاتب  -٦
 لوح به اعزاز آقامحمد حسين اردستانى )به خط آقا سيد حسين کاتب (  -٧
  

 ٢٣٠ص 
 نامه آقاسيد حسين کاتب به خال اصغر  -١

 ( ١٢٦٢)مورخ هفتم ذى حجه  
  

 ٢٣١ص 
 رونويس لوح نازله ازقلم حضرت اعلى خطاب به خال اعظم -٢

  الرحمن الرحيم بسم الله                        
 الحمدلله الذى من على بالبلاء واحمده بمانزل على من الباساءوالضراءبمافعل
 بغيرحق اهل الشرک والعصيان واناالى الله اشکوبثى و وحزنى وسيعلم الذين 

 ظلموااى منقلب ينقلبون وبعد قد نزل ما سطرت من عندک واطلعت بما اشرقت
 دين الله وتريد فى سبيل الله فوالذى نفسى بيدهمن حبک فجزاک الله بماعملت فى 

 هم الآمنون وان المعرضين عن حکم الولاية هم ان الشاربين من کاس المحبة 
 الخاسرون فکيف افصل ذکرماقضى على على تلک الارض وان المداد لنفى و 



 اليه يعرفک بعض ماجرى البداء بالامضاءوهو لمااللوح لايسع ولکن الاشارة
 لک الارض لعرض الحال الى الذى جعله الله مليک الارض قدبلغت الى هاجرت من ت

 العالى ادام الله اقباله وجزاه الله معتمد دولةهذاالارض ونزلت عليها باذن حضرة
 فىمن عناياته کماهو اهله فبالحقيقة ماقصرعن التوجه والرحمة ولقد وقع ليلة 

 مر اذا شاءالله مع العلماءاذا محضره مع بعض الرجال مااراد الله وشاءو ليتم الا
 ان ذلک کان حکمى بينهم فسوف يحق الله حضرزا يوم العرفة او الاضحى للمباهلةو 

 قرب مليک الفضلالحق بکلماته ويظهرعمل الناس اجمعين فسوف نسافر الى ساحة 
 فاذا سمعت فاحضر هنالک واظهرمارايت من عمل الجاهلين فانا لله وانا الى 

 لمنقلبون.ربنا 
 والسلام عليک وعلى احمد وعلى الذى اجبته بالکتاب وعلى الذين اتعبوا امرالله
 والذينهم بهم يلحقون واليوم يقضى ماوعدتک به فى قرب الزوال بخمس دقيقة.

 ١٢٦٢سابع شهرذى الحجة الحرام سنة  مورخه يوم الجمعة
  

 ٢٣٢ص 
 زصفحات کتاب رديهيادداشت دکترسعيد خان کردستانى درحاشيه يکى ا -٣

 اسماعيل صباغ سه دهى 
  

 ٢٣٣ص 
 ٢٧نامه خواستگارى دخترخانمى براى ازدواج باميرزا يحيى صبح ازل  -٤
  

 ٢٣٤ص 
 نامه ملاعبدالکريم قزوينى درباره تدفين آقاسيد کاظم زنجانى -٥
  

 ٢٣٥ص 
 نامه آقاسيد حسين کاتب درباره تدفين آقاسيد کاظم زنجانى -٦
  

 ٢٣٦ص 
  

 ٢٣٧ص 
 لوح نازله به اعزاز آقامحمد حسين اردستانى )به خط آقاسيد حسين کاتب (  -٧

 رونويسى : "
 آقا محمد حسين ارض صاد 

 شهدالله الخ فلتشهدن على انه لااله هوالاکبر شهدالله الخ هوالاعظم بعدالبسملة
 الاهوالمهيمن القيوم واننى اناقائم حق الذى کل به يوعدون ولقد امرناان يرسل

 عشربيتاْ اليک قراطيس عزمحبوب فلتامرن ان يذهبن احد فى کل لوح کتاب تسعة
 عشربيت وليکتبن فى کل بيت الله اکبرعلى احسن خط محبوب واذافى تسعة

 فرغت فاجلده جلدين لطيفين بمايومرببعض من المومنين واحفظ مانزلنا اليک 
 ا فرغ الکتاب فاذکرما کعينيک فان حرفامْن کلمات الله لم يعدل کل العالمين واذ

 ترانى فيه فاا کنا لمبلغين ." 
  

 ٢٣٨ص 
 يادداشتها

 . ١٥منتخبات آيات ازآثار حضرت نقطه اولى عز اسمه الاعلى ،صفحه  -١
 ميرسيد محمد سلطان العلماءخاتون آبادى امام جمعه اصفهان پسرحاجى مير -٢

 بود.وى زندگانى مجلل وحسن امام جمعه ازملاهاى متمول ومتنفذ زمان خودش 
 هجرى در شهر اصفهان درگذشت. ١٢٩١اشرافى دراصفهان ترتيب داده بود وبه سال 

 سيد محمد حسين برادر سلطان العلماءبعد ازفوت وى امام جمعه اصفهان شدو  -٣
 باکمک شيخ باقرومسعود ميرزاى ظل السلطان حاکم اصفهان اقدام به شهادت 

 داءوآقاميرزا محمدحسين محبوب الشهداءآقاميرزا محمد حسن سلطان الشه
 کرد.وازقلم حضرت بهاءالله به رقشاءتسميه شده است.



 . ١٧٨مطلع الانوار،صفحه  -٤
 . ١٥صفحه ١مقاله شخصى سياح، جلد  -٥
 . ١١٠-١١١کتاب قرن بديع،قسمت اول،صفحات  -٦
 . ١٥-١٧مقاله شخصى سياح ،صفحات -٧
 عريضه علماء اصفهان به محمد رونويس مکتوب حاجى ميرزا آقاسى درجواب -٨

 ( تاليف فريدون آدميت چاپ طهران سال ٤٣٩شاه درکتاب اميرکبير وايران)صفحه 
 وبامختصرى تفاوت درکتاب فتنه باب آمده است.  ١٣٤٨

 . ١٨٣ -١٨٤مطالع الانوار،صفحات  -٩
 عمارت خورشيد عمارت صدرو عمارت سرپوشيده هرسه به عمارتى اطلاق  -١٠

 صوص حاکم در اصفهان بوده است وحضرت باب مدت چهارماه مى شودکه مقرمخ
 درآن اقامت داشته اند وباعمارت خورشيد در شيراز متفاوت است.

 . ١١٤کتاب قرن بديع ،قسمت اول ،صفحه  -١١
 مضمون فارسى:کجاست ذوالقرنين وسليمان وممالک آنها،بدرستى که دنيا -١٢

 شوند.فانى است وهمه در پيشگاه خدا جمع مى 
 مضمون فارسى: )مبعوث فرمايد کسى را(براى اعلاءامر خود ووعده الهى  -١٣

 انجام شده است. 
 مضمون فارسى: خدا را شاهد مى گيرم وشهادت خداوند کفايت مى کند. -١٤
 . ٥الاسراء،آيه سورة -١٥
 برحسب قوانين شرع اسلام خدمه زن بايد باافراد ذکور خانواده سمت محرميت  -١٦

 اشد،بنابراين به منظور رعايت وحفظ اصول شرعى،ميان وى ورئيس داشته ب
 خانواده يايکى ازفرزندان پسر صيغه عقد جارى مى شود.اين رسم،به احتمال زياد 

 هنوز هم درخانواده هاى متشرع وپاى بند به قوانين مذهبى متداول است. 
 . ٢٩٥کتاب بديع،صفحه  -١٧
  

 ٢٣٩ص 
 . ٢٦٣،صفحه  شرح حال رجال ايران،جلد ششم -١٨
 آثار واسناد متعلق به پروفسور براون،کتابخانه دانشگاه کمبريج،انگلستان، -١٩

 F.65(7).شماره 
 دکترسعيد خان کردستانى پسرملارسول از مردم سنندج است که به سال  -٢٠

 ميلادى متولد شد. پدرش دعانويسى مى کرد وازاين راه ارتزاق مى نمود. ١٨٦٣
 تمول سنندج بود اوهنوز خيلى جوان بودکه مادرش رااز مادر سيعدخان از مردم م

 دست داد سواد فارسى وعربى را ازپدرش آموخت وبعد ازاينکه پدرش فوت شد
 عمامه به سرگذاشت وملاى محل شد وسپس به همدان رفت وبه راه تحصيل طب

 کوشيد وبا دراويش نقشبندى ارتباط ياف وبه سلک آنان درآمد اودرهمدان با 
 کشيشى به اسم يوحناکه مذهب کاتوليک داشت نيزرفيق شد ومسيحى گرديد وبه

 کليساى کاتوليک سرسپرد ومورد مزاحمت خانواده وفاميلش قرار گرفت وازاينکه
 دينش را ازدست داده برادرش قصد جانش رانمود اوبالاخره باکمک همان کشيش 

 ى خود رادر رشته زبان انگليسى راآموخت وبه سوئد ولندن رفت وتحصيلات طب
 طب داخلى درلندن تکميل کرد.بعد به ايران مراجعت نمود ودرهمدان مشغول به

 کارشد به کردستان سفرکرد وبادوستان و اقوام خودش که بااوبرسر مهرآمده 
 بودند ملاقات نمود بعدبه طهران رفت.ازدواج کرد.سفرى به اصفهان وشيرازنمود 

 الدوله قشقائى وارد شد  وزن اوراکه مريض بوددرحوالى محرم به منزل صولت 
 معالجه کرد.بااعلم الملک ،دکتردانا،راجع به بهائى هاصحبت کرد.با ايل 

 قشقائى به شيراز رفت وبه طهران مراجعت نمود.بواسطه مراوده باسران اکراد مورد 
 سوءظن رضاشاه واقع شد ودوماه ونيم به حبس انفرادى محکوم شدوبالاخره 

 ٧٦درسن  ١٩٣٩لگرافى که پسرش به شاه کردمستخلص شد ودر سال  بواسطه ت
 سالگى بدورود حيات گفت.)نقل ازکتب طبيب محبوب( 

 . ١٦٢شرح حال ايران ،جلد چهارم،صفحه   -٢١
 ميرزا حسين همدانى درتاريخ جديد )خطى(مى نويسد : " ميرزا گرگين خان...  -٢٢

 وفته انگيزى برآمده اندخدمت آن حضرت معروض داشت که ملاهادر صدد شورش 



 هرگاه شما رادست ايشان بدهم به ولى نعمت خود خيانت کرده ام واذيت نموده ام
 نفسى راکه اودوست ميداشت واگر دست ندهم به طهران خواهند نوشت وحاجى
 ميرزا آقاسى شما راازمن خاهند)خواهند( خواست ومن چاره جز اطاعت ندارم و 

 مدالدوله(بامن نيست که جواب بدهم لهذا صلاح در استخوان مرحوم معتمدوله )معت
 آن است که سرکار ازاينجا حرکت کنيد واگر ميل داشته باشيد به خراسان تشريف 

 ببريد ودرظمن )ضمن( عريضه خدمت جناب حاجى ميرزا آقاسى معروض داشت و
 فرستادن آن حضرت حسن خدمت خود راجلوه دادوچون آنحضرت باطنااْز مکر 

  
 ٢٤٠ص 
 ان مطلع بودند فرمودند انشاءالله به آرزوى خود نخواهيد رسيدچنانچه آخرهم به ايش

 آرزوى خود نائل نشدند وآن حضرت باهفت نفرسوار ازاصفهان حرکت فرمودند..." 
 مضمون فارسى: آه ازآنچه وارد شدبرمن.  -٢٣
 آقاسيد کاظم زنجانى برادرى به اسم سيدمرتضى داشت که جزءشهداى سبعه -٢٤

 ان به مقام شهادت رسيد. درطهر
 مضمون فارسى: خدواندمن وشما را بامحمدو آل طاهرين اومحشور بدارد. -٢٥
 تاريخ جديد،نسخه خطى )نقل ازتاريخ حاجى ميرزاجانى کاشى(. -٢٦
 قسمت اول اين نامه به خط ملااکبر وقسمت دوم به خط سيد جواد  -٢٧

 کربلائى است. 
  

 ٢٤١ص 
 فصل هشتم 

 درکاشان وتبريز حضرت باب 
 کاشان

 گفتيم که گرگين خان باشتاب وبى صبرى وبدون اينکه فرصتى براى تهيه
 اسباب سفربدهد حضرت باب را به سواران نصيرى سپرد وشبانه ازاصفهان رهسپار 

 طهران کرد. 
 ازاينکه حضرت باب چند روزه فاصله اصفهان تاکاشان را طى نموده ودر

 گذرانده انددرهيچ يک ازمدارکى که دردست  کداميک ازمنازل بين راه شب را
 است صحبتى به ميان نيامده است،اما ازفحواى کلام مورخين چنين برمى آيد که
 حضرتشان در طولاين سفر ازشيوه رفتارو طرز عمل گرگين خان سخت صدمه 

 ديده اند.
 روياى حاجى ميرزاجانى کاشانى

 نبيل زرندى مى نويسد: 
 معروف به پرپا ١اعلى به کاشان حاجى ميرزاجانى  " شب قبل از ورود حضرت 

 که ازاشخاص معروف شهر بود خوابى ديدکه غروب است دم دروازه عطار 
 ايستاده است ناگهان حضرت اعلى سوار براسب تشريف آوردند وبه جاى عمامه کلاه

 برسرگذاشته اند وچندنفر سوار اطراف آن حضرت راگرفته اند نزديک اوکه
 د" سه شب مهمان توخواهيم بود ازماپذيرائى کن ."حاجى ميرزارسيدند فرمودن

 جانى وقتى که بيدار شد دانست آنچه راکه ديده روياى صادقه بوده است.فوراْ به 
 تهيه لوازم پذيرائى ميهمان عزيز خود مشغول شد.اطاق مخصوصى مهيا کرد ساير

 ستاد ومنتظرتعبيرلوازم رانيز فراهم نمود.نزديک غروب آفتاب دم دروازه عطار اي
 روياى خود گرديد چشم به را بد ناگهان ازدورچند سوارديد که به طرف شهر 

  
 ٢٤٢ص 

 مى آيند براى ملاقات آنها روان شد چون نزديک رسيد دربين سواران حضرت باب را
 ٢باآنکه کلاه برسرداشتند شناخت." 

 وسرگذشت نگارنده اين سطور ضمن مطالعات وتحقيقات خود درتاريخ حيات 
 ٣زندگانى حضرت باب به کتاب مثنوى اثرطبع حاجى محمداسمعيل ذبيح کاشى

 برخورد کردم،بطوريکه ازاين اشعار مستفاد مى گردد خوابى راکه نبيل زرندى به آن 
 اشاره نموده است مشاهدات حاجى محمد اسمعيل درعالم رويااست که بعدابْرادرش



 .موصوع رويا به ترتيبى که درتاريخحاجى ميرزاجانى را ازآن آگاه ساخته است
 نبيل آمده است باسروده هاى ذبيح اندکى اختلاف دارد. 

 کتاب اشعارحاجى محمداسمعيل ذبيح شامل قسمت هائى ازحوادث و وقايع
 تاريخى ديانت بابى وبهائى ازبدو ظهورحضرت باب تااواخر ايامى است که وى

 ناظر بوده وياازاين وآن درقيد حيات بوده است،اعم ازاينکه اوخود شاهدو
 شنيده است. 

 مثنوى ذبيح شايد ازلحاظ شعرى چندان عالى وبلند به نظر نرسدولى از 
 لحاظ ثبت وقايع تاريخى درآن برهه از زمان حائز اهميت است.براى نمونه قطعاتى 

 ازاين اشعار را مى خوانيم . 
 دن مردن معتمد وخواستن حاجى حضرت را ازميرزا گرگين خان وفرستا -١

 به طهران 
 بعدازآن،آن حاجى ترک لعين         خواست آن حضرت به رى اين ظلم بين        
 ميرزاگرگين يوسف حق رااسير        کرد بفرستاددر نزد وزير        
 آنکه بدذات حروف سبع آن           هفت غلام همراه آن شمس جهان        
 سوى کاشان آيد اوهرصبح وشام   قبل ازآنکه آن خداوندانام                
 ازخدا مى خواستم درک لقا          خواب ديدم يک شبى من باصفا        
 آن جناب       آنکه يک خلقش بدستى آفتاببه کاشانکه شدى طالع         
 صبح گفتم بابرادر اى اخا          مى شود طالع خداوند علا        
 ن خبر        گفتمش امروز آيد مختصرگفت نبوددرجهان زايشا        
 ازقضاآن روز آمد آن جناب          گشت طالع آن مثال آفتاب        
 آمدى آن شاه دارالمومنين          چون خبرگشتى يکى ازمخلصين        
 آنکه بودحاجى دل ازکف داده        بهرجان دادن به پاايستاده        
 روح روان        مثل آن عاشق نيامد درجهان نام ميرزاجونى يک         
 آن برادر بد ذبيح ناتوان          هردو بوديم بنده درگاهشان        
 پيک آن آمدبه خان نزد اخا         گفت واردگشت اينک پادشاه        
 حکم  فرموده است آن رب جهان       که کنيد آن نصرت من اين زمان         

  
 ٢٤٣ص 

 پس رهانيدم زچنگ ظالمان           ناصرم گرديد اينک دوستان        
 در تفکر بودآيا چون کند           نصرت حق دل ازاين عالم کند         
 ن عازم شدستم ناگهان چون خبرگشتى ذبيح ناتوان          سوى خا        
 منع فرمودم اخاجائزنه است         که رسى توخدمت آن حق پرست         
 ان         حکم نبود ازخداوند جهانبهخفتنمنع هسترگفت حاجى        
 عرض کردم نيست برمن حکم هان       صبرکى بتوانم ازرب زمان        
 نزد معشوق آن خداى انس وجان    هروله ساسوى خان گشتم روان             
 چون به خان واردشدم بيرون شهر     پس بديدم يک ولى مستقر         
 سجده کرد چون بديدم آن جمال       اى فداى آن جمال ذوالجلال "         

 دردنباله اين ابيات اشعار ديگرى آمده مشعربر اينکه بيست سالى قبل از 
 اصبح به رازونيازبه درگاه خدا پرداختم و ورود حضر باب به کاشان شبى رات

 استغاثه هاکردم که قائم موعود رازيارت کنم ومى گويد نمى دانم درعالم خواب يا 
 خلسه بودم که حضرت باب برمن ظاهر شدندوبعدازبيست سال همان کسى راکه 

 درآن احوال مشاهده نموده بودم ديدم وشناختم وسپس چنين ادامه مى دهد: 
 ازبيست سال        ديده بودم آن جمال باکمالقبلبهلسههدرخچونک         
 مدتى طالب بدم صاحب زمان           تارسم درخدمت شمس جهان        
 آن رب جهان         زين سبب طالب شدم ديدارآن حى دانستمچون که         
 جه رب اين حکايت چونکه مى باشدعجب        کس نبيند پيش ازآن که و        
 اوشود ظاهربه قبل ازبيست سال       کس به اين چشمان نبيند آن جمال        
 يک شبى همت براين بگماشتم          ازعبوديت هرآنچه داشتم         
 جمله راظاهرنمودم باکمال           تاکه بينم آن جمال ذوالجلال         
 تى زانشب نبودى زيستماول شب تابه صبح بگريستم           ساع        



 لابه والحاح را افزودمى            راه هاى بندگى پيمودمى        
 تاقريب صبح درذکرودعا              بودم تاطالع بديدم من خدا         
 روى کردى سوى من آن کردگار         هان چه مى خواهى ببينى تونگار         
 چون بديم آن جمال دلربا            محوگشتم ازجمالت اى خدا         
 ليک درخلسه بدى يانوم آن           من نمى دانم چه حالت بودآن        
 هربه عشرين سال آن اين قدردانم بديدم قبل ازآن         که شود ظا        
 تابديدم طلعتش بشناختم              نزد حب درراه آن شه باختم         
 ديده بايدکه باشد شه شناس           تاشناسد شاه را درهرلباس        
 مشى مى فرمود درخان آن جناب         چون بديدم من شدستم کامياب         
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 على وشناختن وبه خانه آوردن آن جناب ورفتن به خان خدمت حضرت ا -٢

 سه روز ماندن 
 "عرض کردم کاى خدواند جهان          رحم فرما برضعيف ناتوان         
 کلبه عبدت منور کن شها              اى که هستى فيض بخش باصفا         
 گفت شه راضى نمااين دم غلام         گرتومى خواهى شوى مقضى المرام         
 پس طمع انداختم جمله غلام           تاشدند راضى جميعالْاکلام         
 چون شدند راضى برفتم نزدشاه         عرض کردک کاى خداوند اله         
 لطف فرمااين دلم را شادکن           ازقدومت اين خراب آبادکن        
 پس قدم رنجه نمودى سوى شهر          سه شب وروز مابرديم بهر         
 خدمتش بوديم برديم فيض ها           واندرآن ظاهر بديدى  ماخدا         
 کلبه ماشد معطر زآن عبير            گوهرمقصود آمد دستگير         
 درشهر دىبعدازآن عازم شدى برشهر رى          شدبهار عاشقان          
 پس بيامد تابه خانلق آن جناب        قرب رى منزل نمودى آفتاب "         

 ورود واقامت حضرت باب درکاشان
 به هرحال حضرت باب در شب نوروز مطابق با روز دوم شهر ربيع الثانى سال

 هجرى قمرى درکاشان به منزل حاجى ميرزا جانى وارد شدندوسه شب ودو ١٢٦٣
 همان بودند. روز درمنزل اومي

 فاضل مازندرانى مى نويسدکه دردو شب وروزى که حضرت ذکرالله الاعظم
 درخانه حاجى ميهمان گشتند جمعى ازاهل بلد مانند حاجى ملاهاشم وحاجى

 ٤ميرزا ابوالقاسم وجمعى ديگر حضرت باب را ملاقات نمودند.
 به ونبيل زرندى بامضمونى به صورت زير مى نگارد :درحينى که لوحى 

 اعزاز حاجى ميرزا جانى ازقلم حضرت باب نازل مى شد يکى ازعلماى معروف
 کاشان به اسم سيدعبدالباقى به منزل حاجى مزبورآمد ورخصت يافت يابه حضور

 حضرت باب برسد .اوحضرت باب را نمى شناخت با وجود اينکه آن آيات مهيمنه از 
 معانى آن تفحص ننمود  زبان حضرت باب به گوشش مى رسيد متاثر نشد ودر درک

 وآنقدر برخودوعلمش مغرور بودکه حتى ازحاجى ميرزا جانى اسم حضرت باب
 را نپرسيد بعداز چند روز که ازآن واقعه گذشت ازحقيقت حال آگاه گرديد بسيار 
 محزون وپژمرده ودلتنگ شد که آن موقعيت وموهبت الهى راازدست داده واز 

 مى گويند سيد مذکور بعدازآن به حدى درک فيوضات الهيه غافل مانده است.
 متاثر ومحزون بودکه ازمردم کناره گرفت وعزلت گزيد تاوفات يافت .نبيل در
 دنباله اين سخنان ميگويد: يکى ازاشخاصى که درمنزل حاجى ميرزاجانى موفق
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 به زيارت حضرت باب شد مهدى نامى بودکه ايمان آورد ودرواقعه رمى شاه به 
 هجرى قمرى به شهادت رسيد.نبيل اعظم به مطلبى ديگر نيزاشاره  ١٢٦٨سال 

 مى کند وآن اينکه درآخر لوح حاجى ميرزاجانى دعامى فرمايندکه خداوند زبان 
 الله موفق شود.حاجىاو را گويا فرمايد تابه خدمت امرش پردازد وبه اعلاءکلمة

 ش درحدودميرزاجانى به امرتجارت اشتغال داشت ومعلومات ودانستنى هاي
 متعارف دانسته هاى تجارآن روز بود وازحدود نامه نگارى ونگاهدارى حساب 



 سياق تجاوزنمى نمود ولى اوآن چنان بافصاحت وبلاغت صحبت مى داشت که
 علماى آن روز کاشان مثل ملاجعفر وملااحمد نراقى درحضورش جرئت صحبت 

 نداشتند.
 به تبريزقصد عزيمت به طهران و وقايع طول راه تارسيدن 

 ازکاشان تاکلين
 روز سوم نوروز مطابق باپنجم ماه ربيع الثانى حضرت باب درتحت حصانت 

 سواران نصيرى به سرکردگى محمد بيک چپرچى عازم طهران شدند.
 معين السلطنه مى نويسد :حاج محمد رضاى مخمل باف اسبى براى سوارى 

 وقارحضرت باب مامورينى راکه بهحضرت باب تقديم کرد.شيم ورفتار وشکوه و 
 همراهى ايشان سفرمى کردند تحت تاثيرگذاشت بطورى که عمومامْفتون ومجذوب 

 حضرتش بودند.
 نبيل مى نويسد: به اين مامورين دستور داده شده بودکه از ورود حضرت باب
 به شهرهايى که درمسير قرار داشت ممانعت به عمل آورند،ليکن چنان اعتماد

 نسبت به حضرتشان جلب شده بود که وقتى به حوالى قم رسيدند ،خودشان خاطرآنها 
 تقاضاکردندکه اگر حضرت باب ميل داشته باشند وارد شهر شده وحتى به زيارت
 ضريح حضرت معصومه نيز بروندولى تقاضاى آنان پذيرفته نشد واظها رداشتند

 معصومه بزرگوارىنفوسى که دراين شهرساکنند همه فاسق وفاجرند.اين حضرت 
 که دراين شهر مدفون است خودش ،برادر واجداد گراميش همه ازاين مردم فاسق
 بيزارند،زيرا درظاهراحترام مى کنند ودر باطن سبب هتک حرمت آن مقام مقدس

 مى باشند.
 به هرحال ازقم گذشتند وبه قمرود رسيدند.اهالى قمرود که ازاهل حق و

 اخلاق وآداب نسبت به ساير شيعيان داراى وجه   ازطائفه على اللهى اند ازلحاظ
 امتيازى مخصوص مى باشند وبه همين دليل کدخداى محل که يکى از بستگان

 محمد بيک بود ازآن جمعيت دعوت کرد که شب رادر قمرود بگذرانند. حضرت
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 باب دعوت اورا پذيرفتند وشب را درمنزل او بسر آوردند. 

 هنگامى که به کنارگرد در سرراه طهران رسيده روز بعد يعنى هشتم نوروز
 بودند،نامه اى ازحاجى ميرزا آقاسى خطاب به محمد بيک رسيدمبنى براينکه 

 حضرت باب را به کلين که ملک شخصى اوبود ببرند ودرآنجا بماندتاخبربعدى 
 به او برسد. 

 اقامت در کلين ودريافت حکم تبعيد به ماکو 
 يازدهم ربيع الثانى در قرب قريه کلين که در صبح  روزنهم نوروز مطابق با 

 شش فرسنگى طهران قرار داشت وبه حاجى ميرزاآقاسى متعلق بودچادر مخصوصى 
 وى را برپانمودندوطلعت اعلى رادرآن منزل دادند .اين چادر دردامنه تپه اى که 

 ازچهار سمت جويبار وسبزه وکشتزار آن رااحاطه کرده بود نصب گرديد ومصداق
 رامسجم ساخت.  ٥"جنات تجرى من تحتها الانهار"

 جمال اعلى راآن منظر زيبا بسياردلپسند افتاد وچون دويوم درآن مکان
 منقضى گرديد،آقاسيد حسين يزدى وبرادرش آقاسيد حسن وهمچنين ملا

 عبدالکريم کاتب وشيخ حسن زنوزى بدان مکان وارد شدند وبه اذن مبارک درهمان 
 ودند وروز دوازدهم نوروز مطابق باچهاردهم ربيع الثانى ملاحوالى خيمه منزل نم

 مهدى خوئى وملامهدى کندى که درطهران ازملازمان حضور جمالقدم بودند
 مقدارى هدايا ونامه اى مختوم ازسلطان  قيوم تقديم نمودند که سبب کمال سرور 

 حضرت باب گرديد ومنتهاى مرحمت ومکرمت وملاطفت به ظهور رسيد.
 م که حضرت باب به قصد ملاقات بامحمد شاه ازشيراز عازم اصفهان ميداني

 شدند ودرطول مدت اقامتشان در آن محل،منوچهرخان معتمدالدوله نيز درجهت
 انجام اين مقصود ازهيچ کوششى فروگذارنکژد،ولى حاجى ميرزا آقاسى به هر 
 ورىتدليس وتزويرکه بود محمد شاه را ازآن ملاقات وديدار منصرف ساخت،بط

 که ازمکتوب آقاسيد يحيى وحيد برمى آيد حاجى مزبور محمد شاه را ازمکابره
 علما وتحريکات آنها وبلواى مردم ترسانيده وبه شاه القا کرده بود که اگرحضرت 



 باب رسمابْا اذن واجازه براى ملاقات وى به طهران وارد شود شورشى عظيم خواهد 
 ا به تبعيد حضرت باب به ماکو جلب شد ودر نتيجه توانست موافقت محمد شاه ر

 کند.
 آقاسيد يحيى دارابى )وحيد(که درآن اوقات برحسب دستور حضرت  باب 

 درطهران مى زيست آن واقعه را بنحو اجمال واختصار براى حاج ميرزا سيدعلى 
 خال وبستگان مبارک مرقوم داشته وبه ضميمه سواد فرمان محمد شاه دائر به 

 و را به يزد ارسال نموده است که به شيراز براى منسوبين تبعيد حضرت باب به ماک
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 آن حضرت بفرستد .ازنامه وحيد چنين برمى آيدکه در طول راه الواحى خطاب به 
 محمد شاه نازل گرديده که به توسط وحيد تسليم شده وشاه آن الواح رابا خوشروئى

 پذيرفته است.در زير نامه وحيد رامى خوانيم :
 ياخيرالحافظين در شيراز جنابان مستطابان سرورانم حاجى ميرزا سيدعلى و 

 ٨٦٤٢جناب ميرزاابوالقاسم وجناب ميرزا جواد نظاره کنند
 هو                                 

 جناب اعلى ع درهشتم شهرربيع الثانى وارد کلين شش فرسخى دارالخلافه 
 روانه نموده بود پس ازرسيدن خبربه اينجاشدند وايشان راميرزا گرگين خان 

 به ملاحظه اينکه مبادا ازورود ايشان درشهراز جهالت مردم آشوبى يا ٦جناب اجل
 ازعلماى ظاهر نسبت به آن جناب سوءادبى اتفاق افتد صلاح دراين دانستند که

 عريضه  ٧ايشان به ماکو تشريف برده باشند پس ازرسيدن اين خبر به جناب اعلى
 نگاشته وخواهش ملاقات فرموده حضرت اقدس پس ازمطالعه  ٨حضرت اقدس خدمت

 عريضه ازجناى اجل مصلحت فرموده جناب اجل صلاح رادرملاقات ندانسته و
 جواب عريضه ايشان رانگاشته ملفوفه فرمانى صادر وپنج سوار درخدمت ايشان 

 مزبور  از  شهر ١٥گذارده بنحوى که سوارها محکوم باشند نه حاکم ودر پنجشنبه 
 کلين روانه صفحه آذربايجان شدند وتاغره جمادى الاولى پنج منزل راه زياده طى 
 نشده وسوارها به طريق احترام حرکت مى نمايند وازشهر هم چندنفرى رفتند و 
 خدمت ايشان رسيدند جزحقير که رخصت نداشتم ودرعرض راه نيز چند طغرا 

 ظر اقدس رسانيده جواب جميل فرمايش تعليقه به حقير نوشتند وهمان تعليقه رابن
 شد وجناب آقاسيد حسين وميرزا عبدالوهاب درخدمتشان مى باشند جناب شيخ 

 على هم مى روند معاريف مردم ديگرهم مى روند اين اخبار رانوشته به شيراز
 بفرستيد که منسوبان درتشويش نباشند.

 درکتاب مقاله شخصى سياح چنين آمده است: 
 يزدان پيوست.گرگين خان برادر زاده معتمد به وجود باب در  " معتمد به رحمت

 خلوت مطلع وکيفيت رابه وزير اعظم عارض گشت.حاجى ميرزاآقاسى وزير شهير
 امرى صارم صادر نمود ودستورالعمل داد که باب راخفيابْالباس تبديل در تحت

 سيد امرىمحافظت سواران نصيرى به دارالخلافه روانه نمايندو چون به کنارگرد ر
 جديد از وزير کبير وارد وقريه کلين را مقرومنزل قرار فرمودند درمدت بيست 

 روز در آنجا بودبعد باب رساله اى به پيشگاه حضور شهريارى تقديم وبه جهت ظهور 
 حقيقت حال خويش خواهش مثول نمود واسباب حصول فوائد عظيمه شمرد وزيرکبير 

 ه موکب همايون در  شرف حرکت است ونپذيرفت وبه پيشگاه حضور عرض نمود ک
 اشتغال به اين گونه امور حال مورث فتور مملکت وشبهه اى نيست که مشاهير 
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 علماى دارالخلافه نيز بروتيره علماى اصفهان سلوک نمايند وسبب هيجان عموم
 گردد وبه موجب مذهب امام معصوم خون اين سيد راهدر بلکه حلالتر از شير

 دانند وموکب پادشاهى در سفر وحائل ومانعى درنظر نه شبهه نيست کهمادر 
 حضور باب باعث فتنه عظمى وفساد اکبرخواهد شد لهذا على العجاله راى صواب 

 چنان است که درمدت غيبت موکب سلطانى ازمقر سرير شهريارى اين شخص رادر 
 ٩قلعه ماکومقر داد وحصول مثول را معلق به حين رجوع نمود." 

 کتاب قرن بديع نيز به اين موضوع اشاره شده است : در



 "پس از وفات معتمد  گرگين خان برادرزاده اوکه عنصرى بى رحم وحريص بود
 نايب الحکومه شد وشاه رابرآن داشت که براى مرتبه ثانى دستوراحضار حضرت

 باب رابه طهران صادرنمايد درخلال احوال اين شخص شقى پس ازوفات عم 
 ت نامه اودست يافت وآن رامعدوم کرد وکليه اموال معتمد راخويش به وصي

 تصرف نمود وپس ازوصول حکم کتبى شاه بى درنگ به اجراى آن اقدام کرد و 
 حضرت راخفيابْالباس تبديل تحت محافظت عده اى ازسواران که رياست آن به 

 ازپايتخت عهده محمد بيک بود به طهران ارسال داشت.درفاصله کمتر ازسى ميل 
 درقلعه کنارگرد مامورى از طرف حاجى ميرزاآقاسى وارد ونامه اى به محمد بيک 

 تسليم نمود  مشعر براينکه حضرت رابه کلين منتقل نموده ولدرآن محل منتظر
 ١٢٦٣دستور ثانوى باشد بعد به فاصله قليل دستخط شاه درتاريخ ربيع الثانى 

 ون محترمانه ترقيم شده بود ولىخطاب به حضرت باب واصل گرديد هرچند مضم
 بخوبى معلوم مى داشت که تاچه اندازه تلقينات وافکارمغرضانه وزير شرير در

 ١٠شخص شاه موثرونافذ بوده ." 
 موسيونيکلا درکتابى که به زبان فرانسه درباره حضرت باب نوشته است،

 مى گويد: 
 وتنهاواراث اوبعدازمرگ معتمد ،ميرزاگرگين خان برادر زاده معتمدالدوله  

 به اصفهان آمد براى جمع آورى ترکه وباتعجب فهميد که عمويش چگونه مهمانى را
 دريکى ازمنازل خود پنهان کرده است.

 گرگين ازاين قضيه نگران شد ونمى دانست چه بايدکرد تابالاخره صلاح
 چنين ديد که به حاجى ميرزا آقاسى آگاهى دهد حاجى ميرزا آقاسى که مردم متلون 
 المزاج وهوسناک بود فراموش کرده که چندى قبل حکم قتل باب را به حاکم شيراز 
 صادر کرده است ميل ملاقات باب را در خود احساس نمود تاببيند اين شخص که 
 ذکراو نقل هرمحفلى است چگونه آدمى است پس به گرگين امرکردکه او را به 

 تهران بفرستد.
 به تهران فرستاد بدون اينکه مهلت  گرگين نيزبلافاصله باب را تحت الحفظ
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 بدهدکه اقلْاباعيال خود توديع نمايد وچون به کناره گرد يک منزلى تهران رسيد
 باز حاج ميرزا آقاسى نظر به تلون مزاج فکرش تغييرکرد وسوارى فرستاد که به 
 باب بگويد برود درکلين که دهکده اى است خارج از شاهراه توقف نمايد ومنتظر 

 وسپس ادامه ميدهد: ١١دستور جديد باشد." 
 "حاج ميرزاآقاسى رادر اين موقع پريشانى حواس دست داده ونميدانست چه
 بايد کردودر فکرگرفتن تصميمى بود دراين اثناءنامه اى ازباب به محمد شاه
 رسيدکه نسبتبه خود کسب تکليف نموده بود شاه خواست اورا به تهران بياورد

 اسى مانع شدوگفت:چون اعليحضرت قصد مسافرت به خارج را ولى حاج ميرزاآق
 دارند ورود سيدعلى محمد ممکن است موجب هيجان سريع التاثير ملاها بشود و 
 نيز ممکن است مورد قهراهالى تهران واقع شودودراين صورت ملاهاخواستار
 قتل سيد بيچاره شوند پس بهتر آن است که امرفرمائيد به ماکوفرستاده شودتا

 مراجعت ازسفر که آن وقت سرفرصت چاره بيانديشيم وتصميمى راجع به او اتخاذ 
 کنيم." محمدشاه اين راى را عاقلانه پسنديد وبادست خود به باب نوشت: 

 صورت سواد ملوففه فرمان 
 الاحباب آقاالاطياب قدوةجناب فضائل ومعارف نصاب حقائق آداب سلالة 

 اعلامات رافت آيات مشهود مى داريم که سيد على محمد سلمه الله تعالى را ب
 ازمسطورات آن که مشتعمل به دعاگوئىملحوظ نظرالتفات اثرشدهذريعه آن جناب که 

 دولت قاهره بود آگاهى حاصل آمد التفات مانسبت به اهل ايران عموماشْامل است 
 خصوصادْرحق آن جناب که ازخانواده جليله سادات واهل علم است .درباب

 جناب که خواهش نموده بود چون اين روزها موکب همايون درجناح  ملاقات آين
 حرکت مى باشدمقدرنمى شود که آن جناب را بطور شايسته ملاقات نمائيم آن
 جناب به ماکورفته چندى درآنجا توقف واستراحت نمايدوبه دعاى دولت قاهره 

 درهرحال توقيروپردازد به عليجاه مقرب الخاقان على خان نيزمقرر داشته ايم که  



 احترام آن جناب رامرعى داشته مراقب باشد انشاءالله تعالى موکب همايون مراجعت 
 به دارالخافه فرمايندآن وقت آن جناب راخواسته به تفصيل ملاقات حاصل خواهد 

 شدوقرارى درست درامور آن جناب خواهيم داد. 
 رداشته ذات البته ازاين جهت دل آزرده نشده همه اقات مقاصدخود را اظها

 ١٢٦٣اقدس پادشاهى رااز دعاى خير فراموش ننمائيد.حرر فى شهرربيع الثانى 
 محل مهرخورشيدنماى مبارک 

 ازکلين تاتبريز 
 سرانجام وپس ازاينکه حکم محمد شاه دائر برتبعيد حضرت باب به ماکو
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 صادر شد ،حاجى ميرزاآقاسى محمد بيک چپرچى راباپنج سوار مامورنمود که
 برادرمحمد شاه که درتبريز ١٢ايشان راتحت الحفظ به تبريز برده وبه بهمن ميرزا 

 حکومت مى کرد تحويل دهد تااز آنجا ايشان رابه ماکو اعزام وبه على خان 
 سردارماکوئى تسليم نمايد .

 حاجى ميرزا آقاسى به دلايل زيرقلعه ماکو رابراى تبعيدگاه حضرت باب
 انتخاب کرد:

 ن به على خان فرمانرواى آن منطقه که دست نشانده وى بود واطمينا -اول 
 يقين داشت که اوامرش رادر هرمورد بدون چون وچرا اجرامى کند وبعلوه تا 

 وقتى حضرت باب دراسارت اوهستند کسى به ايشان دست رسى پيدانخواهدکرد.
 بعد مسافت وشرايط آب وهوا، زيرا ماکو دورترين نقطه سرحدى به  -دوم 
 ايران بودو تقريبانْيمى ازسال رفت وآمد به آن منطقه بدليل ريزش برف ومرکز

 باران وسرماى شديد غيرممکن مى شد وبه اين ترتيب رابطه حضرت باب باپيروان 
 واصحابشان قطع شده وادعايشان به خودى خود ازميان مى رفت.

 سوم اعتقاد اهالى آن حدود به طريقه تسنن واينکه همانند مردم شيعه
 رايشى به سادات ندارند ورعايت ادب نمى نمايند ودرنتيجه باحضرت باب بهگ

 نظر يک مقصر دولت ومجرم محبوس رفتار مى کنندونه يک سيد قابل احترام. 
 اوبااين خيالات واهى حضرت باب رابه ماکو فرستاد وبه محمد بيک 
 مختلف وتاکيد اکيدنمود که درطول راه از ورود حضرت باب به شهرهاى 

 ملاقاتشان با اصحاب ممانعت به عمل آورد وبه همين مناسبت بود که قبل از 
 اعزام حضرت باب به تبريزملامحمد على حجت زنجانى رااحضار ومحترمانه بصورت 

 حبس نظر درطهران نگاه داشتند که دروقت عبور حضرت باب درزنجان نباشد.
 حضرت باب به همراهى ١٢٦٣شهر ربيع الثانى سال ١٥بالاخره روز پنجشنبه 

 آقاسيدحسين کاتب وبرادرش آقاسيدحسن وآقاميرزا عبدالوهاب ترشيزى تحت 
 حفاظت محمد بيک وسوارانش ازکلين به سمت تبريز روانه شدند.ضمن عبوراز 

 حوالى طهران هنگامى رکه ازحدود شاه عبدالعظيم مى گذشتند زيارت نامه اى ازقلم 
 زرندى به ميرزا سليمان خطيب الرحمن تسليم گرديد   ايشان نازل شدکه به نوشته نبيل

 تاباجمعى ازاحباب مشرف شده وبخواند.
 حضرت باب درمسيرخويش ازحوالى قزوين عبورکردند ودو روزى هم در 

 قريه سياهدهن که جزء بلوک زهرا وسرراه زنجان واقع شده است توقف نمودند.در 
 قاميرزامحمدعلى از حروف اين محل بودکه بعضى ازبابى هاى قزوين ازجمله آ

 حى ،آقاهادى فرهادى، ملااسکندر زنجانى ،حاج محمد حسن جبارى وملاجعفر 
 واعظ قزوينى به زيارتشان شتافتند .در سياه دهن لوحى به اعزاز سليمان خان 
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 محمد شاه قاجار
 بهمن ميرزا 
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 سيدکاظم رشتى بود نازل وبهصائن قلعه اى که ازمريدان وسرسپرده هاى حاج 
 توسط ملااسکندرزنجانى براى او فرستاده شد،ولى اواجابت نکرد وبه پيروان



 حاجى محمدکريم خان پيوست وبه دشمنى باحضرت باب کمر بست.
 نبيل اعظم ميگويد: درسياه دهن بجز لوحى که به اعزاز محمد شاه نازل شد، 

 ب قزوينى که ازعلماءبزرگ شيخيه گروهى ازعلماء نيزازجمله آقاميرزاعبدالوها
 بود به اين افتخار نائل گرديدند. آقاميرزا عبدالوهاب والد آقاميرزامحمدعلى و 

 آقاميرزاهادى است که هردوازسابقين ودر زمره حروف حى بشمار آمدند.علماء
 العين وديگرى که در اين گروه ازآنها نام برده مى شود،حاجى ملا صالح والد قرة 

 ملاعلى عموى وى ونيزحاجى سيد تقى وحاجى ملاتقى برغانى که ازدشمنان 
 سرسخت شيخيه بود،مى باشند .اين الواح که ازجمع آنها فقط قسمتى ازلوح محمد 
 شاه به دست آمده است،توسط ملااحمد ابدال مراغه اى به قزوين فرستاده شد.او 

 د.گفته مى شودکه ملاالواح را به صاحبانش رسانيدو همه آنها رادريافت کردن
 تقى لوح باب را پاره کرد ولب به دشنام وناسزا گشود. 

 وقتى ملااحمد شرح برخورد باملاتقى رادرحضور حضرت باب بيان کرد
 فرمودند: " آيا کسى نبودکه به دهن او بزند" 

 حاجى ميرزاعبدالوهاب ،ملاصالح وملاعلى علاقمند به ملاقات باحضرت
 جى ملاتقى وچوب تکفير او اقدام ننمودند.باب بودند ولى ازترس حا

 دريادداشتهاى خطى طرازيه خانم سمندرى دراحوال بابى هاى اوليه قزوين 
 مى خوانيم:

 " صاحب خانم )دخترحاج اسدالله فرهادى حرم آقامحمد مهدى (يک دست لباس 
 ازکلاه زيرعمامه تاجوراب را به دست خودش بافته بود به نيت اينکه به حضور

 تقديم کند .زمانى که حضرت باب راتحت الحفظ به آذربايجان مى بردند وارد مبارک
 شهر قزوين نکردند.چندنفرکه اسامى آنها را نمى دانم وفراموش نموده ام من جمله 

 آقاهادى فرهادى بود که براى تشرف واستخلاص وجود مبارک مى رفتند.صاحب خانم
 اقع مى شود.فضلْادو پارچه از هديه ناقابل خويش را تقديم مى نمايد مقبول و

 تن پوش مبارک يعنى يک قباى ابريشمى مستعمل سبز ويک آرخالق قلمکار عنايت
 مى فرمايند.دراين سئوالات اخيرآقاميرزا طرازالله به حضور يگانه ولى امرالهى 
 عرض نموده تکليف خواستند.امر فرمودند بفرستيد اينجا درمحفظه آثار به نام آن 

 شود کل زيارت نمايند .توسط جناب امين امين حاجى غلامرضا  مرحومه گذاشته
 تقديم شد"بعد" به آقاهادى وسايرين مى فرمايند برويد.ما بايد برويم اجازه

 نمى دهند براى خلاصى وجود مبارک اقدام نمايند."
 بالاخره بعد ازتوقف حدود دو روز يا بيشتر درقريه سياه دهت حضرت باب و
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 همراهان رهسپار زنجان شدند وچون به آن حوالى رسيدندچراغ على خان ماکوئى
 حاکم زنجان که مشتاق ملاقات باحضرت بود براى محمد بيک پيغام فرستاد که
 درخارج ازشهر به ديدار آن حضرت خواهد شتافت ولى بعداْ ازترس ملاها از

 ١٣ان فرود آيند. تصميم خود عدول کرد وحتى نگذاشت حضرت باب درنزديکى زنج
 حاج معين السلطنه تبريزى ،نبيل زرندى وفاضل مازندرانى شرح توقف حضرت
 باب را درنزديکى زنجان واينکه حجت زنجانى قصد استخلاص حضرتشان رااز 

 دست مامورين حکومتى داشته است بامضمامين زير بيان مى دارند :
 حاجى معين السلطنه تبريزى :

 وسواران که تمام روز را اسب رانده بودند وهمه خسته و ...حضرت باب 
 فرسوده بودند،مى خواستنددرحوالى شهر درگوشه اى متوقف گردند وروز بعد
 حرکت کنند ولى اين مهلت داده نشد به ناچار از زنجان گذشته ودر کاروانسراى 

 ميرزا معصوم دو فرسنگى بعداز شهر زنجان فرود آمدند. 
 نبيل زرندى :

 ت زنجانى که درآن وقت درطهران حبس نظر بودازيکى از اصحاب ...حج
 زنجان که از دوستان ملااسکندر بود خبرگرفت که حضرت باب را به تبريز اعزام 
 مى دارند وبه ماکو تبعيد کرده اند.حجت بلافاصله به بابى هاى زنجان پيغام فرستاد

 ا برحسب دستور که باب را در ببرند وازدست مامورين مستخلص سازند.بابى ه
 حجت اقدام نمودند ونيمه شب بود که به نقطه مقصود رسيدند وهمه مامورين را



 خواب يافتند به حضور مبارک عرض نمودندمابراى نصرت حاضريم مامورين همه ر
 درخوابند به هرنقطه که ميل مبارک باشد ممکن باشد ممکن است فوراْعزيمت فرمايند.

 دند" کوههاى آذربايجان هم حقى دارند شمابه منزل حضرت باب بانهايت متانت فرمو
 خود برگرديد وازعزيمت خود منصرف شويد." 

 فاضل مازندرانى : 
 ...هنوز حضرت باب درحوالى طهران بودند که حجت اجازه خواست که اتباع 
 وى،درحوالى زنجان،حضرت باب را بدربرند وايشان نپذيرفتند واورا به صبرو 

 آن وقت ملامحمدعلى ناخوش بود حاجى ميرزا آقاسى از سکون دلالت نمودند ودرر
 ترس حدوث واقعه قليچ خان راترک وهفده سربازرا مامور کردکه حجت را درحال 

 مرض وناخوشى به طهران بياورند.
 حاج معين السلطنه،نبيل زرندى وفاضل مازندرانى هرسه مينويسند چراغ

 ملاها بدون اينکه به حضرت بابعلى خان ماکوئى حاکم زنجان به اغوا وتحريک 
 وهمراهان مهلتى بدهد تاشب ورود به زنجان را درکاروانسراى سنگى درحوالى

 شهر زنجان توقف کنند،آنان را ازحوالى زنجان اخراج کرد. 
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 در دوفرسنگى زنجان سرراه تبريز کاروانسرائى ازبناهاى شخصى به اسم 

 است که حضرت باب ومامورين دولتى به ميرزا معصوم ازمردم زنجان وجود داشته
 آنجا رفتند وشب را درآنجا گذراندند.

 آقاميرزا محمدعلى طبيب پسر ميرزا معصوم که مالک آن کاروانسرا بود بر
 حسب تصادف آن شب رادر کاروانسرا حضور داشت .او ورود حضرت باب را گرامى

 ن نوازى کمرخدمت داشت وبا گرمى ازايشان استقبال نمود وبه رسم ادب ومهما
 بربست وباترتيب ضيافت مفصلى ازحضرت باب وهمراهان پذيرائى کرد ودر 

 همان شب ايمان آورد ودر زمره بابى هادر آمد وبعد ازظهور حضرت بهاءالله از
 ١٤پيروان ديانت بهائى شد وسرانجام بوضع فجيعى درزنجان به شهادت رسيد. 

 تبريز 
 اهورود به تبريز وتوقيف در ارگ عليش

 وقتى حضرت باب به حوالى تبريز رسيدند ورود خودشان را به بهمن ميرزا برادر
 محمد شاه که درتبريز حکومت داشت ابلاغ نمودند وازاو خواستند که به همان 

 شيوه وروشى که مرحوم معتمدالدوله در اصفهان باايشان برخورد کرده بود،رعايت
 مايد ودرآن مرقومه به اووعده احترام کند وازتبعيد شان به ماکو صرف نظر ن

 داده بودند که اگر به آنچه که ازاو خواسته شده است عمل نمايد به آمال و 
 آرزوهائى که درسرمى پروراند دست خواهد يافت ودرغير اين صورت قدرت و

 شوکت اومضمحل خواهد شد ومتوارى وپريشان خواهد گرديد وبه اجانب پناه 
 مکتوب را به توسط محمد بيک چيرچى براى او خواهد برد.حضرت باب اين 

 فرستادند.
 معين السلطنه مى نويسد محمد بيک آن لوح را درتبريز به بهمن ميرزا

 رسانيدو او جلسه اى ازعلماءوروحانيون درمنزل خويش ترتيب داد وآن مرقومه 
 رادر حضور جمع قرائت نمود.ملاها لب به سخره واستهزاء گشودند وپيشگوئى 
 حضرت باب را ياوه شمردند،درنتيجه،بهمن ميرزا پيغام فرستاد که فرمان شاه و 

 دستور حاجى ميرزا آقاسى بايد اجرا شود. 
 محمد بيک جواب بهمن ميرزا رادر ميانج به حضرت باب ابلاغ کرد وموجب 
 ١٥حزن خاطرايشان گرددى واظهار نمودند " رضا لقضاءالله وتسليمالْامره ." 

 ورود به تبريز چون پاسى از شب گذشته بود به منزل حضرت باب دروقت
 محمد بيک رفتند .صبح روز بعدمحمد بيک ايشان را به بهمن ميرزا تحويل دادو

 اوحضرتشان رادر ارگ تبريز به مدت چهل روز توقيف وبعد به ماکو اعزام نمود. 
  

 ٢٥٥ص 
 ت زيرنبيل زرندى چگونگى ورود حضرت باب به تبريز رابامضممونى به صور

 خبرورود حضرت باب به تبريز هنگامه اى برپاکرد ومردم  ١٦شرح داده مى نويسد:



 دسته دسته مى کوشيدند که حضرت باب را ملاقات کنندبعضى را درسرهواى 
 تحقيق بودوبعضى رااشتياق اطلاع ازاحوال کسى که علماءتاآن اندازه ازوى 

 ديگر بابى هايى بودند مذمت مى کردند وبه خصومت بااوايستاده بودند وجمعى 
 که به قصد زيارت مولاى خودانتظارمى کشيدند و وقتى چشم آنهابه حضرت باب

 افتاد باصداى بلند تکبير گفتندواثراقدام حضرتش را سجده کردند.
 حکومت ازطرز برخورد مردم با باب وآن همه غوغا وهيجان متوحش شدو 

 ر نمود وابلاغ کردکه جارچى فرستاد ومردم را ازملاقات باحضرت باب تحذي
 هرکس ازايشان ديدار کند اموالش مصادره خواهد شد. 

 روز بعد حاجى محمدتقى ميلانى وحاجى على عسکر تبريزى درارگ دولتى 
 به ملاقات حضرت باب رفتند.اول به آنها اجازه ورود داده نشدولى حضرت باب

 ه داده شد که وارد پيغام فرستادند که آنهاازدوستان ايشان هستند،پس به آنها اجاز
 ارگ شوند وازآن به بعد ديگراز ورود آنهاجلوگيرى به عمل نيامد.

 بعد ازيک توقف چهال روزه درارگ دولتى به سواران فوج ناصرى ماموريت 
 داده شد که حضرت باب رابه ماکوببرند.دراين سفرآقاسيدحسين کاتب وآقا 

 سيدمرتضى زنجانى ملازم وهمراه بودند.
 باب ازکلين به تبريزتاورود به ماکو آقاسيد حسن  درطول سفرحضرت

 برادر آقاسيدحسين کاتب،ملامحمدمعلم نورى،ميرزا عبدالوهاب ترشيزى وملا 
 حسن زنوزى پشت سر مامورين به فاصله چندکيلومترى،جلوتر ياعقب تر راه

 مى پيمودند وهرجاحضرت باب توقف مى فرمودند آنان نيزدرهمان حول وحوش
 گزيدند. سکنى مى 

 ارگ عليشاه ،محل زندان 
 چون درطول مدت اقامت حضرت باب درخطه آذربايجان ارگ عليشاه به

 است،اطلاع ازوضع وچگونگى موقعيت آندفعات محل توقيف وتوقف ايشان بوده
 ازديد پيروان امرالهى حائز اهميت وتوجه بسيار است .بنابراين بى مناسبت نيست 

 ه گفته شود. شاهزاده نادرميرزا مى نويسد: که دراينجا مختصرى دراين بار 
 ١٧صفت مسجد عليشاه )اگرگ عليشاه (

 اکنون آنجارا ارگ نامند اسلحه دولت وغلات ديوانى راانبار است اين
 مسجد راتاج الدين عليشاه وزيرکه جيلاين لقب داشت بنانهاده جسرى نبشته که او

 زمشايخ کبار بدان گرمابه شد دلاکى به گرمابه بودومهين بود روزى دده على نام ا
  

 ٢٥٦ص 
 على شاه موى سراوبسترد ومزد نستدوگفت به راه خداکرم کردم شيخ فرمود

 تورا خدا بزرگ کند ازآن دعابودکه دستور بزرگ شد وزيرغازان که باخواجه 
 رشيدالدين بدين کار مشارکت داشت وبه فرمان پادشاه عمارت کرد وبه اتمام آن 

 گنبد آن مسجد عمارت کرد بنيان که تازه بود هنوز سخت نشده بود تعجيل کرد چون 
 فرونشست وطاق بشکست. 

 من صفت اين بنا رابه عهده همان عم زاده هوشمند نهادم ازديده خود شرحى
 نگاشته همان بنگارم که او ثقه وامين است .

 صفت مسجد عليشاه ازگقته عم زاده ام مرتضى ميرزا 
 است وخود مسجد مسقف نبوده است عبارت بود اين بنا گويا محراب بوده

 ازچهار ديوار درانتهاى اين مسجد اين بنا راساخته اند طول اين مسجد دراولى 
 مسجد الى طاق صدوهشتاد وپنج  قدم اسست وخود طاق رامربع باگچ وآجر

 بالابرده اند که طول هرضلع ازاضلاع چهارگانه نود قدم است جلودهنه اين اطاق 
 وهشت قدم است وارتفاع  اين طاق ازسطح محراى تاکله طاق بيسصحرائى سى 

 وچهار ذرع است وشصت ونه پله که ارتفاع هر پله قريب نيم ذرع است تاکله
 طاق   است .درکله طاق بقدر يک ذرع ونيم طور غلام گردش ساخته شده است ودور 

 مغرب اين غلام گردش نودوهفت قدم است درانتهاى اين غلام گردش روبه 
 بالاخانه  اى ساخته شده است درطول شش ذرع وچيزى کم که مويدالدوله مرحوم 
 تعميرکارى وارسى بکارگذاره است وديواراصلى مسجدبکلى خراب ونابود شده 

 است.اين ديوار حاليه که گچ وآجر ساخته شده است تازه سازاست.در اولى 



 ند ويک طرف ديوارخانهمسجد که باقى مانده است وپشت آن ديوارخانه اى ساخته ا
 راهمين ديوار خراب شده که باقى مانده قرارداده اند باقى ونمايان است تقريباْ 

 هشت نه ذرع ارتفاع وچهار ذرع عرض دارد ودوراين ديوار راباآجرهاى تراش و 
 کاشى هاى الوان بسيارممتاز کاشى برى بوده است وازاين باقى مانده ديوار معلوم 

 ى درکليه اين ديوار وتکلفات که بکاررفته بوده است خاکاست که چه صنعت ساز
 واغلب آجرهاى اين ديوار بطورآرد نخود زرد رنگ است وبه قسمى محکم اين
 ديوار راساخته اندکه حال بقدر بادامى اگرشخصى ازاين آجرها ياگل وگچ که به

 اوکارنموده اند بخواهد بکند کمال اشکال رادارد وبناى خود طاق درمحکمى 
 مانندندارد وهيچ جاى اين طاق کاشى به کارنبرده اند پاره اى جاهاى اين طاق را 

 بطور محراب ساخته وبا گچ سفيدکارى نموده اندکه الآن گچ کارى ديوار باقى است و 
 دراين چندسال که باعدم حفاظ ازبادوباران وغيره نريخته .
 لى تمام و به عقيده اين حقير معدن گچى که دراى بنابکاررفته است بک 

 گمنام شده ويااينکه اجزاء خارجى داخل نموده اندکه گچ رابدين پايه دوام و
  

 ٢٥٧ص 
 استحکام داده که رطوبت باران وغيره رادر اواثرى نمى باشد .العلم عندالله و 

 ١٨رسوله .
 اينجا تحقيقات عم زاديه به انجام رسيده من نيزاز شنيده وديده هرچه دانم 

 که وزير به اتمام اين بناعجله کردو آن سقف عظيم که چون بنگارم نخست گفتم 
 گنبد برافراشته بودند منهدم شدواين مسجد به اتمام نرسيدونبشه اند که سنگ

 رخام بسيارى بدين بنابکار برده اند به ظاهرهيچ اثرى نباشد وندانم آن رخام هارا 
 انبارى در بکار برده بودنديانه نشان آنکه به سال هزارودويست ونود وهشت

 يک سوى اين بنا ساختند که غلات ديوان آنجا نهند به جائى پى ديوارى حفرکردند
 ستونى از رخام درعمق چهار ذرع زير خاک بود بيرون کشيدند ومن وحضرت وکيل
 الرعايا به نظاره آن شديم ستونى است ازرخام بى عيب به قطر دراصل يک ذرع و

 ونيم سخت موزون وبه قانون هندسى حجارى کرده نيم تبريز وبهارتفاع سه ذرع 
 هنوز تمام نشده وصيقف نزده ازاين توانيم دانست که همه اين رخام ها به زيرخاک 
 اندراست ومن به فراز محراب شدم دو سه بار درآن ممرکه راه گرداگرد محراب
 بود سوراخى بود به شيب همى شد آنجامهندسى بود تبريزى که معمارباشى همى

 ند گفت "اين بناراميان تهى است سه چهارمرتبه سقف ها پوشيده اند ازگچ گفت 
 وآجر وديوار بالا برده اند وهمه جا چوب هاى ستبر کشيده باميخ هاى آهنين 

 استوار کرده واگر نه اين کوه پاره ميان پرچون توان کرد وگفت اين عمارت ازهر 
 کمتر ازده ذرع نباشد سوى بيشتر ازصد ذرع باآجر وآهک ساخته باشند به عمق

 زمين کنده کرده وانباشته اند وديگرگفت دانستن هرچه ازاين بناها مشکل نباشد 
 مگرآنکه بدانيم خاک اين آجرها واين گچ وآهک ازکجا به دست آورده اند اگر 

 تدبيرى کرده اند آن چه باشد به درز آجرها بنگرکه اين گچ به چه ضخامت باشد چون 
 دم دورتر ازاين بنابه خانه اى ميهمان بودم آنجا گنبدىصفحه کاغذى من هزارق 

 کوچک ديدم اززيرخاک بيرون آمده ميان آن مدور صفه بسته وسط خالى بى اثرى با 
 سنگ فرض انداخته گفتند اين جائى است که عرفا به چله نشينند ورياضت اينجا

 باشد."  کشند بناى آن باآجرو گچ بود.گفتند بدين سراى ها ازاين آثار بسيار
 تا  ١٣١٠پرفسور پوپ مى نويسد : " ارگ عليشاه به روزگار الجايتو درسنوات 

 ميلادى بناشده است ."  ١٣٢٠
  

 ٢٥٨ص 
 الواح ،اسناد ومکاتيب 

 نامه وحيد به حاج ميرزا سيدعلى خال اعظم  -١
 به ضميمه سواد فرمان محمد شاه دائر به تبعيد حضرت باب به ماکو 

 لم حضرت اعلى خطاب به حضرت عبدالعظيمزيارتنامه نازله ازق -٢
 قسمتى از لوح نازله در سياه دهن به اعزاز محمد شاه -٣
  



 ٢٥٩ص 
 نامه وحيد به حاجى ميرزا سيدعلى خال وبستگان مبارک به ضميمه سوادى -١

 فرمان محمد شاه دائر به تبعيد حضرت باب به ماکو 
  

 ٢٦٠ص 
 عبدالعظيمرونويس زيارتنامه حضرت  -٢

 هوالمعبود المحمودالمقصود                                 
 القدم على السلام على من اختصه الله بمحمد حبيبه الذى استخلصه من بحبوحة 

 ساير الممکنات والسلام على من اصطفاه الله بعلى وليه الذى اصطنعه لنفسه وجعله
 ه الله بالحسن حجته الذى ارتضاه مهيمناعْلى کل الموجودات والسلام على من انتجب

 بعلمه وجعله مقام نفسه فى کل المقامات والسلام على من انتخبه الله بالحسين
 جعله آية طلعته فى کل الدلالات السلام عليک يا ايها ثاره الذى هباه بالشهادةو

 الواحداية والنجم الطالع النوراللائح من طراز الاحدية والبهآءاللامع من قمص ثلعة
 الضيآءالمتالق بالعرشالکوکب المشرق من سمآءالعلويةومن افق المحمديةو 

 الثمرةالازليةوالمبارکةالالهية والورقة الحسنية کيف احصى ثنائک يابن الشجرة 
 الملکوتية ثم کيف القمص المشرقة الجبروتيةوالشعشانيةالطلعة اللاهوتيةوالجنية

 الازل الذى رکن منه يدل على کينونية کرالول من اذکرانتسابک الى کينونيةذ
 بتجرديتها ورکن منه على نفسانيةالارادةالمشية بجوهريتها ورکن منه على ذاتية 
 القضآءوظهوره فمااحلى يابن من دنى فتدنى القدر وسعته ورکن ورکن منه على انية 

 السمواتفکان قاب قوسين اوادنى ذکرک ومااعلى يابن من تجلى بظهوره لمن فى 
 والعرض ونطق من ورآءالحجب باذن الله مع من دنى فوق او ادنى شانک وما 

 اخفى رتبتک يابن من فاز به کل من امن به ثم واتقى ومااجلى مقعدک فى
 الماوى بابى وامى يامن اتقى منالمنتهى من جنةالاولى وعند  سدرة الجنة 
 نيات من المجردات فى اجمة الله حق التقى فبمحمد جدک الاکبرتحققت الکينوخشية

 قصبات عالم اللاهوت ثم بعلى جدک القسور تذونت الجوهريات من الذاتيات فى اجمة 
 قصبات الجبروت ثم بالحسن حدک الغضنفر تظهرت الماديات من الممکنات فى اجمة

 قصبات الملک والملکوت وان بهم ذقت الافئدة ابکارحدائق فيظهم فى جنات
 قوت وان بهم وجدت المجودات ممن هوفى ذروة على لى ارض الياالصاقورة 

 الفردوس بماهوقائم تحت ظلال مکفهرات الافريدوس فى ارض الناسوت فوالذى 
 انطق هذاالکال لسانى بثنائک قدقصرت القصارى فى جميل ثنائک مع ماعجزتنى 

 الله البالغة قد جعل عن حسن ثنائک وکيف لاوان حجة من قضاياى المقضية 
 اللحيسن عليه السلام مع انه لايعادله فضل من السموات وزيارتک فضل زيارةفضل 

 من زارالحسين لافى ارض حيث قال روح يومن فى ملکوت الخلق والامر فداه 
 عليه السلام عارفابْحقه کمن زارالله فوق عرشه اشهدالله وملائکته وانبيائه و 

 نى وبين زيارتک والورودرسله ان ذلک حق لا ريب فيه فاليک اشکو ممن حال بي
 على بساط عزتک فوالذى روحى بيديه لوملکنى الله ما على الارض کلهالرضيت

 بان اعطى وادخل حرمک لانه قطعة من روضات الجنان ويجرى فى حکمهيا حکم واد
  

 ٢٦١ص 
 ممن نظربالعيان الييى حکم البيان ولکن الله شاهدعلى بانى على المقدس فى البقعة 
 رغبت فيک وما استطعت  بماانت اعلم به فى مقامک عندآبائک منتهى جهدى 

 الطاهرين فاشهدلى يوم القيمة بانى اشهدلله کماشهد ذاته لذاته واشهدلمحمد و
 الدين بماشآءالله لهم فى علم الغيب ثم لنفسى بانى عبد آمنت باللهاوصيآئه ائمة

 بماهد لکل شئو آياته ومااردت الا الله ورضاه وکفى به على شهيداثْم اش
 احب الله ويرضى انه هوالغنى المتعال .

  
 ٢٦٢ص 
 قسمتى ازلوح نازله در سياه دهن به اعزاز محمد شاه -٣

 بسمه تبارک وتعالى
 الله يعلم  ١٩الحمدلله الذى يمن على مايشاءبحکمه سبحانه وتعالى عمايصفون 



 ام که باعث اول خدا شاهداست برحال من وکفى به شهيداکْه ذنبى متحمل نشده 
 چنين حکمى شده باشم اگرچه برمضمون کلام اميرالمومنين وجودى ذنب لايقاس به 

 معترفم درهرحال ومجمل آنکه اگرمومنم وحال آنکه هستم به شهادت٢٠ذنب 
 خداوند واولياءاوکه حکم آن به مضمون حديث شريف من اهان لى وليافْقد بارزنى

 افرم وحال آنکه به ذات مقدس خداونداين نوع سلوک جائز نيست واگرکبالحاربة
 وعلومقام اهل بيت عصمت که نيستم وحال  آنکه کافرهم درظل عنايت 

 شاهنشاهى درهرارض بسيار است بازاين نوع حکم جائز نيست على اى حال با 
 يکنفر ذريه رسول اين نوع حکم لايق نيست وحال آنکه حکم الله مشهود است قل لا

 وحکم من لم يحکم بماانزل الله هم در ٢١فى القربى الاالمودة اسئلکم عليه اجراْ 
 نظر اقدس ظاهر است واگرفى الواقع امرى برمن مشتبه آنهم فرض است برشما
 که سبب هدايت گرديد وحال آنکه بفضل الله ومنه بقدر خردلى ذنب ازخودگمان

 ند رافعندارم وهرگاه مشاهده آثارى که ازسرمشيت الهى ظاهر شده ملاحظه نماي
 سوءظن خواهد شد وهرگاه باوجود اين مستحق قتلم بذات مقدس الهى که مشتاقم
 بموت اشد اشتياق طفل به ثدى امش بسم الل وبالله منتظر حکم وراضى بقضاء 
 خداوندم واين حکم احلى است درنزد من ازعسل ازيد غيراين مختصرى ازحال 

 مرحله هم امروز ظاهراست کهخودم درمقام فقروفخر که اظهار نمودم واين 
 سنگ ريزه هاى ارض مامور بهااسم مرا مى شناسند اگرچه برسم عارف نباشد لايق

 برحضرتت نيست ملاحظه قلوب اقربا راهم ازرافت ورحمت خود نموده وهرگاه 
 مقصود درب خانه بستن برخوداست مرا بمحل نيکوئى فرموده بحول الله اميدوارم

 ٢٢اينکه مفتوح نگردد.
  

 ٢٦٣ص 
 يادداشتها

 حاجى ميرزاجانى کاشى پسرحاج محمدحسن ازتجارمعروف کاشان،اولين  -١
 فردى ازمردم اين شهراست که به توسط ملاحسين بشرويه اى درمسيرمسافرت 

 هجرى قمرى ازظهور حضرت باب مطلع گرديد وبه ١٢٦٠وى به طهران درسال 
 ادرآن سبيل فداکرد وديانت بابى گرويد وجميع هستى ومايملک و وجود خود ر

 درهرمجمع ومحفلى زبان به تبليغ گشود وآنى آرام نداشت.دراوقاتى که سيد
 بصيرهندى به کاشان آمده بود بااو منادم ومصاحب بود ودرمباحثات و 

 گفتگوهائى که فيمابين سيد بصيروملاشيخ على عظيم درکاشان برسرمقام 
 ضورداشت ودررفع آن من يظهره الله درگرفت وسبب تکدر خاطر آنهاشد ح

 کوشيد وبه همراهى سيد بصير سفرى براى تبليغ به نظنز واصفهان نمود وبه کاشان
 مراجعت کرد.چون اهالى وعلماى کاشان براوسخت گرفتند ناچاربه طهران شتافت
 وبه همراهى حضرت بهاءالله عازم قلعه طبرسى شدتابه اصحاب باب الباب بپيوندد 

 گرفتارواسيرو محبوس شد وپس ازاستخلاص ازحبس آمل ولى درحوالى آمل 
 هجرى قمرى درواقعه رمى شاه به شهادت رسيد. ١٢٦٨به طهران آمد ودرسال 

 . ١٩٠مطالع الانوار،صفحه  -٢
 حاج محمداسمعيل ذبيح کاشانى يکى ازبرادران حاجى ميرزاجانى است که او -٣

 ن دليل مورداذيت وآزار نيزبه توسط باب الباب به ديانت بابى گرويد وبه همي
 مردم واقع شد وبناچاربه کربلامسافرت کرد.وى بعداز شهادت برادرش وپس از 
 اينکه حضرت بهاءالله دربغداد به نام من يظهره الله وموعود کتاب بيان اظهرامر

 کالج،  Wadhamنمودند به ايران مراجعت کرد.نسخه خطى مثنوى ذبيح درکتابخانه   
 ثبت است. Ms no 787ستان تحت    دانشگاه آکسفوردانگل

 . ٣٩٣ظهورالحق ،جلدسوم،صفحه   -٤
 .مضموم فارسى:بهشت هائى که درزير آن ٩٩قرآن مجيد،سوره التوبه،آيه   -٥

 جوى آب روان است  . 
 منظور حاج ميرزاآقاسى است. -٦
 منظور حضرت باب است . -٧
 منظور محمد شاه است .  -٨
 . ١١٥  -١١٦مقاله شخصى سياح،جلداول،صفحات  -٩



 . ٢٥٢ -٢٥٣سيدعلى محمد معروف به باب،ترجمه فارسى،صفحات  -١١
 هجرى قمرى  ١٢٢٥بهمن ميرزا پسرچهارم عباس ميرزانايب السلطنه درسال  -١٢

 درتبريز متولد شده است.اوآدمى تحصيل کرده وازجمله چهارنفر شاهزاده هاى 
  

 ٢٦٤ص 
 آقاى مهدى بامداد درکتاب رجال بافضل ودانش دودمان قاجاريه است بطورى که 

 جلداول مى نويسد اوصاحب کتابخانه اى غنى ونفيس  ١٩٨تا ١٩٥ايران صفحات 
 الشعرائى به اسم تذکره محمدشاهى تاليف نموده وازملاعبداللطيفبود وتذکرة

 طسوجى خواست تاکتاب هزارويک شب راازعربى به فارسى ترجمه کند  که اوبا
 راکرده وازميرزا محمدعلى سروش اصفهانى نيز  نثرى سليس وفصيح اين کار

 خواست که اشعار عربى آن کتاب را به زبان شعر درآورد ويااشعارى به مناسب 
 مضامين ومطلب کتاب بسرايد واونيز به خوبى ازعهده برآمده است.

 وقتى محمد شاه به سلطنت رسيد او در اردبيل حکومت داشت به دستور محمد شاه
 بهادران به طهران آمد ويک سال درطهران حکومت کردوبعد به حکومت بافوج 

 به حکومت تبريز منصوب شد. ١٢٥٥بروجرد ولرستان ماموريت يافت ودر سنه 
 چون محمد شاه ازمرض نقرس رنج مى برد وغالبابْه بسترافتاده بود مرگ اورا

 ل زمامدارى نزديک مى ديد وناصرالدين ميرزا راجوانى نوخاسته تشخيص داده وقاب
 نمى دانست ازاينرو به فکر سلطنت افتادکه باکمک آصف الدوله خالوى خود و 

 پسرش محمدحسن خان سالار که هردونفر ازحاجى ميرزاآقاسى کدورت ورنجش 
 خاطر داشتند راهى براى رسيدن به سلطنت هموارکند وبه اين مناسبت دريکى از

 وليعهد خوانده بود.کتاب هائى که چاپ رسانيده بود خودش رابه نام 
 بدخواهان اوآن کتاب رابه طهران فرستاد وحاجى ميرزا آقاسى راکه بااو رابطه 

 خوبى نداشت آگاه کردند ووى موضوع را به اطلاع شاه رسانيد .محمد شاه سخت
 خشمگين شد واورابه طهران احضار نمود.

 باد از بهمن ميرزا قبل ازاينکه درسلطنت آباد شاه را ملاقات کنددرعباس آ
 حاجى ميرازآقاسى ديدن کرد وبه مجرد ملاقات ،حاجى ميرزا آقاسى زبان به دشنام 

 گشود واورا تحقير وتخفيف نمود وبازخواست کردکه به چه حقى خودت را 
 وليعهد خوانده اى .بهمن ميرزا به فراست دريافت که رفتنش به حضور محمدشاه ممکن 

 سفارت روس رفت وپناهنده شدو است به قيمت جانش تمام شود.لذا يکسر به 
 بالاخره با وساطت وزير مختار روسيه او وعائله اش به قفقازيه رفته ترک تابعيت 

 ايران رانمودند ودر دوره سلطنت ناصرالدين شاه دومرتبه روسها وساطت کردند که 
 به ايران مراجعت کند ولى شاه موافقت ننمود.
 داستان پناهندگى ٣٠٦ -٨ا صفحات ضمناْ،درکتاب تاريخ نو تاليف جهانگير ميرز

 بهمن ميرزا به سفارت روس وبعد به دولت روسيه بصورتى ديگر غيرازآنچه در 
 کتاب رجال ايران آمده ذکر شده است . 

 درکتاب تاريخ جديد ازقول محمد بيک چپرچى ورود حضرت باب به زنجان -١٣
 رى وارد نشويم درچنين توصيف شده :" چون ماموريت داشتيم درطول راه به هيچ شه

  
 ٢٦٥ص 

 نزديکى شهرزنجان به کاروانسراى سنگى رسيديم چون راه زيادى طى شده بود خستگى
 مفرطى برهمه غالب بود.دراين وقت گماشته حاکم پيغام آورد که مشتاق ملاقات 
 باحضرت است من غفلت کردم وآن پيغام را نرسانيدم ولى وقتى خبر ورود مادر

 مردم دسته دسته براى زيارت سيد باب مى آمدند وهمه  درکمالشهر شيوع يافت 
 خضوع وخشوع .وقتى جمعيت مردم زياد شد حاکم برخود ترسيد که مبادا مشکلى
 فراهم شود پشت سرهم مامور فرستاد که فورى حرکت کنيم من بناچار به حضرت

 يست.ايشانباب خبردادم که بايد برويم وباوجود اينکه همه خسته هستيم چاره اى ن
 متغير شدند وفرمودند خدايا تو شاهدباش که باعترت توچه مى کنند.من همواره 

 سعى مى کردم که ازطرف من ظاهراوْباطناْ جسارتى روى ندهد".
 نبيل زرندى شهادت طبيب زنجانى راچنين روايت مى نمايد: به زنجان تلگراف  -١٤

 درخواب هستند گرفته به قتل برسانندکردند که طبيب زنجانى رادر وقتى که همه 



 که اين طايفه درزنجان رئيس نداشته باشند که به خيال فساد افتند وصورت حال را 
 تلگرافاخْبردهند.

 عيال طبيب شهيد مى گويد آن طبيب روحانى سرشب به حمامى که نزديک خانه از 
 ملک خودشان داشتند تشريف بردند ولباس هاى فاخر راکه کمتر در روز 

 مى پوشيدند بعد ازحمال پوشدند وخود را معطر نمودند خدمتشان عرض کردم مگر
 به مجلس عروسى اعيان مى رويد که اينگونه خود رامزين ومعطرنموده ايد خنديدند 

 و گفتند نزد محبوبم به ميهمانى ميروم ومن اين کلمه را مزاح پنداشتم واظهار
 راْ من عقب دررفتم پيشخدمت حاکم سرور مى فرمودند تاصداى دق الباب شنيديم فو

 راکه هميشه مى آمد وجناب طبيب رابراى معالجه مى برد ديدم گفت حاکم کسالت 
 دارد وجناب حکيم رامعجلْا خواسته اند لهذا سواره رفتند واين همان ملاقات آخر
 بودکه آن طبيب معصوم وشهيد مظلوم را چون به خانه حاکم بردند در اطاقى که 

 م ملاقات مى نمودند نشاندند.هميشه باحاک
 ازقرارى که بعدها ميرغضب حکايت نموده بود نيمه شب ميرغضب را طلبيده به او 

 گفته بودکه تلگراف سلطان ازطهران رسيده که ميرزا محمدعلى طبيب حکومتى 
 پسر ميرزامعصوم را شبانه به نوعى که احدى ازاهل زنجان مطلع نگردد بايد به

 خواسته ام در اطاق منتظر ملاقات من است تو باطشت و قتل برسانى حال اورا
 يک سفره ازتيماج سرخ وکارد بسيارتند وارد آن اطاق شو در را ازداخل ببند

 بايک نفر از شاگردانت سفره را گسترده سرر اورا در طشت چنان مى برى که يک
 نماند.ميرغضب هم طره خون برزمين نرزيد وترشحات خون اوبه فرش ديوار 

 اسباب را برداشته بيرون اطاق مى گذارد چون اطاق مى شود که دست هاى اورا 
 ببندد مى بيند در اطاق مشى مى فرمايد وتغنى مى کند وابياتى باکمال تاتر 

  
 ٢٦٦ص 

 مى خواند و چون نظرش به ميرغضب مى افتد مى فرمايد بسم الله من منتظر تو 
 قط من يک وصيت دارم وآن اين است که اين لباسبودم دست بستن لازم نيست ف

 هاى فاخر راتوخودت تصرف نماکه ازطرف من بى اجرنمانى ولى اين لباى هاب 
 سفيدى که زيرلباى حرير پوشيده ام چون در روضه حدم حسين تبرک نموده ام خواهش

 دارم مرابا همين لباس هاى سفيد دفن نمائيد ونگذاريداينها راازمن جداکنند
 اين وصيت راچنانکه گفتم مجرى دارى عندالله من تورا ازخون خود معافاگر

 مى کنم.ميرغضب حالش منقلب مى شود .چون اسباب راباکمال دقت حاضر نموده
 سفره را مى گسترد وطشت رادرميان مى گذارد حضرت طبيب مى فرماينداين

 هطشت کوچک است وگنجايش خون من رانخواهد داشت زيرا هرکس درحين کشت
 شدن خون درعروقش مى افسرد اماآن کس که خوف وواهمه براوبهيچ وجه اثر

 ننمايد خونش جارى مى شود بعدکلماتى وابياتى خوانده براى جان دادن حاضر شدو 
 معنى آنچه راکه خود نفهميدم گويا اين عبارت بود:
 الف ( ١٤اقتلونى اقتلونى يا ثقان ان فى قتلى حيات فى حيات )

 ود که خون طشت زياده شد وبرسفره ريخت وچون لباس هارانزد ميرغضب گفته ب
 حاکم بردم وماجرا را تعريف کردم حاکم متاثر شدوگفت خدا نيامرزد وخيرنبينند 

 آنها که به قتل اين سيد مظلوم اقدام کردند.گفته مى شودکه مسبب شهادت آقا
 ١٢٨٣سبال ميرزامحمدعلى ميرزاابوالقاسم امام جمعه زنجان بود وشهادت اوبه 

 هجرى قمرى اتفاق افتاد.محمدعلى فيضى مى نويسد دروقت شهادت آقاميرزا
 محمدعلى طبيب ميرزا زکى خان حاکم زنجان بوده است . 

 مضمون فارسيس: اى معتمدين من،مراحتمابْه قتل برسانيد درحقيقت  -الف  ١٤
 مرگ من زندگى در زندگى است.

 پروردگار وتسليم به امراو.مضمون فارسى: رضا به قضاى  -١٥
 . ٢٠٦-٩مطالع الانوار ،صفحات  -١٦
 . ١٠٤-٥تاريخ وجغرافى دارالسلطنه تبريز،صفحات   -١٧
 مضمون فارسى: حمد وثنا خداوند را لايق وسزاست که به حکم خودبرهر -١٨

 آنکه بخواهد منت مى گذارد .اوازهروصفى ممتاز ومتعالى است .
 وجودمن خود گناهى است که هيچ گناه ديگرى باآن قابل مضمون فارسى:  -٢٠



 قياس نيست . 
 .مضمون فارسى: به آنها بگومن بجز ٢٢قرآن مجيد ،سوره الشورى،آيه  -٢١

 دوستى ومحبت که درحق خويشاوندان منظور داريدر اجرى نمى خواهم. 
 . ٢٢٠ -٢٢١محمد على فيضى ،حضرت نقطه اولى،صفحات  -٢٢
  

 ٢٦٧ص 
 فصل نهم 
 باب درماکو  حضرت
 قلعه ماکو

 قلعه ماکوبناى بسيارقديمى ومختصرى است درقلب کوهى مشرف به قريه 
 ماکو وتازمانى که هنوز تيروکمان وشمشير وزوبين ابزار جنگ بوده است از

 اين قلعه استفاده مى کرده اند.
 هجرى قمرى به  ١٢٩٩که در اوائل شوال ١حاجى محمدعلى سياح محلاتى

 باره موقعيت آن محل وملاقات خويش بايکى ازپيروان باب آنجا رفته است،در
 شرحى مى نويسد که درخور مطالعه است: 

 " شهرماکو الآن شهر جديدى است اما قلعه طبيعى بى مانند،شهرقديم ماکو
 است که ممکن نيست هيچ توپ وقشون واستعدادى به آن دست يابدونظيرآن در

 مى روى جائى است که گويا ازکوه و هيچ نقطه دنيا ديده نشده .ازکوه که بالا
 سنگ سخت بريده شده وبقدريک شه رجائى است که کوه آن را پوشانيده که هرگز 
 زيرآن روى برف وباران نديده فقط يک طرف روبه فضا است که آن راهم قلعه اى 

 خيلى محکم ازسنگهاى بزرگ سخت کشيده اند.کسى که بخواهد به تماشاى قلعه 
 حق پاشا که حکومت آنجابه اوسپرده است رخصت بگيرد بعد رود بايد اول از اس

 طناب بسيارى قوى که به پائين آويزان است بايد ازآن چسبيده بالا رود.داخل قلعه 
 که شدى درطرف کوه به قدر سى ذرع بيشتر درارتفاع سنگ سخت صافى است که 

 است زيرابالا رفته وارد غارى مى شوى خيلى وسيع.صعود ره غار بسيار مشکل 
 بايد طنابى که سرآن درغارمحکم شده وآويزان اس به دست گرفته پاها رابه 

 آن ديوار سنگ بند کرده کم کم دست ها رابالاترگذاشت بطورى که پاها ازديواره
 رد نشودوالا انسان درآن وسط مى ماندوبه اينطرف وآنطرف تاب خواهد خورد و 

  
 ٢٦٨ص 

 ه مغاره داخل مى شوى درآنجا جاهائى براىعلى الاتصال لنگر خواهد زد.چون ب
 آذوقه وآب ومايحتاج ساخته شده معلوم است که وقتى درآنجا زندگى مى کرده اند

 ومعلوم نيست به چه وسيله بالا مى رفته واشياءحمل مى کرده اندلکن به دقت 
 معلوم مى شود که راهى پله مانند داشته که دروسط کوه،وقت صعودبه کوه،غار

 اه بوده ومى رفته اندچه شده که آنها راخراب کرده وسنگ را تراشيده ودروسط ر
 صاف کرده راه عبور به غار رامنحصر به طناب کرده اندمعلوم نيست. 
 اين قلعه وکاروانسرا وآبادى جائى است که غالباسْرکشى خوانين ماکو 

 کردمبوده وبه اين واسطه کسى به آنهادست نمى توانست بيابد. درآنجا گردش مى 
 پيرمردى از مکارى حال مراپرسيد .مکارى گفت نمى شناسم مى گويند سياح است 
 وشخص محترمى است آن مرد نزديک آمده گفت الله اکبر يااعظم ،من فهميدم که 

 اين شخص ازبابيه است زيراکه آنها درعوض سلام اينطور مى گويند.منهم تعارفى
 اطمينانش دادم که به من اعتماد کندکردم وبه اوفهماندم که ازبابيه نيستم ولى 

 وحرفش رابگويد پيش آمده اشعارى خواند گفتم گويا ازاتباع ميرزاعلى محمد 
 هستيدآيا وقتى که او را به اينجا آورده حبس کردند اينجابوديد؟ گفت بلى اورا

 که اينجا آوردند بااينکه مردم اينجا فارسى نمى دانند واو ترکى نمى دانست طورى
 ردکه اکثرمردم آب حمامى که اودرآنجا غسل کرده بود تبرک بردند گفتم رفتارک

 توهم اوراديدى وارادت پيداکردى؟ گفت: بلى منهم مريد اوشدم لکن راضى 
 نيستم کسى بداند.گفتم : چگونه اورا ديدى؟ گفت : چون باب رااين جاآورده حبس 

 واقع شده ومردم کردند  من ازاين خونريزى ها وفسادى که درايران به جهت او 
 همه قسم تکذيب ازاومى کردند اوقاتم خيلى تلخ بود ازاين جهت درخاطر خود 



 بعضى سئوال هاگرفتم که به نزد او رفته ازاو بپرسم وسخت گيرى کنم
 پس مغرضانه وبى ادبانه به جائى که اوبود رفتم ديدم مامورين درحضور اودرسر 

 کردندکه منهم مودب ايستادم .ديدم مشغول است،پاايستاده اند گويا مرامقهور 
 کاغذى مى نوشت.کم کم ديدم دردل رعب اوجا گرفت بطورى که آن خيالها و 
 سئزالها ازخاطرم رفت.بعد ازاتمام کاعذ سربرداشته به من گفت: " احوال شما 
 چطوراست؟ تشکرکردم. گفت: سئوالى دارى بکن.من هرقدر فکرکردم ديدم

 رفته و مجذوب اوشده ام بطورى که هرچه بگويد اطاعت مى کنم. سئوالها ازخاطرم 
 پس تابع ومريد اوشدم.عيالم ازاين مطلب مطلع شد زياد برمن سخت گرف و

 بامن خصومت کرد.گفتم : اگر توهم آقا را ببينى مريدش مى شوى .يک روز به
 ٢حضورش بردم به محض ديدن آقا اوهم مريد ومخلص شد." 

 ى گويد: " چند روزدرماکو واطراف آن سياحت کردم...پسسياح ادامه داده م
 ازوداع ازچندنفرکه درآنجا باايشان آشنا شده بودم سوار شده بطورى که آمده 
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 بوديم درظرف سه روز مجدداوْارد خوى شديم." 
 مسجونيت درقلعه ماکو

 همان طور که گذشت بهمن ميرزا پيام حضرت باب را سرسرى تلقى نمود وبعد 
 زچهل روز که حضرتش رادرتبريز مسجون ومحبوس نگاه داشت به همراهىا

 عده اى از افرادفوج ناصرى که فرماندهى آنها راآقاجان بيگ خمسه اى به عهده
 داشت به ماکو اعزام نمود وبه على خان سپرد. 

 على خان ازبزرگان ماکو بودودرآن منطقه سرحدى که مرز خاک دولت
 ست حکمرانى داشت.او پيرو طريقه تسنن بودوبا شيعه هاايران وروسيه و عثمانى ا

 ميانه خوبى نداشت ولى مطيع ومنقاد حاجى ميرزاآقاسى بود وازاوحر ف 
 شنوائى داشت .چون حاجى ميرزاآقاسى تاکيد کرده بود که از رفت وآمد بابى ها و
 ملاقاتشان باحضرت باب ممانعت بعمل آيد،على خان از ابتدا شدت عمل نشان داد 
 ومستحفظين مخصوص گذاشت که دائمامْترصد ومواظب باشند تاکسى خودش را
 به قلعه نرساند .دراين حال تنها مصاحب ونديم حضرت باب آقاسيد حسين کاتب 

 وبرادرش آقاسيد حسن بودند.آقاسيدحسن گه گاه براى خريد بعضى از لوازم 
 ضرورى به قصبه ماکو آمد وشدى مينمود. 

 شخاصى بود که ازاصفهان تاماکو به دنبال حضرتشيخ حسن زنوزى نيزازا
 باب سفرکرده بود ولى فرصتى بدست نمى آورد تابه حضور باب برسد وچون ورود

 اوبهداخل قلعه باسختگيريهائى که مى شد امکان نداشت،بناچار در مسجد
 کوچکى که درسر راه به قلعه ماکوساخته شده بود سکونت جسته و وسيله اى شده 

 عرائض اصحاب حضرت باب رابه توسط آقاسيدحسن به قلعه برساند واگربودکه 
 جوابى دريافت مى کرد به آنان تسليم نمايد.

 نبيل زرندى شرحى مبسوط ازسختگيرهاى اوليه على خان ماکوئى مى نويسد 
 وبه اين موضوع اشاره مى کندکه مظلوميت وجلال و وقارحضرت باب نه فقط در

 اثرى مخصوص گذاشت بلکه شخص على خان راهم باآن همه قلوب مردم ماکو 
 قساوت قلب وخشونت تحت تاثير قرار داد.وى بواسطه مشاهدات خويش درعالم 

 واقع وعالم ورويا به ارادت وخلوص درآستان سيد باب سر سپرد وآمد وشد 
 زائرين ومسافرين راکه ازنقاط بعيده ايران براى زيارت محبوبشان به آن حدود 

 ند آزاد گذاشت وموانعى راکه وجود داشت برطرف مى کرد.مى آمد
 دراينجا شرح وقايع تبعيد حضرت باب به ماکو ومسجون ساختن حضرتشان 

 در٤نقل مى شود،زيرا نوشته هاى سايرمورخين٣درقلعه آن شهر ازکتاب قرن بديع
 اين خصوص کم وبيش تکرارهمان مطالبى است که نبيل زرندى نوشته است.

  
 ٢٧٠ص 
 دشمن عنود امرالله تصور نموده بود که تبعيد آن حضرت به جبل ماکو و " 

 مسجون ساختن آن ورقاءبقا در ذروه آن جبل باذخ عظيم در ابعد نقطه مملکت در
 سرحد روس وعثمانى وتوطن در قلعه مخوف ومتروک که ازچهارجهت به چهار 



 حضرت و  برج محکم ورفيع منتهى مى گرديد وهم چنين ايجاد جدائى بين آن
 اقارب وپيروان ايشان واستقرار آن مظهر عطوفت در جوار قومى متعصب وتند خو

 که از لحاظ نژاد وآداب و رسوم وزبان باقسمت اعظم سکنه ايران متفاوت بودند
 وسپردن آن سدره طوبى بدست مردم سرزمينى که مولد وزيراعظم ومورد الطاف و 

 يد که شعله امرآن حضرت خاموشمراحم مخصوص وى واقع بود موجب خواهد گرد
 و آمال ومقاصد ملکوتيه اش فراموش وگل شکفته وجودش دربحبوحه شباب و 

 ريعان حيات پژمرده وافسرده گردد ولى بزودى معلوم شد که دراين قضاوت سخت 
 دچار غفلت واشتباه گشته زيرا نه مصائب وبلاياى وارده مانع ازاشاعه انوار آن 

 مردمى که محيل توجه وعنايت او بودنددر اجراءمقاصد شمس حقيقت گرديد ونه 
 شيطانيه وى پافشارى کردند بلکه آن جمع سرکش ومغرور که ازعلم وعرفان 

 بى بهره ونصيب بودند در اثر محبت ورافت ونصايح مشفقانه حضرت خاضع و 
 خاشع شدند وبقدرى شيفته وآشفته آن مظهر احديه گرديدند که على رغم تحذيرات 

 ت شديد على خان وتعليمات واوامر موکده که متواليااْزطهران مى رسيد وانذارا
 يومافْيوماْ برمراتب تعلقشان نسبت به وجود مبارک افزوده مى شد بطورى که هر 
 صبحگاه قبل ازمباشرت به کسب وکار خورد را به پاى پقلعه مى رساندند وازدور

 مليکش طلب خيرو وجه صبيحش رانظاره مى کردند ودر قلب وروان از ساحت 
 احسان مينمودندحتى درمسائل شخصيه چنانچه مناقشه واختلافى بين ايشان رخ
 مى داد به جانب قلعه شتافته وبا توجه به مقام مبارک وذکرنام مقدسش يکديگر 

 راقسم مى دادند که از طريق صواب منحرف نشوند وبه غير ازحقيقت به کلمه اى
 ر اثر روياى عجيبى که براى وى حاصل شدچنان ناطق نگردند .على خان نيز بنفسه د

 متحير ومضطرب گرديد ومحبت وعظمت مبارک در قلبش جايگزين شد که به
 جبران مافات قيام نمود واز شدت تضييقات بکاست واز ورود پيروان حضرت که 

 چون سيل به جانب قلعه روان بودند ممانعت بعمل نياورد."
 ت باب به ماکوتشويش ونگرانى بستگان ازتبعيد حضر

 ماکو براى بعضى از پيروان وعلى الخصوص بستگان حضرت باب محلى 
 ناشناخته ومجهول بود.فقط مى دانستند که آن محل دورترين نقاط مرزى واقصى 
 بلاد شمالى ايرانى در سرحد روسيه ومملکت عثمانى است و مردمش همه سنى

 مذهب اند وزبان فارسى رانمى فهمند. 
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 حضرت باب به اين نکته توجه داشتند که وصول اخبار تبعيدشان درماکو

 جمع عائله واقارب ايشان ايجاد اضطراب  ونگرانى خواهد کرد.به اين مناسبت 
 ملامحمدمعلم نورى راکه ازکلين درتعقيب آن حضرت تاماکو رفته بود  به

 نقطه کهشيراز اعزام نمودند تابستگان،اقارب وساير اصحاب رادر شهرهاوهر
 باشند ازکم وکيف امرمسبوق ومشتحضر دارد. 

 ملامحمدبه منظوراجراى دستورات شفاهى حضرت باب براى ابلاغ امرالهى
 به احباء،اصحاب وعامه مردم به قزوين آمد وسپس به شيراز رفت.وى دستور

 العمل هائى راکه دريافت کرده بود بامضمونى بصورت زير يادداشت کرده است تا
 عينابْموقع اجرا بگذارد.
 به نام خداوند طاهر                        

 برامرالهى که ظاهر شده ومى شودوخواهد شد تکبيروتعظيم باد.مظهر 
 على عالى اعلى )حضرت نقطه (به ورقه طاهره که ثمره شجره ولايت است امرفرمود 

 نها امرتااينکه مردم رابه اطاعب امرحبيب )حضرت قدوس(دعوت کند وبه آ
 کندکه به حضرت قدس درارض باء)بارفروش (بپيوندند وبالاتفاق به سوى خراسان 

 حرکت کنند زيرا قرار است که فرع کريم )جناب ملاحسين؟(امرالله رادرآنجا 
 ابلاغ کند.حضرت باب مقدارى ازالبسه خود رابراى جناب ملاحسين ارسال 

 ان من )محمد نورى (فرموده اند.قسم به خداکه ذکراين مطلب کجاو حد وش
 کجا.سواد لوح مبارک رافرستادم بخوانيد وعمل کنيد وبکوشيد وکوتاهى نورزيد. 

 العينى خواهد گذشت.اى احباى الهى نامه مرا بخوانيد امرالله ظاهر شده وبه طرفة 
 وگفتارمرا بشنويد:ورقه مبارکه )حضرت طاره (مرا به ارض قاف )قزوين (طلبيد



 جا نامه بفرستم ومى فرمايد هرکس گوش فرا داشت شنيدوامر فرمود که به همه 
 ورستار شدوهرگس نشنيد نابود شدو خسارت برد.اى برگزيدگان خدا ازاين امر 
 جديد وخبرمهم آگاه باشيد.اموال واولاد وآرزوها شمارا کفايت نخواهد کرد زيرا 

 امرالهى سخت وسختى آفرين است.جزمردان طريق کسى راطاقت آن نيست. قسم
 ه عزت رب، قسم به جمال او،قسم به مقام حبيب او،قسم به شان جليل باب اوب

 )باب الباب ؟( که آنچه رانوشتم براساس هواى نفسانى نيست وهرآنچه به قلم آوردم 
 ازخود ننوشتم.نداى رب نيکوکارمهربان راازقلم اين حقير بشنويد ونگوئيد که 

 ا نمى دانيم ونگوئيدکه خودخواهىما اين مرد را نمى شناسيم وچگونگى احوال او ر
 براوغلبه يافته است همچنانکه بعضى گفتند ولى سپس بازگشتند وتوبه کردند و 
 پوزش خواستند والحاح کردند تاآنان را ببخشايندوطاهره مطهره  هرکس را

 نحواست نبخشود وخداوند طاهره با که براو سلام باد به برگزارى مراسم عزادارى 
 عرب )شيخ صالح کريمى (امر فرمود وآن را واجب دانست.قسم براى شهادت صالح  

  
 ٢٧٢ص 

 به حق حق که بهوى سخن نمى گويد واين جز الهام الهى نيست.بارى بدانيد که اهل 
 ارض قاف)قزوين (،ارض تاء)تبريز(،ونيزارض باء)بارفروش (رفته ومى روند و

 برشماست.چه بزرگ است اين امرکه نيز بشنويد وآگاه باشيد وگرنه ازشماست که 
 کوههاى راسخ وثابت ازاستماع آن ازجا کنده شدندوقلبهاى مردمان ازآن 
 متزلزل شد.نارموقده الهيه است که برقلوب صاحبدلان شعله زد وبرعقول

 صاحبنظران تابيد وخويشان )خاندان پيغمبر( به آن نزديک شدند.
 ران(وبلد امن)شيراز( وهمهاين نامه ها راهرچه زودتر به ارض مقدس )طه

 شهرهايى که درآن اهل ايمان وشوق وجوددارند بفرستيد.اينک من حجت رابر
 هرکس که اين مکتوب را ببيندتمام مى کنم .خدايا توشاهدى که آنچه نوشتم به
 امر ولى تو وحجت توست وامراورابه همه ابلاغ کردم ومراکارى نيست الا 

 فرموده است.پس ،دربرابر مقام عزصمدانى توآنچه خداى من به من تکليف 
 شهادت مى دهم وشکروحمد ودعا وسلام مى گويم که حمد وسپاس سزاوار 

 خداوند عالميان است.و منم )محمدنورى(بنده گناهکاردر حضور خداوند رحمان. 
 اگر صديق )؟(درخدمت شماست به اوبگوئيدکه امر)الله(عظيم     ومطلب 

 طلب بخشش کنى از خدايت تاتو رابيامرزد.بزرگ است.جزاين نيست که 
 ملامحمد درسرراهش درقزوين آقاسيد يحيى وحيد راملاقات نمود ،وحيد

 نيز مکتوب زير را به خال اعظم وساير بستگان حضر باب نوشت وبوسيله وى 
 ارسال نمود:

 " ياحق تعالى در شيراز جنابان مستطابان سرورانم حاجى ميرزا سيد على و
 ٨٦٤٢ابوالقاسم وجناب ميرزا جواد نظاره بخشند جناب ميرزا 

 هو                                 
 سروران من اينک عشراول شهر جمادى الثانيه است مرا در قزوين اقامت

 است.
 جناب ملامحمد ازکوى دوست مى آيد ازآن چمن که گلشن مشکبواست مى آيد

 طلع وازاحوال جناب چون در ازمدت اقامت حقير در دارالخلافه واين بلد هردوم
 همه جاهمراه بوده اند کمال آگاهى دارند چون ماموربه آن ارض بودند وخدمت آن

 سروران مى رسند حقير هم به اين دوکلمه مصدع شد ودرضمن آن عرضه مى دارد 
 که چنانچه سرورم آقاميرزا جواد آن اجناس رابه مصرف رسانيده اندفبها والاالبته

 دارند خدمت جناب مستطاب حاج ميرزاحسن على.درخصوص جناب ارسال به يزد  
 درکمال عافيت وامنيت وفراغت مى باشند خاطرجمع باشيدحقير هم بشرح ايضاْ 

 والسلام خير ختام." 
 )پشت مکتوب (:)سجع مهژ(يحيى الموسوى
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 کيفيت وچگونگى زندگى  حضرت باب در قلعه ماکو
 ب نائل مى شدند درباره وضعاشخاصى که درماکوبه زيات حضرت با



 زندگى ،حالات روحى واشتغال خاطرايشان درخصوص افراد خانواده اطلاعاتى در 
 اختيار بستگان واحبا گذاشته اند.ازجمله اين گروه،ازملاعبدالکريم قزوينى،ملا
 شيخ على عظيم،آقامحمد حسين اردستانى،حاجى محمدتقى ميلانى ،شيخ حسن 

 وبرادرش آقاسيد حسن ميتوان نام برد. زنوزى ،آقاسيد حسين کاتب 
 درمکتوب آقاسيد حسين کاتب که به خط او وخطاب به خال اصغر است

 به نکته اى تازه برمى خوريم که تاکنون درهيچ يک ازتاريخهاى ديانت بابى و 
 بهايى ازآن صحبتى به ميان نيامده است.آقاسيد حسين بعد از اشاره به ورود

 ابه ارض بساط )ماکو( وسپس به سجن آن ونيزحضرت باب بهتبريز وازآنج
 تشريح مصائب ومشکلات وتسليم ورضا در برابر آنچه مقدر شده است ،

 مى نويسد: 
 "...فدايت شوم سبب نزول برارض تاء را ازحضرت رب مسئلت فرموديد.

 سبب بروز شقاوت ازصبى من الصبيان لا راى عنده )ناصرالدين ميرزا(واز اشقياى
 مجدداکْه دودستخط سلطان رسيدکه البته مراجعت بمقر اول شود وحول او ولکن 

 عبث ايشان را آورده اند الحمدلله الذى نجانا من القوم الظالمين واوانا فى کهفه
 ٥وافرغنا عن غيره ..." 

 بااحتساب وتوجه به تاريخ مکاتيبى که حضرت باب يا اصحاب ازماکو 
 به آن محل در اواخر ماه جمادى الاول ارسال داشته اند ،زمان احتمالى ورود حضرتش

 ود ردوران حکومت بهمن ميرزابوده است.بهمن ميرزا حاکم آذربايجان  ١٢٦٣سال 
 درخلال ماههاى اوليه اقامت حضرت باب درسجن ماکو ازکار برکنار وناصرالدين

 ميرزا به جاى اوبه حکومت منصوب گرديده است.
 عبارت "صبى من الصبيان لا راى آقاسيد حسين کاتب بابه کارگرفتن 

 عنده "ازاشعار حضرت على المومنين الهام مى گيرد که مى فرمايد حضرت قائم 
 آل محمد دردوران حکومت جوانى که ازنعمت تفکيروانديشه برخوردار نيست ظاهر
 مى شود.ازآنچه گفته شد اين نتيجه حاصل مى گردد که ناصرالدين ميرزا خودسرانه 

 فيان خود حضرت باب را ازماکو به تبريز احضار کرده ولى به يابه تحريک اطرا
 دستور شاه دوباره به مقراول برگردانده است.

 به هرحال ،ملاعبدالکريم علاوه برمکتوب حضرت باب که خطاب به خال 
 اصغر به منظور رسيدگى به وضع والده وافراد عائله مبارک مرقوم فرموده بودند،

 نوشت واخبار لازم را به سمع ايشان رسانيد. خودنيزنامه اى به خال اعظم
 دراينجا مکتوب مبارک وچند فقره ازنامه هائى را که ازطرف زائرين

  
 ٢٧٤ص 

 مذکور به بستگان حضرت باب واحبا نوشته شده است ميخوانيم وازکم وکيف 
 حال و وضع حضرتش آگاهى مى يابيم.

 مکتوب حضرت باب خطاب به خال اصغر 
 ٦ملاحظه فرمايند ٢٢٨" دريزد سيد 

 هوالعلى الاعلى العظيم مدت زمانى است که ازآن طرف ها خبرى نيست اگر 
 چه سبب تراکم احزان است ولى دنيارا بقائى نيست که انسان راعوارضات عرضية 

 مکرر ٧محزون سازد قال الله عز ذکره ان کان کل شيئى بقضائى وقدرى فالحزن لماذا
 رات خانه شده بود تعويق لايق نيست خصوص در تاکيد سفر زيارت بنابه خواهش حض

 الواقع باز بناى تاخير فىتراکم اين احزان دهرية که بلاهاى ايشان شديد شده هرگاه 
 است توقف يزد ايشان به مراتب شتى احسن است باذن ايشان حرکت فرموده بازتقلب 

 که  ازمکانى به مکانى رافع بعضى احزان خواهد شد تسامح نورزند درحق ايشان
 منتهاى تقصير است وهرچه ازتنخواه والده امر فرمايند بدهند اگرچه کلْاباشد و

 بقدرخردلى حزن ايشان طالب نبوده ونيستم خداوند اجر به ايشان عنايت فرمايد چون
 ايامى است که موت ابيض اعنى وبا اهل قريه را جراد منتشرکرده اين صفحه را 

 نوند اضطراب بهم نرسانند بعد ازملاحظهبخضور والده معروض داشته که خبرى بش
 بشيراز بفرستند که بحضور ايشان برسد ومستفسرين حال ملاحظه نمايند اعنى سيد

 وهرکه اغيار نباشد دوستان راهم منظور نظر ذکر فرمايند و٨  ١١٠وسيد  ٩٢
 " ٩والحمدلله... درهر حال جوهرماوقع را اشاره فرمايند فانا نقول رضينا الخ 



 مکتوب آقاميرزا هادى پسر سيدمهدى طباطبايى به خال اصغر 
 در دارالعباد يزد در  ١٠العبودية والخلوص هوالحفيظ تعالى شانه عريضة 

 الاطهار و سراى خان به نظر مبارک سرکار عالى جناب غنى الالقاب سلالة 
 جناب حاج ميرزا حسنعلى تاجر شيرازى برسد. ١١الاطياب 
 شوم،اليوم که يوم سه شنبه بيست وسيم شهر رجب المرجب است فدايت

 صحيح وسالم در دارالسلطنه قزوين هستم وچند روز است که ازخدمت سرکار
 اشرف واقدس روحى فداه صلى الله عليه مرخص شديم واجمال احوال بدين منوال 
 است که سرکار اشرف بکمال عزت وحرمت وبتمام آسودگى ورفاهيت  درمکان

 ود که عبارت ازماکوباشند هستند ومخلص درآخر شهر جمادى الثانى از معه
 ايشان مفارقت نمودم واينکه مشهور شده بود که کسى راخدمت ايشان راه 

 نمى دهند کذب صرف وخلاف محض بوده الى حال چندين  نفر ازمردمان معقول از 
  

 ٢٧٥ص 
 اند وديگران هم مخلصين ايشان به شرف خدمت ايشان مشرف شده مراجعت نموده 

 هستند که بعد ازاين درفکر شرفيابى هستند وعاليجاه على خان که مالک و
 حاکم ماکواست الى الان نسبت به واردين تقصيرى نکرده وآن عاليجاه خاصه اهل 
 خانه ايشان نسبت به جناب اقدس بکمال خلوص وارادت حرکت مى نمايند وچون

 وسايراحبا که در بلد هستند توقيعى فرمايش جناب اقدس بجهت سرکار والاتبار 
 کرده اند ارسال خدمت شد بنظر هرکس از احباکه سرکار مصلحت بدانيد خواهيد
 رساند واين روزها در دارالسلطنه قزوين بخدمت جناب آخوند ملايوسف ارده بيلى

 )اردبيلى(رسيديم والحمدلله که احوال ايشان ازجميع جهات خوب بود عازم 
 تبه عليه حضرت اقدس روحى فداه هستند وفردا انشاءالله تعالى روانهشرفيابى ع

 خواهند وتوقيع شيراز بااسباب خورده)خرده( بسته کوچک که مهمور به مهر 
 ايشان مى باشند ارسال خدمت بتوسط آقائى آقاسيد يحيى ادام ظلاله انشاءالله به 

 ة الله وبرکاته والحمدزود زود ارسال آن حدود خواهند فرمود والسلام عليکم ورحم
 لله رب العالمين " 

 مکتوب شيخ على عظيم خطاب به بستگان حضرت باب وآقا
 ميرزا احمد والد آقاسيد حسين کاتب 

 وبعد بعرض١٢" هوالعلى العظيم افديکم بکلى ياذوى القربا والاحبا کلکم 
 و... ... وسايراقدس امجد اوحد آقائى آقا ميرزا احمد ادام الله ظلاله على العباد  

 مخاديم عظام مى رساند عبدجانى فانى شيخ على خراسانى که در قزوين مشرف
 بشرف توقيع مبارک گرديد وامر فرموده اندکه اين توقيع را احباءيزد مطالعه
 فرموده بااخوان قدر دانسته احفظ ازعين حفظ فرماييد وازمضامين عاليه آن 

 حيرين وگم گشتگان فيافى آذربيجان مستفيض گرديد ودعا نماييد درحق اين مت
 شايد فرجى عطاشود وازطهران تازنجان درحدمت يوسف دوران هم مشرب وهم
 ١٣عنان بود وخاهم )خواهم (بود والله العالم من قبل ومن بعد واليه ترجع الامور 

 ونوشته ومرسوله را البته بزودى ارسال شيراز فرمائيد ولازال اخبار وخدمات خود
 ى فرموده باشيد والامر العالى منکم مطاع والسلام من الجميع الى را اعلام م

 )سجع مهر( شيخ على الشريف."  ١٤الله وبرکاته .الجميع ورحمة
 مکتوب آقاسيد حسين کاتب ازماکو به خال اصغر 

 "ياحاکم تحکمت بالحکم والحکم فى حکم حکمک ياحاکم يا لطيف تلطفت 
 الحمدلله الذى انزل  علنياالکتاب من ١٥باللطف واللطف فى لطف لطفک يا لطيف 

  
 ٢٧٦ص  

 قدس حضرت الباب عليه وعليکم سلام اللسه الملک الوهابذلک الجناب فى ساحة 
 لاهل المآب وفىالذى ضرب بسور  حتى جعل البابى الذى کان فى باطنه الرحمة 

 ظاهر العذاب لاهل العقاب وهوالمليک السلطان فى يوم الحساب والصلوة و 
 م على محمد وآله وشيعتهم الذين اليهم الاياب وعليهم الحساب ثم السلام السلا

 على اولى الالباب الذين هم الناظرون الى رب الارباب .
 درهنگامى که ديده انتظار منتظر نزول کتاب  ١٦وبعد فيامولاى جعلت فداک



 ازآن سرور احباب بودکتابى که حاکى از فرط محبت بود نازل وبشرف زيارت آن
 لب را تسلى کامل حاصل الحمد لله الحکيم العادل الذى آوانا فى کهفه الذى هو ق

 فيا مولاى هرگاه مستفسر احوال باشيد بعد از ١٧الخطاب الفاصل وافغرنا عن غيره 
 خروج ارزارض تاء)تبريز(وارد بر ارض بساط )ماکو(شده واز آنجا بعد ازچند

 مستغيثين وملجاءهاربين الذى هوجبل الطوريومى عازم بکهف حفصين وغياث 
 البابعند اهل النوروهو السور لدى اهل السرور الذى اذا ضرب يظهر شمس هوية

 الاحباب ويحتجب لذوى ويستوى على عرش النقاب ولايکشف النقاب الا لزمرة
 گرديده والان در عرش حق مستقر هستم و ١٨الحجاب الذى هم من اهل العذاب 

 فدايت شوم مرقوم فرموده بوديد که ما نزل١٩بکم فى الليل والنهاراذکرکم عند ر
 برما کوه فولاد است اگرچه برشما باد است يا مولاى يحسبون انه٢٠فى ارض التاء

 کوه فولاد نيست بلکه جبل محيط٢١هيبن وهوعندالله عظيم عندالله وعند اوليائه 
 بلکه آنچه وارد بر ٢٢التحديد بالقليل برعالم امکان واکوانست بل استغفرالله من 

 حق واهل حق مى شود محدودبحدى وموصوف بوصفى نيست ولکن ازآنجائى که 
 مى دانند ومتصرفى ومدبرى سواى او را نمى بينند و  ٢٣ماسوى الله افک محض 

 مى دانند لهذا آنچه واردمى شود ازمحبوب خود مى دانند٢٤بيده ملکوت کل شئ
 به شيرينى وگوارائى مى نوشند بخلاف الذين يعبدون الله لهذا کاس قضاء وبلاء

 يدالله ٢٥على حرف فان اصابهم خير اطمان به وان اصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم
 درهيچ حال مغلول نيست هوالضارب لنفسه بنسفه لا اله الا هو العزيز الحکيم تلک 

 ن الابعد حين و الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون ومايتفکرون ومايشعرو
 ليس لهم هنالک الاعذاب مهين من الله الحق المبين الا لمت اتى الله بقلب سليم 

 ولکن ٢٧اگرچه ان الله لايشغله شان عن شان وکذلک اوليائه  ٢٦لرب العالمين 
 الحمدلله در صفح جبل درمقام خلوتى خالى ازاغيار ناظر حضرت سرالاسرار

 هستيم وسلسله انوار را ٢٨رفى الليل والنهار  مى باشيم ومتذکر عند مليک ايلقها
 ملالى حاصل )نه (... ... چون درايام ايام عدل جبار است حفظالْهم ما

 سيماجناب الخلال الامجد چون چندى قبل  ٢٩اخاطبهم بخطاب ولاانزل عليهم الکتاب 
 شکايتى فرموده بودند ازاهل حجاب وشکايت دليل عدم تحمل است ازاينجهت 

  
 ٢٧٧ص 
 عريضه على حده عارض نمى شوم واسلم عليهم وعلى حضرته فى ذلک الکتاب وب

 سمى سرکار حاضر وعرض وسلام مى رسانند کتاب سرکار  ٣٠الحمدلله رب العالمين 
 همين نوشته٣١ش ١٣شهر حال )بايد ذيقعده باشد(عز صدور يافت مورخه  ١٠در

 رمائيد وجناب شيخرا خدمت حضرت على عالى اعلى روحيفداه بدارالامن ارسال ف
 دردوفرسخى حظيرة قدس منزل دارند در ديلمقان ولکن درهرهفته بواسطه آمدن 
 دلاک از همديگر خبر دار هستيم وسلام مى رسانندوالحمدلله وحده فدايت شوم

 سبب نزول براض تاء را ازحضرت رب مسئلت فرموديد سبب بروز شقاوت از صبى
 وازاشقياى حول او ولکن مجدداکْه دودستخط سلطانمن الصبيان لا راى عنده 

 رسيد که البته مراجعت بمقر اول شود وعبث ايشانرا آورده اند الحمدلله الذى نجاتا 
 وخدمت قبله مکرم آقائى ٣٢من القوم الظالمين واوانافى کهفه وافرغناعن غيره 

 دمهدى آقاميرزا احمد عرض وسلام  خواهند رسانيدونوشته جوف بجناب ميرزا سي
 خالو برسانيد والحمدلله رب العالمين وسپس دستخط مبارک ازمبدءاعلى صادر 

 شد روحى وروح العالمين فداه يکى بجهت جناب شيخ محمد حسين. انگشترى که
 فرموده اندجناب شيخ نقش کند وجناب حاجى سيداسمعيل سلمه الله بياورد اجرت

 بى ام آقا ميرزا احمد سلام الله آنرا فرمودند باايشان محسوب نمايند و بجناب صاح
 ٣٣عليه مى خواستم عريضه عرض کنم ولکن حال نزول کتاب ازحضرت فصل الخطاب 

 ايشانرا مستغنى ازکل کتاب وسلسله احباب نمود فکيف بکتابى فابلغ الى حضرته 
 ." ٣٤السلام و الحمدلله رب العالمين  

 )سجع مهر(عبده حسين الحسينى .
 زوينى به خال ايعظممکتوب ملا عبدالکريم ق
 ٣٥"هوالعلى المتکبرالرفيع                         

 قربان سکان آستانت شوم وبلاگردان دوستانت گردم چون بناى مرخص شدن دارم 



 وبرخود لازم و واجب مى شمارم که شمه اى ازاخبار آقاى بزرگوارم ومولاى 
 رم عرضه دارم. عاليمقدرم به خدمت سرکار والا تبارم وجده ولى حضرت جبا

 قربانت شوماجمال احوال بدين منوال است که تشويش وانتظار بهيچ طورى از
 اطوا ردر خصوص آن بزرگوار نداشته باشيد زيراکه فدوى وجان نثار در اطراف و 

 اقطار در بلاد وامصار بحمدالله بسيار است وهمه جا مثل اين ولا نيست که مثل
 ديار ازهر قسمى ازاقسام مردم مخلص ومصدقمکه معدن کفار است بلکه درآن 

 دارندکه جان در قدمش مى سپارند واز جميع مايحتاج بخدمت ايشان مى آرند وآن 
 جناب به رب الارباب قسم است وبه ائمه اطياب سلام الله عليهم سوگند منت برآن

  
 ٢٧٨ص 

 وارسال نمودند کس مى گذارندکه هديه اش راقبول مى فرمايند.آنقدر لباس دوخته 
 که به ديگران قسمت فرمودند وآنقدر قند وچائى فرستادندکه ايشان هم به دوستان
 دادند وهمشه از اجله واعزه مخلصين درخدمتش خادم مى باشند ومانع عرائض
 وسئوالات مردم نيستند ودرميان اعلى وادنى بخدا قسم محترم ومکرم ومعظم

 ارادت بسيار مى کردند وروز بروز امرهستند وعلى خان باعيال ونسوان اظهار 
 ايشان درآن صفحات در بروز است وچنان محبت ايشان در دل هاى بسيارى از

 مردان وزنان رسوخ نکرده که بهراز اذيت وآزار بيرون شود.خوب شاهدى است در 
 اين مقام

 دل هرکه صيدکردى نکشد سرازکمندت         نه دگر اميد داردکه رها شود زبندت
 هاى آن ديار بى اختيارتر ازمردهاى ابراز واخيار ودرمحبت آن بزرگوار و زن

 الاطهار گفته اندکه مخلص شنيدم وحيرت هستند پاره اى اشعارکه درمدح آن بقية
 کردم اشهد بالله پاره اى ازهمان کسان که مخلص مى شناسم چنان واله وحيران در 

 بت بى تاب وطاقت شده محبت آن ولى رحمان هستند که گاهى ازشدت عشق ومح
 ازتکلم مى افتند.بارى فدايت شوم باآنکه جناب ايشان اعتناءبه کسى ندراند و
 همه را ازمرد وزن کالعدم مى شمارند مع ذلک التفات غريبى باشما دارند و

 گاهى ذکر شما را بکمال محبت درميان مى آرند.قربانت شوم درغم مهاجرت و
 ناصبورى مفرمائيد که رب ودود وسلطان احسان و دورى والم مفارقت و مهجورى ابداْ 

 کرم وعطا وجود وجودى به شما کرامت فرمودکه محسودکل مشهود ومقصود 
 کل موجود ازغيب وشهوداست ومحبوب حضرت محمود است سلطان کون و 
 مکان ونيز اعظم درقعر امکان وبدر معظم دراکوان ونجم مکرم دراعيان نقطه

 واد مى باشند.البته البته باز البته البته به کمال هويه ايجاد ومصدرکلى کل ف
 نشاط وسرور مسرور بوده وحمد کردگار نموده شکرحضرت  پروردگار بجا آريد که 
 فخر برهمه عالم داريد بشرطى که اين امر را سهل نشماريد.قربانت شوم بناى دنيا 

 م دنيابرفنا است ونعيمش مايه رنج وعناءحمد وثنا نمائيد واعتنا به هّم وغّ 
 نفرمائيد که مهموم بودن با وجوداين نعمت ومغموم بودن با چنين عطيه وکرامت
 دليل ندانستن قدر وقمت نعمت خدا وتاسى ننمودن به ائمه هدى سلام الله عليهم
 مى باشد.بارى فدايت شوم انشاءالله تعالى فردا شب قافله مى رود وگويا تخلف

 ل الله وقوته هستم وچو حسب الحکمننمايد مخلص هم به همراهى قافله بحو
 جناب الى غره محرم بايد وارد حضورمبارک شوم لهذا هرگونه پيام وپيغام نسبت 

 داريد بيان فرمائيدکه حضرت خال وخليل ٣٦بآبه امام عليه السلام وکهف الانام 
 الله المتعال به خط مبارک خود نوشته بزودى ارسال فرمايند وعرض ديگر اينکه

 مبارک ازجناب دارم که به سرکار تاج الحاج حاج ميرزا  حسنعلى نوشته اند وتوقيع 
  

 ٢٧٩ص 
 مختصر مضمون اين است که برتو باد رضاى مادر وخواهرت زيرى که رضاى من 

 در رضاى ايشان است به سوى امکنه مقدسه واگرنرفتن )نرفتند(به امکنه مقدسه
 ر بلدى که تونشسته اى بنشينند و برو بسوى ايشان وراضى کن ايشان را دراينکه د

 هرچه مادرم بخواهد به اوبرسان بارى انشاءالله تعالى دراين ايام به يارخدا)؟(
 بخدمت جناب حاج معظم اليه خواهم رسيد وتوقيع مبارک را به ايشان خواهم 

 رسانيد والسلام عليکم والحمدلله رب العالمين ." 



 اتمام حجت حضرت باب به محمد شاه
 محمد شاه ضمن حکم تبعيد حضرت باب به ماکووعده داده بودکه بعداز 

 مراجعت ازسفرى که به قصدسرکوبى حسن خان سالا،تنبيه تراکمه وعزيمت به 
 هرات به جانب خراسان داشت ايشان رابراى ملاقات به طهران احضار کند ولى به 

 صرف شد ودر علت ناخوشى ويا به علل ديگر وجه سياسى ازفکرى که کرده بود من
 پايتخت  متوقف ماند. 

 حضرت باب باوجوداينکه يقين داشتند وبه تجربه نيز ثابت شده بودکه
 حاجى ميرزاآقاسى به انحاءحيل وبهر نهج وصورت که باشد ازملاقات شاه با

 حضرتشان ممانعت بعمل خواهد آورد ،مع الوصف براى اينکه ازمحمد شاه ترک 
 خبار نمودند ومتذکر ساختندکه وقت آن رسيدهاولى نشده باشد ضمن بوحى اوراا

 است که به عهدى که نموده است وفا کند وتعهدش را به موقع اجرا گذارد وايشان 
 را به پايتخت بخواهد تا باوى ملاقات کنند. 

 بطورى که ازنوشته هاى مبارک برمى آيد لوح خطاب به محمد شاه شامل دو 
 ى برچگونگى ارائه لوح به محمد شاهقسمت است که قسمت اول حاوى تذکراتى مبن

 وقسمت دوم اصل لوح است . 
 "هوالعلى اعلى  -١

 حمد خداوندى را سزاوار است که ازعلو ظهور رحمت خود مخصوص گردانيده
 اولياءخود را به مصائب عظيمه که اگر يک قطره ازابحر آن مصائب برجبلها نازل 

 الحمدکماهو اهله واثنى لمحمد وآله کمامى شد همه را مندک مى ساخت فله  
 هومستحقه انه عزيز حميد.غرض ازنگارش اين صفحه قرطاس اينکه صفحه اى 
 بحضور حضرت اقدس ادام الله اجلاله العالى نوشته شده به مردى ازدوستان حق 

 زحمت داده که به مجرد وصول بحضور برده واستدعاى اذن حضور را نموده چونکه
 کب همايون فرموده اند عذر عدم حضور را حال مستفسر شده ومنوط به حرکت مو

 مانع مرتفع است ولى على اى حال مراقب جواب بوده که ازساحت قدس  لامع گردد
 ولى هرگاه خود متحمل اين زحمت شوند رجاءجواب با اقتران به عنايات حضرت

  
 ٢٨٠ص 

 زحمت است در شهريارى اداماجلاله العالى زياده است غرض هرکس متحمل اين 
 قرب حضور حضرت ظل الله صفحه را ملاحظه فرموده ازجوهريات تعارفات کونيه 

 )رمضان (٢١عفو فرمايند فانا لله وانا اليه راجعون والحمدلله رب العالمين . 
١٢٦٣." 

 " هوالمليک المقتدر العطوف -٢
 فدا فوادک من فى ملکوت ملک ياذا السطان المقتدر الروف حمد وسپاس 

 س ذات اقدس مالک الملکى را سزا است که لم يزل بوجود کينونية خودبى قيا
 مقدس بوده ازنعت ماسواى خود ولايزال بر شان ذاتيت خود هست وموجودى در
 ساحت قدس اونيست ومنزه است از نعت مادون خود وازجهت ظهور قدرت خود

 اآنکه وملک خود ابداع فرموده ممکنات لامن شيئى بمشيته وظهوراتها الستة ت
 کل ذرات لائح شوند به اشراق نور اختراع اوومشتاق گردند بمشاهده قمص جمال

 طلعت او وخائف گردند ازعدل او ونبينند شيئى در شيئى الا ظهور او راکه 
 اظهراست ازهر شيئى عميت عين لاتراک وانت لم تزل عليها رقيباوْخسرت... 

 ى من سخطک واليک عبد لايکون له من حبک نصيباوْاعوذ بحضرتک يا مولا
 اهرب رجارئالْجودک وسعة رحمتک واتشفع بمحمد وآله اليک لعز کبريائيتک 

 قريبة بمايليق لسلطان عزتک انک )انت (الجواد الوهاب . فانظر الى بنظرة
 ازحين حرکت ازساحت قرب الى الان که يوم نصف شهر شعبان المعظم است 

 ناطق و ٣٧حضرتت بنداءسبحان الذى اسرى آنافْآنامْترصد بوده که ناقوس عنايت 
 مشرق واطيار فردوس ذاتيتت بتغرد٣٨طاوس عزت کينونيتت بصوت ثم دنى فتدلى  

 متغرد وديک افريدوس انيتت به تنى ام للانسان ما ٣٩فکان قاب قوسين او ادنى 
 مترنم گردد ولى از گردش افلاک وقضاهاى حضرت ٤٠تمنى فلله الاخره والاولى 

 لاجل تغييرات وشبهات خلق منکوس مدهوش وطوالع٤١لقت الافلاک لولاک لما خ
 منحوسه مطموسه بوده که علت تاخيرتوجهات سلطانى گشته وسبب سکون در جبل



 ماکو وحده باسعه ارض ملک شهريارى شده فآه آه فوالذى نفسى بيده لوعلمت بهذا
 ن المقام ماعرفتک نفسى ولاشک لى ان سعة جود حضرتک لاترضى بذلک لا

 ابن رسول الله صلى الله عليه وآله مع علمه الذى لا يساويه اليوم احد فى ملکک 
 ليس لديک اذل موقفامْن ابناءملوک الارض ولوان واحداْ منعم نزل عليک فو 
 عزتک لاتامرفى حقه بالسجن ولکن الآن قضى ما قضى الى الله اشکو بثى و 

 و وکيلْا.صفحه  مناجاتى و حزنى وعليه اعتمد فى وحدتى وغربتى وکفى به ولياْ 
 زيارتى ازشدت حزن قلبى نگارش شده اميدکه ازقبل عجز وفقرم منظور نظر 
 حضرتت افتد ودو ملفوفه ازدوسيدعالم موحد رسيدايفاد حضور شد چون هر دو 

 معروفند نزد حضرتت بخطهما اميد که رافع شبهات موتفکه ناس گردد وسبب قرب
  

 ٢٨١ص 
 صفون ." شود وتعالى الله عما ي

 محمد شاه اين لوح را زيارت کرد ولى حاجى ميرزاآقاسى با رديگر خبث 
 طينت خويش را ظاهرساخت واز اجراى تعهد  محمد شاه دربرابر حضرت باب
 ممانعت به عمل آورد ونگذاشت که وى به عهد خودش وفا کند وحضرتش را به 

 طهران بخواهد واسباب ملاقات را راهم سازد. 
 حاجى ميرزا آقاسى پيوسته مانعى بزرگ براى ديدار وملاقات اگرچه حيله هاى

 محمد شاه با حضرت باب بود ولى کوشش هاى اوبراى مهجور نگاه داشتن حضرت
 باب درآن قلعه متروک ومخوف بدون فايده ونتيجه ماند.عظمت وعلو مقام

 حضرت باب تمهيدات او را بى اثر نمود و وجودايشان آن چنان تاثيرى در قلوب
 مردم ماکو به جا گذاشت که همه حتى شخص على خان وخانواده اومفتون و 
 دلباخته سيادت وب شرافت حضرتش شدند. آمد وشدها واياب وذهاب بابى ها

 استمرار يافت ودر نتيجه اخبار، بشارات والواحى که نازل مى شد بوسيله جماعتى
 تمام نقاط ايران ازاصحاب واحباب که به حضور حضرت باب مشرف مى شدند به 

 مى رسيد.
 اعلام مظهريت 

 اگرچه برحسب مندرجات مراسلات ومکاتيب زائرين حضرت باب در قلعه ماکو
 مختصر رفاه وآسايشى براى رفت وآمد اصحاب وپيروان فراهم شده بود ولى در 

 واقع حضرت باب درآن قلعه مسجون بوده اجازه خروج نداشتند على الخصوص در 
 وکه على خان هنوز به مقام حضرت باب وقوفى حاصل نکردهاوايل ورود به ماک

 سختگيرها وشدت عمل را به ذروه کمال رسانده درآن حد که اجازه نمى داد حتى
 در ليالى تاريک ومظلم درگوشه آن مغاره اى که روى آفتاب را نمى دريد چراغى 

 د:" در ليل بيافروزند. حضرت باب درکتاب بيان در باب اول ازواحد ثانى مى فرماين
 يک مصباح مضيئى نيست وحال آنکه به مقاعدى که به تعدد درجات به او

 مى رسد مصابيح متعدده مشرق وماعلى الارض که ازبراى اوخلق شده به آلاء او 
 متلذذ وازاو بقدر يک مصباح محتجب ."

 ونيز درلوح محمد شاه لسان مبارک به اين عبارات ناطق :" فآه آه قضى ما 
 قسم به سيداکبر که اگر بدانى درچه محل  ٤٢الجاهل اهلهالت قرية قضى حتى نز

 ساکن هستم اول کسى که برمن رحم خواهد کرد حضرتت مى بود.در وسط کوهى
 قلعه اى است،درآن قلعه ازمرحمت آن حضرت ساکن واهل آن منحصراست به دو

 نفر مستحفظ وچهار سگ. حال تصور فرما چه مى گذرد." 
 تضييقات ومشکلاتى که ازطرف ارکان دولت ،علما ومردم عليرغم آن همه 

  
 ٢٨٢ص 

 برحضرت باب وپيروان ايشان درتمام نقاط ايران وعراق وارد مى آمد،درآن 
 کوهستان دورافتاده ومخوف کتاب بيان که ام الکتاب شريعت بابى وناسخ احکام

 ن شدونيزمنزله در قرآن کريم است نازل گرديد ودوره اختتام شريعت اسلام اعلا
 کتاب دلائل سبعه که ازکتب مهمه منزله ازقلم حضرت باب است عزنزول يافت. 

 الواح وآثارکلى وجواب اسئله خصوصى اشخاص وآنچه به صورت ادعيه و 
 مناجات درظرف مدت سجن نازل شده اس بى شمار وتعداد آن بدرستى نامعلوم 



 است.
 کاتب )غير ازآقاسيد نويسنده اين سطور دوکتاب رامى شناسد که به خط 

 حسين(وبه اغلب احتمال به خط ملا عبدالکريم قزوينى است که سريعااْلواح منزله
 در ماکو راکه به نام اشخاص مختلف نازل مى شده يادداشت کرده است.بعضى از 
 اين الواح که مشتمل برمکاتبات خصوصى با اشخاص،ادعيه ومناجات است من

 لى دربعضى ديگر فقط به تحرير آيه اول قناعتالبدو الى الختم به ثبت رسيده و
 شده وبقيه ناقص مانده است. 

 بهرحال ،نزول کتاب بيان وانتشار آن سفر عظيم پرده ازروى ديانت بابى 
 برگرفت وامرى که بمدت چهارسال بنابه مقتضيات زمان وعدم استعداد نفوس فى

 انده بود آشکار حد  ذاته برملت اسلام وحتى غالب پيروان حضرت باب مجهول م
 گرديد.اين گروه ازاصحاب براين استنباط بودندکه ظهورحضرت ايشان بابى از

 ابواب درعالم تشيع ودرحد ابواب سالفه مثل شيخ احمد احسائى وحاجى سيد
 کاظم رشتى است.

 بانزول کتاب بيان وانتشار آن واعلان ظهور تازه وشرع جديد ونسخ احکام
 درمقام مظهريت امرالهى رسمااْعلان شد و  منزله درقرآن ظهور حضرت باب

 شريعت بابى شريعتى مستقل به حقيقت ذات خود ابلاغ گرديد.بااين ادعا درميان
 بابى هاى ايران وعراق شورى تازه وانبعاثى جديد فراهم آمد،علماءودانشمندان

 ديانت بابى پاى جلادت وانقطاع به ميدان خدمت گذاشتند،نه ازمخالفت و
 ا فتورى درآنها ظاهر شد ونه ازجور وجفاى عمال دولت بيم وخصومت ملاه

 هراسى درآنها راه يافت،ازجان ومال ومنال گذشته حتى زن وفرزند رادر سبيل 
 خدمت به چيزى نشمردند.قيام واقدام بابى هاى شجاع لرزه برارکان دولت وجسم و

 ها تحريک  جان علماءاسلام انداخت وآنان را به سماجت وپافشارى برعليه بابى
 کرد.

 حضرت نقطه اولى درکتاب دلايل سبعه به علت وسبب اين تاخيروتامل در
 اظهار امر به صورت شريعت تازه وبکلى متمايز وممتاز ازديانت اسلام اشاره 

 نموده وبه صراحت يم فرمايند چون دروقت بعثت درميان مردم هنوز اين استعداد
  

 ٢٨٣ص 
 وشناسائى مقام وموقع آن ظهورعالى متعالى را خلق نشده بودکه توانائى درک 

 داشته باشند لذا خود رابه اسم باب امام غائب وباب قائميت آل محمد معرفى
 نمودند وبعد ازاينکه اين استعداد درميان خلق ايجاد شد کتاب بيان نازل وشرع

 ٤٣جديد اعلان گرديد.
 دراطراف و  به اين ترتيب وسرانجان صيت وشهرت ديانت بابى وعلمائى که 

 اکناف به اين ديانت روى آورده بودند يومافْيومارْوبه تزايد بود وبعلاوه اشاعه و
 اتساع نطاق دائره شريعت الهى در ولايات معتبر ايران مثل خراسان ،آذربايجان و 
 مازندران وحتى درت عراق عرب پيشرفتى سريع داشت وبسيارى ازپيروان مکتب 

 گرويدند.شيخيه به اين آئين 
 تشرف باب الباب به حضور مبارک

 از وقايع مهمه اى که دراواخر ايام سجن حضرت باب درماکو اتفاق افتاد
 ورود ملاحسين بشرويه اى ،باب الباب به ماکوست. 

 دراوقاتى که ملاحسين درنواحى مختلف خراسان باشدت وحرارت مشغول 
 حسن خان سالار وجعفرقلىتبليغ وانتشار ديانت بابى بود واقعه طغيان وسرکشى 

 خان نامدار درمشهد وشهرهاى ديگر خراسان پيش آمد.اين دونفر علنابْرعليه 
 محمدشاه قيام کردند وافواج مامور سرکوبى خود را شکست داده ازميان بردند.

 ملاحسين خبرشد که حسن خان سالاربراى جلب کمک بابى ها درصدد 
 ارشود مشهد را ترک گفت وبه اتفاق ملاقات بااوست.بنابراين قبل ازاينکه احض

 نوکرش قنبرعلى به سمت ماکو رهسپار شد.درطهران  پس از زيارت حضرت بهاءالله 
 ازبابى هانيز ديدار نمود ودر قزوين آقاسيديحيى وحيد را ملاقات کرد.در تبريز
 وزنجان وهرجاى ديگرى که امکان ملاقات باپيروان حضرت باب وجود داشت،

 داد. فرصت را ازدست ن



 ٤٤نبيل اعظم داستان ورودباب الباب رابه ماکو به شرح زيرنوشته است :
 هجرى که روز سيزدهم ماه ربيع الثانى و  ١٢٦٤"در شب عيد نوروز سال 

 چهارمين نوروز بعد ازاظهار امرمبارک بود به ماه کو رسيدند .شب قبل از وصول 
 خواب خود رااين طور ملاحسين به ماه کوعلى خان ماکوئى خوابى ديد مشاراليه 

 بيان کرده که در رويا مشاهده کردم به من خبردادند حضرت رسول الله قصددارند به 
 ماه کوتشريف بياورند وازسيد باب ديدنى کنند و به آن حضرت عيد نوروز را

 تبريک وتهنيت گويند.چون اين خبر راشنيدم با نهايت سرعت دويدم تابه حضور
 ومراتب خضوع وعبوديت خود رابه محضر مبارکش تقديم کنم با رسول الله برسم 

 نهايت شادمانى ازکنار رودخانه دوان دوان مى رفتم بعد ازاينکه يک ميدانى دور
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 شدم به پلى رسيدم ديدم دونفر به طرف من مى آيند دانستم يکى ازآنها حضرت

 که خود رابه  رسول وديگرى يکى ازاصحاب باوفاى اواست باسرعت روان شدم
 اقدام اوبيندازم ودامن عباى او را ببوسم ناگهان بيدار شدم چقدر مسروربودم نشاط 

 سراپاى مرا احاطه کرده بود خيال مى کردم درميان بهشت هستم يقين کردم که آنچه 
 راديدم روياى صادقه است لذابرخاستم وضو گرفتم ونمازخواندم بهترين لباسهاى 

 استعمال کردم وپياده به همان نقطه اى که درخواب خود راپوشيدم عطروگلاب 
 حضرت رسول ص راديده بودم روانه شدم وبه يکى ازنوکرها گفتم سه راس از 

 بهترين اسب ها زين ويراق کند وازدنبال من به سر پل بياورد. 
 هنگام طلوع آفتاب بود که خودم تنها ازمنزل بيرون آمدم وازشهر بيرون

 نهر روان شدم هنوز به پل نرسيده بودم ناگاه ازدوررفتم و بطرف پل ازکنار 
 منظره اى ديدم وتعجب سراپاى مرا فرو گرفت ديدم همان دونفرى راکه درخواب
 مشاهده کرده بودم به جانب من مى آيند يکى جلو وديگرى دردنبال بود چون به 
 اختم وآنها رسيدم بى اختيار خود رابه پاى آنکه خيال مى کردم رسول الله است اند

 با نهايت اخلاص اقدام ازرا بوسه زدم ودرخواست کردم که هردوسوار شوند آن که 
 درجلو بود گفت من نذر کرده ام که تمام راه را پياده بپيمايم ازاين جهت سوار

 نحواهم شد.مقصوداين است که بالاى کوه بروم وشخص جليلى که درآنجا 
 محبوس است زيارت کنم. 
 آن بزودى سبب شد که على خان نسبت به حضرت مشاهده آن رويا وتعبير

 باب توجه واحترامش بيشتر شد وبه صدق ادعاى آن حضرت يقين حاصل کرد با
 کمال خضوع به ملازمت ملا حسين تادرقلعه رفت" 

 ملاحسين وقنبرعلى درماکومشرف شدند ومدت توقف آنها در آن محل
 به نه روز بالغ شد. 

 وآذربايجان وعلى الخصوص حاجى محمد تقىدرآن هنگام احباب تبريز 
 ميلانى وبرادرش حاجى احمد مقادير زيادى ميوه وشيرينى به حضور حضرت باب

 ارسال داشته بودند.
 نبيل مى نويسد که "حضرت باب به دست خود ازآن شيرينى ها وميوه ها به 

 وفرمودند: اينحاضرين مرحمت فرمودند چند دانه سيب وبه به ملاحسين داده  
 ميوه هاى لذيذ را ازارض جنت يعنى ميلان اسم الله الفاتق ،محمدتقى براى جشن

 ٤٥نوروز مخصوصافْرستاده است." 
 تاآن وقت کسى به غير ازآقاسيد حسين شب ها درآن قلعه بيتوته

 نمى نمود ولى على خان اجازه دادکه باب الباب وقنبرعلى نيز شب هائى راکه در 
 ى کننددر آن قلعه درحضور حضرت باب باشند.ماکو زندگى م
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 نبيل مى نويسد که يک روز حضرت باب باملاحسين به بام قلعه رفتند وبه 
 تماشاى مناظر اطراف قلعه مشغول بودند از فراز آن کوه رودخانه ارس که مرز فيما 

 د بين خاکى روسيه و ايران است نمايان شد به ملاحسين گفتند اين همان ساحل رو
 ارس است که حافظ به آن اشاره کرده است :

 اى صبا گربگذرى برساحل رود ارس         بوسه زن برخاک آن وادى ومشکين کن نفس 



 ازماصدسلام        پرصداى کاروان بينى وآهنگ جرسهردمبادشمنزل سلمى که
 حضرت باب منزل سلمى را به سلماس که چهريق درقلمروآن قريه قرار دارد 

 فرموده وبه ملاحسين فرموده اند اگر تقدير جارى بودکه بامن باشى منزلتعبير 
 سلمى را نيز به تونشان مى دادم.

 يکى ازبابى هاى مشهد گزارش وقايع واتفاقات آن ايام راطى نامه مفصلى 
 به خال هاى حضرت باب به يزد وشيراز نوشسته وضمن آن به مسافرت باب الباب به

 ويسد: " به عرض مى رساندکه در خصوص امر تازه کهماکو اشاره نموده ومى ن
 جويا شده بوديد عرض مى شودکه بعد ازآنکه جناب ملاحسين تشريف بردند به

 ماکوبنحوى که خودشان مذکورنمودنداين بوده که بقدر هشت نه شب زياده درآنجا
 توقف ننموده واين چند شب راهم دوشب مرخص نموده بودند که خلوت کردند

 وقات خلوت نبوده بعد ازمرخصى يک اسب وشمشير بسيارخوب که اليوممابقى ا
 کسى مثل آن را مالک نيست به جناب ملاحسين لطف نموده  مرخص نموده بودند. 
 گويا به دست خود به کمرايشان بسته بودند وجناب آمده بودند به قزوين وازآنجا 

 مراجعت نمودند به مشهد."به مازندران وچون که بازهم مامور به مشهد بودند 
 تشرف ملا نوروز على به حضور مبارک 

 يکى ديگر ازنفوسى که درماکو حضورداشت ملانوروز على خادم حاج سيد
 کاظم رشتى بودکه بوسيله حضرت طاهره به ديانت بابى گرويده بود.

 ملانوروز على حامل شکوائيه بابى هاى مخالف حضرت طاهره به حضور 
 مشاراليها مطالبى  را عنوان مى نمودکه هنوز ازطرف حضرت  حضرت باب بود،زيرا

 باب به آگاهى پيروان نرسيده بود يعنى وى ازبدو ظهور حضرت باب براين اعتقاد
 بودکه آن ظهور ظهورى است الهى،مستقل ومتمايزاز شريعت اسلام.اوبا کمک 

 استدلالنصوص منزله درکتاب قيوم الاسماءتفسير سوره کوثر وساير آثار مبارکه 
 مى نمود وديانت بابى را دينى مستقل مى دانست در صورتى که هنوز کتاب بيان
 نازل نشده واستقلال شريعت بابى  اعلان نگرديده بود.موضوع اين شکايت ازآنجا
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 سرچشمه مى گرفت که بابى هاى مقيم عراق على الخصوص آنان که در کربلا وسامره 
 سيدعلى بشروسيد محمد جعفرو برادرش سيد حسن وسيدزندگى مى کردند مثل 

 علماى شيخيه بودند اعتقاد داشتند کهطه وشيخ کاظم صوفى که همه ازفضلءو 
 حضرت باب مروج احکام ديانت اسلام هستند نه ناسخ آن شريعت ومقام ايشان را
 در رديف شيخ احمد احسائى وسيدکاظم رشتى که ابواب متقدم بودند مى پنداشتند.

 به اين مناسبات بودکه اختلاف شديدى در بين بابى هاى عراق ايجاد شد وآن 
 که درخانه حاج سيدکاظم٤٦مسئله بقدرى قوت گرفت که حتى ملااحمد حصارى  

 العين قيام کرد وباآن عده هماواز گرديد.بالاخرهسکونت داشت برضدنظرات قرة
 حضور حضرت باب شکايت العين به مخالفين نظرات طاهره تصميم گرفتند که ازقرة 

 برند ازاينرو شکوائيه اى نوشته وبا امهارآن ممهور شد وآن را باملا نوروز 
 على به حضور باب فرستادند .ملانوروز على ازکربلا به شيراز واصفهان رفت و 

 بالاخره به ماکو رسيدوشکوائيه را تقديم نمود.حضرت باب درجواب شکوائيه 
 العينره خواندند وبه آنها متذکر شدند که ازقرة العين  را طاه اصحاب بغداد قرة 

 تبعيت وشنوائى کنند.به مناسبت تشرف ملا نوروز على لوحى بامضموم زير نازل
 شد که به نام ملانوروز على تسميه گرديدودر آن ظهور جديد رااعلان فرمودند: 

 براى عيد نوروز پيروز.خداوند عظيم است.اوست خداوند اعز اجل اقدس که  
 متعال است.بدرستيکهمن خود ذات الهى هستم وخدايى نيست بجز من ودرخلقت

 ام .من آن خدايى هستم که تاآخر لاآخر خدايى از اول لا اول روشن ومنير بوده
 ويند خدايى نيست جزاونيست.ومابرتو آيات واذکارى نازل فرموده ايم.بگو،بگ 

 جزخداوند وحجتى نيست بغير ازنبيل بعد على )على محمد(وکتابى نيست مگر 
 کتاب بيان که ازطرف خداوند تعالى نازل گرديده است تااينکه شما به بهشت اعظم

 راه يابيد .بگو خدا رابه اسم اعظمش يارى کنيد.وبه اسم نبيل )محمد(اورا
  درنزد کل به ذکراسم اوبزرگ وعظيمنصرت کرده عزيز بداريد،زيرا ذکرالله

 است.پس به سوى خداوند که پروردگار عالمين است رجعت کن.



 حضرت باب درنامه اى که خطاب به ملانوروز على مرقوم داشته اند،اشاره 
 به اهميت وعظمت روز نوروز فرموده اندوبه اين مناسبت است که درتقويم ديانت 

 زاول آن رايوم البهاءخوانده وبه اسم من بابى،ماه اول سال را شهرالبهاءو رو
 يظهره الله تسميه فرموده اند.

 سرانجام،حضرت باب درلوح مشروح ومفصلى که دراواخرايام سجن ماکو
 خطاب به محمد شاه نازل فرموده اند،مقدمتابْه توصيف ذات منيع لايدرک وسپس 

 موده اند:من به نعت وستايش رسول اکرم وآل اوپرداخته اند ومجمل قول آنکه فر
 نقطه اوليه ووجهى ازذات الهى هستم که لايزال است ونورى هستم ازو که خاموش
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 نمى شود. هرکس مرا شناخت به يقين کامل وکل خير فائز است وهرکس مراانکار 
 کرد نصيب اوجهنم وشر محض است.وبالاخره به رزايا وبلايائى که بروجود

 ال رذيله اى که حسين خان آجودان باشى مبارک درآن سجن وارد آمده وازاعم
 مرتکب گرديده است سخن به ميان مى آورندى وخطاب به محمد شاه مى فرمايند:اگر

 ازو به عدل انتقام نگيرى ازظلمى که برمن وارد شده است مقام سلطنت رابه
 اى وخود نيز اگر مى دانستى که مجريان امر سخط الهى الى يوم القيامه دچار کرده

 کب چه اعمالى شده اند ازترس خداوند نفس به نفس نمى رساندى جزاينکه در تومرت 
 مقام جبران مافات قيام کنى وبالاخره به سوءتدبيرحاجى ميرزا آقاسى اشاره

 فرموده ازاعمال خيرمعتمدالدوله به نيکى ياد مى فرمايند. 
  

 ٢٨٨ص 
 الواح، اسناد ومکاتيب 

 ازدستورالعملهاى شفاهى حضرت باب يادداشتهاى ملامحمد نورى  -١
 نامه آقاسيد يحيى وحيد به خال اعظم وبستگان. -٢
 نامه آقاميرزاهادى پسرسيدمهدى طباطبايى به خال اصغر -٣
 نامه ملاشيخ على عظيم خطاب به بستگان حضرت باب وآقاميرزااحمد والد  -٤

 آقاسيدحسين کاتب 
 نامه آقاسيدحسين کاتب ازماکو به خال اصغر -٥
 نامه ملاعبدالکريم قزوينى به خال اعظم  -٦
 لوح نوروز )به خط آقاسيد حسين کاتب(  -٧
 مکتوب حضرت باب خطاب به ملانوروز على  -٨
 لوح نازله به اعزاز محمد شاه ازقلعه ماکو -٩
  

 ٢٨٩ص 
 يادداشتهاى ملامحمد نورى ازدستورالعملهاى شفاهى حضرت باب  -١
  

 ٢٩٠ص 
 حمد نورىرونويس يادداشتهاى ملام

 بسمه الطاهر                                 
 امرربى الذى ظهرويظهر وسيظهر قدامرالمقتدر الاعلى الله اکبر من عظمة
 بان يامرالناس بتسليم امرالحبيبالطارة وثمرة شجرالولايةالعالى العلى بالورقة 

 امرالناس بارضوهو عليه السلام ي٤٧سلام الله عليه ويهاجروا اليه فى الرض الباء
 لان حضرت فرع الکريم يومر بالاظهار الامروارسل عليه السلام اليه البسة ٤٧الخاء
 حتى يلبس ويظهر ويدعى امرالحق القائم فوالله ماحدى وذکر هذهمبارکة

 الکلمات وقد ارسلت اليکم سواد اللوح المحفوظ فاقروا واعملوا واسعوا ولا 
 عين . من طرفة تسامحوا فان الامر قدءاءويمضى اقل 

 احضرنى بارضالمبارکةيا اولياءالله اقروا کتابى واسمعوا خطابى فان الورقة 
 وامرنى بارسال الکتب على جوانب الارض ويقول من سمع سمع وفاز و٤٧القاف 

 من لم يسمع هلک وخسريا اصفياءالله اتق الله من امربديع وخبرمنيع لا 
 ولااهوائکم فان الامرصعب مستصعب لايحتمله الاتلهينکم ازالکم ولا اولادکم 



 بابه ماکنت متلاعبابْما فوجلالةبى فوحق وجهه فوقرب حبيبةالرجال فوعزةر 
 کتب ولامخدعالْما سطرت اسمعوا نداءالرب البرالبار العطوف من مداد الاقل و 
 کمالاتقولواما اعرف هذا الرجل اوانه مجهول الحال اومحلته عليهادنية عرضية 

 المطهرةقال بعض الرجال ورجعوا وتابواواستغفروا وانابوا حضرت المعصومة
 الشهيد الصالح تعزيةعماتشاءولم يعف ممن تشاءوامرعليها سلام ربه باقامة 

 العربى بل قال واجب بحق الحق ماينطق عن الهوى ان هوالاوحى يوحى.
 ارض الباء ابضاکْذلک و٤٧واما اهل ارض القاب ذهبوا ويذهبوا وارض التا 

 الامرقد اندک جبالمثل ذلک اسمعواعرفوا والا منکم اليکم.الله اکبرمن عظمة 
 التى تطلع ع لى الرواسخ من استماعها وقلوب الفحول من اطلاعها هذه نارالموقدة 

 افئدة اولى الافئده وعل عقول ذوى العقول وعلى قرب ذوى قرابة.ارسلوا هذه 
 لدالامن وکل بلادکانوا فيه من المشتاقين وب ٤٧المکاتيب معجلْابارض المقدسة

 يارب انت شاهد على قد کتبت بامروليک انا اتم الحجة على من راى هذه الورقة 
 وحجتک وبلغت الامراليهم ومالى شيئى الا يکلفنى ربى فاشهدلى بهذه

 فردانيتک وانا اقول شارکراْحامداْ صمدانيتک و وجهةفى تلقاءمدين عزة الشهادة
 مصليامْسلمااْلحمدلله رب العالمين العبد المذنب بين يدى الرحمن محمدنورى ان

 کان الصديق عندکم فقولوا له ان الامرعظيم والخطب جسيم ليست الا هى فاستغفر
 الله لربک حتى يغفر وتاب عليک .

  
 ٢٩١ص 
 نامه آقاسيد يحيى وحيد به خال اعظم وبستگان  -٢
  

 ٢٩٢ص 
 ادى پسر سيد مهدى طباطبائى نامه آقا ميرزا ه -٣
  

 ٢٩٣ص 
 نامه شيخ على عظيم خطاب به بستگان حضرت باب  -٤
  

 ٢٩٥و ص ٢٩٤ص 
 نامه آقاسيد حسين کاتب ازماکوبه خال اصغر 

  
 ٢٩٦ص 
 نامه ملاعبدالکريم قزوينى به خال اعظم  -٦
  

 ٢٩٧ص 
 رونويس لوح نوروز  -٧

 للنوروز الفيروز
 الله اعظم                         

 هوالاعز الاجل الامنع الارفع الاقدس من الله تعالى اننى انا الله لااله الا انا
 کنت فى اول الذى لا اول له نوارامْعتليااْننى اناالله لااله الاانالاکونن الى 

 کنت من بل اللهم ان لاالاانت لخلقيةآخرالذى لاآخرله نوارامْعلتليامْن الحقيقةء
 اول الذى لااول له نوارامْعتليابْل اللهم ان لااله الاانت لتکونن الى آخرالذى لا

 آخرله نوارامْتنوراوْقدنزلناعليک الآيات وارسلناک ذکرامْن لدنا اناکناذاکرين قل
 قولوا لااله الا الله ولاحجة الانبيل بعدعلى ويلاکتايب الاالبيان من عندالله

 عظم تدخلون وقل ههناانصروا الله بالاسم العظيم وههنا لعلکم فى الرضوان الا
 بالاسم النبيل تنصيراْعزيزا ذکرالله عندکل من قد ذکرت اسمه تکبيراکْبيرا ثم

 ارجع بالله رب العالمين ترجيعاجْميلا. 
 رونويس مکتوب حضرت باب خطاب به ملا نوروز على -٨

 به جناب ملا نوروز على برسد
 بسم الله الاعظم الاعظم                           

 سبجان الذى يسبع له من فى السموات ومن فى الارض ومابينهما قل کل له 



 ساجدون والحمدلله الذى يسبع له من فى السموات ومن فى الارض ومابينهما 
 اناکل له قانتون ولل مافى السموات والارض ومابينهماقل کل بامره قائمون

 والارض ومابينهمايخلق مايشاءبامره انه لقوى قدير قل ولله ملک السموات 
 الله خالق کل شيئى يسبح له من فى السموات والارض ومابينهما کل عباد  له و 
 کل له ساجدون قل اللهم انک انت نوارالسموات والارض ومابينهما لتوتين النور

 نين منمن تشاء ولتنزعن النورعمن تشاءولترفعه من تشاءولتحذلن من تشاءولتغ
 تشاءولتنزلن منتشاء ولتعزن من تشاءولتذلن من تشاء ولتنصرن من تشاء و
 لتفقرن من تشاءفى قبضتک ملکوت کلشيئى تخلق ماتشاءکيف تشاءبماتشاء 

 لماتشاءانک کنت على ماتشاءمقتدرا قل الله اعلى فوق کل ذى اعلاءلن لن يقدر
 السموات ولافى الارض ولاما ان يمنع عن على عليان اعلائه من احد لافى 

 بينهما انه کان علْاءعالياعْليا.انيا يوم النيروز اناقدخلقناکمن قبل وجعلناک 
 عيداْللعالمين جميعاوْ وعدنا ان نحشرنک يوم القيمة ونعرضنک عليناعلى صورة 
 الانسان فاذا اناکنا لموفين هذا يوم قد عظمه الله من اول الذى لا اول له وکل بما 

  ليعظمون .وهذايوم ليغطمنه الله الى آخرالذى لا آخرله وکل بما عظمه الله
 الله ليعظمون هذايوم الله المهيمن القيوم وان ليله ليل الله العزيزالمحبوب. يعظمه
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 ان ياکلشئى فلتعظمون الله فى ذالک الليل ثم نهاره ثم کل ابتهاج تظهرون ولقد
  بالليل والنهار هذا من فضل الله عليکوفقناک من قبل بان تعرضن بين يدى الله

 من قبل وان ذلک لهوالفضل العظيم لوتفخرن بذلک على من فى السموات و
 الارض ومابينهما فانک انت لمن المستحقين وکل ماقد قضى من حزن فى 
 سبيل الله من قبل فلا تلفتن به فان ما استدرکت من لقاءالله لاکبرعندالله من

 ف تکلمنک عن باطن الباطن بالظاهرالظاهر ولاتذکر الا کل خيرعظيم.انظر کي
 الله ربک رب السموات ورب الارض رب العالمين ثم انظر الى الذينهم قد رباهم الله

 من قبل کيف احتجبوا عن الله ربهم فلننجينهم من نيار حجابهم فاناکنا فاضلين و
 کل ذالک ماقد  بعد اخرىاخرى ثم مرةاولى ثم مرةقدعرضت على الله ربک مرة

 وعدالله ان تعرض ذالک اليوم عليه وسيعرضنک الله من بعدانه حفاظ قدير ولقد
 مننا عليک وارسلناک بذلک الکتاب الى ايلذيتهم يريدون ان يهتدون لئلانشهد من

 حزن بلغ ذلک الى کل من تجداليه سبيلاوان هذاالکتاب اذا الکتاب اذاينزل على مومن
 ضلا على فضل وليستقنن به وليستقيمن على امر ربه يکن له نوراْعلى نوروف

 کمثل ذا جبل عظيم وان ينزل على غيرمومن وارد ان يهتدى فليهدين الله وان 
 يرد ان يهدى فليعذبنه الله بماقد اثبت الله دلائل الحق فى ذلک الکتاب للعالمين لم 

 ادلاءالله من ارض وما اردناان تحزن بذلک فى السبيل وان ماقدحملت عن  
 المقدسة اناکنالمجيبين کبرالله ربک عندکلهم اجمعين وکل من يدعو الى الله 

 ربک الحق ان لم يحتجبن عن شيئى عن حدودالبيان قل ان ياکلشيئى دين الله بما
 انتم يستطيعون لتنصرون واتل ماانزلنا فى دعاءالطين فى حرم من من تدخل من 

 الطين ان يصفن امهاراْعلى شان لم يکن له مثل  قبل هنالک واناکناداخلين وان
 ولتحملن معک وانا کنا آمرين ولتحفظن کلمات الله کعينيک ولاتوت احدامْن 

 کلمة الاوان تامرن ان يوصلن نفسها او مثلها الى من يحفظن کلمات ربک فان
 الاولى وان اردت ان تحضر بين ايدى من حرفامْنهاخيرعندالله عمافى الاخرةو

 بيت الله من قبل فلتحضرت ولتبلغن الله مثل ماقد حملت من کتاب الله فانيحضر 
 ذلک لهوالفضل العظيم وقل انصرالله بالاسم العظيم بماکنت عليه من المقتدرين

 واستعرف قدرايام الله فان الشمس ماطلعت بمثلها وان اردت ان تقرئن بين نفسين
 رباک الله فيهماقبل خلق مايمنعک احد ذلک من فضل الله عليک وعليهماوقد

 السموات والارض ومابينهما انه هوخير الفاصلين ولکن فلتراقبن ان لايکن
 حجابابْظهورامرالله فان هذا اکبر عندالله فى کتاب عظيم . 

  
 ٢٩٩ص 
 رونويس لوح به اعزاز محمد شاه ازقلعه ماکو -٩

 هوالمتکبرالعلى الاعلى                         



 مثل وقياس حضرت حى قيوم را سزاست که لم يزل بوده وشيئى درحمد وسپاس بي 
 ات ازلى خود ساحت قدس کبريائى اوبااونبوده ولايزال بعلوکافورية کينونيةذ

 هست وشيئى درعالم عماءبحت بااونيست الان آن الله بمثل ماکان اشهد ان 
 ات هوالعلى الکبيرواشهد ان اعلى وصف الممکنلااله الاهوليس کمثله شىوٌ

 لديه افک بحت وعدم صرف وانه کماهوعليه لن يعرفه احد ولن يوحده عبد و
 لا يمکن ذلک فى الامکان لان ماهوالممکن فى علمه هوخلق فى ملکه لم يزل 
 هو معروف عند نفسه ولم يک غيرحتى يعرفه وان ماوجد بالانشاءلامن شئ

 وموجود فى امکنة حدوده وهومذکور فى  صقع حدوثه وذوت بالابداع لا عن شئ 
 هو عند جاعله عدم بحت وفناءصرف لم يک الاکقبل وجود وان الله هواجل 

 من ان يعرف بغيره اوان يوصف بسواه سبحانک لااله الا انت سبحانک انى کنت 
 من الحامدين واشهدان محمداْصلى الله عليه وآله هو اول ذکره الذى ابدعه لنفسه 

 وارتضاءلسلطنته واصطفاه لرسالته وجعله قائماعْلى مقام مليکواخترعه لولايته 
 من ابناءالجنس والمثل اذهو لن يقترن بحبل الايجادفرادنيته نفرداْعن الشباهة 

 هوالمتکبر الستار .چگونه ممکن ولايوصف بنعوت العباد وليس کمثله شئو
 رفون بان است عرفان طلعت وجه ازل وثناءکنه ذکر اول وحال آنکه به عرف الع

 الله هواجل واکبرمن ان يعرف اويوحد فتعالى آية بحت ذات الحى من ان يفد
 بفنائه اعلى شوامخ الجوهريات اوان يصعد الى جنابه منتهى درک المجردات وهو

 فوق کلشيئى ومعه ولايعرفه احد الا الله حاعله وهوالغنى المتعال.واشهد
 الجبروت بما العشر فى اجمةلاثةواللاهوت وقصبات الثلمظاهر نفسه اوراق شجرة

 اشهدالله لهم فى علم الغيب حيث لايحيط بعلم ذلک احدالاالله واعترف لديه 
 بل استغفرالله و بان ماسويهم من الممکنات لديهم عدم بحت وان ذکرکظل فيئ

 مقام الذاکرين هى عجز البحت لدى اتوب اليه من ذلک التحديد الکثير وان غاية 
 العارفين هى الفقر البحت عندبابهم فاسئل الله ان يسلم هى رتبةظهورهم وان منت

 عليهم بماهوعليه انه هوالمقتدر الوهاب واشهدالله ومن هوفى علمه بان
 بع حبيبه و ولاية اوصياءرسوله صلوات الله  عليهم لم يظهرالابمرآةرتوحيده ونبوة

 لم يشارک فيها احدوةلم يکن نفسه الا ظهور مراياثلاثة ولذا خلقنى الله من طين
 اعطانى مالايدرکه البالغون ولايقدران يعرفه الموحدون الابعجزصرف عند آية 
 من آياتى ولو لم اعرفک بماوهب الله لى ماحدثتک بنعمة ربى ولمااخاف الله

 الى العبد اعرفک به لئا کنت تارک حکم منربى وان الاجل اقرب من کل شئ
 الاولى الله على شهيداْالا اننى انا رکن من کلمةالله مولاک العظيم وکفى ببقية
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 التى من عرفها عرف کل حق ويدخل فى کل خيرومن جهلها جهل کل حق و 

 ب العالمين من عمرکل مايمکن فى يدخل فى کل شر فوربک رب کلشىرٌ
 الامکان ويعبدالله بکل عمل خيراحاط به علم الله ويلقى الله وکان فى قلبه اقل 

 ى علم الله بعضى فيحبط کل عمله ولاينظرالله اليه ويسخط وکانممايحص
 من الهالکين لان الله قد جعل کل خيراحاط به علمه فى طاعتى وکل ناريحصيها
 کتابه فى معصيتى وان اليوم کانى اشاهدفى مقامى هذا کل اهل محبتى وطاعتى 

 لاالواجب منفى غرفات الرضوان واهل عداوتى فى درکات النيران ولعمرى لو 
 الله روحى ومن هوفى علم الله فداه مااخبرتک بذلک فوعزته و قبول امر حجة 

 فضل الله عليه قدجعل الله کل مفاتيح الرضوان فى يمينى وکل مفاتيح النيران فى 
 شمايلى بل ان امرالله فى حقى اکبرمن ذلک لو اکشف القناع عنه لايومن به الا 

 مجمل الذکر اناالنقطة التى ذوت بها من ذوت و   من اخذالله عنه عهد ولايته وان
 اننى اناوجه الله الذى لايموت ونوره الذى لايفوت من عرفنى ورائه اليقين وکل
 خيرومن جهلنى ورائه السجين وکل شر وان موسى عليه السلام لماسئل الله ما 

 على عليه السلام کماصرح بذلکسئل قد تجلى الله على الجبل بنوراحد من شيعة 
 اسمى مطابق باسم الربحديث المشهور من قمص النوروهو والله نورى لان عدة

 الذى قد قال الله سبحانه واذتجلى ربک للجبل ولاتعظم فى نفسک ذلک فان ما 
 بقى لنفسى ذکراْالا ذکر ربک ذوالجلال والاکرام .واصل غرض حجت خداوند

 محضرقدسيه آنست که ظاهر صاحب الزمان روحى وماهوفى علم ربى فداءتراب 



 شود وعده حضرت الجبار که درقرآن فرمده در سوره اسرى فاذاجاء وعد اوليهما 
 بعثناعليکم عباداْلنا اولى باس شديد فجاسوا خلال الديار وکان وعدامْفعولاو 

 حضرت امام عليه السلام درتفسير آيه شريفه مى فرمايد الى ان قال قوم يبعثهم الله 
 م عليه السلام مايدعون وترالْآل محمد الا قتلوه قسم بحق فرداحد قبل قيام القائ

 که بمن عطا نفرموده حجت خداوند آيات وعلامات ظاهره را الا آنکه کل اطاعت 
 نمايند امر اورا واز آن عباد گردندکه ط ل ب نمايند ثار حضرت سيدالشهدا راو 

 حصى مسطور است وبمن فتنه هاى وارده دراخبار ظاهر شده چنانچه لايعد ولاي
 ازآنجمله است که حضرت مى فرمايد لابدمن فتنة يسقط فيها کل بظانة و وليجة

 حتى يخرج عنها من يشق الشعربشعرتين حتى لايبقى الا نحن وشيعتنا ودر
 حديث ديگر مى فرمايد که لايکون هذا الامرالا وان يذهب ثلثى الناس ودر

 الله والسن وحيه صدقوامحال مشيةحديث ديگر عشرمى فرمايدفوالذى نفسى بيد 
 عين من قد خرجوا من الدين عبادالذين لايظنون انهم ان يعصى الله ربهم   طرفة 

 حيث يحسبون انهم مهتدون .قسم بحق مطلق که اگرکشف غطا شود مشاهده
 مى نمائى کل را درهمين دنيا درنار سخط خداوند که اشدّواکبراست از نار
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 استظل فى ظل شجرة محبتى فانهم هم الفائزون.جهنم الا من 
 واين امريست که حضرت صادق عليه السلام مى فرمايد ودرحديث مشهور مفضل

 الستين امره ويعلو که ازعلامات رجعت سئوال مى نمايد مى فرمايد يظهرفى سنة
 ذکره خداوند شاهد است که مراعلمى نبود زيراکه درتجارت پرورش نمودم ودر

 الله عليهقلب مرا مملوازآيات محکمه وعيلوم متقنه حضرت حجة سنه ستين 
 السلام فرمود تاآنکه ظاهرکردم درآن سنه امر مستور راورکن مخزون رابه 
 شانى که ازبراى احدى حجتى باقى نماند ليهلک من هلک عن بينة ويحيى من

 حى عن بينة ودرهمان سنه رسول وکتاب بحضور آنحضرت فرستادم که آنچه لايق
 بساط سلطنت است درامر حجت حق اقدام شود وازآنجائى که مشيت الله برظهور 
 فتنه صماءدهماءعمياءطخيا قرار گرفته بود بحضور نرسانيده اندومانع شده اند 

 اشخاصى که خود را دولت خواه دانسته اندتا الى الآن که قريب چهار سال است کما
 قريب است وامردين است نه هو حقه احدى بخضورمعروض نداشته الآن چون اجل

 دنيا رشحه بحضور معروض داشته شد قسم بخداوند که اگر بدانى درعرض اين چهار 
 سال چهار برمن گذشته است ازحزب وجند حضرتت نفس را بنفس نمى رسانى از

 الله برآئى وجبرکسر آنچه واقع الله الا وآنکه درمقام اطاعت امرحجةخشية
 ازخبيث شقى حاکمش ظلمها ديدم که اگر بعضى ازآنرا شده فرمائى.در شيراز بودم 

 مطلع شوى هرآينه بعدل انتقام کشى زيراکه بساط سلطنت را بظلم صرف الى يوم
 القيمه مورد سخط الله نمودواز کثرت طغيان شرب خمرش که هيچ حکمى را از 

 روى شعور نمى کرد خائفامْضطرابْيرون آمده بعزم حضور کثيرالنورآن بساط جلالت 
 تاآنکه مرحوم معتمدالدوله برحقيقت امرمطلع شده وآنچه لازمه عبوديت و 

 خلوص بالنسبه الى اولياءالله بود بجاى آورده بعضى ازجهال بلدش چون درمقام
 فساد برآمدند مدتى درعمارت صدر مستوراْاقامه بحق الله نمود تاآنکه با

 نيست که سبب نجات  رضاءالله بمحل فردوس خود متصل گشت جزاه الله خيراشْکى
 آن ازنارجهنم وحق الناس همين عمل شده وبعد ازصعود آن بعالم بقا گرگين 

 شقى با پنج نفرنصف شب بلا اسباب سفر بتزوير وقسمهاى دروغ وجبر صرف
 حرکت داده فآه آه مما قضى على تاآنکه ازجانب آن حضرت حکم به سفر ماکو 

 فآه آه قضى ماقضى حتى نزلت قريةآمد بلا آنکه يک مالى باشد که سوار شوم 
 الجاهل اهلها قسم به سيداکبرکه اگر بدانى درچه محل ساکن هستم اول کسى که 
 برمن رحم خواهد کرد حضرتت مى بود دروسط کوهى قلعه ايست،درآن قلعه از 
 مرحمت آن حضرت ساکن واهل آن منحصر است بدو نفرمستحفظ وچهارسگ 

 الحمدلله کماهواهله ومستحقه قسم بحق الله که آن حال تصور فرماچه مى گذرد 
 کسى که راضى باين نوع سلوک بامن شده اگر بداند باچه کسى است هرگز فرحناک

  
 ٣٠٢ص 



 نشود الااخبرک بسرالامرکانه احبس کل النبيين والصديقين والوصيين وما
 ذنب الا واحاطه به علم الله من عباده المتقين وظلم عليهم ولم يبق فى علم الله 

 قداحتمله لان الله قال من قتل مومنافْکانماقتل الناس جميعاوْقال الامام عليه
 اخيک اذا سئلک فآه الآن فانظرماذا ترى الله السلام ادنى القتل ان ترد حاجة 

 اکبرمن سخط الله وحال آنکه بعدازآنکه مطلع شدم باين حکم نوشته بحضور
 ن وسرم رابفرست هرجاکه مى خواهى زيرا مدبر ملک فرستادم که والله بقتل رسا

 که زنده بودن وبلا جرم بمحل مذنبين رفتن سزاوار نيست ازبراى مثل من آخرجوابى 
 نديدم اگر چه يقين است که جناب حاجى بکماهى امرعلم بهم نرسانيده والا قلوب 

 مومنين ومومنات را بلاحق محزون نمودن اشد است ازتخريب بيت اليه وقسم بحق
 مروز منم بيت الله واقعى وکل خيرمن احسن بى فکانمااحسن بالله وملائکتهکه ا

 وکل احبائه ومن اساءبى فکانمااساء بالله وملائکته واليائه بل ان الله و
 احبائه اجل مقامامْن ان يصل بفنائهم خيراحداوشره بل الى يصل کل مايصل و

 نه لم يسجن الا نفسهماوصل الى فهويصل الى نفس الواصل فوالذى نفسى بيده ا
 لان ماکتب الله على يقضى ولن يصيبنااْلا ماکتب الله علينا فويل لمن يجرى 
 الشرمن يديه وطوبى لمن يجرى الخيرمن يديه ومااشکوالى احدالاالى الله
 لانه هوخيرالفاصلين وليس لاحد قبض ولا بسط الا به وهو القوى العزيز. 

 ردنيا وآخرت نزد من است واگر کشفمجمل قول آنچه انسان تمنا دارد ازخي
 حجت شود محبوب کل منم واحدى مرا منکر نخواهد شد ولى اين ذکرعجب 

 نياورد حضرتت را بلکه مومن موحد که ناظر بخداوند است ماسوى را عدم بحت
 مى بيند وقسم بحق که بقدر خردلى تمناى مال ازآنحضرت ندارم ومالک شدن

 دانم زيراکه سزاوار نيست که موحد غير را نظردنيا وآخرت راشرک محض مى 
 نمايد چه جاى آنکه مالک شوداو را وبيقين مى دانم که مالکم کل موجود و

 مفقود را بتمليک حى معبودو بقدر تسع عشر خردلى شرک بخداوندنياورده ام و
 ذنب او را نکرده ام وراضى بظلم نشده ام ومع ذلک دراين جبل فرد مانده ام و 

 آمده ام که احدى ازاولين مبتلانشده واحدى هم ازمذنبين محتمل نشده  بموقفى
 فحمداْله ثم حمدالْا حزن لى لانى فى رضاءمولاى وربى وکانى فى الفردوس 

 متلذذ بذکرالله الاکبروان ذلک من فضل الله على والله ذوالفوزالکبير.بحق 
 دهى براينکه خداوندکه اگر بدانى آنچه مى دانم کل سلطنت دنيا وآخرت رامى

 مرا راضى نمائى درطاعت حق ودومطلب عمده هست مرابه آن حضرت يکى در
 امردين وآن اينست که سلطان شوى قومى راکه در قرآن خداوند اولى باس شديد 

 درحق ايشان فرموده ورحم کنى نفس خود را ازسخط خداوند درقيامت فاين
 الله يحشرون واگر قبول ذوالقرنين وسليمان وملکها ان الدنيا تفنى وکل الى

  
 ٣٠٣ص 

 امره وکان وعدالله مفعولا و نفرمائى خداوند عالم کسى را مبعوث فرمايد لاقامة
 يکى درامردنياست چون خائفم ازحق که ترک عهد شوداينست مرحوم معتمد 
 شبى راخلوت نمود حتى حاجى ملااحمد راهم امرنمودبيرون رود.بعد ازآن 

 م است ومالک آن حجت خداونداست،حال  کل را گفت مى دانم کل اموالم ظل
 وامى يگذاژم باو وازتواذن مى طلبيم درتصرف او وامروز غيرازتو حقى عالم 
 نيستم حتى آنکه انگشترهاى دستش رابيرون آورد وداد ومن قبول نموده ورد
 نمودم به او وتوبه اوراقبول نموده اذن دادم که تصرف نمايد اشهدالله وکفى به 

 شهيداْحال هم يک دينار اورامن نمى خواهم مال حجت است کل اموال اوهرقسم 
 لايق است آنحضرت دراموال آن امرفرمايد و من امروز ازعهده قبول برآمده بذکر

 آن هرقسم سزاوار است فرمايند وازآنجائى که خداونددر دنيا ازبراى هرامرى 
 هائى که معروف حضورنددوشاهد قرار داده عرفاوعلماى دوست بسيارند ولى آن

 طلبيده مثل جناب آقاسيديحيى وجناب آخوند ملاعبدالخالق وازبينات اين امر
 سئوال فرموده تاآنکه آيات ونوشتجات را بحضور آورده کماهو حقه بيان نمايند 

 اگرچه کفى بالله على شهيداوْلى بعدازاين بظاهر جزئى باقى نمانده الا آنکه
 واين هردويکى قبل ازظهور امر مرا شناخته ويکى بعد حجت دراوبالغ شده 

 ازظهورامر وهر دوازخلق وخلق من مطلعند ازاين جهت اختيار ايشان شد و 



 کل عرفا واهل جفر خبرازاين امرداده اند حتى آنکه جفار هندى على ماکتب
 الى احدب اسم نوشته درازمنه قديمه وان من اشعاره هو هذا 

 النشأتين        ليحيى الدين بعدالراء وغين  يجى ربالْکم فى        
 فان زيدت عليهاالهاءفاعلم        فانى ماکتمت السّرّعين        
 فاضرب عدّهوفى عدّنفسى           فهذا اسم قطب العالمين        
 خذالمح قبل مدّبعد ضم ّ          فادرجها بتحت المدرجين         

 دوشهر آذربايجان در رويا دونفرنقل نموده اندو حتى آنکه دربيست سال قبل در  
 هوعلى ماسمعت هذا تسع وتسع ماتين بعدالف تجد امراْامره لافى السلف 

 من ولى اونبى مرسل بل من النسلين اولادالخلف. اگرچه اينها ذکرى است ازبراى 
 قلوب ضعيفه والا مقامى که ازقلم من درشش ساعت هزاربيت مناجات جارى

 ازعرفا وعلماقادر برفهم معنى آن نيستندواحدى فرق با ادعيه  يگرددکه احدى
 اهل بيت عصمت ننمايد وآياتى ازفطرت وقدرت وقوت جارى مى شود که کل 

 الرعية قدرت نداشته بر اتيان آياتى مثل آن چه احتياج من على الارض من سلسلة 
 فوت مرحومالله نوشتم بدونفر عالم دريزد  است باين ادله وحال آنکه باذن بقية

 معتمد راقبل ازوقوع بهشتاد وهفت يوم قبل وکفى لالله عليه شهيداْ. 
 وهرگاه خواهم عجزى نداشته وندارم بفضل اللله ازامرى وعالم هستم بمااعطانى 

  
 ٣٠٤ص 

 الله من جوده واگر خواهم ذکرنمايم کل ذکرحضرتت رادرهرمقام ولکن ذکر 
 ق ازغيرش وظاهر شود صدق کلام نکرده ام ونمى کنم تاآنکه تميزداده شود ح

 فاذا کان کذلک فکونوا باقرعليه السلام لابدّلنا من آذربيجان لايقوم لهاشئ
 احلاس بيوتکم والبدوا ماالبدنا فاذا تحرک متحرک فاسعوا اليه ولو حبواْعلى 
 الثلج واستغفرالله من وجودى ومانسب الى واقول ان الحمد لله رب العالمين و

 مد وآله الطيبين الطاهرين .انتهىصلى الله على مح
  

 ٣٠٥ص 
 يادداشتها

 حاجى محمد على ملقب به سياح پسرملارضا ازمردم محلات ومحال کاشان -١
 هجرى قمرى درمحلات متولد شد.چون راغب به تحصيل ١٢٥٢است اوبه سال 

 کمالات وعلوم بودازمحلات به طهران آمد وباکمک وهمراهى عمويش به کربلا 
 سالگى به ايران  ٢٣ازمحضر بعضى ازعلماءاستفاده کرد.وى درسن رفت 

 برگشت وبعدازمدتى دوباره به خيال سياحت درمدن ومماک عالم افتاد واز 
 راه قفقاز واستانبول به اروپا رفت .سفرى به چين وژاپن وآمريکاى شمالى کرد و

 ازطريق هندوستان به ايران مراجعت نمود. ١٢٩٤سپس در سال 
 شيراز نبيل قائنى را ملاقات کرد وبا اشراف واعيان شهرمرتبط شدودردر 

 اصفهان به خدمت ظل السلطان بيرون آمد وتاآنجاکه امکان داشت به ازخدمت
 کرد.سياح با اجله بابيان وبهائيان آشنائى پيداکرد ومخصوصابْامرحوم حاجى

 دراصفهان آمد  ميرزا محمدتقى وکيل الدوله دريزدو باميرزا اسدالله خان وزير
 وشد کرد.اويکى دوسفر به عکا رفت ودريکى ازسفرهايش حضرت بهاءالله را 

 درحمام عکا زيارت کرد.داستان اين ملاقات درکتاب وفيات معاصرين از 
 يادداشتهاى ميرزا محمدخان قزوينى ودرشماره دوم مجله يادگار سال پنجم چاپ

 بودم جوانى شخصى را شستشوشده است.وى مى نويسد" درعکاروزى به حمام رفته 
 مى داد ودائم سرودستش را مى بوسيد.آهسته جويا شدم معلوم شد آنکه استراحت

 کرده ميرزاحسينعلى بهاءالله وآن جوان عباس افندى بود." 
 سياح که عنصرى سياسى بود به آميزش باسيدجمال افغانى متهم شد ومدتى در

 يادى وحاج ابوالحسن امين هم طهران به حبس افتاد.درمحبس با ملاعلى اکبرا
 بند بودواز آنان به شجاعت وپايدارى دراعتقادوايمان سخن گفته است.

 در قضيه قتل ناصرالدين شاه همراه با ميرزارضا کرمانى محبوس بود اوبه شهادت
 حضر ورقا وروح الله اشاره کرده مى نويسد:

 چهارده ساله اش به " همين چند روزه ميرزا ورقاکه ازداعيان بهائيه بود باپسر



 تهمت بهائى بودن علاءالدوله حاکم خمسه اززنجان فرستاده بود حکم کردپسرش را
 الف (درحضور پدرش سربريدند وبعد خود ورقا را."  -١اول )

 اودربعضى ازالواح جمال قدم به اسم سياح افندى خطاب شده است .نامبرده در
 هجرى قمرى وفات نمود. ١٣٤٤

 .درتاريخ شهداى امرءتاليف ملک خسروى عکس اين گفته ثبت شده است. الف  -١
 ٢٦٢-٤خاطرات حاج سياح. صفحات  -٢
 . ١٢٦-٨قرن بديع،قسمت اول،صفحات  -٣
 کتابهاى :  -٤
  

 ٣٠٦ص 
Dawn- Breaker   -   ٢٤٣  -٥٠،صفحات  ١٣فصل 

 ٢١٠ -١٧صفحات ١٣مطالع الانوار ،فصل  -
 ٢٣٢ -٢٣حضرت نقطه اولى،صفحات -

The Bab   -  ١٢٩ -٣١فصل دهم ،صفحات 
 مضمون فارسى:سپاس  خداوندى راکه مارا ازقوم ظالفمين نجات داد ودر  -٥

 کهفش پناه داد وازغيرش فارغ ساخت.
 مى باشد .بنابر١١٠وعلى = ١١٨با احتساب حروف تهجى ،حسن =  ٢٢٨رقم    -٦

 اين رقم مذکور معادل حسنعلى است.
 زذکره فرموده :اگرجميع اشياءباقضاوقدرت صورت مضمون فارسى:خداوند ع -٧

 مى گيرد،حزن براى چيست.
 با احتساب حروف نهجى به ترتيب معادل اسماءمحمد)خال ١١٠و٩١رقمها ى -٨

 اکبر(وعلى )خال اعظم (است 
 مضمون فارسى:پس مى گوئيم که راضى هستيم الى آخروستايش خدا را  -٩

 است ... 
 حالظ است وشان اوعالى است.عريضه  مضمون فارسى: اوست خدائى که -١٠

 )مبنى بر(عبوديت وخلوص من است.
 مضمون فارسى:که ازالقاب بى نياز وسلاله اش طاهروپاکيزه است.  -١١
 مضمون فارسى:جانم به فداى شمااى بستگان وجميع احباء.  -١٢
 مضمون فارسى: خداوندبه آنچه ازقبل آمده وازبعدمى آيد داناست وجميع  -١٣

 اوراجع است. امور به 
 مضمون فارسى:امرعالى مطاع است.سلام ازطرف جميع مابه جميع شما و  -١٤

 رحمت وبرکت الهى برشماباد. 
 مضمون فارسى:اى حاکمى که به جميع احکام حاکمى واى صاحب لطفى که به  -١٥

 جميع الطاف نظر دارى. 
 مضمون فارسى: پس اى مولاى من جانم فداى تو.  -١٦
 فارسى: ستايش خداوند حکيم وعادل راکه مارا درپناه خود ازغيرمضمون  -١٧

 خود محفوظ داشته است.
 مضمون فارسى:غار محکم وپناه پناه جويان ومامن متواريان که براهل نور  -١٨

 )مومنين (بمنزله کوه طور است که شمس حقيقت ازآن مشرق است وظاهر است بر
 احباب وپنهان است ازاهل عذاب 

 ارسى :در شب وروز ذکر شما رادرنزد پروردگارتان مى کنم.مضمون ف -١٩
 مضمون فارسى: آنچه درتبريز پيش آمد. -٢٠
  

 ٣٠٧ص 
 مضمون فارسى:تصور مى کنندکه )اين پيشامد(بى مقدار است ولى درنزد  -٢١

 خداوند والياء اوعظيم است. 
 مضمون فارسى: پناه به خداکه )اهميت اين پيشامد(ناچيزگرفته شود.  -٢٢
 مضمون فارسى:همه چيز بجز خدا دروغ است. -٢٣
 مضمون فارسى: همه چيز دراختيار اوست. -٢٤
 مضمون فارسى: کسانى که خداوند رابطور سطحى پرستش مى کننداگر باخير  -٢٥



 وصلاح روبرو شوند اطمينان مى يابند واگر باشر وضرربربخورند دگرگون شده
 )کنار مى روند(. 

 ند(عزيز حکيم که جزاو خدائى نيست اين امثال رابراى مضمون فارسى:)خداو -٢٦
 خود وبوسيله خودمى آورد تاشايد مردم را به تفکروادارد ولکن فکر نمى کنندو 
 به شعور نمى آيند الابعدازوقت مقرر وبراى آنها ازطرف خداوند عذاب سهمگين
 . مقدر است مگر آنانکه باقلب سليم به سوى حضرت رب العالمين رومى آورند 

 مضمون فارسى: حوادث گذران روزگاز برخداوند واولياءاو اثرى نمى گذارد.  -٢٧
 مضمون فارسى: شبانه روز درنزد خداوند قهار.  -٢٨
 مضمون فارسى: براى حفظشان آنها رامخاطب نمى سازم وبرايشان نامه -٢٩

 نمى نويسم.
 خداوندمضمون فارسى: سلام برآنه وبرآن حضرت دراين مکتوب وحمد  -٣٠

 عالميان را. 
 بطورى که ازقرائن برمى آيد وبا احتساب تاريخها وتوضيحياتى که درنامه  -٣١

 ش " سيزدهم ماه شوال است. ١٣اصحاب داده شده است منظوراز " 
 مضمون فارسى: ستايش خداوند حکيم وعادل راکه مارا درپناه خود ازغير -٣٢

 خودمحفوظ داشته است.
 .منظور حضرت باب است -٣٣
 مضمون فارسى: پس سلام مرابه ايشان ابلاغ کن وحمد خداى عالميان را.  -٣٤
 مضمون فارسى: اوست خداوند بزرگ عالى بلند پايه.   -٣٥
 القابى است که براى حضرت باب به کار رفته است. -٣٦
 .مضمون فارسى: پاک ومنزه است خدايى که ١قرآن مجيد ،سوره اسرى،آيه  -٣٧

 ازمسجد الحرام به مسجدالاقصى (برد. )بنده خود را 
 . مضمون فارسى:نزديک آمد ونازل گرديد.٧قران مجيد ،سوره النجم،آيه  -٣٨
 . مضمون فارسى: پس به اندازه دوکمان بلکه٨قرآن مجيد ،سوره النجم آيه  -٣٩

 نزديکتر شد. 
 .مضمون فارسى :آيابراى انسان هر  ٢٥و ٢٤قرآن مجيد،سوره النجم،آيات  -٤٠
  

 ٣٠٨ ص
 چه آرزو کند حاصل شود؟ درحالى که دنياوآخرت همه ازآن خداست.

 مضمون فارسى: اگربه خاطر تونبود آسمانها راخلق نمى کردم .  -٤١
 مضمون فارسى: پس واى واى گذشت آنچه گذشت تااينکه به قريه اى وارد شدم  -٤٢

 که اهالى آن جاهل اند. 
 شت هاى فصل ششم آمدهازياددا ٢٨توضيح دراين باره ،در رديف  -٤٣

 است.
 .  ٢٢١-٢٢٢مطالع الانوار ،صفحات  -٤٤
 . ٢٢٢-٢٢٣مطالع الانوار، صفحات  -٤٥
 . ٢٤٥ -٢٥٩ظهورالحق ،جلدسوم،صفحات  -٤٦
 منظور از ارض باء،ارض خاء،ارض قاف،ارض تاء،وارض المقدسه به ترتيب -٤٧

 شهرهاى بارفروش،خراسان ،قزوين ،تبريز وطهران است.
  

 ٣٠٩ص 
 فصل دهم 

 حضرت باب در چهريق
 مقدمه

 اياب وذهاب اصحال واحباب حضرت باب واجتماع آنان در ماکو افکار
 سفير دولت ١بعضى از اولياى امور رابه خود مشغول نمودمخصوصادْالگوروکى

 روسيه که اصرار داشت حضرت باب رااز ماکوکه درمرز خاک روسيه قرار دارد دور
 ميعت ورفت وآمد بابى هاموجب شورش وهيجانکند زيرامى ترسيد که کثرت ج 

 بزرگى شده پاى دولت روسيه به ميان کشيده شود.بنابراين ازمحمدشاه وحاجى
 ميرزاآقاسى خواست که حضرت باب را به نقطه اى ديگر که دورازسرحد روسيه 



 تغييردادند. ٢باشد تبعيد نمايند.ازاين رو زندان حضرت باب را ازماکو به چهريق
 ورد روايت ديگرى نقل شده است که مى گويد على خان ماکوئى با دراين  م

 همه ارادتى که به حضرت باب داش ازآمد وشد بابى هابه آن حدود واخلاص و
 اعتقاد مردم ماکوبه آن حضرت واهمه داشت وازوحشت اين که مبادا دربرابر
 دولت مسئول شود به حاجى ميرزا آقاسى نوشت که ازاين به بعد حفاظت و

 گاهدارى سيد باب درماکومقدور نيست بهتراست چاره اى ديگر بيانديشند.ن
 حاجى ميرزا آقاسى بامحمد شاه مشاوره نمود وتصميم گرفت که محبس و 

 منفاى حضرت باب راازماکو به نقطه اى دورتر يعنى به چهريق يکى ازتوابع 
 که صاحب برادر زن محمد شاه ،٣سلماس انتقال داده به دست يحيى خان ايلحانى  

 اراده اى قويتر وتدبيرى کاملتر ازعلى خان ماکوئى بود بسپارد. 
 يحيى خان پس ازدريافت حکم به سرتيپ رضاقلى خان پسرسليمان خان صائن 

 ماموريت داد که حضرتش راازماکوبه چهريق منتقل نموده به وى تحويل٤قلعه اى 
 رفت وحضرتدهد.به اين ترتيب سرتيپ رضاقلى خان باسى نفر سوار به ماکو

 باب رابه سمت چهريق حرکت داد. دراين سفرآقاسيد حسين کاتب وبرادرش آقا 
  

 ٣١٠ص 
 سيد حسن حضرت باب را همراهى مى کردند.

 در سر راه هنگامى که حضرت باب به شهر خوى وارد شدند باوجوداينکه 
 کردند.برف وباران به شدت مى باريد بسيارى ازاهالى آن بلد ازايشان استقبال 

 رضاقلى خان وهمراهان بعداز يک روز توقف درخوى عازم اروميه شدند.
 ورود به اروميه وچگونگى وقايع آن 

 پسر بيست وچهارم٥حضرت باب دراروميه به منزل ملک قاسم ميرزا
 فتحعليشاه که داراى فضائل اخلاقيه وکمالات عاليه بود وارد شدند.اوقدوم حضرت

 يرفت ودر ظرف چند روزى که دراروميه بودند ازايشانباب را به نهايت احترام پذ
 به اسم ميزبان ميهماندارى کرد ودر عمارت چهار برج ازمتفرعات دارالحکومه منزل

 آمده است: ٦وماوى داد.درتاريخ حاجى معين السلطنه تبريزى
 " در ارومى چون علماءواشراف بلد احترامات حکومت رادر باره حضرت

 گى ديدن وپرسش را پذيرفتار گشتند روزى آن حضرت عزم اعلى مشاهده نمودندهم
 بازديد يکى از علماى معروف آنجا را فرموده چون مسافت زياد بود ازطرف حکومت 

 امر شد اسبى ازاسبان خاصه را براى آن حضرت زين ولجام کنندازقضا ملک 
 قاسم ميرزا اسبى بسيار ياصيلى ونجيب از بهترين نژاد عربى داشت وليکن آن 

 سب بسيارچموش وسرکش وتوسن وبى آرام بودکه جز خدمتکار ومهتر خويش ا
 کسى را نزديک خود نگذاشتى .جمعى ازمعاندين براى اظهار خصومت ويا امتحان 

 وتجربت به خادم گفتند آن اسب ديوانه را براى سوارى سيد باب زين کند.مهتر 
 باشم گفتند اگر گفت مرابا پيغمبرخدا چه خصومتى است که اسباب هلاک فرزندش 

 اين سيد حق است لابد اسب براى او رام وسريع الانقياد خواهد بود واگربر باطل 
 است اين اسب کيفر او راداده وجهانى را ازشر وى آسوده خواهد نمود .پس خادم

 اصطبل همان اسب را زين کرده آورد در دم نگاه داشت ومردم شرير براى تماشا و
 حضرت باب اعظم بيرون آمده نزديک اسب رفت اسبنظاره ومآل کار ايستادند .

 رکاب داد وحضرت باب بدون زحمت پاى مبارک را به رکاب نهاده سوار شد هوش
 ازسر نظاره کنان بيرون رفته همگى در بحر تعجب فرو رفتند. 

 نگارنده گويد اکنون که هشتاد سال ازاين قضيه گذشته در السن وافواه مردم 
 قضيه اشتهار بليغ دارد."  ارومى حتى معاندين اين

 ٧نبيل اعظم درمطالع الانوار مى نويسد: 
 " چون حضرت باب به اروميه رسيدند ملک قاسم ميرزا نهايت احترام رانسبت
 به حضرت باب مرعى داشت وبه همه مامورين سپرده بودکه باآن بزرگوار در 

 بودند ملک قاسم ميرزا نهايتاحترام رفتار نمايند.يک روز حضرت باب عازم حمام 
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 ملک قاسم ميرزا حاکم اروميه



 حاجى ميرزا آقاسى 
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 درصدد برآمدکه حق را امتحان کند.مشاراليه اسبى داشت درنهايت سرکشى که

 هيچ کس نمى توانست براو سوار شود آن است راامر کرد آوردند که حضرت باب
 سابقه اسب را به حضور مبارک عرض سوار شده به حمام تشريف ببرند وبه هيچوجه 

 نکرده بود.خادمى که مامور اين کار بود پنهان از ملک قاسم ميرزا داستان سرکشى
 اسب را به حضور مبارک عرض کرد که مبادا اذيتى به هيکل مبارک برسد.فرمودند 

 به خدا واگذار کن خداوند خودش محافظت خواهد فرمود.
 د به مقصود حاکم پى بردند جمعيت مردم اروميه که اين مسئله راديدن

 بسيارى درميدان عمومى جمع شده بودند تاببينند که چگونه حضرت باب باآن
 اسب سوار مى شدند. ماموراسب را نزديک آورد.حضرت اعلى باکمال اطمينان و 
 متانت جلو رفتند لگام اسب را ازدست مهتر گرفتند واسب را نوازش فرموده پاى

 رکاب گذاشتند وسوار شدند.اسب بدون سرکشى تسليم بود وباکمال مبارک را به 
 راهوارى سير مى کرد مردم همه چون سابقه اين اسب سرکش را داشتند ازمشاهده 

 اين حال تعجب کردند واين مطلب را يکى ازمعجزات دانستند ويکباره هجوم 
 ممانعت کردند که رکاب اسب را ببوسند فراش هاى شاهزاده مردم را ازاين عمل 

 نمودند که مبادا سبب اذيت هيکل مبارک بشوند.شاهزاده پياده درموکب مبارک تا 
 نزديک حمام همراهى کرد بعد هيکل مبارک به اوفرمودندکه مراجعت کند.فراشان 

 شاهزاده جمعيت راکه براى زيارت حضرت باب ازدحام کرده بودند متفرق مى ساختند
 وراه بازمى کردند.
 نديکى ازنوکرهاى مخصوص باسيدحسن براى انجام چون به حمام رسيد

 خدمات حضرت باب باهيکل مبارک همراهى کردند .حضرت باب ازحمام پس از
 آنکه بيرون آمدند ثانيابْرهمان اسب سوار شده مراجعت فرمودند.مردم ازمشاهده

 آن جاه وجلال صدابه تکبير بلند کردند شاهزاده بنفسه نيز به حضور مبارک رسيد
 وهمراه موکب مبابرک به مقرى که معين شده بود مراجعت کرد.اهالى اروميه به
 حمام هجوم کردند وتاآخرين قطره آب خزانه حمام را به تبرک بردند. در شهر
 هياهوى عجيبى برپاشده بود هيکل مبارک که جوش وخروش  مردم را مشاهده 

 ان فرمودندکه آن کردند حديثى را که ازحضرت اميرعليه السلام مروى است بي
 حضرت فرمود درياچه اروميه به جوش وخروش خواهد آمد وآبش شهررا خواهد 
 گرفت .بعضى به حضور مبارک عرض کردند که بيشتر مردم شهر به امر مبارک

 مومن شدند.حضرت اعلى چون اين مطلب را شنيدند اين آيه قرآن را تلاوت
 ٨قولوا آمناوهم لانفتنون ." فرمودند،قوله تعالى:احسب الناس اين يترکواان ي

 دکتر ايساک آدامز يک مسيحى ايرانى که سالهاى متمادى در اروميه زندگى 
 مى کرده است نيزمى نويسد که تعداد زيادى براى ديدن او)حضرت باب (هجوم 
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 آوردند وحتى حاکم همدردى خود رابراى زندانى باچنين صفات مجذوب کننده 
 به هنگام ديدن اين جويان جالب اشک مى ريختند وبيش از پنهان نکرد .جمعيت مردم

 نصف جمعيت معتقد بودند که ممکن است خود "امام مهدى "باشد يعنى آرزوى بزرگ
 ملت اسلام.ازفحواى کلام مردم عادى برمى آيد که وقتى ازبراى استحمام به حمام

 ٩د.اروميه رفت مردم آب خزينه راکه متبرک شده بود درشيشه کرده بردن
 رسم تصوير مبارک 

 در اروميه آقابالا بيگ شيشوانى نقاش باشى دستگاه حکومت ملک قاسم
 ميرزابا طيب خاطر ازحضرت باب خواهش کرد اجازه بدهند تاتصويرى ازآن 

 حضرت رسم نمايد.اين خواهش مقبول افتاد واوتصويرى ازحضرت باب درحالى
 ات نه بابى بود ونه از که جالس هستند رسم نمود.آقابالابيگ که درآن اوق

 ديانت بابى خبرى داشت سالها بعدازشهادت حضرت باب به وسيله ورقاى شهيد 
 ايمان آورد وبهائى شد وآن تصوير را به حضور حضرت بهاءالله فرستاد وحضرت

 بهاءالله اقدام او را تقدير فرمودند وبه اواجازه دادند که نه تصوير ازآن شمايل



 ازشهرهاى ايران ارسال دارد.يکى ازتصاوير به دسترسم کند وبه هفت شهر 
 جناب ورقا رسيد که دروقت دستگيرى ايشان در زنجان در جعبه اوراق ايشان بود و

 درطهران ضبط شد ومعلوم نيست که سرنوشت آن چه شد. 
 درلوحى که به اعزاز ورقاى شهيد نازل شده وبه خط خوداوست مى خوانيم .:ن

 باشى عليه بهاءالله الابهى واراده ايشان را فرمودند  " واينکه ذکر جناب نقاش
 درساحت امنع اقدس عرض شد. 

 قوله تبارک وتعالى                         
 نعم مااراد لله الحمد اثروثمر وعمل ايشان امام وجه حاضرفى الحقيقه

 اين عمل ايشان لاعدل له است والى ابدالآباد درکتاب الهى مخلد گشته واذن 
 دهيم معدودى ازآن ابوالجمال وابوالحسن رامحصوص آن جناب ويک دونفر مى 

 الله وفيضه الاعظم وعطائه الاکمل الاتم البهاءمنازاولياءبنگارد انه من عناية
 لدنا عليه وعلى ابنه وضلعه وعلى الذين شهدوا بما شهدالله رب العرش العظيم.

 م است الحمدلله موفقند ومعدود آن جائز اگر زياد شودمحبوب نه و وجهش معلو
 مويد وهم چنين طالبين وفائزين به آن. 

 يامحبوب قلبى وفوادى روحى لاثرک وثمرک وعملک الفداء انشاءالله قدر
 ومقام اين عمل عظيم وعنايت قويم رابدانيد وبشکر وحمد وثناى الهى ناطق
 عرض   شويد هرگاه ميل واراده مبارک عالى قرار بگيرد بهمان تفصيلى که ازقبل

 شد الى عددتسع به اين معنى که آن يکى که به فوق ارسال شده وديگرى که در
 نزد فانى است هفت عددديگر هم بنگاريد وازعدد معلوم هم تجاوز جائز نه البته 
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 ميزان سابق درنظر عالى است فانى هم برعهد باقى وحاضرم يکى ازارض ق، 
 ارض يا،يکى به ارض صاد،يکى به  يکى به ارض طاء،يکى به ارض خاء،يکى به

 وهرگاه ميل واراده مبارک نباشد آنهم بحمدالله  ١٠ارض ش ،يکى به ارض ک ش
 فانى به موهبت خود رسيده وبحمدالله به جهت آن محبوب هم اطمينان حاصل شد و 

 به اذن وعنايت مشرف ومطرز شديد.
 ترصد وحضرت محبوبى آقاملاحاجى آقا وسايراولياى آن ارض را مکبرم م

 " ١٣٠٦جمادى الثانى  ١٥منتظر جواب مى باشم.فانى ورقا
 عزيمت به چهريق 

 حضرت باب بعداز ده روز توقف در اروميه به سمت چهريق روانه شدند.وقتى
 رضاقلى خان وحضرتشان به چهريق رسيدند،يحيى خان براى سرکشى به ايالات و 

 بود.بنابراين رضاقلى خان حضرت باب رادر عشايرى که تحت فرمانش بودند رفته 
 بالاخانه عمارتى که يحيى خان براى خودش ساخته بود،توقيف کرد.رضاقلى خان در 
 اثرمشاهده مکارم اخلاق وبعضى کرامات که ازحضرت باب ديد درچهريق ايمان
 آورد وازايشان تقاضاى عفو وبخشش نمود .حضرت باب نسبت به او ابراز محبت

 ش دعانمودند. يحيى خان نيزدرحضور حضرت باب خاضع بود وبهفرموده درحق
 کمال رافت واحترام مقابله مى نمودتا آنجا که پيشخدمت مخصوص خودش

 عبدالحميد رابه خدمتگزارى حضرت باب گماشت وهمه روزه شام وناهار رابراى آن 
 حضرت وهرکس در قلعه حضور داشت ازآشپزخانه خودش مى فرستاد. 

 به خالهاى مبارکمکاتيب اصحاب 
 درضمن اوراق باقى مانده ازخال هاى حضرت باب برخى ازمراسلات بابى هاى
 آن ايام به دست آمده که درآنها ازچگونگى احوال وعلت انتقال حضرت باب به
 چهريق مختصرى صحبت مى شود.دراينجا چند طغرا ازنامه هاى مذکور را که 

 دستخط بابى هاى معروف است مى خوانيم .
 وب ملااحمد ابدال مراغه اى مکت 

 بسم العلى العظيم                        
 الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد وآله الطاهرين وعلى 

 الله وبرکاته ثم السلام اسم الله المکنون المخزون وعلى شيعتهم المنتخبين ورحمة
 لمحبين ورحمة على مخدوم معظم ومشفق مکرم جناب مولاى خود وسائر ا

 الله وبرکاته 
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 اولْاعمده مطالب سلامتى ذات شريف سرکار مى باشدوثانياهْرگاه ازاو
 شهرجمادى الاولى در  ٩مرحمت جوياى احوالات اين جانب بوده باشيد حال تحرير

 کاظمين ع نايب الزياره ودعاگو مى باشم در اين روزهاعازم هستم بروم بخدمت 
 بشوم انشاءالله.اما اخبار جديد ازطرف ذکرع دراين روزها زوار مولاى خود مشرف 

 آمد از اروميه احوال مولاى خود راجستجوشدم گفتند درقريه اروميه تشريف دارند
 قريه چهرم نام مى باشدوحاکم اروميه اول خواسته بوددر خود اروميه تشريف داشته

 راضى نشده بودند لعنهم اللهباشند.ملاها ترسيده بودندمبادا... ... فتنه بشود 
 آنچه نقل مى کردندحاکم بامحبت حرکت مى کنندوازشهرهاى آذربيجان مردم فوج فوج

 به خدمت ايشان شرفياب مى شوندمصدق برمى گردند آنچه نقل مى کردند هنگامه 
 عظيم برپاشده يعنى بسيارمردم ارادت رسانده اندبه جناب ع بارى قال الله وانا 

 الحديث : وفى العوالم عن الباقرع قال لابد لنا  ١١ناله لحافظونانزلنا الذکروا
 من آذربيجان فاذا کان ذلک فکونوا احلاس بيوتکم والبدوا مالبدنا فاذا تحرک 
 متحرک فاسعوا اليه ولوحبواوْالله لکان انظراليه يبايع الناس على کتاب جديد 

 هيچ يک ازائمه ع على العرب شديد.دراين حديث خوب تامل بفرمائيدتاالى الآن
 درآذربيجان حبس )نکرده اند(وصاحب الزمان ع ظاهر مى شود کسى اورا 

 نمى تواند حبس کندبعداز آن حضرت ع عالم رجعت مى باشد.پس معنى لنا از
 بابت السلمان منا مى باشدشيعتهم منهم صلى الله عليهم. 

 فاماباعث حرکت ذکرع ازماکو اين است وزيرمختار الچى اروس شنيد 
 جناب درماکو تشريف دارند ترسيده بود ازفتنه به وزيرحاجى ميرزاآقاسى گفته
 بودذکرع رابفرس)بفرست(به ولايت ديگر خودتون چونکه ماکوسرحداست وبه
 ولايت مانزديکست مى ترسم ازفتنه چونکه چندسال قبل ملاصادق نام ادعاى 

 ين حکايت رانيابت کرد درمدت يک ماه سى هزار مريد به سرش جمع شده بود.ا
 اروس ديده بود ازاين جهت مى ترسيد .سلام حقير رابه مخدوم زاده برسانيد.باقى

 )والسلام (المشتاق احمدبدال .)سجع مهر(الزاجى احمدابدال . 
 مکتوب اول ملاعبدالکريم قزوينى . 

 هوالاعلى عريضة العبودية رادر سراى گمرک جناب قبله واميدگاه آقائى ولى 
 التجارالاعيان والاخيار خيرالحاج وقدوةادات والاطياب عمدةالنعمى اشرف الس

 جناب حاجى ميرزا سيدعلى تاجر شيرازى سلمه الله تعالى مشرف شود. 
 هوالعلى العالى الاعلى                         

 الله وبرکاته منمن تمسک بهم نجى ورحمةالسلام على اهل بيت السکينة
 الحمدلله الذى نجانامن الهلکات وهدانا الى اشرف  الرب البرربنا ورب العالمين

 البريات سلام الله عليه وعلى من معه خيرالتحيات والبرکات بابى انتم وامى يا
  

 ٣١٦ص 
 من انتجبهم الله من بريته لان يصل الناس بمودنهم بمقام قربه ولافوزالى الدرجات

 لذوى القربى والمتمسکين بحاملالمودةفى القربات والجنات اللهم اجعلنامن اهل 
 فى بيت العلى الاعلى صلى الله عله وسلامه فى الاولى والاخرىتابوت السکينة

 بحق محمدوآله وشيعتهم الطاهرين المطهرين المنتجبين المتعارجين الى العلى. 
 مولال اولْامدتى است که بعريضه مصدع نشده ام مگريک عريضه در جوف 

 اد بتوسط آقامحمد حسن تاجر شيرازى برادر آقا محمدابراهيم مکتوب حاجى خداد
 علاقه بندتخمينادْوماه قبل را ارسال خدمت شد انشاءالله الرحمن رسيده است

 خداوند عالميان شاهداست که ازغايت اشتياق درک فيض آستانه بوسى آن خانواده
 تدعى ازدرگاه اوليانعم ذکرى وفکرى در اغلب احوال بجز ذکر آن جنابان ندارم مس

 رب العالمين که باحسن طور فيض د رک آستانه بوسى آن جناب وجناب آقاى معظم 
 قبله گاه محترم روح روان وروان روح حضرت مولاى وسيدالسادات آقاميرزا 
 محمد جواد روحى له الفداءدراحسن واشرف امکنه درتحت لواءحمد...ومرزوق

 المنتجبين . گردد آمين يامعين بحق اهل الحق 
 الآن راکه بيستم شهر ربيع الثانى است در بلده زنجان انيس حرمان وجليس



 هجران حيران وسرگردان گرفتارهموم وغموم دورى ازکوى جانان متحيرمى گردم 
 ندانم بکدام سمت روم وبکجاشتابم قدرى ازطلب خوار ملعون )ملاجواد قزوينى (

 تحويل بگيرم ،جنس است خواهد...  مطاعى آقا سيد مرتضى وصول کرده بود آمدم
 عزيمت آن دارم که بسنه رفته انشاءالله شايد تتمه راازاو گرفته مى گويند ازآنجا
 نزد خسروخان مشغول تعدى ناس وامثال اقران  خوداست تاخداوند چه بسازد.از 
 محبوب حقيقى وحقيقت محبوب سلام الله عليه روح الامر والخلق فداه بخواهند سه 

 را تعليقه اى ازشاه رفت خطاب به اهل تبريز وعلماى آن بلد که اجلاس با ماه قبل
 آن بزرگوار نموده تبيين امر شود ازآن قرار حکم شود آنها راضى نشده که سبب

 فتنه مى شود مجددابْاتفاق ولى عهد حکم شده هنوز خبرنرسيده است.اليوم را 
 ش ميرزا مهدى خويىحاجى محمدعلى خوئى شخصى معززى استوارد شدباتفاق نع

 برادر حاجى ميرزاآقاسى وجمعى کثيرى هم همراه هستند کل باين مضموم نقل
 نمودند که دوماه )و(نيم قبل را تخمينانْظربخواهش على خان حاکم ماکوکه

 اظهارخوف وخشيت ازنگهداشتن نموده بود امرشد به يحيى خان حاکم اروميه 
 محمدعلى که درمجلس حاکم خودديده بود جناب باين مضمون ازقرار تقريرحاجى 

 حاجى سيد على محمد شيرازى رابتو مهمان مى سپاريم طريقه مهمان دارى راخوب
 مراعات نموده آنچه اخراجات ايشان شود متقلبم کس فرستاده بياور و درنهايت 
 احترام نگهدار وهمين نوشته ام را سند نگهدار.بعد ازآن را اوکس فرستاده به

 واحترام آوردند وازخوى گذرانيدند بااستقبال اغلبى ازاهل آن واگربوران اعزاز
  

 ٣١٧ص 
 وباد وسرمامانع نبود کل بيرون مى شتافتند داخل خوى نموده بعدازيک روز

 روانه اروميه درقره قريب آن مسمى بچهرى نزول اجلال فرمودند وازآن زمان الى 
 عد(چه شود هنوز ازاحباکسى از الان نظر به سد طرق خبرى نداريم تامن )من ب

 آنجانيامده خبرى ندارم اين اخبار را ازاغيار شنيده ام لکن بحد تواتر است بى اصل 
 نيست ظاهراْخلاف ندارد.

 ازاحبا درخدمت گذارى در منظر اکبرجناب آقائى روحى له الفداء سلالة 
 الاطياب آقاسيدحسين واخوى ايشان آقاسيد حسن مقطوع است وبعضى ديگر

 يزدرآن صفحات هستند نمى دانم درمحضر قدس حاضرند ياخير جناب شيخ ون
 ميرزا عبدالوهاب وميرزا جعفروبعضى ديگر هستند هرگاه خبرى رسيد عرض 
 خواهد شد الآن درخدمت آقائى آقاسيدمرتضى هستم سلام مى رسانند وبعضى 

 اميرزااحباءبلد نيز مستدعى توجه والتفات باطنى عالى هستند وجناب آقائى آق
 وجناب آخوند ملامحمد حسن بجستانى سفارش نمودندکه درعرايض ١٢محمدعلى

 الله وبرکاته وعرض سلام عرض سلام ايشان برسانم والسلام عليکمورحمة
 ميرسانم به سايراقربا کلْايکان يکان... ... سلام حقير رسانيدن موقوف بالتفات 

 لک يجعلنى من الذکر زين ر عالى است... ... قدس سلام مى رسانم لعلس الله بذ
 الذاکرين والحمدلله رب العالمين .

 صاحبا قبله گاها چندى قبل رادرقزوين بوده درهنگام بيرون آمده ازآن ولا
 دوتعليقه ازعالى روحى لکم الفداءکه يکى بتاريخ پنجم ذيعقده وديگرى بتاريخ 

 زبان دل و آن واصل بزيارت آنها مشرف شدم سرافتخار بفلک شرافت رسانيده ١٥
 جان بشکرگذارى گويا وبه ثناگوئى که لازمه فعل عبيد است موالى خود را آشمنا

 بجناب آخوند ملامحمد فرمايش عالى را رسانيدموالى الآن خبرى ازمطاعان 
 کربلائى عباسعلى وکربلائى محمد رفيع وآقامحمدرحيم نشده نمى دانم مراجعت

 ياآمده اند درخفا گذشته اند وکسى مطلع نشدهنموده اند يادر بين راه مانده اند 
 تعليقه عالى رادرجوف عريضه خود فرستادم بجهة آقائى آقاسيد حسين اميدکه
 انشاءالله برسد وجناب حاجى محمدعلى تاقريب عيدازحبس خلاص نشده الان
 رانمى دانم اللهم عجل فرج آل محمد واشف قلوبناواکشف عن کربتنا بمحمد و 

 عليهم.  آله سلام الله
 کيفيت جناب طاهره راازمصدر جلال امرشدکه سکوت درباره اوبلکه جز

 خوبى  ومدح چيزى نگويند بلکه مدح بسيارى درباب ايشان صادر شد وجميع
 اسنادهاى مردم بايشان دروغ بوده مبرا ازقائله )غائله (اهل قيل وقال بوده اندبلکه



 ى داده اند.الحاصل نهايت اختلاف سببش بعضى بوده که خود رانسبت بايشان م
 التفات بايشان فرمودند وسخن گفتن طرفين حرام است . 

  
 ٣١٨ص 

 جناب باب الباب سلام الله عليه مدت قريب به پنجاه يوم در قزوين بندگان
 ضعيف را سرافراز فرمودند اوشرف حضور ايشان محفوظ وسربلندبوديم .در

 دند وبعضى ازدوستان در اواخر شهر صفر روانه خراسان ازسمت مازندران ش
 مازندران جمعند درخدمت جناب بزرگوار قطب الاطياب الجناب المستطاب جناب 
 الجاج والمعتمرلبيت الله احقبقى الحاج ملامحمد على روحى له الفداءمجتمعند تا 

 من بعد راچه ظهور بهمرسانددرباب نوشته جات هنوزترتيبى فرموده اند
 جميع نسخ وتصحيح آن بسيار مشکل است اگر)نفرموده اند (وآن موقوف است ب

 امکان وصول بمنظراکبرانشاءالله بهمرسيد سئوال شده انشاءالله بعدازترتيب بجهة 
 عالى نوشته .. . ...زياده دعاگوواستدعاى التفات... ...والحمدلله رب العالمين.

 )سجع مهژ(ملاعبدالکريم .
 على نوشته در الان راجناب مطاعى آقاسيد مرتضى عريضه به جناب 

 خصوص پنجاه تومان حاجى جعفربيست وپنج تومان گرفته است مابقى رااين ايام 
 انشاءالله خواهد داد وخواهدبه حضرت ...انشاءالله...اطلاعاعْرض شد والسلام . 

 الاطياب جناب آقازاده بزرگوار آقا مجدداسْلام بحضرت قبله واميدگاه نخبة
 الفداءمى رسانم خداوند نقاهت بوجود ذيجود شريف نرساند وميرزاجواد روحى له 

 شرف پاى بوسى بزودى... ...مزروق گردد آمين يا معين الان راکه بيست ويکم 
 شهرحال است تازه خبرى نرسيده خبرورود بچهرى متواتر است قلبم به آن جانب

 القدم ساحةطيران است اللهم ارزقنا وجميع الاخوان شرف الوصول بالمنظر الاکبر و
 الله...صلى الله عبى الساکنين فيها والسلام  عليکم ورحمة 

 مکتوب دوم ملاعبدالکريم قزوينى
 هوالاعلى                                

 جعلت فداک الان راجناب آخوند ملاباقرترک ازآستانه بوسى عرش آستان
 انه وار طائفوارد شد مدتى در چهرى)چهريق(وآن صفحات درحول شمع وجود پرو

 بوده بحمدلله )بحمدالله (آنجانيز خوش مى گذشته آقاسيدحسين وبرادرش آقاسيد 
 حسن سلام الله عليهمادرملازمن بوده اند وجناب ملاشيخ على دراروميه مشغول 
 ذکر فضائل وجناب ميرزا عبدالوهاب درخوى وباقى احبا متفرق در اطرافند 

 در تبريز آخوند ملاباقرشنيده که بنا اطلاعاعْرض شد خواهر)خاطر(جمع داريد و
 داشته اند به فرمايش سلطان آن جناب راسلام الله عليه آورده درتبريزاجلاس نمايند 
 باين مضمون که شاه خطاب به ملاهاکردکه فتنه چرا مى کنيد چوب وزدن مال

 حکام است شماچرا هرزه گى )هرزگى (مى کنيد بياوريد بنشانيد سخن بگوئيد هرچه
 است ازجنون يالزوم قتل يا وجوب احترام ولزوم اطاعت بنويسيد تاآنوقت  معلوم

 خوددانم چه بايد کردن. 
  

 ٣١٩ص 
 مکتوب آقاسيد حسين کاتب 

 شهدالله انه لااله الا اناالعزيز المحبوب                 
 ياسيدى جعلت فداک چنديوم قبل عريضه نگار شدم وارسال خدمت نمودم 

 بحرفيض بطلاطم )به تلاتم (آمده وبه خط اقدس ارفع اعلى شمارا حال هم چون 
 مشرف مى فرمايند خواستم منهم بهاءخود رابسوق محبت آورده تاازخريداران 

 محسوب شوم قبله من درعريضه قبل قدرى نقاب ازچهره مقصود برداشته وبعض
 کرده و  کلمات بى ادبى کرده حال هم مى خواهم نمله وار به سليمان حسن بى ادبى

 عرض کرده واخرجوا عن مساکنکم التى سکنتم فيهامن قبل وادخلوابيت الحقيقه
 آنکه شمااولى هستيد يابن خروج وسبقت دربجهة١٣واستشرقوا بنورشمس الالهية

 آنچه مقصود اهل الحمدلله ١٤دخول لانکم من اهل البيت واهل البيت ادرى بمافيه 
 نمايددراين ظهورنشانه عدم ايمان اوست ازشهود بود ظاهر شد وهرکس توقف 

 قبل بمحمدبن عبدالله صلى الله عليه وآله بجهة آنکه الان کل اهل اين دين من 



 الفريقين حجة قطعى ندارند سوى الايات وآنچه مى گويند بواسطه حجيت آيات
 مى گويند بواسطه آنکه خودمى گويند احاديث ظنى الصدور است وسايرادله ايشان 

 ت مى شوددرصورتى که مومن بکتاب الله باشندازتواتر وغيره والحمداللههم ثاب
 اگرقرآن ١٥قداظهرالله لناالحق بکتاب حديد على نحولايظهرفى الامکان مثله 

 شد الان درمدت شش يوم بل اقل بقدر قرآن آياتدرمدت بيست وچهارسال نازل
 رنداليوم بردستنازل مى شود ازشجره الهيه که اعظم حجج است بلکه حجتى ندا 

 خود الا الايات ودر صدراسلام تاهفت سال غيرازيک اميرالمومنين سلام الله
 غعليه احدى تصديق آنجناب راصلى الله عليه ننمود ودراين امربديع الحمدلله در 
 اين مدت پنج سال بااين فتنه هاى پى درپى مع ذلک کل جواهر قطع اسلام در 

 ذلک فى ساير الامور يامولاى قدرى صاعدشويدمقام تسليم واذعان برآمده اند وک 
 بملاءاعلى که شمااولى مى باشيدآنچه موعود بودندازدجال آخرالزمان عليه ما 
 همين ١٦عليه السلام درديوان بقوله عليه السلام صبى من الصبيان لاراى عنده الخ 

 است که هست وقوع امرموعود درآذربيجان که مذکوراست درحديث لابد لنا من
 بيجان من امرلايقوم بهااحدالخ همان بود که واقع شددرسنه قبل ومتحرک آذر

 بحق بعدازآنکه کل مامورند برروى برف بجانب اوبروند همان است که متحرک 
 شده الحمدلله واواست منصوردر سموات وارضين وربى که خبرداده بود در 
 ظاهر کلامش جفار هندى که ربى در سنه هزار ودويست وشصت تابه آخر پنج 

 مى شودکه مربى نشئتين است که مى گويد:
 ١٧يجى ربالکم فى النشئتين         ليحيى الدين بعدالراءوغين         

  
 ٣٢٠ص 

 جل شانها عن الاوليةهمين است که ظاهر شده شجره الهيه وشمس احديه ونقطة
 بنداءالتبيان نائمين رااز خواب بيدار فرمايند که عنقريب البيان وعظم آياتهاعن 

 منادى خواهند شد وبفرمايند که دست از ١٨وا اسفا على مافرظنا فى جنب الله 
 تقدسات صوريه ورسوم حدوديه بردارند وناظربحقيقت شوندکه کل اين امور

 سبحاتى است که مانع ازنظراست صاحب سدآمده است ميخواهد سدى که گذاشته 
 بداند سد تازه بگذارد من يقدربردارد وازسرنوبهر قسمى که صلاح عباد خود را 

 غيرالله ان يفعل ذلک ولکن الله يفعل مايشاءويحکم مايريد کلمات مسموعه از 
 افواه مردم را وامورات موهوميه نزد ايشان را مثل طلوع شمس ازمغرب وخروج 

 ازمکه وظهور حمارى که مابين دوگوش آن بقدردوميل بوده باشد وامثال
 الموهومات حجات خود قرار ندهند که کل  اينها بعدازثبوت صدور آن از ذالک من 

 اهل حق بايد معناى آنرا ازحق پرسيدکه مرادچه چيز است کلمات اهل حق اوضاع 
 اصول بافى نيست خودمى دانندکه چه مى گويندمعنى کلام ايشانرا بايد ازخود 

 اى فرج ،اهل بيتايشان پرسيدحقيقت فرج وجود امام نيست که اگر اين بودمعن
 سلام الله عليهم نمى بايست اينقدر تضرع وزارى نمايند بعد ازعروج رسول الله الى 

 منتظر عليه سلام من الله اکبرالسماءوهميشه ابتهال ازبراى يوم ظهور حجة 
 نمايند بلکه حقيقت فرج ظهورامرى است که بهآندين حق ثابت شود وثابت شود 

 مرتفع شود آنچه برداشتى است وآن نزول آياتمن الله آنچه ثابت شدنى استو
 است من الله عزوجل که کل اهل ارض عاجزمى باشندکه يک آيه من الله تکلم

 نمايند اينست حقيقت فرج نه جلوس برتخت سلطنت وساير امور موهومه عندالناس
 قدر اين ايام را بدانيد وقدر خود را بدانيد که منسوب بکدام شجره شده ايد ونظر

 ازافواه خلق برداريد وناظر بنقطه امر شويد که کل اين احکام وشرايع ومومن را 
 وغيرمومن ازآجا ظاهر شدوازکدام امربهم رسيد ازکثرة نظر پوشيده بنقطه

 وحدت ملاحظه فرموده که اين همه جماعتهاکه الاين درمساجد مى شودکل اينها 
 اجع به آيه ولله على راجع به امرفارعوا مع الراکعين مى شود وهمچنين درحج ر

 الناس حج البيت مى شود وکذلک فى الصلوة والصوم وسايرالاعمال کل راجع 
 بقول حق مى شود بسيار بى ادبى کردم ديگرتااينجاختم مى نمايم وعنان قلم را 

 مى کشم ازتحرير آنچه مرسول شده بود ازحساب نقدوالشيئى رسيد بايک نوشته که
 قدس مشرف شد ولکن عريضه قبل ازاين عريضه همراى )همراه (آن بود وبساحة  

 هنوز نرسيده ولکن خبروصول آن تاخوى آمد انشاءالله مى رسد بعد ازمطالعه



 جناب قبله گاهى ام آقاميرزا محمد وجناب خالوميرزا سيد مهدى روحى فداهما 
 مطالعه نمايندکه کل عاليم درخواب مى باشند لان ظهورالساعة لايعلمها الا الله و 

 اين ظهور ظهور ساعت است وبعدباوراق شجره الهيه هرگاه برسد بدنخواهد بود تا
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 کل متنبه شوند همواره شرح احوال را قلمى فرمائيد بااخبارات آن ارض والحمدلله 

 فى کل حين وقبل حين وبعدحين.قبله من،قدرى تامل درکلمات نازله ازسماء
 ت صادق مى فرمايد نقباءبعد از سماع قدس نمائيد که اينهاکلماتى است که حضر

 آن فرار مى کنند ويکفرونبهاليکن اشاءالله سرکار امر شماگذشته لان الفضل من 
 الله ينزل عليکم فى کل حين حاجى جان فدايت شوم ازحجبات بيرون آئيد وآنچه 
 نفهميد سئزال نمائيد که درنزد مردم رشحى ازعلم حقيقت و واقع نيست اينکه

 مرحضرت منتظرعليه سلام الله الحق الاکبرازمکه خروج مى فرمايدشنيده ايد ا
 صدق است وليکن بقول حضرت مکه مکه مى شود وکل طواف بر دور اومى کنند

 بلکه ازهرکجا که ظاهر شوندآنجامکه است يا من به شرف المکة والمنى چون
 لد درنظرمردم مکه خانه خداست عظيم است اين نحو تعبير شده عنقريب محل مو

 اکبرخانه خدا خواهد شدوالسلام. 
 احضار حضرت باب به تبريزجهت حضور درجلسه مباحثه با علماء

 محمد شاه مردمبارزى که پرورده دستگاه قدرت،سلطه واستبدادبود قلبى 
 رئوف ومهربان داشت ونسبت به ساداتکه ازخاندان پيغمبربودند به ديده احترام 

 ومه حضرت باب درحاليکه حکم تبعيد ومى نگريست ،چنانچه ديديم درجواب مرق
 توقيف ايشان رابه ماکوابلاغ مى کرد باچه ادب واحترامى حضرتشان رامخاطب
 قرا رداده وبه الطاف شاهى مطمئن ساخته بود.ازاينجا اين باورشکل مى گيرد که
 اقدام اوجهت دعوت حضرت باب به تبريز وترتيب مجلس مباحثه ومصاحبه با

 وحى بود که ازماکو نازل شده وبه دست اورسيده بود. علاوهعلماءنتيجه وصول ل
 براين،حضرت باب ازچهريق نيز لوحى خطاب به محمد شاه نازل فرمودندکه آن را 

 درقسمت الواح ومکاتيب درآخر همين فصل مى خوانيم. 
 درنامه ملاعبدالکريم قزوينى نيز خوانديم که محمدشاه در بدو ام راز 

 تبريزخواست که مجلسى فراهم آورند وباب را ازچهريق فراخوانند وبهعلماى 
 صحبت نشينند وبه دعاوى ايشان رسيدگى کرده نتيجه را گزارش دهند،ولى علماء 

 ازآن فرمان سرباز زدند وآن اقدام رانه شايسته شئون دين اسلام دانستند ونه
 شناختند.محمد شاه بناچار آن فرمان را لايق رتبه ومقام وفضل وکمال خودشان 

 به عهده ناصرالدين ميرزا صادر نمود ودستور داد که وليعهد مجرى آن فرمان باشد. 
 ازچهريق تاورود به تبريز 

 رحاج معين السلطنه تبريزى مى نويسد: " حضرت باب را از چهريق به کهنه شهر
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 اند." سلماس آورده واز طريق سالدوز به اروميه برده 

 دراروميه بازهم ملک قاسم ميرزا مقدم حضرت باب راگرامى داشت وحتى
 هنگام حرکت به سوى تبريز به مامورين طول راه دستور داد که دراجراى تقاضاهاى 

 حضرت باب تسهيلات لازم فراهم سازند. 
 قبل از ورود حضرت باب به اروميه ملاجليل ارومى ،ملاحسين دخيل

 ى،ملاامام وردى وحاجى ملاحسين افشار در آن شهرمراغى،ملاعلى کهنه شهر
 گرد آمدندو بى محابا به تبليغ و نشرديانت بابى همت گماشتند .حضرت باب

 بخصوص به ملاشيخ على عظيم دستور فرموده بودند که قبل از ورود ايشان درآنجا
 باشد وبه تبليغ وانتشار امر بابيه اقدام نمايد.درطول اقامت چند روزه حضرت

 اب دراروميه آقاسيد حسين کاتب وآقاسيد حسن نيزحضور داشتند.ب
 فراش  ١٩بعد ازاينکه حضرت باب به تبريز رسيدنددو شب درمنزل کاظم خان

 باشى پسراسمعيل خان قراچه داغى ميهمان بوده اند وبعد به منزل وليعهد منتقل
 مى شوند تاروز مباحثه تعيين گرددى. 

 س از وصول به تبريز حضرت باب جناب نبيل اعظم مى نويسد: " دوشب پ 



 عظيم را احضار فرمودند وعلنادْرنزد اواظهار قائميت نمودند.عظيم چون اين 
 ادعا راشنيد در قبول متردد شدحضرت باب به اوفرمودند من فردا درمحضر 

 وليعهد ودرحضور علماءواعيان ادعاى خود را اظهار خواهم کرد وبراى اثبات
 هم نمود وبه جز آيات به سائرمطالب متمسک نخواهم شد.ادعا به آيات تحدى خوا

 جناب عظيم براى من حکايت کرد وگفت که من آن شب خيلى فکرم پريشان
 بود تاصبح نخوابيدم وقتى که نماز صبح راخواندم تغيير عجيبى درخودم مشاهده 
 کردم گويا باب تازه اى درمقابل من گشوده شد پيش خود فکرکردم که اگرمن به 

 مقدس اسلام وحقانيت حضرت رسول مومن وموقت هستم وبه حجت آيات دين
 معتقد اين اضطراب وپريشانى درباره امر حضرت باب چه علت دارد هرچه بفرمايد

 صحيح است ودرست وبدون هيچ ترس وريبى بايد قبول کرد.
 ازحصول اين فکراضطرابم برطرف شد به حضور مبارک مشرف شدم ورجاى 

 نمودم به من فرمودند" ببين عظمت امرالهى به چه حد است وظهورعفو وبخشش 
 ٢٠الله چقدر عظيم است که امثال عظيم را مضطرب وپريشان خاطرمى سازد،" 

 اختلاف نظر علماءدرباره فتواى قتل ونحوه رفتار باحضرت باب
 حاجى معين السلطنه مى نويسد: درميان علماءتبريز برسرمسئله فتواى

 اختلاف نظربود عده اى ازعلماءکه اصولى بودند ودر راس آنهاقتل حضرت باب 
 ميرزا احمد امام جمعه وپسرش ميرزا باقروملامرتضى قلى علم الهدى و 
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 ملامحمد شريف شيروانى وآقاسيدعلى زنوزى قرار داشتندمى گفتند چون باب از
 است ودرسلاله طاهره واز ذراى حضرت فاطمه ومنسوب به خاندان رسالت 

 سيادت اوجاى شک وترديد نيست ونيزاوآدمى موحد ومومن است وبه اصول 
 وفروع ديانت اسلام ومبادى ومبانى آن احترام مى گذارد وبه انجام فرائض 

 پاى بند است،قتل چنين شخصى جائزنمى باشد.نهايت اين است که اومدعى مقام 
 ارج نيست ياسيد مهدويت وقائميت آل محمد شده است واين ادعا ازدوصورت خ

 باب مبتلا به جنون وخبط دماغ است که مدعى چنين مقامى است دراين صورت 
 برمجنون وديوانه هرجى نيست ويااينکه در سرهواى سرورى وسلطنت ورياست 

 مى پروراندکه باحبس وتهديد وتحقيروتعزير وعدم اعتنا وقتى ديد حرفهايش
 د ونظائر هم داشته است. خريدارى ندارد خودش به خودى خود ازميان مى رو

 دربرابراين دسته علماى شيخيه بودند که در راس آنها ملامحمد ممقانى 
 بودکه خودش راجانشين حاج سيدکاظم رشتى مى دانست وملامحمود نظام العلماء
 که معلم ناصرالدين ميرزا بودوميرزا على اصغر شيخ الاسلام وميرزا ابوالقاسم که

 حضرت باب دامن به کمرزده واصرار به قتل ايشان  همه براى به شهادت رسانيدن
 داشتند واگردر آن وقت هم توفيقى حاصل نکردند بواسطه احترامى بود که

 محمدشاه نسبت به سادات عموماوْحضرت باب بالاخص داشت واز رسانيدن آزار و 
 اذيت به ايشان ممانعت مى نمود وبالاخره هم براى روشن شدن قضيه وساکت کردن 

 عملاءدستور تشکيل جلسه مباحثه باحضرتشان را صادرنمود. 
 جلسه مباحثه علماءتبريز باحضرت باب 

 درضمن مطالعات وتحقيقات در تاريخ بابيه به کتب واسناد بسيارى برخورد
 مى کنيم که در واقع به دوگروه اصلى تقسيم مى شوند.گروه اول آنهاست که ازروى

 رع آن نوشته شده است ود رنتيجه نمى تواندبغض وعناد نسبت به اين ديانت وشا
 ازاعتبار و ارزش تاريخى برخوردار باشد.گروه دوم اسنادى است که بوسيله اشخاص 

 بيطرف ويا دوستداران اين ديانت فراهم آمده وبالطبع مورد توجه است.دراين 
 کتاب ازاين لحاظ که ارباب مطالعه وتحقيق بتوانند صحيح را ازسقيم وغث را

 ن تشخيص دهند به نمونه هائى ازهردو گروه اشاره مى شود.ازثمي
 گزارشهاى منفى  -١

 ازجمله اسنادى که باديد منفى تهيه شده واز برگزارى جلسه مباحثه علماء
 باحضرت باب گفتگومى کند،عريضه ناصرالدين ميرزا درمقام ولايت عهدى است

 اريخ،هنگامى کهکه به حضور شاه تقديم شده است.ضمناسْى سال بعد ازاين ت
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 ناصرالدين ميرزا درمقام پادشاهى حکمروايى مى کرده است،فرمانى خطاب به 

 علاءالدوله مبنى بر برگزارى جلسه بحثى باحضورآقا جمال بروجردى وچند نفراز
 بابيانى که درمحبس امين السلطان بوده اند صادرمى کند که مفاد آن بطور وضوح

 ٢١رض محمدشاه رسانده است مباينت کلى دارد.بامطالب نامه اى که به ع
 عريضه ناصرالدين ميرزا وليعهد به حضورمحمد شاه : 

 هوالله تعالى شانه                        
 قربان خاک پاى مبارکت شوم در باب باب فرمان قضا جريان صادر شده بود 

 محصلکه علماى طرفى را احضار کرده بااوگفتگونمايند.حسب الحکم همايون 
 فرستاده بازنجير ازاروميه آورده به کاظم خان سپرد ورقعه به جناب مجتهد نوشت 

 که آمده بادله وبراهين وقوانين دين مبين گفت وشنيد کنند.جناب مجتهد در
 جواب نوشتند که ازتقريرات جمعى ازمعتمدين وملاحظه تحريرات اين شخص بيدين

 .بعدازشهادت شهود تکليف  وکفر اواظهر من الشمس و اوضح من الامس است
 داعى مجدداْدرگفت وشنيد نيست لهذا جناب آخوند ملامحمد وملامرتضى

 قلى را احضار نمود ودرمجلس ازنوکران اين غلام اميراصلان خان وميرزا يحيى
 وکاظم خان نيزايستادند.اول حاجى ملامحمود پرسيد که مسموع مى شودکه تو

 وبابم بعضى کلمات  گفته که دليل برامام بودن بلکهمى گوئى من نائب امام هستم 
 پيغمبرى تست.گفت بلى حبيب من قبله من نائب امام هستم وباب هستم وآنچه

 گفته ام وشنيده ايد راست است اطاعت من برشمالازمست بدليل ادخلوا الباب سجداْ 
 ه کيست وليکن اين کلمات رامن نگفته ام آنکه گفته است گفته است .پرسيدند گويند

 جواب داد آنکه بکوه طور تجلى کرد.
 رواباشا انالحق ازدرختى         چرا نبود روا ازنيکبختى       

 منى درميان نيست اينها را خداگفته است بنده بمنزله شجر طور هستم آنوقت درو
 خلق مى شد الان درمن خلق مى شود وبخداقسم کسى که ازصدراسلام تااکنون

 دمنم آنکه چهال هزار ازعلماءمنکراو خواهند شد منم.انتظار اورا مى کشي
 پرسيدنداين حديث درکدام کتاب است که چهل هزار عالم منکر خواهند گشت .گفت 
 اگر چهل هزار نباشد چهار هزار که هست.ملامرتضى قلى گفت بسيارخوب توازين
 قرار صاحب الامرى امادراحاديث هست وضرروى مذهب است آن حضرت ازمکه 

 خواهند فرمود ونقباى انس وجن باچهل وپنج هزار جنيان ايمان خواهند ظهور 
 آورد ومواريث انبيا ازقبيل زره داود وعصاى موسى ونگين سليمان ويدبيضا 
 باآن جناب خواهد بود .کوعصاى موسى وکو يد بيضا؟جواب دادکه من ماذون 

 اذن آمدى. به آوردن اينها نيستم.جناب آخوند ملامحمد گفت غلط کردى که بدون 
 بعداز آن پرسيدندکه ازمعجزات وکرامات چه دارى .گفت اعجازمن اينست که از
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 براى عصاى خود آيه نازل مى کنم وشروع کردبه خواندن اين فقره بسم الله الرحمن
 الرحيم سبحان الله القدوس السبوح الذى خلق السموات والارض کماخلق هذاالعصا 

 ت را بقاعده نحو غلط خواند تاءسموات را بفتح خواند.آية من آياته.اعراب کلما
 گفتند مکسور بخوان آنگاه الارض را مکسور خواند.اميراصلان خان عرض کرد اگر

 اين قبيل فقرات ازجمله آيات باشد منهم توانم تلفيق کرد وعرض کردالحمدلله 
 ى الذى خلق العصا کماخلق الصباح والمساء.باب بسيار خجل شد بعدازآن حاج
 ملامحمود پرسيد که درحديث وارداست که مامون ازجناب رضا عليه السلام 
 سئوال نمودکه دليل برخلافت جدشما چيست.حضرت فرمود آيه انفسنا،مامون 

 گفت لو لانساونا،حضرت فرمود لو لاابناونا.اين سئوال وجواب را تطبيق بکن و
 نگفت.بعدازآن مسائلى چند ازفقه مقصد را بيان نما.ساعتى تامل نموده جواب 

 وسايرعلوم پرسيدند جواب گفتن نتوانست حتى ازمسائل بديهيه فقه ازقبيل شک
 وسهو سئوال نمودندندانست وسربزيرافکند.بازازآن سخنهاى بيمعنى آغاز کرد 

 که منهمان نورم که به طور تجلى کرد زيرا که درحديث است که آن نور نور يکى 
 اين غلام گفت ازآجاکه آن شيعه توبوده شايد نورازشيعيان بوده است.

 ملامرتضى قلى بوده .بيشتر از پيشتر شرمگين شد وسر بزير افکند.چون مجلس



 گفتگو تمام شد جناب شيخ الاسلام رااحضار کرده باب را چوب زده تنبيه معقول 
 نمود وتوبه وبازگشت وازغلطهاى خود انابه واستغفار کرد والتزام پابمهر هم

 رده که ديگر ازين غلطها نکند والان محبوس ومقيد است منتظر حکمسپ
 ٢٢اعليحضرت اقدس همايون شهريارى روح العالمين فداه است.امر امرهمايون است.

 ٢٣گزارش ملامحمدتقى ممقانى
 اين سندکه غرض آلود بودن محتواى آن بالصراحه به چشم مى خورد درواقع 

 ض يعنى صورت جلسه مباحثه علماءباحضرترديه اى برديانت بابى است.اين گزار
 هجرى قمرى نوشته شده است.١٢٨٤باب بنابه درخواست ناصرالدين شاه درسال 

 بطورى که ازفحواى کلام ملامحمدتقى پيداست خود وپدرش ملامحمدممقانى،در
 جلسه حضور داشته اند.وى پس ازبيان مقدمه اى که درواقع ردى برمطالب

 ماوقع را بتفصيل وبصورت زير٢٤قاجاريه دراين مورد است،تاريخهاى دوران 
 توضيح مى دهد: 

 درآن مجلس مبارک حضورنداشتند محاورات٢٥" ازآنجاکه مورخين عهد
 آن مجمع رابه استناد سماعات افواهيه بکلى تغييردادند مقاولاتى که اصلْااتفاق

 ند عجب آن است که نيافته مذکور داشتند بيان واقع با بالمره قلم نسخ برسرگذاشت
 صورت مجلس راهم به خط حاجى محمودنظام العلماءکه درآن اوقات سمت 

  
 ٣٢٦ص 

 معلمى اعليحضرت راداشت نسبت داده انددر صورت صدق دور نيست که چون آن 
 مرحوم ازمحاورات آن مجلس بعيدالهد )العهد(بوده وقايع مجلس رافراموش کرده

 چيزى نظر آورده وبراى مورخين مرقوم داشتن واگردر هنگام سئوال به تکلف خيال  
 نه خاطرحقيقت مظاهرهمايونى خود شاهد راستين وگواه آستين است که اين

 مسطورات رابا مقاولات آن مجلس تباين کلى درميان است به نحوى که ميتوان
 نيزدرهمين٢٦گفت کل ذلک لم يکن.عجب ترآن است که منقولات اين دوتاريخ 

 ر مباينت تامه دارد فلهذا اين بنده ضعيف را مدتها درخاطر قضيه باهمديگ 
 مى گذشت که محاورات آن مجلس راکه والد ماجد از فراغت آن مجمع برتراخى من
 البدو الى الختم تقرير فرموده واين بنده حقير را صورت آن مجلس ازکثرت تذکار 

 ت به قيد وتکرار ملکه شده درصفحه خيال الاى ماشاذ وندرمحفوظ ومرکوز اس
 تحرير به يادگار گذارد." 

 وسرانجام درباره احضار حضرت باب به تبريز ،هيجان مردم،حالت غيرعادى 
 شهرو ماوقع جلسه مباحثه علماءچنين مى نگارد:

 هجرى اعليحضرت که درآن وقت سمت ولايت عهد... ١٢٦٤" در اوايل سنه 
 از ورود مسعود فرمانى داشتند به حکمرانى آذربايجان تشريف فرماشدند چندى بعد 

 ازجانب شاهنشاه صادر شدکه سيدباب را به تبريز احضار داشته علماى تبريز از 
 روى تحقيق به حقيقت صدق وکذب دعاوى او رسيدگى نمايند تابطلان دعاوى او بر 

 همگان واضح شده بساط اين فتنه ناهنجار ازمملکت اسلام برچيده شود وهمين
 ت همايونى درمسجدوالد ماجد غلام در ملاءعام فرمان مبارک به امراعليحضر 

 براى مردم خوانده امرهمايونى به احضار اوصادر شده وازآنجا که اغلب مردم 
 همج رعاع واتباع کل ناحق هستند وحرکات وسکناتشان ازروى بصيرت وشعور 
 وتحقيق نيست د رهنگام ورود او به اروميه )رضائيه (عامه اهالى آنجا ازصغير و

 اث وذکور به استقبال اوشتافته اورا باکمال طمطراق واجلال وارد شهر کبيروان
 کردند واتفاقافْرداى آن روز مشاراليه به جهت شستشو به يکى ازحمام هاى آنجا 
 رفته بعداز بيرون آمدن اواغنام کالانعام هجوم وازدحام آورده تمامى آب خزانه 

 کردند چون اين حکايت در حمام را فنجانى به قيمت يک تومان ازحمامى خريدارى
 تبريز منتشرشد عوام اهل تبريزنيز به توهم افتاده گمانها درحق اوبردند ومنتظر 

 ورود او وانعقاد مجلس علما بودند که اگردرآن مجلس آثارغلبه ازجانب او
 ظاهر شود يا امرمجلس باشتباه بگذرد عارف وعامى غريب وبومى حتى عساکر

 اده اطاعت او را بهرچه حکم رود واجب شمرند بالجملهنظاميه بى تامل دست بيعت د
 حالت غريبى درشهر حکومت شدکه جاى حيرت عقول اولى الباب گرديد."

 ٢٧وبعد ازاين شرح درباره جلسه مباحثه چنين مى نگارد:



  
 ٣٢٧ص 

 " دراين بين باب را نيز حاضر کرده در يک سمت مجلس جادادند نظام
 روبه باب کردوگفت اين نوشته هائى که بعضى به٢٨والد العلما بااستجازه از 

 اسلوب قرآن وبعضى به اسلوب خطبه هاى قيصر روم است وادعيه به توسط اتباع 
 شمادرميان مردم منتشر است آيااز شما است يابرشما بربسته اند؟گفت ازخدا 

 از است.نظام العلماءگفت هرچه از زبان شماجارى شده گفت بلى مثل صدور کلام  
 شجره طور،گفت اين يکى رافهميدم اين اسم بابراکه براى شماگذارده گفت خدا.
 نظام العلماگفت گستاخى است اين شب بخيرا کجا براى شماکرده .باب متغير شد
 گفت من مسخره شده ام نظام العلماءگفت ازاين نيز گذشتيم شما باب چه هستيد؟

 مدينه علمى گفت بلى فادخلوا  العلم وعلى بابها.گفت شما بابگفت انا مدينة
 الباب سجدانْظام العملاءگفت باب حطه هم هستى گفت بلى نظام العلماءگفت حالا 
 که شماباب مدينه علمى ازهرعلمى از شما بپرسند جواب خواهى داد گفت بلى 

 شمامرا نمى شناسيد من همان شخصم که هزار سال بيشتر است انتظار مرا مى بريد
 تواول دعوى بابيت امام را يداشتى حالا صاحب الامرغائب پس والد فرمود سيد

 شدى گفت بلى من همانم که ازصدر اسلام انتظار مرا مى بريد.والدازاين حرف 
 گزاف سخت برآشفته فرمود سيدحيا چرا نمى کنى اين چه لاف وگزاف است مى زنى

 جسماانتظار آن امامى را مى بريم که پدرش امام حسن عسکرى ومادرش نيز نر
 ازمادر متولد  ٢٩بنت يشوع است ودر سنه دويست وپنجاه وشش در سر من راى 

 شده وازمکه معظمه با شمشير ظهورخواهد کرد.
 ماکى انتظار سيدعلى محمد پسر رضاى بزاز شيرازى راکه ديروز از 

 شکم مادر بيرون آمده مى بريم.وانگهى صاحب عصر وقتى که تشريف مى آورند جميع 
 از آدم تباخاتم درخدمت ايشان است شمايکى ازآن مواريث رادرمواريث انبياء 

 بيار ببينم .گفت ماذون نيستم.والد تغيرکرده فرمود توکه ماذون نبودى بسيار غلط
 کردى وسيرت را به ديوار زدى آمدى برو وماذون شو بعد ازآن بيا صاحب الامر

 رد بسم الله غيرماذون نوبر است گذشته ازاين صاحب عصرکرامات ومعجزات دا
 توهمين عصا را که دردست دارى اژدها کن تاماايمان بياوريم. 

 پسرعلم الهدى گفت جناب آقاخدا درکتاب کريم فرموده واعلموا انماغنمتم
 حکم آيه منسوخ آياباقى است گفت باقى است گفت پس  ٣٠من شيئى فان لله خمسه 

 انمااغنمتم من شيئى فان للذکر شماازچه بابت دبرکتا بخود آورده اى واعلموا 
 آيا اين تشريح نسخ قول خدا نيست؟گفت آخرسهم امام به من مى رسد علم   ٣١ثلثه 

 الهدى گفت سهم امام نصف خمس است. وصف خمس عشر مى شود نه ثلث گفت
 نخير ثلث مى شود حاضرين همه خنديدند." پس ازسئوالات ديگرهر يک ازسه نفر، 

 فت: جناب آقاشما درکتاب خود گفته اى که من درخواب مى نويسد: " علم الهدى گ
  

 ٣٢٨ص 
 ديدم که حضرت سيدالشهدا را شهيد کرده اند ومن چند کف ازخون اوخوردم وباب
 فيوضات برمن مفتوح شد اين درست است؟ گفت بلى والد فرمود توچه عداوت با

 ت آخرهندسيدالشهدا داشتى که خون اورا خوردى مرحوم نظام العلما به شوخى گف
 جگر خوار بود.جوابى از آقانتراويد.

 پس والد بعداز تغيرات وتغير زياد ازاين حرفهاى گزاف اوفرمود خوب،
 لوطى شيرازى اين ديگر چه منافقى وحقه بازى است وقتى اتباع شيخ احسائى ازتو

 سئوال مى کنند درجواب آنهامى نويسى احمد وکاظم صلوات الله عليهما وچون
 سر سيدجعفر دارابى که پدرش درمسئله معاد خبط کرده وسيد يحيى پ

 صريحاتْکفيرش مى کنى ولقد اجاد السيد جعفر دارابى فماکتب فى "سنابرق "
 المحيط بالمشارق والمغارب آن صلوات فرستادنت چيست واين تخطئه وتکفيرت 
 چه؟ تواگرآدم درستى هستى چرادر سر يک ريسمان نمى ايستى .سيدسر بزير

 ه جوابى نگفت."انداخت
 گزارش هاى بيطرفانه يا مثبت -٢

 ٣٢گزارش هشترودى 



 " نزديک غروب آفتاب درحالى که باب ازحمام بيرون آمده بود تنها وارد
 منزل وليعهدکه علماءآنجا حضور يافته بودند شد وچون علماءقبلْاوارد شده 

 براى اجلاس بودند ودر صدر مجلس دريمين ويسار وليعهد نشسته ومحل جلوس 
 باقى نبود ايشان وارد مجلس شده سلام کرد وايستادوکسى جواب سلامش را نداد 

 وجاى جلوس نشان نداد.لمحه اى سيدباب سرپاايستاد ومثل کسى که منتظر 
 جواب ومحل جلوس ارائه کردن صاحب بيت ياميزبان است .کسى اعتنا ينکرد

 حقد وحسد وکينه وضعينه وليکن ازسيماو وجنات حضار مجلس علائم وآثار 
 وعناد وبجاج هويدا وآسار بود.پس ايشان درگوشه اى باآن حالت ادب و وقار

 بلکه هميشه داشت نشست ودودست را ازآستين عبا بيرون آورده باهيکل توحيد
 جالس شد. 

 علماءمقدارى به مذاکرات خصوصى پرداختند وازوليعهد سلامت مزاج قبله
 قرس پاى شاه سئوال کردندو جواب شنيدند واز عالم يعنى پادشاه وازوضع ن

 خلوص تملق به شاه دعاها وآمين گفتند.
 آنگاه به باب متوجه شده پرسيدند آقاسيد مطلب شماچيست وحقيقت

 مسئله ادعاى شمابچه سان است باب درکمال متانت و وقار وبدون هيچگونه تغيير 
 محص استماع اين کلمه مانند  به ٣٣حال گفت " انى اناالقائم الذى کنتم به تنتظرون.

  
 ٣٢٩ص 

 اينکه بغتتازْلزله حادث شود ومحلى را به وحشت واضطراب اندازد همهمه عجيبى
 درحضار مجلس هويدا گرديد يکى گفت استغفرالله ربى واتوب اليه اين چه 
 جسارتى بودکه کردديگرى گفت لااله الا الله آن يکى گفت معاذالله چهارمين 

 الابالله العى العظيم چرا زمين وآسمان خسف وساقطگفت لاحول ولاقوة
 نمى شود.

 دراين وقت شروع به سئوالات علميه کردند نخست وليعهد گوى نقره اى که
 دوائر وخطوط افلاک وبروج مطابق هيئت بطلميوس برآن رسم شده بود وبه

 اصطلاح علماى هيئت ونجوم آن راکره گوينددر دست داشت به جانب اوغلطانيد
 سئله اى ازنجوم وهيئت سئوال نمود باب جواب دادمن هيئت نخوانده ام وازوم

 تحصيل اين قبيل علوم بى بهره ام علماءگفتند پس دليل برحقيقت وبرهان صدق و 
 ادعاى شماچيست؟باب جواب داد آيات و وحى الهى چنانکه برجدم خاتم الانبياء 

 ٣٤يظهربآثار مثل القرآن  نازل مى شد واحاديث مخبرازاين مطلب است که فرموده 
 برلسان وقلم من نازل وجارى مى گرددو حجت باقيه آيات الله است گفتند مثلاْ 

 چطور؟باب بلاتامل شروع کرد وبه تلاوت آيات قدرى که خواند علماءبراو غلط 
 نحوى گرفتند وگفتند اين عبارات باقواعد صرف ونحو موافقت ندارد وغلط است 

 هستم وتحصيل علوم نکرده ام اين آيات بالفطره برلسانسپس باب گفت من امى 
 من جارى مى شود همانطورى که برلسان جدم نازل مى شدودر قرآن سيصد مورد 

 است که برخلاف قواعد دردست شما است ولى وحى الهى وکلام الهى است . 
 بعدحاجى ملامحمود نظام العلماءگفت آياتى مناسب حال اين مجلس اظهار

 ن وقت غروب آفتاب بودو چراغ وشمعدانهارا روشن کرده بودند باب نمائيد دراي
 شروع کردبه خواندن آياتى شبيه به آيات سوره نورکه درقرآن نازل شده است و 
 نظام العلماءآنهارا مى نوشت دراين بين وليعهد چاى طلبيد چاى وقليان آوردند 

 کنيد وبعدمجدداْ بعدازصرف چاى وقليان نظام العلماءگفت آنچه خوانديد تکرار 
 آنها رانوشت باآنچه که باب دراول گفته بود اختلاف داشت نظام العلماءايراد 

 گرفت که آنچه ازاول گفتيد باآنچه بعد گفتيد مغايرت دارد.
 بعدازاين مذاکرات حاجى ميرزاعلى پسرميرزا مسعود وزيرخارجه که 

 دعوت شدهآدمى تحصيل کرده وباسواد بود وبراى تميزحق ازباطل ازاونيز
 بود که درآن مجلس حاضر باشد پرسيد که قوله چه صيغه اى است باب جوابى نداده

 و ازمجلس برخاسته وبيرون رفت ." 
 ٣٥گزارش شيخ حسن زنوزى 

 شيخ حسن زنوزى که در روز انعقاد جلسه علماءدر تبريز حضورداشت ودر
 ايستاده بود،آنچه راراهروى اطاقى که علماء،وليعهد وحضرت باب جالس بوده اند  



  
 ٣٣٠ص 

 که گذشته ديده وشنيده وسپس براى ملامحمد نبيل بصورت زيرنقل کرده است . 
 "آن روز درآن مجلس حاضر بودم ودرخارج محل نزديک در ايستاده بودم و
 هرچه درمجلس مى گذشت مى شنيدم ملامحمد دردست چپ وليعهد نشسته بود 

 لس بودندوقتى که حضرت باب خودر احضرت باب ميان ملامحمد و وليعهد جا
 قائم موعود معرفى فرمودند همه حضار را ترس وخوف احاطه کرد سرها راپائين

 انداختند سيماى همه تغييرکرد رنگ همه زرد شد ملامحمد ممقانى...باوقاحت
 تمام گفت "اى جوان بدبخت شيرازى عراق را خراب کردى حال آمده اى که آذربايجان 

 حضرت باب فرمودند جناب شيخ من به ميل خود اينجا نيامده ام شماراخراب کنى." 
 ها مرا احضار کرديد وبه اين مجلس دعوت نموديد.ملامحمدبرآشفت وگفت اى

 پست ترين پيروان شيطان ساکت باش.حضرت  باب فرمودند يا شيخ آنچه ازقبل گفتم
 داخل مذاکره شود وبازهم مى گويم.نظام العلماءمصلحت چنان ديد که ازراه ديگر 

 به اصل ادعا ايراد نمايدپس به حضرت باب رو کرد وگفت شمامدعى مقام بزرگى
 هستيد بايد دليل قاطعى برصدق ادعاى خود اقامه نمائيد.حضرت باب فرمودند

 اقوى دليل وبرهان مهم برصحت دعوت حضرت رسول الله آيات الهى بود چنانچه در 
 "خدوانداين دليل محکم ٣٦نا انزلنا عليک الکتاب قرآن فرموده است "او لم يکفهم ا

 وبرهان متقن را براى اثبات صحت ادعاى خودبه من عنايت فرموده است چنانچه 
 درمدت دوروز ودوشب به اندازه قرآن مجيد آيات الهى ازلسان وقلم من جارى 

 مى شود نظام العلماءگفت  خوب است دروصف اين محلس مانند آيات قرآن آياتى
 ئيد تاحضرت وليعهد وساير علماءشاهد اين برهان باشند.حضرت باب مسئول بفرما

 اورا اجابت کرد وفرمودند بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذى خلق السموات و
 الارض ملامحمد ممقانى فريادبرآورد که اعراب کلمه را خطا گفتى توکه ازقواعد 

 مودند درآيات قرآنيه نيزنحوبى خبرى چگونه قائم موعود هستى؟ حضر باب فر
 رعايت قواعد نحويه نشده زيرا کلام الهى به مقياس قواعد خلق سنجيده نمى شود 
 مردم بايد تابع قوانين کلام الله باشند درسيصد موضع قرآن خلاف قواعد نحويه

 نازل ومذکور است ولى چون کلام الهى است هيچکس جرات اعتراض ندارد وهمه
 د ازاين بيان ثانيابْه نزول آيات شروع فرمودندوهمان جملهمسلمين قبول دارند .بع

 قبل را به طرز سابق بيان کردند.ملامحمداعتراض را تجديد کرد يک نفر ديگر از
 يک گوشه اى به حضرت باب گفت کلمه اشترين چه صيغه اى است حضرت باب دره

 عمايصفونزةمقابل اين سئوال اين آيات قرآن را تلاوت نمودند"سبحان ربک رب الع
 بعد برخاستند وازمجلس بيرون٣٧وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين 

 تشريف بردند.نظام العلماءازطرز  معامله ملامحمد وسايرين درآن مجلس با 
 حضرت باب برآشفت وگفت واى برمردم تبريز اين شخص مدعى چه مقامى است و
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 اين گونه سئوالهاى بارده چه ربطى باادعاى اين مردم ازاوچه سئوالاتى مى کنند.
 اين مقام عظيم دارد...ملامحمدبرآشفت وباکمال خشم گفت به شمامى گويم 

 برحذرباشيد اگر جلواين جوان را نگيريد طولى نمى کشدکه همه مردم پيروى اورا
 مى کنند."

 واشتهارىملاهابا توجه به شايعاتى که ازاقبال مردم اروميه پخش شده بود 
 که بنابه تقرير وتحرير ملامحمدتقى درتبريز وجود داشت ،به اين نتيجه رسيدند
 که چون محمد شاه باقتل حضرت باب موافقت ندارد امکان صدور چنين فتوائى
 ميسر نيست واگر هم ازطرف آخوندها و وليعهد عکس العملى نيايد ممکن است

 ٣٨حسن زنوزى چنى ادامه مى دهد:جمعى ازمردم اقبال به ديانت بابى کنند.شيخ 
 "ملاها به بهانه اينکه حضرت باب بدون توجه به کسى يا کسب اجازه از 

 هيچيک ازحاضرين ازجمله وليعهد ،آن جلسه را ترک کردند صلاح براين ديدند که 
 حضرت باب را چوب بزنند.وقتى اين دستور به فراش باشى وفراش هاى دربار وليعهد

 ٣٩عمل منکر سر باز زدند ناچار سيدعلى اصغر شيخ اللاسلام ابلاغ شد همه ازآن 
 مبادرت به اينکارنمودودرمنزل شخصى خودش مرتکب آن عمل شنيع شد." 



 معين السلطنه تبريزى نيز درباره چوب خوردن حضرت باب مى نويسد:
 " بعد ازاينکه فراش هاى ديوانى امتناع ازارتکاب به آن کارنمودند ميرزا

 الاسلام فرستاده آن حضرت رابه خانه خودش خواستار شد وامر على اصغر شيخ
 کرد چوب وفلک حاضر کردند وحکم کرد پاهاى ايشان را به فلک ببندند.جماعت 

 سادات که حاضر بودند استنکاف کردند پس شيخ الاسلام امرکرد دونفر از 
 نوکرهايش دوسرفلک را گرفتند وخودش بايک نفر ميرصادق نام که بين الناس 
 به ميرصادق شمر معروف بود چوب به دست گرفته زدند درآن ميان يک نفر از
 سادات اتباع شيه الاسلام که ازجمله نظارگان بود به شتاب دويد وچوب را از 

 دست ميرصادق شمرگرفته و گفت ازحيا وادب اين سيد مظلوم خجالت نمى کشى 
 را بدانگونه ديد  اين بگفت وچوب را شکسته دور انداخت شيخ الاسلام چون حال

 چوب را به زمين انداخته به حرمسراى خويش رفت وبه روايت هشترودى نوزده يا
 بيست چوب به پاى مبارکش زدند." 
 گزارش ميرزامهدى زعيم الدوله 

 ميرزا مهدى زعيم الدوله درکتابى که به زبان عربى در رد ديانت بهائى 
 درجلسه مباحثه علماء تاليف نموده است بااشاره به حضور پدر وپدر بزرگش

 ٤٠مى نويسد:
 " ...نظام العلماءبعد ازمباحثات مختلفه اظهار داشت که دعاوى باب همه

 خالى ازحقيقت وباطل مى باشد. باب به گفته وى اعتراض نموده گفت : اى نظام
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 العلماءاين چه حرفى است؟من همان کسى هستم که هزار سال است منتظر او
 هستيد.نظام العلماءدر جواب پرسيد تومهدى منتظر وقائم موعودهستى؟باب

 جواب داد :بلى ،من همان مهدى منتظرم.نظام العلماءمجدداْ پرسيدآريا تومهدى
 نوعى هستى يا مهدى واقعى؟باب گفت :من شخص مهدى ونفس قائمم.سپس نظام 

 د ومادرم خديجه العلماءازاسم وهويت باب سئوال نمود.باب گفت :اسمم على محم
 وپدرم ميرزا رضابزاز وموطنم شيراز است وسنين عمرم درحدود سى وپنج سال
 است.نظام العلماءگفت :مامنتظر آن مهدى هستيم که اسمش محمد وپدرش حسن

 ومادرش نرجس ومسقط الراسش سامره است.هويت توهويت با او چگونه انطباق 
 هار کردى حجت برتو تمام حاصل مى کند.باب گفت:برجسب همين مطلبى که اظ

 شد وصدق ادعاى من محقق گرديد." 
 بهرحال،مطالعه ومداقه در گزارشهاى ناصرالدين ميرزا وليعهد،ملامحمدتقى 

 ممقانى ،هشترودى ،شيخ حسين زنوزى وزعيم الدوله ازجلسه مباحثه علماءروشن 
 مى سازدکه حضرت باب باکمال صراحت به رسالت ومقام خويش اعتراف نموده و
 خودشان راقائم آل محمد معرفى کرده اند واظهاراتى مثل نزول آياتى در شان عصا 
 وحديث مربوط به سئوال وجواب مامون وحضرت رضا عليه السلام ونيزتوبه و 

 انابه حضرت باب همه خالى ازحقيقت ودور او واقعيت مى باشد.
 الواح منزله خطاب به علماءتبريز وحاجى ميرزا آقاسى 

 بعد ازبرگزارى مجلس وليعهد و واقعه تعزير دوباره به چهريقحضرت باب 
 معاودت نموده ودولوح مفصل نازل فرمودند يکى مخاطبالْلعلماءکه درآن با

 شفقت ومهربانى آنان را به دين الهى دعوت کردند ودرعين حال آنها را نذار و 
 ه کردن بندگانالله را نپذيرند ودر صددگمراتحذيرنمودند که اگر باگوش قبول کلمة 

 خدا برآيند در دو عالم مشمول قهروغضب خداى توانا خواهند شد وراه به جائى 
 براى آنها متصور نيست وديگر لوح قهريه خطاب به حاجى ميرزا آقاسى است که 
 بوسيله حجت زنجانى ارسال وبه دست وى رسيدهاست.دراينجا متن لوح عملاءبه

 نظرخوانندگان مى رسد.
 بسم الله الامنع الاقدس                        

 سبحان الذى يسجدله من فى السموات ومن فى الارض و انا کل له ساجدون 
 سبحان الذى يسبح له من فى السمواتومن فى الارض ومابينهما وانا کل له 

 قانتون شهدالله انه لااله الاهو يحيى ويميت ثم يميت ويحيى وانه حى لايموت 
 ه ملکوت کلشيى يخلق مايشاء بامره کن فيکون شهد الله انه لااله الاوفى قبضت
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 هوالمهيمن القيوم وان هذاهو القائم الحق الذى کنتم به توعدون وبعد لاريب انا 
 واياکم نريدالحق ولکنا قد وجدناالى ذلک من سبيل بماقد وجدنا من آيات الله ى 

 بت به ديننا من قبل وان على ماحققالتى يعجز عنها العالمون وان هيذا مايث
 بيننا وبنيکم ان لم يعدل حديث بمانزل الله فى الکتاب فاذالْم يعمل به من اراد 
 ان يتخذ الى الله سبيلا وياناقدسمعناماقد قضى فى ظهور محمد صلى الله عليه 
 وآله ولاريب ان ظهور مهدى ذلک عين ظهورمحمد عندالذين هم الى نقطة 

 ل ذلک عين کل ماقد بعث الله من نبى اذکل بامرالله يخلقون وانالامر ينظرون ب
 ذلک مبدأالامر الذى له اول له الى آخر الذى لاآخرله وکل به قائمون وان مثل
 ذلک کمثل الشمس وان مادونها من کل نفس ذات مرآت اذا تقابلها يجد فيها ما

 بهافاذا کل من يتجلى الشمس لها بها فى نفسها بماهى فيها وعليها من عند ر
 اللشمس يبدون واذا کل من يبعث لم يکن الاماقد بعث ذلک امرالله خلق واحد 

 کل به يخلقون وکل به يرزقون وکل به ليموتون وکل به ليحيون وفى کل ظهور
 يرفع مايشاءوينزل مايرد لم يشاء الا ماقد شاءالله ربه ولم يرد الا ماقداراد 

 مايشاءالآيات لعلکم تعقلون ثم تومنون وان الله ربک فى الکتاب ذلک يفصل الله
 هذا معنى حديث انتم کلکم تذکرون اذا ظهرالقائم باذن ربه فاذا ليذکرن من آدم الى 
 محمد انتم کل ماتحبون ان تنظرون الى نبى تتبعونه فاذا لتنظرن الى فان کلْاقد 

 اموات بدء من ذلک الشجر ويرجعن اليه ذلک امرالله کل به قائمون وانماالناس
 لايعلمون ويظنون انهم فى دين الله وهم قدخرجوا کمادخلوا فيه ولکن لايشهدون 
 ولوعرفوه لم يحتجب عنه من احدممن بقى من دين آدم وقبل آدم الى مالا اول 

 له فان ذلک ليتوجهن الى الله ربه ولکن لمااحتجب لم يکن يومئذ من المومنين و 
 الفرقان ولم يومن بالله وآياته يرى نفسه على انه فى ان بمثل ذلک من يصبرفى  

 رضاءالله ولکن لم يحط علمه بماقد شهدالله عليه کذلک يومئذ کل مبتلون ما 
 تعملن من نفس الا وتريد ان تعمل لله ولکن لم يشهد الله عليها الا بمن آمن به

 لثين بعدماکذلک يومئذهم فى ارضاءالله خالدون ومنيريدايلله ان يظهره على سن ث
 لم يکن دون هذا وماقضى ماانتم تظنون هوالاول وقد قضى عليه الف سنة 

 کلماطلعت باذن الله اوغربت انماهىالآخر والظاهروالباطن ذلک شمس المشية
 شمس واحدة فلاتحتجبن بالدلائل التى انتم بهاتجهدون فان هذا ثبت بقول من جعله 

 الکتاب بمانزل عليه اتاه الله من النبوةوالله للرسول شهيدا بعده فانه يثبت ماقد
 من الآيات هنالک انتم تنظرون فلتخففن من انفسکم ماانتم تحبون فى دين الله فان 
 الله لغنى عماانتم تعملون لوتنفقن عماعلى الارض لن تقدروا ان تزيدوا على الدين 

 الله لينکممن حرف ولاتنقصن منحرف ولکن الله يفعل مايشآءولتعرفن قد رايام 
 فان الشمس اذا غربت لن تجدن اليها من سبيل الى يوم القيمة وانتم فى الليل 
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 لتسلکون کل ماانتم تنسبون الى الحق قد تحقق بقول الله ذلک مبدءالامرفکيف 
 انتم لاتتقونفلا سبيل لکم ان تومنن بالقرآن الا وان تومنن بالبيان وان عليه 

 هل يرضى احد منکم حينئذ بقدران يقول انى على  سواءان تومنوناولاتومنون
 دين عيسى فاذا لا يرضى من بعد ان يقولن ماانتم لتدينون وان ماشرع عيسى ع
 من الدين من عندلالليه ذلک دين محمد فى ظهوره وذل دين قائمکم فى ظهوره
 ن يريدالله ان يخفف عنکم دينکم فتشکرن الله فى ايام ربکم ولتکونن فى دين الله م

 الموقنين وانما الفرج ماقداتاکم الله حيث قد اظهر عبداوْآتاه البينات من عنده
 مثل ماقد اتى محمدامْن قبل ولم يکن دون ذلک حجة يومئذ ولتکفين ذلک 
 عندالمومنين مثل ماقد نزل اله من قبل فى کتاب عظيم اولم يکفهم انا انزلنا

 لقوم يومنون واگر فرج تملک کرىعليک الکتاب يتلى عليهم ان فى ذلک لرحمةوذ 
 وعزت يا علم بقرآن وشئون مختلفه بود ازبعد رسول الله ص تا امروز کل اينها 

 نزد مومنين چه ازسنى وچه ازشيعه بوده وهست بل فرج آنست  که خداوند حجتى
 را مبعوث فرمايد وحجتى باوبدهدکه کل ازاو عاجز باشند چنانچه به محمد

 وز قرآن حجت اوست نه غير آن درنزدکل امت چرا رسول الله عطا کرده وامر



 محتجب شويد بشئون علميه ياعمليه ياملکيه ياعزيه وحال آنکه شبه نيست که 
 شب وروز درنزد خود از روى حق عمل مى کنيد ولى برنفس خود مشتبه کرده ايد

 امر راچنانچه درظهور حق امت قبل بهيمن اشتباه مابنده اند وبزعم خود لله 
 مانده اند وحال آنکه درنار ماندند وحال آنکه فرج ظاهراست چرا امروز اين نوع
 دراسلام واقع شودکه دوسلطان باسم اسلام سلطنت کنند در روم وعجم وعلماى 
 مالانهايه باين اسم فتوى دادند وازکسى که اسلام باوثابت است محتجب گردند و 

 ت قرار نداده واگر کسىحال آنکه حجت اوظاهراست غيرازآيات شيئى را حج
 امروز تصورکند مى داند که اين اعظم معجزات بوده وهست وکل غافل بوده بآنچه 
 درقرآن ديده ولواجتمع من على الارض الخ استعجاب نمودندبلى اگر غير الله نازل 
 کرده بود ممتنع چنانچه ازبعثت تااول اين ظهور که هزارودويست وشصت گذشت 

 قرآن اتيان کند وحال که کسى آمده شکى نيست که من  کسى نيامده که درمقابل
 عندالله است بديهى است که اگرمن غيرعندالله مى شد لازم بود مرخداوند مقتدر 

 عليم بصير راکه باى وجه کان دفعش نمايد چنانچه درکلام مجيد مى فرمايد که ولو
 ااينکه حجتى ازي٤١تقول علينا بعض الاقاويل لاخذناه باليمين ولقطعنا عنه الوتين 

 جانب خود انيگزاندکه درمقابل اوبهترازآن يا مثل آن اتيان کند وچون  در 
 اينمدت پنجسال مهلت ازجانب رب قديرشد ثابت شد حقيقت اين امر همچنان که
 به همين دليل الآن نبوت نبى ثابت مى شود نه بغير ازاين ازتواتر وغيرذلک لان 

 وازاول ظهور تاحال روز بروز درانتشار٤٢اب التواترلاينفع المنکرمثل اهل الکت
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 وشيوع است وبهيچوجه من الوجود نقص دراين بهم نرسيده ونخواهد رسيد لان الله 

 وهرچه اعتراض دراين وارد آيد بعينه همان اعتراض٤٣يتم نوره ولوکره المشرکون 
 د ويا از درنبوت نبى وارد خواهدآمد پس لابديد ازاينکه اين امر را قبول کني

 دين خود نکول نمائيد وحجيت قرآن را انکار کنيد وحال آنکه اگر کسى بتواند 
 تحرير نمايد درمحضر او ليلْاونهاراْدرعرض چهار روز نازل مى شود آنچه در 

 بيست وچهارسال نازل شد وشبهه نيست که اين همان منتظر است که سمش
 مقتدربرآيات الله نبوده ونيست چنانچه درهر حقيقت باشد زيرا که غيرآن 

 ظهورى باسمى ظاهرواين بعينه همان محمد رسول الله است که دريوم قيامت 
 بظهورالله ظاهرشده چنانچه ازاول قرآن تاآخرآن غيرازاين ذکرعظيمى نيست و 
 لقاءاوست که لقاءالله است زيراکه لقاءذات ازل ممتنع است وآنچه درقرآن ذکر
 لقاءالله شده مراد لقاءآن حقيقت است که از جهت نسبت تشريف خداوند بلقاءخود
 نسبت داده چنانچه کعبه را بيت خود خوانده اوست که منتظر است که تجديد کند
 فرائض وسنن را واوست که حضرت صادق عليه السلام درحق اومى فرمايد که

 جع مى گردند بعد ازآنکهسيصد وسيزده نفرکافر مى گردند وفرار مى نمايند ورا
 امر بدين صعبى باشد چرا درآن تامل نکرده و شب وروز بزغم آنکه ازبراى خدا 

 عمل مى شود کرد يکدفعه باطل شود چنانچه ظهور حضرت قيامت صغرى شمرده شده
 ازعظمت وصعق من فى السموات ومن فى الارض ومابينهماظاهر که چگونه

 کر دراحاديث نمى کنند مگر حديث آذربايجانکل در صقع دون ايمان رفتند چرا تف
 اند درجلد سيزدهم بحارالانوارکه لابدلنامن آذربايجان لايقوم لهاشيئى فاذا نديده

 کان کذلک فکونوااحلاس بيوتکم والبدوا ماالبدنا واذا تحرک متحرک فاسعوا اليه 
 الابانحبوا کانى انظربين الرکن والمقام بان الناس يبايعونه وهولايقبل عنهم 

 يعمل ويحکم بينهم بالاحکاماالجديد الحديث نقل بالمعنى وهمچنين درکتاب مزبور 
 احاديثى که درخصوص متسجن بودن صاحب اين امر وارد شده وهمچنين حديث 

 مفضل که سئوال کرد چگونه مى شود ابتداى اين امر واول ظهور فرموده که باشتباه 
 درميان مردم بلندمى گردد بعداز حال ظهور مى کند تاآنکه امرض ظاهر وذکرش

 آن بانام ونسب وکينه درميان مردم ندا مى شودکه به شنيدن  آن حجت برهمه
 واذا قام قائم منا  ٤٤عالم تمام مى شود وهمچنين حديث اذا قام قائم منا بخراسان 

 الحديث وهمچنين گذشت علاماتى خبرداده اند مثل انشقاق الفرات و٤٥بجيلان 
 لاکوفة وقتل اهل المصر اميرهم والجراد والطاعونين والدجال و انهدام جدار 

 رايات السود من جانب الخراسان وقتل نفس ذکية روحى ومافى علم ربى فداه و 



 قتل الحسنى والکسوف والخسوف وهکذا بوقوع رسيدعلاماتيکه جناب امير 
 روحى  ومافى علم ربى فداه مى فرمايد در ديوان خود: 

  
 ٣٣٦ص 

 مهدى يقوم ويعدلنى اذا ماجاشت الترک فانتظر        ولايةب        
 وذل ملکوت الارض من آل هاشم         وبويع منهم من يلذ ويهزل        
 صبى من الصبيان لاراى عنده          ولاهو ذوجد ولاهو يعقل         
 فثم يقوم القائم الحق منکم          ولالحق يعطيکم وبالحق يعمل         
 ٤٦سمى نبى الله نفسى ذائه             فلا تخذلوه يابنى وعجلوا        

 اى مقدسين يبى انصاف برخود وتوابع خود رحم نمائيدبترسيدى ازروزى که 
 ياتکم نذيرى ويقولون بلى وازروزيکه بپرسند خازنان دوزخ الم ٤٧يلتف الساق بالساق 

 و٤٨قدجائنا نذيريفکذبنا وقلنامانزل الله من شيئى ان انتم الا فى ضلال کبير
 ملاحظه بکنيدببينيدکه اگرکسى ازشماهاادعا کندکه امشب درخواب حضرت

 صاحب راديدم چقدرحرمت آن شخص رامرعى ومنظور مى داريد اگر بگويدديدم 
 ائيدوحرمتش راملاحظه مى کنيد امانيمدانم چهدرفلانجا ايستاده زيارتگاه مى نم 

 واقع شده است که الآن بااين حجج واضحه وبراهين ناطقه احتمال هم نمى دهيدکه 
 خود حضرت منتظر روحى ومافى علم الله فداه بوده باشد واطاعت سهل است
 چگونه رفتار باآن بزرگوار و اصحابش نموده ومى نمائيد که خوددرحبس و

 ربدر هستند صادق شداحاديث اهل بيت کلْاازجمله فرمودند وقتى اصحابش کلْاد
 که حضرت ظهور مى کندعلماى امت من بناى محاربه بااومى گذراند،اذيت هائى
 که برسول الله رسيده به آن حضرت مى رسانند بجهت آنکه کلام خدارا بنا باعتقاد 

 پرستان وماه پرستان باطله خود توجيه کرده بامى جنگند وداخل جريده آفتاب 
 مى باشند عزيزمن بپرهيزيد ازآنکه ماصدق اين حديث بوده باشيد به علم خود 
 مغرور مباشيد وبه عمل خودمطمئن نه،اى بساعملى که بغيررضاءالله بوده 
 بگمان آنکه رضاى حث درآنست وبساعملى که درريق غيرحق بوده بمنظنه 

 رضاءالله است هيچ حقى مظلومحقيقت بلى اگرکسى درحين عمل گمان کندکه غير
 نمى شود وحال آنکه درهمان حين حجت براوبالغ بوده وجحدوا بهاواستيقنتها 

 درحق اوصدق مى کرده ولى چون مغرور بحقيقت خود بوده هلاک٤٩انفسهم 
 مى گشتند مستشعرنمى شده چنانکه مومنين رسول الله رادراسلام بوده که حجت

 مان غيرازآن خداوند ظاهرفرموده که هردقيقشوند بردون مومنين اگرچه اين ز
 النظرى که درهرجاهست بابى گشته بل درآثارديديم که اگرغير ازسيصد و

 سيزده نفر نقباءبودندجمع مى شدند وحال مومنين بقرآن کل منتظر برمهدى آل 
 محمد عليه السلام هستند برقلب هيچکس ازايشان دون ايمان باوخطور نمى کند 

 ن به روح الله که منتظر احمد رسول الله بودند برقلب هيچ کسچنانچه برمومني
  

 ٣$٣٧ص 
 خطور نمى کردکه بيايد وظاهر شود وايمان نياورند وحال آنکه شنيده شده وظاهر 
 است امربشک وشبهه نيست که اين ظهور همان ظهور موعود است که احاديث

 بشعرتين حتى لايبقى الالايعد دراوذکرشده تااينکه حتى يخرج من يدق الشعر 
 فرموده اندوکل ظارشد. واگر اتباع حق کرده بودند آنچه که ٥٠نحن وشيعتنا

 ملاحظه نفع مى کردنددردنيا تاحال ازبراى ايشان شده وهيچ چيز ازايشان 
 منقرض نگشته بود چنانچه اگرسلطان اسلام کرده بوددرنصرت حق وکل مومنين

 صدکرده بودند وقصدنموده اند والآن هم تاحال مضاعف گشته بودآنچه دردنيا ق
 تلاقى مافات را مى توان کردوتجربه مى توان کرداگرمضاعف نشد عود کنند و
 حکم دين ايشانهم باطل نمى شدحال هرکس ازخوف مقام خودنگرد تااينکه رسيد 
 بآنجاکه رسيد که قلم حيا مى کندکه ذکرشودوحال آنکه درنزدظهور رجعت کل

 شدوآنچه درحق ايشان دراحاديث ديده شده ظاهر٥١لايمان اهل بيت ومن محض ا
 است چنانچه خود متفرس مى فهمد ولى امروزهم اصلاح مافات رامى توان نمود

 ديگر چيزى نيست بهمين معفو ٥٢زيراکه درنزد صاحب حکم غيرازيک عفوت 
 ازمصدرحکم يک عذبت ديگر امرى نيست به همينمى گردندالى يوم القيمةو



 لاتقنطوا من رحمة الله فادخلوامع گردندازهرخيرى الى يوم القيمةممنوع مى 
 انتهى٥٣الداخلين وکونوامن المومنين والحمدلله رب العالمين .

 اخبار وقايع چهريق 
 درمورد وقايع چهريق چندمکتوب دردست است که حاوى اطلاعات ذيقيمتى 

 است ومتن آنها درزيردرج مى شود.
 ب به خال اصغر مکتوب آقاسيد حسين کاتب خطا 

 هوالله ذوالبأس الشديد                         
 بعرض مى رسانداين مهجوراگرچه درظاهرخدمت عال مشرف نشده در

 عالم ظاهر وثمره ازشجره ودادنچيده ولکن به مضمون الارواح جنودمجندة ما 
 حبه محبت آن قبله ادام الله اقباله درقلب اين محب منبت ٥٤تعارف منهاائتلف 

 رديده وناراخلاص مشتعل است تادراين اوان که درخدمت حضرت ناراللهگ
 الموقدة التى يريدون المشرکون ان يطفئوا وارد ارض تبريز گرديده به اشاره حضرت 
 شهريارى وجناب حاجى پس ازورود واستماع اهل قيود وحدود حسن سلوک سرکار

 اشتعال نارجحد ايشان شد بل کل ايلخانى در اروميه واقبال اهل آن موجب ازدياد 
 الحاکم والمحکوم والتابع والمتوبع کل متفق الباسريةو اهل بلد من الشيخيةو

 شدنددرجحد وعدم استماع به کلمات اهل حق وکل متقامْشتعل کردند نارانکار
  

 ٣٣٨ص 
 الله ورضاه ولکن حضرت وهاب جل جلاله از خود راعلى الذى بر وهام فى محبة

 نمودودرحينى که هزارخيال فاسد داشتند مجددانْوشته  ٥٥برد و سلام فضل خود 
 رسيدورعب الهى درقلوب ايشان افتاد وثانيااْمر به مقراول کردند ويوم قبل

 که بيست ويکم شهرجمادى الاولى بود تشريف بردند وآن دوامرى که درتوقيع
 و دراول سنه وسرکار دراول سنه مرقوم فرموده بودند واقع شد يکى خروجى ازماک

 دخول درقريه چهريق وثانى اين امرعظيم که دراين ارض واقع شدولکن الحمدلله 
 هردو امر ازفضل الهى بسهولت گذشت واخوى ام سيد حسن يوم قبل در رکاب 

 همايون عازم شد وحقير بجهت نبودن مال وبعضى شغلهاى جزئى اليوم يا يوم بعد
 ال که بخط خود نشد توعريضه عرض کن عازم مى باشم.همينقدر امر فرمودندکه ح

 که تشويش نداشته باشند والله يعصمنافى کل الحال امتثالْالامره العالى واشتياقاْ 
 لحضرتکم ولو بالمکاتبة باين دوکلمه صداع افزاى خواطر)خاطر(عاطر گرديده
 انشاءالله هرکس عازم اين صفحات باشد سرکارهم شرح احوال راقلمى داريد مع

 لده امن والحمد لله رب العالمين. احوالات ب
 مضروب شد٥٦است حجاب الله وآنچه اخبار بيايد درخصوص اذيت کلْاافک

 عليه که هجده عدد باشد آن هم بمجرداسم که شايد باين٥٧بتجلى اسم الله الحى  
 اطفاءشود نورحق.زياده براين اف محض است.

 م جناب ميرزا وخدمت اقرباى مخلص سيماجناب قبله مکرم وخداوندگارى ا
 سيدمهدى ولد مريحوم مغفور ميرزا سيد على قاضى عرض وسلام وسلامتى احوال

 را برسانيدوالحمدلله اولْاوآخراوْظاهراوْباطناوْهوعلى کل شيئى قدير.
 وجناب قبله مکرم جناب شيخ المشايخ جناب ملاشيخ على حاضر وسلام

 ميرسانندواحوال جناب آقاميرزا... ... را بنويسيد.
 ٥٨کتوب خال اصغر ازيزد به خال اعظم در شيراز م

 ...در خصوص احوالات جناب حاجى سابق عرض شد که مذکوراست ايشان به 
 تبريز تشريف مى آورند اخبارى که اين اوقات رسيده چند يوم قبل خبرورود ايشان را 
 نوشته بودند که بعد ازورود در منزل فراش باشى منزل داده بودند يک دوروز بعد 
 از ورود درمجلس ولى عهد مجلس کرده بودند ميرزا احمد مجتهد که رئيس فقهاى

 است ومدعى بوده که نزد من خلاف بودن ايشان ثابتآن بلد است که نرفته بوده
 است  احتياج به گفتگوندارم واماملامحمد نام ممقانى که رئيس شيخيه تبريز 

 نوشته بودند جناب ايشان کهاست باجمعى ديگر ازملاهاى دوفرقه بوده اند آنچه 
 واردمى شوند اهل مجلس اعتنائى نمى نمايندايشان هم اعتنا به احدى نکرده

 مى روند گوشه اى قرار مى گيرند بناى مباحثه مى شود.سئوالات مختلف مى نمايند 
 ايشان به طريق غيرقواعدى که دردست ملاهامى باشد جواب مى گويند .پنج شش 



  
 ٣٣٩ص 

 بوده عاقبت ملامحمدکه رئيس آن مجلس بوده مى گويد شما  ساعت طول مجلس
 مدعى چه مى باشيد .مى گويندمن باب هستم.مى گويند باب را نمى فهميم ديگرچه 
 چيز مى باشيد؟اين فقره را تفصيل نوشته بودند که مى گويند من همان کسى هستم

 مى خوانندکه شماهاهزار سال است انتظار اورا داشته ايد.چند آيه ازقرآن را 
 بجهت دليل قول خود.آنچه نوشته تودنددرجائى که محل فتحه بوده به کسره تلاوت 
 مى نمايند يابرعکس ،حضرات ملاها مدعى مى شوند که شماقرآن راهم درست 
 نمى خوانيد.ديگر ايشان سکوت مى نمايند.عاقبت ملامحمدمى گويد که اين جوان 

 خيزد مجلس بهم مى خورد اهل مجلس  اگر ناخوش نباشد نغوذ بالله کافراست،برمى
 که رئيس بودنداقدام به  ٥٩بناى ضرب و شتمى داشته اند ملامحمدوميرزا احمد

 اين کارنمى نمايند ولى عهد هم حرمت سيادت رانگاه مى دارد مباشر امرى
 نمى شود.همه متفق مى شوند که به عهده سيدى کرده باشند که ايشان رااذيت کند.

 گويند شيخ الاسلام تبريزمى باشد مباشراذيت مى شود دوسه گوياسيدى که مى 
 نفرى که نوشته بودند همينقدر نوشته بودند اذيت کردند وليک حاجى آقانوشته بود

 که على الظاهر ده بيست چوب زده باشند يک دو روزى هم درخوانه )خانه(
 ا ولى عهد بوده اند که مجدد فرمان مصدرحکم ازطهران مى رسد که ايشان ر 

 برگردانند به چهرى )چهريق(که بودند،معرکه کوتاه مى شود ايشان رابرمى گردانند. 
 خلاصه اخبارات قبل ازبرگردانيدن که رسيد باعث زيادى هم )و(غم )و(افسردگى

 گرديد.چند روزى هم به غايت مشوش بودم تااينکه يوم قبل قاصدى آمد 
 نوشته بودند مجدد آقاسيد حسين نوشته جات هرکس رسيد حکايت بردن ايشان را 

 يزدى هم که درخدمت ايشان است به امرايشان دوکلمه احوالات رانوشته بود که
 يوم قبل رسيدچون غرض اطمينان قلب ماها بوده است نوشته آقاسيد حسين همان

 رافرستادم شيراز که مطالعه فرمائيد خلاصه حکايت اين است که عرض شد اخبارى 
 )دروغ (است ازقرار نوشته حاجى آقاوآقاسيد حسين چنيناگر بشنويد دوروغ 
 معلوم مى شود...

 مکتوب حاجى محمد نقشيه فروض اصفهانى
 ياخيرالحافظين در دارالعباد يزد بنظر انور مرحمت گسترعاليجناب مقدس 

 القاب سلالة السادات جناب التقى الزکى حاجى ميرزا حسنعلى تاجر شيرازى مشرف 
 قطميرات .قطميرات   ٨٦٤٢باد 

 هوالعلى اعلى                                  
 السلام عليکم يااهل بيت الکرامةو الشرافة والسيادة رزقنى الله لقاکم و

 اسئله ان يجعلنى فداکم... ... بشرف عرض عالى مى رساندکه چنانچه درعالم 
 والمنه حال ذره پرورى وبنده نوازى مستفسر اين عبد خاکسار بوده باشيد لله الحمد

  
 ٢٤٠ص 

 الحرام است در داراسلطنه تبريزحيات عاريت که عين شهر ذيقعدة٢٠تحرير که 
 ممات است باقى وبدعاگوئى مشغول مى باشم وناخوشى صورت وقوع ندارد سواى

 محرومى ازفيض حضور اسم مستور اميدکه خداوند على العى جل ذکره العالى 
 رض امنى عندمليک مقتدربحق سببى سازدکه جمع ميان مومنين شود درا

 وديگر درهفتم شهر رمضان المبارک درقلعه چهريق بزيارت بيت الله الحرام  ٦٠الحق 
 مشرف شدم وپاره فرمايشات فرموده بودند بساحت قدس بردم ازهرجهت خواطر

 )خاطر(جمع باشيد وعريضه جناب آقائى آقاسيد حسين بسرکار نوشتند خدمت 
 عريضه ازخود که ارسال خدمت نمايند ظاهراتْابحالعاليشان حاجى آقا دادم مع  

 موجود باشدوبنده را اذن رفتن بخراسان صادر شد ويک قاليچه جاه نمازى
 )جانمازى(مع يک زوج کفش سقارى ويک زوج جورات ودو بوقچه لفافه جهت
 جناب آقائى حاجى ميرزا سيد على سلام الله عليه الطفات )التفات (فرمودند وامر

 خدمت سرکار ارسال شود والبته ارسال بلد امن نمائيد تسليم عاليشان حاجى شدکه 
 آقانمودم که ارسال نمايند باآن قافله سابق ارسال نداشته بودنددوسه يوم قبل 

 بسته کوچکى ارسال فرموده بودند که ببلد امن برسد خلاصه آن را درجوف بسته 



 د دوسه يوم ديگر قافله روانه سابق گذاردم وتسليم ايشان نمودم که ارسال فرماين
 است انشاءالله بسلامت خواهد رسيد وعريضه جناب آخوند ملاشيخ على فرستاده
 بودندکه ارسال خدمت نمايم درجوف است ملاحظه فرمائيد وارسال بلد  امن نزد 
 جناب حاجى سلام الله عليه نمائيد وعريضه قبل ارسال خدمت که بايشان برسد

 ده وبعد ازخبرفوت شاه عريضه عرض شد ازجهت تکليف انشاءالله تابحال رسي
 ماندن ورفتن به ارض خاء،جواب وقوف دراين ارض آمد وبسته از شيراز مدتى

 قبل آمده بود به قزوين چندى قبل رسيدى وارسال ساحت قدس شد خاطر
 جوف آن چند توقيع مبارک بود درجوف خط حاجى آقامدتى قبل ارسال خدمت شد 

 مختصرى بخط مبارک ارسال خدمت شد مع وصول هشتاد تومانوقبل ازآن خط 
 وجه ازحاجى آقا در ذيل آن ثبت شده بود اشاءالله رسيده است سرکار قبولى

 شده که بنده بگيرم وايشان منتنظر جواب وصول ازسرکار مى باشندودرخصوص
 پنجاه تومان وکثرى )کسرى(که قلمى فرمده بوديد ازحاجى آقاگرفته شود،بعد

 امرشد موافق نوشته جناب آقاسيدحسين که برات خراسان نمائيد که درآنجا را 
 بحقير برسد حال که رفتن حقير موقوف شد باشد تاحکم برسد وقدرت وجه بنده او

 عاليشان حاجى آقا گرفتن جهت بعضى مصارف وخواستم که برات بسرکار نمايم بعد 
 کن ياقبض به خط را عرض کردم جواب رسيد که باشد تامحرم ياوجه را رد

  
 ٣٤١ص 

 مبارک جهت ايشان مى فرستيم چون حاجى آقامى فرمودندکه جناب حاجى امر
 ٦١فرموده اندکه بايد قبض بخط مبارک باشدوجناب اعلى روحى ومن له روح فداه 
 اکثراوقات تحرير نمى فرمايند وجميع نوشتجات بخط  آقائى آقاسيدحسين است

 مصدع مى شوم هرچنددر ظاهر بزيارت سرکار  خلاصه آنچه امر رسيدمن بعد را
 مشرف نشده ام لکن اميدچنان است که درعالم اول ازجمله بندگان محسوب کرده
 باشندو خدمت جناب آقائى حاجى ميرزا سيدعلى سلام الله عليه ازنجف اشرف تا 

 بلدامن مشرف بودم وانشاءالله هرگونه خدمتى که ازدست بنده برآيد مضايقه
 نخواهم نمود وسابقاخْدمت ايشان عرض شده بودکه هروقت بخواهيد عريضه 

 خدمت رب جل ذکره ارسال داريد منزل حقيردر کاروان سراى وسط حاجى سيد حسين
 است واسم حقير محمدالشهير ننقشينه فروش است بعد راچون بناى رفتن بخراسان 

 م آنچه خدمت که لايقبود عرض شد که بحواله ديگرى ينويسند حال که ماندنى هست
 باشم درمقام اعلام درآورند واگرهمين عريضه حقير راهم ارسال خدمت ايشان
 نمايند ظاهر غيب نداشته باشد کليجه امر شده بود دادم بخياط دوسه يوم ديگر
 انشاءالله ظاهر ساحت قدس خواهم نمود دراين خصوصات خاطرجمع باشيد 

 همه روزه آدم مى رود ومايحتاج را که انچه امربرسد فيصل پذير خواهد شدو
 مى برند ازميوه وغيره ودراين ايام درنهايت سرور وفرح مى باشند انشاءالله اگر 

 خبرى ياامرى برسد بزودى عرض خواهم نمود خاطر مبارک جمع باشد از
 هرجهت بعون الله واگرخبرى ازجناب آقائى آقاميرزا احمد ازقندى )ازغندى ( 

 همچنين ازجناب آخوند ملايوسف اردبيلى سلام الله عليهماداريد قلمى فرمائيد و
 که درکجا تشريف دارند واگر خبر جديدى باشد درآن ولا يابلدديگر قلمى

 الله وبرکاته. فرمائيد زياده چه مصدع شوم باقى بقاکم والسلام عليکم ورحمة 
 ه عريضه سابق آقائى آقاسيدحسين را ازجناب حاجى گرفتم درجوف گذاردم مطالع

 فرمائيد.)سجع مهر(عبده الراجى محمد.
 تشرف احباء به حضور حضرت باب در قله چهريق

 معين السلطنه مى نويسد:
 " مع الجمله حضرت باب اعظم درقلعه چهريق مقيم ومسجون ومومنين از

 اطراف گروه گروه به زيارت حضرت باب مى شتافتند ازآن جمله ملاحسين دخيل 
 وسابقاذْکرى ازوى رفت وحاج سيد خليل مداينى مراغى که ازمومنين آن حضرت

 وغيره مشرف بودند ملاعلى کهنه شهرى سلماسى که تاسنين اخيردر حال حيات 
 درسلماس درصحبت نگارنده بود روايت ٦٢بود وغالبادْرايام حکومت اين بنده  

 نمودکه من ازتلاميذ ملاحسين دخيل بودم و وى استادمن بود در زمان اقامت
  



 ٣٤٢ص 
 حضرت اعلى درچهريق ملاحسين دخيل به عزم شرفيابى آمده بود چون درقلعه 

 کسى را اجازه اقامت نمى دادند درقريه چهريق وبيوت اکراد يانصارى اقامت امثال
 اودشوار بود لذا درکهنه شهر دربيت من مقيم بود برحسب امر حضرت باب اعظم 

 افتاده ودوساعت به غروب مانده به چهريق شب هيا جمعه ازکهنه شهر پياده راه 
 مى رسيد در بيرون قدرى راحت کرده وازآن حضرت استيذان مى کرديم پس ازصدور 
 اذن ورود همينکه به حضور آن حضرت وارد مى شديم حضرت اعلى قيام فرموده در 

 و ٦٣سرپا تکيه به ديوار مى فرمودند من ودخيل شروع به روضه خواندن مى کرديم 
 اب اعظم درحالت قيام چشم بهم گذاشتهازابتداى روضه خواندن تاختام حضرت ب

 قطرات اشک لاينقطع ازمحاسن مبارکش جارى بود روى عبا وزمين ريخته مى شد
 پس ازختم روضه حضر مبشر جلوس فرمده مارا نيز اذن جلوس مى فرمودند پس

 ازصرف چاى مرخصى گرفته به کهنه شهر مراجعت مى کرديم"
 ادامه مى دهد: " حضرت باب به اوعبائى عنايت کرده بودندکه وسپس چنين

 ازخودش دور نمى کرد وقتى آقاميرزامحمدعلى زنوزى را براى شهادت مى بردند
 قبايش را بيرون آورده وبه ميان جميعت مردم انداخت ملاعلى آن را برداشت و

 د وآستر عباى مزبور کرد ووصيت کردکه درمرگش آن عبا را بر اوکفن کنن
 وراثش اين کرا را کردند بعدازکفن جسدش را درون عباپيچيده دفن کردند. 
 ملاعلى کهنه شهرى درحدودصدو دوازده ساعلى عمر کرد وباحال کهولت

 هجرى فوت شد  ١٣٣٠وپيرى غيرازقوه باصره ساير قوايش بجا بود.درحدود سال 
 مدفنش درجوار بقعه امام زاده کهنه شهر است."

 ى که نام آنها گذشت شخص ديگرى که روز عيد نوروز سالعلاوه بر افراد
 هجرى قمرى درچهريق حضورحضرت باب را درک کرد ملاشيخ على عظيم ١٢٦٤

 ازمردم ترشيز بودکه ازبدايت ظهور ايمان آورد وخودش را به شيراز رسانيدودر
 جميع حال وکل اسفار به دنبال حضرت باب روان گرديد وبه امر ايشان درهمه جا 

 شغول تبليغ وانتشار ديانت بابى شد.مشارالله درضمن مکتوبى که در روز نوروزم
 به حاج ميرزا حسنعلى خال اصغر نوشته است اعلان قائميت حضرت باب را به اطلاع

 ايشان رسانده است.بطورى که ازمحتواى اسناد ومدارک موجودبرمى آيد ملاباقر
 رابن عم،ملاعبدالکريم )ميرزاحرف حى،حاجى ميرزاسيد على خال،ميرزا على اکب

 احمد قزوينى (،ميرزاسدالله ديان خويى ،دولت راجه هندى ملقب به قهرالله ،حاجى 
 وهمچنين ميرزالطفعلى کهنه شهرى معروف به ٦٥محمد اسمعيل ميناکار شيرازى  

 پيشخدمتکه باجناب وحيد به شيراز رفت وبه ديانت بابى گرويد،به افتخار زيارت 
 درقله چهريق نائل آمده اند.آقاسيد حسين کاتب ازاصفهان تاحينحضرتش 

 شهادت درجميع حوادث و وقايع همراه بود.حاج آقاى تاجر نيز که طرف محاسبات 
  

 ٣٤٣ص 
 حضرت باب با اشخاص ديگر بوده به ملاقات ايشان مى رفته است.به غير از اين 

 ديگرى نيزمفصلْاو نفوس که مردمى شناخته شده بوده اند ،اشخاص وبابيهاى 
 متوالياشْرفياب مى شده اند.به هرحال حضرت باب کمى قبل ازشهادت اشياء 

 شخصشى وبعضى ازآثار مبارکه را به يکى ازهمين زائرين يعنى ملاباقرحرف حى 
 ٦٦سپردندکه به ملاعبدالکريم قزوينى برساند.نبيل اعظم مى نويسد:

 ند حضرت باب جميع الواح چهل روز پيش ازآنکه مامورين به چهريق وارد شو
 ونوشتجات خود را جمع آورى فرمودند وهمه را به ضميمه قلمدان وانگشترهاى
 عيق ومهرهاى خود را درجعبه نهادند وبه ملاباقرحرف حى دادند وبه ضميمه

 نامه اى به عنوان ميرزا احمدکاتب )ملاعبدالکريم قزوينى (که کليد جعبه راهم در 
 ملاباقرسپردند وفرمودند اين امانت هارا درست آن نامه گذاشته بودند به

 نگاهدارى کن آنچه دراين جعبه قرار داده ام اشياءمقدس ونفيسى )است (غير از
 ميرزااحمد نبايد کسى ازمحتويات اين جعبه اطلاع پيدا کند بايد بروى واين

 ازهيجده روز بهامانت را به ميرازاحمد برسانى .ملا باقر فورابْه راه افتاد وبعد 
 قزوين رسيد دريآنجا دانست که ميرزااحمد به جانب  قم مسافرت کرده .ملاباقر به

 طرف قم رهسپار گشت ودر نيمه ماه شعبان وارد شد...نبيل سپس  ادامه داده 



 مى نويسد: من در قم باميرزا احمد هم منزل بودم شيخ عظيم وسيداسمعيل و 
 شهر قم بسرمى بردند وقتيکه ملاباقر واردعده بسيارى ازاحباب درآن ايام در 

 قم شد وامانت را به ميرزا احمد تسليم کرد شيخ عظيم ازميرزا احمد درخواست
 نمود که جعبه را بگشايد ميرزا احمد هم برحسب درخواست عظيم جعبه را بازکرد
 اشيائى که درميان جعبه بود همه را زيارت کرديم ازحتويات جعبه ورقه اى بودکه 

 ا به خود جلب کرد واين ورقه لوله کاغذ آبى بود وجنس آن ازبهترين انواع مار
 کاغذها ولطيف ترين اسام آن بود.حضرت باب با خط شکسته به هيات هيکل 

 انسان قريب پانصد اشتقاق ازکلمه بهامرقوم فرموده بودند وآن را ملفوف ساخته
 ماند.انسان اول چشمش به آن ورقه بودندکه درنهايت نظافت وظرافت محفوظ 

 مى افتاد خيال مى کردچاپى است خطى نيست باخط خيلى ريز نوشته شده بود واز
 ورقه تعجب کرديم زيرا هيچ کاتبى نمى توانست مانند آن ورقه بنگارد.ورقه رابه 

 ميرزااحمد برگردانديم آن را درجعبه نهاد وهمان روز ازقم به طهران عزيمت نمود 
 خواست برود به ماگفت ازمطالب مراسله حضرت اعلى آنچه را مى توانموقتى مى 

 به شمابگويم اين است که فرموده اند اين امانت رادر طهران به دست جناب بها 
 بدهم آنگاه به من فرمودند فورى به زرند مراجعت کن زيرا پدرت در نهايت بى صبرى 

 منتظر ورود تومى باشد. 
  

 ٣٤٤ص 
 يب الواح ،اسناد ومکات

 نامه ملااحمد ابدال مراغه اى -١
 نامه اول ملاعبدالکريم قزوينى -٢
 نامه دوم ملاعبدالکريم قزوينى -٣
 نامه آقاسيدحسين کاتب -٤
 لوح نازله خطب به محمدشاه ازچهريق،قبل ازبرگزارى مجلس وليعهد  -٥
 فرمان ناصرالدين شاه خطاب به علاءالدوله  -٦
 ا آقاسى لوح قهريه خطاب به حاجى ميرز -٧
 نامه آقاسيد حسين کاتب به خال اصغر  -٨
 نامه خال اصغر ازيزدبه خال اعظم در شيراز  -٩
 نامه حاجى محمد نقشينه فروش اصفهانى -١٠
  

 ٣٤٦وص  ٣٤٥ص 
 نامه ملااحمد ابدال مراغه اى -١
  

 ٣٤٨وص ٣٤٧ص 
 نامه اول ملا عبدالکريم قزوينى -٢
  

 ٣٤٩ص 
 ملاعبدالکريم قزوينىنامه دوم  -٣
  

 ٣٥١وص  ٣٥٠ص 
 نامه آقاسيدحسين کاتب -٤
  

 ٣٥٣و ٣٥٢ص 
 لوح نازله خطاب به محمدشاه ازچهريق ،قبل ازبرگزارى مجلس وليعهد  -٥

 )پيش نويس به خط حضرت باب( 
  

 ٣٥٤ص 
 رونويس لوح حضرت باب خطاب به محمدشاه 

 بسم الله الرحمن الرحيم                         
 ان هذا کتاب من لدن امام حق مبين فيه حکم کل شيئى لمن اراد ان يتذکر اويکون 



 من المهتدين فيه حکم کل شيئى لمن يشهد بامر ربک فى قسطاس مبين ولقد
 فصل من قبل احکام کل شيئى بلسان عربى قويم ولقد آمن الذين خلقت افئدتهم من
 نور ربک وهم کانوا من الذينهم يتبعون الح قوهم يوقنون ولقد کفرالذين خلقت 

 انسهم من نار التى هم فيها يعذبون وعليها يفتنون واليها باذن ربک يرجعون وهم
 فى کل حين فيه يستغيثون ولايشفقون ويعذبون فيهاو لاينصرون. 
 وم الذى جاءامر ان يا محمد ولقدقضى حکم ربک من قبل باربع سنين وان من ي

 ربک انى اخبرتک ان اتق الله ولاتکن من الجاهلين ويلقدارسلت اليک الرسول مع 
 لوح حق مبين وان حزب الشيطان قد استکبروا عليه وحالوا بينه وبينک قد

 اخرجوه من ارض التى انت عليها بسلطان مبين وليدفات عنک خيرالاخرة و
 تکون من المهتدين وان بعدالرجع عن  الاولى ان تسترجع الى حکم لربک واردت ان

 البيت الحرام قدنباتک بمثل ماحدثتک من قبل بل اعظم من هذا والله خيرولى
 وشهيد قدارسلت اليک الرسول مع الکتب التى نزلتها اليک لتتبع حکم ربک ولا 

 تکونن من المعرضين ولقد فعل الظالم بمالايفعل احد مثله لامن شقى ولا 
 الرسول ان يبلغ اليک وان الآن عنده آيات بينات من کتاب  جبارعنيد ولقد خاف

 مبين ولقد قضى على على تلک الارض بمالم يقض احد من قبل وان الى الله
 يرجع الامروانه هوخيرولى وخبير.وان من يوم الاول الى ذلک الحين قدقضى 

 على من حزبک ماهومن فعل شيطان مريد وان من يوم الذى ظهر امر ربک لن 
 يقبل منک شيئى وانک انت فى ضلال مبين وکل مارايت کانک انت قد فعلته 

 يعمل الظالمون ولو لم تکن انت لم يستطيع احدمن اوليائک ان يستکبروا على وما
 هم الا اضل من کل بغل وحمير وان الذى انت جعلته ولى ملکک وظننت انه خير 

 وانه هوشيطان مريد لا مرشد وظهير کلا وربک يفتننک بمايلقى الشياطين اليه 
 يعلم حرفامْن کتاب الله وانه من خوف مااکتسبت يديه اراد ان يطفاءنور ربک 
 الا يبين ماهو مکنون فى سره من کفر قديم ولولا انت قد جعلته ولى نفسک ما 
 يلتفت اليه احد وماهوعندالناس الا ظلام مبين وان لم ترجعان فعليکما ذنبکما 

 ماکتب الله لى ولن يصيبنى الا ماقضى الله ربى عليه  انتما لاتقدران ان تغيرا
 توکلت وعليه فليتوکل الممومنون .

 رب اشهدعلى بانى قد تلوت عليهما آياتک وتممت حجتک عليهما بعد هذا کتاب
 مبين ورضيت بان اقتل فى سبيلک وارجع اليک فى يوم قريب لک الحمد فى 

  
 ٣٥٥ص 

 فانک انت خير ولى ونصير رب اصلح ما  السموات والارض فالقهما بماانت قضيت
 يفسد الناس واظهر کلمتک على الارض حتى  لايکون احد من المشرکين رب انى 

 استغفرک مما قلت فى کتابک واتوب اليک وماانا الا عبدمن الذاکرين و
 سبحانک لا اله الا انت توکلت عليک استغفرک من ان اکون من السائلين وسبحان

 العظيم عمايصف الناس بغير حق ولا کتاب مبين وسلام الله ربک رب العرض 
 على الذين يستغفرون الله ربک ثم يقولون ان الحمد لله رب العالمين . 

  
 ٣٥٦ص 
 فرمان ناصرالدين يشاه خطاب به علاءالدوله  -٦
  

 ٣٥٧ص 
 رونويس فرمان ناصرالدين شاه به علاءالدوله به خط وى 

 درمنزل خودت آقاجمال بروجردى وچندنفر ديگر "علاءالدوله فردا که جمعه است 
 ازبابى هاراکه امين السلطان گرفته است بياوريد اطاق را خلوت کرده بجز امين
 السلطان وشما وبابى ها کس ديگر نباشد.حاجى آقامحمدمجتهدپسر مرحوم آقا 
 محمود را هم اخباربکن آمده بااين هاحرف وبحث بکندوهيمن سئوالات مارا

 يد وازآن هاجواب بگيريدآنچه جواب دادندوسئوال شد همهبلند بخوان
 را عليحده بنويس براى اطلاع مابده بياورند به بينم.يک مجلس را با

 اينها حرف زدن لازم مى دانم که حقيقت کمون اين ها رابفهمم چه چيز است وچه 
 مى گويند. 



 صحيح است ازقرارى که خود اعتراف کرده ايدومى گويند شما مذهب بابى داريد، 
 ياخير؟

 مذهب بابى چه چيزاست واختراع کيست؟واضع وگفت وگو بکنيد بدون 
 ترس.

 ازقرار ظاهر مخترع اين مذهب سيدعلى محد شيرازى است که درتبريز اورا به
 حضور ماآوردند ومجلسى ازعلما درحضوراو که ماخود هم حاضر بوديم منعقد 

 معلوم نمى شود. آن بودکه شدوبالاخره معلوم شدکه بجز جنون وسفاهت چيزى 
 چوب زيادى به اوزده محبوس شد وبالاخره مقتول شد.او رايعنى سيد عليمحمد

 راشما پيغبر مى دانيد يا امام مى دانيد ياصاحب الامر ميدانيد؟اورا بچه 
 صفت شناخته ايد؟اگر پيغمبر مى دانيد وبراى اوقرآن جديدى مى گوئيد ازآسمان

 مجلس تبريز گفتند  معجزه شماچه چيزاست گفت  نازل شده اس چنانچه درهمان
 قرآن وبناکرد بخواندن وارار کرد که من پيغمبر هستم ومعجزه من

 قرآن است وچقدرها آن قرآن بى معنى ولاطائل بود.اين حرف چقدرها بى معنى 
 است.خدا درقرآن فرمده است که محمدصلوات الله عليه وآله خاتم النبيين است

 يامت پيغمبرى نحواهد آمد.هرکس برخلاف آن باشدوديگر بعد ازاوتاق
 کافر ومرتد ونجس است و واجب القتل .پس سيد على محمد نمى تواند پيغمبر 
 بشود.و خدامى فرمايد ماهيچ پيغمبرى رامامور نمى فرمائيم مگربه لسان قوم 

 خودش. سيد عليمحمد شيرازى بايد اگر قرآنى مى آورد زبان فارسى بايدباشد عربى
 قرآن درست مى کند واگر قرآن اوعربى است بايددرهمان مکه ومدينه و چرا

 ميان اعراب قرآن خود را نشر داده ودعوت مى کرد،به شيرازوايران که زبان همه 
 فارسى وترکى وکردى ولرى است چرا بايد بيايد ودعوت نمايد.

 هابيشتر ازاگر پيغمبر نيست واو را امام مى دانند موافق اخبار واحاديث امام 
 نفر بود. ١٣نيستند.سيد عليمحمد شيرازى اگر امام باشدبايدامام  ١٢
  

 ٣٥٨ص 
 اگر مى گوئيد سيدعليمحمد همان قائم آل محمد ومهدى صاحب الزمان عليه السلام 

 است که ظهور کرده است چطور صاحب الزمانى بودکه چوب خورد وحبس شدو آخر
 قيقتاهْمچه صاحب الامرى راهيچ کسگلوله خورده مرد و نعش اوراسگ خورد.ح

 نمى خواهد ونمى دانم شماهاچرا اينقدر خر وبى شعور هستيد که اورا داراى اين 
 مقام مامى دانيد.اصل مبدأومنشاءاصلى اين مذهب مجعوله مخترعه ضال 

 مضل که سيدعليمحمد شدوباهزار هزار دليل از ابليس وشيطان بدتراست پس 
 ميرزاحسينعلى نورى است وغيره باشد چه معنى خواهند قائم مقام هاى اوکه 

 داشت که حرف واقوال وافعال آن هادردين سيدالمرسلين قابل شنيده باشد.
 اصل حرف شما رادردين وآئين ومذهب بايد فهميدچه چيز است وماخذش

 چه.چرا عبث خودتان را بزحمت اين دنيا وآن دنيا انداخته مردم فريبى رامثل
 للعنه برخود...کرده ايد دردينى که خدا وپيغمبر فرموده چه عيبشيطان عليه ا 

 دارد که باين راه افتاده خود وجمعى را معدوم مى کنيد. 
  

 ٣٥٩ص 
 لوح قهريه خطاب به حاجى ميرزا آقاسى  -٧

 الحمدلله الذى تقهر بتقهير تقهر اقتهار قهرقهاريته على کينونيات المشرکات 
 بتعظيم تعظم اعتظام عظم عظمته على ذاتيات الممکنات والحمدلله الذى تعظم

 الموتفکات من الموجودات والحمدلله الذى تجبر بتجبير تجبر اجتبار جبر جبارته
 على نفسانيات المبعدات والحمدلله الذى اقتدر بتقدير تقدر اقتدار قدرته على 

 انيات المهيات فسبحانه وتعالى قدحرم عرفان قمص طبعة حضرت ذاتيته على اهل 
 قدس جبروتيته کل الماديات من اهل السبحات والاشارات وابعد عن قرب ساحة 

 جعل اشد ناره للجوهريات من اهل الدلالات غفلتها عن ذکر عظمة نفسه واشد عذابه 
 اهل ولايته الذينهم فى عالم اللاهوت مقدسين عن الاشباه والدلالات ومااعظم

 الذينهم فى عالم الجبروت منزهين عن الاسماءو نقماته للمستکبرين على اهل محبته 
 الصفات ومااجل ظهور سخطه بعدله للغافلين من حق اهل معرفته الذينهم فى عالم 



 الملکوت مطهرين عن الامثال والاشارات ومااعلى ظهور غضبه بطوله للمستبعدين
 اتبانفسهم بعد علمهم باهل طاعته الذينهم فى عالم الملک مرتفعين عن حدالعلام

 والمقامات فسبحانه وتعالى لعول غضب نفسه وعظم سخط جنابه قد بعث محمداْ 
 وصلى الله عليه وآله من بحبوتة القدم على سائرالامم منفرداْ عن الشباهة من 
 ابناءالجنس والمثل وقد جعله مظهر عدله وقهاريته ثم طوله وجباريته ورضى

 قهر عليه بعدله الى منتهىبسخطه عن سخطه ومن غضبه بغضبه ليوصل بقهره لمن 
 درکات النار ويبلغ بجبره لمن جبر عليه بطوله الى منتهى مقامه فى مقامات 

 الفجار اذ هو اجل من ان يغضب ويسخط لعلو کينونيته التى لايقترن بهاشيئى و 
 لايصعد اليها شيئى وهولم يزل لايدرکه شيئى وهو يدرک الاشياءکله وهو

 حانه وتعالى قد اظهر يعد محمدصلى الله عليه وآله المقتدر المتکبر الجبار وسب
 اولياءلطول نفسه واوصياءلعدل نبيه اظهاراْلعلو شان جبيبه وجلال نفس رسوله و 
 جعلهم مظاهر عدله وجبروتيته فى الغضب ومعادن طوله وقهاريته فى السخط لانه 

 غضب کماهوعليه لايقهر بکينونيته على شيئى ولابجبر بذاتيته على شيئى ولاي
 بنفسانيته على شيئى ولايسخط بانيته على شيئى لانه هواجل من ان يقترن بالعباد
 اوان يصعد اليه على طير الافندة من الفوآد وهوالمنفرد فى الانشاءعن الاشباه و

 الاضداد ولذا قد نزل فى القرآن فى شان مظاهرعدله وطوله لمن نظر بالعيان حکم 
 ثم بعد ذلک لعلو غضب اولياءالدين وعظم سخط البيان فلما آسفوناانتقمنا منهم

 الذين شهدوا بالحق وهم يعلمون قد خلق الله عباداْلظهورمقام ارکان اليقين ائمة 
 طولهم وهياکل لبروز عدلهم و وجوهالمحال غضيهم وآيات لمعادن سخطهم وجعل
 کل سخطه فى سخطهم وکل غضبه فى غضبهم وکل طوله فى فعلهم فبهم يستحق 

  
 ٣٦٠ص 

 العذاب فاعوذ بک يا آلهى من سخطهم الذى لايدل نار جهنم من استحق عليه کلمة 
 الا على سخطک وسخط نبيک وسخط اوصياءنبيک صلواتک عليهم ثم من

 غضبنهم الذى هو دال على غضبک وغضب نبيک وغضب اوصاءنبيک صلواتک 
 جبروتيتهم اتقرب اليک وعليهم وبک استجير بذمتهم من قهرهم وجباريتهم ومن 

 اتشفع بهم اليک رجاءعفوهم وعطوفتهم اذبغضب احد منهم قد تذوت النيران
 يبکينونيتها وتحقت الحسبان بذاتيها وتنزلت السطوات من سماء قهرک على 

 ساکنيهاوتبدلت الحسنات بالسيئات من الذين استکبروا عليهم بماتنزل من سماء
 الکفر قد تحقق من غضبهم وحکم الشرک قد تذوتقهاريتک على اهلها اذ حکم  

 من سخطهم وحکم الجحد قدتبين من قهرهم وحکم الانکار قدوجدمن جبارتيهم 
 فبهم يا الهى اعوذ من غضبک وبهم اهرب من سخطک وبهم استجير بذمتک من
 قهاريتک وبهم استشفعت لذيک من جباريتک فو عزتک وجلالتک ان المردود من 

 م وان المغضوب من قد تنزل عليه غضبهم وان الملعون من قدتنزل عليه سخطه
 قد حکم عليه قهاريتهم وان المعذب من قد حکم عليه جباريتهم فسبحانک ياالهى 

 لايقوم بعدلهم شيئى فى السموات ولافى الارض لانه دال على عدلک فارحم اللهم 
 بار على کل الذرات بفضلک وجودک انک انت الوهاب وانک من ورائهم محيط ج

 شديد. امابعد فاعلم ايها الکافر بالله والمشرک باياته والمعرض عن جنابه و
 المستکبر عن بابه ان الله عز ذکره لايعزب عن علمه شيئى ولايعجزفى قدرته شيئى

 وانه ما امهلک فى مقامک ولااغفل عن حکمک فى اعمالک لانما يعجل من
 الموت فاشهد باليقين ثم  يخاف الفوت وانه يسمع الصوت ويدرک الفوت وينزل

 انظر بعين اليقين ثم لاحظ بحق اليقين فى نفسک فان الله عزوجل قال وان نار 
 جهنم لمحيطة بالکافرين فوالذى نفسى بيده ان غفلتک عن ذکرى وعصيانک فى

 حکمى واعراضک عن صلعتى لک اشد من نارجهنم بل انها هى تظهر لنفسک فى 
 اليقين فوالذى لترونهاعينالجحيم ثماليقين لترون لمبعلوتعلميوم القيمة وان الان 

 هومليک وجودى قد تغيرت البلاد ومن عليها من حکمک وما الان شيئى فى
 علم الله الا وهو معرض عنک ولاعنک فمهلْامهلْالک يا عدوالله وعدو اوليائه 
 د لوتعلم مااکتسب يداک فى امرى لتفر الى قلل الاوتاد وتجلس عريانافْى الرما
 وتشهق من حکم الايجاد وتصعق لاهل الفواد اماتعلم مافعلت يا مظهرالابليس 
 فکانما ظلمت على کل من فى الوجود من الغيب والشهود وقتلت کل من فى 



 ملکوت الودود فان الامام عليه السلام قال من احتمل ذنبا فکانمااحتمل کل الذنوب
 لارض ومن عليها فقد فآه آه بظلمک تشهقت الفردوس ومن عليها وتصعقت ا

 تغيرت المياه والارياح وتحربت البلاد واندکت الجبال واصفرت الاوراق وايبست 
 کيف اذکرمااکتسب بغيرحق تکاد السموات ان آه  الاغصان وانقطعت الاثمار فآه  

  
 ٣٦١ص 

 يتفطرون وتنشق الارض وتحرالجبال هداْفقد احترق کبد محمدوآل الله صلى الله
 غرفات الرضوان ولطمت الحوريات بسوءحکمک على وجههن فى عليه وآله فى 

 روضات الجنان اماتعلم مافعلت ولقد اعرضت عمن هو مولا ومجليک فى عوالم 
 التى قد خلقها الله لک وانت عبد رق فى ملکه فوالذى هومحبويب فوادى لو 

 کشف الغطاءعن عينک لترضى ان تقرض بالمقاريض وتمشى فى الدنيا ورآء 
 وماخطرت ببالک ذرة خردل ظلم فى حقى بل لو ملکت شرق الارض و  المجانين

 غربهالتعطى بان تنظر الى وجهى مرة واحدة ولايقبل عنک لعظم مقامى الذى 
 خصنى الله به ازعمت انک تستلذ فى الدنيا وقعدت على بساط السلطنة وتکبرت 
 على من حولک بماجعل اله الحکم فى يدک لا وربى ماقعدت الا على صدر 

 الحسبان ولاتشرب الا اثمار شجرةالا منالنيران ولاتستلذالا بنارالخسران ولاتاکل
 من حميم الغسلان فمهلْامهلْالک اتاکل اموال الناس بالباطل وتصرف الى ما 
 تهوى اليه نفسک بالعاجل وتزعم ان الله لايسئلک عنه لا وربى ان لک موعداْ 

 وجميع عباده هنالک لتعرف  مقامى و يوم القيمة بين يدى الله ورسله وملائکته
 تجد نار جهنم فى نفسک وان الان مالبست الا من ثياب القطران وماتنعم الا بما 
 تعذب للشمس والقمر بحسبان فهملْامهلْالک ادعوت بعلْاو رضيت ظلما ونسيت 
 عدلْابعدما قال اله عز وجل فى حق الظالمين حيث قال وقوله الحق للمومنين و 
 لاتحسبن الذين کفروا انمانملى لهم خيرالانفسهم انمانملى لهم ليزدادوا اثماولهم

 اين سليمان وعذاب مهين فياايها المغتربنارالسجين وحجرالسجيل تفکر لمحة
 ذوالقرنين ثم ملکهمافى رضاالله عز ذکره ثم اين شداد ونمرود ثم ملکهمافى 

 ين ولالهمامن محيص ابدا وان سخط الله عز ذکره اليس انهما ماتافکانا معذب
 ارضهاواموالها فان اليوم ملوک الکفر لاکثرملکاْ کان الشرف ملک الدنيا وسعة

 عنک واکثر اموالْامنک وان کان الشرف رضاءالله وطاعته فمن اين تحرق نفسک 
 بايديک وتفل عن يوم الذى ياتيک اليس الله قال فى حق الذين عمروا الدنيا کم

 کانوا فيها فاکهين کذلک يون و زروع ومقام کريم ونعمةترکوا من جنات وع
 واورثناها قوماآْخرين فمابکت عليهم السماءوالارض وماکانوامنتصرين اليس 

 الارض ولافساداوْالعاقبة لايريدون علواْفى الدارالآخرة نجعلهاللذينالله قال تلک
 عمرالذى هولايذکرهل تبقى فى الدنيا فکيف ترضى بعزتک فى للمتقين فکر لحمة

 فى جنب حيوة الآخرة کانک فيها حى ماشاءالله واراد ومالک لمن موت ابداْ 
 الله لتخلص تفسک عماغفلت عنه و فوالذى اختارنى لحبه مااريد عليک الا رحمة

 ترحم عليها بمانسيت حکمه فکيف اذکر موبقاتک العظيمة وجريراتک الکبيرة انظر 
 قک خف عن الله رب کالى الآن قدمضى اربعونمن اول يوم الذى اناکتبت فى ح

 فوالذى نفسى بيده لمشعراوْانک لواظهرت المحبة وخفت عن الله فى الحقيقة
  

 ٣٦٢ص 
 ينقص عن عزتک قدر خردل ولاانى طمعت فى دولتک اقل من خردل لان کل الدنيا 

 و والآخرة مع کفين الصفر ککف رماد بل ان العارف ربه لم يطلب دون الله شيئاْ 
 لايرى عزاْالا فى رضائه ولا ذلْاالافى سخطه وان مقامک الذى به استکبرت 

 على الله لم يمل اليه احدممن عرف حقى بل ان ادنى المساکين العارفين قد ضرب 
 الله قد اخذته بايديک کان اللهبظهر نعليه مقامک فکيف انک مع ماتدعى خشية

 وشيعتى من جعلته حاکم قد اطلعت بمافعل بىماخلق ذلک لغيرک فکر لمحة 
 الله عليه حيث لايرضى کافر لکافر ابداوْانت تقدر على دفعه وماالفارس لعنة 

 کتبت اليه حرفالْعل ينقص من فعله ظلماوْعدواناحْتى فعل مافعل وبه افتضح 
 نفسک واجمع حطب جهنم لزادک مع انک لو کتبت اليه سطرالْايقرب الى ابداوْمع

 اهله لاحد منرذل الانساب وحسبه هو ارد لى بلغة انک تعلم نسبه الذى هوا



 ظلمه ومااظن انه شرب وخمره وقت نفسه وکثرةنسيانه حکم الصلوةوالعضاةو
 لاسغيرة بل والذى نفسى بيده لواحتمل کل الجرايرات فى ايام دولتک لم ترک کبيرةو

 متالله وسطواته عليه ماداظلم احتمل فى حقى فاف له ولعنة يضرک بمثل ذرة
 السموات والارض فسوف ينتقم الله عنه بعدله انه هوالمقتدر القوى ولعمرى قد 

 اضطررت فى ارض وطنى بشان قد خرجت خفائفامْترقباحْتى نزلت على من ولد من 
 النصارى فقد وقرنى وعززنى واستقر فى مقام لايوجد عنده اعظم منه بمااستطاع 

 کلها ولا يه جزاءاحسانه خير الآخرةفى دين الله حتى قضى نجبه فاسئل الله ان يعط
 شک اين الله لايخلف الميعاد ثم بعدذلک اطلعت بموقفى الذى ليس لاحد به علم 
 ولاالى سبيل ورضيت بمافعل الذى لاشان له الاشان الانعام فاسئل الله ان يمزقه 

 بکل ممزق جزاءکذبه وطغيانه انه هوالمقتدر الجبار العسوف ثم نزلت عليک وما
 استحييت من الله ولامن جدى رسول الله ولامن احدمن آبائى ائمهالذين عليهم

 السلام وخفت ان يقطع من کف خبزک وامرت بماامرت فوالذى نفسى بيده لونزلت 
 على بيت ارذل الناس ليستحيى عن ذلک ولاتردنى عن بيته کماسمعت سلوک من 

 يک بشان الحسنة ولدفى الکفر وانت ولدت فى الاسلام مع انى قد کتبت ال
 لمقامک الذى تعززت به مالايليق بشانک فان اليوم بشانک مثل هذا منى انصف 

 بالله لونزل عليک ابن سلطان الروس هل تامرله بالسجن اليس ابن رسول الله لديک 
 اذل منه مع انک تقلب فى ليلک ونهارک بحکم احدمن حزبه فى قرب جوارک

 عليه وآله مع اظهار ضعفه وعجزه ثم اظهرتمحمد صلى الله ولاترحم على ذرية 
 بذلک خوفک لما امرت بالمسيرمن  سبل البر مع استقرارک على بساط السلطنة و 
 اقتدارک بلى ان ذلک لحق ولد خاف من حمل ظلماوبعدذلک مع سعة ارشک و 
 کثرة اموالک قداذنت لى بسجن جبل الذى لم يکن هنالک انسان وليس ابعد منه 

 لى على الذى انت تعرف مقامه فلعمرى لوجاءالى باب بيتى بان ارضاوْجعلت نزو
  

 ٣٦٣ص 
 ايه وبعدمقامه ومما اضحکنى فلعه انه اجعله خادمالْحمارى مااخترته لقلةر 

 الى ضرب ملخ بمکنسة ايدى رعاياه وحشيش ايدى الصبيان فهذا خرج مراراْعديدة 
 مثلک يليق ان تجعلمبلغ جهله لديک وانک مع ذلک تکتب اليه روحى فداک بلى ب

 روحک فداه وتاخذ اموال الملک وتعطى الى قوم هم لدى اضل من انعام ليصرفون 
 الله ويشربون الخمرويلعنونک فى السروان ذلک حظک فى الحيوةفى غيرمحبة

 سول الله صلى الله عليه وآله بقدر قيمة حيوان فى سبيلالدنياو لاتصرف لذريةر 
 مع موسى بن جعفرعليه السلام لانه امر فى سجنه وترضى بادنى عمل هارون 

 السبيل ماامر وانت غفلت عن هذا وتستشعرمع کبر سنک الذى قرى الى 
 تسعين سنة بان تخاف عمن هوابن ثمانية وعشرين سنة وتامربه الى بلد الغربة
 بعدماتعرف نسبه من رسول الله وحسبه الذى لايعادله فى الفارس احدوکفى فى 

 عرب قرشياوْاعزالعجم  فى ملک الفارس حيث قال صلى اللهفخرى بانى اشرف ال
 عليه وآله فى شان من کان فيه لوکان العلم فى الثريا لناوله ايدى رجال من فارس و 

 کفى فى مقامک ماقال روحى ومن فى ملکوت الامروالخلق فداه اترک التروک
 بالى بما ولوکان ابوک ان احبوک اکلوک وان ابغضوا قتلوک وانى اعلم انک لات 

 کتبت فى شانک لان من لايبالى بالفحشاءفى محضرالناس الذى هوعلامة شرک
 النطفة بنص الامام عليه السلام لم يبال من ذلک ولکن کتبت ذلک لشدة سخط الله
 عليک ولتعلم بان کل ظلم وقع بى فى دولة الملک انت عملته بل يقول يوم القيمة

 هلکت الملک بماصنعت فى حقه من شکل ابوالشرور بانى علمته فيک ولقد 
 التثليث والتربيع بمااخبرته ببعض مااخبرک الذين فى حوله من امناءحزبک وانه 
 لاجل الحق اتبعک وانت ماترحمت عليه ورضيت بهلاکته وهلاکة نفسک اتق الله

 فانک ماظلمت الانفسک وماجمعت النارالا لنفسک وانى مع موقفى فى م 
 س عندربى لانى لاارى لذة الا فى قربه ولاسروراْالا فىالسجن کانى فى الفردو

 رضاه ولاراحة الافى انس جنابه ولا ارى مادونه الا کقبل وجوده لم يک شيئاوْ 
 کفى به ولياوْکفى به نصيراْقال وقوله الحق لن يصيبناالا ماکتب الله لناهو

 جريت منفى حقل بمااموليناوعلى الله فليتوکل المومنون فقد اتممت النعمة
 قلمى فى هذا الساعة باذن الله عز ذکره وان لوتعلم الواقع لترى حرفامْن ذلک 



 لنفسک احرمن نارجهنم ولقد اخبرک ببعض مااکتسبت لعلک ترجع وان عدت
 ماءالذى خرجت منلاعود فى حکمک وماانبئک مثل خبير انظر کنت قطرة

 تراباوْليس لک اليوممقامين فسوف ترجع الى تحت التراب وتقول يا ليتنى کنت 
 حبيب يخلصک ولاصديق ينفعک ولاولد يستغفرالله ربه لک الا الذين يلعنوک و

 يسئلون الله بضعف العذاب فى حقک الا ان ذلک لظلم عظيم قد عمرت قبور الاموات 
 واحييت نفوس العصاة وحزنت قلوب الائى هن محال الفيض والالهام حيث اشار

  
 ٣٦٤ص 

 نى ارضى ولاسمائى بل يسعنى قلب عبدى المومن وافنيت الله عز ذکره لايسع
 نفوس الراضية غافلْاعن مفهوم قوله عزذکره من قتل مومنافْکانماقتل

 الناس جميعاوْقول رسول الله صلى الله عليه وآله من اذى مومنافْقد اذانى ومن 
 اذانى فقد اذى الله وقول وصى من اوصيائه فى حق الناصب حين سئل عنه فال 

 عليه السلام انماالناصب من نصب العداوة لشيعتنا فراقب نفسک وانتظر امرربک 
 فان اجل الله لات ولامرد له وان ربک لبالمرصاد ولاتحسبن الله غافلْاعما 

 يعمل الظالمون وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون وسبحان الله ربک رب العزة
 العالمين .  عما بصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب

  
 ٣٦٥ص 
 نامه آقاسيدحسين کاتب به خال اصغر  -٨
  

 ٣٦٦ص 
 نامه خال اصغر ازيزد به خال اعظم در شيراز  -٩
  

 ٣٦٨و ٣٦٧ص 
 نامه حاجى محمد نقشينه فروش اصفهانى -١٠
  

 ٣٦٩ص 
 ياد داشتها

 ١٨٤٨دسامبر ٢٥دالگوروکى سفير دولت روسيه تزارى درايران درتاريخ   -١
 وزير امور خارجه دولت متبوع  Nesselrodeبه نسلرود    ٩٦ميلادى طى گزارش شماره 

 خويش مى نويسد:
 " اين جانب تاکنون چندين مرتبه وزارت امپراطورى را راجع به رهبر فرقه اسلامى که 
 به باب معروف است گزارش داده ام ودرنتيجه فشارهاى اين جانب اين شخص را از 

 ودر يکى ازدهات اروميه تحت نظر مى باشد"،برگرفته از سرحدات روس دورکردند
 ،نقل ازکتاب شيخيگرى بابيگرى٣٦٠،صفحه  ١٨٤٨تهران،سال   ١٧٧پرونده شماره 

 . ٢٧٠صفحه 
 "صفحات١٨٤٤  -١٩٤٤دکتر موژان مومن نيز درکتاب "اديان بابى وبهائى،

 به اين موضوع اشاره کرده مى نويسد: ٧٢-٧٣
 باب در ماکو وچهريق 

 باب به دستور صدراعظم حاجى ميرزاآقاسى به ماکو منتقل ١٨٤٧وئيه در ژ
 گرديد. حضور باب درماکو باعث ناراحتى دالگوروکى شده بود.ماکو همجوار مرز 

 روسيه است وچندى پيش اغتشاشات مذهبى در ايالات همسايه قفقاز به وقوع
 ران خواسته بودکه پيوسته بود. سفير روسيه بيمناک ازتجديد وقايع مزبور ازدولت اي
 ١٨٤٨فوريه   ١٦باب ازماکو به جاى ديگر منتقل گردد.دراين مورد درمکاتبات  

 سفير روسيه چنين ديده مى شود:
 "مدتهاست که پيش بينى مى شود وقايع هولناکى در شرف وقوع است .سيدى به اسم 

 گذشته باب به علت ايجاد اغتشاش وبه دستور دولت ازاصفهان تبعيد گرديد وسال 
 بنابرتقاضاى من ازحول وحوش مرزهاى ما برده شد.اخيرامْجموعه اى درست کرده 

 ودرآن اظهار داشته که درآينده نزديکى ترکمن هاحمله خواهند نمود بالنتيجه شاه 
 مجبورخواهد شدکه طهران راترک کند.اين پيش بينى ها باعث اضطراب و



 يات اخلاقى بسيار حساس وتشويش درميان مردم شد بالاخص که اين مردم خصوص
 منفجر شونده دارند."

 مکاتبات بالا دونقص دارد.دالگوروکى اظهار مى داردکه انتقال باب در سال قبل 
 يعنى بعد ١٨٤٨انجام گرفته ولى بنابه نظر مورخين بهائى اين کارتا اوائل آوريل 
 نظر دالگوروکىازتاريخ اين مکاتبات هنوز انجام نگرفته بود. ضمنامْجموعه مورد 

 مورد شک وترديد است زيرا نه درميان آثار باب چنين چيزى ديده شده ونه در
 ژانويه ٥آثار نويسندگان بهائى يامسلمان. درمکاتبات بعدى دالگوروکى مورخ 

 حضور باب به عنوان مسئله اى ديده نمى شود.چندين با ردرمورد يک ١٨٤٩
 مپراطورى رسانده ام .اين فرد متعصب بهمذهبى مسلمان به اسم بابى به عرض وزير ا

  
 ٣٧٠ص 

 علت اغتشاشاتى که درايالات مختلف ايران بوجود آورده است ازنزديکى مرز روسيه
 به محل ديگرى انتقال داده شده ودرحال حاضر تحت مراقبت شديد در يک دهکده

 نزديک اروميه زندگى مى کند.اوخود را نايب امام دوازدهم مى داند. 
 هکده مورد نظر چهريق بود جائى که باب به مدت دوسال محبوس بود.ازالبته د

 چهريق به دستور حاجى ميرزا آقاسى باب را به تبريز بردند تامورد محاکمه قرار 
 گيرد.نبيل مى نويسد که مسئولين امور صلاح ديدند باب را ازجاده کوتاه مستقيم 

 به تبريز بردند.اقامت باب در خوى به تبريز نبرند لذا محافظين اورا ازراه اروميه
 اورميه موجب حوادثى بسيار جالب گرديد حتى ميسيونرهاى آمريکائى که مرکز آنها 
 در نزديکى اروميه بود فرصت راغنيمت شمرده وشاهد اين وقايع شدند بطورى که از 

 برمى آيد:  (Austin Wright)يادداشتهاى دکتر آستين رايت    
 ناحيه دورافتاده درمرز ترکيه.حدود شش روز " او...به ماکومنتقل گرديد

 مسافت از اروميه .ازاين جا باب تحت نظر بود ولى هرکسى مى خواست مى توانست 
 اورا ببيندواو نامه هائى به دوستان بسيار زيادى که داشت در سرتاسرايران

 رفتند.مى نوشت.تعدادى ازافراد سرشناس اروميه که جزءپيروان اوبودند به ديدنش 
 اوبه کاتبى جملايتى راکه شبيه قرآن بود ديکته مى کرد)بيان( وجملات عربى با

 چنان سرعتى از زبان ازجارى مى شد که  اکثر مردم  معتقد بودند که او ملهم است. 
 اجراى معجزه به اونيز نسبت داده شده بود زيرا باب فوق العاده متقى وپرهيزگار 

 دعا ومناجات مى گذارند.بدين علت به دستور بودوقسمت اعظم وقت خود را به 
 دولت به چهريق درنزديکى سلماس که به مسافتى دو روزاز اروميه است برده شد و

 درآنجا رابطه اوباجهان خارج قطع گرديد. باوجود اين به نوشتن نامه به دوستان 
 . خوددر سرتاسر ايران ادامه مى داد که آنها نيزآن مکاتيب را توزيع مى نمودند

 براى من آثار باب غير قابل فهم است.پيروان اومرتب زياد مى گردند ودر بعضى
 نقاط کشور بين آنها ومسلمانان متعصب مباحثات شديدى درمى گرفت .وضع 

 بطورى وخيم شدکه دولت مجبور شد که موسس اين فرقه را به تبريز بياورد و
 با ضرب و شتم واخذچوبکارى کند وهرجا پيروان اورا يافتند توقيف نمودند و

 وجوه تنبيه کردند.درسر راه تبريز باب به اروميه برده شدجائى که حاکم بااودر
 کمال احترام رفتار کرد وتعدادى زياد ازمردم اجازه يافتند که به حضور اوبرسند
 دريک مورد جمعيتى ازمردم او راهمراهى مى کردند وبطوريکه حاکم اروميه 

 نمود اين جمعيت کاملْامنقلب شده وهمه به گريه ملک قاسم ميرزا بعدا اظهار
 افتادند." 

 چهريق آبادى کوچکى است که درسرحد شمال غربى استان آذربايجان غربى بين  -٢
 مرزايران وترکيه واقع شده است واغلب سکنه آن ازمردم کردستان يا از

  
 ٣٧١ص 

 خانواده هاى قديم کلدانى وآشورى هستند.
 تپه اى که در وسط کوهى رفيع قرار دارد بنا کرده بودند قلعه چهريق راروى 

 تامرزايران را ازتجاوز عساکر دولت عثمانى آن روز حفظ کند.در ورودى اين قلعه 
 به داخل دالانى بازمى شده است که برروى آن چند اطاق باپنجره هائى به طرف

 استفادهداخل وخارج قلعه وجود داشته است ويحيى خان حاکم اروميه نيزبراى 



 ساکنين،مسجد کوچکى درآن نزديکى بنا کرده بود.آب مصرفى قلعه از رودخانه اى 
 که ازپائين کوه مى گذرد وآبى شيرين وزلال دارد،تامين مى شده است.

 يحيى خان چهريقى از روساى اکراد شکاک به دليل ازدواج دوخواهرش رحيمه و -٣
 ارجمنددر دستگاه نايب السلطنه و خديجه باپسر ارشد عباس ميرزا ازمقامى 

 محمد شاه برخوردار بود وبه حکومت رضائيه وشاهپور رسيد وايلخانى ايل شکاک و
 شد.وى مردى باسياست،خير،سخطى الطيع وعاقل بود ودرنتيجه بامردم به 
 حسن سلوک رفتارمى کرد.اوبعضى ازاشرار وياغيان راقلع وقمع نمود ودر 

 شش فراوان کرد وچون آب نهرآجو براى مشروبآبادى حوزه حکمرانى خويش کو
 کردن شهررضائيه کافى نبود قناتى احداث نمود ومحض احسان ازخود به يادگار 

 هجرى  قمرى پس از  ١٢٦٤گذاشت.نامبرده ازحکام خوب آذربايجان بود ودرسال 
 مرگ محمدشاه قاجار ازحکومت رضائيه معزول گرديد وبه جاى اونجف قلى خان 

 براى بار چهارم حکمران رضائيه شد شرح حال رجال ايران،جلدششم،  افشار قاسملو
 . ٢٩٤صفحه 

 حاج معين السلطنه تبريزى که بارضاقلى خان مرتبط ومانوس بود درباره وى -٤
 مضمونى به صورت زير مى نويسد:

 سليمان خان صائن قلعه اى پدر رضاقلى خان مردى ثروتمند بودومال ومنال
 قه شيخيه پيروى مى کرد وسخت متعصب بود.سليمان خانفراوان داشت. اواز طري

 دخترحاج سيد کاظم رشتى رابه مزاوجت پسرش رضاقلى خان درآورد.مى گويند براى
 استقبال دخترسيدرشتى راباهزار نفر سوار به کربلا رفت ومشاراليها راباهودج و
 عمارى مخصوص به صائن قله آورد وچون هوا گرم بود شبها سفر مى کرد و

 دستور داده بودکه آن سوارها هرکدام شمعى برافروزند وپيشاپيش هودج عروسش
 چراغ بکشند بطورى که درليالى تاريک ومظلم مسير سفر آنان چون روز روشن 
 مى نمود.او بااين ابهت وجلال به صائن قلعه رسيد ومعمول سليمان خان براين 

 رنش مى نمود و بودکه هرصبح به در حجره دخترسيدرشتى مى رفت تعظيم وک
 سلام وتهنيت مى گفت وبا کسب اجازه ازاو ازخانه خارج مى شد.

 سليمان خان بعد ازفوت سيد رشتى دست ارادت به حاجى محمدکريم خان
 کرمانى داد وازمريدان سرسپرده اوشد حتى درتبريز اقدام به بناى دومسجد براى 
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 رضاقلى خان بر اثر معتقدات مذهبى تدريس وموعظه شيخى هاکرد و باپسرش 
 اختلافات  شديد پيدا کرد تاآنجاکه شکايت اورا به مظفرالدين ميرزاحاکم تبريز

 بردو تهمت وارد آورد که به دستور رضاقلى خان گوش موذنى راکه  سحرهنگام
 اذان مى گفته است بريده اند. 

 اصرالدين شاه وچون شکايت سليمان خان به دست مظفرالدين ميرزا که وليعهد ن 
 صاحب اختيار آذربايجان ومقيم تبريز بود رسيد مامور فرستاد رضاقلى خان رابه 
 شهرآورده در اطاق نظام که جزءعمارات سلطنتى عالى قاپو(بود توقيف کردند
 لکن زنجيرو توهين نداشت.نگارنده نيزهمان وقت رفته دراظاق نظام ازاوديدن 

 موذن را انکار مى کرد مى گفت پدرم مرا متهم کردم.رضاقلى قضيه گوش بريدن 
 کرده است وگر صحت داشت انکارنمى کرد آدمى پردل ونترس بود درهمان اطاق 

 نظام که حبس بود وخدام دولت مامور اوبودند هيچگونه تقيه ورعايت حکمت 
 نداشت وعلى رووس الاشهاد مى گفت حضرت اعلى چنين فرموده وجمالقدم چنان

 فرمود.
 خان بعدازاين واقعه به صاين قلعه عودت ننمود وعازم طهران شد رضاقلى 

 ودر طهران به وسيله پسرش ذوالفقار خان که مادرش دخترسيد رشتى نبود،براثر 
 تحريکات جدش سليمان خان مسموم ومقتول گرديد .تفصيل اين واقعه درتاريخ آقا 

 على اصغر درباره حوادث سال يکهزار وسيصد طهران آمده است.
 آنان که درتاريخ دوران سلطنت خاندان قاجار تخصص دارند ملک قاسم ميرزا را  -٥

 يکى ازچهار نفرشاهزادگان متصف به دانش،بينش ومحامد صفات ومکارم 
 اخلاق مى شناسند.

 اودر زبان فرانسه تسلط داشت، زبان عربى رادرحدکمال تحصيل کرده بود وبا



 واند ومى نوشت وتکلم مى کردوزبان هاى ترکى اسلامبولى وترکى آذرى مى خ
 ساليان سال درآذربايجان وبعضى ازشهرهاى آن حاکمى پرنفوذ وباقدرت بود.

 تاريخ حاج معين السلطنه تبريزى،خطى. -٦
 . ٢٨٧ -٨٩مطالع الانوار،صفحه  -٧
 .مضمون فارسى:آيا مردم چنين پنداشتند ٢قرآن مجيد،سوره العنکبوت،آيه  -٨

 ه خدا ايمان آورده ايم رهاشان کنند وبراين دعوى هيچ که به صرف آنکه گفتند ماب
 امتحانشان نکنند؟

 ٧٤"،صفحه ١٨٤٤-١٩٤٤موژان مومن ،"اديان بابى وبهائى   ، -٩
 به ترتيب منظور قزوين،طهران،خراسان،يزد،اصفهان،شيراز وکاشان است .  -١٠
 ماذکر الهى را .مضمون فارسى: خداوندگفت ٩الحج ،آيه قر آن مجيد، سورة   -١١

 برتونازل کرديم وما اورا حفظ مى کنيم .
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 آقاميرزامحمد على طبيب ،پسر ميرزامعصوم،که درزنجان شهيدگرديد. -١٢
 مضمون فارسى:ازمحل سکونت خود خارج شويدوبه بيت حقيقى ورود نمائيد  -١٣

 وبه انوار شمس الهى نورانى شويد.
 ت هستيدواهل بيت به آنچه دربيت استمضمون فارسى: زيراشما ازاهل بي -١٤

 آگاهند)اين عبارات اشاره اى است به ضرب المثل عربى: " صاحب البيت ادرى بما
 فى البيت" (.

 مضمون فارسى:شکر خداوند راکه حق رابانزول کتاب جديد به ماظاهر -١٥
 فرمود به صورتى که درعالم امکان مانندش ظاهر نشده است. 

 ى ازاطفال که ازخود اراده اى ندارد الى آخر.ديوان اشعار مضمون فارسى: طفل -١٦
 حضرت امير،چاپ سنگى. 

 ٢٦٠مضمون فارسى: خدا برشمانازل مى شود دردو ظهور تادين رابعد از  -١٧
 هجرى قمرى است .(   ١٢٦٠زنده کند.)مضمون سال 

 مضمون فارسى: جاى تاسف است که جانب امرخدا را فروگذاشتيم  )اشاره به -١٨
 الزمر،قران مجيد(.ازسورة  ٥٦آيه 
 کاظم خان،فراش باشى ناصرالدين شاه،درفطرت آدمى فاسدوقسى القلب  -١٩

 بود.ازجمله فجايعى که مرتکب شد يکى قتل جناب بديع خراسانى بودکه برحسب
 فرمان ناصرالدين شاه به طرز فجيعى انجام گرفت.داستان اين قتل رامحمدولى خان 

 يه کتاب مفاوضاتى که در پاريس ازخانم دريفوس دريافتسپه سالار تنکابنى درحاش
 چنين مى نويسد:  ١٩١٣فوريه   ٢٦مطابق  ١٣٣١کرده بوددر تاريخ ششم ربيع الاول 

 " اين کاظم خان بعدازيک سال ونيم )بعداز ارتکاب به شهادت جناب بديع( 
 سال که ديوانه شد ودرسفر کربلا شاه اورا زنجير کرد وبه انواع مذلت مرد وآن 

 من به تبريز آمدم و والى آذربايجان شدم يکى اونوه هاى او راديدم که آنجاگدائى
 مى کرد فاعتبروا يااولى الابصار".

 .١٩٠مطالع الانوار صفحه   -٢٠
 اصل و رونويس فرمان ناصرالدين شاه خطاب به علاءالدوله را درقسمت الواح و  -٢١

 مکاتيب همين فصل مى خوانيم . 
 ازکتابنقل  -٢٢

                                   "Material for the Study  of the Babi Religion" 
                                                       Compiled by :E.G. Browne, 
                                                     Cambridge University Press, 

                                                          2nd Repri,1961,pp.249-52 
 ٣٠٩-٣١١شيخيگرى بابيگرى ،چاپ دوم صفحات  -٢٣
 در تاييد نظريه ممقانى ،ادوارد پولاک نويسنده کتابى به نام "ايران  -٢٤

 دهد. وايرانيان" شرحى مبسوط مى نگارد ورويه تاريخ نويسى رادرآن زمان توضيح مى 
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 ١٩٢  -٣٩٣صفحات 



 الصفاءاشاره به سپهرکاشى مولف ناسخ التواريخ ولله باشى مولف روضة  -٢٥
 است.
 الصفاست.منظور از دوتاريخ ،کتابهاى ناسخ التواريخ وروضة  -٢٦
 . ٣١١-٣١٤شيخيگرى بابيگرى ،چاپ دوم صفحات  -٢٧
 منظور ملامحمد ممقانى است. -٢٨
 ت .منظور شهر سامره اس -٢٩
 ،مضمون فارسى:وبدانيد که هرچه به شما ٤١الانفال ،آيه قرآن مجيد. سورة -٣٠

 غنيمت رسد خمس آن خاص خداست.
 مضمون فارسى: وبدانيد که هرچه به شماغنيمت رسد يک سوم آن خاص ذکر  -٣١

 )باب ( است. 
 اين گزارش را حاج معين السلطنه تبريزى ازکتاب "ابواب الهدى " تاليف -٣٢

 دى که متعلق به ملامصطفى باغميشه اى تبريزى بوده است گرفته ودرکتاب هشترو
 تاريخ خود نقل کرده است .ملامحمدتقى ازمردم هشترود ازمحال آذربايجان است 
 که در رديف علماءشيخى قرار داشت وکتاب ابواب الهى را برمبناى اصطلاحات

 درگذشته است.هجرى قمرى  ١٢٧٠شيخيه تاليف کرده است.وى در سال 
 مضمون فارسى: بدرستى که من قائمى هستم که شما منتظر اوهستيد. -٣٣
 مضمون فارسى: ظاهر مى شود به آثارى مثل قرآن.  -٣٤
 . ٢٩٣ -٢٩٧مطالع الانوار ،صفحات  -٣٥
 .مضمون فارسى: آيا اينان راکفايت نکرد٥١قرآن مجيد ،سوره العنکبوت آيه  -٣٦

 و فرستاديم؟رکه ماچنين کتابى را براى ت
 . ١٨٠  -١٨٢قرآن محيد ،سوره صافات،آيه هاى  -٣٧
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 شرح حال سيد على اصغر شيخ الاسلام تبريز ررا در قسمت ضمائم مى خوانيم. -٣٩
 . ١٨٩ -٩٠صفحات مفتاح باب الابواب،چاپ اول )به زبان عربى(،   -٤٠
 .مضمون فارسى: اگر محمدص٤٦،٤٥،٤٤قرآن مجيد،سوره الحاقه ،آيات  -٤١

 به دروغ اقوالى به مامى بست، محققامْااو را مى گرفتيم ورگ وتينش را قطع
 مى کرديم .

 مضمون فارسى: زيرا تواترمنکر را سودى نبخشيد... -٤٢
 اند ولواينکه مشرکينمضمون فارسى: خداوند نور خود رابه کمال مى رس -٤٣

 ناخشنود باشند. 
 مضمون فارسى: هرگاه قائم ازطرف ما درخراسان قيام کند. -٤٤
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 مضمون فارسى: هرگاه قائم ازطرف ما درگيلان قيام کند،درحديث است. -٤٥
 مضمون فارسى:  -٤٦

 پسرم درزمانى که ترکها سلطنت مى کنند،منتظر ظهور قائم باش که قيام مى کند
 عدل رفتار مى نمايد وپادشاهان آل هاشم در روى زمين ذليل مى شوند و وبه

 ملوک آل هاشم را بنده زرخريد مى فروشند ودور مى کنند طفلى ازاطفال که نه 
 داراى اراده است ونه عقل وشعور سلطنت مى کند دراين وقت قائم برحق بين شما 

 ام رسول الله استظاهر مى شودو به حق مى بخشد وبه حق عمل مى کند اوهمن
 که جانم فدايش باد اى پسرم دراين وقت سستى روامدار وعجله کن.

 .مضمون فارسى: ساق هاى پابهم مى پيچند٢٩قرآن مجيد، سوره القيامة، آيه  -٤٧
 )يعنى مردم حيران مى شوند(.

 .مضمون فارسى: ٩وآيه  ٨الملک ،قسمتى ازآيه اشاره به قرآن مجيد،سورة -٤٨
 شما پيغمبران نيامدند،ومى گويند آرى،رسول حق آمد وماتکذيب کرديم آيا براى 

 وگفتيم که خدا چيزى نفرستاده جزاينکه شما رسولان سخت درگمراهى وضلالتيد.
 ، سوره نمل،قرآن مجيد،مضمون فارسى:باآنکه پيش خود ١٤قسمتى ازآيه   -٤٩

 به يقين دانستند انکارآن کردند.
 ..من يشق الشعر بشعرتين ..."نيزآمده است. عبارت نقل شده به صورت". -٥٠
 ،سوره آل عمران،قرآن مجيد :ولميحص الله الذين آمنوا و ١٤١اشاره به آيه  -٥١



 يمحق الکافرين.
 مضمون فارسى :  عفو کردم -٥٢
 الزمر،قرآن مجيد .مضمون فارسى: هرگز از رحمت الهى ،سورة ٥٣اشاره به آيه  -٥٣

 اآنها که داخل شده اند وازجمله مومنين باشيد و نااميد نباشيد.پس داخل شويد ب
 ستايش خداى عالميان را. 

 مضمون فارسى: ارواح مانند لشکريان بهم پيوسته هستند که وقتى شناخته شوند -٥٤
 باهم الفت مى گزينند. 

 ، سوره الانبياء،قرآن مجيد.مضمون فارسى: پس بگو اى آتش٦٨اشاره به آيه  -٥٥
 باش. بر ابراهيم سردو سالم 

 منظور حضرت باب است. -٥٦
 . ١٨به تعداد حروف حى يعنى  -٥٧
 ابتدا وانتهاى اين مکتوب به دست نيامده است. -٥٨
 احتمالْامنظور ملامرتضى قلى علم الهدى است .ميرزا احمد نبايد درست باشد -٥٩

 زيرا در اول همين مکتوب مى نويسد که ميرزا احمد ازحضور دراين جلسه خوددارى 
 )نويسنده ( کرد. 
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 مضمون فارسى: نزد خداوند مقتدر به حقيقت حق.  -٦٠
 مضموم فارسى: جناب اعلى )حضرت باب (که روح من وروح عالم فداى او  -٦١
 باد.
 منظور جاج معين السلطنه است. -٦٢
 منظور از "روضه "که منشأ آن کتاب روضة الشهدا است،تشريح مصائب و  -٦٣

 برحضرت امام حسين واهل بيت عصمت وطهارت است که حضرتبلاياى وارده 
 اعلى ازشنيدن آن متاثر شده مى گريستند. )نويسنده ( 

 ميرزا احمد نامى است که حضرت بهاءالله به ملاعبدالکريم قزوينى دادند واز  -٦٤
 آن به بعد بابيان اورابه اين اسم خواندند.

 الد ميرزا فضل الله حکيم پدر ميرزا رضاخان ملقت به بنان الملک ،و -٦٥
 بنان که ازبهائيان بنام شيرايز بود.

 . ٤٩٥-٦مطالع الانوار ،صفحات  -٦٦
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 فصل يازدهم 

 شهادت وانتقال رمس اطهر حضرت باب 
 وقايع قبل از شهادت

 مقدمه ظهور حضرت باب ونزول آثارى که به قلم حضرتش نازل مى گرديد واشاعه 
 يش بيش ازچهار صد نفر ازعلماءدين اسلام به آنها در ميان مردم ونيز گرا

 مکتب بابيه وعلاوه برآن توسعه وپيشرفت سريعى که تشريع آن  شريعت درتمامى 
 شهرهاى ايران داشت چنان ملاها وعلمارا برانگيخت که عمومابْه مقابله وقيام بر
 عليه حضرت باب وپيروانش برخاستند وازهيچ زجر وزحمت وعذاب ومشقتى در

 يندگان به آن آئين دريغ ننمودند،زيرا درکمال وضوح مى ديدند که پيروى از حق گرا
 مکتب بابيه ارکان قدرت ،حکومت وسيطره آنان را منهدم مى سازد واساس رياکارى

 وتزوير ودکان دين فروشى را ازهم مى پاشد وبالمآل اوضاع مالى وجاه وجلال 
 بنابراين وبه دليل وحشت از ظارى آنان را مخلتل مى سازد وازرونق مى اندازد. 

 آينده آينده خود درامحاءدعوى حضرت باب وازميان بردن پيروان آن آئين سخت
 کوشيدند وبه شدت هرچه تمامتربه ازپادرآوردن بابى ها کمر بستند وازهيچ نوع 
 قتل وغارتى درحق آن حزب مظلوم کوتاهى نکردند.ولات امور وارکان دولت از 

 گرفته تا داروغه وفراش همگى افکار واعمال سيئه وشخ شاه و وزير 
 ناجوانمردانه علما راتائيد وبه همکارى باآنان پرداختند.

 تواريخى که به قلم دشمنان واداءديانت بابى وبهائى نوشته شده ،
 گزارشهائى که ازمستشرقين وکارگزاران ممالک خارجى درايران باقى مانده ونيز 



 ايران وکشورهاى بيگانه درج شده همه شواهدى هستند اخبارى که در روزنامه هاى
 که براين معنى گواهى مى دهند وصراحتامْى بينيم که درتمام وقايع وحوادثى که
 برپيروان امر الهى گذشته است،پيوسته دست ملاها وعلماءدر کار بوده است و
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 ن خون حضرتدامان آنان به خون بابيان وبهائيان مظلوم آغشته است.نه ازريخت 
 باب گذشتند ونه ازنهادن زنجير سلاسل وقره کهر برگردن حضرت بهاءالله يا تبعيد 

 حضرتش به اخرب بلاد امتناع ورزيدند.
 پسر جوانى رادرحضور مادرش سربريدند ويابه دهان طفل شيرخوارى به 

 جاى گذاشتن پستان مادر  شير آب جوش گشودند.سر بابى هاى مظلوم رابر سر نيزه
 ند ودر برابر زن،مادر واطفال خردسالى که به اسارت گرفته وبرشترهاى برهنهکرد

 سوار کرده بودند به نمايش گذاشتند ،سينه هاى مظلوم وبيکناه را هدف گلوله هاى 
 کين وبغضا نمودند وبابستن پيرايه تهمت وافترا آن بى پناهان رابه شهادت

 رابه سفک دماءوتحريک وتدمير رساندند .بر روس منابر مردم بى خبر وغافل 
 منازل بابيان وبهائيان تحريک وبه غضب اموال ومايملک آنان تشويق نمودند.

 ١غافل ازاينکه "ويخربون بيوتهم بايديهم." 
 درهرحال، بجاست که به منظور تسلسل مطالب ازميان همه اين بلايا به چند

 مختصراْ اشاره شود. واقعه عظيمه که پيش ازشهادت حضرت باب اتفاق افتاده است،
 واقه طبرسى وآمل 

 ملاحسين بشروئى  درمشهد مشغول تبليغ ديانت بابى و راهنمايى علماءو
 نفوس مختلفه بود ودرنتيجه تنها درحدود بشرويه ونواحى اطراف آن بيش ازدو 

 هزار نفر بوسيله او در ظل ديانت بابى درآمده بودند.ملامحمدقدوس نيز از
 وملاحسين که ازفضائل وکمالات ومقامات معنوى اوبارفروش به مشهد رفت 

 آگاه بود مقدمش راگرامى شمرد.
 درهمان اوقات متوليات حرم آستان قدس رضوى حاج ميرزا عبدالله خويى را

 که ازطرف حاج ميرزا آقاسى به مقام توليت حرم رسيده بود به قتل رساندندوبراى
 گذاشتند ودرنتيجه يکى ازآنها راگرفته لوث کردن خون اوگناه را به گردن بابيها 

 مهار کردند ودرکوچه وبازار گرداندند .چون بابى هاى مشهد نتوانستند اين خفت و 
 خوارى راتحمل کنند براى نجات دوست خودبه آن گروه هجوم بردند. اين اخبار 

 بتوسط سام خان ارمنى که نايب الحکومه مشهد بود به اطلاع حمزه ميرزا
 که درکار تدارک  جنگ با سالار بودودر چمن رادکان چادر زنده بود حشمت الدوله 

 رسيد واوملاحسين را احضار کرد. 
 ملاحسين بااجازه ازقدوس به آنجارفت وقتى شاهزاه ازحقيقت امرآگاهى

 يافت ملاحسين را تکريم  کرد واحترام گذاشت.درهمان حال ملاحسين موفق به
 غوغا شد وسپس درموکب حشمت الدوله به تبليغ چندنفر ازجمله ميرزا عبدالله 

 مشهد  مراجعت کرد .وقتى باب الباب به مشهد رسيد قدوس به جانب بارفروش 
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 عزيمت نموده بود بنابراين ،ملاحسين باعده اى درحدود دويست نفر ازبابى ها

 به دنبال قدوس به سمت مازندران براه افتاد. 
 مردم به تحريک ملاسعيد سعيدالعلماءهنگامى که به دروازه بارفروش رسيد ،

 مجتهد معروف بارفروش از ورود وى وهمراهانش جلوگيرى نمودند وبه خواهش و
 اصرار آنها،اگر هم براى يک شب توقف وقعى نگذاشتند .بنابراين وبناچار قصد 

 مراجعت نمودند.بطورى که ازنامه منتشر نشده يکى ازبابى هاى همسفر باب الباب 
 مين اثنا با شليک يک گلوله ازميان مردم آقاسيدرضاى برده فروش برمى آيد دره

 که پيرمردى هفتاد ساله بود ازپاى درآمد وبعد از او ملاعلى خوافى که در ريعان 
 جوانى وشباب بود به قتل رسيد.

 بالاخره باب الباب وهمراهانش به کاروانسراى بار فروش درنزديکى سبزه ميدان
 ز مغرب بود ملاحسين واتباعش به نماز ايستادند.موذنى پناه بردند وچون وقت نما

 که برپشت بام اذان مى گفت مورد اصابت گلوله تفنگ مردم بارفروش قرار گرفت و 



 کشته شد.نفرات دوم وسوم که قصدا تمام اذان را داشتند نيزبه قتل رسيدند.سپس 
 ب وهمراهانش مردم ازتاريکير شب استفاده کرده کاروانسرائى را که منزل باب البا

 بود به آتش کشيدند.
 بالاخره عباسقلى خان لاريجانى کره درآن وقت فرمانده قشون مازندران بود،به 
 همراه مصطفى خان ميرپنج به بار فروش آمد وباملاحسين ملاقات کرد وازاو

 خواست که بارفروش راترک کند.ملاحسين موافقت کرد وبراى خروج ازمنطقه 
 که يک راهنما در اختيار آنان گذاشته شود.مازندران تقاضا کرد 

 خسرو قاديکلائى نامزد اين کارشد.اوبا قرار ومدارى که باسعيدالعلماء
 گذاشت به منظور قلع وقمع گروه اصحاب داخل جنگل شد،ناگهان سربازان تحت 
 فرمان اوبناى جنگ گذاشتند وملامحمد حسن برادر ملاصادق مقدس را به قتل 
 رساندند.ملاحسين که متوجه غدر وحيله خسرو گرديد باهمراهان خود به بقعه 

 طبرسى رفت وحصارى شد.شکايات وعرايض علماى مازندران يکى بعد ازديگرى 
 به دست ناصرالدين شاه رسيدوسبب شد که پاى دولت به ميان کشيده شود.

 ن به مازندران ناصرالدين شاه عموى خود مهديقلى ميرزا را براى قلع وقمع بابيا
 مامور کرد.

 ازقدوس نامه اى در دست است که صراحتادْرجواب مراسله مهديقلى ميرزا
 مى نويسد: " ماکه بااين عده قليل دراين قلعه محصور هستيم نه قصد دعوا 

 داريم،نه اهل شورش ونزاع هستيم ونه برخلاف مملکت وشاه،علماءدين مبانى 
 اند يا بيائيد بنشينيدباهم ت را برماشوراندهاسلام را بهانه کرده اند ودولت ومل

 صحبت کنيم واستدلال مى نمائيم تاحق ازباطل ممتاز شود يااينکه راه بدهيد و 
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 سلامت مارا تامين کنيد تاازاين مملکت برويم ."هيچ کدام ازاين پيشنهادها
 گرفتند  پذيرفته نشد وجنگ هاى خونينى به راه افتاد.بابيهاسخت تحت مضيقه قرار

 وحتى براى سيرکردن خود ازبرگ درختان استفاده نمودند ولى باايمان راسخ و 
 شجاعت کامل ازخودشان دفاع کردند.تابالاخره باحيله وتزوير ومهرکردن قرآن 

 مجيد آنان را ازقلعه بيرون کشيدندوهمه را ازدم تيغ گذراندند .سعيدالعلماء 
 ان بارفروش بريد وبعداو را مثله گيوش هاى ملامحمد على قدوس را درسبزه ميد

 کرد ودرآتش سوزانيد.
 نبيل در مورد واقعه قلعه مى نويسد:

 " وقتى اخبار جانفرساى قلعه در جبل شديد به طلعت اعلى رسيداز شدت احزان 
 لسان رحمن ازبيان وقلم اعلائى ازجريان توقف فرمود .جناب آقاسيدحسين کاتب 

 اين خبر به چهريق رسيد   ١٢٦٥داشتند: در اوايل شعبان که درحضور بودند مذکور 
 تانه يوم طلعت اعلى احدى را اذن شرفيابى نفرمودند ومرا نيز اذن حضور ندادند و 
 وقت چاى وناهار وشام آنچه به حضورمبارک مى بردم چيزى تناول نمى شد بعد از

 شک روان شب و ساعتى که مى رفتم آنچه برده بودم بعينهابرمى گرداندم ومدام باا
 روز به لحن حزين درتغنى آيات قرآن بودند بعضى راکه گاهى استماع مى نمودم در
 پشت پرده مى نوشتم امر به شستن مى فرمودند وازآيات آن ايام که دائم چون بحر 

 عمان درموج بود چيزى مرقوم نشد."
 در ضمن واقع طبرسى،واقعه ديگرى که به "واقعه آمل "معروف است،اتفاق

 فتاد که شرح آن مفصلْادرتاريخ نبيل آمده است.درارتباط بااين واقعه حضرت ا
 بهاءالله خطاب به کسانى که مشرف بوده اند،مى فرمايند:

 " در ايامى که مهديقلى ميرزا باعساکر زياد دور قلعه شيخ طبرسى را گرفته 
 سانيم وبود  ماهم ازنور عازم شديم وگفتيم يکسر مى رويم وخود را به قلعه مى ر

 عبدالوهاب بيگ از ورودى مااصحاب قلعه را مطلع مى سازددر را باز مى نمايد
 داخل قلعه مى شويم ومعلوم بودکه باآن احاطه اعداء جز شهادت چيزى در ميان 

 نبود اماچون اراده غالبه الهيه برآن متعلق گرديده بيودکه مامحفوظ مانيم لذا
 يرزا تقى خان حاکم آمل وتفصيل ما رابعضى ازاهل نور پيش ازما رفتند نزد م

 گفتند.چند سوار فرستاد هنگامى که مادرميان راه شب منزل نموده بوديم بى خبر
 سواران منزل را احاطه کردند اسباب سفر آنچه داشتيم در اطاق ديگر بود همه را



 بردند اسب هاى ما راتصرف نمودنديکى ازسواران نزد من آمد مى لرزيد واز 
 وانست تکلم نمايد مطلبش را دانستم.خوف نمى ت

 باتعارف واحترام رفتار نمودند جزاينکه نظر به ملاحظاتى اسب مرا خودشان 
 سوار شدند وبراى سوارى من مال پالان دار گذاشتند ولى ساير همراهان رادست 
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 بسته به سمت آمل حرکت دادند.
 علماءوعوام به تدابيراتى ىميرزا تقى خان حاکم آمل بعد ازرسيدن وهجوم 

 چند ما را ارزميان آن جمع بيرون برد ودرخانه خود منول دد بامن بسيار با 
 احترام رفتار مى کرد.شان وناهار را چندمجموعه ديوانى به انواع اطمعه مى فرستاد
 ولکن گاهى هم ما را به دست ملاها مى داد تاسردار عباسقلى خان لاريجانى که به

 محاربه قلعه رفته بود به آمل آمد وازآنچه برماوارد شده بود مطلع شد واز 
 ميرزا تقى خان بازخواست کردکه به قول مردم چه اعتنا واعتبارى است مى بايست با 

 کمال احترام وانسانيت به طهرانشان روانه نمائى نه اينکه ايشان را نگاه داريد و 
 ه نبايست به آن سمت بروند.ملاها را جواب نگوئيد .نهايت آن بود ک

 درسارى هم باآنکه به کمال احترام باماحرکت مى نمودند ولى بازهمينکه
 مارا باجناب قدوس در کوچه وبازار همراه مى ديدند صدامى کردندبابى بابى...

 "... 
 شهداى سبعه طهران 

 يکى ازوقايع مهمه تاريخى دوره بابيه که چهارماهى قبل ازبه شهادت
 ميلادى،درطهران اتفاق افتاد  ١٨٥٠باب،يعنى درماه فوريه  رسيدن حضرت

 شهادت هفت نفر ازرجال معروف ديانت بابى بودکه به فرمان ميرزا تقى خان
 اميرنظام انجام گرفت وبه واقع شهداى "سبعه طهران "معروف گرديد.
 اين اتفاق دراثر خيانت سيدى ازاهالى کاشان که با سيدمحمد اصفهانى 

 شنائى ريخته وبوسيله اوبه مجامع بابيان راه پيداکرده بود به وقوعطرح الفت وآ
 پيوست .اين مرد خائن وغدار مشخاصات کامل پنجاه نفر ازبابى هاى مقيم طهران

 را دراختيار سيد حسين کاشى که يکى ازعلماءمقيم طهران واز اعدا عدو امر 
 ر طهران ،تسليمالهى بود گذاشت ومشاراليه آن اسامى را به محمودخان،کلانت

 نمود.محمودخان موفق شد ازآن عده چهارده نفر را که درمنزل محمد خان چيرچى
 در دروازه شميران حضور داشتند دستگير کند.ازاين گروه هفت نفر ايمان خودر ا 
 انکار کردند واز زندان رهايى يافتند ولى هفت نفر زير برمعتقدات خود ثابت و 

 خودشان اقرار کردند ودرميدان فدا شربت شهادت  برقرار ماندند وبه بابى بودن
 نوشيدند: 

 حاج ميرزاسيدعلى شيرازى خالوى حضرت باب معروف به خال اعظم  -١
 ميرزا قربانعلى درويش بارفروشى -٢
 حاج محمد اسمعيل قمى ازاهالى فراهان اراک  -٣
 آقاسيد حسين ترشيزى ازعلماءمعروف خراسان -٤
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 تقى کرمانى از گروه تجار حاجى محمد  -٥
 آقاسيدمرتضى زنجانى ازتجار وبرادر سيدکاظم زنجانى -٦
 آقامحمد حسين مراغه اى  -٧

 ضبط ٢چون شرح کامل ومبسوط فداکارى وجانبازى اين افراد درتاريخهاى ديگر
 گرديده است،دراينجا فقط به سه گزارش زير اکتفا مى شود:

 ن اين هفت نفر،دالگوروکى سفير در ارتباط باچگونگى نحوه شهيد کرد -١
 ،کاردار سفارت انگلستان درباره صحنه اى که در ٣روسيه به سرهنگ دوم فارانت  

 جولاى سال قبل ديده بود اظهار مى دارد که براى ديدار شاه به يکى ازکاخهاى خارج
 شهر طهران رفته بود.ازوى خواسته بودندکه درخيمه اى درباغ منتظر بماند.در

 ٤اثنا صداى غوغاى عظيمى را مى شنود.فارانت مى نويسد:اين 
 " ضربه هاى سهمگين چماق ،فريادهاى وحشتناک وهجوم ناگهانى مردم،نزديک



 بود خيمه اى راکه وى درآن جالس بود واژگون کند.لحظه اى بعد درمعيت يکى از 
 سيده مامورين دربار و وزير امورخارجه به حضور شاه مى رود.هنوز به وسط باغ نر

 بودکه بابرخورد به دسته جلادان ازمسير خود بيرون رانده مى شود ودرکمال
 وحشت وهراس مشاهده مى کندکه جلادان تن نيمه جان گروهى مجرم راکه چند 

 لحظه قبل درحضور شاه خفه کرده بودند، برروى زمين مى کشند."
 ١٨٥٠فوريه ٢٢مورخ  ٦به لرد پالمرستون٥گزارش سرهنگ دوم شيل  -٢

 .٧ميلادى 
 بانهايت خوشوقتى به اطلاع حضرتعالى مى رساندکه نصايح مشفقانه دولت

 علياحضرت ملکه به شاه يعنى پيشنهادى که مجرمين رادرحضور وى اعدام نکنند
 موثر بوده است.چندروز پيش هفت نفر بابى رابه اتهام سوءقصد عليه صدراعظم 

 ى شهر درملاءعام ودر حضور ايران به قتل رساندند.اين هفت نفر درميدان اصل
 جمعيت کثيرى ازمردم کشته شدند.چون کسى به اين عمل اعتراض نکرد،مامورين 

 دولت معتقد شدند که مسئله اعدام افراد درملاءعام با مشکلى روبرونخواهد شد
 ودرنتيجه اعدام متهمين درحضور شاه موقوف خواهد گشت.بااظهار مسرت از

 اخير،دربهبود اوضاع به صدراعظم تذکر دادم که بهتر است به جاى اينکهاقدام 
 شاه حکم مجرمين راشخصاصْادر کند،اين وظيفه را مانند هرمملکت متمدن

 ديگرى به عهده دادگاههاى صالحه محول نمايند.درحال حاضر ،صدراعظم علاقه 
 اسلام توافق  چندانى به اين پيشنهاد نشان نمى دهد.گرچه اعدام مجرمين بااصول

 کامل دارد ولى قتل اين هفت نفر باعث برانگيخته شدن حس همدردى وشفقت
 عمومى شد.مردم معتقدند که اين افراد بيگناه به صرف خيالات واهى جان خود را 
 ازدست دادند نه به دليل قصد يا ارتکاب به قتل واصولْااتهام عليه صدراعظم را 
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 رکمال ثبات وايمان راسخ به عقايد خود جان خود رافدا باور ندارند.اين هفت نفر د
 کردند.قبل ازاينکه گردنهايشان زده شوند به آنها گفته شد که اگر بگويند محمد 

 رسول الله ازمرگ رهايى مى يابند.آنها نه به اين عمل رضايت دادند ونه ذره اى 
 نحوه رفتارتزلزل درايمان خود احساس کردند .به صدراعظم گوشزد کردم که يان 

 عاليترين طريقه براى اشاعه وتوسعه اصول اين مذهب جديد است.به ايشان پيشنهاد 
 کردم که بهتراست به جاى توسل به حداکثر مجازات يعنى اعدام که هم ايجاد 

 وحشت مى کند وهم ترحم عمومى راجلب مى نمايد مجرمين رابه جزيره خارک يا
 اين پيشنهاد راقبول واجرا کند نااميد محلى ديگر تبعيد کنند.ازاينکه صدراعظم
 نيستم                         عالى جناب

 درکمال افتخار وبانهايت احترام                                 
 بنده مطيع ناچيز                                 
 )امضاء(ژوستين شيل                                 

 ١٨٧٤ژوئن ٥مورخ ٨نت ستورات اى .گرانت دف  شرح عالى جنات مو -٣
 ١٠هنگام صرف ناهار باعالى جناب هنرى راولينسون : ٩ميلادى 

 نشستم.درضمن صحبت درباره مطالب ١١" درکنار آقاى رونالد تامپسون
 گوناگون ،راجع به داستان مربوط به بابيها که دراوايل اقامت آقاى تامپسون در

 بصورت شگفته انگيزى اوآن ١٣درکتاب "حواريون"  ١٢ناندربار ايران اتفاق افتاده ور
 سخن گفته است،سئوال کردم.وى گفت :هفت نفر بابى رابراى محاکمه به حضور شاه

 آوردند.شاه به آنهاگفت :ازشما هيچگونه انتظارى نداريم فقط بگوئيد لااله الله
 به هرکجامحمد رسول الله وآزاد شويد .دراين حال مى توانيدبا آزادى کامل 

 مايل باشيدبرويد.آنها امتناع کردند.شاه آنها را به صدراعظم سپرد ويادآور شد 
 که قبل ازاجراى حکم اعدام يک بار ديگر به آنها پيشنهاد کندکه درصورت اظهار

 لااله الا الله محمد رسول الله   آزادى کامل خواهند داشت وبه هرکجا بخواهند 
 بروند.مجدداْدرحضور آقاى تامپسون به يک يک آنها پيشنهاد شدولىمى توانند 

 همگى ازقبول آن امتناع کردند."
 )مفهوم اين درخواست ازطرف شاه وعمال وى،انکار ايمان آنها به حضرت 

 باب بوده است، نه انکار اقرار به وحدانيت خدا ورسالت پيغمبر اکرم که جزيى از 



 يسنده (( بنيان اعتقادى بابيان است .)نو
 واقعه زنجان وشهادت حجت

 دروقايعى که در زنجان پيش آمد بازهم رد پاى علماءديده مى شود،زيرا
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 مسلم شد که مردم به تحريک واغواى ميرزا ابوالقاسم ،امام جمعه زنجان وسيد 

 محمد مجتهد سبب ايجاد آن واقعه هولناک شدند. 
 لى حجت سابقه اى قديم داشت درگيرى و اختلاف علماءزنجان باملا محمد ع

 زيرا او ازيک طرف با موهومات وخرافاتى که دامنگير ملاها بود روى خوش نشان
 نمى داد وازطرف ديگر بيش ازيک سوم ازمردم زنجان به او اقتدا مى کردند وبه

 اين ترتيب جمعيت زيادى درا اطرافش مجتمع بود.همين آتش کينه وعناد رقبايش را
 ون نمى توانستند علنابْااومواجه شدند شکايتش را به حاجى بى مى افروخت وچ

 ميرزاآقاسى ومحمد شاه مى بردند.بالاخره شاه حجت را به طهران احضار کرد.در 
 اولين جلسه اى که حجت باشاه مواجه شد طورى به مذاکره وصحبت پرداخت که شاه

 جانبرمراتب فضائل وکمالات وارشديت واعلميت اونسبت به ساير علماءزن
 صحه گذاشت ويک انگشترى برليان وعصاى مرصع به اوعطا نمود ومعززاْ و 

 مکرمااْو را به زنجان عودت داد.
 حجت در زنجان از ظهور حضرت باب باخبر شد ومجذوب ومفتون آثار

 منوله ازقلم حضرتش گرديد. بر بالاى منبر باکمال تهور وشجاعت به اعلام و 
 .مخالفين اين اخبار رابه محمد شاه وحاجىابلاغ ظهور باب قيام واقدام کرد 

 ميرزا آقاسى گزارش دادند واظهار نمودند که حجت ازسيد باب تبعيت مى کندو 
 است .بابى شده وغالب مردم راهم بابى کرده

 چون درهمان وقت دستور تبعيد حضرت باب به ماکوصادر شده بود وقرار 
 ميرزاآقاسى هراسناک شد وترسيدکه بود ازطريق زنجان به آن محل بروند ،حاجى 

 هنگام عبور حجت وطرفدارانش آن حضرت را ازدست مامورين در ببرند.به همين
 مناسبت قبل ازحرکت حضرت باب ازکلين مامورى به زنجان فرستاد وحجت را در 

 حالى که ناخوش احوال بود به طهران آوردند ودرمنزل محمود خان کلانتر تحت نظر 
 ن که محمد شاه فوت شد حجت بادو نفر ازبابى ها معجلْاخود نگاه داشتند. همي

 را به زنجان رسانيدو مورد استقبال جمع زيادى ازمردم قرار گرفت وبا سلام و
 صلوات وارد شهر شد. 

 محمدبيگ چپرچى به کمک ملاولى که صداى بلند ورسا داشت درکوچه و
 د.اميراصلان خان بازار روان شدند وبالحنى مرتفع ورود حجت را اعلان کردن

 مجدالدوله که حاکم زنجان بود محمد بيگ چپرچى را تازيانه زد وزبان ملاولى را 
 قطع نمود.روزهاى نخستين ورود حجت واقعه اى براى آقانقد على وملاعبدالعلى 

 پيش آمد ،آقا نقد على فرار کرد ولى ملا عبدالعلى به حبس افتاد. 
 شرف مبلغى براى مجدالدوله حجت به توسط آقاسيد جليل پد رآقاسيد ا

 فرستاد وازاوخواهش کرد که ملاعبدالعلى را مستخلص سازد ولى فراشان مانع
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 ورود وملاقات وى باحاکم شدندونسبت به او وحجت اهانت نمودند.بنابراين ،
 سيد جليل به زندان هجوم کرد وپس ازشکستن در،ملاعبدالعلى را نجات داد. 

 به دست علماءداد،همه به دارالحکومه رفتندومجدالدوله اين عمل بهانه اى 
 را برضد حجت تحريک کردند.

 اى به دستگيرى حجت و چند نفر ازاودو نفر ازپهلوانان زنجان را با عده 
 بابى هاکه شهرت بيشترى داشتند فرستاد . ازاينجا کشمکش بين بابى ها  ومردم

 ت را به ميان آورد ومنازعاتزنجان که به تحريک علماءشروع شده بود.پاى دول
 ادامه يافت وبه گونه اى که درتواريخ امرى وغيرامرى آمده است آن مهاجمات و 
 مدافعات چندين ماه به طول انجاميد وبالاخره منجر به شهادت حجت وقلع وقمع

 بابى ها درزنجان وطهران گرديد.
 واقعه نيريز وشهادت وحيد 



 دريزد گذرانده بود،زيرا مادرش ازاهالى اين وحيد دوران نوجوانى وجوانى را 
 شهر بود ودرآنجا خانه وخانواده داشت.وقتى ازطرف محمد شاه مامور تحقيق 

 درباره دعوى حضرت باب شد وقصد شيراز نمود اول به يزد رفت ودرحالى که بر 
 اسب هديه ازجانب شاه سوار وشمشيرى برکمر داشت به مصلاى صفدرخان وارد شد 

 را فرا خواند وازبالاى منبر به مردم گفت که درشيراز سيدجوانىومردم يزد 
 ادعاى بزرگى کرده وخود را نايب امام زمان خوانده است شاه مرا مامور نموده است 

 که به شيراز بروم ودر باره اوتحقيق کنم وبا اومواجهه نمايم اگر اورا برحق 
 رناحق ديدم باهمينيافتم باهمين اسب وشمشير در رکابش جهاد مى کنم واگر ب

 شمشيرى که در کمر دارم او را ازپا در مى آورم.حاضرين همه گفتند شما ازطرف 
 ماوکالت داريد وآنچه تشخيص داديد وابلاغ نموديد مورد قبول ماخواهد بود.

 وحيد بعد ازآمدن به شيراز وتصديق ديانت بابى چند سالى را در اجراى 
 رااسان سکونت نمود ودر ربيع الثانى سال فرامين حضرت باب در طهران وقزوين وخ

 هجرى قمرى به يزد آمد ومورد استقبال مردم قرارگرفت.سپس در بعضى ١٢٦٦
 مساجدازظهور حضرت باب ودلائلى که موجب تصديقش شده بود صحبت نمود.

 وحيد در روز نوروز که مصادف  باپنجم جمادى الاول بود جشن بزرگ ومفصلى در 
 وعده کثيرى ازمردم وعلماءازاوديدن کردند،ازجمله منزل خود ترتيب داد 

 نواب ميرزا عبدالحى عالم معروف ومقتدر يزدکه پيرو مکتب شيخيه بود.مشاراليه 
 درآن مجلس با وحيد درگيرى پيدا کرد ومشاجرات لفظى بين آنها درگرفت و

 نواب مورد استهزاءوتمسخر حاضرين واقع شد .اواز تحقيرى که شده بود برآشفت و
 باقهر ازمنزل وحيد خارج شد. نواب شکايت به آقاخان ايروانى که ازطرف خان 
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 باباخان سردار،حاکم کرمان،دريزد حکومت مى کرد برد واورا برضد وحيد
 برانگيخت.خاکم که آدمى کم تجربه وساده لوح بود تحت تاثير گفته هاى نواب ميرزا

 برآمد وخانه اش را محاصره  عبدالحى قرار گرفت ودرصدد توقيف وحبس وحيد
 کرد ونواب نيز مردم را تشويق نمودکه باسربازان همکارى کنند وآنان رابه 

 ميدان منازعه کشيد وکارمجادله بالا گرفت . وحيد ناگزير ازخانه وخانواده خود 
 السيف قلعه طبرسى بود وهمراه وحيد به يزد دفاع نمود.سيد عبدالعظيم که ازبقية

 نصيحت مردم پرداخت وازآنان خواهش کرد که دست ازاعمال آمده بودبه 
 ناشايسته بردارند ولى بازنواب مردم را تحريک کرد وسبب شد که مردم به حرفهاى

 او گوش ندهند.دراين وقت محمد عبدالله که نسبت به دولت ياغى بود ازموقعيت 
 بامردم  استفاده کرد وبه ميدان آمد وباوجود اينکه وحيد به او پيغام دادکه

 درگير نشود،اوبه نارين قلعه که خانه حاکم بود هجوم برد وزخم برداشت.وحيد
 ناگزير يزد را ترک کرد وبه سمت فارس عزيمت نمود وبالاخره خودش را به نيريز

 که درآنجا نيزخانه وخانواده داشت رسانيد ولدى الورود به مسجد جامع درآمد و 
 گشود.درآنجا بامخالفت زين العابدين خان حاکم نيريز مواجه شد وزبان به تبليغ 

 او مردم نيريز را برضد وحيد بشورانيد بطورى که وحيد بالاجبار نيريز راهم ترک
 کرد وبا اصحابش به خارج شهر رفت ودرقلعه خواجه متحصن گرديد.اين قضيه را 

 نمودندوفيروز ميرزاىچنان بزرگ کردندکه علماى شيراز عمومابْرعليه وحيد قيام 
 الدوله که به حکومت فارس منصوب شده بود باآنکه هنوز به شيراز نرسيده بودنصرة

 در تنفيذ فتواى علما اقدام نمود ودستورداد که اردوئى به نيريزبرود وبابى هارا
 ازپاى درآورد دراين کشمکش بودکه وحيد واصحابش همه به شهادت رسيدند.در

 حدکمال رسيد.سرهاى مقتولين رااز بدن جداکرده وبر سراين واقعه قساوت بسر
 نيزه نمودند وجلو زنان وکودکان آنها که درکمال ذلب اسير شده بودند وبه شيراز

 برده مى شدند وبه نمايش گذاشتند.
 شهادت 
 مقدمه

 دردوران سلطنت دودمان صفوى براثر مآرب ومقاصد سياسى شکافى عميق
 به وجود آمد وسبب شد که علماى فرقه شيعه  بين دوحزب شيعه وسنى درايران

 جاى خودشان را در دستگاه حکومت باز کنند وسلاطين بزرگ صفوى که هدفى جز 



 از پا درآوردن ترکان عثمانى نداشتنداهل منابر وارباب عمائم راباتقديم صلت و
 جوائز باخود همراه کردند تابهتر بتوانند درقلوب مردم وجامعه نفوذ کنند و
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 محاربات سياسى را به منازعات دينى تبديل نمايندازاين رو بودکه بساط ديندارى 
 بصورتى ديگر جلوه نمود ورنگ سياسى به خود گرفت.مى دانيم که درآن زمان 

 مردم ايران نه فقط ازدانستن زبان عربى که زبان دين اسلام وزبان قران است محروم
 آنها ازموهبت يادگيرى زبان خودشان هم به دور بودند بلکه اکثريت نزديک به اتفاق 

 بودند.بنابراين هرطلبه اى که تحصيلاتى ولو مختصر در زبان عربى داشت 
 مى توانست برجمعى ازمردم نفوذ معنوى داشته باشد وگروهى را به عنوان مريد و

 پيرو گرد خود جمع کندوبه انواع حيل ازآنان استفاده نمايد.
 فراد جامعه به دودسته اند يامجتهد که بتوانند بردرمذهب شيعه اماميه ا

 طبق احکام اسلامى داراى راى وعقيده وبالاخره فتوى باشند يامقلد يعنى پيرو و 
 فرمانبردار بى چون وچراى آراءونظرات مجتهد. 

 روشن است که تحت شرايط موجود آن زمان باب تحصيل برهرکس مفتوح 
 نمى رسيدند.ازاين روآنان که صاحب اين نبود وجزعده اى معدود به مقام اجتهاد

 مقام مى شدند،يااقتدار ونفوذ کلى برهمه جوانب زندگى افراد جامعه ،حکم
 مى راندند وحتى سلاطين وفرمانروايان را به زير سلطه وقدرت خود درمى آوردند. 

 بعد ازشکست صفويه وروى کارآمدن افاغنه که سنى مذهب بودند ودر
 فشار وکريم خان زند وحتى درزمان سلطنت آقامحمد خاندوران سلطنت نادرشاه ا

 قاجار مذهبيون وطبقه علماءنتوانستند ازنفوذ وقدرتى که درزمان صفويه ازآن 
 برخوردار بودند استفاده کنند زيرا اوضاع سياسى واداره امور کشور شکلى تازه به

 خود گرفته بود.
 زهد فروشى وولى ازدوران حکومت وسلطنت فتحعليشاه مجددابْازار 

 عوامفريبى رواج کامل گرفت وبار ديگر پاى علماء ومجتهدين به دربار سلاطين 
 حکام بازشد ومداخلات آنان باقدرت تمام،هم درميان مردم وهم در دستگاه

 دولت وامور سياسى ازسرگرفته شد.درچنين شرائطى،درزمان حکومت محمد شاه 
 آل محمد ومهدى منتظر چنانقاجار ،ظهور حضرت ياى يه عنوان موعود وقائم 

 لطمه اى به سيادت وقيادت آنان واردآورد که تحمل آن را بسيار صعب ومشکل 
 کرد وعلنامْتوجه شدند که با ظهور آين شرع بديع وپيدايش افکارى تازه وجديد

 بساط قدرت ونفوذ آنان منطوى وپيچيده خواهد شد.
 برخاستندوحربه تکفير برکف گرفتند بنابراين ،همگى به خصومت ودشمنى 

 واز رووس منابر مردم نادان وعوام را برعليه بابيت اغوا وتحريک نمودند واز
 گروش به آن آئى منع کردند وسفک دماءوقتل وغارت پيروان  باب را مجاز

 دانستند وبالاتراز همه به قتل حضرت باب بصورت جدى کمر بستند. 
 اين کتاب خوانديم فتاوى مکرر قتل حضرت بابامابطوريکه درفصول گذشته 
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 در شيراز واصفهان به مناسبتهاى گوناگون به مرحله اجرا درنيامد ومحمد شاه که
 بعد ازقتل قائم مقام حالت تذکر وانتباهى درخود احساس مى کردمايل نبود که
 ا به بار ديگر باصحه گذاردن بر فتواى علماءدرمورد قتل حضر باب دست خود ر

 خون سيد بيگناه ديگرى آلوده کند.اماجاجى ميرزا آقاسى دست بردارنبود وبالاخره 
 بعدازاينکه به تحريک وى محل حبس وزندان حضرت باب ازماکوبه چهريق 
 تغيير داده شد حيلتى  ديگر بکار برد وسبب گرديدکه مجلس تبريز باحضور

 شدند وبه قتل ايشان وليعهد منعقد گردد تاعلماى تبريز باحضرت بات مواجه 
 فتوى دهند وآن فتواى شرعى به موقع اجرا گذاشته شود ومحمد شاه دربرابر

 عملى انجام شده قرار گيرد امابابرگزارى آن مجلس نيز منظور ومقصودش صورت
 وقوع نيافت. 

 درگذشت محمد شاه وآغازسلطنت ناصرالدين شاه 
 مرى درقصر هجرى ق ١٢٦٤محمد شاه در روز سه شنبه ماه شوال سال  



 محمديه چشم ازجهان فروبست ومرشد ومراد اوحاجى ميرزا آقاسى به ديار عراق
 متوارى شد وباخفت وخوارى تمام درکمال مذلت بمرد ودر نتيجه مسئله قتل 

 حضرت باب در زمان اوبه دست وى منتفى گرديد
 دراين حال نوبت سلطنت به ناصرالدين ميرزا وليعهد که جوانى شانزده ساله و 
 حاکم وقت آذربايجان بود رسيد.اوبه همت وتدابير ميرزا تقى خان اميرنظام و

 استقراض مبالغى ازسفير دولت روس تاج شاهى برسرگذاشت وعاجلْاروانه طهران 
 شد ودرراه تبريز به طهران اميرنظام را اميرکبير واتابک اعظم خواند و وى را 

 بيش ازپيش برخود مسلط گردانيد.
 وانى کم تجربه وبى خبر ازامور مملکت دارى ومنهمک درناصرالدين شاه ج

 شهوات نفسانى بود وچون آلتى دردست ميرزا تقى خان اميرکبير قرار داشت.اما 
 امير کبير که مردى کارديده وباکفايت بود ودر امورمملکت دارى نيز ديده اى

 امور کشور رابينا وفهمى توانا داشت ،در ظرف مدت قليلى ازآغاز صدارتش تمام 
 قبضه کرد وهرکس رادر شرائطى که بود بجاى خود نشاند ودر ظل انقياد و

 اطاع درآورد. 
 امير کبير وفک راضمحلال ديانت بابى 

 خوانديم که قبل ازشهادت حضرت باب ،بابيها دروقايع مازندران،طهران، 
 لهى از نيريز،زنجان وساير نقاط  ايران درميدان جانبازى وفداکارى در سبيل امرا
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 جان ومال وعرض وناموس خود گذشتند وهرمصيبت وبلائى را باخون خود به 
 جان ودل خريدند. 

 اميرکبير که ازاين دلاوريهاازيک طرف وازپيشرفت ديانت بابى ازطرف 
 ديگر بيمناک شده و انقلابات کشور را معلول وجود بابى هامى دانست شديداْدرپى

 وبرانداختن آن ديانت برآمد وکمر به قتل حضرت باب بست وسرانجام با اضمحلال 
 کسب اطلاع ازآمد وشد بابى ها  درچهريق دستور قطعى قتل حضرت باب را صادر 

 کرد.
 درباره کسب اطلاع ازچگونگى احوال حضرت باب وپيروان در قلعه چهريق

 يرنوشته ودر دست است که ملک قاسم ميرزا درجواب نامه اميرکب ١٤نامه اى
 قسمتى ازآن مربوط به همين موضوع است .وى مينويسد :

 "... در باب محافظت باب اشعار رفته بود کمال دقت درنگاهدارى او دارم 
 چندى قبل مسموع شد که جمعيتى بزيارت او ازاطراف رفته اند يک نفر نائب و 

 ى يافتند چند نفر فراش مامور کرد آنجا رفتند پنج وشش بى سر وپاى غير معروف
 که از دور زيارت سلام مى خواندند همه آنها را گرفته کوتک )کتک (مضبوطى زده

 چهل پنجاه تومان هم ترجمان گرفته بودند حالا در دور اوهيچ کس نيست وچندان
 شهرتى دراين جاها ندارد. درين نزديکى دفع شر اوبه تدبيرى رکه کرده ام به سمع 

 شريف خواهد رسيد..." 
 قلمى شد .   ١٢٦٥م شهر ربيع الاول بتاريخ هفت

 ملک قاسم ميرزا در دنباله اين مطلب ادامه داده مى نويسد:
 " همين ساعت که چارپار روانه بود جناب امام جمعه حضور داشت نقل نتبيه و
 تاديب بابى ها ومتفرق ساختن جمعيت آنهابودکه بالمره بابى درآذربايجان نمانده، 

 نشان داد که از زنجان به اونوشته اندکه اين اوقات قريبجناب معزى اليه کاغذى 
 سيصد چهار صد نفر بابى درآنجا عمل آمده تقيه را بالمره ازميان برداشته اند 

 تعجب دارم چرا تاحال باهمه قرب مسافت مراتب راحالى ننموده اند." 
 )سجع مهر در پشت کاغذ:(دوست دار على ملک قاسم 

 ازتلاميذ دانشگاه  ١٥پيروان حضرت باب موشنين در ارتباط با تعداد جمعيت 
 سن پترزبورگ روسيه که در طى حوادث دوره بابيه کمى قبل ازشهادت حضرت باب 

 ١٦ازچهريق مى گذشته است مينويسد :
 که در دنبال انجام کارهايم گذارم به چهريق افتاد ديدم که  ١٨٥٠" درماه جون 

 ش بود. انبوه جمعيت بقدرى زياد بودکهباب ازبالاى خانه مشغول ابلاغ تعاليم خود
 آنب محوطه گنجايش حاضرين رانداشت واکثر مردم که واله ومجذوب گفتار او



 بودند در طول جاده ايستاده وبه قرآن جديدى که اوآورده است گوش مى دادند چندى 
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 بعد باب محکوم به اعدام وبه تبريزمنتقل شد." 

 ک قاسم ميرزا در مورد تعداد بابيان دربادرنظرگرفتن قسمت آخرنامه مل
 زنجان ونيز نوشته موشنين درباره مشاهداتش در چهريق ،اين تصور پيش مى آيد

 که ملک قاسم ميرزا بمنظور پشتيبانى ازحضرت باب ومنصرف نمودن اميرکبير از 
 توجه به اين موضوع تعداد بابيان حاضر درقلعه را پنج شش نفر قلمداد نموده تا

 ستن اهميت قضيه بتواند موجبات اطمينان خاطر وى ومحافظت حضرت باب ضمن کا
 رافراهم سازد. 

 تدابير امير کبير در اجراى قتل حضرت باب
 امير کبير که مردى مقتدر ودرعين حال سفاک وقاطع بود.بمنظور برقرارى 

 آرامش وسکون در سطح کشور به اين فکرافتادکه بدون سروصدا حضرت باب را 
 به عهده ملک قاسم ميرزا حاکم وقت اروميه ١٧اند.لذا فرمانى محرمانهبه قتل برس

 يصادر کرد واز او خواست تاحضرت باب را که در منفا ومحبس چهريق بسر 
 مى بردند بى سروصدا وبطورى که گفتگو وبحثى ايجاد نشودبه قتل برساند .چون 

 چاره اى ديگر انديشيد وملک قاسم ميرزا ازاجراى اين دستور طفره رفت اميرکبير 
 فرمان داد تاجلسه اى باحضورچند نقر ازمشاورين دولتى تشکيل وبه قضيه 

 رسيدگى شود. دراين جلسه ،ميرزآقاجان ملقب به اعتمادالدوله بانظرات اميرکبير
 مخالفت ورزيد وگفت وجود سيدى مهجورکه در ابعد نقاط کشور به دست دولت و 

 بامحاربه بابى ها دارد واميرکبير را ازاين اقدام نهىملت اسير است چه ربطى 
 نمود ولى اميرکبير بدون توجه به دلائل اعتمادالدوله گفت " وقتى پاى سياست کشور 

 درميان مى آيد يزيد ابن معاويه امام حسين وهفتاد نفر تابعينش رادر يک روز
 سرمى برد." 

 وقت فرمانفرماى خطه  ملقب به حشمت الدوله که درآن ١٨پس به حمزه ميرزا 
 آذربايجان بود دستور داد تاحضرت باب را در تبريز به قتل برساند.حشمت الدوله از 
 اجراى اين فرمان امتناع ورزيد وبه توسط ميرزا حسن خان وزير نظام به اميرکبير 
 پيغام فرستاد که توقع  من ازامير آن است که مرابه کارهاى مهم انتخاب کند وبه 

 محاربه بادشمنان ايران به ماموريت بفرستدنه اينکه برقتل سيدميادين جنگ و
 اسيرى که دستش ازهمه جا کوتاه است فرمان دهد. 

 ميرزاحسن خان اين پيام وامتناع حشمت الدوله را ازآن اقدام به اطلاع 
 برادر خود،اميرکبير بناچار برادرش وزيرنظام را به آن ماموريت

 برگزيد. 
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 به تبريز  انتقال ازچهريق

 وزيرنظام در اجراى دستور اميرکبير به سليمان خان افشار شاهسون که در 
 محاربات قلعه طبرسى هم شرکت کرده بود فرمان داد تابه اتفاق سى نفر سوار به
 چهريق رهسپار شودوحضرت باب را ازيحيى خان تحويل گرفته به تبريز بياورند. 

 ١٩به منزل ميرزا لطفعلى جضرت باب در سرراه به تبريز درکهنه شهر 
 پيشخدمت وارد شده ومدت دوازده روز درآنجا اقامت فرمود.

 در طول مدت مسجونيت حضرت باب درچهريق،مردم کهنه شهر وحوالى آن ى 
 نسب به آن حضرت ارادت مخصوص پيدانموده واغلب ايمان آورده بودند.بنابراين 

 شدند که حضرت باب رابه وقتى ازگوشه وکنار واز فحواى گفتار سربازان متوجه
 اين منظور به تبريز مى فرستند که ياايشان رابه توبه وادار نماينديا بالاخره حکم 
 شهادت رابه مرحله اجرا بگذراند،به قصد دفاع ازايشان اسلحه هاى خودرا به 

 مسجد حاج ملامحمد ،پيشوا ومجتهد کهنه شهر بردند که در روزحرکت حضرت
 باهجوم خود حضرت باب را ازچنگال عوانان مستخلص سازند.چون باب به تبريز 

 اين اخبار به سمع حضرت باب رسيد به ملامحمددستوردادند که على الفور به 
 مسجد رفته بالاى منبر بگويد:که من امورخودم را به دست خالق يکتا سپرده ام و



 م نپسنيده امجز مظلومين دربرابر هجوم وحمله وآزار يار واغيار چيزى براى خود
 وخواهش دارم همه متفرق شوندوبه هيچ امرى مبادرت نورزند.ملامحمد بعداز

 ظهرهمان روز به مسجد رفت وپيام حضرت باب را ابلاغ نمود ومردم را متفرق
 ساخت.

 دراين سفر آقاسيدحسين کاتب ،سيدخليل مدائنى ،ملاعلى کهنه شهرى و
 خودنسبت به حضرت باب خرفى ملاحسين دخيل مراغه اى بدون اينکه ازايمان

 بزنند ايشان را ازدور ونزديک همراهى مى کردند.
 حضرت باب درمحلى به نام قزل برج که چهار فرسنگى تبريزاست سيد خليل

 مداينى را به نزد عبدالعلى خان مراغه اى اعزام فرمودندکه اورا به عتبات عاليات
 بفرستد. 

 ى قمرى به تبريز رسيدند و هجر١٢٦٦حضرت باب در روزپنجم شعبان سال  
 بلافاصله درارگ عليشاه محبوس شدند .دراين حال آقاميرزامحمدعلى زنوزى نيز

 به ايشان پيوست وآنى انفکاک نجست تابه شهادت  رسيد.
 اقامت در ارگ عليشاه

 دردوران اقامت بيست روزه حضرت باب درارگ عليشاه بعضى ازعلاقه مندان 
 ازچگونگى ادعاى حضرت باب به ملاقات ايشان رفته به به منظور کشب اطلاع 
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 ٢٠اظهار نظرهاى متفاوت پرداخته اند.معين السلطنه درباره اين اشخاص مى نويسد:
 " حاج آقاى کشى که ازمردم اهر وازسلاله شيخ شهاب الدين سهروردى واز

 ارادتعرفاى نامدار آن عصر بود وبسيارى ازرجال وبزرگان تبريز به اوسر 
 داشتند ،ازروز ورود حضرت باب به تبريز واستقرارشان در ارگ عليشاه همه روزه به 

 ديدار وملاقات حضرت باب مى رفت ومسائل عرفانى را بحث مى کرد وحضرت
 باب يکى ازانگشترهاى دست خودشان را به اواعطا کرده بودند.

 نمودملافرج الله اعمىوديگر ازعلماى تبريز که ازحضرت باب ديدن 
 مشهور به جناب بود.کربلايى حسين،نوکرملا فرج الله مى گويد: 

 ملافرج در نزد عامه داراى احترام بود زيرا در رديف ملايان وعلماى نامى
 تبريز قرارداشت درخدمت اوبه ملاقات حمزه ميرزاى حشمت الدوله رفتم اودر 

 لدوله در ضمن صحبت از مجالس بزرگان مى نشست ومن مى ايستادم.حشمت ا
 ملافرج پرسيد" آياى به ديدن سيدباب رفته اى؟"گفت نديده ام .به اوگفت "برو در
 ارگ واو را ملاقات کن ضرر ندارد."بالاتفاق به ارگ رفتيم .من سيدباب را از 

 پائين درتالار ديدم که راه مى رفت قبا وعبا دربرنداشت فقط کليچه وعمامه 
 م فرستاد که ملافرج ال ل ه به ديدن شما آمده است اورا پوشيده بود.به باب پيا

 خواست زير بغلش را گرفتم وازپلپه ها بالا رفتيم .باب يک دستمال سفيد ابريشمى 
 انداخت وجالس شد.دونفر که يکى ازآنها سيدبود ٢١به روى تکيه گاه درکه ارسى 

 دباکمال که عمامه سفيد پوشيده بو٢٢وعمامه سياه درسر داشت بايک نفر عام
 ادب ايستاده بودند.به محض ورود به آن تالار جناب سلام کرد وخودش را معرفى ى 

 نمود اجازه داد نشست ومن پهلوى آن دونفر ايستادم .آنگاه ملافرج لب به سخن 
 گشود وگفت " کى هست که مدعى بعضى مراتب است ودعوى قائميت مى نمايد"

 رج پرسيد بچه دليل وچه برهان؟" سيدباب جواب داد"آن که مى گوئى منم "ملاف
 سيد گفت "به همان دليل که رسالت خاتم انبيا ثابت ومبرهن است"ملافرج گفت 
 يعنى چه ؟سيد گفت "آيات الهى وتنزيل فطرى "ملافرج گفت بسيار  خوب بگو 

 ببينم ضرب چه صيغه اى است؟ باب ديگر جواب نداد نگاهى به ملافرج کرد وسر
 سکوت گذشت .آنگاه آن که عمامه سفيد درسرداشت )آقا بزير انداخت ومجلس به 

 ميرزا محمدعلى زنوزى (به سخن درآمد وگفت "سبحان الله دراين شهر بزرگ که
 سواد اعظم است يک نفر بصير وبينيا يافت نشده است که بفرستند ميان حق وباطل

 راتميز دهد وازمدعى مقامى به اين عظمت سئوالى مى کنند که انسان خجالت 
 مى کشد ازطفل هفت ساله سئوال کند وگفت ومن کان فى هذه اعمى فهو فى 

 وچيزى ديگر بحث نشد .بعد ازدقائقى که به سکوت گذشت ملافرج  ٢٣الاخرة اعمى 
 من را صدا کرد زيربغلش را گرفتم وازاطاق خارج شديکسر نزد حشمت الدوله 
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 سام خان ارمنى 
 سليمان خان افشار شاهسون 
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 رفت وگفت "من ازاوچيزى نفهميدم ." 
 ملا مصطفى باغميشه اى تبريزى وميرزا محمدتقى خوش نويس معرف به

 بدايع نگار نيز حضرت باب را درارگ عليشاه ملاقات کرده اند.ميرزا محمد تقى 
 خوش نويس مى گويد: بااين سرعت قلم وتحريرى چنان خوش خط وزيبا درعهده

 واين سيد صاحب قوه اى خارق العاده است."هيچ خطاطى نيست 
 واقعه شهادت

 دوسه روز قبل از واقعه شهادت،به دستور وزيرنظام حضرت باب وآقا
 ميرزا محمدعلى زنوزى را ازارگ عليشاه به سربازخانه که داخل شهر تبريز قرار
 داشت منتقل وممنوع الملاقات نمودندتا وسايل اجراى قطعى حکم را فراهم سازند. 

 بهتراست شرح مبسوط اين واقعه را ازقلم حضرت عبدالبهاءوحضرت
 ٢٤ولى امرالله که به تفصيل نگارش يافته است بخوانيم. حضرت عبدالبهاءمى فرمايند:

 ...بدون فرمان پادشاهى ومشورت وزراى دربار رعيت پناهى٢٥...اميرکبير
 ختصر اين استبصرافت صبع وصرامت راى واستقلال تام فرمان به قتل باب داد.م

 که حاکم آذربايجان شاهزاده حمزه ميرزا اجراءاين حکم را ازدست خويش نپسنديد و 
 به برادر ايمر ميرزاحسن خان گفت که اين کار خسيسى است وآسان وهرکس
 مقتدر وتوانا.مرا چنان گمان بودکه حضرت اتابک مرا مامور به حرب افغان و

 ز وبوم روس وروم دلالت خواهد کرد . اوزبک خواهد نمود ويا به رزم وهجوم مر
 اعتذار او را ميرزا حسن خان به تفصيل به اميرنوشت وسيد باب قبل از 

 خروج ازچهريق بسمت تبريز جميع کارهاى خود راتمام نمود ونوشتجات خويش را
 حتى خاتم وقلمدان درجعبه مخصوص نهاده وکليد جعبه رادر ضمن پاکتى گذاشته

 ازسابقين اصحاب خويش بود نزد ملاعبدالکريم قزوينى وبه وساطت ملاباقر که
 فرستاد .ملاباقر آن امانت رادرقم درمحضر جمعى تسليم ملاعبدالکريم نمود.به

 اصرار حاضرين درجعبه را بازنمود وگفت ماموربه اين هستم که اين امانت رابه 
 .ازکثرت الحاحبهاءالله برسانم وبيش ازاين ازمن سئوال منمائيدکه نتوانم گفت 

 حاضرين لوح آبى بزرگى بيرون آورد که درنهايت لطافت وبه خط خفى خوش
 شکسته بغايت ظرافت واتقان نوشته وبه قسمى درهم به هيئت هيکل انسانى

 مرقوم نموده بودکه گمان مى شديک قطعه مرکب برکاغذ است .چون آن لوح را 
 ملاعبدالکريم آن امانت را خواندندسيصدو شصت اشتقاق ازکلمه بها نموده بود و

 به محلش رساند.
 بارى برسراصل حکايت رويم .اميرکبير فرمان ثانى براى برادر خويش ميرزا

 حسن خان صادر فرمود ومضمون فرمان ازعلماى اعلام تبريز که رکن رکين مذهب
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 جعفر عليه السلام وحصن حصين طريقه اثنا عشريه اند فتواى صحيح صريح گرفته 

 ج ارامنه اروميه راحاضر ساخته درملاءناس باب را آويخته امر به شليک فوجفو
 نما.ميرزا حسن خان فراش باشى خويش رااحضار نمودر ودستورالعمل داد باب را 

 عمامه وشال که علامت سيادتبود برداشته وباچهار تن از تابعان به ميدان 
 رباز ازرامنه تبريزسربازخانه تبريز آورده ودر حجره محبوس نمودند وچهل س

 ميستحفظ قرار دادند .روزثانى فراش باشى باب را بايک جوانى که مسمى به آقا 
 محمدعلى وازنجباى تبريز بود به فتواى عالم مجتهد ملامحمد ماماقانى و

 مجتهد ثانى ميرزا باقر ومجتهد ثالث ملامرتضى قلى وغيره تسليم سام خان 
 سرتيپ فوج ارامنه اروميه نمود.

 وسط پايه همان حجره که محبوس بودند ميخ آهنى کوفتند ودو ريسماندر 
 آويختند به يک ريسمان باب را وبه ريسمان ديگر آقامحمدعلى رامعلق نموده 



 محکم ساختند به قسمى که سرآن جوان برسينه باب بودواطراف بام ها ازکثرت
 ازپى جمعيت موج مى زد.يک فوج سرباز سه صف بستند صف اول شليک نمود و

 صف ثانى آتش داد وازپس صف ثالث تيرباران نمود.دخان عظيمى ازآتش شليک 
 حاصل شد.چون دود متلاشى گشت آن جوان را ايستاده وباب رادرهمان حجره که 

 در پايه ا ش آويخته بودند درنزد کاتبش آقاسيدحسين نشسته ديدند.به هيچ يک
 معاف بداريد.نوبت خدمت بهادنى آسيبى نرسيدهبود.سام خان مسيحى گفت مارا 

 فوج ديگر رسيدوفراش باشى دست کشيد .آقاجان بيگ خمسه اى سرتيپ فوج 
 خاصه پيش آمد وباب را باآن جوان دوباره به همان ميخ بستندوباب بعضى

 صحبت ها مى داشت معدودى فارسى دان فهميدند وسايرين صدائى مى شنيدند .بارى 
 پيش ازظهر بيست وهشتم شعبان سنه هزاروسرتيپ فوج خويش راحاضر ساخت 

 دويست وشصت وشش يک مرتبه امر به شليک نمود.دراين شليک گلوله ها چنان 
 مگر صورت کهتاثيرنموده بودکه سينه مشبک گشته واعضاءکل تشريح شده 

 اندکى آزرده شده بود.بعد آن دوجسم را ازميدان به خارج شهر به کنارخندق نقل 
 حاضر شد و ٢٦نا رخندق ماند روز ثانى قونسل روس بانقاش نمودند وآن شب در ک

 نقش آن دوجسد را به وضعى که درکنار خندق افتاده بود برداشت.شب ثانى نيمه
 شب بابيان آن دوجسد را در بردند وروزثالث مردم چون جسد رانيافتند بعضى 
 جسم گمان نمودندکه جانوران خوردند حتى بر رووس منابر علماءاعلان کردندکه 

 طاهر امام معصوم وشيعه خالص ازتعرض سباع وحشرات وجوارح محفوظ است و 
 جسداين شخص را درندگان دريدند لکن بعد ازتحقيق وتدقيق تام تحقق يافت که 

 چون باب جميع نوشتجات و مايحتاج خويش را متفرق ساخت وازقرائن واضح و 
 ثانى اين وقوعات  مشهودبودکه عنقريب اين وقايع وقوع خواهد يافت لهذا روز
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 سليمان خان پسريحيى خان که ازفدائيان باب وخوانين آذربايجان بود حاضر و 
 يکسر درخانه کلانتر تبريزوارد .وچون کلانتر دوست قديم ويارونديم اوبود و 

 گذشته ازاين شخصى عارف مشرب وباهيچ طائفه اى کره وملالى نداشت سليمان
 مود که امشب باچند نفر به انواع وسائل وتدبير درخان اين سر را پيش اوفاش ن

 استخلاص جسد مى کوشيم واگر چنانچه ممکن نشد هرچه بادا باد هجوم مى نمائيم 
 يابه مقصود مى رسيم ويا جان رايگان دراين راه مى افشانيم .کلانترگفت هيچ اين

 ون تعب وگونه مشقات لازم نيست حاجى الله يار نامى را ازخواص خويش فرستاد بد
 مشقت بهروسيله واسبابى بود جسد راآورده به حاجى سليمان خان تسليم کرد و

 چون صبح شد قراولها به جهت عذرخويش گفتند که درندگان خوردند.
 بابى محفوظ نموده روز ٢٧آن شب آن جسد رادرکارخانه شخصى ميلانى 

 عليماتى که ازديگر صندوق ساخته درصندوق نهاده امانت گذاشتند.بعد به موجب ت
 طهران رسيد ازآذربايجان حرکت داده بکلى اين قضيه مستور ماند.""

 ٢٨حضرت شوقى ربانى ولى امرديانت بهائى مى فرمايند:
 "هنوز حوادث زنجان پايان نيافته بودکه وزير بى تدبير بدون استيذان ازمقام
 حمزه ميرزاسلطنت واستشاره بااعضاءوارکان حکومت بصرامت راى دستورى براى 

 حشمت الدوله حاکم آذربايجان ارسال دساشت واورا به قتل حضرت باب بگماشت و 
 چون بيم داشت که اجراى چنين حکمى در دارالخلافه موجب ضوضاء وانقلاب گردد و
 جلوگيرى ازآن صعب الحصول شود مقرر نمود حضرت را به تبريز  حرکت داده ودر

 يند. ولى حمزه ميرزا ازتنفيذ اين حکم امتناع آن مدينه به اين امر خطيراقدام نما
 ورزيد وارتکاب آن را خيانتى عظيم وجنايتى شرم انگيز تلقى نمود لذا اميرکبير 

 برادر خود ميرزاحسن خان را مامور اجراى اين فرمان ساخت .مشاراليه پس ازوصول 
 به  دلستور امر داد براى تحصيل اجازه واخذ فتوى ازعلماءاعلام بدواْحضرت را
 خاه مجتهدين تبريز رهنمائى نمايند.ملامحمد ممقانى مکالميه ومفاوضه را جائز

 ندانست واظهار داشت همان روز که حضرت رادر محضر وليعهد ملاقات نموده حکم 
 قتل اورا صادرکرده است حاجى ميرزا باقروملامرتضى قلى نيزهيچ يک راضى 

 ومذاکره حکم قتل آن سيدامم رابه مواجهه باحضرت نشدندوبدون ملاقات 
 صادر نمودند وبدين ترتيب امر فتوى به کمال سهولت و سرعت توسط فراش باشى



 انجام پذيرفت.
 مقارن باوقوع رزيه کبرى شهادت طلعت اعلى دوامر عظيم واعجاب آميز

 رخ گشودکه حائز نهايت اهميت است واين دو واقع خطيره که يکى قبل ازصدور 
 وديگرى بلافاصله بعدازآن بوقوع پيوست مراتب عظمت وقدرت حکم علماءتبريز

 ونورانيت آن مظهر احديت را اثبات وکيفيت معجزه آساى شهادت حضرتش را مدلل 
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 وروشن مى نمايد امر اول ورود فراش باشى به جايگاه مبارک است هنگامى که

 باآقاسيد حسينهيکل انور دريکى ازحجرات سربازخانه که محل توقيف ايشان بود 
 راقم آيات آهسته ومحرمانه به بيان آخرين وصايا وتعاليم خويش مشغول بودند 
 فراش باشى به مجرد ورود آقاسيدحسين رابه کنار کشيده وى را شديدامْلامت و 
 سرزنش مى نمايدکه حال موقع مذاکره ونجوى نيست درآن وقت حضرت اعلى 

 تاصحبتى راکه باوى ميداشتم به اتمامخطاب به فراش باشى مى فرمايند: " 
 نرسانم وتاآخرين کلمه بيان نکنم هيچ قدرت وسطوتى مرا ازاين منظور باز 

 نخواهدداشت ولواهل ارض بتمامه باسيف وسنان برمنع من قيام نمايند." مسئله
 ثانى استدعاى سام خان مسيحى سرتيپ فوج ارامنه است که اجراى حکم شهادت به 

 بود.مشاراليه چون بيم داشت که عمل اومغاير رضاى الهى وجالب  وى محول گرديده
 قهر وغضب منتقم حقيقى باشد ازحضور مبارک درخواست نمود ترتيبى فراهم شود
 که به اراده سبحانى ازمبادرت به اين امرکه خلاف راى ومنافى فکر ووجدان او 

 ما اگردر است معاف گردد.حضرت درجواب فرمودند" توبه آنچه مامورى قيام ن
 نيت خويش صادق باشى خداوند تعالى تورا مطمئنااْزورطه تحير واضطراب نجات

 خواهد داد." 
 بدين ترتيب سام خان به انجام ماموريت خويش اقدام نمود وامر داد در 

 پايه اى که بين دوحجره سربازخانه مشرف برميدان قرار داشت ميخ آهنى کوبيدند و
 ريسمان حضرت باب وبه ريسمان ديگر عاشق دلداده دوريسمان بدان آويختند به يک 

 ميرزا محمدعلى زنوزى ملقب به انيس را معلق ساختند جوانى که خود را ازقبل بر 
 اقدام مبارک افکنده واستدعا نموده بود تاآخرين لحظه حيات درملازمت مولاى

 خويش باقى ماند. 
 قرار  فوج مامور شليک درسه صف هرصف مرکب ازدويست وپنجاه سرباز

 گرفتند صف اول شليک نمود سپس صف ثانى آتش داد وبلافاصله صف ثالث
 مبادرت کرد وازشليک هفتصد و پنجاه تيردخان عظيمى برخاست که فضا را 

 بکلى تيره وتار نمود وچون دود متلاشى گشت تماشاچيان که عددشاه به ده هزار 
 شده بودند بانهايت  نفس بالغ مى گرديد ودربام سربازخانه ومنازل مجاور مجتمع

 حيرت ملاحظه نمودندکه حضرت باب ازانظار پنهان وآن جوان بدون ادنى آسيب در 
 پاى همان ستون که بدان آويخته شده بود ايستاده وريسمان ها ازاصابت گلوله قطع 
 شده است .مردم ازمشاهده اين منظره سخت به وحشت افتادند وفريادبرآوردند که

 تفحص نمودند حضرت را که به اراده قاطعه الهيه مصون  سيد باب غائئب شد وچون
 ومحفوظ باقى مانده درهمان حجره که شب قبل توقف فرموده بودنديافتند که به

 کمال سکون وآرامش به تکميل بيانات ادامه مکالمات  قبلى خويش با کاتب وحى 
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 کرده فرمودندمالوفند.دراين حين فراش باشى واردشد وطلعت اعلى روبه وى  

 "حال گفتگوى من باآقاسيد حسين تمام شد ومى توانيد اکنون دراجراءمنظور خود 
 اقدام نمائيد."

 دراين هنگام فراش باشى بيان مبارک راکه ازقبل به کمال صراحت و
 صرامت راجع به عدم قطع کلامشان ادا فرموده بودندبخاطر کورد وچون مصداق آن 

 تحيرآميزى مشاهده نمود برخود بلرزيد وبى درنگ محل را ترکرا به چنين وضع 
 کرد وازشغل خويش کناره جوئى نمود.

 سام خان نيزازوقوع اين حادثه متذکر گرديد وبيانات اطمينان بخش حضرت
 راکه به اوالقا فرموده بودندبه خاطر آورد وبا نهايت اعجاب ودهشت به



 نه خارج شوند ودر حين خروج ازميدان سپاهان خود دستور داد بلاتامل ازسربازخا
 قسم ياد نمودکه ديگر بهيچ وجه دست به اين عمل شوم نيالايد ودراين جنايت

 عظيم ولو به قيمت جان وى تمام شود شرکت ننمايد.آنگاه آقاجان خمسه اى سرتيپ
 فوج خاصه قدم پيش نهاد وداوطلب انجام اين ماموريت گرديد ودستور داد حضرت 

 نيس را دوباره به ترتيب سابق به همان پايه معلق نمايند وبه سربازانباب وجناب ا
 خود امرشليک داد.دراين وهله سينه مبارک وسينه ميرزامحمد على هردوبه 

 ضرب رصاص مشبک واعضاءکل تشريح گرديده مگر صورت که اندکى آزرده شده 
 وبه بود.درحينى که فوج اخير مشغول تهيه مقدمات امر بودند حضرت اعلى ر

 جمعيت نموده آخرين بيانات خود رابدين  مضمون ادا فرمودند: "اى مردم گمراه اگر
 به عرفان من نائل مى شديدهرآينه به اين جوان که مقامش اجل واعظم ازاکثر 
 شمااست تاسى مى جستيد وبه نهايت اشتياق خود رادرسبيل الهى فدا مى کرديد 

 پى خواهيد برد ليکن درآن هنگامبلى روزى خواهد رسيد که به حقيقت ظهورمن 
 ديگر من دربين شما نخواهم بود." 

 بارى به مجرد اختتام شليک طوفانى عظيم برخاست وتمام شهر را احاطه نمود
 وازظهرتاشب ادامه داشت بطورى که ازشدت گرد وغبار قرص آفتاب مخفى

 هشدوظلمت ارض وسماء رافرا گرفت واحدى قادر بر رؤيت نبود.درشيراز نيزب
 مهيبى رخ گشود وبطورى که درمکاشفات يوحنا اخبار شده ٢٩فاصله دوسال زلزله 

 انقلاب واضطراب شديد دربين ناس حکم فرماگرديد.شيوع وبا وظهورقحط و 
 غلا ومصائب وبلاياى اخرى برشدت وهيبت آن بيفزود ودرهمان سنه دويست و

 هيکل اعز اعلى راتيرباران پنجاه نفرازسربازان فوج خاضه که به جاى فوج سامخان 
 نموده بودند مع رؤسايشان کلْادراثر زلزله مخوفى هلاک گشتند وپانصد نفر بقيه 
 نيز سه سنه بعد در اثر سرکشى وعصيان در تبريز تيرباران شدند وآنچه راکه 
 نسبت به وجود مبارک حضرت اعلى مرتکب گشته بودند بعينه درحق خودشان 
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 اى اينکه احدى ازمضروبين جان بسلامت در نبرد اجساد را مجرى گرديد حتى بر
 براى نوبت ثاين هدف رصاص ساختند سپس بانيزه وسنان پاره پاره کرده درمعرض

 انظار مردم شهرقرار دادند. 
 اميرنظام سفاک وبى باک محرک اصلى شهادت حضرت اعلى نيز دوسال پس

 د به هلاکت رسيد وجزاىازاين واقعه هائله بابرادرش که همدست ومعاضد اوبو
 اعمال سيئه خويش را ره راى العين مشاهده نمود. 

 هجرى قمرى  ١٢٦٦شهادت حضرت باب دريوم بيست وهشتم شعبان سنه 
 ميلادى درسن سى ويکمين سال حيات مبارک وهفتمين ١٨٥٠مطابق بانهم جولاى 

 فتابسال ازاظهار امر آن وجود اقدس اتفاق افتاد.درهمان روز هنگام غروب آ
 جسد مطهر حضرت اعلى وجناب انيس راکه اجزاءآن بيکديگر ممزوج وآميخته
 شده بودند ازميدان سربازخانه به خارج شهر کنار خندق منتقل نمودند وچهاردسته

 محافظه هريک مرکب ازده سرباز به مراقبت گماشتند صبح روز بعد قنسول روس در
 ساد رابه همان وضع که در تبريز بايک نفر نقاش درمحل حاضر شده ونقش اج

 کنار خندق افکند شده بودند برداشت.
 نيمه شب ثانى حاجى سليمان خان يکى ازاتباع باب بوسيله حاجى الله يار

 نامى موفق گرديد آن دوجسد مطهر را به کارخانه حريربافى متعلق به يکى ازبابيان
 منظور تهيه شده ميلان حرکت دهد.روزبعد آنها رادر صندوق چوبى که براى اين 

 بود نهادند وبه مقر امنى منتقل ساختند.درحلال احوال علماءبر فراز منابر فرياد
 برآوردند که ايهاالناس جسد باب رادرندگان دريدند وحال آنکه جسم طاهرامام
 معصوم ازتعرض سباع وحشرا محفوظ است.به مجرداينکه خبرانتقال هياکل 

 ساحت حضرت بهاءالله معروض گرديد مقرر مقدسه حضرت باب وميرزامحمد على به 
 فرمودند سليمان خان آنهارابه طهران حمل نمايد.پس ازورود به طهران آن دو

 رمس منور را بدوابْه امام زاده حسن منتقل نمودندوازآنجابه امکنه مختلفه
 تغيير مکان دادند." 

 گزارشهاى مقامات غيرايرانى درباره واقعه شهادت



 حضرت باب را يه منظور شرکت درجلسه بحث علماءونوعى مى دانيم که 
 محاکمه درحضور ناصرالدين ميرزا وليعهد به تبريز احضار نمودند.درخاتمه جلسه 

 علماءبراى صدور فتوى جمع شدند وايشان را به خبط دماغ متهم کردند وبراى
 تر تاييد اين نظريه بهتر ديدند که تحت معاينه  پزشکى قرار بگيرند.لذا ازدک

 که فردى غيرايرانى بود تقاضا کردندکه پس ازانجام اين کار،صحت يا ٣٠کورميک 
 عدم صحت شرايط روحى ورواين ايشان را گزارش کند.
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 دکتر کورميک شرح اين ملاقات ومعاينه وملاقاتهيا بعدى رابه کشيش 
 رى کههمکار لابا٣٢ميسيونر آمريکائى نوشت .کشيش ج. ه .شد  ٣١بنيامين لابارى 

 به ديانت حضرت باب علاقمند بود،يک نسخه ازاين گزارشها رابه دست آورد و 
 پسرش بعداز مرگ پدر آنها رابراى ادوارد براون فرستاد. 

 گزارش دکترکورميک  -١
 شرحى درمورد مصاحبه من با موسس طايقه بابى خواسته بودى اتفاق مهمى 

 من درمعيت دوطبيب درآن مصاحبه واقع نشد چون باب آگاه وهوشيار بود.
 ايرانى فرستاده شدم بوديم که معلوم کنيم که آيا اوازنظر عقلانى سالم است يا

 ديوانه ،به اين منظور که بتوانند درمورد حکم قتل وى تصميم بگيرند.بااطلاع با 
 اين امر نسبت  به هرگونه سئوالى که مى شد انزجار نشان مى داد.جواب هرگونه

 يم وزمزمه دعا ومناجات قرين مى کرد .خيال کنم در سئوالى رابايک نگاه ملا 
 سيد ديگر منشيان اونيز حاضربودند که هردوى آنهابا باب کشته شدند)سيد

 (علاوه براين يکى دونفر مامورين دولت نيز حضور٢٣حسن وسيدحسين يزدى 
 داشتند.باب فقط يک بار به من جواب داد وآن موقعى بودکه بدوگفتم من 

 وعلاقمندم که اطلاعاتى درباره ديانتش بدست آورم چون ممکنمسلمان نيستم 
 است به دين اوگرايش پيداکنم. بانگايه پرمعنى به من نظرافکند وگفت شکى 

 ندارد که اروپائيان به دين ازمعتقد خواهند شد.گزارش ما به شاه چنان بودکه از 
 اميرنظام کشته شد.راازمرگ نجات دهدولى چندى بعد به دستور ميرزاتقى خان 

 بر اثر گزارش مااوفقط مضروب شد .دراين حال، فراش باشى به عمد يا غيرعمد به 
 جاى کف پا ضربه اى به صورتش زده بود که قسمت بزرگى ازآن را متورم ساخته

 بود.ازاوپرسيده بودند که اگرمايل است يک جراح ايرانى اورا ببيندولى اوگفته
 النتيجه براى چندروزى تحت معالجه من بود.دربود به دنبال من بفرستندوب

 ديدارهاى بعدى هيچوقت موفق نشدم باوى بطور خصوصى صحبت کنم چون هميشه 
 چندنفرمامورين دولتى حاضر بودند.او براى معالجه صورتش خيلى ازمن تشکر
 کرد.فردى بسيار آرام وظريف اندام ونسبتاکْوتاه جثه وچهره اى بامقايسه باساير
 ايرانيهاکاملْاسفيد داشت .صدايش آرام وآهنگ ونواى خاصى داشت .چون باب و
 دومصاحب وى سيد بودندطبق رويه آن گروه لباس پوشيده بودند درحقيقت صدا، 
 قيافه ،اندام وظاهر اوطورى بودکه ناخود آگاه طرف را جذب مى کرد.درمورد 

 بود که درديانت وى تاآثارش از زبان خود ازچيزى نشنيدم اگر چه عقيده براين 
 اندازه اى عقايد مسيحيت وجوددارد. چند نفر ازنجاران ارمنى که براى تعمير زندانش 

 رفته بودند ديده بودند که درقرائت انجيل است واين موضوع را نه تنها پنهان
 نمى کرد بلکه درباره آن با نجار مزبور صحبت مى کرد.قدر مسلم اين است که 
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 مانان نسبت به مسيحيت در ديانت اوديده نمى شود.همچنين فکر تعصبات مسل 
 جلوگيرى ازپيشرفت نسوان وعقب نگه داشتن آنها که درحال حاضر درهمه جا 

 ديده مى شوددرديانت او وجود ندارد. 
 کنسول روسيه ٣٤گزارش آنيچکوف  -٢

 ميلادى مطلع شد  ١٨٥٠ژوئيه ٥آنيچکوف که از ورود باب به تبريز ازتاريخ 
 باب که حضور حضرت عالى آشناست به تبريز آورده شدو٣٥ه دالگوروکى نوشت :ب

 درحال حاضر در زرادخانه تحت نظر است.منتظر دستور صدراعظم اند که تکليف او
 را روشن کنند.



 در گزارشى به وزارت امور خارجه  ١٨٥٠ژوئيه ١٥آنيچکوف مجدداْدر تاريخ 
 روسيه مى نويسد: 

 تبريزاعدام گرديد. يکى ازپيروان اوبه اسم ميرزا محمد على نيزباب در 
 بهمراه اوبه شهادت رسيد.دراجراى اين امرهيچگونه اغتشاشى پيش نيامد چون
 مسئولين محلى ازقبل اقدامات اساسى امنيتى رانموده بودند .اين دومحکوم  در

 شکايت يا کمال شهامت بامرگ روبرو شدند بدون اينکه ازدرد وشکنجه اظهار 
 ابراز درد کنند. 

 محمدعلى الحق ثبات منحصر به فردى داشت .تمام تمهيدات و وسايلى که
 براى انصراف اوازاين عمل ونجات جانش به کارگرفته شد بى اثرماند.زخارف
 دنيا وهداياى پيشنهاد شده براى اينکه باب را رهاکند ودراين ميان جان سالم از 

 واقع نشد.درکمال اشتياق التماس والتجاءمى کردمهلکه بدر برد مورد قبول او 
 که در پاى مولاى خويش به شهادت برسد.هيچگونه علاقه واشتياقى به استماع

 موضوع عفو وبخشودگى نداشت.
 هردو بوسيله فوج سربازان تيرباران شدند ولى سربازان که هيچگونه تجربه قبلى

 کردند.اجساد اين دو  دراين نداشتند اين عمل مجازات را تبديل به شکنجه
 قربانى بيرون دروازه شهر انداخته شد وطعمه سگها گرديد.

 سفير روسيه ٣٦گزارش دالگوروکى  -٣
 ژوئيه به وزارت خارجه روسيه اطلاع  ١٥دالگوروکى شهادت باب را درتاريخ 

 داد.در تعقيب گزارش مربوط به اغتشاشات زنجان اونوشت: گزارش رسيده که
 اسم باب شناخته شده وتحت نظر در ساختمانى نزديک اروميهموسس اين فرقه به  

 بوده وبه دستور دولت در تبريز اعدام گرديده است. 
 گزارشها واقدامات کنسولگرى انگلستان -٤

 که درغياب برادرش مسئول امور کنسولى در تبريز  ٣٧جورج الکساندر استيونز 
 ن وزير امور خارجه انگلستان، به پالمرستو ١٨٥٠ژوئن  ٣٠بود در يادداشتى به تاريخ 
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 : باب که در قلعه چهريق٣٨ورود حضرت باب را به تبريزگزارش داده مى نويسد
 مسجون بودامروز به تبريز آورده شد.قرار براين است که فردا صبح وى را به دهانه 

 توپ بسته اعدام کنند.
 کنسولگرى انگليسسرهنگ دوم شيل که اطلاعات خود را ازمنبعى غيراز 

 ميلادى به لرد پالمرستون چنين ١٨٥٠ژوئيه ٢٢به دست آورده بود،درتاريخ 
 ٣٩گزارش مى دهد:

 موسس اين فرقه در تبريز اعدام گرديد .باآتشبار تيرکشته شد ومرگ او
 باعث خواهد شدکه وجهه اى بازبه اين ديانت دهد وباعث توسعه وانتشار آن 

 اولين آتشبار فرو نشست باب ناپديد شده بود وخلائق گردد.موقعى که گرد ودود 
 اعلام کردندکه اوبه آسمان رفته است .تيرهاى آتشبار طناب هائى راکه به آن 

 بسته شده بود پاره پاره کرده بود ولى بعداز اندکى جستجو اورا پيداکرده دوباره
 آوردند وکشته شد.

 آنان نحواهد داد وچون پيروان باب معتقدندکه مرگ او هيچ تغييرى در وضع 
 روح باب هميشه وجود خواهد داشت.

 ٢٤،کنسول انگليس،پس ازمراجعت به تبريزدر تاريخ  ٤٠ريچارد استيونز 
 ٤١ميلادى به شيل مى نويسد : ١٨٥٠ژوئيه 

 ازقرار معلوم برادر من گزارش آوردن باب را ازچهريق واعدام او را در 
 نرسانيده است.رسمابْه اطلاع على جناب  ٤٢تاريخ هشتم 

 وى درميدان سربازخانه جنب کاخ به همراه يکى از پيروانش،ناپسرى
 آقاسيد على ازمجتهدان تبريز،کشته شد.به دستور وزير نظام اجساد به خندق شهر

 انداخته شدکه طعمه سگها گرديد.
 شيل پس از دريافت اين گزارش اونحوه رفتارى که باجسدحضرت باب و 

 شده بود،متاثر گرديد ويادداشت اعتراض آميز زير را در  ميرزا محمد على زنوزى
 ٤٣براى ميرزا تقى خان اميرکبير فرستاد: ١٨٥٠اوت  ٣تاريخ 



 " ضرت عالى کاملْامستحضريد که دولت بريتانياچقدر در مواردى که امور 
 باحيثيت واعتبار وشرافت دولت شما سروکار دارد علاقه خاص نشان مى دهد و 

 رح وقايعى راکه اخيراْدر تبريز به وقوع  پيوسته وامکان دارد برهيمن اساس من ش
 که به نظر جناب عالى نرسانده باشند به حضورتان تقديم مى نمايم.اعدام باب در 

 تبريز ودر تحت شرايطى که انجام گرفت اگر در مجلات و روزنامه هاى اروپائى
 زتيرباران باب جسد اورا انتشار يابد باعث بى اعتبارى سفراى ايرانى خواهد شد.بعد ا

 به دستور وزير نظام به خندق دور شهر انداختند که طعمه سگها گردد.اين عمل شبيه
 اعمال قرون گذشته است وتصورنمى کنم درحال حاضر درهيچ کشورى ازسيبرى و
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 چين گرفته تاانگلستان اين گونه اتفاقات روى دهد چون احساس کردم که اين موضوع
 باتوافق حضرت عالى نبوده است وضمنابْاعث تشويق خاطر دراروپا خواهد شد 

 صلاح ديدم که اين ياد داشت دوستانه رابه حضورتان ارسال دارم تاحضرت عالى 
 بى خبر ازوقايع نباشيد."

 درباره اقدامات خود به پالمرستون چنين١٨٥٠اوت  ١٥وسپس در تاريخ 
 ٤٤نوشت: 

 عقايد نمايندگان خارجى براى صدر اعظم ايران قابل "اگر چه اظهارنظر وابراز 
 قبول )ياقابل هضم (نيست ولى وظيفه خودمى دانم که هرگاه ازاعمال منافى با

 حيثيت انسانى که دراين کشور انجام مى شود آگاه شوم به اطلاع اوبرسانم.مطمئنم 
 مات مساعد دراين گونه مواردبدون اينکه اميرنظام جوابى به من بدهد محرمانه اقدا

 انجام مى دهد. 
 اخيراْاز کنسولگرى پادشاهى درتبريز شنيدم که بعدازاعدام باب جسد اورا 

 به دستور برادر اميرنظام به داخل خندق انداختند تاطمعه سگهاگردد که البته طعمه
 سگها گرديد.براى اجراى چنين عمل غيرانسانى لازم بودکه اظهار انزجار وتنفر

 وبراين سبيل يادداشتى براى نخست وزير فرستادم که يک نسخه آن شديد شود 
 ضميمه است."

 که دولت پادشاهى بااين ٤٥به شيل نوشت ١٨٥٠اکتبر  ٨پالمرستون درتاريخ 
 اقدام شمادرباره نحوه رفتار باجسد باب که درتبريز اعدم گرديد وبه اطلاع

 اميرنظام رسانيديد موافق است.
 ده دولت فرانسه نماين ٤٦گزارش فرير  -٥

 درمورد باب گزارشى بصورت  ١٨٥٠ژوئيه  ٢٥فرير نماينده فرانسه درتاريخ 
 ٤٧زيرنوشته است :

 باب موسس فرقه جديدى است که چهار سال پيش به وجود آمد.اوعالمى از 
 اهل شيرازاست وبقدرى بامعلومات است که علماى شيعه فقط توانستند دواشتباه 

 د نوشته است،پيداکنند وهمين دواشتباه کافى بودهدرقرآنى که اوبراى آئين خو
 است که اورادر قبال خلق اسلام مرتد وملحد قلمداد کند درصورتى که حضرت

 باب ١٨٤٧محمددرنزول قرآن هيچ اشتباهى نکرده است.باوجود اين درسال 
 توقيف شد ودريکى ازجزاير درياچه اروميه زندانى گرديد.به دستور شاه سه هفته

 به تبريز برده  شدکه باسرنيزه درملاءعام به قتل برسد.بنظر مى رسدکه پيش 
 حاکم آذربايجان اين دستور را درست نفهميده وتابه حال اجرا نکرده است لذا چند 

 روز پيش دستور ثانوى باقيد فوريت صادر شد وتاکيد گرديد که دراين کار 
 سر رسيده باشد.لحظه اى درنگ جائزنيست.بنظرمن عمر باب بايدتابه حال ب
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 پيروان او از اين موضوع ناراحت نيستند چون معتقدندکه اوبه آسمان خواهدرفت و 
 درمعيت امام مهدى به زمين برخواهد گشت."

 گزارش يک شاعر انگليسى -٦
 با  ١٨٨١شاعروجهانگرد مشهور انگليسى درسال  ٤٨ويلفرد اسکاون بلنت 

 ضرت باب حاضر وناظربوده است،شخصى ازاهالى جده که هنگام شهادت ح
 ٥٠چنين مى نگارد: ٤٩ملاقات نموده مسموعات خود رادرکتابى به نام "آينده اسلام" 



 درايران درميان پيروان مذهب شيعه اعتقاد براين است که درزمينه 
 اصلاحات مذهبى بزودى رهبرى ظاهرخواهد شد وبطورى که ديده وشنيده مى شود 

 اصلاحات اين رهبر روحانى مى باشند.گروه زيادى آماده پذيرفتن 
 وقايع تاريخ بابيت که درکمال فصاحت درکتاب "اديان آسيائى "م . 

 شرح داده شده مورد توجه من قرار گرفته است.وقوع چنين حوادثى در ٥١دوگوبينو
 ايران نادر نيست.درجده بايک ايرانى فوق العاده تحصيل کرده ملاقات کردم .اوبه 

 وان بودم شاهد وناظر واقعه اى اعجاب انگيز درتبريز شدم.در من گفت وقتى که ج
 آن موقع به دستور دولت يکى ازاين پيغمبران محکوم به مرگ شده بود.اورا بادو
 مصاحب خود به چوبه دار بستندوبعدازاينکه چندين ساعت روى دار معلق بودند

 احبين کشته هدف آتشبار سپاهيان پادشاهى قرار گرفتند.وبعد ازشليک تيرها مص
 شدند ولى باب بدون صدمه آزاد شد واين واقعه اى غيرقابل باور است زيرا تير

 طنابها راپاره کرده بود ولى باب ازبالاى دار به پائين افتاده بود. 
 گزارش آون توييدى -٧

 ٥٢آون توييدى درکتاب خود به نام "رفت وبرگشت ازقاهره به ايران" 
 ٥٣مى نويسد:

 درمسافرتى که به ٥٤ميلادى به اتفاق روى شپرد والوين  ١٩٣٠دراوايل سال  
 ايران داشته است درسر راه به شهر تبريز رسيد.درآنجا ،همراه باراهنماى ارمنى

 خويش به بازديدمسجدکبودرفت .چون اين راهنما شديدابْه آثار قديم شهر
 بجزديوار عظيم جنوبىعلاقه مند بود،به قسمت قديمى شهررفتند.ازاين قسمت 

 چيز ديگرى باقى نمانده بود.درگذشته ،قسمت فوقانى اين ديوار محل اعدام مجرمين 
 مترى آن به پائين پرتاب مى کردند تاکشته٢٥بوده است يعنى آنها راازبرج 

 شوند.درکنار اين قسمت محلى به شکل لونا پارک باکافه سرباز،پياده رو وسيع و 
 تاسيسات مدرن رادرايران نشان مى داد.راهنما بامحل ارکستر بودکه وجود 

 قيافه اى جدى گفت: هشتادسال پيش ميرزاعلى محمد موسس ديانت بابى رابه
 علت ارتداد والحاد درهمين محل اعدام نمودند.اواهل شيراز بود ودر سن بيست
 وچهار سالگى اعلام کرد که اوباب يادرى است که عموم اهل عالم مى توانند از

  
 ٤٠٥ص 

 طريق آن ازمواهب وفيوضات ظهورالهى برخوردار گردند.ديانت او ديانت محبت 
 بود وماموريت اومانند يحيى تعميددهنده  بودکه دنيا رابراى حصول ظهور جديد
 وکامل ترى ازرحمت الهى آماده مى کرد.باهمان سرعتى که به تعداد پيروان او 

 هم فزونى مى يافت.آنهابه شاه افزوده مى گشت،تعداد دشمنان متنفذ وقدرتمندش 
 گفتندکه اين جنبش براى سلطنت خطرناک است وبايد درتحت انقياددرآيد.به اين 

 ترتيب باب توقيف ودريک محاکمه مضحک محکوم به مرگ گرديد.
 توييدى ادامه داده مى نويسد:پدر بزرگ اين راهنما شاهد اعدام باب بوده است.

 اعدام ازباب ودونفرى که درمعيت او  وى گفته است که قبل ازاجراى مراسم
 بودند خواسته شد تاايمان خودرا انکار کنند وازمرگ نجات يابند.يکى از

 همراهان باب که قدرت تحمل لازم را نداشت انکار کرد وآزاد شد ولى باب وآن 
 ديگرى کاملْامحکم وپابرجاماندند.هردو را درحالى که بادستهاى باز به چوبه

 تامدتى معلق نگاه داشتندوسپس فرمان آتش صادرنمودند. دار آويخته بودند
 وقتى دود باروت تماشد،فدايى باب کشته شده ومعلق برطناب بود ولى باب

 ناپديد گشته بود.تيرها طناب را پاره کرده بود واوبرزمين افتاده به داخل جمعيت 
 خوددارى کردند.بنابررفته بود.دراين حال،سربازان رديف اول فوج ازشليک مجدد 

 اين مسئولين امر گروهى ديگر ازسربازان را وادار به شليک نمودند. اين بار باب
 کشته شد.سپس جسد وى بوسيله پيروان او ربوده ودرمحلى مقدس مدفون گرديد. 

 درحال حاضر ،غير ازافراد سرشناس جمعيت بابى ديگران ازمحل دفن باب
 بى اطلاع اند.

 درطول مسافرت درايران باهيچکس درباره ديانت بهائى   بايد اضافه کنم که
 صحبت نکردم.

 : ٥٥شرح ليدى شيل -٨



 "باب قيافه اى آرام وچهره اى مشفقانه داشت.طرز رفتار اوحساب شده و
 باوقار بود.فصاحت بيانى فوق العاده داشت که شخص را مسحور مى کرد ونيز با 

 شيل اين اطلاعات را ازدکتر )احتمالْاليدى ٥٦سرعتى عجيب وبخوبى مى نوشت.
 کورميک گرفته است .(

 کشيش ج .ه .شديکى ازميسيونرهاى آمريکايى بودکه درباره باب-٩
 ٥٧مطالعاتى داشت مى نويسد:

 ازاروميه براى اجراى حکم اعدام عبور مى کرد  ١٨٥٠"موقعى که باب در 
 ودند اورا در ميسيونرها باکمال اشتياق شاهد اين وقايع بودند.تمام مردم حاضر ب

 مقام امام مهدى قبول کنند حتى آبى که درآن استحمام کرد متبرک بود."
  

 ٤٠٦ص 
 انتقال رمس اطهر 
 ازتبريز به طهران

 ٥٨نبيل زرندى باچنين مضمونى مى نويسد:
 قبل از واقعه شهادت حضرت باب حضرت بهاءالله به سليمان خان امر نمودند

 خودرا باعجله به تبريز برساند.متاسفانه کهبه منظور استخلاص حضرت باب 
 سليمان خان هنگامى رسيد که روز قبل ازآن واقعه شهادت حضرت باب اتفاق افتاده 
 بود.وى اول به ملاقات حاجى ميرزا مهدى کلانتر تبريز رفت که باهم سابقه آشنائى

 ودوستى قديم داشتند وازاو آن داستان )داستان شهادت (را شنيد وتصميم گرفت 
 که به هرنحو که باشداجساد مطهره را ازکنار خندق بدر ببرد.کلانتر به او گفت 
 بايد اول منزلت را تغيير دهى وازمنزل من به محل ديگر بروى ومن امشب

 حاجى الله يار راکه درعداد دلاوران وبزن بهادرهاى تبريزاست به نزد تومى فرستم
 باحاجى الله يار رازدرونش را اظهار کرد که آنچه بخواهى انجام دهد.سيلمان خان 

 واو درتاريکى شب باچند نفرازهمدستانش ودونفر ازبابى هاى ميلانى کنار 
 خندق شهر رفتند وقراولانى که مامورحفاظت آن اجساد بودندوقتى دانستند که

 حاجى الله يار درآن طريق است خودشان را کنار کشيدند وچون وسيله اى براى حمل 
 اشتند ازعباى يکى ازبابيان ميلان استفاده کرده وآن دوجسد را آن دوجسدند

 به کارخانه حريربافى حاجى احمد ميلانى نقل نمودند.وبعدازتغسيل،آن اجساد 
 مطروحه رادر صندوقى جاى دادند وحاجى سليمان خان آن امانت را درمحلى 

 ولى او مستور داشت .سليمان خان مى خواست مبلغى انعام به حاجى الله ياربدهد
 قبول نکرد.پاسبانان کنارخندق ازترس مجازات ومواخذه اظهار نمودندکه آن دو

 جسد طعمه جانوران شده است . 
 نبيل ادامه داده مى نويسد: سليمان خان نتيجه اقدامت خود را به اطلاع

 حضرت بهاءالله رسانيد .حضرت بهاءالله به جناب کليم دستور فرمودند که يک نفر را
 ابلاغم امرى لازم به تبريز روانه نمايد ودر ضمن به سليمان خان هم براى انجا

 نمودند که امانت معهود را به فرستاده جناب کليم تحويل دهد تابايک نفر ديگر 
 به طهران ارسال دارد وپس ازآن به خواهش اميرکبير عازم کربلا شدند .

 قامت من وآقاميرزااحمد )ملاعبدالکريم(که درآن وقت درکرمانشاه ا
 داشتيم به زيارت حضرت بهاءالله فائز شديم دستور فرمودند به طهران برويم .

 نبيل دردنباله گفتا رخود مى نويسد: من وآقاميرزااحمد )ملاعبدالکريم ( 
 چندماهى درکاروانسرائى که در بيرون دروازه طهران واقع بودحجره داشتيم .ميرزا

 وآثارحضرت باب بود،من را براى  احمد که خود مشغول تحرير کتاب بيان فارسى
  

 ٤٠٧ص 
 تمشيت امور لازم به حضور جناب کليم مى فررستاد،تااينکه فصل زمستان در رسيد
 در روزى که برفى شديد مى باريد مامورى که به تبريز اعزام شده بود از آنجابه 
 طهران آمد وبه صورت نجوى باآقاميرزا احمد مشغول صحبت شد.من ديدم رنگ 

 اميرزااحمد تغيير کرد،فهميدم خبرحزن انگيزى است.آقاميرزاصورت آق
 احمد على الفور مکتوبى به من داد که به جناب کليم برسانم وجواب بياورم.من به
 حضور کليم رفتم وجواب گرفتم وضمناجْناب کليم گفتند به آقاميرزااحمد بگويم



 که جلوکاروانسرا به انتظارشان باشد.
 آقايمرزااحمد هنگام ترک حجره به من گفتندکه شب رادر حجره بمانم 

 تافردا صبح درانتظار ايشان نباشم.صبح روز بعدکه مراجعت نمودند آثارحزن از 
 وجهشان ظاهر بود.من طبق عادت هميشگى ازايشان سئوالى نکردم ولى ايشان 

 بودکه به  اظهار نمودند شخصى که ديروز به اينجا آمد حامل عرش حضرت اعلى
 دستور حضرت بهاءالله ازتبريز به طهران منتقل وبه امامزاده حسن برده اند. 
 آقاميرزااحمد به اتفاق جناب کليم آن شخص ورفيقش را راهنمايى کردند تا

 درکاروانسرايى در بيرون شهر بيتوته نمايند وسپس امانتى راکه ازآنها تحويل
 خودمستقر نمودند که احدى ازآن سر مستور آگاه گرفته بودندبه ترتيبى درجاى 

 نگردد.
 بنابه اين گفته،احدى ازمحلى اختفاى عرش مبارک اطلاع نداشت تااينکه 

 عرشين مطهرين را به منزل حاج سليمان خان شهيد منتقل نمودند وازآنجا به 
 امامزادبه معصوم برده ودر ديوار سمت شمالى گذاشتند وجلوى آن را مسدود کردند 

 هجرى قمرى درآن محل مختفى بود.١٢٨٤ين امانت تاسال ا
 اختفا در طهران 

 در اوقاتى که حضرت بهاءالله به ادرنه تبعيد شده بودند اراده فرمودند که محل
 اختفاى رمس حضرت باب را تغييردهنديى وازآقاميرزاموسى کليم خواستند که

 ور نمود که به طهران ترتيب کار رابدهد .وى آقاميرزا آقاى منيب کاشانى رامام
 برود وآن وديعه رابه محلى ديگر منتقل نمايد. منيب به طهران رفت ولى هرچه 

 تحقيق وتفحص کرد به محل اختفاى عرش مبارک راه نبرد.ازاين رو بودکه
 حضرت بهاءالله لوحى به اعزازحاج ملاعلى اکبر شهميرزادى وجمال بروجردى نازل

 رمس حضرت باب را به محل ديگرى انتقالفرموده وامرنمودندکه على الفور 
 دهند.اين دونفر،پس ازيافتن محل اختفا،صندوق حاوى عرش مبارک رابه بقعه

 حضرت عبدالعظيم بردندوچون محل مناسبى نيافتند بناچار آن رادرمسجد
 ماشاءالله که درجوار چشمه على واقع است در پس ديوار امانت گذاشتند وشب را

  
 ٤٠٨ص 

 قوچ حصار بيتوته نمودند.روزبعد درمراجعت به طهران وقتى ازآن نزديکىدر قريه 
 مى گذشتند آقاجمال بروجردى به ملاعلى اکبر گفت چون الاغ من راهوارتر وچابکتر 

 است سرى به مسجد مشاءالله مى زنم تاشما هم برسييد.هنگامى که آقا جمال به آن 
 ين ديد وازمشاهده آن محل رسيد زمين رادست خورده وصندوق رابر روى زم

 منظره ازخودبى خودشدو حالت غش به اودست داد.وقتى حاج ملاعلى اکبر 
 رسيد واوراباآن حالت ديد فورى داخل صندوق رانگاه کرد وديد دست نخورده

 است. بعدامْعلوم شد چندنفر ازاهالى آن حول وحوش دروقت دفن صندوق ازدور 
 وجواهرى راآن دونفر پنهان کرده اند.ازناظر بوده اند وتصور کرده اند شايد پول 

 اين رو آن محل راشکافته اند ووقتى مشاهده نموده اندکه ازطلاوجواهر وپول
 خبرى نيست آن صندوق رابرجاگذاشته ورفته اند. 

 آقاجمال وملاعلى اکبر که وضع راچنين ديدند ازاختفاى صندوق درآن 
 .بنابراين حاج ملاعلىمحل چشم پوشيدند ومصمم شدندکه آن رابه شهر ببرند

 اکبر صندوق حامل عرش را جلوخود گذاشت وبه سمت شهر روانه شدنداما از 
 اينکه دردروازه شهر مورد بازجويى مامورين دولتى قرار بگيرند،بيم داشتند.

 خوشبختانه ريزش باران شديد،ترک محل خدمت مامورين وعبور جمعيت زيادى که 
 رد وتوانستند به راحتى ازدروازه شهر بگذرند اززيارت برمى گشتند به آنها کمک ک

 وجعبه امانت را به منزل ميرزاحسن وزير داماد مجدالاشراف ببرندودرآنجا
 مستقر سازند.بعدها احباکه مطلع ومستحضر شده بودندبراى زيارت به منزل

 مرحوم آقاميرزاحسن مراجعه مى نمودند وچون ممکن بوداين موضوع زبان به
 اء امرالهى برسد ملاعلى اکبر آن واقعه را به عکانوشت. زبان به گوش اعد

 حضرت بهاءالله حاج شاه محمد امين منشادى را مامور نمودندکه محل صندوق را 
 تغييردهد.اوبه طهران آمد وصندوق را پس ازپانزده ماه استقرار درخانه 

 اللهآقاميرزا حسن به حرم امام زاده زيد منتقل وپنهان ساخت .بعداْآقاميرزااسد



 اصفهانى دستور يافت مجدداْصندوق راجابجا کند.لذا وى صندوق را به منزل 
 خويش بردوسپس به خانه آقاحسينعلى نور ازاهالى اصفهان درمحله سرقبر آقا 
 انتقال داد.صندوق عرش مطهر مدتى هم درمنزل آقامحمدکريم عطار بود.

 ازطهران به حيفا 
 عبدالبهاءآقاميرزا اسدالله اصفهانى راهجرى قمرى حضرت ١٣١٦درسال 

 که درآن وقت مشرف بود،مامور فرمدند که صندوق عرش مبارک رابه حيفا
 برساند تادرکوه کرمل درمحلى که قبلْاحضرت بهاءالله به آن اشاره فرموده بودند

 استفرار يابد.
  

 ٤٠٩ص 
 وآن  براساس اين دستور ،آقاميرزا اسدالله ازارض اقدس به طهران شتافت

 وديعه الهى رابرداشت وازطريق قم عازم اصفهان گرديد.درقم به منزل آقا 
 عبدالرزاق تبريزى واردشد وبعداز سه روز ازطريق کاشان به صوب اصفهان رهسپار

 گرديد.پس ازورود بلافاصله به منزل آقا ميرزااسدالله وزير درمحله شهشهان رفت 
 ع وى رساند.ومحرمانه موضوع انتقال عرش مبارک رابه اطلا

 ميرزا عطاءالله نوربخش همشيره زاده ميرزا اسدالله وزير براى پدرم،ميرزا
 حبيب الله افنان ،تعريف مى کرد ومن که طفلى ده ساله بودم حضورداشتم .مى گفت:

 وقتى که آقاميرزا اسدالله به اصفهان رسيد وبه منزل وزير وارد شدصندوق
 وبعد ازچند روز توقف دراصفهان ازجناب عرش مبارک رادر بالاخانه اى گذاشت 

 وزير جوان صادق ومخلصى راخواسته بود که محرم احوال باشد واورا درسفرى 
 که درپيش دارد همراهى کند.خالويم من )نوربخش (را که به مباشرت کارى وى
 اشتغال داشتم ودرآن اوقات جوانى بيست وپنج ساله وپرتوان بودم درنظرگرفت.

 مرابه اطاق خويش خواند ومحرمانه گفت آقاميرزا اسدالله حامل بنابراين ،روزى 
 مقدارى الواح واوراق است که بايد به حضور حضرت مولى الورى ببرد وازمن
 شخص امينى راخواسته است که محرم اسرار اوباشد ومن تورا انتخاب کرده ام،

 وچرا  انتظارم اين است که درتمام مدتى که درخدمت ايشانى کاملْاوبدون چون
 مطيع باشى وقدمى برخلاف ميل اوبرندارى وکلامى برلب نياورى .درباره 

 سفرت وآنچه شنيدى بااحدى گفتگو نکن وبراى رفتن حاضرباش .
 نوربخش مى گفت بعدازدوسه روز اسباب سفر فراهم شد باقافله سالارى که
 باقر ازاحبا بودبه سمت نجف آباد به راه افتاديم .درنجف آباد به منزل حاجى 

 نجف آبادى وارد شديم ودرآنجا بيتوته نموديم .آقاميرزا اسدالله صندوقى راکه 
 همراه داشت بااثاث ديگر دراطاقى که براى خواب اومعين شده بود به کنارى

 گذاشت وبه من تاکيد کردکه اگر وى به ضرورتى اطاق را ترک مى کندمن در
 آبادحرکت کرديم وازطريق طار،طرق ونطنز به کنار اثاث بمانم.روز بعد ازنجف 

 راه کاشان رفتيم تابه همدان رسيديم .توقف مادرطول راه درهر محل خيلى کوتاه 
 بودزيرا آقاميرزااسدالله شتاب داشت که زودتر به خانفين برسد.درکرمانشاه در

 توقف نموديم وبراى رفع خستگى دوسه روزى درآن شهرمانديم واز٥٩خانه اى 
 ه خانقين آمديم وراهى بغداد شديم .من تابغداد درخدمت آقاميرزا اسدالله آنجاب

 بودم ولى ابدانْفهميدم که آقاميرزااسدالله حامل چه امانت بزرگى است.بعدابْاتفاق 
 آقاميرزا اسدالله وشش نفر ازاحباى بغداد درکنار صندوق محتوى عرش مبارک

 الله به توسط من براى جنابعکسى برداشتيم که يک نسخه ازآن راآقاميرزااسد
 ٦٠وزير فرستاد.زيرعکس نوشته شده بود" ويحمل عرش ربک فوقهم يومئذ ثمانيه " 

  
 ٤١٠ص 

 وى بعد از ورود به عکاحاج باقرنجف آبادى رانيزازآن رمز مستور مستحضر 
 نمود وبه اوتاکيد کردکه قدرآن اطاق و زاويه اى که محل استقرار عرش اطهر بود 

 بداند.
 رزااسدالله چگونگى امر ورود خود رااز بغداد به حضور حضرتآقامي

 عبدالبهاءمخابره کرد وازطريق شام به بيروت رفت وازآنجا براى اينکه ازچه 
 راهى به عکابرود راهنمايى خواست.حضرت عبدالبهاءدرجواب به صورت رمز به 



 اوفرموده بودند که ازطريق دريا به عکا بيايد.
 عکاورود رمس اطهر به 

 درمورد چگونگى ورود عرش مبارک به عکا دوگزارش راکه از
 متحدالمآلهاى محفل روحانى درايران استنساخ شده است مى خوانيم:

 نورالدين زين مى نويسد:
 "...درآن ايام يک کشتى بخارى کوچکى بود بنام جولى که ازبيروت به حيفا 

 الله العليا باامانة وعکامى آمد ومجددمراجعت به بيروت مى کرد لهذا حاملين
 عده اى ازصندوق هاى مختلفه باهمان کشتى صبح روزى وارد عکاشدند وعرش

 اعظم اعلى به يد من اراده الله البهى الابهى تسليم گرديد. 
 ...درعکا شخصى بود معروف به شيخ طريقت شاذليه ،تکيه وتابعين چه در

 ودوشنبه دستگاه ذکرى درتکيه شهر وچه درقراى اطراف داشت .شب هاى جمعه 
 برپامى شد. شخص مسنى بود منزلش هم درهمان محوطه تکيه بودوبه ندرت از

 منزل بيرون مى آمد .دومرتبه حقيراو راخارج ازتکيه ديدم. 
 حضرت عبدالبهاءمحض تفقد احوال وملاطفت دوسه مرتبه براى ملاقات با

 رادعوت به پيروى آن طريقت  اوتشريف برده بودند.بعض اتباع او براى آنکه مردم
 )کنند(وفضل وعلم شيخ را اشتهار دهند گفته بودند که عباس افندى مى آيند نزد

 شيخ ودرس وتعليم مى گيرند.چون آن اقوال اتباع شيخ شيوع مى يابد جمال قدم جل 
 شانه وثنائه الاعظم به حضرت مولى الورى مى فرمايند شما ديگر آنجا تشريف 

 نبريد. 
 شيخ مذکور يومى درضمن بيانات حضرت عبدالبهاءمى فرمودند اما ازعلم 

 به اين درجه بود که دربين صحبت مزاج رامجازمى گفت وقس على ذلک . 
 بارى شبى که صبح آن ميعاد ورود سفينه مذکوره به بندرعکابود شيخ

 مشاراليه وفات مى نمايد ونظر به مکانت ومرکزاو دوائر حکومتى وموسسات 
 دائره گمرک کل درآن روز تعطيل وخلق درتکيه جمع وبهرسمى وازجمله 

 مراسيم عزادارى مشغول کوچه ها وبازارها هم نوعاسْاکن وخلوت لهذا اشياء را 
  

 ٤١١ص 
 سفينه خارج وداخل گمرک شد رئيس واعضاء واجزاء وموظفين رسمى که بايد
 ظه اشياء رافحص وتدقيق کنند هيچيک حاضروموجود نبودند .حقير درهمان لح

 درگمرک حاضر بودم جزيک پاسبان کسى ديگر نبود چون پرسيد وفهميد که واردين
 ازجماعت عباس افندى هستند.اين عبارت درالسن وافواه خلق بود ،اشاره کرد که 
 اشياء را برداريد برويد زيرا مامورمعاينه موجودنه.البته به آن پاسبان خوش زبان

 يد قدرت الهى فراهم ساخته بود امانةوجهى داده شد وبه آن سهولت وآسانى که 
 الله العلى الاعلى به يد غصن اعظم وسراکرم به مکمن امن وامان وکنز جود و

 اطمينان رسيدوتسليم گشت...
 به مناسبت ذکر انسانيت آن پاسبان گمرک به مجرد آ نکه دانست مسافرين

 ينه شود نظربهواردين ازخدام آستان مبارک اند باوجود آن همه اشياءکه بايد معا
 عظمت نام مبارک صرف نظرازسختگيرى کرديه ممانعت ازخروج گمرک ننمود و 

 گفت برويد..." 
 حسين اقبال  که اواخر ايام حياتش رادرحيفا ودرحضور حضرت ولى امرالله

 ٦١گذرانيده است،ضمن نامه اى به منشى محفل روحانى ملى بهائيان ايران مى نويسد:
 امروزمى خواستم اين عريضه را بفرستم چون مطالب مهمى در" اى آقاى عزيز 

 بردارد آنچه درنظر دارم عرض مى کنم مابقى مطالب بواسطه ضعف ونسيان ازنظر
 محو شده چه که قريب هفتاد سال ازآن مى گذرد وحقيربه سن پانزده سالگى بودم
 همه ساله براى شرفيابى به حضور مبارک حضرت مولى الورى ومالک عرش وثرى 

 ازبيروت به اجازه مبارک به عکامشرف مى شدم.درموقعى که باجميع ياران در
 مسافرخانه بوديم يکى ازياران خبر آورد که جمال مبارک ديروزعصر به حيفاتشريف 

 بردندوآن حضرت جل شانه تو رابافلان شخص احضار فرمودند اگچه فاصله اين 
 وجزئيات ازنظر محو شده است مدت خيلى زياداست قريب هفتاد سال مى باشد

 ولى به ظن غالب تصور مى کنم رفيق عرشيم جناب ميرزا طرازالله سمندرى باشد.



 خلاصه اين عبد با رفيقم به اتفاق خادم مامور وارد حيفا شديم و ورود به
 بيتى نموديم که حضرت مولى الورى ومالک العرش والثرى مقر گزيده بودند.آن

 عرض کرد که فدويان آمده ايم .امراعلى به احضار اين خادم رفت حضور مبارک و
 عبد و رفيق عرشيم صادرگشت ماهم به کوه کرمل شتافتيم ديديم حضرت مولى

 الورى بريک کرسى وسط دائره سروهاجلوس فرموده وجلوايشان غصن اعظم وسر 
 اکرم درضمن آن حلقه جلوس نموده شماره سروها پانزده و ضخامت هريک بقدريک 

 بود که سايه محتصرى داشت .اين عبد ورفيق عرشيم تعظيم نموديم وبقدر انگشت 
 نيم ذرع فاصله ازدايره سروها سرپاايستاديم.دراين وقت پدر آسمانى بافرزندش که

 در يمينش بود مشغول صحبت بودندوباانگشت خود روى زمين که فعلْامقام
  

 ٤١٢ص 
 اعلى است اشاره مى فرمودند. 

 بارک وکسى که از روز الست به من اراده اللهدرآن محلى که هيکل م
 ناميده شده جلوس فرموده بودند نه عمارتى بود ونه درختى.بعدازچند سال بعد از 

 صعود،حضرت من اراده الله زمينى که آب رحمن ورحيم ومالک يوم الدين انتخاب
 فرموده بودند ابتياع نمودند.خلاصه اين سروها فعلْابواسطه شبکه آهنين محصور

 اند .يک روز درالتزام خدمتگشته ونهال هاى سرو درخت هاى قطور کهنى گشته
 مبارک به اطراف سروها رهسپار شديم قضيه رابه عرض رسانيدم حضرت ولى امرالله 

 تبسم کنان فرمودند تمام اين مطالب را بنويس وبه خط خود به من بده که در 
 تاريخى دارد..." محفظه آثار بيادگار بماند زيرا اهميت 

 خلاصه،بعد ازاينکه عرض اطهر به عکارسيد مستوراْعن الکل دربيت 
 عبدالله پاشا که درآن وقت دراجاره حضرت عبدالبهاءبود در زاويه اطاق خواب

 مدْتى به وديعت ماند وسپس به حيفا منتقل شد. ٦٢ورقه مبارکه عليا
 بناى مقام اعلى 

 ى چندين درخت سرو روى يک خط دايرهمى دانيم که بالاتر ازبناى مقام اعل
 شکل غرس شده است .پس ازاينکه حضرت بهاءالله دستور خريد اين محل رابه 

 حضرت عبدالبهاءصادر فرمودند ،ميرزامحمد على،غصن اکبر،دست بکار شدولى
 موفق نگرديد .ميرزا بديع الله موضوع رابه عرض حضرت بهاءالله رساند.فرمودندبه

 ار به عهده غصن اعظم است.اوبگو تمشيت اين ک
 حضرت عبدالبهاءدرمورد خريد زمين مورد توجه حضرت بهاءالله درلوحى که 

 خطاب ب آقاميرزاآقا افنان نازل شده چنين مى فرمايند:
 " ...جمال قدم واسم اعظم روحى لاحبائه الفدا دروقتى که درحيفا تشريف 

 آن محل بسياردند کهداشتند موقعى رادر جبل کرمل بکرات ومرات تعريف فرمو
 باصفا ولطافت ونضارت ونظارت است و امرفرمودند که آن محل رابه هرقسم 

 است بگيرند بسيار بسيار ميل مبارک به گرفتن آن محل بود.چهارسال پيش به هر
 وسيله بود آن محل گرفته شدوجزئى ترتيبى داده شد ومهياگشت..." 

 شتى که درباره احضار خودبه حضور حضرت آقاحسين اقبال نيزضمن ياداشتى نيزضمن ياددا
 بهاءالله بجا گذاشته است،ازقول حضرت عبدالبهاءمى نويسد : " جمالقدم واسم اعظم 
 بااشاره اصابع مبارک مقامى رادرکوه کرمل اشاره فرمودند که آن زمين خريدارى 

 شود ومحل استقرار عرش مطهر حضرت اعلى درآن زمين بناشود." 
 بانى هيکل ٦٣عبدالبهاءکه برحسب بشارت زکرياى نبى بهرحال ،حضرت 

 خداوند خواهند بود،به محاذات اقدامات لازم براى ابتياع زمين فوق الذکرر،طرح زير
  

 ٤١٣ص 
 طبق جدول زيرکه مشتمل برنه ٦٤بناى مقام اعلى را براساس فص نگين اسم اعظم  

 "آدم " و"حوا"به ترتيبىخانه است،باتوجه به ارزش عددى حروف تهجى درکلمات 
 که توضيح داده مى شود احتساب وسپس ترسيم نموده وجاى استقرار رمس اطهر را

 (تعيين فرمودند.٥درخانه وسط )شماره 
                 ٨         ٣        ٤ 
                 ١         ٥        ٩ 



                 ٦         ٧        ٢ 
 ١-٦-٨و ابه ترتيب دارى ارزش عددى  -اى ح درکلمه "حوا" حرفه -١

 برابر مى شود. ١٥هستند که جمع آن باعدد  
 جمع اعداد جدول فوق ازهر طرف ،چه عمودى،چه افقى وچه مورب -٢

 يعنى حوا است. ١٥مساوى باعدد 
 ٤٠-٤-١به ترتيب داراى ارزش عددى  -درکلمه "آدم " حرفهاى ا دم   -٣

 ر مى شود.براب ٤٥هستند که جمع آن باعدد  
 -١-٢ا ب به ترتيب داراى ارزش   -درکلمه "باب" حرفهاى ب  -٤
 برابر مى شود. ٥هستند که جمع آن باعدد ٢
 - ٥-٢اء به ترتيب داراى ارزش عددى  -ه  -درکلمه بهاء" حرفهاى ب  -٥
 برابر مى شود. ٩هستندکه جمع آن باعدد  ١-١
 يعنى ٤٥ر مساوى بهاءبراب٩مساوى باب و٥حاصل ضرب عددهاى  -٦

 ارزش عددى کلمه "آدم " است . 
 وحضرت باب مى فرمايند "اناحى فى الافق الابهى "يعنى : من به نام

 بهاء)الله(زنده هستم."
 هجرى قمرى که هنوز انقلاب مملکت عثمانى  ١٣١٧حضرت عبدالبهاء درسال  

 آغازنشده بود وسلطان عبدالحميد بروساده قدرت تکيه داشت مشغول بناى مقام
 على درکوه کرمل شدند.دراين وقت ناقضين عهد وميثاق امرالهى وعلى ا

 راسهم ناقض اکبر به کمک ومساعدت بعضى ازمتنفذين وارکان دولت سعايت ها 
 نمود وگزارش هاى خلاف به دربارعثمانى فرستاد بطورى که ازباب عالى هيئتى

 ى گفتند براى تحقيق وتفتيش به ارض اقدس آمد که آن بنا وقلعه اى راکه م
 حضرت عبدالبهاءبراى مخالفت بادولت آل عثمان بنا کرده اندبازرسى کنند.پس از
 رسيدگى برهمه ثابت شدکه تمام گزارش هامبنى براعمال غرض هاى خصوصى 

 منافقين وناقضين بوده است. 
 ازايادى امرالله طرازالله سمندرى شنيدم که دروقت بازرسى بناى مقام اعلى 

  
 ٤١٤ص 
 تازه شالوده آن ريخته شده بود رئيس هيئت تفتيشيه دست روى آن شالوده گذاشته که 

 وگفته است "چخ متين دُر"يعنى خيلى محکم است وحضرت عبدالبهاء گفته او را 
 تکرار کرده فرموده بودند"افندى ،چخ متين در." 

 حضرت عبدالبهاءازميرزاآقاجان افنان )نورالدين (که درآن زمان در پورت
 زندگى مى کرد وهمچنين ازميرزا عبدالحسين افنان که هردوازثابتين بر سعيد 

 عهدوميثاق وثابت وراسخ برامرالله بودند،دعوت فرمودندکه براى کمک و 
 همکارى درخدمات مربوط به ساختمان مقام اعلى به حيفا بروند.دراين باره الواح 

 است:و زير ازقلم مبارکه به افتخار نامبردگان نازل گرديده 
 هوالابهى  يزد حضرت افنان سدره مبارکه جناب آقاميرزا عبدالحسين عليه 

 بهاءالله الابهى 
 هوالابهى                                 

 اى فرع مليح سدره مبارکه الهيه شکرکن حضرت احديت راکه موفق براعظم
 ى و مواهب الهيه گشتى وبه هيچ منعى ممنوع نشدى وبه هيچ سدى مسدود نگشت
 آن موهبت عظمى ثبوت ورسوخ برميثاق الله است که اگر درهردمى چون يم 

 بشکرانه اين نعم موج زنى البته ازعهده برنيائى.حال بشارتى به تودهم که چشمت
 روشن گرددوجانت گلشن شود وآن اين است که جمال مبارک به کرات ومرات در

 امر به احبابحيفامحلى راکه درجبل کرمل درنهايت لطافت وصفا بود 
 فرمودند که بگيريد واظهار مسرت ازآن محل مى فرمودندکه درنهايت نضارت 

 وصفاست وبهترين مواقع اين جهات واطراف وفى الحقيقه بنظرنمى آيد که درساير
 جهات عالم نيزنظيرش باشد،بارى چهار سنه پيش محض مقام مبارک حضرت اعلى 

 خريده شد وحاضرگشت بعد  ٦٥اءروحى وحقيقتى وذاتى وکينونتى لتربته الفد
 سفارش به رنگون مرقوم شدکه يک صندوق مرمر منبت درنهايت ظرافت يک پارچه

 ويک صندوق ازبهترين خشب هندوستان مهيا نمايند وبفرستنددرشش ماه قبل



 آن دوصندوق به مشقت وتفاصيلى زيادوارد حيفا گشت ولى هيچ نفسى نمى دانست 
 مقامى است همچو گمان مى نمودند که بجهت روضهکه اين صندوق هابجهت چه 

 مبارکه است.بارى جناب آقاميرزااسدالله رامخصوص ازاينجاباچند نفرارسال
 نموديم رفتنددرکمال احتياط واحترام واحتشام بدون آنکه نفسى جزآقاميرزا

 اسدالله بداند حتى همراهان گمان نوشته جات نمودند عرش عظيم جسد مطهر وهيکل 
 وحى وذاتى لتربته الفدا راباکمال خضوع وخشوع باتحت روان وارد ارض مقدس ر

 شام نموده وبا واپور وارد ارض مقدس نمودند ديگر معلوم است که چه روحانيتى و
 سرورى رخ نمود حال درجبل کرمل محلى که ازپيش گرفته شده ومهيا شده و 

 ند وامر بگرفتن آن جمالقدم روحى لاحبائه الفدا هميشه توصيف آن را فرموده بود
  

 ٤١٥ص 
 نموده بودند ودرجميع کتب انبيا تعريف آن واقع وبشارت واضح مشغول به بنيان 
 مقام مقدس هستيم تا اراده الهيه چه تعلق گيرد لهذا شما بايد بامابه خاک کشى
 وسنگ کشى درآن مقام مشرف شويد وبزودى بهر قسم باشد حاضر گرديد وبه 

 و ورقه مقدسه ٦٦الثقلين .يد هذا خيرلک من عبادة اين شرافت کبرى موفق شو
 حضرة جده و ورقه مقدسه والده وساير ورقات مقدسات ازافنان را تکبير ابدع ابهى 

 ع ع٦٧ابلاغ نمائيد.والبهاءعليک يامن ثبت على الميثاق .
 پورتسعيدحضرت افنان سدره مبارکه جناب آقاميرزا آقاعليه بهاءالله الابهى 

 نهالبشارة  محرما
 هوالابهى                                      

 اى فرع جليل سدره مقدسه مبارکه ،جمال قدم واسم اعظم روحى لاحبائه الفدا 
 دروقتى که درحيفا تشريف داشتند موقعى رادرجبل کرمل بکرات ومرات تعريف
 فرمودندکه آن محل بسيار باصفا ولطافت ونضارت ونظارت است وامرفرمودند 

 محل رابهرقسم است بگيرند بسيار بسيار ميل مبارک به گرفتن آن محل  که آن
 بود چهارسال پيش بهروسيله بودآن محل گرفته شد وجزئى ترتيبى داده شدو 

 مهيا گشت پس سفارش مخصوص به رنگون داده شد ومکاتيب متعدده مرقوم گشت 
 دوونقشه صندوقى ازرخام آن صفحات که درجميع جهات معروف است کشيده ش

 ارسال گشت وبه مشقت زياد يک پارچه منبت اتمام شد وبه وسائط چندى حمل به
 اينجا گشت والبته دربين راه در ورود به بعضى ازشهرهاچه شد مسموع آن

 جناب گشته خلاصه باصندوقى ازبهترين خشب هندوستان چندى پيش وارد گشت و 
 آقاميرزااسدالله رامخصوص فرستاديم تاآنکه بايک سال قبل ازاينجاجناب 

 تحت روان جسد مطهر وهيکل مقدس عرش عظيم روحى لتربته الفدا راازايران 
 باکمال توقيرو خضوع وخشوع واحترام باچند نفراحباب حمل نموده وارد ارض 
 مقدس نمودند حال درجبل کرمل مشغول به بناء مقام مقدس هستيم وانشاءالله شما 

 خواهيم تابامادر سنگ وگل کشى درآن مقام مقدس مبارک شريک  رانيز مى
 وسهيم گرديد واقتباس فيوضات غيرمتناهيه نمائى وبه اين شرف اعظم موفق 

 فى الحقيقه چنان سرور و ٦٨الملک والسموات لاتقابلها سلطنةگردى وهذه بشارة
 ل حبورى دست داده که وصف نتوانم زيراآن عرض مقدس بسيارمورد اهانت اه
 ظلمت شده بود الحمدلله بعون وعنايت جمال قدم چنين اسباب فراهم آمد که در 

 نهايت عزت جميع اسباب مهيا گشت که محل حيرت کل خواهد شد والبهاءعليک
 ع ع٦٩وعلى افنان السدرة المقدسة هناک .

 ضمناحْضرت عبدالبهاءبه سيدمصطفى رومى که در رنگون مى زيست
  

 ٤١٦ص 
 صندوقى ازبهترين سنگهاى مرمر در رنگون تهيه نمايد وبه  سفارش فرمودند که

 مشکين قلم نيز دستوردادند برآن صندوق قطعات يابهى الابهى وياعلى الاعلى 
 تحريز نمايد.آقاسيدمصطفى پس ازاجراى دستور مبارک صندوق سنگى رادر
 صندوقى چوبى قرار داد وبه ارض اقدس فرستاد .موقع ورود ،دراداره گمرک

 الله شامل بودوآن صندوق به سلامت به حيفا رسيد.تى پيش آمد ولى ارادة مشکلا
 ١-٨ازهنگام شروع بناى مقام اعلى تاوقتى که شش حجره )شماره هاى 



 ( ازنه حجره ازنقشه اصلى بنابه اتمام رسيدچندسالى به طول ٧-٥-٣-٦
 د انجاميد تاموانع گوناگون حل شد وحضرت عبدالبهاءموفق شدند بازحمات زيا
 راهى براى اراضى حول مقام ازشخصى مسيحى ابتياع فرمايندکه آمد وشد به 

 د ردوره ولايت ٢- ٩-٤مقام اعلى ميسر شود.سه حجره باقيمانده يعنى شماره هاى 
 عظمى به اتمام رسيد.حضرت ولى امرالله دريکى ازتوقيعات مبارک مى فرمايند:

 انى اهل بهاءو محور "درارض اقدس لانه وآشيانه انبياءومرکز روحانى جه
 ومرجع اعلاى کافه موسسات نظم بديع جهان آراى پيروان امر ابدع اسنى اجلالْالهذه

 المقدسة وتکريما لمقام النقطة الاولية الازلية مشروع محيرالعقول تشييدالسنة 
 ضريح اقدس اطهر اکرم باب الله الاعظم وذکرالله اللاعزالافخم بوجه اکمل واتم

 واتمام يافت وقبه منيعه بديعه جسميه ذهبيه مقدسه اش که تاج ثالث آنانجام 
 مقام اطهراست وارتفاعش ازچهل متر ومساحتش ازدويست وپنچاه مترمربع 

 متجاوز ومقدمات نصب ارکان هشت گانه اش درداخل آن مقام مقارن عيد نوروز در 
 گشته بود درمنصوب  ١٩٥٣فراهم واحجار اوليه اش مقارن نوروزسنه  ١٩٥١سنه 

 پايان اين سنه مقدسه سنه مئوى ميلاد دعوت سرى جمال قدم مقارن انعقاد موتمر 
 ٧٠رابع بين القارات جامعه پيروان اسم اعظم مرتفع گشت..." 

 وبالاخره شاهزاده ابوالحسن ميرزا شيخ الرئيس که دراوايل بناى مقام اعلى به 
 ددى حروف کلمه "حظيرة زيارت حضرت عبدالبهاءرفته بود ،بااحتساب ارزش ع

 تاريخ بناى مقام اعلى راضمن شع زير به زبان عربى سرود:  ١٣١٨القدس "يعنى 
 کرم الله کرمل القدس         نزلت فيه آيه الکرسى         
 مستوى عرش ربناالاعلى        نقطة الامرسيدالنفس        
 سمظهرالعدل مصدرالاحسان       جوهرالعقل طاهرالنف        
 الکبريابذى الرمس فى جوارالبهاءمذ رفعت        قبة         
 ٧١القدس  ملهم الروح صاح فى روحى      قال ارخ حظيرة        

 استقرار عرش درجبل کرمل 
 هجرى قمرى مطابق بابيست وهشتم صفرهمان  ١٣٢٧در روز نوروز سال 

  
 ٤١٧ص 

 زنوزى که توامابْاحضرت اعلى سال صندوق عرش حضرت باب وميرزا محمد على 
 به شهادت رسيده وتفکيک جسد وى از جسدمبارک ممکن نبود به دست حضرت 

 عبدالبهاءدرمقام خود استقرار يافت.
 مراسم استقرار

 بديع بشروئى که شخصادْرآن واقعه حضورداشته است ضمن يادداشتهاى خود
 چنين مى نويسد: 

 رمملکت جهد بليغ نمودند و "آزادى طلبان بلادعثمانى در رتق وفتق امو
 ضمنااْزسلطان عبدالحميد وحسن نيت او اطمينان نداشتند تاآنکه کار به جائى

 کشيد که پادشاه راخلع نمودند...که آثاروعود الهيه روزبروز ظاهروعيان گرديد و
 الله در شرق وغرب سارى وجارى وجسدمبارکى که تقريبامْدت شصت نفوذ کلمة

 شهرى وازکرانه اى به کرانه اى نقل مى شد به اراده الهيه درمقرسال ازشهرى به 
 اخير استقرار يافت.

 ميلادى روزيک شنبه حضرت عبدالبهاء ١٩٠٩مارچ  ٢١در روز فيروز نوروز
 ودر رکاب مبارک بعضى ازاهل بيت مبارک واحباءقدما درعرابه خادم باوفا 

 ودند به مقام اعلى در جناب اسفنديار از قلعه عکابه طرف شهرحيفا حرکت فرم
 جنب کوه کرمل رهسپار گشتند ومکشوف گرديد که نه سال پيش جسد مطهر

 حضرت اعلى دراين بقعه وديعه گذاشته و وقت آن رسيده بودکه علناسْدرمثواى
 اخيراين امانت الله استقرار يابد. صندوق مرمرى که احباءرنگون در هندوستان 

 طراف آن مزين به اسم اعظم،به امر و مخصوص جسد مطهر درست کرده بودند وا
 اشاره حضرت من اراده الله دراطاقى که درزيرزمين بناشده بود انزال کردند واين 
 سراچه روحانى به سوز وگداز يک شمع روشن ومضيئى بود.بعد از انزال صندوق 
 مبارک به مثواى اخيرحضرت عبدالبهاءارواح المقربين له الفداءتاج وهاج مبارک را

 برداشته وجبه مبارک را بدور افکندند باپاى برهنه درنهايت خضوع واز سر



 خشوع سجده نمودند وباموهاى سفيد پريشان سيمين وروى روشن تابان باکمال
 خورسندى ونهايت وقاروجلال آن امانت رادر صندوق مرمر گذاشته وسپس جبين 

 ه اى که مبارک رابرآن صندوق نهادند وهاى هاى گريه وزارى فرمودند به درج
 جميع احباکه ازشرق وغرب حاضربودند بى تابانه گريستند وجود مبارک متاثر بود 

 آن شب را ابداْاستراحت نفرمودند ازجهتى قلب انور راحت ومسترح که بعد از
 سنين متواليات وصعوبات ومشاکل لاتعد ولاتحصى وقيام اعداءداخل وخارج 

 هيئت هاى تفتيشيه ازمرکزخلافت٧٢که بناءمقام اعلى به اتمام نرسد رغمالْانف 
 ١٣٢٧مطابق بيست وهشتم ماه صفر سنه  ١٩٠٩عظمى درروز اول نوروز سنه  

  
 ٤١٨ص 

 هجرى درحينى که بهائيان امريک بواسطه مندوبين نقشه بناى مشرق الاذکار را در 
 عالم غرب مى ريختند اين واقع تاريخى عظيم تحقق يافت . 

 به زبان انگليسى راجع به استقرار عرش ميرزا منيرزين نيزدر شرحى که 
 حضرت باب درجبل کرمل به دست حضرت عبدالبهاءنگاشته است مى نويسد: 

 " صبح  يکشنبه حضرت  عبدالبهاءباعائله وعده اى ازاحباء ازعکا
 به جانب حيفاعزيمت فرمودند در امتداد ساحل دربين راه عکاوحيفادراين ايام

 حکومت براى مراقبت راه اختصاص يافته .  بناى کوچکى موجود است که ازطرف
 هيکل مبارک درهمين نقطه وسط صحرا توقف کرده ومختصرخوراکى صرف 

 فرمودند وپس ازيک ساعت ونيم به حيفاوارد شديم چند نفراز احباء 
 مى دانستند که ازنه سال قبل عرض اطهر حضرت رب اعلى جل ذکره الاعلى در 

 القدس کوه کرمل واقع شده محفى ومحفوظ است.حظيرةنقطه اى که 
 يک هفته پيش ازعيد نوروز هيکل مبارک دونفرازاجباءرابه حيفا

 فرستادند تالوازم جشن عيد رافراهم نمايند.نه سال قبل يکى ازاحباى رنگون 
 هندوستان صندوق بزرگى ازمرمر به حيفافرستاد که دراطراف آن اسم اعظم نگاشته

 صندوق بالاخره براى حفظ عرش مبارک حضرت اعلى بکار برده شد.  شده بود.اين
 عرش اطهرکه شصت سال تمام محفوظ مانده بود آخرکاربواسطه هيکل مبارک
 مرکزعهد الهى درجبل کرمل استقرار يافت.چند هفته قبل بيست نفر ازرجال 

 صندوق مرمر مزبور رابه جبل کرمل بردند وهيکل مبارک وسائل لازمه راتهيه
 فرموده بودند وآن صندوق باآلات و وسائل موجوده که قبلْاتهيه شده بود در 

 قسمت تحتانى مقام مبارک قرار گرفت.انجام اين امرمهم منوط به تاييدات متتابعه 
 ملکوت ابهى بود هرچند برحسب ظاهربوسيله اشخاص صورت گرفت ولى همه حيران 

 يافت.قسمت تحتانى ضريح بودند که چگونه اين کار سخت به اين آسانى انجام
 مبارک بايک چراغ روشن شده بود هيکل مبارک مرکز ميثاق منتظر بودند تاجميع 

 وسائل ومقدمات آماده گردد آنگاه عمامه وتاج مبارک راازسر برداشتند و
 کفش هاى مبارک رابيرون آوردند هرچه بخواهم وقايع جاريه رامجسم کنم نمى توانم

 بيان کنم.مولاى محبوب ماگيسوان مشکبوى مبارکش درناچارم که واقعه راساده 
 اطراف سر مبارکش درحرکت وقلب جهانى رابه آن موى پريشان ساخته بود.رخسار 

 هيکل مبارک بسيار روشن ونورانى ونهايت عظمت وشهامت ازطلعت مبارک 
 آشکار بود بااين حالت هيکل مبارک وارد آرامگاه عرش اطهرشدند زانو زدند جسد 

 رت باب رابادست مبارک خود درميان صندوق مرمر قرار دادند آنگاهمطهرحض
 سرخود رابه کنارصندوق تکيه داده گريستند گريستند،گريستندهمه احبا با هيکل

 ٧٣مبارک گريستند آن شب ابداْخواب به چشم مولاى محبوب مانيامد،انتهى ." 
  

 ٤١٩ص 
 اين بيان احلى ناطق :بديع به  ١٠٨حضرت ولى امرالله در توقيع نوروز 

 "اى ستايندگان اسم اعظم ،چه مقدار رفيع است شان ومنزلت اين وديعه
 ربانيه وچه بلند است مقام اين هيکل اعز صمدانيه که بدارآويخته وبخون آغشته 
 وبه هزا رگلوله مشبک گشته ودراين ضريح منور مطابقالْمااراده المحبوب در

 عليا مطاف ملاءاعلى مدينه منوره بيضا مقابل قبله اهل بهاءوروضه مبارکه
 آرميدره .واز سمت يسارض مقام حضرت ايليا وازيمينش اتلال جليل حضرت عيسى 



 ودرخلفش مسجد اقصى واقع گشته اقلام از وصفش عاجز وعقول ازادراک قوه 
 مکنونه نافذه وسيطره غالبه محيطه اش قاصر.دربيان تاثيرونفوذ تراب منتسب 

 قلم ميثاق درحين تسميه ابواب خمسه آن مقام مقدس در لوحى بآن مضجع منور از
 اين  ٧٤مخصوص اين کلمات دريات نازل "هذا ماالهمنى تراب مطاف ملاءاعلى" 

 حقيقت ازليه ونقطه اوليه ومظهروحدانيت الهيه همچنانکه درعوالم غيبيه بفرموده
 م اعلايشحضرت رب البريه مطاف ارواح مرسلين است درعالم کون نيزمرکزيت مقا

 ثابت ومحقق ورمس معطرش بظاهر  ظاهر مرکز دوائر تسعه ناسوتيه واقع.دائره
 ارض اقدس قلب العالم وقبلة الامم اولى کره ارض عالم ادنى ودرقلب اين کره

 لانه وآشيانه انبياءودرقلب اين ارض کرم الله کوه خداجبل الرب مقام حضرت
 عه موقوفه آن مقام مقدس ودر قلبايليا ودرقلب اين جبل حرم اقدس اراضى متس

 عليا حدائق وسيعه متعدده تابعه آن مقراسنى ودراين حرم فردوس ابهى وجنة
 قلب اين فردوس بنيان بديع رفيع البناءمقام اعلى ودرقلب اين مقام که بمنزله

 صدف است لولو لالاقدس الاقداس ضرح مطهرکه حجرات آن در يوم ميثاق تشييد 
 ودرقلب اين ضريح وگوهر گرانبها مقراعز اسنى  و درقلب اين مقرتابوت گشته 

 مقدس که بفرموده حضرت عبدالبهاءدرقرآن مصرح وکتاب الله به آن بشارت داده . 
 الله رمس معنبرمنور معطر رب اعلى ونقطه اولى. ودر قلب اين تابوت سکينة

 ه الاعظم الارفع الاسنى .تعالى تعالى اسمه العلى العالى الاعلى.تعالى تعالى شان
 تعالى تعالى مقره الابدع الامنع الاسمى.تعال تعالى رمسه الاطهرالاقدس النافذ فى 
 ٧٥کل الاشياءتعالى تعالى امره الاعزالاکبر المهيمن على من فى الارض والسماء.

 دوواقع مهم مقارن استقرار عرض
 عبدالبهاءرمس حضرت باب وميرزا در روز نوروز آن سال که حضرت 

 محمدعلى زنوزى رادر کوه کرمل مستقرساختند،دوواقعه عظيم در دنياى بهائى 
 در شرق وغرب عالم روى داد. 

 يکى خبر اقدامات محفل روحانى شيکاگو براى طرح بناى مشرق الاذکارآن 
 کرياى شهر وديگرى واقعه دلخراش شهادت نووزده نفر ازبهائيان نيريز به دست شيخ ذ

  
 ٤٢٠ص 

 ٧٦سرکوهى وبه تحريک واغواى سيد عبدالحسين لارى درنيريز. 
 ٧٧حضرت شوقى ربانى دراين خصوص مى فرمايند:

 " استخلاص تاريخى وغيرمنتظر حضرت عبدالبهاءازسجن چهل ساله عکا 
 ضربت شديدى برآمال واغراض ناقضان ميثاق وارد ساخت وآن ثله نفاق راکه پس 

 دم بنيان مرصوص ومخالفت مرکز منصوص کمربسته بودند مرة  از افول نيزآفاق به
 اخرى دچار خذلان وخيبت آمال گردانيد حال پس ازآزادى طلعت عهد سبحانى
 ضربت ثالثى برآن قوم پرلوم وارد آمد ثعبان مبين ازآستين مرکزعهد حضرت 
 رب العالمين خارج شد وحبال اوهام وتسويلات وتسويفات آت عصبه غرور را 

 عد يعنى همان قوه غالبه محيطه که غصن اعظم ابهى را به حفظ حقوق و ببلي
 اختيارات منصوصه الهيه موفق ساخت وبه استقرار شريعت ربانيه درخطه امريک
 تائيد نمود وبرسلطان جابرخصم الد آئين نازنين فائق وغالب آورد وجود مبارکش 

 يکى ازبديع ترين و  را ظهير ونصير گرديد تادر بحبوبه بلايا مقام مقدس اعلى
 شاخص ترين مشروعات ايام قيادت خويش را على رغم ناکثين پيمان وهادمين امر 
 حضرت رحمن مرتفع ورمس اقدس وهيکل امنع الطف حضرت نقطه اولى رااز 
 ارض طا به ارض ميعاد منتقل نمايد مکرر ازفم اطهر مرکزميثاق مسموع گرديد

 صفح جبل کرمل وتاسيس مقامى شايسته وکه مى فرمودند انتقال آن جسد منور به 
 مجلل براى حفظ آن وديعه الهيه واستقرار آن امانت رحمانيه به دست مبارک در

 آرامگاه ابدى خود يکى ازمآرب ومقاصد مقدسه ثلاثه اى بودکه آن منادى 
 ملکوت ازآغاز دوره خدمت ورسالت خويش درمد نظر داشته واجراءآن را از 

 مبرمه محتومه خود مى شمرده است .اين است که تحقق اين مقصد اعز اعظم وظائف 
 اسنى رامى توان يکى ازمشروعات مهمه وتاسيسات وحوادث جسيمه قرن اول 

 بهائى محسوب داشت."
 سرانجام بعدازاينکه عرش حضرت باب درمقر اصلى خوداستقرار جست،



 نازل گرديد:  لوح زيرازقلم حضرت عبدالبهاءبه افتخار محفل روحانى طهران 
 " طهران حضرات اعضاى محفل روحانى عليه بهاءالله الابهى    

 هوالله                         
 اى ياران بشارت کبرى اينکه هيکل مطهر منور مقدس حضرت اعلى 

 روحى له الفدا بعداز آنکه شصت سال ازتسلط اعداءوخوف ازاهل بغضا همواره
 ن وقرار نيافت به فضل جمال ابهى در يوم ازجائى به جائى نقل شد وابداسْکو

 نيروز درنهايت احتفال باکمال جلال وجمال درجبل کرمل درمقام اعلى در 
 صندق مقدس استقرار يافت هذا هوالمرقد الجليل وهذا هوالجدث المطهر وهذا

 لهذا قلوب احباى الهى جميعاْ مستبشر وبه شکرانه اين الطاف  ٧٨هوالرمس المنور
  

 ٤٢١ص 
 الهيه جميع به ستايش ونيايش اسم اعظم پرداختيم .اگر چنانچه من بعد کسى روايتى
 يا حکايتى نمايد که اثرى ازهيکل مقدس درجاى ديگر است کاب است قد افترى 

 اين تنبيه بجهت آن است که مبادا من بعد شخص لئيمى راغرض و ٧٩على الله 
 باشد اثرى ازآن هيکلمژضى حاصل شود روايت حکايتى نمايد که دليل برآن 

 وچون چنى٨٠مکرم درجاى ديگراست فانتبهوايااحباءالليه لهذا الامر الع.يم 
 تائيد وتوفيقى رسيدکه به عنايت جملا مبارک جبل کرمل اى جبل الرب يعنى باغ
 الهى  زيرا کرم به معنى باغ وئيل خدا است اين مواهب حاصل شد والرب بهاءُ 

 گشت لهذا اميد چنان است که به ميمنت اين امرکرمل منصوص کتب ربانى ظاهر 
 عظيم امرالله دراطراف واکناف جلوه ديگر نمايد وطلوع واشراقى عظيم فرمايد و

 اين تائيدات وتوفيقات ازفم مطهر جمالقدم موعود بود٨١هذا من فضل ربى  
 ىالکبرالعظمى والموهبةالحمدلله به حيز حصول رسيد فاشکروا الله على هذا النعمة

 " ٨٢التى شملتنا اجمعين من رب العالمين .
 حضرت عبدالبهاءبااشاره به افتخارى که احباى نى ريز به آن نائل شده اند 

 مى فرمايند:
 " اى ياران عبدالبهاءدراين ايام بحسن القضاءوتاييد رب السموا العلى و

 معلوم توفيق ملکوت لايرى هيکل مقدس حضر اعلى درجبل کرمل حيفا درمقام 
 استسقرار يافت لهذا قربانى لازم وجانفشانى واجب احباى نى ريز ازاين جام لبريز
 سرمست شدند وبه چوگان همت گوى سبقت ازاين ميدان ربودند هنيئالْه مثم مريئاْ 
 هذا لاقدح الممتلاءالطافح بصهباءمحبت الله وعليهم بهاءالله الابهى شايد من بعد

 ند وکذب وبهتانى برزبان رانند وگويند که هيکل ازاهل نقض ونفاق افترائى زن
 مکرم رامقايم ديگر ياجزئى ازاجزاءدر موقعى ديگر ياران الهى بدانند که صرف 

 بهتان است وکفرونهاق ونفاق .آن جسد مبارک مصلوب درکوه کرمل بتمامه
 استقرار يافت ولى اشرار آرام نگيرند يقين است بهتان زنند وادعا نمايند که ماآن

 سد مبارک را دربرديم يا نقل کرديم ياجزئى ازاعضاء به دست آمد يااجنه از ج
 دست ثابتين ربودند جميع اين اقوال کذب وبهتان است وآنچه حقيقت است بيان

 گرديد وعليکم البهاءالابهى .ع ع " 
 نزول لوح کرمل

 ميرزا آقاجان خادم الله درباره نزول لوح کرمل مى نويسد:
 فى الکرمل اينکه آن مقر منظر اکبر واقع بعداز ورود و " تفصيل لوح مانزل

 نزول جمالقدم جل اجلاله درآن محل منيف وقت نهار رسيد سفره طعام حاضر ودر 
 حضور مبسوط گشت طعام گذارده شد بغتتااْمر فرمودند که قلم را بگير وبه قوت 

  
 ٤٢٢ص 

 ف وسامع تابهوعظمت جهرتابْه صوت جلى آيات الله نازل ورهبنه آن محل واق 
 مقامى که ثبت شده رسيد برحسب ظاهر چون نها رگذارده شده بود حاضرين
 منتظر فرمودند حال بگذار بعدتمام مى کنيم وبعد هم که ازحيفا توجه به عکا

 فرمودند مکرر درقصر فرمودند لوح کرمل تمام نشد يک وقتى بياورتمام کنيم .در
 ماند ودر باطن وجل احاطته و ظاهر قصور اين عبد که لوح مبارک ناتمام

 علمه عالم که بچه سبب معلق وناتمام ماند و بچه بايد تمام شود چه که اشاراتى



 که درلوح نازل ونسبتش بالله ازقبل در کتب مرسلين وآيات بديعه منيعه و 
 " ٨٣له والعلم عنده .کتاب الله مبين ثابت ومحقق ديگر القدرة 

 ميرزاآقاجان در روز مذکور لوح کرمل ناتمام ماند اگرچه برحسب نوشته 
 ولى بعداْدرعکاآن توقيع منيع که منظور کلى ازنزول آن را در زير مى خوانيم 

 کامل گرديد.
 اين لوح مهيمن متعالى که در صفح جبل کرمل ازفم اطهر جمالقدم مخاطباْ 

 وامتناع وعظمت لمقامه العظيم نازل گرديده است مبشر بشارات عظيمه وعلو 
 ظهور جمال ابهى وحضرت رب اعلى درعالم وجود است وهم چنين اشاره به

 تاسيس مقام عظيم بيت العدل اعظم الهى واستقرار راکبين سفينه حمرا ومتمسکين 
 به عروه وثقى وبانيان نظم عظيم وجهان آراى جمال ابهى دردر عالم غبرا برحسب

 کتاب بيان عربى مخاطبالْلملل والاممبشارتى است که مبشر ظهوژ اعز اسنى در
 نازل فرموده اند:" طوبى لمن ينظرالى نظم بهاءالله ويشکر ربه فانه يظهر ولامرد 
 له من عندالله" وارتفاع سراپرده وحدت عالم انسانى واجتماع ملل ونحل عالم در 

 ظل خيمه يکرنگى جمال قدم وايجاد صلح وسلام دربين امم مى باشد ونيز بشارت 
 ظهور وبروز نبوات مظاهر مقدسه قبل دراين جهان است . به 

 الله اشارهالله که ازآسمان نازل گرديده وکعبةدراين لوح مبارک به مدينة
 الله مقام عالى ومتعالى حضرت اعلى الله وکعبةمى فرمايند که مقصود ازمدينة

 است .
 مات دريات ازقلم معجز شيم حضرت ولى امراله ارواحنا لوحدته الفدا اين کل 

 بديع مى خوانيم:  ١١١را درتوقيع مبارک نوروز 
 " وشبهه ئى نبوده ونيست که مقصود ازاين سفينه که درآخر اين لوح

 مذکور ،سفينه احکام است نه سفينه امرالله که ملاحض شارع اعظم جمال اقدس ابهى
 ورکابش کافه اهل بهاواصحاب سفينه حمرا که بشارتش رانقطه اولى درکتاب

 وم اسماءدر سنه اولاى عهد اعلى بلغت فصحى وبه لحنى مليح ودلربا داده ، قي
 قوله مااحلى بيانه وماابهى عزه وذکره :ولقد خلق الله فى حول ذلک الباب

 المقصود وقدرالله له بحورا من ماءالاکسير محمرابْالدهن الوجود وحيوانابْالثمرة
  

 ٤٢٣ص 
 قيها الااهل البهاءباذن الله العلى وهو  سفنا من ياقوتة الرطبة الحمراءولايرکب

 الله قدکان عزيزاْحکيما.مقصود دراين لوح عظيم که فى الحقيقه کاشف اسرار 
 الهيه وبشارت دهنده دوتاسيس عظيم وجليل وخطير يکى روحانى وديگرى

 ادارى درمرکزجهانى آئين بهائى است سفينه ئى است که راکبينش رجال بيت عدل 
 برطبق وصاياى متقنه مرکز عهد اتم واقوم مصدر تشريع احکام غيراعظم که 

 منصوصه اند واين احکام دراين دور بديع ازاين جبل مقدس جريان يابد همچنانکه 
 الله ازصهيون جارى وسارى گشت واين جريان سفينهدرعهد حضرت کليم شريعة 

 يع است وشعبه ئى ازاحکام اشاره باستقرار ديوان عدل الهى که فى الحقيقه دارالتشر
 مرکزجهانى ادارى بهائيان دراين جبل مقدس محسوب ودر بنائى مخصوص در 
 قرب دارالآثار بين المللى که حال وقت تاسيس آن است درنقطه ئى مشرف براين

 ٨٤مراقد شريفه منوره ودر جوار مقام اعلى استقرار خواهد يافت ." 
  

 ٤٢٤ص 
 الواح ،اسناد ومکاتيب 

 قاسم ميرزا به نامه اميرکبير جواب  ملک  -١
 فتواى قتل حضرت باب ازطرف شيخ الاسلام تبريز  -٢
  

 ٤٢٦وص  ٤٢٥ص 
 جواب ملک قاسم ميرزا به نامه اميرکبير  -١
  

 ٤٢٧ص 
 فتواى قتل حضرت باب ازطرف  شيخ الاسلام تبريز -٢



  
 ٤٢٨ص 

 رونويس فتواى قتل حضرت باب
 سيد على محمد شيرازى 

 همايون ومحفل ميمون درحضور نواب اشرف والا ولى عهد دولت بى شما دربزم 
 زوال ايده الله وسدده ونصره وحضور جمعى ازعلماى اعلام اقرار به مطالب چندى 
 کردى که هريک جداگانه باعث ارتداد شماست وموجب قتل،توبه مرتد فطرى مقبول

 که اگر آن  نيست وچيزى که موجب تاخير قتل شماشده است شبهه خبط دماغ است
 شبهه رفع شود بلا تامل احکام مرتد فطرى بشماجارى مى شود.حرره خادم الشريعة

 المطهرة
 )سجع مهر(                                )سجع مهر(

 ابوالقاسم الحسنى الحسينى                 على اصغر الحسنى الحسينى 
  

 ٤٢٩ص 
 يادداشتها

 ،مضمون فارسى :به دست خود٢مجيد،سوره الحشر،آيه اشاره به قرآن  -١
 خانه هاشان را ويران مى کنند.

                                                 2- The Dawn-Breaker,pp.430-458. 
 . ٤٣٣-٤٤٨مطالع الانوار ،صفحات 

 . ٢٣٠-٢٣٣تاريخ قرن بديع ،قسمت اول ،صفحات 
                                                              3- Lt. Col.Farrant. 
                           4- The Babi and Baha'i Religion ,1844-1944,pp.100-101 

                                                      5- Lt. Col.Sheil( Justin). 
                                                               6- Lord Palmerston. 

                               7- The Babi and Baha'i Religion,1844-1944,p. 102. 
                                                8- Sir Mountstart E. Grant Duff. 

                          9- The Babi and Baha'i Religion ,1844-1944,pp.104-105. 
                                                         10- Sir Henry Rawlinson. 
                                                         11- Mr. Ronald Thompson. 

                                                                       12- Renan. 
                                                                13- Les Apotres. 

 يادداشتهاى خطى رفعت الملک ،کتابخانه دانشگاه کمبريج ،انگلستان. )اصل اين  -١٤
 نامه لرادر قسمت الواح ومکاتيب مى خوانيم (. 

                                                                   15- Mochenin. 
                               16- The Babi and Baha'i Religion ,1844-1944,p.75. 

 خودمى نويسد: ١٨٤٩مارس ٢٧دالگوروکى در گزارش مورخ  -١٧
 " بطورى که اظهار شده ملک قاسم ميرزادستورى محرمانه دريافت نموده که رهبر 

 متعصب )باب (را که در قلعه اى نزديک اروميه محبوس است اعدام کند ولى فرقه 
 حاکم آذربايجان ازاجراى اين فرمان امتناع ورزيده چون مى ترسيده که مردم درشهر

 بلوا کنند.شکى نيست که چنين اقدامى مردم را جسورتر وخطرناکتر مى نمود."
 نايب السلطنه بود.اواز بدايتحمزه ميرزا بيست ويکمين پسر عباس ميرزا  -١٨

 جوانى وابتداى جلوس محمد شاه برتخت شاهى ،بامحمد شاه همراه بود وسمت 
 سرپرستى فوج خاصه را درطهران داشت ودر قزوين وزنجان نيز حکومت کرد.در
 واقعه خراسان وطغيان حسن خان سالار اوفرمانده سپاه بودکه باحسن خان مقابله 

 کرد وغالب آمد. 
 حوال شورش مسلمانان درمشهد برعليه بابى هاپيش آمد وبهدرهمان ا

 تحريک ملايان ميرزا عبدالله خوئى که ازطرف حاجى ميرزاآقاسى متولى آستان
 قدس بودکشته شد.حمزه ميرزا ملاحسين باب الباب را به اردوى خودش دعوت
 کرد وملاحسين ازملا محمد على قدوس اجازه خواست وبه اين ملاقات رفت .

  



 ٤٣٠ ص
 عبدالعلى خان مراغه اى فرمانده توپخانه در اردوى حشمت الدوله بود .او 

 حشمت الدوله را متذکرساخت که مبادا درحضور ملاحسين اسائه ادبى کند واوبا
 کمال احترام وادب باب الباب را پذيرفت وبوسيله او ازظهور وعظمت مقام حضرت

 اقدام سوئى برعليه بابى ها باب خبرگرفت ازاين روى بودکه درتمامت عمرهيچ 
 به عمل نياورد

 حضرت باب دراسفار ديگر هروقت گذارشان به کهنه شهرمى افتاد درمنزل  -١٩
 ميرزالطفعلى پيشخدمت که درشيراز به همراهى جناب وحيد آمده بود وايمان آورد
 وارد مى شدند .ميرزا لطفعلى به خدمه ونوکرهايش اجازه نمى داد که به خدمات

 حضرت باب بپردازند واوشخصامْبادرت مى نمود مثل گستردن سفره نهارخصوصى 
 وشام ويا آوردن چاى وآفتابه ولگن براى دستشوئى قبل وبعد ازتناول غذا که 

 ازرسوم زندگى اشرافى درآن ايام بود.
 تاريخ معين السلطنه ،نسخه خطى .  -٢٠
 ن ازپائيندرکه )درک(بمعنى درکوچک وارسى نوعى پنجره بوده که درآ -٢١

 به بالا جابجامى شده است.
 لفظ عام درمقابل سيد وبه مفهوم کسانى که به پيغمبراکرم نسبت نداشتند  -٢٢

 معمول بوده است . 
 . مضمون فارسى:...هرکه دراين جهان ٧٢الاسرى،آيه قرآن مجيد،سورة -٢٣

 نابيناست آخرت نيز نابينا خواهد بود.
 . ٥١-٦٠،صفحات ١مقاله شخصى سياح،جلد  -٢٤
 در حيفا  ١٩١٦ژانويه    ١٦حضرت عبدالبهاءدرضمن نطقى در روز  -٢٥

 مى فرمايند:
 " ميرزاتقى خان اميرنظام اگراين شقاوت رانکرده بود آدم باکفايتى بود دو

 سال ايراين راادراه کرد.کارهانمود ولى آخر به جزاى عمل بدش گرفتار شد . خودش 
 هاى من براى آن است که به اين طايفه تعرض کردم و هم گفته بود که اين گرفتارى

 درموقعى که خواستند اورا بکشند گفته بود"به شاه بگو من بجهت خاطر تو از
 حق وخلق هردوگذشتم آخر جزاى من اين بود." 

 نبيل ازقول حاج على عسکر يکى ازاحباى تبريز چنين مى نويسد: " بعد از -٢٦
 ان سربازخانه بيرون دروازه حمل نمودند ودرکنار غروب آن اجساد مبارکه را ازميد

 خندق گذاشتند وچهل نفر سرباز را چهار قسمت کرده در دور آنها ازچهار سمت 
 چاتمه زدند وبنوبت مشغول کشيک شدند ومامور بودند که سه شبانه روز آن اجساد 
 طاهره را بهمين منوال مواظبت نمايند.چون آن شب اول به روز رسيد قونسل از 

 جانب دولت روس درتبريز بود بايک نفر مصور به  خندق رفته امر نمود که مصور
  

 ٤٣١ص 
 قلم در صفحه بزرگى تصوير آن دوجسم مبارکبه همان نحو که افتاده بودندبا سياه

 رابرداشت وبه منزل خود مراجعت نمود وجناب حاجى على عسکر همان يوم نسبت 
 داشتند آن تصوير را زيارت نمودند وذکرکردند که تاقرابتى که با پيشکاران قونسل 

 بحال به احدى ذکر نکرده ام حال به تومى گويم که درموقعش ذکرنمائى وازجانب 
 من يادگار گذارى وفرمود آن تصوير بنوعى درست  برداشته شده بودکه من به

 محض مشاهده وجه مبارکشان را شناختم در پيشانى وخدين وشفتين آثار رصاص 
 ود ولب هاى مبارکشان متبسم بودولکن اعضاءمانند خانه زنبور مشبک ودو نب

 دست حضرت انيس دردور جسد مبارک  وسرش در پائين سينه مبارک بود مثل 
 اينکه هيکل انور رادر آغوش گرفته بودند وبعد ازمشاهده منزل رفتم ودراطاقى 

 حيرت نشستم نه زنده دررابه روى خود بستم وسه شبانه روز گريستم وغرق درياى 
 بودم ونه مرده ،نه درچشمم اشک بود ونه در جسمم حرکت بعداز سه روز در را 

 کندند ومرادرآن حالت نيمه جان يافتند."
 محمدعلى فيضى درکتاب نقطه اولى مى نويسد حسين ميلانى،ولى به احتمال  -٢٧

 نزديک به يقين حاجى احمد ميلانى صحيح است. 
 . ٢٤٧ -٢٥٨ل،صفحات قرن بديع،قسمت او -٢٨



 ٣٠٨حاج ميرزا حسن فسائى درکتاب فارس نامه ناصرى ،گفتار اول،صفحه  -٢٩
 مى نويسد: 

 (پانزدهم اردى بهشت جلالى که١٢٦٩" در شب بيست وپنجم ماه رجب اين سال )
 آفتاب درسيزدهم درجه وچهل وشش دقيقه ثور بود نزديک به يک ساعت پيش از

 زلزله شديد بيامد وچندين هزار خانه را ويران و  طلوع صبح صادق در شهر شيراز
 چندين هزار را شکسته نمود وچندين هزار نفر درزير عمارات خرابه بماندند و

 بمردند.بيشتر مدارس ومساجد خراب گشت وعموماْ محتاج به تعمير گرديد.
                                                                  30- Dr.Cormick. 

                                                      31- Rev. Benjamin Labaree. 
                                                             32- Rev. J.H. Shedd. 

 اين اظهار نظر صحيح نيست زيرا سيد حسن راحضرت باب  قبلْا مرخص -٣٣
 حسب فرمان مبارک حضرت باب را انکار کرد واز فرموده بودندوسيد حسين بر

 ميلادى در قضيه رمى شاه به شهادت ١٨٥٢کشته شدن نجات يافت وبعداْ در سال 
 رسيد.شخص ثانى ميرزامحمدعلى زنوزى بود.

                                                                   34- Anitchkov. 
                                 35- The Babi and Baha'i Religion 1844-1944,p.77. 

                              36- The Babi and Baha'i Religion 1844-1944,pp.77-8. 
                                                    37- George Alexander Stevens. 

                                38- The Babi  nd Baha'i Religion 1844-1944,p.76. 
                                39- The Babi and Baha'i Religion 1844-1944,p.78. 
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                                                             40- Richard Stevens. 
                                 41- The Babi and Baha'i Religion 1844-1944,p.78 

 مى خوانيم :  The Babi and Baha'i Religionکتاب        ٧٨درزير نويس صفحه  -٤٢
 ژوئيه ٩مطابق با ١٢٦٦شعبان  ٢٨اگر چه کتب تاريخ بهائى شهادت باب را روز 

 منبع ديگر من جمله ناسخ التواريخ آن را يک روزمى نويسندولى درچند  ١٨٥٠
 قبل ذکر مى کنند.

                                43- The Babi and Baha'i Religion 1844-1944,p. 79 
                                         44- "   ""     ""        """         "" 

                                45- "   ""      ""        """         """     "" 
                                                                     46- Ferrier 

                                47- The Babi and Baha'i Religion 1844-1944,p. 76 
                                                       48- Wilfred Scawen Blunt. 

                                                         49- The Future of Islam. 
                            50- The Babi and Baha'i Religion 1844-1944, pp.79-80 

                                            51- M.de Gobineau. Religions of Asia 
                                       52- Owen Tweedy.Cairo to Persia and Back. 

                            53- The Babi and Baha'i Religion 1844- 1944,pp.80-81 
                                                      54- Roy Shepheard- Walwyn. 

                                           55- Lady Shiel( Lt.Col. Shiel's wife) 
                                 56- The Babi and Baha'i Religion 1844-1944,p.75 
                                57- The Babi and Baha'i Religion 1844-1944, p.73 

 ٥٠٤ -٨مطالع الانوار،صفحه   -٥٨
 اين خانه بعدها به ملکيت شاهزاده عبدالحسين ميرزا فرمانفرما بيرون آمد.وى -٥٩

 هنگام حکومت خويش در شيراز ازاهميت آن محل ازنظرجامعه بهائى اطلاع
 حاصل کرد.بنابراين وبه صرافت طبع خانه را به امرتقديم کرد.حضژت عبدالبهاء

 زاز محفل روحانى شيراز نازل شده است مى فرمايند:در لوح زير که به اع
 شيراز اعضاى محفل روحانى عليهم بهاءالله الابهى 

 هوالله                          



 اى مقربان درگاه کبريا نامه شمارسيد ورقه اى که جوف بودبسيار سبب مسرور 
 آنچه درمدت گرديدکه آن شخص محترم چنين اقدامى فرمود وچنين انفاقى نمود 

 حيات همت فرمودند ومجرى داشتند ومبذول کردند جميع فراموش مى شود اين 
 امرى است طبيعى ولکن اين عمت که تعلق به ماوراءالطبيعه دارد هرگز فراموش 
 نخواهد شد والى الابد در مرور قرون واعصار مشام ها را نافه مشکبار نثار خواهد

 من عليها فان ويبقى وجه ربک ذوالجلال  کرد زيرااين قضيه در ظل وجه واقع کل
 وهمچنين سبب عزت ابديه دردو جهان خواهد گشت سليل جليل ١-٦٩والاکرام 

 ايشان در پاريس ملاقات شد ونهايت الفت حاصل گشت فى الحقيقه شايان وسزاوار 
 وبزرگوار است وهمچنين ملاحظه نمائيد که قوه امرالله چگونه در ظهور وبروز است

  
 ٤٣٣ص 

 که همچنين شخص جليلى ازبراى چنين موقعى که آن جسد معطر يک شب دو شب 
 درآنجا امانت گذاشته شده بود اين جسدمطهرى که ازخوف واهانت اعداءپنجاه 
 سال ممکن نشد درجائى قرار يابد زيرا اعداء در صدد بودند واگر بدست اعداء 

 محترمى در موقعى که افتاده بود آتش مى زدند حال به مقامى رسيده که چنين نفس
 رائحه اى ازآن جسد معطر ورزيده چنين جانفشانى مى نمايند وهذا من فضل ربى 

 رجب١٠وعليکم البهاءالابهى،عبدالبهاءعباس ، ٢-٥٩فاعتبروا يا اولى الابصار  
 ،حيفا.١٣٣٨
 .مضمون فارسى:آنچه دراين عالم   ٢٦-٢٧الرحمن ،آيه قرآن مجيد،سورة -١-٥٩

 داردفانى مى شود جز وجود خداى صاحب جلال وکرامت که باقى مى ماند.وجود 
 مضمون فارسى:واين ازفضل خداوند است .عبرت بگيريد اى صاحبان  -٢-٥٩

 چشمها. 
 مضمون فارسى: و روزى که عرش الهى -١٧قرآن مجيد :سورة الحاقه ،آيه  -٦٠

 بوسيله هشت ملک مقرب حمل مى شود.
 آقا محمد مصطفى بغدادى است .اصل مرقومه نامبردهحسين اقبال پسر ارشد   -٦١

 به زبان عربى بوده وترجمه قسمتى ازآن درنشريه اخبارامرى شماره دوازدهم،شهر
 شمسى (به طبع رسيده است .١٣٢٩بديع )فروردين  ١٠٧البهاء شهرالجلال 

 بارها اززبان جده وعمه ام شنيدم که مى گفتند:  -٦٢
 قمرى که براى تشرف به حضور حضرت عبدالبهاءبههجرى  ١٣١٨در اوايل سال 

 ارض اقدس رفته بودند،هنگام مراجعت به ايران به منظور وداع به حضور حضرت 
 ورقه مبارکه عليا مشرف شدند درحالى که مى دانستندآخرين بارى است که فيض 
 زيارت آن مخدره کبرى درعالم غبراءنصيبشان مى شود.ازاين رو از دورى و 

 ه وحرمانى که برآنهامستولى شده بود شديدانْالان وگريان و هراسان هجران وغص
 بودند.حضرت ورقه علياآنها را به صبر وقرار وسکون واصطبار تسليت داده
 فرموده بودند:محزون نباشيد متاثر نگرديد الحمدلله افتخار زيارت جمالقدم را 

 لحال به حضور داشته ايد وماه ها در ظل مبارک ازفيض لقامستفيض شده ايد وا
 حضرت عبدالبهاءمشرف شده در ظل عهد وميثاق الهى ثابت ومستقيم هستيدو 

 تندبادحوادث وامتحانات درايمان شما رخنه ننموده است چون ازسلاله افنان واز 
 منتسبين به حضرت اعلى هستيد وبه عزم خدمت در بيت مبارکه عازميد،

 مثالى ندارد وشما رابهمى خواهم هديه اى به شمابدهم که درعالم شبيه و
 موهبتى نائل گردانم که نصيب همه کس نمى شود.

 دراطاق مبارک درگاهى بودکه جلوآن پرده اى آويخته بودند،پرده را به کنار
 کشيدند وپارچه سفيدى که برروى جعبه اى افتاده بود برداشتند ودرجعبه را
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 پارچه سبزرنگى آن را گشودند .درداخل آن جعبه،جعبه کوچکب ديگرى بودکه 
 پوشانده بود.فرمودند محتواى اين جعبه رمس مطهر حضرت رب اعلى است که به 
 اراده حضرت عبدالبهاءدراين اطاق گذاشته شده است واحدى ازآن آگاه نيست.اين
 مطلب را نزد خودتان نگاه داريد .ماآن جعبه مبارکه را زيارت نموديم ومرخص 

 شديم.)نويسنده ( 



 مى فرمايد: " ...بگو يهوه ١٣و ١٢ر باب ششم ازکتاب خود،آيات زکريا د -٦٣
 صبايوت چنين مى فرمايد ومى گويد:اينک مردى که به شاخه )غصن(مسمى است

 وازمکان خود خواهد روئيد وهيکل خداوند را بنا خواهد نمود پس اوهيکل
 هخداوند را بناخواهد نموبد وجلال را متحمل خواهد شد وبرکرسى اوجلوس نمود

 حکمرانى خواهد کرد وبرکرسى اوکاهن خواهد بود ومشورت سلامتى درميان هر
 دوى ايشان خواهد بود." 

 حضرت عبدالبهاءدر لوحى به افتخار آقاسيدنصرالله ازسادات خمس راجع به -٦٤
 رمز نگين اسم اعظم مى فرمايند:

 درخطوط فص نگين اسم اعظم هرچند به  ١-٦٤" واما شروح مسيوانژل من 
 درجه اى مقارن حقيقت است ولى بايد که تعمق زياد نمايند وتدبرکلى فرمايند زيرا
 مرکب ازدو "باء"است وچهار" ها". شرح "با"درتفسير بسم الله الرحمن الرحيم 

 مرقوم گرديده بسيار مفصل است دراين نامه نگنجد رجوع شود به آن.تکرار "باء"
 چهار "هاء" که ارکان اربعه بيت توحيد استاشاره به مقام غيب وشهود است واما 

 وعددش متمم عشره است زيرا يک بادوسه ،سه وسه شش،شش وچهار ده و
 بارى "ها"  ٢-٦٤اشاره به اين مقام درآيه قرآن است که مى فرمايد "واتممناهابعشر" 

 را عدد پنج است واين "هاء"هاء هويت وحقيقت رحمانيه است درعدد پنج که 
 هروآشکاراست لهذا در فص نگين اعظم "باء" با "هاء" ترکيب عدد باب است ظا

 شده است وهمچنين اسم اعظم ازآن نقش ظاهر وعدد اسم اعظم نه است .چون نه 
 را که عدد بهاءاست در باب که عدد پنج است ضرب نمائيد نه پنج است که چهل 

 وپنج  گردد وهمچنين پنج راکه عدد باب است درنه ضرب کنى که عدد بهاء
 است چهل وپنج است واين عددباعدد آدم مطابق است وهمچنين مفردات نه را 
 چون جمع کنى چهل وپنج است،يک ودوسه ،سه وسه شش ،شش وچهارده ،ده

 وپنج پانزده ،پانزده وشش بيست ويک ،بيست ويک وهفت بيست وهشت ،
 بيست وهشت وهشت سى وشش،سى وشش ونه چهل وپنج .وهمچنين چون

 کنى پانزده گردد. يک ودوسه،سه وسه شش ،شش وچهارده، عدد باب را جمع
 ده وپنج پانزده مطابق عدد حوا است. وموافق حديث " اناوعلى ابوا هذاه

 مقصد ازآدم حقيقت فائضه متجليه فاعله است که عبارت ازظهور ٣-٦٤٠الامة" 
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 اسماءوصفصات الهيه وشئونات رحمانيه است وحوا حقيقت مقتبسه مستفيضه
 مستنبئه منفعله است که منفعل بجميع صفات واسماءالهيه است.بارى اين ادنى

 رمزى ازترکيب اسم اعظم در فص نگين رحمانى است.
 وهمچنين ملاحظه کنيدکه سطوع ثلاثه عالم حق وعلام امروعالم خلق

 است که مصادر آثار است .عالم حق مصدر فيض جليل است وعالم امر مرآت 
 مستنباء ازشمس حقيقت است وعالم خلق مصدر انوار است صافيه لطيف که 

 حاصل گردد.  ٤-٦٤على الخلق که بواسطه وسيله کبرى المستفيضة من الحق والمفيضة 
 بارى باءحقيقى که حقيقت کليه است چن درمراتب ثلاثه از ذروه اعلى تابه مرکز 

 ه دوادنى نزول وتجلى کرد جامع و واجد جميع عوالم شد ودرافق عزت قديم
 کوکب نورانى ساطع ولامع گرديد کوکبى ازيمين وکوکبى ازيسار واين رمز
 عظيم دوشکلى است که دريسار ويمن اسم اعظم درفص نگين محترم ترسيم

 گرديده ورمز ازظهور حضرت ابهى وحضرت اعلى است وهرچنددوشکل يمين و 
 زسر ودو يسار بصورت ستاره است ولى اشاره به هيکل انسانى اسست که عبارت ا

 دست ودو پا است وعليک البهاءالابهى .ع ع 
                                                                  64-1- Angleman. 

 .مضمون فارسى: وتمام کرديم آن رابا١٤٢الاعراف ،آيه قرآن مجيد سورة -٢-٦٤
 ده )شب (ديگر...

 هستيم . مضمون فارسى :من وعلى ابوبن اين امت  -٣-٦٤
 مضمون فارسى:گيرنده فيوضات الهى ورساننده فيض به مردم.  -٤-٦٤
 مضمون فارسى:روح من ،حقيقت من ،ذات وکينونت من فداى تربت اوباد. -٦٥
 مضمون فارسى: اين براى توبهترازعبادت ثقلين است . -٦٦



 مضمون فارسى:بهاى الهى برتوکه ثابت بر عهد وميثاق هستى . -٦٧
 مضمون فارسى :اين بشارتى است که سلطنت زمين وآسمان باآن مقابله  -٦٨

 نمى کند. 
 مضمون فارسى:بهاءبرتو وافنان سدره مقدسه که درآنجاهستند. -٦٩
 ٥٢٢- ٣بديع،صفحات ١١١توقيعات مبارکه ،توقيع نوروز  -٧٠
 الکرسى نازل شده است ، مضمون فارسى:خداوند کرمل مقدس راکه درآن آية  -٧١

 دارد )که (عرش مولاى ما،نقطه اولى درآن استقرار يافته است آن وجود مکرم ب
 مقدس وطاهرى که مظهر عدل ومصدر بخشش است.درمجاورت روضه مبارکه
 حضرت بهاءالله اين مقام رفيع بناشده است.الهام دهنده ارواح به قلب من الهام 

 القدس بنويسم . نمود که تاريخ آن بنا را حظيرة
 دراصطلاح به معناى "برخلاف ميل "بکاربرده مى شود. -٧٢
  

 ٤٣٦ص 
 ٣١٦متن انگليسى:مجله نجم باختر،مجلد يازدهم،شماره نوزدهم ،صفحه  -٧٣
 . ١٦٤-٦ميلادى .متن فارسى:رحيق مختوم ،جلددوم صفحات  ١٩٣١سال 
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 ٤٣٧ص 
 فصل دوازدهم 

 آثار حضرت باب
 بيان حضرت بهاءالله درباره آثار حضرت باب

 حضرت بهاءالله درباره آثار منزله ازقلم حضرت باب مى فرمايند:
 وان چنين عنايتى نشنيده که "...چشم امکان چنين فضلى نديده وقوه سمع اک

 آيات بمثابه غيث نيسانى ازغمام رحمت رحمانى جارى ونازل شودچه که انبياى
 اولوالعزم که عظمت قدر ورفعت مقامشان چون شمس واضح ولائح است مفتخر 
 شدند هرکدام به کتابى که دردست هست ومشاهده شده وآيات آن احصاگشته و 

 اينقدر نازل شده که هنوز احدى احصا ننموده چنانچه ازاين غمام رحمت رحمانى 
 بيست مجلد الآن بدست مى آيد وچه مقدار که هنوز بدست نيامده وچه مقدار هم 

 ١که تاراج شده وبدست مشرکين افتاده ومعلوم نيست چه کرده اند." 
 اشاره حضرت باب درباره آثار خود

 ١٢٦٢تا ١٢٦٠ال  حضرت باب خود درخلال يکى ازالواح به آثارى که ازس
 ٢هجرى قمرى ازقلم حضرتش نازل شده است،اشاره اى به اين مضمون مى فرمايند:

 نوشته ام اين است :چهارکتاب  ١٢٦٢تا١٢٦٠" آنچه درشهور مختلفه ازسال  
 وده صحيفه که هريک ازآنها حجتى است درپرستش ذات غيب منيع الهى ومن 

 آنها را به اسامى آل الله ذکر مى کنم:
 اول کتاب احمديه در شرح سوره حمد.

 دوم کتاب علويه )تفسير سوره بقره (که شامل هفتصد سوره است که هرکدام 



 ازسور را هفت آيه تشکيل مى دهد.
 سوم کتاب حسنيه که شامل پنجاه قسمت ازآيات الهيه است. 

 چهارم کتاب حسينيه )تفسير سوره يوسف(که شامل صدويازده سوره است و
  

 ٤٣٨ص 
 سوره شامل چهل ودوآيه وهريک ازآن آيات براى اهل عالم دليل وحجتهر 

 کافى است . 
 پنجم صحيفه فاطميه که شامل چهارده باب دراعمال دوازده ماه مى باشد.

 ششم صحيفه قلويه شامل چهارده دعا درجواب نود ودو سئوال که در 
 مراجعتم ازمکه درماه رمضان نازل شده است. 

 درچهارده باب درتفسير حروف بسم الله الرحمن الرحيم  هفتم صحيفه باقريه که
 نازل گرديده است .

 هشتم صحيفه جعفريه که شامل چهارده باب درشرح دعا براى ايام غيبت مى باشد. 
 نهم صحيفه موسويه که شامل چهارده باب درجواب دونفر ازبندگان خداست

 ٣دراراضى حرمين .
 کر چهارده خطبه نازل گرديده است. دهم صحيفه رضويه شامل چهارده باب در ذ

 يازدهم صحيفه جواديه شامل چهارده باب درجواب چهارده سئوال درمسائل
 لاهوتيه. 

 دوازدهم صحيفه هاديه شامل چهارده باب درجواب چهارده سئوال درمسائل
 جبرتيه .

 سيزدهم صحيفه عسکريه شامل چهارده باب درجواب چهارده مسئله ملکوتيه.
 چهاردهم صحيفه حجتيه شامل چهارده دعاى قدوسيه که دربدايت امرنازل شده

 ومنسوب به امام عدل است .تمام آنها مشتمل است بر چهارده نسخه موجوده دراين 
 کتاب مع صحيفه مشهوره که درآخرآن چهارده مکتوب از اوليا آمده وتمامادْر

 اين کتاب ذکرشده است .
 در راه حج به سرقت رفت تفصيل آن در واماآنچه که نازل شده بود و

 صحيفه رضويه مذکور گرديد وحفظ آن برهرکس که آنهارا پيدا کند واجب است.
 خوشابه حال آن کسى که آثار منزله ازقلم مراحفظ کند وبابهترين خط

 آنهارا تسويد نمايد .قسم به حق آن کسى که آيات خود رابرمن مکرمى ميدارد،
 عزيزتر ازملک دنيا وآخرت است..."   حرفى ازآن آيات درنزدمن

 امحاء وتاراج آثار حضرت باب
 ميرزا حبيب الله افنان درتاريخى که به نام "تاريخ امر فارس" اززمان بعثت 

 حضرت باب به بعد نگاشته است ،مى نويسد: 
 " حسين خان حکم مى کند هرگاه درخانه احدى يک سطر نوشته جات بخط

 آن خانه راخراب خواهم کرد وهرکس که مومن  حضرت يا عبارات بدع يافت شود
  

 ٤٣٩ص 
 ومفتون بودگرفته بضرب چوب واذيت وآنچه مى توانست اخذ مينمود آدم بسيار

 بدنفس وموذى مى بود .شرح حال اورا حضرت اعلى روح ماسواه فداه در خطبه 
 و قهريه براى حاجى ميرزاآقاسى بيان مى فرمايند مراجعه شود ميزان اعمال وافعال 

 اللهرحمة ٤شرارتش بدست مى آيد که چقدر پليد وعنود بود.بارى مرحومه جده 
 عليها ذکرمى کردند پس ازصدور حکم حسين خان هرکس هراندازه نوشته جات

 تحصيل کرده بود بقچه بقچه مى آوردند دردالان طولانى منزل حاجى ميرزاابوالقاسم
 تقريبااْين نوشته جات بودکه روى هم مى انداختند ومى رفتند يک سمت حياط 

 گذارده شده بودتمام روى کاغذهاى تمره بزرگ بخط چليپا مرقوم شده بودکه هرگاه
 ى صفحه آن الآن موجود بود کرورها ارزش داشت تماماتْفاسير ،خطب،مناجات و 
 مطالب علميه بود.خدمت حضرت خال عرض نمودندکه اين نوشته جات راچه کنيم

 فرماينداين هاکلام خدااست بى احترامى نمى شودکرد بشوئيد وآبش رادر مى 
 چاه بريزيد مى فرمودند چهار طشت بزرگ گذارده من و والده مبارک وحرم وعيال

 اخوى حاجى ابوالقاسم مثل اينکه رخت بشويند چهارنفر نشسته نوشته جات را



 ه در چاه خانه در طشت مى ريختيم ومى شستيم وآبش را باکاغذهاى مچاله شد 
 خال اعظم ريختيم ." 

 تحريف درآثار حضرت باب
 ازهمان بدايت ظهور که آثار قلمى حضرت باب انتشار يافت ونسخ آن به 

 دست معاندين ومخالفين شريعت بابى افتاد بناى تحريف واساس تبديل درآنها 
 گذاشته شد.دشمنان بابيت کتبى والواح منزله رادرنهايت غدر وحيلت باکلماتى

 سست وعباراتى بى معنى ومستهجن تحريف کردند ودرميان مردم انتشار دادند و 
 لب به سخره واستهزاءگشودند تابه اين ترتيب مردم را ازگروش به ديانت بابى باز 
 دارند.اين عمل مخصوصادْر شيراز که علماء وملاها بصورت جدى ترى در صدد 

 تضييع امروتخديش اذهان  نفوس بودندانجام گرفت.
 ضرت باب درضمن لوحى که ازمسقط به اعزاز حاجى ميرزا سيد على خال ح

 ٥اعظم نازل شده است مى فرمايند:
 " ظاهر در شيراز دزدى هائى خودشان کرده مثل آن سوره فرستاده باشند 

 الآن  دو ورقه دعابراستعجال نوشته که  ٦مى گويند صيحفه از ادعيه برداشته شده
 يست."مضمون وعبائرش درهيچ دعائى ن

 (مى فرمايند:٦٤ودر همين )لوح صفحه 
 " خودشما هم هميشه قرآن خوانده ايد بقدر تلاوت لحن تميزمى دهيد بحق 

 خداوندى که جانم بر يد اوست اگر جميع اهل ارض جمع شوند براينکه يک آيه 
  

 ٤٤٠ص 
 بياورند عاجز خواهند شد اگر هم چيزى بياورند کلمات مسروقه خواهد بود نه اين 

 ت که ازلسان ايشان برفطرت جارى شود چنانچه در صدر اسلام فصحاى اعراب اس
 ادعا نمودند وآخر روسياه وخجل شدند حقير شرح سوره يوسف را درچهل روز که 

 هر روزى بعضى ازآن مى نوشتم اتمام نمودم وهروقت بخواهم هرچه بنويسم روح الله 
 روز منتها نوشتم هرکس ازعلماءمويد است مثل صحيفه اى که فرستادم يک شبانه 

 مدعى آن است بسم الله." 
 حضرت باب در موارد عديده ديگر ضمن الواح وتفاسير مختلفه بااشاره به

 موضوع سرقت ازآيات قرآنى ازعلماء خواسته اند که هرکدام مى توانند قلم برکاغذ 
 د را گذارند وهمانند آنچه ازقلم حضرتش جارى شده است تحريرنمايند ودعوى خو

 ٧به ثبوت برسانند.دراين باره بامضمونى به صورت زير مى فرمايند:
 الله آيات خود را ازقرآن مى گيرد کفر ورزيده اند."آنهائى که مى گويند کلمة

 بگواى مردم از خدا بترسيد .اگر مى توانيد ،يک سوره همانند اين آيات بياوريد.بگو 
 ل آيات قرآن نازل کنيم ..."اگر بخواهيم مى توانيم درهر حرفى آياتى مث

 درمورد رعايت قواعد موضوعه دستورى حضرت باب آنها راقواعد شيطانيه
 ناميده واشاره نموده اند که آيات منزله درآثار ظاهره همه من عندالله وبرنهج 

 فطرت نازل شده است وميفرمايند درقرآن مجيد در سيصد مورد لسان رسول اکرم 
 فرموده است که باقواعد دستورى زبان عرب مخالفت دارد وبرنهج فطرت تکلم 
 ٨اضافه مى فرمايند :

 " اگر نکته گيرى دراعراب وقرائت ياقواعد عربيه شود مردود است زيراکه
 اين قواد ازآيات برداشته مى شود نه آيات برآنهاجارى مى شود وشبهه اى نيست 

 ازخود نموده بلکه هيچ حجتىکه صاحب اين آيات نفى اين قواعد وعلم به آنها را  
 نزد اولى الالباب ازعدم علم به آنها واظهار اين نوع آيات وکلمات اعظم تر 

 نيست ."
 درمقدمه همين مطالب مى فرمايند:

 " هرگاه کسى تصور در ظهوراين شجره نمايد بلاريب تصديق درعلو امرالله 
 وازعلومى که مى نمايد زيراکه ازنفسى که بيست وچهار سال ازعمر اوگذشته  

 کل به آنها متعلم مى گشته متعرى بوده وحال باين نوع که تلاوت آيات مى نمايد
 بدون فکروتامل ."

 ٩ودرجاى ديگر بامضمونى  به صورت زير مى فرمايند :
 " وچون مطلبى برخلاف قواعد باطله شيطانيه که دردست شماست ازقول 



 ندانيد زيرا ملک ازآن خداست وهرنوع ذکر )باب (بشنويد آيات الهى را مردود 
 که بخواهد درآن تصرف مى کند..." 

  
 ٤٤١ص 

 ١٠ميرزا ابوالفضل گلپايگانى مى نويسد:
 " بيشترسبب انتشار وشهرت اين مسئله درميان اهل ايران که مى گويند 

 کلمات باب تماماْ العياذ بالله غلط ومخالف قواعد نحو وصرف ولغت است دو
 مات سخيفه همين يحيى ازل بود که بدون مبالات عبارات عربيهمنشاءاست اول کل

 بيان را باکلماتى ازخودش مرکب مى نمود وچون بالکل ازمعرفت علوم ادبيه
 بى بهره بود همه غلط ورکيک مى شد وآنها را به اسم اينکه کلمات رئيس طايفه

 مه الاعلى بابيه است نشرمى داد وخلق ازلفظ بزرگ طائفه بابيه نقطه اولى عزاس
 راگمان مى نمودند اين بودکه شهرت يافت که عبارات باب همه العياذ بالله غلط 

 است وثانى کلماتى که اعداءامرالله خود عمداْ ورکيک مى ساختند وبه اسم 
 اينکه اين هاکلمات باب است درميان خلق شهرت مى دادند." 
 درهمين باب در علاوه برنمونه هايى که ذکر گرديد ،مطالب مشابه ديگرى نيز

 الواحى مانند صحيفه عدليه،رساله ذهبيه ولوح حاج محمدکريم خان کرمانى
 مى يخوانيم . 

 گذشته ازآنچه گفته شد،درصدر امر ودوران رسالت حضرت باب مشکلات 
 وتضييقات براى پيروان آن حضرت بقدرى شديد وتحمل ناپذيربود که ازترس بروز

 مى رسانيدندوازترس وقايع مدهشه براى بلايا وظهور ضوضاءنفس را به نفس ن
 ملاقات يکديگر وتلاوت آيات والواح درنيمه هاى شب دورازچشم آشنا وبيگانه 

 به بيغوله ها وسردابها پناه مى بردند وبانور ضعيف شمعى که درتنورها 
 مى افروختند بزحمت صفحه اى رامى خواندند. اين موانع کار برکتاب ونساخ نيز 

 د،زيراغالبااْمکان اينکه اثرى راتماماوْمکملْااستنساخ صعب ومشکل مى نمو
 وآن را بااصل مقابله نمايند وجود نداشت وچه بساکه حرف،کلمه ياجمله اى را 

 ازقلم مى انداختند ودربعضى موارد ديگر پيداست که نسخه بردار سواد کافى براى 
 ه منقصتىاينکه عبارات راصحيح ودقيق بنويسد نداشته است.به اين جهات است ک

 دربعضى ازآثار حضرت باب ديده مى شود.
 دراينجا تذکراين موضوع لازم بنظر مى رسدکه درمطالعه وقرائت آثار

 منزله ازقلم حضرت باب بايد به چند نکته مهم واساسى توجه داشت.اول اينکه
 عموم آثارى که ازقلم حضرت باب نازل شده همه برسبيل فطرت وبدون تامل و 

 نازل گرديده وبه بعضى ازقواعد موضوعه که ازمبتدعات ومصنوعات سکون قلم 
 افکار بشرى است اعتنايى نشده است.به اين معنى که آنچه برقلب اطهر نازل
 مى شده ازلسان وقلم حضرتش جارى مى گرديده است.دوم اينکه در دوکتاب 

 آسمانى تورات وانجيل که مطالب آن سالها پس ازحيات حضرت موسى وحضرت 
 يح جمع آورى شده است کوچکترين اشاره اى به اين مورد که حرفى ياعبارتى از مس
  

 ٤٤٢ص 
 لسان آن دومظهر ذات الهى برسبيل فطرت صادر شده باشد وجود ندارد.لکن قرآن 
 مجيد درزمانى نه چندان دور از ارتحال رسول اکرم جمع آورى شد وبالطبع آيات

 ى بود،بنابراين درموارد عديده ومواقع منزله ازلسان اطهر هنوز درخاطره ها باق
 کثيره بعضى از لغات وليا افعال که برمبناى فطرت ذکر ونازل گرديده بود،با 

 قواعد متعارف که منبعث وناشى ازافکار بشرى است مطابقت نداشت.
 بارى،درهر جامعه اى لغت وکلام وطرز بيان جنبه فطرى دارد وعامه مردم 

 قصود يکديگر رادرک مى نمايند وازمراعات قوانينبه آن لغات تکلم مى کنند وم
 موضوعه دستورى که اهل ادب ولغت ساخته وپرداخته فارغ مى باشند.

 به هرحال ،آنچه درايام تشرف نگارنده به حضورمولاى تواناحضرت ولى 
 امرالله روحى لوحدته الفدا،راجع به آثار منزله ازقلم حضرت اعلى درذهنم باقى 

 به صورت زير است که فرمودند:  مانده است مضمونى
 " مى دانيد تمام آثارحضرت اعلى ازتحريف مصون نمانده قسمتى را ازلى ها 



 تحريف نموده اند وقسمتى را علماى اسلام که بنابراين به آنها نمى توان اعتماد 
 نمود."

 اما آثارى هم وجود دارد که ازتصرفات ايام وتحاريف اهل غل وعدوان 
 است.متاسفانه ازاين آثار،چه آنهاکه به خط حضرتش محفوظ ومصون مانده

 نوشته شده وچه آنهاکه بوسيله کاتبين يانسخه برداران فراهم گرديده ودراختيار
 است،فهرست کامل ودقيقى تنظيم نشده زيرا درگذشته ،امکان چنين کار عميقى

 گرفت.وجود نداشته است.ليکن مسلم است که درآينده اين مهم انجام خواهد 
 حال،باتوجه به مقدورات نگارنده درجمع آورى آثارمنزله ازقلم حضرت باب
 بادرنظر گرفتن اهميت وشان نزول آنها،فرستى به ترتيب زيرارائه مى شود: 

 آثار
 کتب: 
 بيان فارسى  -١

 اين کتاب که درسجن ماکو نازل گرديد ،ناظر به من يظهره الله بوده وامّ
 م شرايع قبل است. درکتاب بيان مقام مظهريت، الکتاب دور بيان وناسخ احکا

 رسالت وقائميت حضرت باب رسمااْعلان شده است.درمقدمه کتاب مى فرمايند: 
 بيان شد مقرنقطه که " درآن وقت که عود کل قرآن شد بدء خلق شئدر
 مرکز ربوبيت بوده برارض باسط )ماکو(بود."

 "کل آثارنقطه نکته دقيق ديگرى که به اشاره شده است اين است که
  

 ٤٤٣ص 
 وليکن آنچه درالسن وافواه نفوس اعم ازآشناو غيرآشنا ١١مسمى به بيان است" 

 شهرت دارد دوکتاب بيان فارسى وبيان عربى است که به اين نام خوانده مى شود. 
 مسئله مورد توجه اين است که کتاب بيان همه برنهج فطرت وبصورت وحى نازل

 قبلى آنچه برقلب مبارک الهام مى شده بر روى کاغذ  گرديده است يعنى بدون فکر
 مى آمده است.در تحرير اين کتاب موضوعى که مطمح نظر منزل آن قرار گرفته 

 است ودرهيچيک ازکتب تشريعى اديان ومذاهب ديگرر به چشم نمى خورد ،موضوع 
 نظم وترتيبى است که درتقسيم بندى آن داده شده است به اين معنى که کتاب به
 نوزده واحد وهر واحد  به نوزده باب تقسيم شده است حاصل ضرب اين دو رقم 

 است که ارزش عددى آن معادل عبارت "کلشيئى " مى باشد ورقم  ٣٦١مساوى عدد 
 نوزده که حضرت باب آن را واحد قرار داده اند،مساوى تعداد حروف جمله "بسم الله

 کريم بجز يکى نيز مى باشد.  الرحمن الرحيم"است.اين جمله مصدرجميع سور قرآن
 در کتاب بيان فارسى درآغاز هرواحد وهر باب جوهر مطالبى که درآن 

 واحد يا باب مى آيد بنحو ايجاز به زبان عربى نازل شده ولى توضيح وتفسير به
 زبان فارسى است.روش وسياق تحرير مستدل،مهيمن وبديع است ودرعين حال 

 محققانى است که به تحقيق وتجسس درباره اينزبان آن ساده ونزديک به فهم 
 ظهور بديع علاقه مندند.

 بطورى که گفته شد،حضرت باب براى تحرير کتاب تقسيم بندى نوزده واحد و
 هرواحد نوزده باب را درنظرداشته اند ولى فقط تا باب دهم ازواحد نهم که
 ار گرفته قسمتى ازآن به خط خود حضرت باب است دراختيار پيروان حضرتش قر

 است.درهيچ يک ازمدارک موجود درباره بقيه آن صحبتى به ميان نيامده است.
 صفحه  ١٦صفحه وبا ملحقاتى در   ٣٢٨کتاب بيان فارسى بوسيله ازلى ها در 

 هجرى شمسى در   ١٣٢٥و ١٣٢٤سانتى متر درحدود سالهاى  ٢٤در   ١٧به قطع 
 ايران به چاپ رسيد. 

 بيان عربى -٢
 اق ونهج کتاب بيان فارسى وباهمان تقسيمات تنظيم واين کتاب نيز برسي

 تنسيق يافه وتا باب يازدهم آن بصورت کامل در دست است.روش نگارش اين
 کتاب که به نام کتاب "جزا" نيز نام برده شده است،ساده وروان است.

 وهم به  ١٢دراين کتاب هم به سال ظهور حضرت بهاءالله اشاره شده است 
 ازجمله زيارت بيت مبارک وامر به ضيافت نوزده روزه.درهميناحکام مختلفه اى 

 نحوه تنبيهات درمکتب رانيز تشريح مى فرمايند. ١٣کتاب خطاب به شيخ عابد 



 صفحه در  ٦٢کتاب بيان عربى نيزبوسيله ازلى ها به قطع رقعى کوچک در
 هجرى شمسى دراصفهان )ايران (به چاپ رسيده و  ١٣٢٩تا ١٣٢٧حوالى سالهاى 

  
 ٤٤٤ص 

 به دوصفحه که به خط مبارک حضرت باب است مزين شده است .
 لازم به يادآورى است که درکتاب بيان فارسى بيش ازسيصد مورد ودر 

 کتاب بيان عربى درهشتاد مورد ذکر"من يظهره الله "به ميان آمده است وثمره هر 
 حکم راعدم احتجاب از ذات مقدس اوبيان فرموده اند.

 الفهرست -٣
 الفهرست باشهادت به حقانيت ومظهريت رسول اکرم وائمه اطهار و  کتاب

 عظمت مقام حضرت فاطمه زهرا عليها التحية والثناءو نيز به حقيت ابواب ظاهريه 
 در مذهب شيعه مثل شيخ احمد احسايى وسيدکاظم رشتى آغاز مى گردد وپس از 

 اشاره مى فرمايند ،فهرستىاينکه به روز تولد مبارک واسامى والدين واجداد خويش 
 هجرى قمرى الى پنجم  ١٢٦٠ازآثارمنزله را که ازتاريخ پنجم جمادى الاول سال  

 نازل گرديده ارائه مى نمايند. ١٢٦١جمادى الثانى 
 موضوع قابل توجه ديگر دراين کتاب اين است که دستور مى فرمايند کتاب 

 بعداکْاتبين آن رابه الفهرست دراول هريک ازآثار مبارک گذاشته شودوچون 
 آغاز رساله بين الحرمين اضافه کرده اند ،بعضى به شبهه افتاده وتصور نموده اندکه 

 کتاب الفهرست جزئى ازرساله مذکور است.
 متن اصلى کتاب الفهرست هشت صفحه رقعى کوچک است که بادو صفحه 

 جدولى که شامل فهرست آثاراست بالغ برده صفحه مى شود. 
 آثارى که در جدول ضميمه کتاب ازآنها نام برده شده به قرار ذيل اسامى 
 است:

 سوره به تعدادآياتى که در سوره يوسف در ١١١تفسير سوره يوسسف سدر  -١
 آيه   ٤٢قرآن مجيد نازل وهرکدام ازاين سوره که به نام خاصى ناميده شده شامل 

 است.
 صحائف مشتمل بر چهارده دعا بااسامى مختلف.  -٢
 لواح منزله به نام نفوس مختلفه مشتمل بر بيست ودو فقره . ا -٣
 صحف مشتمل برچهارده صحيفه به اسامى مختلف. -٤
 خطبه که به نام محلى که درآن نازل شده است. ٨خطب مشتمل بر  -٥

 نامگذارى گرديده اسيت. 
 باب است.  ١٠٧٠تفسير "بسم الله "که شامل  -٦
 مى باشد.باب  ٣٧٣٠تفسير "بقره "که شامل  -٧
 سوره است. ٧٠٠کتاب روح شامل  -٨
 نوشته شده است. ١١٧٠باب،تعداد ابيات ٧رساله بين الحرمين شامل  -٩
 صورت آثار مسروقه مشتمل برنه اثر.  -١٠
  

 ٤٤٥ص 
 قيوم الاسماءيا احسن القصص -٤

 قيوم الاسماءتفسيرى است بر سوره يوسف،دوازدهمين سوره نازله در قرآن 
 مشتمل برصدويازده آيه مى باشد.اين کتاب به تصريح حضرت بهاءالله مجيدکه 

 نازله ازقلم حضرت باب است.حضرت باب١٤"اول واعظم واکبرجميع کتب" 
 تفسيرى به صورت يک سوره مستقل وبانام مشخصى براى هرکدام ازآيه هاى 
 سوره يوسف نوشته اند.بنابراين قيوم الاسماءداراى صدويازده سوره وهر سوره

 چهل ودو آيه مى باشد.انتخاب رقم چهل ودو ناظر به رويائى به اين مضمون است
 که حضرت يوسف مى فرمايد:

 " ١٥" اى پدر،خواب ديدم که يازده ستاره،خورشيد وماه به من سجده کردند
 حضرت باب از "لى" بااحتساب ارزش حروف آن،رقم چهل را استخراج

 هر سوره را چهل ودوآيه قرار وبادوکوکب شمس وقمر جمع فرموده وتعداد 
 ٩٣٦٢آيه است که معادل  ٤٦٦٢داده اند.بنابراين.مجموع آيات اين اثر بالغ بر 



 بيت باشد. 
 اين تفسير را ازاين لحاظ قيوم الاسماءناميده اندکه ارزش عددى کلمه "قيوم "

 است.  ١٥٦با "يوسف " مطابقت داشته وبرابر 
 انتخابى منزل آن کتاب است که مناسم قيوم الاسماءبراى اين تفسير اسم 

 بسيارى ازآثار مبارکه به آن اشاره فرموده وناظر به قيوميت ظهور بديع "من 
 يظهره الله "مى باشد.

 هنگام تشرف نگارنده به حضور حضرت ولى امرالله نوزده آيه ازآيات کتاب 
 د قيوم الاسماءرا انتخاب فرمودند که درحضور مبارک تلاوت نمايم.سپس فرمودن

 ملاحظه کنيد که هيکل مبارک آرزوى شهادت در سبيل جمال مبارک را مى فرمايند .
 العين را زيارت مى کنيد منظور هيکل مبارک حضرت اعلى دراين کتاب هرجا قرة

 وهر جااسم قيوم را مشاهده مى نمائيد مقصود حضرت بهاءالله مى باشد.
 رت باب درکتاب اين کتاب به زبان عربى وبرسياق قرآن نازل شده وحض

 علت نزول آن را به اين صورت چنين بيان مى فرمايند:  ١٦دلائل سبعه
 " وباحکام قرآن در کتاب اول حکم فرمود تاآنکه مردم مضطرب نشوند از

 کتاب جديد وامرجديد ومشاهده کنندکه اين مشابه است باخود ايشان لعل 
 " محتجب نشوند وازآنچه براى آن خلق شده اند غافل نمانند.

 الملک ناميده شده است در ليله پنجم جمادى سوره اول اين تفسير که سورة
 قمرى دربيت مبارک درحضور باب الباب نازل شده ونزول تمام  ١٢٦٠الاول سنه 

 آن متناوباچْهل روز به طول انجاميد.
 مطالبى که دراين تفسير بحث شده شامل توحيد،تفريد ذات غيب منيع 

  
 ٤٤٦ص 

 لايدرک،خطابات ،بشارات ،انذارات واحکام مى باشد وبه صورت زير طبقه بندى 
 مى شود:

 تقسيرى تاويلى ازسوره مبارک يوسف راجع به ظهور موعود منتظر ديانت  -١
 اسلام وبشارات قلم اعلى نسبت به آتيه امر. 

 اصول عقائد وتعاليم دينى وتصحيح وتکميل معارف اسلامى. -٢
 زله در قرآن مجيد وتسهيل وتطهير اضافات واجتهادات تائيد احکام من -٣
 آن. 
 اظهار امرجديد بااصطلاحات وتعبيرات واشارات مخصوصه.  -٤
 بشارات صريحه به ظهور بعد)ظهور من يظهره الله (.  -٥

 ونيز خطابات مهيمنى به ملوک وسلاطين،امراء،وزراء،علماء،تجار و
 که درآنها همه را به نصرت امر  منتسبين هيکل مبارک وبالاخره جميع اهل عالم

 دعوت فرموده اند وهم چنين احکام منزله براى تمحيص مومنين که مشابهت تام به 
 احکام فقهى اسلامى دارد. 

 اين تفسير در بدشت بتوسط حضرت طاهره به زبان فارسى ترجمه ودرجمع
 بابى هاخوانده شده است.

 کتاب الروح - ٥
 عت حضرت باب از سفرمکه بر روى اين صحيفه به زبان عربى ودرمراج

 ١٧کشتى نازل شده است.درلوح علماءبه کتاب الروح اشاره شده است.
 سوراين کتاب غالبابْالغ بر هشت الى ده سطر است.لکن اين تعداد در کليه 

 سور کليت ندارد يعنى بعضى ازسوره ها کوتاه تر وبعضى مفصل تر نازل شده است
 سطر وکوتاه ترين  ٥٨مفصل ترين سوره بالغ بر  به اين ترتيب که تعداد سطور در

 آن سه سطر مى باشد. 
 سوره است که بطور ٤٥٦تعداد سوره هاى باقى مانده ازاين کتاب بالغ بر 

 تقريب دوسوم ازمجموع سور منزله را تشکيل مى دهد. 
 دراين کتاب ازعظمت ظهور بديع واهميت آيات وبشارات به قرب ظهور و 

 قيامت وهمچنين اشارات ضمنى به احکام الهى صحبت به ميان آمدهنزديک بودن 
 است ومطالب آن همه خطابات عمومى است که کل را به ايمان واطاعت ازشريعت

 بابى دعوت مى نمايد.کتاب الروح بامطلع زير آغاز مى گردد: 



 " بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذى نزل الکتاب فيه حکم کل شيئى هدى ْ
 الله لقوم يسمعون."من عند

 پنج شأن -٦
 کتاب پنج شأن دراواخر ايام حيات حضرت باب در چهريق نازل گرديده وتا

  
 ٤٤٧ص 

 کنون نسخه کامل آن به دست نيامده است.بطورى که ازقسمتهاى موجود مستفاد 
 مى شود ،اصل آن به نوزده واحد تقسيم وهرکدام بايکى ازاسماءالهى آغاز 

 نها دوازده واحد ازکل کتاب با عناوين:بسم الله الاله مى شود.درحال حاضر ت
 -بسم الله الاوحد الاوحد بسم الله الاحد الاحد بسم الله الاحى الاحى  -الاله 

 بسم -بسم الله الاجلل الاجلل -بسم الله الاقوم القوم بسم الله الابهى الابهى 
 بسم  -الاقدم الاقدم بسم الله الانور الانر بسم الله  -الله الاجمل الاجمل 
 بسم الله الاعلم الاعلم ،دردو قسمت عربى وفارسى بوسيله -الله الاقرب الاقرب 

 ازلى ها جمع آورى وبه چاپ رسيده است .هريک ازواحدهاى مذکور شامل پنج باب با 
 موضوعات کلى آيات،مناجات،خطب وتفاسيراست.باب پنجم درهمين مواضيع ولى به زبان 

 شده است.فارسى ينگاشته 
 لحن نازله دراين کتاب براساس تعريفى است که درکتاب بيان درباره شئون

 خمسه آيات آمده است وهريک ازابواب پنجگانه معرف يکى ازشئوناتى است که 
 درآن باب مطرح شده است.مطالب منزله ،درموضوع توجه خاص به ظهور من

 ور مظاهر مقدسه الهيه و يظهره الله ،اشارات استدلالى ومفاهيم اصولى درباره ظه
 علوم ومعارف فلسفى ودينى بطور اعم مى باشد. 

 کتاب الاسماء) اسماءالله چهار شأن( -٧
 اين کتاب کمياب که به زبان عربى نازل شده است،حجيم ترين ومفصل ترين

 اثر ازآثار منزله ازقلم حضرت باب مى باشد ومحتملْاحدود چهار برابر قرآن مجيد
 کتاب درآذربايجان وبعد ازکتاب بيان نازل گرديده است.تقسيمات آناست.اين 

 برابر ارزش عددى کلمه "کلشيئى " يعنى براساس نوزده واحد ونوزده باب است. 
 هريک از ابواب نوزده گانه در وصف اسمى ازاسماءالله نازل وبه چهار قسمت

 يه اى شبيه باعناوين متمايز آيات،مناجات،خطب وصور علميه تقسيم شده وباآ
 به اسم "بسم الله الارفع الارفع "که درباره معرفت اسم الله الرفيع است،آغاز 

 مى گردد.به علاوه،هريک از ابواب مذکور به ايام وهريک ازواحدها به شهور 
 مرتبط است ولياين ارتباط به روزها وشهور معين تخصيص داده نشده است.

 غلب در ذکر "من يظهره الله "و مطالب مهم و عمده منزله دراين سفر عظيم ا
 اشاره به ظهور اوست.

 مخاطبين کتاب نفوس مختلفه اعم ازمومن ياغيرمومن مى باشند. 
 دلائل سبعه -٨

 اين کتاب دراواخر دوره سجن ماکو وبعد ازنزول کتاب بيان به اعزاز يکى
 هجرى قمرى نازل شده  ١٢٦٤از کبار اصحاب حاج سيدکاظم رشتى،در اوايل سال 

 .اين کتاب که موضوع آن دراثبات ظهور بديع است،براساس حقيقت واولويت  است
  

 ٤٤٨ص 
 وحى الهى وعطاى اطمينان قلب وايقان خاطر به حقيقت ظهور نگاشته شده است و
 درواقع مشتمل بردوکتاب يکى به زبان عربى وديگرى فارسى است.کتاب فارسى 

 . صفحه مى باشد  ١٤صفحه وکتاب عربى داراى    ٧٢شامل 
 هيچ کدام ازاين دوکتاب مشابه باکتاب بيان يا قيوم الاسماءبه واحدها و

 ابواب تقسيم نشده بلکه هفت دليل عقلى ونقلى دراثبات شريعت بيان درآن مطرح
 گرديده است،بشرح زير: 

 اعظميت آيات درمقايسه بابقيه معجزات. -١
 عدم امکان انزال آيات بتوسط خلق به شهادت تاريخ اسلام .  -٢
 نزول آيات ازجانب شخصى امى وتمايز آيات وعدم امکان خلق در  -٣

 تبيين وانزال آيات واستدلال به اينکه تمام حروف وکلماتى که آيات الهى به آن 



 نازل مى شود دراختيار آحاد وافراد بشراست وهيچکدام جزمظهر ظهور قادر بر
 اتيان آيات نمى باشد.

 ورد بقيه معجزات اقتراحى . اکتفا به دليل آيات در قرآن  -٤
 عدم استدلال در قرآن بدليلى غير ازآيات برحقانيت رسول الله . -٥
 انحصار دليل به آيات براى هدايت مردم به اسلام درزمان حاضر.  -٦
 لزوم ابطال مدعى باطل ازجانب خداوند تعالى. -٧

 لااله الاهو کتاب فارسى بامطلع :" بسم الله الافر الافرد الحمدلله الذى 
 الافرد الافرد" وکتاب عربى بامطلع :" قل اللهم انک انت فراد السموات والارض و 

 مابينهما" آغاز مى گردد. 
 اثبات نبوت خاصه -٩

 نزول اين رق منشور دراصفهان به خواهش منوچهر خان معتمدالدوله صورت
 صفحه  ٥١گرفت.اين صحيفه بدون تقسيم بندى به فصول وابواب وبا حجم تقريبى 

 رقعى به زبان عربى نازل گرديده است،موضوع آن مباحث فلسفى کلامى اسلامى 
 است ونيز ازمبانى اصالت مظاهر مقدسه الهيه واثبات نبوت رسول اکرم صحبت
 فرموده وبه علاوه در تجليل واحترام ازمعتمدالدوله سخن گفته اند.مطلع اين اثر 

 مبارک چنين است : 
 يم الحمدلله الذى جعل طراز الواح کتاب الاذن طراز " بسم الله الرحمن الرح

 التى عينت بعدما شيئت وقدرت قبل ان قضيت واذنت حين مااجلت والنقطة
 احکمت."
 رسائل :

 رساله فروع ادعيه  -١
 اين رساله که به زبان عربى نازل شده است به ده باب منقسم مى گردد وحجم 

  
 ٤٤٩ص 

 صفحه رقعى است.   ٢٢تقريبى آن 
 الب منزله دراين رساله درآداب عبادات مثل وضو،نماز،روزه وامثالمط

 آن است. 
 رساله ذهبيه -٢

 صفحه مى باشد،باعبارت  ١٧اين رساله کوتاه که به زبان عربى ودر حدود  
 زير آغاز مى گردد: 

 " بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الواحد الاحد الفرد القهار الصمد الوتر
 الجباروالحى القيوم المتعال المختار والمقتدر العادل الغفارالذى خلق الدائم 

 بامره جوهريات الاسرار للمقربين من الابرار." 
 هجرى قمرى به افتخار ميرزا ١٢٦٢خطابات استدلالى اين رساله که در سال  

 ابوالقاسم متخلص ب راز معروف به ميرزا بابامرشد طريقه ذهبيه نازل شده است،
 کات فلسفى واعتقادى است که همه به استناد شواهد قرآنى واخبار ومتضمن ن

 احاديث مرويه ازائمه اطهار نگاشته شده است وحضرت باب ضمن اتمام حجت به
 مخاطب،امر خود را رسمااْظهار نموده وحقيقت ظهور مبارک را اثبات فرموده اند

 استدلالات  وعقايد عرفا وحکما را در بعضى ازمسائل عرفانى که مدلول به 
 آنهاست مردود دانسته اند.

 رساله فى السلوک الى الله -٣
 دراين رساله تاريخ نزولى آن ذکرنشده است ولى از اشاره اى که به آقاسيد

 کاظم رشتى درآخر توقيع فرموده اند برمى آيد که زمان نزول قبل ازاظهار امر 
 جم تقريبى آن درحدود مبارک بوده است.زبان رساله "فى السلوک الى الله"عربى وح

 درمحفظه ملى آثار  ١٤٥ -١٤٨ازصفحات  ٦٧سه صفحه مى باشد وبه شماره 
 مبارک ثبت است وچون رساله باعبارت "ياسائل التقى"آغاز مى گردد،به اغلب

 احتمال مى توان حدس زد که مخاطب ملاتقى هراتى است. 
 د قال الله تعالىاين اثرمبارک با مطلع "استقم يا سائل التقى فى مقام التوحي

 الملائکة...واعلم ان الطرق الى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواتننزل عليهم
 الله بعدد انفاس الخلائق..."شروع مى شودومطالب منزله درآن که باشواهد متعدد



 ازآيات قرآنى واحاديث اسلامى عنوان شده عبارتند ازتوضيحاتى درباره :هدف از 
 واحکام،ارکان اربعه توحيد،نبوت و ولايت،مقام آل الله،ذکراصول دين وشرايع 

 اعتقادى ازقبيل وحدت دين،انقطاع ازماسوى الله،اصول اخلاقى وروش زندگانى ، 
 رعايت اصول اعتدال وبهره برى ازحيات،تقوى وپرهيزکارى،تاکيد درباره محبت، 

 نيوى،نهى و تحمل دوست ودشمن ونزديکان،احتراز ازغفلت واشتغال به امور د
 نفى عادات رذيله وشهوات نفسانيه . 

  
 ٤٥٠ص 
 رساله فى السلوک الى الله تعالى  -٤

 از   ٩٨زبان اين رساله که نسخه خطى آن درمحفظه ملى آثار به شماره 
 صفحه مى باشد.  ١١ثبت است عربى وحجم تقريبى آن  ١١١-١٢٢صفحات 

 الحمدلله الذى تعالى بذاتية ذاتية اين رساله بامطلع "بسم الله الرحمن الرحيم 
 ذاتيته عن وصف المجردات وکنهها والحمدلله الذى تقدس بکينونية کينونية

 عن نعت الماديات وحقائقها والحمدلله الذى تعظم بنفسانية نفسانيةکينونية
 نفسانيته عن ذکرالموجودات ومايمکن فى رتبتها..."آغاز مى گردد وخطاب به سيد

 ى برادر حاجى سيدجواد کربلائى است که ازبابى هاى عراق بوده است.ابوطالب حسيناو
 مطالب منزله درباره مسائل دقيق عرفانى واخلاقى ،مفهوم انقياد  به امر حق 
 ومقام حق اليقين وتحقق ميزان،جنت ونار در نفس انسانى،اکسير ابيض يعنى 

 تطبيق اعمالاخلاق،ضرورت اطاعت وتمکين ازاوامر الهى،تطبيق ظاهر به باطن،
 باتوجهات قلبى،اهميت ومرجعيت عقل ،تذکر وتوبه واينکه انسان درهر دم و 
 آن خلق جديد مى شود،تذکر وقبول بدا،توحيددرتمام مراحل علم وعمل،سعى

 وصول به مقام تسليم ورضا ازهمه کس وهمه چيز مى باشد وبالاخره به وصول به 
 امر الهى تمام اين صفات ونعتها مقام عجز وفقر اشاره شده است چه که درخزائن 

 موجوداست.
 رساله غنا -٥

 اين اثر مبارک که با مطلع" بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذى تقدس بقدس 
 قيوميته عن نعت الجوهريات ومايشابهها والحمدلله الذى تفرد بتفرد ازليته عن 

 صفحه به ٢٥وصف الذاتيات ومايعادلها" شروع مى شود،باحجم تقريبى بيش از 
 اعزاز سلطان الذاکرين نازل شده است.

 خطبه توحيدى اين رساله به زبان عربى ومتن آن به زبان فارسى نازل گشته
 است امابراى نقل احاديث ماثوره ازائمه اطهار قلم مبارک به زبان عربى متکلم

 است.
 مطالب منزله درآن عبارتنداز: بيان مقدمات فلسفى وعرفانى درباره

 بعه خلق،ظهور مظاهرمقدسه الهيه درهرزمان،وجود انسانى ونيز مراتب س
 تفکيک انواع غنا وموسيقى برمبناى احتراز ازفجور واعمال لغو،تائيد استفاده 
 ازالحان خوش درتلاوت آيات الهى وهمچنين ذکرمظاهر ومحامد آن در وقت 

 مناجات به درگاه خداى تعالى . 
 الحرمين (رساله بين الحرمين )صحيفه بين  -٦

 هجرى قمرى در بين راه مکه و ١٢٦١اين رساله در شب اول محرم سال 
 مدينه در جواب اسئله ميرزا محيط وسيد على کرمانى به زبان عربى نازل شده 

  
 ٤٥١ص 

 صفحه مى باشد.  ٧٥است  وحجم تقريبى آن درحدود  
 مقدمه رساله دراظهار امر حضرت نقطه ودرمقام قائميت است وبامطلع 

 :زير
 " بسم الله الرحمن الرحيم ان هذاکتاب قد نزل على الارض المدستة بين

 الحرمين من لدن على حميد ثم قد فصلت على يدالذکرهذا صراط الله فى السموات 
 محکمات باذن الله على قسطاس مبين"والارض على دعاءالسائل فى سبع آيات  

 آغاز مى گردد. 
 ترتيب زيرآمده است: مطالب منزله دراين رق منشور به 



 باب اول دراتمام حجت به ميرزامحيط وحاجى سيدعلى کرمانى 
 باب دوم درموضوع تثليث وتربيع ومفهوم ومعانى حقيقى طلسمات.

 باب سوم در پاسخ وپرسش مربوط به نجوم واجرام سماوى. 
 باب چهارم خطاب به ميرزامحيط واشاره به اتمام حجت باوى درجوار منبر 

 رب کعبه در شهرمکه.ومقام درجلود
 باب پنجم درآداب وسلوک باخلق وادعيه ومناجات.

 باب هفتم درآداب زيارت مرقد حضرت حسين ابن على وادعيه ومناجات. 
 صحائف : 

 اين صحيفه که مشتمل برچهارده مناجات ودعامى باشد بمناسبت ايام -١
 حضرت  متبرکه واعياد درشريعت مقدس اسلام نازل شده ولحن آن مشابه ادعيه

 سيدالساجدين در صحيفه سجاديه مى باشد وبالطبع درباره توحيد،تحميد،تعظيم و 
 تکريم ذات رب مجيد ونيزرجاى رحمت وعنايت فضل وعطا ازدرگاه خداوند

 يکتا است . 
 اين اثر مبارک در شيراز قبل ازبعثت وبه اغلب احتمال مقارن بانزول تفسير 

 است.مقدمه اين صحيفه باعبارات زيرشروع مى شود: "انسوره بقره نازل گرديده 
 المخزونة قد انزلها الله سبحانه من عنده الى حجته محمد ابنالعظيمةهذه الصحيفة 

 الله صاحب الزمان عليه السلام الى الحسن عليهماالسلام ولقد اخرجها لاحجة بقية
 هوالله قدکان بکلليغةو الله على العالمين من لدى الذکر ببابه  الاکبر لتکون حجة

 شيئى شهيدا وکفى بالله وبالحجة لعبده على الحق بالحق نصيرا." 
 آيه اول نخستين مناجات آن چنين است

 "بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذى هو کائن قبل کلشيئى ولاتکون
 شيئى معه وکان موجوداْحين لاوجود لشيئى لديه الذى قدقصرت افئدة العارفين 

  
 ٤٥٢ص 

 ادنى وصفه..." عن معرفة 
 وقتى اين صحيفه انتشار يافت علماءشيراز ادعا کردندکه همه عبارات ماخوذ
 ازصحيفه سجاديه است وگفتندکه سيد باب آيات وعبارات آن صحيفه را به اسم 

 منزولات خود انتشار داده است واين مطلب راخال اعظم در اوقاتى که حضرت باب
 مکه بودند به اطلاع رساند.حضرتش درجواب ضمن لوح  به قصد زيارت کعبه درراه

 نازله خطاب به ايشان فرمودند:
 " بعد ازکتاب وصحيفه حجت خداوند برکل عالم تمام است واشخاصى که 

 افترا برامام خودمى زنند که آيات وصحيفه ماخوذه ازکتاب الله وادعيه است 
 جزاءايشان باخداونداست." 

 ،منظور کتاب تفسير سوره يوسف وازدراين قسمت ازاشاره به کتاب
 صحيفه،صحيفه مخزونه مى باشد.

 دربين آثار مهمه اى که در دارالآثار بين المللى درارض اقدس نگهدارى
 هجرى قمرى با١٢٦١مى شود يکى همين صحيفه مخزونه است که در شيراز درسال 

 با خط يکى ازکاتبين بامرکب طلانوشته شده وحضرت باب اشتباهات کاتب را 
 مرکب سياه اصلاح فرموده اند.اين کتاب دراصل به خال اعظم تعلق داشته است که 

 بعدابْه دارالآثار بين المللى تقديم گرديده است.
 صحيفه اعمال سنه  -٢

 آيه مى باشد درشيراز  ٢١٤صحيفه اعمال سنه که مشتمل برچهارده سوره و
 درطول مدت سال بحث مى کند.نازل شده ودرباره اجراءوانجام فرائض ونوافل 

 سوره اول به نام "فى علم الکتاب"دربيان معنى ومفهوم اين صحيفه است.
 سوره دوم درباره انجام فرائض درماه رمضان نازل شده وبقيه به ترتيب 

 مربوط به ادعيه مخصوص ماههاى بعدى است.درسوره چهاردهم امر به تبليغ و
 يده است .اطاعت ازاوامر منزله ازقلم اعلى گرد

 مطلب مهم اين صحيفه تعيين ايام واوقات تلاوت آيات ومناجاتهائى است
 که براى مواردمختلف نازل شده است.مناجاتها همه ادعيه توحيدى درتعظيم و

 تکريم مقام رسول اکرم وآل محمد عليهم السلام مى باشد. 



 سوره اول اين صحيفه باعبارت زير شروع مى شود:
 الرحيم الحمدلله الذى نزل الکتاب بالحق هدى وذکرى" بسم الله الرحمن 

 للخاشعين ." 
 صحيفه رضويه  -٣

 صحيفه رضويه به زبان عربى وبه لحن خطب توحيدى ومتضمن بعضى
 اشارات به ظهور حضرت باب ،شرح وتبيين اصول معارف استدلالى امر ونيز

  
 ٤٥٣ص 

 .مخاطب صحيفه معارف روحانى ومطالب اصولى واعتقادى وسوابق اسلامى است
 نامعلوم است وبراساس بيانات حضرت باب،دريکى ازآثار مبارکه ،داراى چهارده 
 خطبه مستقل مى باشد که هرکدام بمناسبت موقعيت يارويداد خاصى نازل گرديده 

 است .اين صحيفه در شيراز وقسمت اعظم آن درطى سفرحج واحتمالْابصورت زير 
 عز نزول يافته است: 
 خطبه بين الحرمين درحوالى مدينه،خطبه بين الحرمين دوخطبه در شيراز،

 ، خطبه فى التکوين ،خطبة ١٨فى قرب منزل الصفراء،خطبه حسينيه ،خطبه فى جده 
 ى عيدالفطر الذکريه ،خطبه صغيره ،خطبه ف الحروف،خطبه فى مصيبة الحسين ،خطبة 

 که درمسقط نازل شده وخطبه کنگان.
 صحيفه جعفريه )شرح دعاى غيبت(   -٤

 هجرى قمرى در شيراز  ١٢٦٢اين صحيفه به زبان عربى در روزاول محرم سال  
 صفحه بوده ومتضمن اشعار مختلفه که٩٧نازل شده است .حجم تقريبى آن بيش از

 درآنها به آثار اسلامى استشهاد شده ونيز،شرح القصيده ،دومکتوب ازملا
 باشد.عبدالخالق يزدى وملامحمدعلى برغانى وچندين مناجات مى 

 مطالب نازله همه ازمسائل عرفانى وفلسفى وکلامى دراثبات مظهريت 
 حضرت باب وشواهد آثار قبليه است.اين اثر مقارن بامخالفت وعناد ملاجواد

 قزوينى )خوار(،ميرزا ابراهيم شيرازى وملاعبدالعلى هراتى تازل شده ودر آن به 
 اند.  رويدادهاى متعددى که درجريان بوده است اشاره فرموده

 عناوين ابواب چهارده گانه آن که زمينه مطالب نازله را روشن مى نمايد،به 
 شرح زير است:

 الانوار، وصيت الهيه ،مقدمه عز ربانيه،دعاى مرويه درايام غيبت،خطبة
 ،معرفت سرقدم،معرقت اسماءحسنى ،معرفت آيات کبرى،  ١٩مشرق صبح ازل

 ول دعاء،تفسير ثلث وسط معرفت آلاءعظمى،حکم مبدءومعاد،تفسير ثلث ا
 دعاء، حکم ثلث آخردعاء،برائت ازاهل کفر وعناد. 

 الانوار بامطلع زير آغاز مى گردد: باب اول به نام خطبة
 " بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذى شهدبذاته لذاته ان لاالله الاهو 

 الذى استتر عن علو ظهوره عن کل شئالذى قد علابعلو نفسه على کل شئو
 انه فردُ الآن بمثل ماکان لم يک معه ذکر شئان لم يزل کان بلاذکر شئوک

 قيوم." 
 صحيفه عدليه  -٥

 اين صحيفه به زبان فارسى وبعد ازمراجعت حضرت باب ازمکه نازل گرديده
 صفحه رقعى ومطالب منزله درآن باستايش ذات غيب٤٣است.حجم تقريبى آن 

  
 ٤٥٤ص 

 وسپس به حقيقت انبياءالهى از بدو آفرينش وعلوممنيع يلايدرک آغازمى شود 
 لدنى که ازجانب خداوند به آنها اعطا گرديده است اشاره مى شود.حضرت باب طى

 مراحل ترقيات روحانى نوع بشر راباعوالم روحانى دراديان الهى مقايسه و
 مى فرمايند احکام ودستورات دراديان مختلفه برحس مقتضيات وادراکات

 ل مى گردد. انسانى ناز
 دراين صحيفه ازحوادث اوليه ظهور حضرت رسول اکرم،مسئله معراج و

 بالاخره تقسيم حزب شيعه به شعب ومسالک گوناگون واينکه هيچ کدام ازاى فرق
 به حقيقت امر واقف نبوده اند،بحث مى شود.حضرت باب ظهور خودرا با دردست 



 ايشان عطا شده است ونيز احتجاج به داشتن جميع علوم الهى که من عندالله به 
 نزول آيات ازقلم مبارک،استدلال مى فرمايند.

 تفاسير: 
 تفسير هاء  -١

 اين تفسير به زبان عربى وبه اغلب احتمال در شيراز نازل گرديده است و
 مخاطب آن به موجب مکتوبى که دردست است آقاسيديحيى وحيد است.حجم 

 صفحه رقعى است.٣٦تقريبى آن 
 مطروحه درآن همه درتوحيد ويگانگى پروردگار عالميان ومقاممسائل 

 پيغمبراکرم مى باشد.اين تفسيرمتضمن خطبه وخطابات استدلالى درباره مسائل
 فلسفى وکلامى واستشهاد به احاديث واخبار مرويه ازرسول اکرم وائمه اظهار

 س نزولاست وبعلاوه درباره اظهار امرواستدلال به حقانيت ظهور مبارک براسا
 آيات،مناجات،خطب ومسائل علمى وکلامى بحث شده است. 

 اين تفسير چنين آغاز مى گردد: 
 ٢٠" بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذى جعل طراز الواح الابداع طراز الالف 

 القائم بين الحرفين الذى لاح واشرق بمااستشقق واستنطق "
 تفسير سر الهاء -٢

 ى ودر شيراز نازل گرديده است به نام تفسير اين تفسير که به زبان عرب
 "الفين "نيزناميده شده وبه اعزاز آقاسيديحيى وحيد با عناوين "ياايهاالانسان"

 يا ايها الخليل ُ" "ياايهاالجليل" درجواب سئوال اودرتفسير "دعاءابولبيد
 مخزومى "عز نزول يافته است.

 نحکم مافصلت فى نخسة حضرت باب در ضمن اين تفسير مى فرمايند: " اننى 
 ٢٤الفين فى تفسيرالهاء ليبطل کل شبهات العلماء." حجم تقريبى اين اثر درحدود  
 صفحه ومطالب منزله درآن همه مباحث کلامى ،شواهد آثار اسلامى ،احاديث

 مرويه ائمه اطهار،ادعيه وبعضى ازاشعار حکما وعلماى اسلام مى باشد.
  

 ٤٥٥ص 
 باعبارت: اين تفسير 

 " بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذى تقدس بقدس کينونيته عن عرفان 
 اعلى مجرديات اللاهوت ومن يشابهها"شروع مى شود وازاهميت وکيفيت نزول 
 آيات الهى من عندالله وعجز کل ازاتيان به آن بيانات بحث فرموده وبه اينکه

 واثرحجت الهى است اشارهصدور آيات ونزول بينات وساير شئون همه ازقلم 
 مى فرمايند وبعلاوه باتوجه به تاييد مقامات عالم وجود،درباره طريق سلوک الى 

 الله واثرآيات الهى وعظمت ايام ظهور گفتگو مى نمايند.
 ٢١تفسير سوره کوثر -٣

 هجرى قمرى در شيراز به اعزاز آقا  ١٢٦٢تفسير کوثر به زبان عربى در سال 
 صفحه رقعى است.  ٢٢٦نازلى شده است وحجم آن درحدود  سيد يحيى وحيد 

 خطابات مستقل ومجزا ازيکديگر دراين تفسير همه استدلالى درباره ابلاغ 
 بامرمبارک ،تبيين ميزان حقيقت واتمام حجت به اهل عالم است وضمنابْصورت 
 اشاره وتلويح در مورد مقام وظهور حضرت نقطه اولى وبراساس نقل شواهد از 

 راجع به اين مسئله بحث فرموده اند.  احاديث
 مطالب منزله دراين تفسير باعبارت زير آغازمى گردد: 

 " بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذى جيعل طرازالواح کتاب الفلق فى کل ما 
 فتق واستفرق واستنق طراز اول الذى لاحت واضائت..." 

 ٢٢تفسير سوره والعصر  -٤
 هجرى قمرى هنگامى که ١٢٦٢در پائيز سال  تفسير والعصر به زبان عربى

 حضرت باب در منزل ميرزا سيدمحمدسلطان العلماءامام جمعه اصفهان اقامت
 داشتند،برحسب خواهش وى نازل گرديد. 

 صفحه بوده ومطالب بحث شده مستقلْاوجدا ازيکديگرى ٧٥حجم تقريبى آن 
 ام و رسالت وهمه فلسفى وکلامى وراجع به عوالم وجود،ذات وصلات الهى،مق

 عائله خاندان رسول اکرم مى باشد.



 اثر مبارک به عبارت زير موشح است:مطلع اين
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذى تجلى للممکنات بظهور آثار ابداعه فى 

 ملکوت الامروالخلق..." 
 نسخه اى ازاين تفسير باخط مرحوم آقاميرزا عبدالرحيم اصفهانى در اختيار 

 نگارنده است. 
 تفسير سوره بقره  -٥

 اين تفسير به زبان عربى وقبل از بعثت حضرت باب در شيراز نازل شده است. 
 صفحه باخطوط مختلف دردست است و ٢٩٥نسخ متعدد آن باحجم تقريبى 

  
 ٤٥٦ص 

 در محفظ ملى آثار نگهدارى مى شود.اين تفسير ٦٠١٤نسخه اى از آن تحت شماره 
 وديگرى تفسير ٢٣مت اصلى است .يکى تفسير سوره فاتحه درواقع داراى دوقس

 وهريک بصورت کاملاْ ١٤١آيه آن تنها تاآيه  ٢٨٦که ازجمع ٢٤سوره بقره
 مفصل تفسير شده است .تفسير اين سوره براصول متداول تفاسيرى که علماءاسلام
 سور قرآن کريم را تفسير نموده اند انجام گرفته است ودرآن موعود اسلام وراى 
 عقايد وافکارسنتى حزب شيعه اثبات ومعرفى شده است وبعلاوه ازعظمت مقام
 رسول الله وآله الطاهرين بحث وازآنها تجليل گرديده است وهمچنين ازعظمت

 مقام حضرت اميرالمومنين گفتگو به ميان آمده وبرولايت مطلقه آن حضرت تاکيد
 شده است.

 مطلع اين اثر مبارک چنين است:
 رحمن الرحمى الحمدلله الذى تجلى للممکنات بطراز النقطة"بسم الله ال

 المنفصلة عن لجة الابداع لها بها اليها" 
 وسپس فاتحه تفسير راباعبارات زيرآغاز مى فرمايند: 

 "اللهم انک التعلم فى يوم الذى اردت انشاءذلک الکتاب قد رايت فى ليلتها
 حتى جائت کلها تلقاءبيتى قد صارت ذرة ذرة ورفعت فى الهواءبان ارض المقدسة 

 الله عليه من هناک ثم استقامت  ثم جاءخبرفوت الخليل العالم الجليل معلمى رحمة 
 وقد اخبرت بعض الناس قبل الخبر بنومى فصلى الله عليه بجوده انالله وانااليه 

 الابالله والحمدلله رب العالمين ." راجعون ولاحول ولاقوة
 ٢٥تفسير سوره توحيد -٦

 ازسياق عبارات منزله دراين تفسير بر مى آيد که در شيراز نازل شده است. 
 صفحه وزبان آن عربى است.   ١٢حجم تقريبى آن 

 دراين تفسير نيز هرکدام ازآيه هابصورت مستقل وجدا ازيکديگر تفسير 
 شده است .مطالبى که مورد بحث قرار گرفته است همه استدلالى وبااستشهاد به

 اسلامى است.حضرت باب درتفسير اين سوره به تنزيه وتقديس ذات خداىمدارک 
 تعالى پرداخته وسپس مقام ومرتبت حضرت رسول اکرم وآله المکرم عليهم الصلوة 

 والسلام را توجيه وبصورت ضمنى اشاره به اسرار ظهور مبارک ومراتب آن
 فرموده اند.

 اين تفسير بامطلع زير شروع مى شود: 
 رحمن الرحيم الحمدلله الذى ينزل الامر فى الکتاب على قدر غير"بسم الله ال

 معدود فاشهدان لا اله الا الله کماهو اهله ومستحقه ." 
 تفسير حديث جاريه فى علم الغيب  -٧

 حديث جاريه داستانى منقول ازحضرت امام جعفر صادق عليه السلام است و 
  

 ٤٥٧ص 
 شاره است ومى گويد که عالم بودن درآن به اينکه ائمه عالم به غيب نيستند ا

 اين داستان راازقول ٢٦به علم غيب مخصوص ذات الهى است.دراين کتاب الحجه 
 احمد ابن محمد که اونيزازمحمد ابن الحسن وعبادابن سليمان وپدرش سدير

 نقل قول مى کند ،چنين تعريف مى نمايند:
 شرف بوديم" من وابوبصير ويحيى بزاز وداود ابن کثير درحضور امام م

 وقتى که ازحضور حضرتش مرخص شدم امام غضبناک بود وفرمود" ياعجبا لاقوام



 يزعمون انانعلم الغيب ومايعلم الغيب الاالله عز وجل هممت بضرب جارية
 فلانة فهربت منى فماعلمت فى اى بيوت الدار هى." 

 مضمون بيان مبارک اين است که "جاى تعجب است برمردمى که خيال 
 که ماعلم غيب داريم درصورتى که دانستن غيب خاص خداى عز وجل مى کنند 

 است.چنانچه من تصميم گرفتم که کنيزم فلان راتنبيه وتأديب کنم واو ازدست 
 من گريخت وندانستم که درکدام يک ازاطاقهاى خانه مخفى شده سات."

 اين حديث بصورتى که نقل شده ناقص است زيرا اول وآخر آن افتاده است. 
 نقطه اولى براساس مفاهيم فلسفى وکلامى اشاراتى نموده وازآن حديث حضرت

 رفع تناقص فرموده اندواساسامْطالب منزله ازمسائل ظاهرى ومحسوس به مرحله
 استدلالى ومعقول کشيده شده است.

 ازاشارات موجود دراين تفسير برمى آيد که جاومحل نزول آن شيراز وقبل
 ازبعثت بوده است.

 تفسير عربى ومطالب آن در تبيين وتوضيح حديث منقول ازامام صادق زبان 
 است که درباره احاطه واطلاع ائمه هدى برعلم غيب ومعاوف کتاب الهى بيان

 شده است.
 اين تفسير باعبارت زيرآغاز مى شود : 

 " بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تعالى فاقول مستعينابْالله فى تفسير بعض 
 وى فى ذکر علم الغيب ...قصد عليه السلام عن هذه الکلمات احاديث المر

 اظهار علو مقامه وجلالته" 
 تفسير ايقغ  -٨

 تفسيرايقغ تفسير دعايى است که بمنظور حفظ سلامت نازل گشته وبصورت
 دايره تحرير يافته است.محل نزول اين دعا  چهريق وزبان آن عربى است. 

 بارى تعالى وبيان عظمت حق واحاطه اوبرمقدمه اين توقيع درتحميد ذات 
 همه اشياءبه کلمه "کن " وامتناع مقام او ازعرفان خلق ونعمت آيه سلطنت اودر 
 کل شيئى است وهرکس راکه خداوند توفيق به قرائت اين دعا عنايت فرمايد بايد

 روز که شروع آن شب پنجم ازماه  ١٩دايره موصوفه را باخود نگاه دارد ودر 
  

 ٤٥٨ص 
 ازهمان ماه آن راازخود دور نکند.سپس حضرت باب مقرر  ٢٤باشد تاآخر روز 

 فرموده اند که بعدازنماز فريضه اسامى هفتگانه زير:
 حى،واحد،قائم،جبار،فطار،نوار وقهار هريک نوزده بار خوانده شود وپس 

 ازفراغت ازقرائت ارکان سبعه،دعاى مخصوص )دعايى که روى دايره نوشته شده
 ت گردد.حضرت باب وعده اجابت وقبول حق را تضمين فرموده اند.باست(تلاو

 متن دعا باعبارت زير آغازمى شود:
 "بسم الله العلى العظيم رب انى اسئلک بکل اسم هولک...فى سبيل

 محبتک کن فيکون..."وبا تاييد براينکه آنچه درآسمانها وزمين است مطيع امر 
 استحقاق مى بخشد وبفضل خود عطا اوست ونيزاينکه )ذات بارى تعالى (بدون 

 مى کند وفضل اوبرکل شيئى شامل است ادامه داده درخاتمه سلام ودرود از 
 جانب حق بربندگان خالص ومخلص نثار وخداوند را مکرراْحمد مى فرمايند.

 حسب الامر مبارک عازم شيراز بود وى   ٢٧هنگامى که لطفعلى ميرزاى شيرازى 
 ازروى اين توقيع پنج نسخه بردارد وبه پنج نفر ازابطال رامامور فرمودند که 

 اصحاب يعنى باب الباب ،قدوس ،وحيد،عظيم وحاج سيدجواد کربلايى تسليم نمايد.
 اطفعلى ميرزا درکتاب تاريخى که به قلم وى نوشته شده است ،مى نگارد باب الباب 

 وقيع را به وى دادهراکه در راه سفر به مازندران بوده است در "ده ملا" ملاقات وت 
 است.

 شرح خطبه طتنجيه -٩
 تفسير خطبه طتنجيه تفسيرى است ازحضرت امير که حاج سيد کاظم رشتى بر

 آن تفسير مفصلى نوشته است.
 تفسير والصافات.  -١٠
 الجنة. تفسير دائرة -١١



 تفسير من "عرف نفسه فقد عرف ربه"که بيان آن ازحضرت رسول -١٢
 باب وسپس توسط حضرت بهاءالله درايام بغداد تفسير اکرم است وبوسيله حضرت

 شده است.
 تفسير دعاى صباح.  -١٣
 القدر که درتفسيرآيه "ليلة القدر خيرمن الف تفسير ليلة  -١٤

 نازل شده است .  ٢٨شهر" 
 تفسير آيه نور که درتفسير آيه "الله نورالسموات والارض مثل -١٥

 " در ٢٩الزجاجة کانها کوکب درى...ة نوره کمشکوة فيها مصابح المصباح فى زجاج
 قرآن مجيد آمده است. 

  
 ٤٥٩ص 
 که درابتداى جميع سور قرآن   -تفسير باء"بسم الله الرحمن الرحيم "  -١٦

 التوبه (نازل شده است مى فرمايند: " باء"رمزى ازبهاءالله کريم بجز يک سوره )سورة
 واسم اعظم الهى است. 
 اشد در طول راه مسقط به بوشهر نازل شدهآيه مى ب  ١٥٧اين تفسيرکه شامل 

 است وباجمله زير شروع مى گردد: 
 "بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذى جعل طراز مشيته جلال ازليته التى علت
 ورفعت بعد مااخترعت قبل مابدعت فاستنطقت فتنطقت جلت وتعالت دامت و

 ناطقة ببهاءمنشئها."استضائت دارت واستبانت فهى هى ساجدة على عرشها 
 اين تفسير برتفسير عبارت "نحن وجه الله "نازل شده  -تفسير وجه  -١٧

 است.حضرت باب دراينجا کلمه "وجه"را که باحساب حروف جمل )تهجى ( برابر 
 عدد چهارده مى شود در شان چهارده معصوم دوره اسلام عليهم الصلوة والسلام بحث

 فرموده اند.
 حديثى است ازحضرت -ياتفسير حديث الحقيقه  تفسير حديث کميل -١٨

 اميرالمومنين على ابن ابيطالب درجواب کميل ابن زياد نخعى درباره توحيد که 
 حضرت باب آن را تفسير فرموده اند. 

 تواقيع :
 توقيع هياکل.اين توقيع که به اين نام ناميده شده ،ازسجن چهريق به -١

 گرديده است.حجم تقريبى اين توقيع کهاعزاز آقايرزااسدالله ديان خوئى نازل 
 متضمن پنج توقيع در شئون خمسه وهمه بر سياق آيات،مناجات،خطبه وصور

 صفحه مى باشد.زبان چهار فقره ازاين توقيعات عربى و  ٤٣علميه است.بالغ بر
 بيک فقره آن فارسى است .مطالب اين توقيعات درباره "اسم الله الاعلم"واحد دوازدهم 

 شان مى باشد. ازکتاب پنج
 عمده مضامين نازله دراين توقيع محاسبات وتطبيقات عددى وحرفى راجيع 

 به ظهورمن يظهره الله وتوجيهات اصولى وبنيادى ديگرى به همين کيفيت درباره 
 حقايق ظهور مظاهرالهى مى باشد.علاوه برآن استخراء اسماءالله ازنظام حروف

 ورت گرفته است.ابجد است که درچهار چوب جداول مخصوصى ص
 کشف رموز منزله دراين لوح خالى از اشکال نيست،چنانچه مرحوم حاج

 محمد ابراهيم شيرازى مشهور به مبلغ که درزمره ابطال ديانت بهايى است دراين باره
 ازحضور حضرت بهاءالله پرسش نمودودر جواب اولوحيه به همين نام نازل گرديد و

 ه اولى توضيح داده شد. معضلات لوح نازله ازقلم حضرت نقط
 ٣٠٨تا ٢٩٣عبدالحميد اشراق خاورى در کتاب محاضرات در صفحات 

  
 ٤٦٠ص 

 توضيحات کافى دراين مورد داده است.
 توقيع هياکل باعبارات زيرآغاز مى گردد:

 "بسم الله الاعلم الاعلم بالله الله العلم العلم اننى اناالله لااله الا اناکنت
 لااول له علامامْقتدراْاننى اناالله لااله الا انالاکونن الى آخر من اول الذى 

 الذى لاآخر له علامامْقتدراْ..." 
 هيکل،توقيعات متعددى که به نام هيکل وجود دارد به صورت ودر -٢



 شکل هيکل انسان تحرير شده ونگارنده تنهابه چهار فقره ازآن دست يافته است که
 ازين هرکدام ذکر مى گردد: در زير به ترتيب،عبارات آن آغ 

 نگهدارى  Or.6887توقيع اول که اصل آن درکتابخانه بريتانياتحت شماره      -
 مى شود باعبارت: " ولله ملکون ملک السموات والارض ومابينهمايبدع ما 

 يشاءبامره انه على کل شيئى قديرا..." 
 اله الا هولهتوقيع سوم باعبارت "بسم الله الامنع الاقدس شهد الله انه لا -

 الخلق والامر يحيى ويميث ثم يميت ويحيى وانه هوحى لايموت فى قبضته 
 ملکوت کل شيئى يخلق مايشاءبامره انه کان على کل شيئى قديرا..." 

 توقيع سوم باعبارت :" قل ماشاءالله بهاءالله للله رب السموات ورب -
 الارض رب العالمين..." 

 هيکل،ادعيه بسيارى نازل شده است که در زير عنوان ضمناْ به نام وشکل 
 ادعيه ازيکى ازآنها نام برده است .

 فقره آنهابه اعزاز هر   ١٨توقيع است که  ١٩کتاب الواحد مجموعه  -٣
 يک ازحروف حى نازل شده است .

 توقيع حاجى محمدکريم خان ملقب به کريم اثيم )اين شخص خود را  -٤
 يه حضرت باب وديانت بابى چند رديه نوشت(.رکن رابع مى دانست  وبرعل

 توقيع به علماءاصفهان.  -٥
 توقيع به علماءتبريزکه درآن دوبار مورد خطاب قرا رگرفته اند، -٦

 يک بار بعد ازتعزير آن حضرت ازچهريق وبارديگر درزمان وازمحلى که 
 مشخص نيست. 

 توقيع به مجيد پاشا سلطان عثمانى .  -٧
 شاه قاجارنازله ازبوشهر ،اصفهان،سياه دهن، توقيعات به محمد  -٨

 ماکو وچهريق .
  

 ٤٦١ص 
 توقيعات به حاجى ميرزاآقاسى نازله ازبوشهر،ماکووچهريق.  -٩
 توقيع ملاحسن گوهر. -١٠
 توقيع شيخ خلف.  -١١
 توقيع شيخ خلف.  -١٢
 توقيع شيخ سليمان مفتى مسقط. -١٣
 توقيع حاجى سليمان خان شهيد. -١٤

 برتوقيعات مذکور درفوق ازسه توقيع ديگر که درراه مکه نازل علاوه 
 گرديده نيزياد شده است که اطلاعى ازآنها دردست نيست. 

 ادعيه 
 چون تعداد ادعيه وزيارتنامه هائى که ازقلم حضرت باب نازل شده است،

 بيشمار وعدد قطعى آنها معلوم نيست،دراينجا به ذکر اسامى چند فقره به ترتيب 
 فا مى شود:زير اکت

 ادعيه ايام هفته )دعوات الاسبوع(  -١
 دائره محفظه آثار درارض اقدس فهرستى تهيه نموده که درآن ازدومجموعه 

 ادعيه مربوط به ايام هفته نام برده شده است.
 صفحه ومجموعادْاراى هفت دعا به زبان   ٢٣مجموعه اول متجاوز از -

 عربى براى هفت روز هفته مى باشد.
 ه دراين ادعيه با اشاره به معارف اسلامى متضمن مفاهيم ومطالب منزل

 مطالب توحيدى درتسليم،تحميد وتمجيد ذات بارى تعالى ودر زمينه عجز ونياز
 به درگاه قاضى الحاجات است. 

 مطلع مجموعه اول در دعيا مخصوص روز شنبه چنين است:
 الارض بامره ثم الذين " بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذى الذى خلق السموات و

 آمنوا بالله وآياته الى الله يحشرون اللهم انک انت الله الفرد الاحد الصمدالحى 
 القيوم." 

 مجموعه دوم شامل نه دعا متضمن دعاى مخصوص هفت روز هفته بعلاوه  -



 دو دعا يکى خاص روز قبل وديگرى خاص روزبعد ازآخر هفته مى باشد بدين 
 شنبه وجمعه دوفقره دعا تلاوت مى شود. معنى که در روزهاى 

 دعاى روز شنبه بااين عبارت" اللهم انى اسئلک باسمک يا کائن "ودعاى
 خاص روز قبل ازهفته )جمعه (با عبارت "ولاشهدنک ياالهى هذا يوم الجلال بانک

 انت جلال الجلالى" شروع مى شود.
 دعاى يوم العرفه نازله درمکه.  -٢
  

 ٤٦٢ص 
 يوم الاضحى نازله درمکه.دعاى  -٣
 دعاى تاسع شهر ربيع الالول )يوم ولادت حضرت رسول اکرم(. -٤
 دعاى عيد فطر.  -٥
 دعاى فى يوم الجمعه )دعاى خاص روز جمعه شامل چندين فقره -٦

 مى باشد( 
 دعاى ليله عاشورا.  -٧
 دعاى يوم القدر.  -٨
 باب( دعاى ليله الخامس من جمادى الاولى )ليله بعثت حضرت  -٩
 النصف من شهر شعبان.دعاى ليلة  -١٠
 الثالثة والعشرين من شهر رمضان )ليله ارتحال حضرتدعاى ليلة  -١١

 اميرالمومنين ( .
 دعاى توسل .  -١٢
 دعاى رفع حاجات)به فقرات متعدد(.  -١٣
 دعاى فى التحميد. -١٤
 دعاى ختم قرآن.  -١٥
 (.دعاى الحروف وزيارتها)منظور حروف حى مى باشد -١٦
 الدعا. دعاى خلاصة  -١٧
 دعاى هيکل)به  فقرات متعدد(. -١٨
 دعاى حفظ .  -١٩
 زيارتنامه ها: 
 حضرت عبدالعظسم .  -١
 حضرت امام حسين.  -٢
 شهداى مازندران.  -٣
 حضرت قدوس.  -٤
 حضرت باب الباب .  -٥
 حضرت رسول اکرم وآله الطاهرين . -٦
 والد وبستگان حضرت باب. -٧

 آثار مسروقه
 بطورى که دربعضى آثار اشاره شده است،صحائف ،تفاسير،خطب وادعيه 

  
 ٤٦٣ص 

 زير جزءآثارى است که درراه مکه به مدينه درمنزل ثالث به سرقت رفته است: 
 صحيفه خمس عشردعاءشامل پانزده فقره دعا.  -١
 الحج شامل برچهارده باب درآداب زيارت مکه واجراىصحيفة  -٢

 مراسم آن. 
 ه حميريه ازحضرت اميرالمومنين که حضرت باب آن را شرح قصيد -٣

 تفسير فرموده اند ومشتمل برچهل سوره وهر سوره شامل چهل  آيه است. 
 شرح سوره بقره. -٤
 شرح وتفسير سوره احزاب. -٥
 الکرسى مشتمل بردويست سوره وهر سوره دوازده آيه. تفسير آية -٦
 العشر.خطب سبعةو -٧
 صد آيه. دعاى مصباح شامل  -٨



 خطبه اثناعشر.  -٩
 ساير آثار

 علاوه برآنچه تابه حال ذکر آنها گذشت،فتوکپى دومجموع خطى در 
 اختيار نگارنده اين سطور مى باشد.مجموعه اول به خط آقاسيدحسين کاتب و 

 توقيع است.اين توقيعات  ٣٦٠حاوى توقيعات منزله درماکو وچهريق ومشتمل بر
 طال ورجال بابيه مثل وحيد،عظيم ،حجت زنجانىبه افتخار بعضى ازحروف حى ،اب

 شيخ سعيد هندى،آقاسيداحمد يزدى،سرهنگ عبدالعلى خان مراغه اى،آقاسيد 
 احمدپسر سيدرشتى معروف به آقازاده ،حاجى سيد جواد کربلايى ،حرم مبارک،والده ، 

 است.درمجموعه جده،خالهاى حضرت باب وسايرين وحتى من يظهره الله نازل شده 
 لوح وتوقيع  ١٥٠دوم که آن نيزبه خط يکى ازکاتبين مى باشد،فهرست حدود 

 نظير الواح مجموعه اول داده شده است.
 غير ازاين دومجموعه احتمالْامقدارى ازالواح به خط حضرت باب دردست

 ازليها که خودرا بابى مى خوانند وجود دارد که تابه حال فقراتى ازآنها رابه چاپ 
 انده اند.علاوه براين،مقادير قابل ملاحظه اى ازآثارى که به خط خود حضرت رس

 باب است در کتابخانه ها وموزه هاى بزرگ دنيا موجودمى باشدکه تعداد آنها
 مشخص نيست. 

  
 ٤٦٤ص 

 نمونه خط وطرحهاى ترسيمى حضرت  باب درآثار مختلف: 
 از کتاب بيان عربى -١
 ازتفسير کوثر  -٢
 ( ١) شماره توقيع هيکل  -٣
 ( ٢توقيع هيکل)  شماره  -٤
 ( ٣توقيع هيکل)  شماره  -٥
 ( ٤توقيع هيکل)  شماره  -٦
 دعاى حفظ  -٧
 يکى ازالواح ،خطاب به اهل عالم  -٨
  

 ٤٦٥ص 
 نمونه ازکتاب بيان عربى -١
  

 ٤٦٦ص 
 نمونه ازتفسير کوثر  -٢
  

 ٤٦٧ص 
 ( ١توقيع هيکل )شماره  -٣
  

 ٤٦٨ص 
 ( ٢)شماره توقيع هيکل  -٤
  

 ٤٦٩ص 
 ( ٣توقيع هيکل )شماره  -٥
  

 ٤٧٠ص 
 ( ٤توقيع هيکل )شماره  -٦
  

 ٤٧١ص 
 دعاى حفظ  -٧
  

 ٤٧٢ص 



 يکى ازالواح ،خطاب به اهل عالم  -٨
  

 ٤٧٣ص 
 يادداشتها

 ١٦٨کتاب ايقان،چاپ مصر ،صفحه  -١
 برگرفته از متن عربى قسمتى ازلوح مبارک درباره آثار منزله ازقلم اعلى  -٢

 ١٢٦٠الذکرية "ولقد فصل فى ذلک الکتاب کل ماخرج من يدى من سنةخطبة
 کتاب محکم وعشرمن شهرها بمامضى من نصفه هو اربعة ١٢٦٢الى سنة

 صحيفة متقنة التى کل واحد منها يکفى فى الحجية على العبودية لمن فى السموات 
 ليکون حنيفافْى البيان و  والارض وانا ذا اذکر اسمائها باسماءآل الله منزلها

 فى شرح جزو الاول من القرآن وتفسير مذکوراْفى التبيان.الاولى کتاب الحمدية
 محکمة التىحمدالثانى کتاب العولية وهوالذى قد فصل فيه سبع ماة سورةسورة

 کل واحد منها سبع آيات والثالث کتاب حسنية وهو الذى قد فصل فيه خمسين
 بالآيات القاهرةو الرابع کتاب الحسينيه فى شرح سورة يوسف عليهکتاباْ محکمة 

 التى کل واحد منها اثنى واربعين السلام المفصلة بماة واحدى عشر سورة محکمة
 آية التى کل واحد منها تکفى فى الحجية لمن على الارض وماتحت العرش لم لم 

 عشر باباْ ة باربعةالفاطمية وهى مرتبيتغير وکفى بالله شهيدا والخامس صحيفة
 هى مرتبةفى اعمال اثنى عشر شهراْفى کتاب الله والسادس صحيفة العويةو

 باربعة عشر دعاءفى جواب اثنتى وتسعين مسئلة التى قد فصلت بعد رجعى عن 
 الباقرية وهى مرتبةْ باربعة عشر بابافْىالحج فى شهرالصيام والسابع صحيفة
 الجعفرية وهى مرتبة باربعة عشر بابافْى تفسير احرف البسمله والثامن صحيفة

 باربع هى مرتبةالموسويةوصحيفةشرح دعائه  عليه السلام فى ايام الغيبة والتاسعة
 عشر بابافْى جواب اثنين نفس من عبادالله قد قضت فى ارض الحرمين والعاشر

 طقة صحيفة الرضوية وهى مرتبة باربعة عشر بابافْى ذکر اربعة عشر خطبة غرا النا
 الجوادية وهى عن شجر الثناءلااله الا هوالعزيز المنان والحادى عشر صحيفة 

 مرتبة باربعة عشر بابافْى جواب اربعة عشر مسئلة لاهويتة والثناين عشر صحيفة 
 جبرويتة والثالثعشر مسئلة الهادية وهى مرتبة باربعة عشر بابافْى جواب اربة

 عشر مسئلة عشر بابا فى جواب اربعةهى مرتبة باربعه العسکريةوعشر صحيفة 
 باربعة عشر دعاقْدوسية هى مفصلةالحجتيةوالرابع والعشر صحيفة ملکوتيةو

 عشر نسخةالتى قد ظهرت فى بدءالامر وتنسب الى امام العدل لکل ذلک اربعة
 فى آخره فى اربعة عشر کتاباْ المشهورةفى ذلک الکتاب مع صحيفةموجودةمبارکة

 لعبادکل ذلک مکتوب فى ذل کالکتاب واماباخرج من يدى وسرقمن اولياء ا
 فمن وجد منه شيئاْ وجب عليهالرضوية فى سبيل الحج قد ذکر تفصيله فى صحيفة 

 حفظه فيا طوبى لمن استحفظ کل مانزل من لدى بالواح طيبة على احسن خط فو
 رالله ربى الاولى واستغفالذى اکرمنى آياته حرف منها اعز لدى من ملک الآخژةو

  
 ٤٧٤ص 

 عن التحديد بالقليل وسبحان الله رب العرش عمايصفون وسلام على المرسلين و 
 الحمدلله رب العالمين . 

 اين رساله که بين راه مکه ومدينه نازل شده وبه رساله بين الحرمين نيز  -٣
 شهرت يافته است درجواب اسئله ميرزا محيط وسيد على کرمانى است.

 زهرا بيگم خواهر حرم حضرت باب.بى بى  -٤
 . ٦٧مجموعه الواح حضرت باب،منتشر نشده،صفحه  -٥
 صحيفه مخزونه شامل ادعيه حضرت باب است که پيش ازاظهار امرنازل -٦

 گرديده است وعلماءادعا کرده اندکه مطالب آن ازادعيه حضرت سجاد برداشته 
 شده است.

 ربى :برگرفته ازلوح علماءنازله درچهريق.متن ع -٧
 لله ياخذ من القرآن آياته قل ياايهاالملاءاتقوالله و ولقدکفرالذين قالواان کلمةء 

 من مثله ان کنتم على اخذ الآيات من ام الکتاب لقادرين قل لوشئنااتوا بسورة  
 لنزل فى کل حرف  مثل آيات القرآن وان الله ربک لقوى عزيز. 



 بيان فارسى،باب اول ،واحددوم. -٨
 الطير،آيه سى ام.متن عربى:واذا سمعتم قولْامن الذکرلاسماء،سورةقيوم ا -٩

 فى ايديکم فلا تردواالشيطانيةالاکبرعلى الحق الخالص من غيرالقواعد الباطلة 
 الحق فانه الملک لله يتصرف کيف شاءکماشاءوهوالله قدکان عليماحْکيماْ. 

 . ٢٨٧-٨رسائل و رقائم ميرزا ابوالفضل گلپايگانى ،صفحات  -١٠
 کتاب بيان فارسى، واحد سوم،باب هفدهم. -١١
 بيان عربى ،واحدششم،باب پنازدهم.متن عربى: "ولتراقبن فرق القائم والقيوم -١٢

 ثم فى سنه التسع کل خيرتدرکون." 
 بيان عربى،واحد يازده، باب ششم. -١٣
 . ١٨٠ايقان،چاپ مصر،صفحه  -١٤
 رايت احد عشرکوکباوْالشمس ."ياابت انى ٤قرآن مجيد ،سوره يوسف ،آيه  -١٥

 والقمر رايتهم لى ساجدين." 
 . ٢٩-٣٠دلائل سبعه،صفحات  -١٦
 متن عربى:" ثم اتلوا کتاب الروح الذى قد نزلناه على البحر فى رجع الذکر فى  -١٧

 آيات بينات من باطن القرآن تنزيل من لدن على حکيم." محکمةسورةسبع ماة
 ى دردست است که کاتب مى نويسد: " خطبة ازخطبه منزله درجده نسخه ديگر -١٨

 فى جدة" الباب" درحالى که مطالب آن با نسخه اى که به خطبةفى بوشهر لحضرة
 شهرت دارد دقيقايْکى است.

 منظور از"مشرق صبح ازل" ظهور مظهر الهى است. -١٩
  

 ٤٧٥ص 
 - "و" شيخ احمد احسائى بااشاره به کلمه "واو"واحتساب ارزش عددى حروف  -٢٠

 شش(مى نويسدمنظور ازالف مابين دوحرف "و" وظهور قائم -يک  -ا و)شش 
 واز "و"طرفين منظور شش  ظهور الهى قبل وبعد ازقائم است. 

 آيه مى باشد .از  ٣سوره کوثر صدوهشتمين سوره قرآن مجيد است وداراى   -٢١
 تفسيرى که حضرت باب براين سوره نوشته اند،چند صفحه به خط مبارکشان در

 آرشيو مرکزجهانى بهائى موجود است. 
 آيه مى باشد.  ٣سوره والعصر صد وسومين سوره در قرآن مجيد ومشتمل بر  -٢٢
 آيه است.   ٧سوره فاتحه اولين سوره قرآن مجيد وشامل  -٢٣
 آيه مى باشد. ٢٨٦سوره بقره دومين سوره از قرآن مجيد وداراى   -٢٤
 ه قرآن مجيد است که تفسير آن يک بار سوره توحيد ياسوره فاتحه اولين سور -٢٥

 درمقدمه تفسير سوره بقره وبار ديگر بصورت مستقل وبامضمون متفاوت زير 
 عنوان تفسير سوره توحيد آمده است.

 . ٢٥٧کتاب الحجه،جلد اول،صفحه  -٢٦
 ازمجلد سوم  ٢٧٣محمدعلى ملک خسروى مولف تاريخ شهداى امر درصفحه  -٢٧

 که لطفعلى ميرزا ازاعقاب نادر شاه افشار ودر زمرهتاريخ مذکور نوشته است 
 شاهزاده هاى نادرى است،ولى باتحقيقاتى که نگارنده به عمل آورد،محقق گرديد که
 مشاراليه ازاحفاد حسينعلى ميرزا فرمانفرما والى فارس وازشاهزاده هاى قاجار بوده

 است.
 که درچهريق مشرفلطفعلى ميرزا در شيراز به حضرت باب ايمان آورد.هنگامى 

 بود دستور يافت که به شيراز مراجعت کند وبعضى الواح را به بابيهاى شيراز 
 برساند.وى پس ازتسليم سواد تفسير ايقغ به باب الباب باهمراهان ملاحسين به

 سمت مازندران شتافت ودر محاربات قلعه طبرسى شرکت جست،بعد ازخاتمه کار
 ازمقتولين سپرده شدند تاوى باکشتن  قلعه،او وملاصادق مقدس به پسر يکى

 آنها خون پدر را تلافى نمايد،ولى او بااصرار مادر،خواهروبستگان خويش آنها 
 را آزاد نمود.لطفعلى ميرزا به طهران آمد ودرواقعه رمى شاه گرفتار شد وبه

 شهادت رسيد.
 .مضمون فارسى: شب قدر ازهزارماه بهتر ٣قرآن مجيد،سوره القدر آيه  -٢٨

 است.
 .مضمون فارسى: خداوند نوراست در زمين و٣٥النور،آيه  قرآن مجيد،سورة -٢٩



 آسمانها مثل نورى است که در مشکوة ظاهراست ومانند چراغى مى باشد که آن 
 چراغ در ميان شيشه اى متلألأاست مثل ستاره درخشان.

  
 ٤٧٦ص 

 فصل سيزدهم 
 دوره فترت

 مقدمه
 رت باب ودر طول حيات حضرتش ،آنان بانزول آيات الهى بعد ازظهور حض

 که در ظل شريعت بابى درآمده بودند،در درک حقايق ومبانى اسرار مرموزه قرآن 
 کريم نسبت به ظهور بعد واخبار واحاديث مرويه ازائمه اطهار به درجه اى ازکمال 
 رسيدند که حجبات غليظه وموهومات عتيقه وخرافاتى که در طول هزار سال در 

 شان ريشه دوانيده وجزءمعتقدات مذهبى آنان شده بود بکلى ازميانقلوب وافکار
 رفت.جامعه تازه پاگرفته بابى به همت فضلا وعلماءودانشمندان صدر امر از 

 گمراهى وبى خبرى نجات يافتند واين معنى محقق شد که باظهور حضرت باب و
 گرديده است و نزول کتاب بيان اديان سابقه نسخ واحکام منزله در کتب قبل منسوخ 

 خداوند تعالى شرعى جديد واحکامى تازه براى پيروان شريعت اسلام آورده وقوانين
 گذشته تغيير يافته است،چنانچه حضرت طاهره در بدشت دراجتماعى بابيها پرده از 
 رخ برگرفت ورسمااْنفصال شرع بيان را ازشريعت اسلام اعلام داشت.اگرچه درآن 

 شدند وازامر کناره گرفتند وليکن بذر استقلال وروز بعضى ازبابيها متزلزل 
 حاکميت امر بديع در قلوب زرع شد وموجوديت آن نهضت عظيم روحانى اعلان 

 گرديد وفصل اکبر واقع شد. 
 اما شهادت حضرت باب که تنها ملاذ ومرجع مومنين به خويش بردند ونيز 

 ريق پيروان شرع قويم کشتار بى امان وخانه براندازى آن جمع بيگناه موجب تشتت وتف 
 گرديد وقاطبه بابيان،پريشان وسرگردان،مايوس وحيران به گوشه اى پناه بردندو
 حتى چند نفرى ازمعتقدات خود گذشته محروم ومخذول به کنج انزوا خزيدند.

  
 ٤٧٧ص 

 بابيهاى مومن وثابت قدم براين عقيده استوار شدندکه بايد درخدمت به
 بوده وازهيچ پيشامدى بيم وهراس نداشته باشند وهيچامرالهى قائم وراسخ 

 مانعى را عايق اعلان وانتشار تبليغ امرندانند ولواينکه به قيمت جانشان تمام
 شود،زيرا برحسب مبانى ديانت اسلام اعتقاد داشتند که اگر بخاطراثبات عقايدشان

 ا شده است وبه مقام شهادت برسند در راه حق شهيد گرديده واجر اخروى نصيب آنه
 نيزاگر دشمنى را بکشند به درجات رفيعه درعالم بعدمفتخر خواهند شد.گروهى
 ديگر معتقد بودند که سلطنت قاجاريه رجعت خلافت آل سفيان است وعلمائى که

 براى حفظ رياست وزعامت خود به گمراهى مردم مشغولند ودست به کشتارنفوس 
 شمر وخولى هستند که امروز به ميگشايند همان شريح قاضى وسنان ابن عنس و

 اين لباس بيرون آمده وجويندگان راه حقيقت را ازشناسائى ومعرفت مظهر ظهور 
 بازمى دارند.بعضى نيزکه ازعهده اجراى قوانين واحکام مشکله کتاب بيان

 برنمى آمدند راه خيره سرى پيش گرفتند وگفتند چون باظهور حضرت باب ونزول
 اسلام به عالم عرضه شده است ديگر انجام فرائض  کتاب بيان حکم نسخ شريعت

 وجوبى ندارد وتابه اين حد تجاوز نمودندکه گفتند کسر حدود شده است ومناهى 
 ومحرمات حلال گرديده است وباوجود اينکه درکتاب بيان مى خواندند ومى ديدند
 که احکام محرمات درآن کتاب به مراتب مشکلتر وشديدتر ازاحکام قرآن است ،

 لى مرتکب هرگونه مناهى مى شدند.و
 اين قبيل افکار دربين جوامع بابى درهرشهروديار آن چنان رسوخ يافت و 

 قوت گرفت که هرکس براساس درک وفهم خود رايى مى زد ونظرى مخصوص
 اظهار مى داشت.دراين ميان سفر يکساله حضرت بهاءالله به عراق وغيبت وجود

 ردگى شديد بابيهاى ايران افزود وبه ازهم مبارک هم از طهران به حرمان وافس
 گسيختگى پيروانى شرع بيان بيشتر کمک کرد وبالاخره کار اين تفرق وتشتت به
 آنجا رسيد که بعضى ازعلماءبابى خود را موعود کتاب بيان خواندند ودعوى من 



 يظهره اللهى نمودند ودرجلب نظر آنانى که درجستجوى ملجا وپناهى بسر
 ق حاصل نمودند.اماديديم که آن قوم پراکنده وپريشان باآداب و مى بردند توفي

 اخلاق الهى گرد هم آمدند وبه فرموده حق" به يارى بارى شمشيرهاى برنده حزب 
 گرديد وبه حقيقت ظهور  ١بابى به گفتار نيک وکردار پسنديده به غلاف راجع " 

 موعود کتاب مستطاب بيان پى بردند.
  

 ٤٧٨ص 
 :مدعيان ظهور من يظهره الله موعود بيان بخش اول 

 بيانات حضرت باب، حضرت عبدالبهاء و حضرت ولى امرالله -الف 
 حضرت باب درکتابهاى بيان فارسى،عربى ونيز لوح من يظهره الله -

 مى فرمايند:
 بيان فارسى

 ٢"ملخص اين باب آنکه مد نظر بيان نيست الابسوى من يظهره الله ." 
 که ظهورالله درهرظهور که مراد ازمشيت اوليه باشد"ملخص اين باب آن

 ٣بهاءالله بوده وهست که کلشيئى نزد بهاى اولا شيئى بوده وهستند.
 "واگر کسى درک يک شان ازشئون من يظهره الله را نمايد بهتراست ازاينکه

 ٤درک کند کل شئون بيان را." 
 ر اينکه"مراقب باش ظهورمن يظهره الله راکه شنوى ظهور اورا وبقد

 ٥بگوئى بلى تامل نمايى درنار هستى چه قبض روح شوى چه درحيات باشى." 
 بيان عربى

 "اذا تسمعن ذکر من يظهره الله باسم القائم ولتراقبن فرق القائم والقيوم ثم فى
 ٦التسع کل خير تدرکون." سنة

 لوح من يظهره الله 
 تشرب اللبن من ثدى "لو تعزلن فى القيمة الاخرى من فى البيان حين الذى 

 منيديک لکنت محموداْفى اشارتک ولوانه لاريب فيه لتصبرن تسعةامک باشارة
 ٧لتجزى من دان به فضلْامن عندک انک کنت ذا فضل عظيما." عشر سنة 

 ٨حضرت عبدالبهاءدراين باره مى فرمايند: -
 ادعا کردندکه مظاهر حق اند يعنى هر ٩نفر ٢٥" بعد ازشهادت حضرت باب 

 من يظهره الله موعود مى باشندوجمال مبارک به يکى از ايشان فرمودند اگر يک 
 درياهاى سرور را مى نوشيدى نبايد کسى برلبانت اثرى ببيند.اومتنبه شد وزمين
 را بامحاسن ومژگان جاروب کرد وسبب غفلتش اين بودکه درعالم رويا جنتى

 بزرگتر ازآن ديد گفتندديد وازآن پرسيد گفتند بهشت موسى است وجنتى ديگر 
 اين جنت عيسى است وجنتى ديگر ازآن محمد اکبر ازدوم وچهارم را براى 
 حضرت باب اکبر ازسوم بود وجنت پنجم راديد که اکبر ازکل بود وآن جنت

 خضرت خودش بود رويا را حقيقت مى پنداشت وخود را ازاهل مراقبه وکشف
 انگاشت."

 ١٠فرمايند: حضرت ولى امرالله دراين خصوص مى -
 "غفلت وجسارت بابيان بمقامى رسيد که بيست وپنج نفر ازآنان بشهادت 

  
 ٤٧٩ص 

 مرکزعهد وميثاق الهى جسورانه ادعاى مقام من يظهره اللهى وموعوديت بيان را
 نمودند واوضاع واحوالشان بدرجه اى تباه ومنفور گرديد که ديگر جرئت عبوردر

 رد وعجم درسب ولعن اين جمع واهانت معابر وحضور درمجامع رانداشتند.ک
 به امر الهى ازيکديگر سبقت مى جستند."

 شرح حال مدعيان  -ب 
 اسماعيل،شيخ

 بعد از واقعه طبرسى محمد  قاسم عبادوز که ازآن معرکه نجات يافته بود به
 اصفهان آمد وطلبه اى ازطلاب اصفهان را به نام شيخ اسمعيل تبليغ نمود.اين مرد

 ومفتون ظهور حضرت باب وجانبازى بابيها درقله طبرسى گرديد بقدرى منجذب 
 که ديگر سرازپا نمى شناخت .اما،متدرجااْفکار واهى درمخيله اش راه يافت و



 خودش را محمد رسول الله خواند ومحمد قاسم را ظهور على ابن ابيطالب بيان کرد و
 ان است.درآن براين عقيده ثابت بودکه خود،من يظهره الله موعود درکتاب بي

 اوقات ملاباقر حرف حى نيز دراصفهان بود چون حضرت اعلى به او وعده زيارت من 
 يظهره الله را داده بودند باخود مى انديشيد که شايد شيخ اسماعيل همان نفس

 موعودى است که بشارتش راحضرت باب به اوداده اند. 
 رسيدند وسيدبصير وحاجى ميرزاجانى کاشى هم درهمان اوان به اصفهان 

 بازشيخ اسمعيل نيز هم صحبت شدند.روزى شيخ اسمعيل بامحمد قاسم عبادوز به 
 بازار اصفهان درآمدند ومحمد قاسم به لحن مرتفع ندا برداشت که "قدظهر محمد
 رسول الله "مردم برآنها شوريدند ودرآن وقت چراغ على خان نوائى )زنگنه(که 

 ١٢راسر بريدند ١١هردودراصفهان حکومت داشت فرمان داد تا 
 بصيرهندى ،سيد

 سيد بصيرهندى مدعى مقام من يظهره اللهى توسط شيخ سعيد حرف حى در 
 شهر مولتان هندوستان ازظهور حضرت اعلى خبر گرفته وايمان آورده بود.اومردى 

 فاضل ودانشمندوعالم به رموز واسرار نازله درقرآن کريم واخبار واحاديث
 ود وبا وجود نابينائى ازعهده تحرير ونوشتن برمى آمد.مرويه ازائمه طاهرين ب

 اوبراى تشرف به حضور حضرت باب سرازپانشناخت وهنگامى به شيراز 
 آمد که حضرت باب در سجن ماکو محبوس بودند.لذا به طهران عزيمت کرد وچون

 ازاقامت حضرت بهاءالله درنور مطلع شد به مازندران رفت ومدتى ازمحضر 
 فيض نمود ووقتى شنيدکه حضرت اعلى به چهريق تبعيد شده اند با مبارک کسب 

  
 ٤٨٠ص 

 پاى پياده به آن صوب شنافت ومدتى درحضور مبارک بسر برد وپس ازدريافت
 دستور ازحضرت باب ،چهريق راترک نمود وبه طهران رفت.بعدهاسفرى به کاشان

 .وى هنگام واقعه کرد وبالاخره باتفاق حاجى ميرزا جانى کاشى به اصفهان رسيد 
 شهادت حضرت باب در طهران اقامت داشت. 

 سيد بصير دراصفهان بودکه واقعه شهادت شيخ اسماعيل ومحمد قاسم 
 السيف قلعه طبرسى پيش آمد. وى بعد ازاين واقعه به اتفاق حاجىعبادوز ازبقية

 ميرزا جانى به کاشان مراجعت نمود وازآنجاعازم سلطان آباد شدوبعد ازمدتى
 ف درآن شهر به ملاير رفت.ايلدرم ميرزا پسر فتحعليشاه براى سرکوبى اکراد در توق

 حوالى ملاير چادرزده بود،سيد بصير بمناسبت آشنائى قبلى که با ا يلدرم ميرزا 
 داشت بر او وارد شد وازمقدمش ر اگرامى داشت وبه اواحترام بسيار گذاشت .

 شاه بدگوئى کرده ودر بارهسيد بصير  بعد ازچند روز درضمن صحبت ازمحمد 
 تبعيد وحبس حضرت باب اورا تقبيح نمود.ايلدرم ميرزا ازآن تقرير به غضب آمد 

 ودستور داد زبانش را ازقفا بيرون آوردند وبه شهادتش رساندند.
 نبيل اعظم ازقول شيخ شهيد مازگان آورده که سيدبصير درفصل تابستان با 

 وآنهايى که ازآنجاعبور مى کردند علما وعرفائى که درقمصر اقامت داشتند
 ملاقات مى نمود وبه بحث وگفتگومى پرداخت وهمه را متقاعد ومنقاد 

 مى ساخت.بارها ديده شدکه باآيات قرآنى دراثبات امر بديع استدلال مى نمود.
 وقتى علماءمنکر مى شدند باوجود نابينايى شواهد را ازروى قرآن نشان مى داد و 

 همگان مى گرديد.دراين حال،مخالفان او را ساحر مى خواندند.موجب حيرت 
 خويى،ميرزا اسدالله

 يکى ديگر ازاعاظم رجال بابيه که مدعى مقام من يظهره اللهى شد وخودش
 راصاحب الهامات غيبى دانست ميرزااسدالله خويى بودکه حضرت باب اورا به

 ارف اسلامى بهره وافر"ديان " ملقب فرمودند.اومردى تحصيل کرده بودکه ازمع
 . دراوقاتى که حضرت نقطه اولى به چهريق تبعيد شدند،اواز ادعاى آن ١٣داشت 

 حضرت خبر گرفت وبنحو اعتراض عريضه اى به حضور مبارک عرض کرد.در جواب 
 اوتوقيعى نازل شد که اورا بکلى منقلب نمود ودر صورتيکه جميع وسائل سفر

 ى به چهريق شتافت .پس ازتشرف نورايمانبرايش ميسر بود،باپاى پياده ازخو
 وجودش را مشتعل ساخت .وى ازحضور مبارک ازحروف مقطعه قرآن کريم سئوال
 کرد .درجوابش لوحى به اسم لوح هياکل نازل گرديدکه درک آن براى آنان که در 



 حد دياننيستند صعب ومشکل است.مرحوم حاج محمد ابراهيم شيرازى که از 
 نامدار جامعه بهائى بود ازحضور حضرت بهاءالله استدعا نمود مبلغين بنام ورجال 

  
 ٤٨١ص 

 که معضلات وتفسير آن لوح کريم را بيان بفرمايند.درجواب او لوحى به نام لوح
 نازل شده است که در دست است .ميرزااسدالله ديان در  ١٤هياکل واحد)حروفات(

 وازآن جمله ميرزا  حدود خوى وسلماس واروميه پيروان نسبتازْيادى پيداکرد
 على اکبرابن عم حضرت اعلى بود.

 پيروان ديان به ديانيه شهرت يافتند واز اوتبعيت مى کردند .بالاخره ديان به 
 اميد اينکه باميرزا يحيى ملاقات کند سفرى به بغداد کرد زيرا ازل خودش را وصى 

 ا حضرت باب ومروج کتاب بيان معرفى کرده بود.ميرزايحيى در بغداد اور
 نپذيرفت.ديان ازنحوه عمل و رفتار اورنجيد ومحبتش نسبت به وى ازميان رفت

 وباپى بردن به عدم شايستگى اومتوجه شد که لايق مقامى به آن صورت که
 مدعى بود نيست.بعد ازآن اوبه حضور حضرت بهاءالله رفت وثابت شد وسر

 تعظيم به آستان مقدسش خم نمود.
 نبيل زرندى مى نويسد: 

 حضرت بهاءالله کتاب قيوم الاسماء را به من عنايت کرده فرمودند اين کتاب " 
 را نزد ديان که تازه ازعجم آمده ببرو بگو شنيده ام شماهم ادعاى من يظهر

 اللهى کرده اى وحضرت اعلى برهان آن نير آفاق راآيات قرار داده اند،اين کتاب را
 .ذکر نمود چندى پيش براى من حالتى به لسان آيات شرح بنويس .بنده نزد او رفتم..

 پيدا شد بعضى چيزها نوشتم ولى بعدازآن ازمن آن حالت سلب شد والآن به 
 نقطه فرقان عاملم وچيز ديگردر دست ندارم. برخاستم وبه حضور مبارک مراجعت 
 نمودم وجواب را معروض داشتم،چيزى نفرمودند تاروز بعد صبح براى چاى احضار 

 ارک در کنار باغچه اى که پرازگل وريحان بود  قاليچه گستردهفرمودند.در بيت مب
 وجمال قدم جالس بودند وجمعى ازاحباءنيز مشرف بودند .بعد ازچاى حضرت 

 کليم معروض داشتند که ديان آمده مى خواهد مشرف شود وتوقع عنايت دارد .اجازه
 ده شد دادند آمد اذن جلوس فرمودند،نشست عرض نمود ازآنچه نسبت به من دا 

 تائبم شاهد باشيد. جمال مبارک چيزى نفرمودند. بنده به اوگفتم چون بعضى به شما
 گرويده اند لازم است اين راکه مى گوئيد بنويسيد تاسبب اصلاح حال  آنها بشود. 
 بعد قيام فرمودند وبعضى اقوال ازطرف ديان منتشر شد.بعضى در صدد اذيت او 

 د تاعازم کربلا شد." بودند جمال مبارک اورا حفظ فرمودن
 ديان ازجمله دلدادگان وارادتمندان حضرت بهاءالله شد واين گرايش اوبه

 حضرت بهاءالله برميرزا يحيى سخت گران آمد وموجب حقد وحسد بيشتر اوشد
 وديان را ابوالشرور خواند وبه ميرزا  محمد مازندرانى دستور داد که وى را به قتل 

 ن ميهمانى به خانه خود برد ودرنهايت کينه وبرساند.ميرزامحمد اورا بعنوا
 دشمنى خون او رابه خاک ريخت.

  
 ٤٨٢ص 

 :١٥حضرت بهاءالله مى فرمايند 
 " کتاب مستيقظ را بخوان که درآن کتاب مرشدت ميرزا يحيى فتوى بر دم 

 داده چنانچه نفسى را که منصوصانْقطه اولى روح ماسواه فداه ١٦جميع نفوس مقدسه 
 ناميده به فتواى آن ظالم شهيد شده ". ١٧مومن به (من يظهره الله حرف ثالث )

 ١٨ودرجاى ديگر مى فرمايند:
 بيانات نقطه بيان ١٩"...درباره اسم الله الديان ميزرا اسدالله اعظم ازآن نازل،

 را ملاحظه کن که جميع اسماءالهى را به اوراجع فرموده اندوتفصيل اين در 
 اصبح رحمان اشراق فرموده موجود وهمچنين عبدحاضر لدى کلماتى که از مشرق 

 العرش بعضى الواح دراين امور مبسوط نوشته اند مالحظه کن لعل تتذکر فى نفسک 
 وهمين اسم مذکور را ٢٠وتخرق احجاب التقليد بقدرة ربک المقتدر العزيز الحميد

 ميخوانيد وکه نقطه بيان ديان فرمودره که اعظم اسماءالهى است شمااليوم دنى 
 ابوالشرور مى ناميد ومرشد شماميرزا يحيى تصريحامْن غيرتلويح در کتاب



 سجين خود که به مستيقظ معروف است فتواى قتل آن مظلوم را داده وهم چنين 
 نفوس ديگر را برويد وبخوانيد تامطلع شويدکه برمظاهر حق چه وارد شده وهم 

 ن يا حرف الثالث المومن بمنچنين نقطه اولى به اومرقوم فرموده انک انت ا
 واين مقامى است که سبقت داشته برکل مقامات وبعد بيانى دراين ٢١يظهره الله 

 مقام فرموده اند که ازتلويح کلمات الهى چنان مستفاد مى شودکه به لقاءالله در 
 ظهور بعد فائزمى گردد وآن هيکل ييقدم اورا به اومى شناساند چنانچه بين يدى

 ان الله به اومتکلم.مجملى از تفصيل اواينکه هنگامى که ميرزاحاضر شد ولس
 يحيى فتواى قتل اورا نوشت حضرت ابهى ازعراق هجرت اختيار فرموده بودند و 

 قريب دوسنه بودکه ابداْاحدى ازايشان اطلاع نداشت وچون رقم قتل ازنزد 
 مظلوم را مرشدت ظاهرشد ميرزا محمد نامى مخصوص رفته به آذربايجان که آن 

 . واسم مذکور از٢٢شهيد نمايد.ابى الله عما اراد ليتم القول فيماذکر فى اللوح
 آذربايجان آمده وجميع اصحاب برقتلش ايستادندازعرب وعجم واين دروقتى

 بودکه حضرت ابهى مراجعت فرموده بودند ودر عراق تشريف داشتند.به قسمى امر 
 طلوع فجرتاقريب به عصر يک يک شديد شد که يومى ازايام جمال ابهى ازاول

 ازاصحاب را که در صدد اذيت آن بيچاره بودند طلبيده ونهى بليغ فرمودند وبعد 
 ازدويوم اسم مذکور بين يدى حاضر وآنچه ازمفتريات که نسبت به اوداده بودند 
 ازخود سلب نموده وقسم يادنمودکه آنچه نسبت به اين عبد داده اند کذب صرف 

 کمال ملاطفت به اوفرمودند وبه آنچه در ثبت بود فائز شداست وجمال ابهى 
 او را فريب داده واز  ٢٣وبه منزل خود راجع گشت بعد ازچند يوم نفس مذکور 

 کاظمين آورده قرب خانه مرشدت آن بيچاره را شهيد نمود فوالله در شهادت اوغبارى 
  

 ٤٨٣ص 
 شب تبديل شد ودردر عراق مرتفع گشت وبقسمى ظلمت فرو گرفت که روز به 

 اسواق سراج برافروختند وجميع اهل عراق خائفامْضطربامْتزلزلْاصيحه ياالله
 برآوردند وندا مى نمودند چه ازاناث وچه ازذکور که ازسفک دم اين مظلوم است 
 که اين بليه برعراق نازل شده ومرشد مستشغر نشد وازنوم غفلت بيدار نگشت 

 ه آسمان هابفزع ونوحه وندبه درآمدند معذلکوالله به ظلمى اورا شهيد نمودندک 
 متنبه نشده نفسى راکه حضرت اعلى روح ماسواه فداه اورافرد الاحد ناميده و 

 هم چنين مظهر الحديه واسم الله الديان خطاب فرموده در الواح ناريه خود به حقارت 
 اورامى نامند وتااحدى ازمشرکين اورانشناختند چه که ستر رحمان حائل 

 "بود.
 شيخ عظيم ،ملاعلى 

 ملاشيخ على ملطب به عظيم که ازبابيان اوليه خراسان بود بوسيله باب
 الباب ايمان آورد وبعد ازتصديق ازمشهد به شيراز آمد ومورد توجه وعنايت

 مخصوص حضرت باب قرار گرفت وهموراه در سفر وحضر ملازم حضور مبارک بود.
 يظهره اللهى کردوجماعتى از او خودش را سلطان منصور خواند ودعوى من 

 بابى هاى طهران ازاو تبعيت کردند.اوطهران را مرکز اقامت خود قرار داده بود و 
 درمواقع مناسب به شهرهاى نزديک طهران مسافرت کوتاهى مى کرد .ازجمله اسفار 
 اوسفرى بودکه به کاشان کرد وبرحسب نوشته حاجى ميرزاجانى کاشى باسيدبصير 

 شد وبراساس ادعاى مشابهى که آن دونفر باهم داشتند بيناعمى هندى مواجه 
 آنهادرگيرى شديدى بروز کرد وآن مباحث ومشاجرات با ميانجى شده حاجى ميرزا 

 جانى تاحدى تخفيف يافت وشيخ عظيم به طهران مراجعت کرد. 
 حاجى ميرزاجانى کاشى شرح رويارويى ملاشيخ على عظيم باسيدبصير

 برادرش حاج محمداسمعيل ذبيح چنين نوشت:هندى را ضمن مکتوبى به 
 به مطالعه جناب اخوى ام برسد درنجف اشرف 

 هوالفتان الجميل                        
 مولاناهرگاه اجمال ازمفصل شرح احوالات ازمنه ماضيه حقير رابخواهيد

 مطلع گرديد آن است که درماه شعبان جناب بصير تشريف بارض کاف آورده و 
 عظيم نيز تشريف داشتند قبل ازتشريف آوردن جناب بصير شنيديم که ايشانجناب 

 صاحب ظهورات گرديده اند ومدعى مقام سرّحسينى هستندولسان ايشان به قرائت



 آيات مفتوح گرديده وآيات ايشان را نيز بجهت من آورده بودندولى حقير چندان 
 س اول قدرى در بيانملتفت نشدم تازمانى که خود ايشان تشريف آوردند درمجل

 علم توحيد صحبت داشتيم ومراگمان اين بودکه ازايشان اعلم هستم بعداز آنکه
  

 ٤٨٤ص 
 قدرى تعمل )تامل(نمودم يافتم که ايشان لطائف توحيد رابهتر ازاين جانب

 برخورده اندوسير ايشان نيز دراحوالات سيرى بيشتر هست وصاحب جذب واشراق
 انصاف وصدق طلب خود نتوانستم انکار فضل ورفعت مقامهستند.حقير نظر به 

 ايشان رانمايم ودوست نداشتم که محتجب باسم ورسم خويش گردم ولهذا اقرار به 
 ربوبيت ايشان وعبوديت خود نمودم وازاشراقات جذبات نفحات محبت ايشان دماغ 
 رت دل تر وجسم فواد را روحى حاصل بودمن بعد ازآنکه مقارنه نيرين اعنى حض

 بصير وجناب عظيم گرديد حضرت بص ير به جذبه محبت اشراق نمودند وجناب 
 عظيم به نائره قهر چونکه ضديت ظاره دربين ظاهر شد سرّامرمختفى گرديده و 
 فتنه شديد وامتحان عظيم گرديد تازمانى که تشريف داشتند حقير برزخ حکمتى 

 ته .بعد ازتشريفبودم که دروبحر بايکديگر تداخل نکنندوبه يک قسمى گذش
 بردن جناب عظيم آتش محبت قدرى درارض کاف شعله ورگرديده ضعفاى ازاهل 

 توقيع فتنه بدست جهال آن ارض رسيد وصحبت اختلاف ٢محبت برخود ترسيده 
 ظاهر گرديد درمدت پنج ماه که عدد هاء هويت بوده باشد صحبت نموديم وتوجه

 بدل ساختيم ويک نفرازاشراق نورکرديم تاآنکه کينونت نارى بعضى رابه نور م
 فوادش مشتعل شده حفظ خود رانتوانست نمود واسرار دربازار گفت تاسردادو 
 يک نفر ديگر هم دراو فانى شد ويک نفر ديگر هم مظلوم شهيد گرديدولى چند
 نفر ازشياطين اهل بيان لاجل اهواى نفس خود ممد شده اين آتش را افروختند و 

 طيبه بعضى راسوختندلعن هم )لعنهم (الله والعذاب جان خبيث خود را وروح
 خلاصه حضرت خداوند على العى حقير را بنحو عزت وسرور محفوظ داشته  درهفتم
 اين شهر وارد کاشان شديم واحباب راديدن نموده قدرى ايشان را نيز بحال آورده و

 ولى اين رفع اختلاف را ازگوش هاى ايشان نموديم الحال لله الحمداختلافى نيست
 رشته سر دراز دارد مختصر بدانيدکه غير شخص موحد درنار حجبات جهل وفريب 

 خود معذب هست الى يوم التوحيدواين همه اختلافات نيزازجهت تربيت ايشان 
 ٢٤هست والاان الله غنى عن العالمين جمعا.

 علاو ،سيد
 ازمعاريف سيد علاو نيز دربغداد مدعى مقام من يظهره اللهى شد وجمعى 

 بابيه عراق ازجمله حاج سيد جواد کربلائى وشيخ سلطان ازاو تبعيت کردند.وقتى 
 جمال قدم به بغداد رفتند،اوبه حضور آمد ودرک فيوضات روحانى نمود وازافکار

 ودعاوى باطله خود برائت حاصل کرد. 
 غوغا،ميرزا عبدالله 

 در دستگاه ميرزاعبدالله متخلص به غوغا شاعرى مورد تکريم واحترام 
  

 ٤٨٥ص 
 ميرزا عبدالله غوغا 
 حاجى ملا على کنى 

  
 ٤٨٦ص 

 براى اولين بار ٢٥شاهزاده هاى قاجار ونيدم وموانس آنها درجلوت وخلوت بود.
 اسم مرا وظهور حضرت باب را از زبان ملاحسين باب الباب درچمن رادکان 

 ود وملاحسين.او در آن وقت ملازم ومنادم حمزه ميرزاى حشمت الدوله ب٢٦شنيد
 که برحسب دعوتى که ازاو شده بودبه اردوى حشمت الدوله رفته بود،به تبليغ غوغا 

 همت گماشت واونيز به ديانت بابى گرويد وبعدامْدعى مقام من يظهره اللهى شد. 
 در اوقاتى که درکرمانشاه در خدمت دستگاه حکومت عمادالدوله بود نبيل

 وميرزاعبدالله را ملاقات کرد.غوغا او را ازسفر اعظم گذارش به کرمانشاه افتاد 
 بغداد منع کرد وبه اوگفت ازطرف ميرزا يحيى صورتى انتشار يافته که يک



 نسخه ازآن به دست من رسيده است.ازل مى خواهد شما ومن وچندنفر ديگراز 
 احباب را به قتل برساند. 

 ٢٧حضرت بهاءالله مى فرمايند:
 غاچه ارتکاب نموده که باين قسم بغضش در"...ديگرنمى دانم که ميرزاغو

 قلوب امثال اوجاگرفته بشانى که دررسائل در رّداومى نويسند.بسا ازنفوس اند
 که درغلبات ذوق وشوق کلماتى مى گويند ايشانهم سخنى ذکر نموده اند ديگر نبايد

 باين شدت درصدد هتک حرمت عباد باشند." 
 فطب نى ريزى ،ميرزاحسين

 ازمدعيان مقام مظهريت ميرزا حسين قطب نى ريزى بودکهيکى ديگر 
 زعامت بابى هاى نى ريز راداشت وخودش را مستظهر به تاييدات والهامات 

 حضرت باب مى پنداشت وبه اغلب احتمال حدوث جنگ ثانى درنيريز که بعداز 
 واقعه شهادت حضرت وحيد اتفاق افتاد معلول دعوى وادعاى اوبوده است.

 رزا موسىقمى،حاجى مي
 ازنفوس ديگرى که بعد ازشهادت حضرت باب وقبل ازاظهار امرعلنى

 حضرت بهاءالله ادعاى من يظهره اللهى نمود حاجى ميرزا موسى قمى بود که خيالها
 درسر مى پرورانيد وبلند پروازى مى کرد وخود راداراى مقامات عاليه کشف و 

 رت بهاءالله دربغداد بودندشهود وموعود کتاب بيان مى خواند.در اوقاتى که حض
 مشرف شد ومورد عنايات جمال ابهى قرار گرفت ودرحق اوکمال عنايت مبذول

 گرديد.اونيز تائب شد وبه سهو وغفلت خويش پى برد ودر اوحالت جذبه و
 شورى پديد آمد  که سرازپانمى شناخت وآرزويش اين بودکه حضرت بهاءالله به او

 ن مافات قيام کند واعمالش مورد رضايت خاطرخدمتى رجوع فرمايندکه به جبرا
 مبارک واقع شود.نبيل مى نويسد:

  
 ٤٨٧ص 

 " درايام اقامت درقم ازجاجى ميرزاموسى قمى شنيدم که مى گفت درکتاب 
 بيان تفکر مى کردم ديدم همه ازمن يظهره الله حکايت مى کند پيش خودتفکرکردم 

 ارد واين شخص حکايت ازطلعت ديدم ازل هيچ شباهتى به امرآن شمس حقيقت ند
 اعلى نمى نمايد دراين بين صداى ديان راازآذربايجان وصداى ملاهاشم را از 
 کاشان شنيدم تفرس درآنها کردم چيزى نيافتم يک شب بغتتادْرخودم حالتى پيدا 
 شد واننى اناالله گويان اهل اديان رابخوددعوت نمودم کاربه جائى رسيد که 

 من مومن شدند.جمعى نراقى وتفرشى به 
 اين حاجى باآقاعظيم وميرزانصرالله تفرشى به بغداد آمد  مشرف شد و 

 منجذب گشت ومى دانست چه کند بالاخره صائم شد ومصمم شد که افطار نکند تا
 جان تسليم نمايد وچندين شبانه روز بى قوت ماند چون نزديک به موتش  رسيد جمال

 ازاحباءبراى اوفرستادند وقتى خادم رسيد که در قدم يک ظرف حلوا باتفاق يکى 
 حال نزع بود به او پيام مبارک راعرض کرد وحلواها رابه اوخورانيد وشفا يافت 

 بعد جمال قدم احبا راازاين اعمال نهى فرمودند." 
 کاشى،حاجى ملاهاشم

 درکتاب بديع نيز به اسامى چند نفرديگر که دعوى من يظهره اللهى نمودند 
 "علاوه ٢٨است.ازجمله ازقول حاجى ميرزامهدى گيلانى مى فرمايند: اشاره شده

 ديان وميرزا غوغاوشيخ اسماعيل وحاجى ملاهاشم هم ادعاى اين امرنمودندو 
 " ٠ادعاى آنها باطل شده

 نويسنده اين سطور ازشرح احوال حاجى ملاهاشم کاشى اطلاع کافى وجامعى 
 درکاشان درمنزل حاجى ميرزاجانى حضرتندارد همين اندازه گفته شده است که 

 باب راملاقات کرد وبابى شد.
 حضرت بهاءالله مى فرمايند:" اى غافل بدان که آن نفوس عندالله مردود نبوده 

 ونخواهندبود...وازجمله آن نفوس که نفوشته يکى جناب ملاهاشم است و
 ظاهر  عرائضى که ازاوبمقرعرش آمده الآن موجود وجزخضوع کبرى ازاو امرى

 ٢٩نشده." 
 ميلانى ،حسين 



 حسين ميلانى که پيروانش اورا حسين خان خطاب مى کردند وبه اسمش
 سجده مى نمودند يکى ديگر ازمدعيان مقام من يظهره اللهى بود.مشارالله مردى

 فصيح الکلام ومنجذب ومفتون حضرن اعلى بود.اوخودش را مظهر ظهور حسينى
 ظهور کند  مى دانست .وى ازنفوسى بود که  که بعداز ظهور قائم آل محمد بايد
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 قضيه رمى شاه به شهادت رسيد.شرح اقدامات حسين ميلانى در قضيه رمى شاه 
 بصورت مشروح خواهد آمد.

 چنين منعکس شده است: ٣٠واقعه قتل حسين ميلانى در روزنامه وقايع اتفاقيه 
 را به لقب امام"حسين ميلانى را که ازتوابع اسکو است وآن ملاحده او

 همام اباعبدالله الحسين ملقب کرده بودند سربازان افواج نيزه پيش کرده باسر نيزه 
 جسد خبيث اورا پنجره وار مشبک وبدرک فرستادند."

 نبيل زرندى ،ملامحمد 
 ملامحمد نبيل زرندى نيزباادعاى من يظهره اللهى به جدتمام قيام نمودو 

 تبعيت ازخود کرد.رجال وابطال بابيه رادعوت به  
 درکتاب تاريخ استادعلى اکبر يزدى ،معمار وبناى مشرق الاذکار عشق آباد ، 

 داستان ابلاغ دعوى نبيل زرندى رابه ملامحمد قائنى نبيل اکبر ،حضرت بهاءالله و 
 شيخ ابوتراب اشتهاردى دراشعارى که باابيات زيرآغازمى گردد،مى خوانيم:

 کن         ترک هرآئين وهر منهاج کناى محمد سوى مامعراج         
 ٣١اى بهايت بر بهاى حق دليل       خيز وجان اندر ره ماکن سبيل        
 اى اسيرخاک تن اى بوتراب         آن بنائى راکه ديدى شد خراب         

 مسلم است که اين مثنوى خيلى مفصل بوده وبعدهانبيل آن را ازميان برده
 طاى خود شد وبه حضور حضرت بهاءالله در بغدادمشرفاست.نبيل زود متوجه خ

 گرديد وتائب شد.اومحاسن خودرا بريد وعتبه بيت مبارک را باريش خود
 جاروب کرد وازافکار باطله خود انابت جست وباجان ودل تاآخرين دم حيات

 وجودش را وقف خدمت به امرالهى نمود ومورد عنايات والطاف حضرت بهاءالله 
 به امر هيکل مبارک به تمام نقاط ايران مسافرت کرد واحبارادر قرار گرفت.او

 خدمتگزارى و وفادارى به امرالهى تشويق وتحريض نزد.ظهور جمال قدم موعود 
 کتاب بيان را به بابيان ايران بشارت داد وبه امرحضرت بهاءالله وبه نيابت از 

 ورد.درآن ايشان بيوت مبارک شيراز وبغداد را زيارت کرد ومناسک حج بجاآ
 ايام شداد وعذاب،نبيل سرگشته تلاول وقفار و راه هاى سخت ومخوف وماامن

 ايران بود بود وراه ها راغالبابْاپاى پياده مى پيمود وازشهرى به شهرى سفر مى کرد
 تاالواح وپيام هاى حضرت بهاءالله رابه اهل بهاءابلاغ نمايد. 

 فرموده اند.اين لوح با حضرت بهاءالله درضمن لوحى اورا نبيل اعظم خطاب
 خط حضرت عبدالبهاءمرقوم گرديد ودراردستان درمنزل آقاميرزا فتحعلى فتح 

 اعظم به دست نبيل رسيده است.نبيل اسفار عديده به بغداد رفت وبه حضور حضرت 
 بهاءالله مشرف شد ودروقت سرگونى آن حضرت به اسلامبول ملتزم رکاب بود واز
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 مامور ملاقات احباى ايران شد. اودر ايام رضوان درباغ نجيبيه در بغداد اسلامبول 
 مشرف بود.اوکه ايام بعثت حضرت بهاءالله را درک کرده بود،اغلب وقايع تاريخ را 

 به زبان شعرودر قالب مثنوى سروده است.
 بعدازاينکه نبيل وظائفى را که درايران به عهده داشت انجام داد عازم ادرنه 

 درنه به مصر رفت ودر قاهره به سعايت ميرزا حسين خان قنسول ايران به شد وازا
 حبس افتاد وبعد ازقاهره به زندان اسکندريه منتقل شد وپس ازاستخلاص به
 آناطولى تبعيد گرديد وازآنجا به قبرس رفت،ازسرگذشت بهايى هاى آنجاخبر

 گرفت وبلاخره خود رابه عکارسانيد.
 فى که مجدانه در سبيل امرالهى انجام داد، او بغير ازخدمات زائدالوص

 از رويداها و وقايع امرى شد .اين کتاب ازامهات کتب  ٣٢موفق به تاليف تاريخى 
 تاريخى ديانت بهائى است ومورد توجه وراهگشاى مورخين امر مى باشد.



 نبيل اعظم در اواخر ايام حيات حضرت بهاءالله چند سالى مقيم عکاو هنگام 
 شرف بود.آن رزيه کبرى دروجود اوتاثيرى عظيم گذاشت واو راصعود مبارک م

 چنان اندوهگين ومحزون ساخت که بيش ازچهل روز بعد ازآن واقعه صبر وتحمل
 نتوانست.عريضه اى به حضور حضرت عبدالبهاءعرض کرد واستدعاى عفو ذنوب و

 بخشايش معاصى خود را نمود وبه آقاميرزا محمود کاشى دادکه به حضرت 
 البهاءتقديم کند.گفته شده است که تقديم اين نامه به اين نيت بودکه اگر تاعبد

 سه روز جوابى عنايت شد به هرخدمتى که حضرت عبدالبهاءرجوع فرمايند،قيام 
 کند واگر جوابى نرسيد خودش را در دريا غرق سازد.ازاتفاق حامل عريضه 

 نبيل بعداز سه روز فراموش کرد نامه نبيل را به حضرت عبدالبهاءتقديم کند و
 انتظار چون جوابى دريافت ندافشت تصور نمود که رجايش مقرون به اجابت نيست 
 بنابراين خود را در درياى عکا غرق کرد.اوضمن ابياتى که سروده است به گناه 

 خويش اشاره نموده وازحضرت عبدالبهاءطلب عفو مى نمايد.بيت زير گوياى تاريخ 
 رى قمرى مى باشد. هج  ١٣١٠اين حادثه يعنى سال 

 ٣٣"بازکن برقلب محرومم طريق         اندراين سال غريقم کن غريق "         
  

 ٤٩٠ص 
 بخش دوم: من يظهره الله،موعود کتاب بيان 

 مسئله زعامت جامعه بابى 
 نبيل زرندى مى نويسد: 

 " در ايامى که حضرت باب در چهريق حضورداشتند ملاعبدالکريم قزوينى
 حضور حضرت باب عرض کردمن اوضاع طهران را خوب نمى بينم مشرف شد وبه 

 مراوده  ٣٤احباب ازهر طائفه وطبقه ازغريب وبومى ليلْاونهارابْه جناب بهاء
 مى کنند وايشان محور امور دوستان هستند وبامخالفت عملاءوخصومت حاج 
 ميرزا آقاسى مواجه هستند بايد فکرى کرد که ازضرمعاندين محفوظ بمانند. 

 ودند امرايشان باخالق کائنات است وديگرى مداخله نمى تواند وهرچه مشيتفرم
 عاليه الهيه اراده فرمايد انجام خواهد شد اماازحدوث حوادث ومخاطرات و

 دسائس معاندين بايد جلوگيرى کرد چون درکتاب بيان مصرحاذْکرى از وصى و 
 ت ومذاکره کنيدخليف نشده است شما بعدازمراجعت به طهران باجناب بها ملاقا

 وبرحسب ميل ايشان هرکس را انتخاب کردند به من بنويسيد تاموقتااْقدام کنم." 
 ملاعبدالکريم درمراجعت به طهران باحضرت بهاءالله درآن اوقات به

 ميرزاحسينعلى بها شهرت داشتند اين موضوع رادر ميان گذاشت.بعد ازمشاورات 
 ديدند ميرزايحيى ازل برادار ناتنىباملاعبدالکريم چون شخص اجنبى را مصلحت ن

 خودشان را که درآن وقت بيش از شانزده سال نداشت بارى مراجعه بابى ها معرفى
 نمودند وحضرت باب آن پيشنهاد را تائيد فرمودند وميرزا يحيى زعامتى پيداکرد

 پيداکردو ومورد توجه ومرجع بابى ها قرارگرفت.اين فقره در بين بابيان اشتهار 
 ازاين روست که مى بينيم بابيان دوره بيان به اوباديده احترام ناظر بودند ودر

 اوراق باقى مانده ازآنان ظاهراست که باچه مجد واحترامى وى را مى ستوده اند
 فى المثل درمکاتيب باقى مانده ازميرزا على اکبرپسر عموى حضرت باب نسبت 

 راوان شده است.اما،باوصف اين،ميرزايحيىبه ميرزا يحيى اظهار ادب واحترام ف
 اورا در بغداد به دست عوامل خودبه شهادت رساند و وى رااجهل الجهلاءخواند. 

 (بيانات شفاهى حضرت ١٩١٦آپريل  ٧درخاطرات بديع بشروئى )ذيل جمعه 
 عبدالبهاءنقل شده که درجواب سئوال جناب آقاسيديحيى که چطور شد ازل  سر 

 وقتى که حضرت اعلى درخطرعظيم بودند انظار همه متوجه به کارآمد فرمودند: " 
 جمال مبارک بود،لهذا آقاميرزا عبدالکريم قزوينى که حضرت اعلى او راميرزا

 احمد فرمودند چنين صلاح ديد که کارى بشود که جمال مبارک محفوظ بمانند وبه
 برادران خود حضور حضرت اعلى عرض کرد.اين بود که اشاره شدکه شمايکى از 

 را اختيار کنيد. لهذا يحيى را اصطفا نمودند ودر تربيت اوکوشيدند وروزى شش
 صفحه مشق به اومى دادند وخط اوبسيار خوب شده بود والواح از لسان او نازل 
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 مى فرمودند.اگر کسى الواح اورا باآنان که بعد ازخروج ازظل مبارک نوشته 
 ست." مقايسه کندمى بيند که چنين ا

 درالواح مبارکه حضرت بهاءالهه نيز دراين خصوص بياناتى آمده وازجمله 
 درلوح حاجى نصير قزوينى مى فرمايند: " اول اين امر ازجميع مستور بوده واحدى

 مطلع نه جز دونفس واحد منهاماالذى سمى باحمد استشهد فى سبيل ربه ورءع
 داْحينئذبين يدينا."الى مقرالقصوى والآخر الذى سمى بالکليم کان موجو

 اگرچه ميرزايحيى برحسب مواضعه قبلى فيمابين حضرت باب وجناب بها
 مرجع بابيان معرفى شد ولى درحقيقت اين جناب بهابودکه مورد توجه امناء
 دولت ورجال مهمه عالم قرار داشت وبارسنگين امور ديانت بابى را به دوش

 ه جناب بها بودکه مسجون گشت ومى کشيد .چنانچه خواهيم ديد درواقعه رمى شا
 ثقل ثقيل زنجير قره کهر وسلاسل راچهار ماه به گردن خويش تحمل کرد ودر 
 دخمه اى که نه نورداشت ونه هوا ومملواز کثافات وحشرات بوددرقيد سلاسل 

 واغلال ماند نه ميرزا يحيى.
 تبعيد حضرت بهاءالله به کربلا وبازگشت به طهران 

 وقايع مازندران،نى ريزو زنجان وبه شهادت رساندن اميرکبير بعد ازخاتمه
 حضرت باب وقلع وقمع بابى هادرهر جا وبه هرصورت که ممکن بود،از بروز
 مخاطرات احتمالى ازطرف بابى هاتاحدى آسوده خاطر شد ولى در باطن معتقد
 بودکه همه آن حوادث با راهنمائيها وتحت تعليمات حضرت بهاءالله به وقوع

 ت ومصمم بودکه به ترتيبى اين فعاليت هارا متوقف کند،زيرا درهمان پيوسته اس
 اوقات موضوع سفر ناصرالدين شاه به اصفهان در شرف وقوع بود واميرکبير 

 مى بايستى در التزام رکاب شاه باشد وازاينکه به ظن خود حضرت بهاءالله مجدداْ 
 ناى حوادثى دست بکار شوند ودرمدت غيبت اوازمرکز مملکت دولت را درتنگ 

 ديگر قرار دهند شديداْهراسناک بود. بنابراين ايشان راطلبيد واظهار داشت که
 مسلماوْاقع طبرسى وزنجان به راهنمائى وتعليم شماصورت گرفته است چون بدون 
 مساعدت ومعاضدت شماچند نفرى که تمام عمرشان رادر گوشه مدارس به بحث

 اندازه قدرت وتوانائى نداشتندکه دست بهوفحص مسائل دينى گذرانده اند تااين 
 شمشير ببرند وباآن شجاعتى وتهور بى نظير درميادين محاربه باقواى دولتى 

 بجنگند،وازهيچ چيزى نهراسند وبجان طالب مرگ باشند.گرچه نتوانستم مدرکى 
 بدست بياورم که اقدامات وتعليمات شمارا مدلل نمايد وبه ثبوت برساند ولى به 

 گفته هايم سخت معتقدم.صحت 
 به هر حال چون موکب شاهى در شرف حرکت به اصفهان است واغلب ارکان 
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 دولت وخودمن هم در التزام رکاب هستيم مصلحت دراين است که شماچندى در
 طهران نباشيد وبراى زيارت اعتاب مقدسه به کربلا برويد.پس ازمراجعت ازاصفهات

 نى را ازشاه براى شمادرخواست کنم.باوجود اينکه در نظر دارم مقام اميرديوا
 اميرکبير مودبانه وبازبانى ملايم درخواست مى کرْ ولى درحقيقت قصدش تبعيد 

 جضرت بهاءالله ازايران بود.
 حضرت بهاءالله درجواب  گفتند من مطلقاطْالب ومايل به خدمات دولتى

 د شمارا مى پذيرم وبهنيستم ولى چون به زيارت اعتاب مقدسه راغب هستم پيشنها
 همين مناسبت پس ازچند روز به عزم عراق طهران را ترک نمودند.

 درضمن،حضرت بهاءالله اطلاع داشتند که فيمابين بابى هاى عراق اختلاف
 شديد وجود دارد وگروهى که در کاظمين اقامت دارند ازسيد علاو که اونيز دعوى

 بااو اختلاف دارند ودرنتيجه اينمن يظهره اللهى داشت تبعيت مى کنند وبعضى 
 قبيل تعارضات وازهم گسيختگى ها غالب مجالس ومحافل آنها بامناقشات و 

 مجادلات مواجه مى شود. بنابراين آن سفر رابراى رفع اين گونه اختلافات پذيرفتند.
 حضرت بهاءالله درطول يک سال اقامت خود رادر عراق درحل همه مشکلات و 

 ل نمودند وعلاو را بر اشتباهات خود واقف نمودند وسايرين ازاختلافات توفيق حاص
 جمله شيخ سلطان ،حاج سيدجواد کربلائى وبرادرش سيد ابوطالب را ازنصايح 

 مشفقانه برخوردار فرمودند ولى متاسفانه درايران نيران اختلاف بين بابى هاشعله ور



 افکار وعدم وجود شد.هرکس راهوائى در سر وخيالاتى درکمون بود.تضاد 
 راهنماوسرپرستى بصيرو لايق موجب تشتت جمع احباب شده بود وميرزايحيى 
 که خودش را وصى ونايب مناب حضرت اعلى معرفى مى کرد گذشته ازاينکه
 گفتارش درميان بابى هابى اثربود خودرا هم مخفى نگاه مى داشت وبالاخره هم 

 به نور وکجور رفت.
  به کربلا ،ملاعبدالکريم قزوينى نامه اى خطابمقارن عزيمت حضرت بهاءالله

 که مطالب آن را بااظهار خلوص وارادت و ٣٥به حاج سيد جواد کربلايى مى نگارد
 اهميت وجودى وى آغاز مى نمايد وسپس تاکيد مى کند که احباب رعايت ادب و

 و احترام را نسبت به مولاى حنون وبزرگوار خويش بنمايند ودر حضور مبارک ساکت 
 صامت بوده وتاسئوالى نفرمايند لب به جواب گشوده نشود .زيراگفتگوهايى که 

 منجر به افشاى هويت وجودمبارک گرددتحت شرايط آن روز مقتضى نبوده است.
 محتواى اين نامه مشخص مى دارد که ملاعبدالکريم از بدو امربه عظمت

 يظهره الله (  مقام حضرت بهاءالله پى برده وحضرتش را موعود کتبا بيان)من
 مى دانسته است.

 سرانجام گفتگوها ومسائل مابه الابتلاءبسيار بعضى ازرجال بابيه رابراين 
  

 ٤٩٣ص 
 عقيده استوار  داشت که اگر حضرت بهاءالله به ايران مراجعت نکنند شيرازه امر
 حضرت باب بکلى ازهم گسيخته خواهدشد.ازاين رو عرائضى به حضور مبارک

 دعاى مراجعت ايشان را نمودند.عرض کردند واست
 نامه اى ازسليمان خان شهيد خطاب به حاج سيدجواد کربلائى دردست است

 که نه فقط درآن اشاره به ضرورت مراجعت حضرت بهاءالله به ايران شده است،بلکه 
 اودر قسمتى٣٦خود اونيزازحضور مبارک رجاى معاودت به ايران را نموده است.

 نويسد:ازنامه مى 
 " اگر جناب آقائى آقاميرزا حسين على بهاءتشريف دارند به عرض وسلام

 عبوديت محضر مبارک ايشان مصدع اوقات شريفشان هستم نهايت جسارت رانمودم
 عريضه اى ازقبل نوشته بودم انشاءالله به محضر ايشان رسيده سات ازهمه اموارات 

 د حضرات رفقابحمدالله ..دارندخاطر جمع گشته...بايد خيلى زود تشريف فرماشون
 هنوز نقلى واردنشده اميرنظام بحمدالله تمام شد معزول ابدى گرديد.الآن درباغ

 فين کاشان محبوس است.ميرزاآقاخان اعتمادالدوله وزير وصدراعظم گرديد انشاءالله
 فرماشوندامورات بهتر نظم خواهد گرفت البته جناب ايشان بايد خيلى زود  تشريف 

 که وجود مبارک ايشان مثمر ثمر است." 
 به هرحال ،حضرت بهاءالله بعد ازيک سال دورى ازمملکت واحباى الهى به 

 طهران بازگشتند. دروقت ورود به طهران اعتمادالدوله برادرش جعفرقلى خان رامامور 
 ميهماندارى وپذيرائى ازحضرت بهاءالله نمود.او درافجه درباغ شخصى خودش 

 ل پذيرائى فراهم ساخت وايشان به باغ تشريف بردند.وجوه احبا مثل جناب وسائ
 عطيم وحاج ميرزا حسن خراسانى وملاعبدالکريم قزوينى گاه بگاه مشرف مى شدند

 وازبيانات ونصايح مبارک محظوظ و متذکر مى گرديدند. 
 رمى شاه وقتل عام بابيهابوسيله عمال دولت 

 بابيان کم تجربه ونادان به خيالبعد ازشهادت حضرت باب،چند نفراز
 خونخواهى ازستمى که برايشان رفته بود بدون مشورت وتوجه به نصايح زعماى 
 قوم درفراهم آوردن وسايل قتل ناصرالدين شاه همداستان شدندوهمانطور که در

 تاريخهاى مختلف خوانده ايم ،اقدامات آنها که خودسرانه وازروى غفلت محض نجام 
 جه ماند. شده بود،بى نتي

 پس از وقوع يان حادثه جعفر قلى خان مهماندار جناب بهاءهراسان نزد ايشان 
 رفت وازقول ميرزا آقاخان استدعا نمود که جناب بهاءخودشان را پنهان کنند. 
 ايشان خواهش اورا نپذيرفته وبلافاصله به منزل ميرزامجيد خان آهى منشى 

 وروز بعد به قصد ملاقات ميرزا سفارت روس وشوهر خواهر خود به زرگنده رفتند
  

 ٤٩٤ص 



 آقاخان اعتمادالدوله به سمت اردوى شاهى عزيمت فرمودند.امادرميان راه به دست 
 مامورين حاجب الدوله گرفتار شدند.

 نبيل از جناب کليم داستانى راکه با رمى شاه ارتباط پيدا مى کند بصورت
 زير روايت کرده است :

 ى جليل القدر وعالمى فاضل بود،اوصاف جمال ميرزا حسن خراسانى که سيد
 مبارک را ازميرزااحمد ازغندى شنيده بودو به همين دليل به طهران آمده در 
 محله سرچشمه ساکن شده وباکسى مراوده نمى کرد .مقارن ورود اوبه طهران 

 جمالقدم ازکربلا به طهران عزنزول فرمودند.حاج ميرزاحسن به زيارت ايشان رفت 
 وازتشرف وفيض حضور بسيار مسرور شد وبه اميد تشرف ديگر در طهران ماند. 

 روزى ميرزاحسن به ملاقات من آمد وگفت که جناب عظيم بالباس مبدل
 به خانه اورفته واستدعاى ملاقات بامن را کرده است.من ناچار باحاجى ميرزا

 حسين حسن به ديدنجناب عظيم رفتم.جناب عظيم به من قسم دادکه در باب
 ميلانى ذکرى نفرمائيدتامن به ديدن اوبروم بلکه بتوانم اورا متذکر نمايم يااقلاْ 
 نفوسى راکه از اطراف آمده اندمتفرق نمايم.گفتم رفتن شماصلاح نيست ومثمر

 ثمرى نخواهد شد.ازمن نشيند ورفت.
 روز ديگر قضيه رمى شاه پيش آمد وقيامتى برپاشد.بازجناب حاجى ميرزا

 ه جناب عظيم شما را به حضرت اعلى قسم داده اندکه يک دفعه ديگرحسن آمدک
 برويد وباايشان ملاقات کنيد.ناچار رفتم وجناب عظيم را باحاجى محمد رضاى 
 اصفهانى ملاقات کردم چون مراديدند گريستند وذکرنمودند ديشب منزل حسين

 جلوس ندادند واستهزاءميلانى رفتم.اول مراه راه نمى دادند،بعد که وارد شدم اذن 
 نمودند ونگذاشتندکه باخان)سليمان(وميرزا احمد ملاقات کنم.شب رادر 

 مسجد بسر بردم وصبح شهررا منقلب ديدم گويا صادق فساد کرده معلوم نيست چه 
 واقع شده است.حال مى خواهيم به پاى خود به مقتل برويم زيرا يقين است که همه

 ابها خواهند کشت.حاجى محمد رضا هم درکمالمارا خواهند گرفت وبه انواع عذ
 شوق واشتياق درآن خيال بود.من گفتم من وميرزاباقرحاضريم وکشته شدن را 

 ازماندن به ذلت دوست تر مى داريم.قرار براين شدکه ازحضرات خبر برسد وما 
 هم به مشهد فداحاضر شويم وگفتم باآنکه ازاول باشمانبودم وبه خيالات شما 

 نگذاشتم بلکه نهى نمودم معهذا ازبراى شهادت حاضرم.چون ازآنجا  بهيچوجه صحه
 بيرون آمدم پيغام جمال مبارک رسيد که "من دستگير شدم توبايد خودت را حفظ 

 کنى". 
 در واقعه رمى شاه سى وشش نفر ازبابى هاى مظلوم به دست عمال حکومت 

 ٣٧ودرباريان به فجيع ترين وضعى به قتل رسيدند.
  

 ٤٩٥ص 
 افسرى ازاهالى اطريش که درخدمت دولت ايران بود ٣٨کاپيتان فوپن گومونز

 ميلادى بر شهداى بابى وارد  ١٨٥٢ظلم وستم وحشيانه اى راکه درتابستان سال 
 به يکى ازدوستان خود تشريح مى کند. ٣٩آمد درنامه اى  

 ٤٠واتسن مورخ انگليسى در باره بابى کشى درطهران نوشته است: 
 توطئه بابى ها کشف شد ابتدا ده تن ازعمال آنان رابه قتل  "پس ازآنکه

 رسانيدندوبعضى ازايشان را باشديدترين زجرها کشتند وشمع هاى روشن در بدن 
 دوسه تن ازآنها جاى دادند وبعد ازآنکه فدائيان مزبور را مدتى زجر دادند آنها

 نب اوانجام داد و را بوسيله تيرکى دونيمه کردند.الزام قصاص را پيشکار شاه ازجا
 مغز يکى ازتوطئه کاران را تار ومار کردند.... 

 مدت کوتاهى بساط رعب گستردند واحدى از سوءظن درامان وازاحتمال
 اينکه بابى است مصون نبود...صدراعظم...تدبيرى به سرش آمد که هريک از
 يران تبهکاران را به يکى ازدستگاه هاى دولتى بسپارد وبدين ترتيب چند تن از وز

 شاه نقش جلادى برعهده گرفتند.وزيرامور خارجه،وزير ماليه،پسرصدراعظم،آجودان 
 کل قشون،رئيس ضرابخانه هرکدام تير اول رارهاساختند وياضربت شمشير رادر
 پيکر کسى که به دستگاههاى متعددآنها اختصاص يافته بود وارد کردند.توپخانه،

 ظام هرکدام حصه اى براى قربانى مىسوار ن ٤١پياده نظام ،توپخانه شترسواران 



 مجبور شدوفادارى خود را ٤٢داشتندوحتى پزشک قابل ستايش فرانسوى شاه دکترکلوکه
 مانند افرادديگر درباريان به اثبات برساند ولى وى عذر خواست وبه شوخى گفت در
 دوره طبابت خود بقدرى ازمردم را کشته که ديگرحاضرنيست باآدم کشى ديگرى 

 آنها بيفزايد."برتعداد 
 توقيف جناب بهاء،سجن سياه چال واظهارامر خفى

 ازقلم حضرت بهاءالله مى خوانيم:   ٤٣درلوح شيخ
 ودر  ٤٤... وبعد ازتوجه حکايت حضرت سلطان ايده الله تبارک وتعالى واقع 

 آن ايام امو رمنقلب ونارغضب مشتعل جمعى را اخذ نمودند ازجمله اين مظلوم 
 اخل آن امر منکر نبوديم ودرمجالس تحقيق هم عدم تقصير ثابترا لعمرالله ابداْد

 معذلک مارا اخذ نمودند وازنياوران که درآن ايام مقر سلطنت بوده سربرهنه و
 پاى برهنه پياده بازنجير به سجن طهران بردند چه که يک ظالمى سواره همراه کلاه 

 بردند وچهار ازسر برداشت وبسرعت تمام باجمعى ازميرغضبان وفراشان مارا
 شهردر مقامى که شبه ومثل نداشت مقر معين نمودند.اماسجن که محل مظلوم 
 ومظلومان بوده فى الحقيقه دخمه اى تنگ تاريک ازآن افضل بوده وچون وارد 

 حبس شديم بعد از ورود ما راداخل دالانى ظلمانى نمودند ازآنجا ازسه پله 
  

 ٤٩٦ص 
 نموده بودند رسيديم امامحل تاريک ومعاشر سراشب گذشتيم وبقمرى که معين 

 قريب صدوپنجاه نفس ازسارقين اموال وقاتلين نفوس وقاطعين طرق بود .مع اين
 جمعيت محل منفذ نداشت جز طريقى که وارد شديم اقلام ازوصفش عاجز وراوائح 

 منتنه اش خارج ازبيان وآن جمع اکثرى بى لباس وفراش .الله يعلم ماوردعلينا
 . ٤٥المقام الانتن الاظلم فى ذاک 

 ودرايام وليالى در سجن مذکور دراعمال واحوال وحرکات حزب بابى 
 تفکر مى نموديم که مع علو وسمووادراک آن حزب آياچه شده که ازايشان چنين 

 عملى ظاهر .يعنى جسارت وحرکت آن حزب نسبت به ذات شاهانه وبعداين مظلوم
 همت درتهذيب آن نفوس قيام نمايدو در اراده نمود که بعدازخروج ازسجن بتمام

 شبى ازشب هادرعالم رويا ازجميع جهات ايين کلمه عليا اصغا شد.اناننصرک
 بک وبقلمک لاتحزن عما ورد عليک ولاتخف انک من الآمنين سوف يبعث الله 

 ٤٦العارفين کنز الارض وهم رجال ينصرونک بک وباسمک الذى به احياالله افئدة
 ن خارج حسب الامر حضرت پادشاه حرسه الله تعالى مع غلاموچون مظلوم ازسج

 دولت عليه ايران ودولت بهيه روس به عراق عرب توجه نمودبيم وبعد ازورود
 باعانت الهى وفضل ورحمت ربانى آيات بمثل غيث هاطل نازل وبه اطراف ارض 
 ارسال شد وجميع عباد رامخصوص اين حزب را به مواعظه حکيمانه ونصايح

 انه نصيحت نموديم وازفساد ونزاع وجدال ومحاربه منع کرديم تاآنکه ازمشفق
 فضل الهى غفلت ونادانى به برودانائى بدل گشت وسلاح به اصلاح ودرايام

 توقف درسجن ارض طا اگرچه نوم اززحمت سلاسل و روائح منتنه قليل بود ولکن
 يبرصدربعضى ازاوقات که دست ميداداحساس مى شد ازجهت اعلاى راس چيز

 مى ريخت بمثابه رودخانه عظيمى که ازقله جبل باذخ رفيعى برارض بريزد وبآن
 جهت ازجميع اعضاءآثارنار ظاهر ودرآن حين لسان قرائت مى نمود آنچه راکه 

 براصغاءآن احدى قادرنه ." 
 ٤٧ليدى بلامفيلداز زبان حضرت ورقه عليا بامضمون زير مى نويسد:

 مايوس برنمى گشت ودرمهمانخانه ما برروى همه" ازدرخانه ماکسى 
 کس باز بود .همواره زنهاى فقيرنزد مادرم مى آمدند واز مسائل مختلفه زندگى

 اندوهبارخويش صحبت مى داشتند ومادرم بانهايت محبت ومهربانى آنها را اندرز 
 مى داد ونصيحت مى فرمود بطورى که مردم پدرم راپدر فقرا ومادرم را آرامش

 ومسلى خاطر خطاب مى کردند وازاينرو زنان واطفال خردسال باخوشحالى  بخش
 درمحضرش حضور مى يافتند وازمحبتهايش برخوردار مى شدند.

 روز سوءقصد به جان شاه درست به خاطر دارم من درآن وقت شش ساله 
 بودم.پدرم درنياوران درخانه ييلاقى خودش بوددهاتى هائى که درآن قريه زندگى 

  



 ٤٩٧ص 
 مى کردند همه مورد اشفاق مخصوصه پدرم قرار داشتند .ناگهان يکى ازنوکرهاى ما

 باعجله وباترس وهراسى زائدالوصف به حضور مادرم آمد وگفت: آقا،آقا 
 دستگير شده اند.من الآن ديدم که ايشان را باپاى پياده ازفرسنگ ها راه مى آورند 

 ابه فلک بسته وشکنجه داده اند. واى،ايشان را کتک زده بودند.مى گفتند که آقار
 پاهاشان خونين بود. کفش درپا نداشتندوکلاه به سرشان بنود ولباسشان راپاره

 کرده بودند وگردنشان زيرزنجير بود.
 مادر بيچاره ام رنگ باخت وما بچه ها که بشدت ترسيده بوديم باوحشت زار

 مى زديم.
 ازدوستان وبستگان وخدمه باعلى الفورهر کس که درخانه مابود اعم 

 وحشت واضطراب فرار کردند تنهايک نفر ازنوکرهاى مرد اسفنديار ويک کلفت 
 پهلوى ما ماندند ل.خانه شاهانه ماوچند منزل کوچکى که در جوار ومرتبط باآن

 خانه بزرگ بود به طرفة العينى غارت شد. 
 واره به مامحبت آقاميرزا موسى عمويم )برادر ابوينى حضرت بهاءالله (که هم

 مى فرمود به مادرم کمک کرد تاتوانست باسه طفل خردسالش فرار کند وپنهان 
 شود.مادرم توانست مقدارى ازجواهرات خود رادر ببرد وبعدابْفروش برساند و 
 براى تهيه وسائل وغذاى پدرم به زندانبانان بپردازدو بقيه را براى مخارج بعدى

 نه کوچک که فاصله زيادى بازندان نداشت زندگى نگاه دارد.درآن اوقات مادريک خا
 مى کرديم.

 ميرزا يحيى ازشدت ترس ووحشت به مازندران گريخت وپنهان ازهمه 
 زندگى مى کرد.آه ازآن زحمات وبلايائى که درخور توانائى هيچ زنى نبود ومادر

 مهربانم درآن ايام تحمل مى نمود.
 اومادر بشود خداوند اين قدرت رابه او من بعدها فهميدم که قبل ازاينکه 

 عطا کرده بود که بتواند تحمل هر بلائى را بنمايد. 
 زندانى که پدرم درآن محبوس بود جاى مخوفى بود.هفت پله از روى زمين

 مى خورد تابه پائين برود درآنجا تاقوزک  پادرکثافات ونجاسات فرو مى رفت و 
 نفرت انگيزى چهل نفر ازبابى ها با حشرات موذيه آزارمى دادند .درچنين رمحل

 عده اى ازقاتلين وقطاع الطريف محبوس بودند.پدر بزرگوارم چهار ماه تمام دراين
 دخمه سياه همراه باپنج بابى ديگر در زير زنجيرى سنگين گرفتار بودند.شماخودتان

 اين وضع دردناک را مى توانيد تصورکنيد.باهرحرکتى زخم گردن پدرم و هم 
 نش عميقتر وعميقتر مى شد درآن وضع خواب وراحتى بهيچوجه امکانوزنجيرا

 نداشت.مادرم بازحمات زياد مقدارى غذا وآب به زندان مى فرستاد.
 درآن وضع وحال بابى هاهيچوقت ازشکنجه ومرگ انديشه نمى کردند و
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 شهادت را تاج افتخار براى حيات وزندگى خود مى دانستند وشب وروز براى
 يدن به اين فوز عظمى دعا مى کردند.رس

 هر روزصبح يک ياچند نفر ازآن دوستان شجاع وفداکار را به طرف مختلف
 به شهادت مى رساندند.

 متعصبين مذهبى،مخالفان خود رابه کفروزندقه متهم مى ساختندوآنهارا
 بابى مى خواندند وهمينکه کسى باين اتهام گرفتار مى آمد بوسيله ميرغضب به

 مى رسيدوگاهى اتفاق مى افتاد که متهم به دست توده مردم کشته مى شد.قتل 
 قصاب ،نانوا،کفاش ونعل بند باهمان وسائلى که بکارش اختصاص داشت 

 متهم را شکنجه مى کردودر هر فرصت ومجالى که پيدا مى شد اوراباکمال
 نقطعهقساوت به قتل مى رساند.آنها وقتى مى ديدند که آن ارواح مجرده ونفوس م 

 بى ترس وهراس به استقبال مرگ مى روند ودرآن حال به تلاوت مناجات مشغول 
 مى شوند وازخدامى خواهند که آنهارا ببخشايد وشهادتشان راقبول فرمايد، 

 بيشتر خشمگين مى شدند وبيشتر قساوت به خرج مى دادند. 
 افزوده لکن عامه مردم ازدين اين مناظرهولناک برتنفرشان ازآن اعمال 

 مى شد وآن اعمال شيطانى را تقبيح مى کردند .من خوب به خاطر دارم که با



 شنيدن صداى وحشت بار طبل اعدام ماسه نفر به مادرمان مى چسبيديم واو 
 نمى دانست که مقتول شوهر مورد پرستش اوست ياشخص ديگرى وتاشب يا صبح

 پدرم آگاه نمى شد. روزبعد فرا نمى رسيد مادرم ازواقعيت وزنده بودم 
 اوهنگامى که براى کشف واقعيت تصميم مى گرفت به خطرات احتمالى آن 

 براى خانواده نمى انديشيد.خوب به يادم مى آيد کهى درآن روزگارتيره ازشدت
 وحشت وهراس خميده شده بود. مى درحالى که غصن اطهر،برادر دوساله خود را 

 ه فکر مى کردم که شايد مادرم درآغوش داشتم ازشدت ترس مى لرزيدم وهميش
 دستگير شود وديگر به خانه برنگردد.

 عمويم ميرزاموسى که اونيز پنهان شده بود ازجرئت وتهورى که مادرم به 
 خرج مى داد،حدس ميزدکه براى اومخاطراتى ايجاد شود. 

 برادرم عباس براى انجام اين امور مادرم راهمراهى مى کرد. ماباکمال دقت
 عمه پدرم مى آورد ومادرم براى عمويم تعريف مى کردگوش به اخبارى که

 مى کرديم .عمه پدرم باميرزا يوسف که يکى ازاتباع دولت روسيه وباقنسول آن 
 دولت دوست بود ازدواج کرده بود.

 مااين مرد شريف را بمناسبت نسبت سببى که باماپيدا کرده بود عمو
 ه کسى رابراى اعدام انتخابخطاب مى کرديم .اوهرروز مترصد بود تاببيند چ

 کرده اند وبااين خبر که پدرم انتخاب نشده نگرانى هاى شديد مادرم را تسکين
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 مى داد. اوضمن توجه به اين نکته که ارتباطش بادولت روسيه اطرافيان راتحريک
 نکند،ما را در دواطاق کوچک درنزديکى زندان جا داده بود ودر رساندن غذا به 

 مى کرد . پدرم کمک
 خلاصه درآن روزگار مرگبار هيچيک ازدوستان ويا اقرباى مابجز زوجه 

 ميرزا يوسف جرئت ملاقات با مادرم را نداشت . 
 يکى از وقايع شگفت انگيز اينکه هنگام قرائت احکام قتل در دربار قنسول

 روس برخاست وبى محابا حاضران را مخاطب قرار داد وگفت :
 داريد مطالب مهمى دارم که بايد به شما بگويم." صدايش" به من گوش فرا 

 اوج گرفت رئيس ومرئوس مبهوت ماندندکه چه جواب بدهند.او گفت : " آيا با 
 اينهمه ظلهم هنوز انتقام کافى گرفته نشده است؟ آيا اينهمه کشتارها براى اين 
 ام يک ازبى گناهان کافى نيست؟ آيا ازاين تهمت ها وافتراهاى بى اصل ودروغ کد

 شما آگاهيد؟آيا اين هرزگى ودرنده خوئى هائى که با  زجر وشکنجه اعمال مى شود 
 براى رضايت شماکافى نيست؟ تاچه حدى مى توان باتصورات واهى ودروغيرن اين 

 محبوسين عاليقدر رادر نقشه احمقانه نيراندازى به شاه دخيل دانست؟ آيا برشما
 تى يک پرنده قابل کشتن نيست؟ ازاين هامعلوم نيست که باآن طپانچه ضعيف ح

 گذشته ديوانگى پسرک مجرم روشن است.شماخوب مى دانيد که اين اتهام نه تنها 
 دروغ محض است بلکه بطور ملموس وآشکارا مضحک است.خلاصه آنکه اين اعمال 

 بايد خاتمه  پيدا کند. 
 رى اين من تصميم گرفته ام که براى حفظ حيثيت دولت روسيه نسبت به گرفتا

 مرد بى گناه وشريف )حضرت بهاءالله (اقدام کنم.پس مستحضر باشيد که اگر يک
 مو از سراو کم شود براى مجازات وتنبيه شما رود خون دراين شهر براه

 مى اندازم. 
 شما بايد بخوبى بدانيدکه تاچه حدبه اين اخطاريه توجه کنيد.دراين مورد

 مملکت من پشت سرمن است.
 داستان بتوسط ميرزا يوسف به اطلاع مادرم رسيد وبهدرهمان شب اين 

 عمويم ميرزا موسى پيام فرستاد که چه وقت ازمحل اختفا خارج شود .لازم به گفتن
 نيست که من وبرادرم باچه اشتياقى به آن مطالب گوش مى داديم وچگونه از
 داتشدت سرور وشادمانى گريه مى کرديم.بعد ازآن واقعه شنيديم که ازترس تهدي

 قنسول روسيه  شاه دستور داده است که پدرم را از زندان مستخلص کنند بشرط آنکه 
 او وخانواده اش در ظرف مدت ده روز طهران را ترک کنند.

 چه بگويم از سرورى که ازتشريف فرمائى پدرم به مادست داد. آه ازآن 



 ناتوان وبلايائى که در ظرف مدت چهار ماه براو گذشته بود واو را تاآن حد 
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 بيمار ساخته بود. 

 درآن اوقات جمال مبارک ازصدمات وبليات وارده کمتر صحبت مى فرمودند.
 اما ماعلائم فشار زنجيرى که به گردن داشت وجاى زخمهائى را که در اثر فلک بر 

 پاهاى مبارکش باقى مانده مى ديديم ومى گريستيم.
 استقامت وعلاقه وايمان دوستانجمال مبارک بعضى اوقات از ثبات و 

 صحبت مى فرمودند ومى گفتند که چگونه مرگ را استقبال مى کردند وباشادمانى 
 وسرور در زير دست ميرغضبان تاج وهاج شهادت را برسر مى گذاشتند.شکوه و 
 عظمتى که از پيروزى نمايان وظاهر بود نسبت به اهانتها،خوارى هاو درد والمى

 آمد خيلى ناچيز بود. ازتحمل مشقات دوره زندان در وجود که برآنها وارد مى 
 مبارک يک گونه دگرگونى روحانى ومعنوى که سخت اعجاب انگيز بود ،ديده 

 مى شد.
 مامعناى انوار تازه اى که وجود مبارک را دربر گرفته بود در سالهاى بعد

 درک نموديم ودانستيم که دليل آن انبعاث چه بوده است." 
 ادتبعيد به بغد

 بعد از ثبوت عدم دخالت حضرت بهاءالله در قضيه سوءقصد به شاه،ترتيب 
 استخلاص حضرتشان به بشرط اينکه باعائله مبارک ازطهران خارج شوند،داده شد. 

 سفير دولت روسيه ازحضور مبارک استدعا نمود که اگر اراده فرمايند وسايل 
 تقاضاى او را نپذيرفتند وحرکتشان را به روسيه فراهم نمايد ولى حضرت بهاءالله 

 مصمم به غزيمت به بغداد شدند. شرح مشکلات ورنج اين سفر راليدى بلامفيلد از 
 ٤٨زبان حضرت ورقه علياچنين تعريف مى کند:

 " حالا مشکلات بيشمار ديگر ى در پيش بود.مادرم نه تجربه سفر داشت ونه 
 اهم نمى کرد.ناچارمادرمامکان مالى،دولت هم بهيچوجه وسيله اى براى تبعيديان فر

 بافروش جواهرآلات واشياءنفيس خود چهار صد تومان به دست آورد وتاحدى
 وسايل آن سفروحشتناک را تدارک ديد. پدرم شديداْ ناخوش احوال ومريض بود و

 هنوز اثر شکنجه هائى که درزندان ديده بود برطرف نشده بود.هيچ کدام ازدوستان و 
 ى بامارا نداشت واحدى جز جده مادرم بامانزديکان جرئت کمک وهمراه

 خداحافظى نکرد.هنگام خروج،مادرم موافقت کردکه طفل دوساله خود،ميرزامهدى
 راکه خيلى ظريف وضعيف هم بود به مادر بزرگش بسپارد، درحاليکه اين امر براى 

 از سخت گران وغم انگيز بود.
 .درطول راه براى استراحت بالاخره ماعازم آن سفر مخوف وپردرد سر شديم 

 گاهى در بيابان چادر مى زديم.هوا بشدت سرد وسطح زمين ازبرف پوشيده بود. 
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 حفاظت ما از سرما با نداشتن وسيله بسيار مشکل بود.مادرم برتخت روانى که بر
 پشت قاطر همواره ازاين طرف به آن طرف مى افتاد سوار بود.اين گرفتارى فقط

 زتولد کوچکترين پسرش پيش آمد.او هرگز لب به شکايت بازنکرد. شش هفته قبل ا
 فکراو هميشه درراه محبت،دلسوزى وهمدردى باديگران دور مى زد وازکمک و

 يارى به ديگران مضايقه نمى کرد." 
 به هرحال ،حضرت بهاءالله وعائله مبارکه هنگامى به بغداد رسيدندکه

 گوشه اى پناه برده وکنجى اختيار کرده بعضى ازبابيان ازرط اضطراب وتزلزل به 
 بودند وبعضى ديگر باسوءرفتار وعدم سلوک شايسته سبب حقارت وبيمقدارى آن 

 جمع سرگردان شده بودند. 
 ٤٩حضرت ولى امرالله بااشاره به وضع متشتت بابيان درعراق مى فرمايند:
 عظيمه " حضرت بهاءالله پس از ورود به بغداد مدينه اى که شاهد موفقيت هاى

 وانجذابات روحانيه طاهره بوده ازبين هموطنان هيکل اطهر مقيم آن ارض جز يک 
 نفس احدى رابه امر الهى مقبل نيافتند.درکاظمين نيز که سکان آن اغلب از 

 اهلى ايران بودند عده معدودى مشاهده مى شدندکه خودرا باين امر نسبت داده و 



 ند.گذشته ازتقليل عدد مومنيندر ستر وخفا به نهايت خوف وهراس مى زيست
 انحطاط وتدنى شديدى نيز در روش وسلوک بابيان رسوخ نموده ومراتب غفلت و
 عماو جسارت وخطاى آن حزب بدرجه اى رسيده بود که اراده مبارک در ايام

 مسجونيت ارض طا بنحوى که هيکل اطهر بنفسه المقدس در رساله ابن ذئب بيان
 بعد ازخروج ازسجن بتمام همت د رتهذيب آن نفوس فرموده برآن تعلق گرفت که 

 قيام نمياد."
 با توجه به شرايطى که وجود داشت،پس ازچند روزى که از ورود به بغداد 
 گذشته بود راى هيکل مبارک براين قرار گرفت که به کاظمين رفته ودرآنجا 

 زائرينسکونت فرمايند،ولى چون کاظمين ازاماکن متبرکه ومحل اياب وذهاب 
 ايرانى بود،بادرنظر گرفتن اشتها رحضرت بهاءالله درآن مکان وايجاد مسائل

 احتمالى ،ميرزا ابراهيم خان قنسول ايران که ضمنااْز دوستداران حضرت بهاءالله بود 
 مصلحت دراين ديد که ازحضرتشان استدعا کند بابه بغداد مراجعت فرمايند. 

 ه بابيان عراق مى فرمايند:دربار ٥٠حضرت بهاءالله در کتاب بديع 
 " بعد ازمقدمه ارض طا نارحب الهى درکل قلوب مخمود وسراج ودّش در

 افئده عارفين خاموش چنانچه درسنين اوليه که در عراق وارد شدند ابداْهبوب ارياح
 امر ازجهتى نوزيده ونفحات قميص محبت رحمن ازشطرى استشمام نشده بشانى 

 طرب واکثرى ازنفوس متزلزل واگر هم دربعضى امر صعب بوده که کل قلوب مض
 از ديار بعضى انفس معدوده بود مخمود ومحتجب ومستور تو انصاف ده که در 
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 مقابل اعداءکه ايستاد آن وقت نه عزتى بود ونه نفوسى تارياست محقق شود لذا 
 دندبنفسه وحده در عراق ساکن وچون درنظر اهل عراق اين طايفه حقير وبيمقدار بو
 بشانى که جزلعن وسب وشتم ازاحدى نسبت باين طائفه مذکور نمى شد لذا احدى 

 مراوده نمى نمود تاازکوثر بيان معارف الهى وسلسبيل حکم نامتناهى ربانى مرزوق 
 که در يم شط قرار بود تشريف بردند تاآنکه٥١شود محض مخالطه مدتى به قهوه 

 د بناى مراوده گذرادند وبشانىدرآن محل بابعضى ازاهل عراق گفتگو شد وبع
 امرالله معزز شدکه کل بثناءالله ناطق وبشطر مقصود مايل گشتند."

 بعد ازاستقرار در بغداد،باب بيت مبارک گشوده شد ومکاتبات فيمابين 
 حضرت بهاءالله وبعضى رجال بابى آغاز گرديد وحضرتشان به تعليم وتنبه و

 به اجراءتعاليم کتاب بيان وتمسک به آثاربيدارى ياران اقدام فرمودند وآنها را 
 مبارکه حضرت باب تشويق نمودند.آمدو شدها وخضوع وخشوعى که ازارادتمندان 

 حضرت بهاءالله ظاهر بودونيز احسان والتفاتى که نسبت به جميع به واردين به حضور 
 مبارک معمول مى گرديد سبب شد که حضرتشان درميان يارواغيار به ملجاءو

 ئيس ومقتداى طايفه بابيه شهرت پيدا کنند .ملاذ ور
 بابيان متشتت ومتفرق ايران که ازنداشتن مقتدا  وراهنما بعضى به مدعيان 

 اللهى پيوسته وبه انتظارات خود دست نيافته بودند،راهى بغداد مقام من يظهره
 بنابرسابقه ذهنى از شدند به اين اميد که ملجاى بيابند وپناهى بجونيد .اين گروه 

 زعامتى که به ميرزا يحيى داده شده بود به اومتوجه شدند.امامايوس وسرخورده
 بازگشتند.اشتهار حضرت بهاءالله آنها را به خود جلب نمود وسبب ايجاد روزنه اى 
 ازاميد شد.تشرف به حضور مبارک ودرک فيض ازعوالم روحانى ايشان چشم و 

 وموجب گرديد که به عدم قابليت ميرزايحيى معتقد شده وگوش دلشان را بازکرد 
 خود به خود منجى واقعى وموعود بيان را بشناسند.

 ميرزا يحيى صبح ازل 
 ميرزا يحيى صبح ازل به استناد لوحى به خط حضرت باب ادعاى وصايت آن حضرت 

 درحاليکه در لوح مذکور هيچ اشاره صريحى به مسئله وصايت وانتخاب ٥٢رانمود 
 جانشين نشده است.

 : ٥٣مضمون لوح مبارک چنين است 
 " خداوند بزرگ اعظم ازهر بزرگى

 اين لوحى است ازطرف خداوند مهيمن قيوم به خداوند مهيمن قيوم
 بگو پيدايش همه ازخداوند اشت وهمه به او راجع مى شوند. 



 اين لوح ازطرف على قبل محمد خطاب به کسى است که اسمش بااسم وحيد
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 معادل است بگو همه ازنقطه بيان ظاهر شده انداى کسى که به نام وحيد ناميده 

 شده اى حفظ کن هرچه که دربيان نازل وبه آن امر شده است زيرا تو صراط خداوند
 بزرگ هستى." سجع مهر مبارک

 ميرزا يحيى بر مبناى استنباطى که ازمفهوم اين لوح نموده است،درکتاب 
 درباره تکاليف خود بعنوان جانشين صحبت کرده وبر  مستيقظ که نوشته اوست

 خلاف نص صريح کتاب بيان که فرموده اند: به هرکس که مدعى مقامى است جسارت
 نشود واو را به حال خود واگذاريد،آنان را که مدعى مقام من يظهره اللهى شده 

 سيدبودند طرد کرد وبه قتل چند نفر ازجمله ميرزا اسدالله خويى )ديان (وآقا
 ابراهيم خليل تبريزى دستور داد وبعضى ديگر را به بهانه هاى گوناگون يابه قتل
 رسانيد ويا با القابى چون ابوالشرور،طاغوت،جُبت و الوالدواهى نام برد وبه آنها

 " بگو خداوند٥٤لعنت فرستاد. وى درکتاب مستيقظ باچنين مضمونى مى نويسد : 
 خداى توفساد مى کنند که يکى ازآنها آن هندىلعنت کند آنهايى را که درامر 

 کور وهمراهان اومى باشند.اينها همه ازمشرکين اند وبگو لعنت کند خداوند آن 
 راکه درطهران فسادمى کنند." ٥٥کسانى 

 ميرزا يحيى درباره کسانى که مدعى مقام من يظهره اللهى شده اند،در
 است که  ٥٧ن مدعيان آن کور هندى ...يکى ازاي ٥٦نامه اى بااين مضمون مى نويسد :

 در ارض تا )تبريز( است که  ٥٨از راه راست به دور افتاده است.يکى عبدالکريم 
 است که ازنادانان بوده وغفلت ٥٩هرگز راستگو نبود،يکى ديگر کسى به اسم اسد 

 براو مستولى است وبايد استغفار کند.آن ديگرى شخصى است که درارض خا 
 ديگرى حسين ميلانى است که داراى شهوت ٦٠يکن توبه کرد. )خراسان(مدعى شد ل

 در بغداد است که ازنادان  ٦١عظيم است وبايد استغفار کند.وبعد على اکبر
 نامى درهندوستان است.  ٦٢نادانتر است ونيز حسين 

 همانطور که مى دانيم ميرزا يحيى پس از تبعيد حضرت بهاءالله به بغداد ،به 
 حاليکه خود را از انظار مخفى نگاه مى داشت به آن صوب عزيمت کرد ودر

 ٦٣مزاحمتها ادامه مى داد.حضرت ولى امرالله درباره وى مى نويسند: 
 " ميرزا يحيى پس از شهادت حضرت اعلى چنان مضطرب وپريشان گرديد که

 امرالهى ازصفحه ضميرش رخت بر بست وچندى ازخوف جان به لباس درويشى در 
 ه شد ورفتار وحرکاتش درصفحات نور موجب گرديد که اغلب جبال مازندران پناهند

 نفوسى که درايام اقامت حضرت بهاءالله درآن حدود دراثر همم ومساعى موفوره 
 مبارک بشرف ايمان فائز شده بودند تزلزل حاصل کردند حتى بعضى ازآنان بصفوف 

 گيلان در دشمنان پيوستند مشاراليه چندى هم به رشت رف تودراطراف وضواحى 
 حال تقيه و استتار مى زيست تابه کرمانشاه عزيمت نمود وبراى اينکه خود را از 
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 انظار مستور وازآفات وصدمات محفوظ نگاه دارد درخدمت شخصى بنام عبدالله
 قزوينى درآمد وبفوش امتع کارخانه وى مشغول گرديد تا هنگامى که جمال اقدس 

 شهر مرور فرمودند ميرزايحيى اظهار تمايل نمود  ابهى در اثناءحرکت بعراق ازآن 
 که درملازمت هيکل اقدس بسر برد ولى دربيت جداگانه باشد تابتواند بطور 

 ناشناس در بين ناس محشوروبکسب وکارمشغول گردد وبراى تامين اين منظور 
 مبلغى وجه ازهيکل مبارک اخذ وچند عدل پنبه خريدارى کرده بلباس عرب از 

 مندليج خود را به بغداد رسانيدودر سوق ذغال فروشنان که يکى ازمحلاتطريق 
 پست آن شهربود استقرار يافت وعمامه اى بر سرنهاد وباسمحاجس على لاص 

 فروش بشغل جديد مشغول گرديد." 
 ميرزايحيى که بااغواى سيد محمداصفهانى به خصومت با موعود بيان کمر

 حکيمانه حضرت بهاءالله توجه ننمود وتحت  بسته بود به نصايح مشفقانه وتعاليم
 تاثير تسويلات نفسانى درراه خويش پيش رفت وبه اشد بغضا به مجادله با 

 مومنين به آن حضرت پرداخت وشهرت داد که مرآت ازلى مظلوم واقع شده است و 



 درنتيجه اين وساوس قلوب احبا را مکدر ساخت وآنها را به تعرض برعليه جمال 
 خت .به اين مناسبت بود که حضرت بهاءالله جميع امور را به او مبارک برانگي

 واگذاشتندوخود متنکراوْبدون اينکه احدى از احباب وحتى افراد خانواده مبارک 
 مستحضر بشنوند وبا ابوالقاسم همدان از بغدادخارج شدند وبه کوههاى کردستان

 عراق توجه فرمودند. 
 درنتيجه مساعى حضرت بهاءالله  ميرزايحيى در بغداد شيرازه امورى راکه

 نضجى گرفته وسامانى يافته بود ازهم گسيخت وکار بدخواهى را به آنجا برساند
 که درادرنه به حضرت بهاءالله زهر خورانيد وآب مصرفى بيت مبارک رامسموم 

 کرد،ولى باتمام اينها،درحاليکه جمال اقدس ابهى اعمال نارواى او راستر و
 فرمودند،ناچار به فصل شدند.نزديکانش ازاو روبرگرداندند گناهانش را اغماض مى

 ٦٤تاآنجاکه پسر ارشدش به مسحيت گرائيد.
 حاج ميرزا هادى دولت آبادى که ازاعظم نواب ميرزا يحيى بود درطهران 

 على رؤوس الاشهاد حضرت اعلى را لعن کردو سيد على محمد دولت آبادى پسرش
 ه است،به صراحت مى نويسدودعامى کند در شرح حالى که ازخودش باقى گذاشت

 ٦٥که خداوند کشور ايران رااز وجود بابى ها پاک ومنزه کند.اومى نويسد:
 "...شنيدم چند نفر بابى را کشته اند تصور کردم اين هم بازى است برحسب س 
 اتفاق ازميدان شاه عبور کرده جنازه يکى ازآنها راديدم که به قاپق آويخته وسر

 بودند ازديدن اووحشتى کردم ومدتها حالت ضعف قلبى داشتم که او را بريده 
 شب ها وحشت مى کردم وکمتر ازاطاق بيرون مى آمدم وتاامروز که چهل سالى از 
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 عمرم گذشته ديگر نه بصورت مرده توانسته ام نگاه کنم ونه کشته ديده ام وبا وجود 
 داشت که واجب القتل است وبحکم اينکه فرداى آن روزمعلم مهربانم برمن مدلل 

 شرع کشته شده ودانستم که وجوداين طايفه ضاله ملعونه منشاءهزار گونه فتنه و
 فساد شد وبايد خاک ايران ازوجود آنها پاک شود ولى آن حالت خون آلودگى جامه 

 اورا برسر بريده که بنظر مى آورم هنوز هم متاثر مى شوم."
 فارى که به ژنو رفته بود در ملاقاتى که بانويسنده اين سطور دريکى از اس

 آقاى سيدمحمدعلى جمال زاده داشت صحبتى ازاين مقوله پيش آمد .معزى اليه 
 ازنحوه برخورد حاج ميرزاهادى دولت آبادى باحضرت باب درمنزل امام جمعه

 اصفهان ازقول حاجى ميرزا يحيى پسر او اظهار مى داشت: 
 امام جمعه متوقف بودند،پدرم که بعضى ازآثار "وقتى حضرت باب دبرمنزل 

 باب را ديده بود،علاقه داشت که باوى ملاقات کند وبا وجود اينکه باامام جمعه
 ميانه خوبى نداشت براى ديدار باب به منزل ا و رفت.پدرم مى گفت وقتى وارد شدم

 ديدم نوکرهاى امام جمعه دست به سينه درحياط ايستاده اند.پرسيدم آقاکجا 
 هستند؟ اطاقى را نشان دادند.وقتى خواستم وارد شوم متوجه شدم که امام جمعه با
 شمشيرى که در دست داشت درکنارى ايستاده است.درجواب سلام من گفت :در
 حضور آقامودب باش وتفوه به کلامى نکن.به اطاق وارد شدم وباکمال ادب و

 حضرت باب همه را بااحترام درحضور حضرتش نشستم وسئوالاتم را مطرح کردم.
 لحن آيات جواب فرمودند.دراين حال زانوهاى مبارک را بوسيدم وعقب عقب از

 اطاق خارج شدم." 
 علاوه براين موضوع سيدمحمد على جمال زاده بااشاره به مسئله جانشينى

 ميرزا يحيى ازل گفت: هنگامى که ميرزا يحيى ازل درقبرس وفات نمود حاجى
 در ژنو بود به اوپيشنهاد کردند که جانشينى ازل وزعامتميرزايحيى دولت آبادى 

 ازلى هارا قبول کند وبه قبرس برود ولى اونپذيرفت وقبول نکرد وبه طهران 
 مراجعت نمود.

 عزيمت حضرت بهاءالله در سليمانيه 
 هنگامى که حضرت بهاءالله به کردستان رسيدند درغارى درکوه سرگلو که

 شت متوقف گرديده وليلْاونهارابْه راز ونيازبهمسافت چندانى باسليمانيه ندا
 وادعيه گوناگون اشتغال ٦٦درگاه حضرت بى انباز پرداختند وبه نزول مناجاتها

 جستند. در طول مدت اقامت حضرتش دراين مکان که به حدود يک سال ونيم



 رسيد،تنها براى استحمام به سليمانيه مى آمدند.
 جلوگيرى ازاطلاع احبا و افراد عائله مبارک ازمحل حضرت بهاءالله براى 
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 سکونتشان خودرا درويش محمدايرانى خواندند وبا احدى تماس حاصل نفرمودند.
 اين بى خبرى سبب رنج روى وفکرى جمع احباءوعلى الخصوص خانواده مبارک

 شد.
 ه در دراوقاتى که حضرت بهاءالله در سرگلو بودند يکى ازشيوخ سليمانيه ک

 آن حوالى باغى داشت وگاه گاهى به آن باغ سرمى زد،روزى هنگام استراحتش در
 آنجادرعالم رويا حضرت رسول اکرم را زيارت کردکه به اوفرمودند."به کوه 

 سرگلو برو وانوار ذات کردگار را مشاهده کن." همينکه ازخواب برخاست عازم
 ناگاه صداى مناجاتى بهسرگلو گرديد ودرآن حوالى به گردش وتجسس پرداخت.

 ييگوشش رسيد به سمت صدا روانه شد وجمال قدم راديد وبه حضور مبارک شتافت 
 وداستان خوابى راکه ديده بود عرض کرد.جمال مبارک به او فرمودند" اى شيخ
 تعجب منما."ازآن ملاقات در شيخ حالت جذبه وانجذابى حاصل شد واز حضور 

 که گاه گاهى مشرف شود ومقدارى نان به مبارک خواهش کرد اجازه فرمايند 
 حضورشان ببرد.رجاى اوقبول شد واين موضوع درسليمانيه زبان به زبان گشت و 
 اين که درويشى ازاهالى ايران به اسم درويش محمد در کوههاى سرگلو به رياضت
 مشغول است انتشار يافت.بنابراين بعضى ازشيوخ وعرفا قصد ملاقات نمودند و

 ه تشرف حاصل کرد شيخ اسمعيل از شيوخ طائفه خالديه بود.وى در اولين کسى ک
 نتيجه اصغاءمطالب عرفانى وبيانات مبارک شديدامْتاثر شد وارادت بهم رسانيد. 

 سپس ازايشان خواهش کردکه در سليمانيه درخانقاه اوساکن بشوند.حضرت
 درخانقاه مذکور بهاءالله رجاى اورا پذيرفته واز غار کوه سرگلو به حجره اى که 

 گرفتند نقل مکان فرمودند. 
 داستان ذيل رانبيل زرندى درعکابراى پدر وپدربزرگم ميرزاحبيب وآقا 

 ميرزا انان )نورالدين (تعريف کرده است:
 " دراوقاتى که جمال مبارک در سليمانيه تشريف داشتند جوان مفلوکى به اسم

 اسمعيل درس مى خواند وبعضى اوقاتابراهيم آقا ازاهالى سنندج درخانقاه شيخ 
 براى تهيه غذا فرمانى ازحضرت بهاءالله مى برد.روزى در پشت حجره مبارک 
 صدايش به گريه بلند شد جمال قدم بيرون آمده به اوتوجه فرمودند وازاو پرسيدند

 چرا گريه مى کند.عرض کرد امروز درمکتب خانه معلمم تمام اطفال را بجهت اينکه
 خوب نوشته بودند تشويق کرد ومرحبا گفت ومن چون بدمى نويسم مشقشان را 

 تأديبم کرد وخفيفم نمود.حضرت بهاءالله فرمودند قلم ودواتت را بياور ويک 
 مصرع ازاشعار ملاى روم را بصورت سرمشق برايش مرقوم فرمودند وفرمودند از
 رد روى اين سرمشق بنويس خطت خوب مى شود.آن پسر ازروى خط مبارک مشق ک
 ومشقش را به هم مکتبى هاى خودش نشان درد ومفاخرت مى نمود که ازروى اين 
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 تعليم نوشته ام وخوشتر مى نويسم.
 اين داستان نيز درسليمانيه شهرت يافت وفضلا ودانشمندان سليمانيه که

 غالبااْزعرفا وپويندگان راه حقيقت بودند به حضور مبارک مشرف شدند واز 
 ائل عرفانى اسلامى را سئوال مى کردند وجواب کافى مى شنيدند.حضور مبارک مس

 شيخ محيى الدين که ازفحول عرفاءوعلماى سليمانيه بود وشيخ عثمان
 مقتداى طريفه نقش بنديه وشيخ عبدالرحمن رئيس طايفه قادريه باتفاق شيخ اسماعيل 

 همه روزه به حضور حضرت بهاءالله مى رسيدند. 
 ارک رجا کردکه قسمتى ازمعانى مستوره کتاب يکى ازآنها ازحضور مب

 را تفسير وتبيين فرمايند.هرروز يکى ازآنها درحضور مبارک ٦٧فتوحات مکيه 
 فصلى ازآن کتاب را مى خواند وحضرت بهاءالله تفسير مى فرمودند وهمه از بيان
 آن معانى اظهار بشاشت وسرور مى کردند.روزى يکى ازشيوخ تقاضا کرد که

 راباهمان سجع وقاعيه استقبال وتفسير نمايند.حضرت ٦٨ه ابن فارض  قصيده تائي



 بهاءالله خواهش اورا پذيرفتند ومرتجلْاقصيده اى درحدود  دوهزار بيت سرودند.
 آن را که به قصيده عز ورقائيه معروف  ٦٩ولى بعداْفقط صدوبيست وهفت بيت 

 ار بقيه فعلْامقتضىاست انتخاب فرمودند وبقيه را معدوم ساختند وفرمودند انتش
 نيست."

 مشايخ ديگرى که در فواصل دورتر زندگى مى کردند بوسيله مکاتبه بعضى از
 مسائل عرفانى راکه ازدرک آنها عاجز بودند سئوال مى کردند وجواب مى گرفتند.

 حضرت بهاءالله باترتيبى که گذشت،در سليمانيه بسرمى بردند ولى متاسفانه 
 اخلاق و ردائت اطوار درميان بابى ها روبه تزايد مى رفتتجرى وخودسرى وتدنى 

 تاآنجا که هرعمل زشت وخلاف قانونى راکه در بغداد اتفاق مى افتاد به اين 
 طايفه نسبت مى دادند ودر نتيجه اين گروه کوچک مورد تحقير وتوهين قاطبه

 گار اهالى بغداد وبخصوص شعيان آن محل قرار گرفته وبه کمال ذلت وحقارت روز
 مى گذراندند.شيعه هاى بغداد درکوچه وبازار وملاءعام به آنها سنگ وچوب 

 پرتاب مى کردند وبا ناسزاگوئى مرتد ونجسشان مى خواندند.
 بعضى ازاعاظم بابيه ازجمله شيخ ابوتراب اشتهاردى ،حاج سيد جواد کربلائى،
 مصطفىشيخ حسن زنوزى ،حاج ميرزاحست رشتى ،شيخ سلطان کربلائى وآقامحمد 

 بغدادى که درنزد عموم مردم به نام پيروان حضر تباب شهرت داشتند بمنظور  حفظ
 حيثيت خود وجامعه بابى ازخانه خارج نمى شدند.بابيانى هم که ازايران به بغداد 

 مى آمدند مايوس ومخذول برمى گشتند وملجاءوپناهى نمى يافتند.
 ٧٠خوانيم:درمجموعه خاطرات بديع بشرويى مى 

 " امروز لله الحمد والمنه صحت مبارک خوب بود وتب نيامد.عصر تشرف
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 نفوس به محضر انور متواصل بود وغروب احبا را احضار نموده اوجمله بيانات 

 مبارکه اين بود:
 " جمال مبارک ازبغداد تشريف برده بودند وهيچ خبرى نبود.احبائى نبود مگر 

 دالمجيد مرحوم هم درکاظمين بود ويک دوسه نفردرکاظمين ازاعراب حاجى عب
 ديگر لکن چنان خوف مستولى شده بود که وصف ندارد هيچکس ازاحبا جرئت
 نميکرد درتوى سرداب ذکر اين امر رابکند.ميرزايحيى هم اکثرش رادر سوق 

 الشيوخ وبصره وطرف نجف به کفش فروشى مشغول بود.جرئت نميکرد بانفسى از 
 وجرئت نمى کرد خبرازخودش بدهد يک دفعه مى ديديد ازنجف احبا معاشرت کند 

 مى دانست ٧١آمده ودرمحله عربها درباب الحله خانه اى گرفته اين عم آقاعمو 
 ماها نمى دانستيم ميرزاآقاجان هم مى دانست ازبس که خوف داشت که مبادا کسى

 جوان ميلانى از بفهمد.ياس فرو گرفته بود.ازايران هم هيچ خبرى نبود حتى دونفر 
 آذربايجان آمدند به بغداد ازاحبابودند که بلکه خبرى بگيرند هرچه گرديدند که يک

 نفر پيدا کنند پيدا نکردند تاآنکه درخانه راخبر گرفتند آمدنددرخانه را زدند 
 کسى درخانه نبود آقاعموهم بيرون بود.من آمدم درخانه را بازکردم دردالان 

 ستند ورفتند ديگر بدتر ازآن ايام ايامى نمى شود.نشستند يک فصل مشبعى گري
 بعد ازاينکه جمال مبارک مراجعت فرمودند دررا بازکردند بزرگان کردستان چه از 

 پاشاوات چه ازعلماءکه حضور مبارک مشرف شده بودنداين هاآمدند به بغداد
 بعضى شان بساحت اقدس مشرف وسبب شهرت علم مبارک شدند اين ها پيش همه

 مبارک درويش محمد بود درخانقاه سليمانيه منزل فرمودند بعدچنان علماءواسم 
 فضلاءمنجذب علم وعرفان جملا مبارک شدندکه کل اذعان مى کردندکه اين 

 شخص مظهر علم لدنى است وعلم ظاهرى بارى جمال مبارک پرده را دريدند و 
 د.احبائىواضحامْشهودامْثل آفتاب درافق عراق طالع شدندبکلى حال منقلب ش

 که بودند وکسانى که ازايران آمدند جميعادْر نهايت سرور.بارى اين مدت باوجود
 آنکه هرروزى خطر قتل ازبراى کل بود چه که ناصرالدين شاه متصل مخابره 

 ،حضرات ٧٢مى کرد وايلچى ايران دائمامْى کوشيد بعد ازاوهم ميرزا حسين خان 
 اميد صبح نبود باوجود اين خوب ايامىعلماءدرکربلا اعلان جهاد کردند هيچ شبى 

 بود فى الحقيقه احباى الهى هيچ دراين عالم نبودند درروى ارض مشى مى کردندو
 هرچند جسمشان درزمين بود لکن جانشان درملاءاعلى سير مى کرد..." 



 خوانديم که حضرت بهاءالله دروقت روانگى ازبغداد،يکى ازاحباءمخلص به
 ى همدان راانتخاب کردند وبه کردستان عزيمت فرمودند. نام آقاابوالقاسم ازاهال

 بعدازمدتى آقاابوالقاسم بااجازه ازحضور مبارک به همدان رفت وپس ازفروش
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 ضياع وعقارى که داشت عازم مراجعت به .سليمانيه شد.ولى درضمن راه به دست

 ماموران محافظ خود زخمى شده صعود نمود.
 در روزنامه اى که درطهران منتشر مى شد درج اين خبر به ايران رسيد و

 گرديد.
 حضرت عبدالبهاءدرباره چگونگى کسب اطلاع ازمحل سکونت مبارک در
 ارتباط باهمين قضيه درضمن بازگو کردن خاطرات زمان نوجوانى خود

 ٧٣مى فرمايند:
 " ابداْازجمال مبارک خبرى نداشتيم حاجى فرجى کحال در بغداد بود خودش

 سه هزار چشم کور کردم تاکحال شدم به کارگذارى مى رفت وبراى ايرانيان مى گفت 
 اخبارمى آورد ودرآن ايام روزنامه طهران راکه اول روزنامه ايران بود توسط
 ٧٤چاپارچى ماهى يک بار به کارگذارى مى آورند وچون آقاعمو روزهابه قهوه 

 هم مى بردند ايرانى هاصالح که درطرف بغداد کهنه بود مى رفتند مى نشستند مرا
 هم مى آمدند .روزى حاجى فرج حکايت کرد که در روزنامه نوشته اند آقاابوالقاسم 
 همدانى بسليمانيه آمد در اورامان حاکم آنجا حسينعلى خان سلطان اورا شب ميهمان

 کرد وبعد براى امنيت اوچند سوار همراهش روانه کرد سوارهااورا براه کج
 مى برند سرش را مى برندو برجسدش سنگ مى چينند و  مى برند وبالاى کوه

 اموالش را مى برند. اهل دهات نزديک چون ازآنجامى گذرند خون را مشاهده 
 مى کنندو پس ازتجسس نعش را از زيرخاک درمى آورند ميبينند که هنوز جان 

 دارد چون که گلويش بتمامه بريده نشده بود مى برند به ده وگلويش رامى دوزند آن 
 مقتول نمى توانست حرف بزند لکن فهماند کاغذ وقلم بياورند آوردند.شرح حال خود 
 را نوشت که من آقاابوالقاسم تاجرهمدانى هستم در اورامان من راحسين على خان 
 سلطان ميهمان کرد  آدمها به همراهى من فرستاد آنهادر راه اين کارراکردند و

 اشيائم را بردند. 
 اشياءرا مسترد دارند که درکوه گلو به درويشحال مجازات مى خواهم و

 محمد ايرانى تسليم بدارند ومن بعد ازديدن ايشان مراجعت به ايران کرده وبازهم 
 بديدن ايشان مى رفتم وهرنوع که بخواهند در اشيايم معمول دارند،مختارند.
 ماچون اين قضيه را شنيديم دانستيم که اين درويش محمد  جمال مبارک است 

 ميرزاآقاجان ختم "ياالله المستغاث" کهدوهزارويک باراست گرفتيم من من و
 دراندرون واو درخانه خود. بعد از حاجى فرج پرسيديم که درسليمانيه ايرانى کسى 
 هست گفت حاجى عباس نامى هست بتوسط حاجى فرج به آن حاجى عباس نوشتيم 

 است وبواسطه اونوشت : " اين درويش فاضل کامل که نوشتيد درکوه گلوساکن 
 اى يک بار براى حمام بشهر مى آيند لذا شيخ اشرار رفتن بآنجا ممکن نيست هفته
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 وآقامحمد جواد خطاب عزيمت به سليمانيه کردند ودرآنجا تفتيش کردند ٧٥سلطان 
 ونشانى جستند وبالاخره دانستند که درکوه گلوتشريف دارند ورفتن بآنجاممکن 

 صبرکردند تاتشريف آوردند مشرف شدند التجاکردند راضى نشدند نيست.آنقدر 
 آنها گفتند ماهم مخالف رضاى مبارک نمى کنيم اماازحضور مبارک هم مرخص

 نمى شويم."
 هنگامى که شيخ سلطان عازم سليمانيه بود به حضرت عبدالبهاءعرض کرد 

 خواهم اگرخدا خواست به حضور مبارک مشرف شدم بدون وجود مبارک مراجعت ن
 نمود. 

 شيخ سلطان وآقامحمدجواد درخانقاه خالديه مشرف شدندوليکن نتوانستند 
 قصد اصلى خودشان را معروض دارند وعرض کردند به قصد تشرف به حضورمبارک

 اين راه راطى کرده ايم .چندروزى که گذشت يک شب که شيخ سلطان وآقا 



 اظهار انزجار وتنفرمحمدجواد مشرف بودند حضرت بهاءالله ازاعمال بابى ها 
 فرمودند وازآنچه در بغداد مى گذرد لب به شکوه گشودند وفرمودند من اين کربت
 وغربت را تحمل کردم که ميرزا يحيى هراقدامى که مى تواند بکند وميدان کار 
 رابراى اوبازگذاشتم ودراين جادر ظرف اين چند روزه ديده ايد که اين اکراد که 

 تى بهم رسانيده اند که آنى دورى ازحضور من را تحمل خيلى بعيد هستندچه اراد
 نمى توانند کرد.

 شيخ سلطان باچشمى اشکبار دامان مبارک راگرفت وبوسيدوعاجزانه الحاح 
 واصرار کردکه اگر رجاى من واحباءوبستگان را نپذيريد مادراين جاتوقف

 بغداد نخواهيممى کنيم ومسلم است که احباى عراق به ما مى پيوندند وهرگز به 
 رفت.

 جمال قدم التماس ها والتجاهاى شيخ سلطان را قبول فرمودند و
 فرمودند: " اهل بيان خيلى بى استعدادهستند و منهمک دراهواء نفسانى وافکار 
 شيطانى خودهستندوابداتْوجهى به حضرت اعلى ندارند" وفرمودند "بوالله الذى

 عت مقدس حضرت اعلى دستخوش اهواءلااله الاهو اگر بملاحظه اين نبود که شري
 نفسانى اين قوم پرلوم مى شد ودماءمظهر مظلوم آفاق وپيروان عزيزش هدر 

 مى رفت هرگز به بغداد مراجعت نمى کردم وليکن وفاى به حضرت اعلى من را 
 برمى انگيزدکه رجاى شماراقبول کنم وبه بغدادمراجعت مى کنم باوجود اينکه 

 واضحاوْمشهودامْى بينم که چه صدمات وبلياتى درپيش است."
 باشيوخ سليمانيه وداع فرمودند وآنان که ازاين مباعدت ومفارقت متهيج و

 متحير وسربگريبان مى گريستند ورجامى نمودند که به توقف خودادامه دهند 
 از همه را تسليت فرمودند وقلوب آنها را تسکين دادند وبه آنها فرمودند هريک
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 شما ملاقات من را طلب بوديد به بغداد بيائيد وبپرسيد خانه درويش محمد برادر
 ميرزا موسى بابى کجااست من را ملاقات خواهيد نمود وتاکيد فرمودند که
 مجتمعابْه بغداد نيايند که موجب حقد وحسد غيرمومنين شود ومنفردابْه بغداد 

 بيايند.
 ل کشيد که حضرت بهاجالله درمعيت شيخدرحدود چهارماه يا بيشتر طو

 سلطان وآقامحمد جوادبه بغداد رسيدند.
 حضرت بهاءالله يک روز ويک شب قبل ازتحويل سال به روز نوروز به حوالى

 بغداد رسيدند وآن روز وشب رادر باغهاى اطراف بغداد بسربردند وروز نوروز به
 بيت مبارک وارد شدند.

 :  "...بعد ازسفرسليمانيه کلمات ٧٦نويسد  بديع بشروئى درخاطرات خودمى
 مکنونه نازل شد." علاوه براين،بعد ازورودبه بغداد الواحى چند نيز به اعزاز 

 بعضى ازبستگان مومن خويش نازل فرمودند. 
 دراينجالوحى راکه خطاب به مريم عز نزول يافته است مى خوانيم .

 قوله تعالى: 
 "هوالمحزون فى حزنى

 م مظلوميت اسم اولم راازلوح امکان محو نموده وازاى مريم مظلوميت
 سحاب قضاامطار بلا فى کل حين براين جمال مبين باريده اخراج ازوطنم سببى 
 جز حب محبوب نبوده ودورى ازديارم علتى جزرضاى مقصود نه.درموارد 

 قضاياى الهى چون شمع روشن ومنير بودم ودرمواقع بلاياى ربانى چون جبل ثابت 
 فضليه ابر بارنده بودم ودراخذ اعداى سلطان احديه شعله فروزنده درظهورات

 شئونات قدرتم سبب حسد اعدا شد وبروزات حکمتم علت غل اولى البغضا  هيچ 
 شامى درمقعد امن نياسودم وهيچ صبحى براحت ازفراش سر برنداشتم قسم بجمال

 بنارافکند اگر درستحق که حسين برمظلوميتم گريست وخليل ازدردم خود را 
 مشاهده نمائى عيون عظمت خلف سرادق عصمت گريان است وانفس عزت درمکمن 

 رفعت نالان ويشهد بذلک لسان صدق منيع اى مريم ازارض طا بعد ازابتلاى
 لايحصى بعراق عرب بامرظالم عجم واردشديم وازغل اعداءبغل احبا مبتلا 

 يت وآنچه دراوبود وازجان وگشتيم وبعدالله يعلم ما ورد على تاآنکه ازب



 آنچه متعلق باوگذشته فردا واحدا هجرت اختيار نمودم وسربصحراهاى تسليم نهادم
 بقسمى سفر نمودم که جميع درغربتم گريستند وجميع اشياءبر کربتم خون دل 
 بباريدندباطيور صحرا مونس شدم وباوحوش عرا مجالس گشتم وچون برق

 گذشتم ودوسنه او اقل ازماسوى الله احترازجستم وازغيرروحانى ازدنياى فانى 
 اوچش برداشتم که شايد نار بغضا ساکن شود وحرارت حسد بيفسرد اى مريم اسرار 
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 الهى را اظهار نشايد ورموزات ربانى را اجهار محبوب نه ومقصود ازاسرار کنوز
 حار ولاالامواج و مستوره درنفسم مقصوداست لاغير تالله حملت مالايحمله الاب

 لاالاثمار ولا ماکان ولامايکون دراين مدت مهاجرت احدى ازاخوان وغيره
 استفسارى ازاين امرننموده بلکه خيال اداراک هم نداشته مع آنکه اعظم بوداين امر 

 الثقلين بااينکهازخلق سموات وارض فوالله نفسى فى سفرى ليکون خيرا من عبادة
 رهانى بود اتم واقوم بلى صاحب بصر بايد تابمنظر آن هجرت حجتى بود اعظم وب

 اکبر ملاحظه نمايد بى بصر از حسن جمال خودمحروم است تاچه رسد بجمال قدس
 معنوى ظل ازمظل چه ادراک نمايد ومشتى گل ازلطيفه دل چه فهم کند تاآنکه 

 زقضاى الهى بعضى از عباد روحانى را بفکر غلام کنعانى انداخت با دسته مکاتيب ا
 همه جا وهمه کس درجستجو افتادند ودرکهف جبلى نشان ازاين بى نشان يافتند 
 وانه لهادى کلشيئى الى صراط قدس مستقيم قسم بآفتاب حقيقت صمدانى که از 

 حضور واردين اين مهجور مسکين مبهوت ومتحير شد بقسميکه ازذکر آن اين قلم 
 بيرون خرامد وخرق استارعاجز وقاصر است شايد که قلم حديدى ازخلف عالم قدم 

 نمايد واسرار را بصدق مبين وحق يقين اظهار نمايد ويايک لسانى ببيان آيد و
 لئالى رحمانى را از صدف صمت بيرون آورد وليس هذا على الله بعزيز بارى ختم 
 اسرار را يد مختار گشود ولکن لايعقل الا العاقلو بل المنقطعون  تاآنکه نيزآفاق

 نفسى چند مشاهده شد بيروح وپژمرده بلکه مفقود ومرده حرفى از بعراق راجع شد 
 امرالله مذکور نبود وقلبى مشهودنه لهذا اين بنده فاين درمراقبت امرالله وارتفاع 
 اوبقسمى قيام نمودکه گويا قيامت مجدداْقائم شد چنانچه ارتفاع امر در هرشهرى 

 وسلوک عمل نمودند. ظاهر ودر بلدى مشهود بارتفاعى که جميع ملوک بمدارا
 اى مريم قيام اين عبد درمقابل اعدا ازجميع فرق وقبائل سبب ازدياد حسد اعدا 
 شد بشانى که ذکر آن ممکن ومتصور نه کذلک قدرمن لدن عزيز قدير.اى مريم 
 قلم قدم مى فرمايد که ازاعظم امور تطهير قلب اس ازکل ماسوى الله پس قلبت

 بساط انس شوى اى مريم ازتقييد تقليد بفضاى  را ازغير دوست مقدس کن تاقابل
 خوش تجريد وارد شو دل را ازدنيا وآنچه دراوست بردار تابسلطان دين فائز شوى 
 وازحرم رحمانى محروم نگردى وبقوت انقطاع حجاب وهم راخرق کن ودر مکمن
 قدس يقين درآ اى مريم يک شجر را صدهزار ورق وصدهزار ثمر مشهود ولکن

 راق واثمار بحرکتى ازارياح خريف وشتا معدوم ومفقود شوند پس جميع اين او
 نظر را ازاصل شجره ربانيه وغصن سدره عز وحدانيه منصرف منما ملاحظه دربحر

 نما که درمحل خود بسلطان وقار وسکون ساکن ومستريحست ولکن ازهبوب
 يننسيم اراده محبوب بيزوال امثال واشکال لايحصى بر وجه بحر ظاهر وجميع ا
 امواج مغاير ومخالف مشاهده مى شوند وحال جميع ناس بامواج مشغول واز
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 اقتدار بحرالبحار که ازهر حرکت اوآيات مختار ظاهر محجوب گشته اند اى مريم 
 بانفس رحمن موانس شو وازمجالست ومجانست شيطان درحفظ عصمت منان

 بفضاى عزابهائى کشاند مقرگيرکه شايد يد الطاف الهى تو را ازمسالک نفسانى 
 اى مريم ازاظلال فانيه بشمس عزباقيه راجع شو وجود حميع اظلال بوجود شمس
 باقى ومتحرک بقسمى که اگر درآنى اخذ عنايت فرمايد جميع بخيمه عدم راجع 
 شوند زهى حسرت وندامت که نفسى بمظاهر فانيه مشغول شود وازمطلع قدس

 ايام رادانسته که عنقريب غلام روحانى رادر باقى ممنوع ماند اى مريم قدر اين 
 سرادق امکانى نه بينى ودرجميع اشياءآثار حزن ملاحظه نمائى فسوف تضع انامل 
 الحسرة بين انيابکم ولن تجدوا الغلام ولوتجسسوا فى اقطارالسموات والارض و



 کذلک نزل الامر من ملکوت عز عليابلى زود است که انامل وجود را ازحسرت 
 غلام دردهان بينى ودرتمام آسمانها وزمينها تفحص نمايد وبلقاى غلام فائز 

 نشود.بارى امر بمقامى منتهى شد که اين عبد اراده خروج ازبين ياجوج نموده 
 متفرد ازکل جز نسوانى که لابد بايد باعبد باشند حتى خدمه حرم را هم همراه 

 رحالتيکه معينم قطرات دموع نمى برم تابعد خداچه خواهد غلام حرکت مى نمايد د
 من است ومصاحبم زفرات قلب وانيسم قلمم ومونسم جمالم  وجندم توکلم وحزيم
 اعتمادم کذلک القيناعليک من اسرارالامرلتکونن من العارفين.اى مريم جميع 
 مياه عالم وانهار جاريه آن ازچشم غلام است که بهيئت غمام ظاهر شده وبر

 اين جان وسر رافى ازل الآزال درراه دوست داديم و مظلوميت خود گريسته بارى 
 هرچه واقع شودبآن راضى وشاکريم وقتى اين سر برسر سنان بود ووقتى در

 دست شمر وقتى درنارم انداختند و وقتى درهوايم معلق آويختند وکذلک فعلوا بنا
 ونزد المشرکون .بارى اى مريم اين لويح را بناله بديعيه وگريه ربيعيه نام نهاديم

 تو ارسال داشتيم تابراحت نوحه نمائى ودرحزن باجمال قدم شريک باشى وديگر آنکه 
 چون جناب بابا در سنه اوليه در حضور بودند بربعضى ازامر مطلعند انشاءالله 
 روح القدس صدق ويقين برلسان اونطق مى نمايد وبرشحى ازقضيه غلام عالم 

 مى شويد." انتهى
  دربغدادتحريکات برضد حضرت بهاءالله

 عوامل دولتى 
 دربدو ورود حضرت بهاءالله به بغداد ميرزا ابراهيم خان تبريزى جنرال قنسول 

 ايران در عراق بود.وى به حضرت بهاءالله ارادت مى ورزيد وباديد مساعد با بابيان 
 روبه رومى گرديد.ولى متاسفانه پس ازمدت کوتاهى وفات نمود وبه جاى او 

 زاهالى نور که باحضرت بهاءالله سابقه آشنايى داشت بهميرزامحمد لواسانى ا
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 سمت قنسول ايران به بغداد آمد.اونيز همانند همکار قبلى خود عرض ارادت و 
 اخلاص مى نمود ودرترويج امور ورفع مشکلات احباءمى کوشيد.مدت اين

 زارىآرامش نسبى چندان طول نکشيد زيرا ميرزا بزرگ خان قزوينى به مقام کارگ
 دولت ايران منصوب گرديد. اوکه نسبت به حضرت بهاءالله وجمع بابيان باديده 

 دشمنى وعداوت مى نگريست تصميم گرفت که به هرترتيبى شده هيکل مبارک را
 به دولت ناصرالدين شاه تسليم کند .ازاين روبا شيخ عبدالحسين طهرانى ملقب به 

 والى بغداد گفت چندين نفر ازاتباعشيخ العراقين همراه شد وبه مصطفى پاشا 
 ايرانى ازايران فرار کرده دربغداد ساکن شده اند،اجازه بدهيد که آنها رابه ايران 
 برگردانم.پاشا گفت چه اشکالى دارد که اين کار رانمى کنيد؟گفت مساعدت شما

 لازم است .پاشاازاينکه اوباآن شوکت وقدرت عاجز ازتبعيد آنهااست پرسيد 
 اشخاص مهمى اند؟ميرزابزرگ خان اسم حضرت بهاءالله را برد.مصطفى مگر اينها

 پاشاگفت واعجبا چگونه کسى را که فحول علماءوفضلا به علم وفضلش گواهى 
 مى دهند فرارى مى خوانيد؟وجود ايشان مايه افتخار ايران است .متوجه باشيد که

 خان خائباخْاسراْ ازين به بعد دراينجاجاى ذکراين گونه مطالب نيست.ميرزابزرگ 
 ازحضور پاشابيرون رفت.امابغض وکينه او ودشمنى شيخ عبدالحسين درحدى 

 نبودکه بتوانند آرام بگيرند. 
 ميرزا بزرگ خان متوالياگْزارشهاى دروغ وبى اساسى راکه باکمال بغض و

 عناد نسبت به حضرت بهاءالله وبابى ها تهيه مى کرد براى ميرزا سعيدخان وزير
 خارجه ايران مى فرستاد. امور 

 درضمن شيخ عبدالحسين شايع کرده بودکه خواب ديده است در بالاى سراپرده
 عظيمى که برپا بوده است آيت الکرسى راباخط انگيسى نوشته اند وناصرالدين 
 شاه باشمشير به آن آيات اشاره نموده وآنها رامى خوانده است.شيخ گفته است که

 يه قرآن راباخط غير عربى نوشته اند شاه جواب داده اين کار بابى ها است که آ
 است: باهمين شمشيرريشه بابى ها را بيرون مى آورم. 

 شيخ خواب ديگر خود را چنين تعريف کرده بود: 
 خواب ديدم شاه من را به طهران احضار کرده دربين راه يک نفر بابى شيشه 



 بابى هاکشتهخونى در دست داشت وبرروى من پاشيد.پس من حتمابْه دست 
 مى شوم.يکى ازمريدان اوکه تصور مى کرده است مى تواند ازمحضر حضرت 
 بهاءالله براى آموختن رموز کيميااستفاده کند،دريکى از روزهاى تشرفش اين دو 

 خواب را نقل مى کند. حضرت بهاءالله مى فرمايند خواب اولش روياى صادقه است
 راپرده امرالهى است که محيط است برسراپرده اى راکه درعالم رويا ديده است،س

 الکرسى همان کلام الهى است کسه امروز به بيانى ديگر ذکر مى شوداو وشاه وآية
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 ولى خواب ثانى وى کذب است.زيرا مااهل بيان را ازآلودن دست به خون مردم 

 شود.اوبه ذلت و منع کرده ايم .نه شاه اورا احضار مى کند ونه ازکربلاخارج مى 
 خسران مبتلا خواهد شد. 

 مريد شيخ پس ازاصغاءفرمايش حضرت بهاءالله نزد شيخ برگشته اظهار 
 مى دارد بهتراست يک جلسه باايشان گفتگو نمائى اگر حق است معارضه نکنى.

 اگر باطل است ازروى بصيرت حکم جارى کنى.شيخ مى گويد مى ترسم ايشان براى 
 بدالحسين قبول مى کندکه باحضور شاگردانش اينصحبت حاضرنشوند. شيخ ع

 ملاقات انجام شود. وقتى ازحضرت بهاءالله دعوت شد فرمودند همين الساعه اورا 
 خبرکنيد ازحالاتا ده روز هروقت در هرجا معين کند من حاضرم زيرا اين کار 

 خيراست ودرکار خير تاخير جائز نيست.همينکه پيام مبارک را به شيخ
 بردند شيخ عذر آورد وحاضر به ملاقات نشد. عبدالحسين 

 که به نام شيخ عبدالحسين نازل شده است،ازجمله  ٧٨حضرت بهاءالله در لوحى 
 بيانى باين مضمون مى فرمايند که اى حسين،اى غافل شکاک تو به زيارت حسين

 مى روى وحسين را به قتل مى رسانى.
 يد خان وزيرامور خارجه بى مناسبت نيست که دو نمونه اونامه هاى ميرزاسع

 ٧٩به ميزراحسين خان مشيرالدوله سفيرکبير ايران درباره عثمانى را بخوانيم:
 اومى نويسد :

 "جنابا بعد ازاهتمامات بليغه که درقلع وقمع فرقه ضاله خبيثه بابيه از 
 جانب دولت عليه به آن تفصيل که آن جناب مى دانند بتقديم رسيد الحمدلله ريشه 

 ات خاطرهمايون سرکار اعليحضرت قويشوکت شاهنشاه جمجاه دين پناه آنها بتوجه
 روحنا فداه کنده شد.مناسب وبلکه واجب اين بودکه براحدى وفردى ازآنها ابقاء
 نشود خاصه که درقيد وبند دولت هم گرفتار شده باشند ولى ازاتفاق وسوءتدبير 

 ى است ازحبس انبارپيشکاران سابق يکى ازآنها که عبارت ازميرزا حسينعلى نور
 خلاص وبراى مجاورت عتبات عرض درجات مرخصى حاصل کرد وروانه شد واز 

 آن وقت تاحال چنانکه آن جناب اطالاع دارند در بغداد است واگر چه اوهيچوقت
 درخفيه ازافساد واضلال سفهاءومستضعفين جهال خالى نبوده وگاهى به فتنه و 

 مقدمه جناب فضائل نصاب آخوند ملاآقاىتحريک قتل هم دست مى زد مثل 
 دربندى که زخم هاى منکربقصد کشتن به اوزدند وتقدير دربقاى ...رفته او 
 مساعدت نمود وچندقتل ديگرکه اتفاق افتاد وليکن کارش به اينطور که حالا

 هست بالا نگرفته بود واينقدر که اين روزها شنيده مى شود مريد ومتابع بدور خود 
 نکرده بود وجرئت آن نداشت که اظهارمافى الضمير خود کرده دراوقات تردد جمع 

 وآمد وشد ومکث درخارج منزل خود آدم هاى مسلح ازجان گذشته همراه داشته 
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 باشد وخود را محاط اين جمع جانبازنمايد.علاوه بر اطلاعاتى که بوسائل عديده

 ازعاليجاه مقرب الحضرت العليله بتوسط معتبرين وثقات حاصل شده بود کاغذى هم 
 ميرزابزرگ خان کارپرداز دولت عليه مقيم بغداد به نواب شاهزاده والاتبار

 عمادالدوله حکمران کرمانشاه ومضافات وعريضه اى نيزازنواب معزى الله بحضورمراحم
 ظهور اقدس همايون رسيد که اين اطوار ميرزا حسينعلى رادرنظرهامحسوس و 

 باوصف اينها ازبراى دولت عليه دليل کمال غفلت وبى احتياطى مشاهده مى نمود 
 بود که ازاين اوضاع وخيم العاقبه صرف نظر کرده درصدد چاره ورفع آن برنيايد

 ارى تحت الرمادوميض ناره         ويوشک ان يکون لهاضرام         



 زيراکه حالت وطبيعت اين گروه گمراه درممالک دولت عليه وجسارت و
 آنها برامورخطرناک بارها به تجربه رسيده معين است که اين دين مستحدث اقدام 

 باطل خبيث رابردو چيز هائل گذاشته اند يکى دشمنى وخصومت فوق الغايه نسبت 
 به دين ودولت اسلاميه وديگرى بى رحمى وقساوت خارج العاده نسبت به آحاد ايت

 طلوب نحس واين بديهى استمليت ويگذشتن ازجان خودشان براى طفر يافتن باين م
 که بحمدالله تعالى ازحسن نيت وصفاى عقيدت اولياى دولتين مراتب دوستى ويک 

 جهتى ميان دودولت قوى شوکت اسلام به جائى رسيده است که درنفع وضرر وسمت 
 مساوات بهم رسانده اند چگونه مى شود که اولياى عظام آن دولت بعد ازاستحضار از 

 لازمه رفع آن ازموافقت وهمراهى متحدانه خود بااولياى اين  اين مراتب درتدابير
 سرکار اعليحضرت شاهنشاه ظل الله ولينعمت کل ممالک محروسه ايران روحى فداه
 مامور شد که مراتب را بتوسط چاپار مخصوص باطلاع آن جناب رسانيده ماموريت 

 ه آن دولت بدهد که بلادرنگ ازجنابان جلالت مآبان صدراعظم وناظر امورخارج
 وقت خواسته مطلب را بطورى که دوستى ومواحدت دولتين عليتين اقتضا واوصاف 

 نيک خواهى وعقل متين جنابان معزى اليهما دعوت نمايد  به ميان بگذارد ودر 
 اطراف آن دقت وتعمق وافى بکاربرد ورفع اين مايه فساد رااز مثل بغداد جائى

 ممالک محروسه است ازکمال خيرانديشى وکه مجمع فرق مختلفه ونزديک بحدود 
 بى غرضى ايشان بخواهد.اين مسئله درنظر اولياى دولت مسلم است که نبايد ميرزا 

 حسينعلى وخواص اتباع اورادرآنجا گذاشت وميدان خيالات فاسده وحرکات 
 محتمله آنها راوسعت داد ازدوکار يکى به نظر اولياى اين دولت مناسب مى آيد 

 اگر اولياى دولت عثمانى دراين ماده مهمه موافقت کامله بااولياى باين معنى که
 اين دولت مى کنند بى آنکه ملاحظه شخصى آن مفسدين بى دين رانمايندودراين

 بين که پاى مصلحت دولت بميان آمده است حرف خارج ازمسئله چنانکه مامول و
 به جناب نامق پاشا  متوقع است بهيچوجه بميان نياورند بهتر اين است که حکم صريح
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 والى ايالت بغداد بدهند وازاينطرف هم حکم به عهده نواب حکمران کرمانشاهان
 صادر شودکه ميرزاحسينعلى وهرچند نفر ازاتباع وخواص اوراکه  بانى و

 اساس فساد هستند بطورى که مقتضى مى شود گرفته در سرحد بدست گماشتگان 
 ودولت آنها را در جائى ازداخله خود که مناسب نواب معزى اليه تسليم نمايند 

 مى داندبقراول ومسحفظ نگاه داشته نگذارند که شرارت وفتنه آنهاسرايت نمايد و 
 اگر بالفرض اولياى آن دولت درعمل بشق اول بهر ملاحظه اى که باشد تامل داشته 

 ن باشند ديگر ازاين معنى چاره وگريزى نيست که هرچه زودتر قرار بدهندکه آ
 مفسد وچندنفر خواص اورا ازبغداد بجاى ديگر ازداخله ممالک عثمانى که
 دسترس بحدود مانداشته باشد جلب وتوقيف نمايند که راه فتنه وفساد آنها

 مسدود شود آن جناب دراين  باب اقدام واهتمامى بکند که لايق اين  حکم موکد
 قرار خود رابدهد تاازآن همايون وماموريت چاپارمخصوص باشد وهرچه زودتر 

 ذى حجة  ١٢قرار بعرض پيشگاه اقدس همايون اعلى روحنافداه برسد.تحريرافْى 
 ." ١٢٧٨الحرام  

 ميرزاسعيد خان ازاين وحشت که مبادا دراجراى فرمان ناصرالدين شاه تعلل
 شود وعايقى پيش آيد به همان تاريخ مکتوب اول مکتوب ديگرى به ميرزا حسين 

 سفيرکبير ايران در اسلامبول نوشت وبعضى ازاسنادديگر را که ازکار گذار خان 
 ايران در بغداد دريافت داشته بود برايش فرستاد.اودراين نامه مى نويسد:

 "جنابا درکاغذ مفصل جداگانه اگرچه اسم ازکاغذ عاليجاه ميرزابزرگ خان 
 يون برده شد ليکن ازبه نواب عمادالدوله وعريضه نواب معزى اليه بحضور اقدس هما

 فرستادن اصل ياسواد آنهاقيدى نرفته است باين جهت که آن کافد مفصل بطورى
 است که اگر شماصلاح بدانيد مى توانيد براى جنابان فواد پاشا وعالى پاشاقرائت
 نمائيد.اگر صريح ازفرستادن اصل ياسوادهاى مزبور قيد مى شد شايد شمانمودن

 انستيد حالا کليه منوط بصوابديد خودتان است اصل آن کاعذها رامصلحت نمى د
 نوشتجات مزبوره درجوف پاکت است بعد ازملاحظه تامل خواهيد کرد مقصود اين 

 است که انشاءالله چنانکه امروفرمايش موکد همايون در رفع ودفع اين اشرار يا



 ازعراق بگرفتن وتسليم کردن به گماشتگان نواب والاتبارعمادالدوله ويا بدور کردن 
 عرب بجائى که شما صلاح بدانيد شرف  صدور يافته است به شايستگى وزودى انجام

 ." ١٢٧٨الحرام ذى حجة ١٢پذيرد.تحرير فى 
 عوامل روحانى درکربلا ونجف )حکم جهاد( 

 درهمان اوانى که شاه و وزيرخارجه وسفيرايران در اسلامبول ونيز کارگزار 
 صددتبعيد يا شهادت حضرت بهاءالله بودند ايران دربغداد به انواع حيل ومکر در
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 شيخ عبدالحسين وساير علماءدرکربلا ونجف مصمم شدند که برعليه حضرت ص 
 بهاجالله وبابى ها حکم جهاد صادر بنمايند وبراى به دست آوردن اين فتوى جميع

 علما رابه کاظمين فراخواندند .ازجمله اين افراد يکى يشيخ مرتضى انصارى اعلى 
 الله مقامه بود.وقتى اوبه کاظمين رسيد وازتصميم ونيت دعوت کنندگان 
 مستحضر گرديد باآن جمع همراهى نکرد وبه کربلا مراجعت نمود.

 ٨٠ايادى امرالله جناب باليوزى مى نويسد:
 حضرت عبدالبهاءبراى احبائى که در  ١٩١٩" سالها بعد ،درآگوست سنه 

 بودند وقايع ايام گذشته را تعريف مى کردند.بيرونى بيت مبارک درحيفا گرد آمده 
 يک شب درباره توطئه هاى شيخ عبدالحسين وميرزابزرگ خان صحبت مى فرمودند.

 دکتر لطف الله حکيم سخنان مبارک را يادداشت مى کرد وباآنکه موفق نشد همه
 آنها را کلمه به کلمه قيدکند ولى يادداشت هاى او روى هم رفته نسخه صحيحى از 
 خاطرات سرکارآقا را ازايام گذشته تشکيل مى دهد .شمه اى ازآن خاطرات مبارک

 بشرح زيراست: 
 " وقتى که مجتهدها وناصرالدين شاه  شيخ عبدالحسين رابه عراق فرستاد او 

 ازاول ورود بناى مخالفت وتحريکات برعليه جمال مبارک را گذارد.همه مجتهدين
 گذارندواز والى تقاضاى کمک کردند  را درکاظمين جمع نمود وقرار برجهاد

 ولى والى به آنها جواب داد که دراين کاردخالت نخواهد کرد.بنابراين آنها شروع
 به نامه نويسى به بغداد نمودند.جمع کثيرى ازايرانيان وعرب هاى شيعه دربغداد 
 گرد آمدند ودراين شهر احساسات شديداْ به غليان آمده بود.آنگاه به دنبال شيخ
 مرتضى درکربلا فرستادند وفرياد وادينا بلندکردند وازاوخواستندکه به بغداد 

 بيايد.شيخ مرتضى درراه بغداد دچار حادثه اى شدکه پس ازآن خودرا به کنار
 کشيد وازآنها خواست که دست ازسرش بردارند .ازآنجائى که اوخودش شخصاْ 

 ود وتوسط زين موضوع را تحقيق نکرده بود ازداخل شدن درآن صرفنظر نم
 العابدينى خان فخرالدوله براى جمال مبارک پيغام فرستاد که من نمى دانستم واگر

 فهميده بودم نمى آمدم واکنون براى شمادعامى کنم." 
 کسانى که درکاظمين جمع شده بودند قرار گذاردندکه دوروز ديگر بماحمله 

 اسدالله کاشىکنند.عده ماجمعاچْهل وشش نفر مى شد.قويترين مردان ما آقا
 بودکه قمه اش حتى وقتى روى  شالش بسته مى شد تاروى زمين مى رسيد.درآن 

 مى زيست که گرچه ازمومنين نبود  ٨١ايام دربغداد مردى به نام سيد حسن شيرازى 
 ولى مرد بسيار خوبى بود ويک روز صبح زود وقتى جمال مبارک ازمنزل خارج

 زد.مستخدم سياه پوست ما دررا باز شده بودند آقاسيدحسن به درخانه آمد در
 کرد .آقاسيد حسن سراسيمه واردخانه شد وپرسيد آقاکجا هستند جواب دادم به 
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 کنار رودخانه رفته اند.اوگفت چه مى گوئيد .من به اوچاى تعارف کردم وگفتم بر
 خواهند گشت اوگفت "آقا،دنيا دارد زيرورو مى شود.قيامت شده .آقامى دانيد

 شب جلسه اى درحضور شيخ عبدالحسين وقنسول گرفته بودند وباوالى نيزکه دي
 نوعى به توافق رسيده اند.چطوراست که جمال مبارک به کنار رودخانه رفته اند.آنها

 خيال دارند فرداحمله را آغاز کنند." 
 درحينى که اوداشت  برايم تعريف مى کرد که چه اتفاق افتاده است جمال

 وارد شدند حسن فورامْى خواست نگرانى خود راابراز کند ولىمبارک ازدر 
 جمال مبارک فرمودند: " بگذاريد راجع به مطالب ديگر حرف بزنيم ."وشرع به صحبت 



 فرمودند.بالاخره آقاسيدحسن اصرار ورزيد که درد دلش را بگويد ولى جمالى مبارک
 سن براى نهار ماند و فرمودند اين هاهيچ فايده اى ندارد وبه اين صورت آقاسيدح

 سپس بخانه اش رفت.
 عصرآن روز جمال مبارک ازخانه خارج شدند احباب دراطرافشان حلقه زده
 بودند.دربين آنها دونفر به نام هاى حاج عبدالحيمد وآقامحمد جواد اصفهانى

 وجود داشتند که افرادى دورو بودند.جملا مبارک به بالاوپائين قدم مى زدند و 
 احبا نموده فرمودند: " آيا خبرها را شنيده ايد.مجتهدها وقونسول  سپس روبه جمع

 دست بدست هم داده وبيست وهزار نفرجمع کرده اند برعليه ماحکم جهاد داده اند." 
 آنگان آن دوشخص رياکار رامخاطب قرار داده فرمودند" برويد به آنها بگوئيد که

 را تاکاظمين عقب برانند.اگرقسم به خداى يگانه دونفر راخواهم فرستاد که آنها 
 جرئت دارندبيايند." آن دونفر بسرعت رفتند وآنچه را شنيده بودند براى آنها بازگو

 کردند وبعدمى دانيد چه شد؟همه آن جمع متفرق شدند." 
 حضرت عبدالبهاء درجاى ديگر مى فرمايند:

 " وقتى علما ازهرلحاظ مايوس شدند وخواستند خودشان را وجيه الملة 
 ايانند ملاحسن عموراکه آدمى نيک نفس ودرعداد علما کربلابودبهبنم

 حضور حضرت بهاءالله فرستادند وچند سئوال بوسيله او تقديم کردند وجواب
 خواستند.ملاحسن بوسيله زين العابدين خان فخرالدوله اجازه خواست ومشرف شد و

 وعرض کرد اسئله علمارا مطرح کردونسبت بهرسئوالى جواب کافى دريافت نمود
 علماءباين حرفها قانع نمى شوند ومعجزه مى خواهند.جمالقدم فرمودند هرچندکه

 اين اعمال در شان اولياء وانبياى الهى نيست وليکن حضرات متفق شوند آنچه راى 
 آنهاست برروى کاغذ بنويسندومهر کنند که اگرمقصودشان حاصل شد ديگرجاى

 ود. حرف نيست واگر نشد  بطلان ماثابت مى ش
 شيخ گفت ديگر حرفت تمام شد ورفت به علما پيغام داد آنها هرچه مى خواهند 

 بنويسند ومهرکنند ولى آنها سرزير بارنبردند.ملاحسن توسط فخرالدوله پيغام داد 
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 که من خجالت مى کشم ديگر مشرف شوم وعازم ايران شد .درکرمانشاه عمادالدوله 

 ومطالبى اغراق آميز ضميمه مشاهدات خودش ازجمال حاکمآنجا را ملاقات کرد 
 مبارک ذکر کرد ونيز درطهران درمنزل ميرزا سعيدخان نيزهمين مطالب را ابراز 

 نمودکه مثلْاوقتى ازاطاقى به اطاق ديگر مى روند پرده خودش کنار مى رود و
 ى باغچه حياط بيرونى چه نوع ميوه هاوگلها دارد وازاين قبيل. آقاميرزا رضاقل

 درمنزل ميرزيا سعيدخان بود آن مطالب را شنيد وبحضور عرض کرد. وليکن شيخ 
 عبدالحسين وميرزا بزرگ خان متوسل به نامق پاشا شدند که جمالقدم واحبا را 

 توقيف وبه ايران اعزام دارد. 
 حضرت بهاءالله مراتب را به ميرزاسعيدخان مرقوم فرمودندولى اوجوابى

 صر به اين ديدند وبه بعضى ازاحبا دستور فرمودند کهنداد.لذا چاره کار رامنح
 تبعيت دولت عثمانى را قبول کنند ونامق پاشا بااين درخواست هاموافقت کرد و 

 بعضى ازاحباب تبرک تابعيت دولت ايران راکردند واين دستور مبارک ازاين لحاظ 
 نمايد بودکه اگر واقعه اى واقع شود وميرزابزرگ خان ازآن طريق توفيقى حاصل

 عده اى ازاحباب بتوانند در بغداد مقيم شوند.
 اماحضرت بهاءالله عموم مومنين را طورى تربيت نموده بودند واعمال و 

 رفتار آنان را زير نظر داشتندکه درجميع شئون حفظ حيثيت واهميت دولت ايراين
 اعمالى نمى شوند که مافى باحيثيت ايرانى بودنشان باشد.

 لک آرا برادر ناصرالدين شاه استدعاکرد که بحضورروزى عباس ميرزا م
 حضرت بهاءالله بيايد .جمال قدم اذن نفرمودند وفرمودند آمدن توبنمزل من موجب 
 حقادت شيخ عبدالحسين وميرزا بزرگ خان مى شود وبه طهران مى نويسند که تو 

 که مدعى تاج وتخت سلطنت هستى باما رابطه حاصل کرده اى واين براى تو
 نيست واسباب زحمتت مى شود. خوب

 دريکى از روزهائى که حضرت بهاءالله درخارج شهر درمزرعه وشاش بودند
 عباس ميرزا خبرگرفت که وجود مبارک درآن مزرعه تشريف دارند او بالباس



 مبدل به عنوان شکار به آنجا رفت وازحضرت بهاءالله استمداد کردکه بصورتى به
 ت بهاءالله او را اندرز دادند ونصيحت فرمودند کهتخت وتاج ايران دست يابد.حضر

 درکارخود صادق باشد وبه تاج وتخت ناصرالدين شاه احترام گذارد وبه وفادارى 
 ايران پاى بند باشد ودلالتش نمودند .اوازآن به بعد خودش نسبت به برادرش شاه

 المجموع کارى اقدام به مخالفت باحضرت بهاءالله وبابى ها نمود وليکن من حيث 
 ازاو ساخته نبود." 
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 مقدمات تبعيد ازبغداد به اسلامبول
 هجرى قمرى فرا رسيد وحضرت بهاءالله براى شرکت در ١٢٧٩عيد نوروز سال 

 مراسم برگزارى ايام عيد وملاقات دوستان به مزرعه خوش آب وهواى وشاش که در 
 داشت،تشريف بردند.اجاره آقاميرزاموسى کليم بود ودرحوالى دجله قرار  

 سراپرده مبارک نصب شود وهمه احبا رخصت تشرف حاصل نمودند.درهمان
 ايام لوح ملاح القدس نازل شد واحبا ازمطاوى آن لوح مبارک دريافتندکه وقايعى 
 تازه درپيش است ولى برآنها معلوم نبود که چه واقع خواهد شد.چون روزپنجم

 سراپرده هاجمع شود واحبا به بغداد مراجعتنوروز فرا رسيد جمال قدم امر فرمودند
 نمايند.

 درآن احوال که احباب مشغول جمع آورى وسايل بودند ،مامورى ازطرف نامق
 پاشا والى بغداد ازراه رسيد وعريضه والى بغداد راتقديم نمود.اودرنهايت 

 لازم،استدعادارم خضوع به عرض رسانده بودکه چون ايام عيد است وتجديد ديدار 
 به اين منظور به سرايه حکومتى تشريف بياوريد.حضرت بهاءالله خواهش اورا 

 پذيرفتند و وعده ملاقات را به روز بعد موکول  فرمودند ولى پيام فرستادند که من 
 هيچوقت به سرايه حکومت عثمانى نرفته ام وترجيح مى دهم که درمسجد جامع

 اين ملاقات حاصل شود. السرايه،مجاور به سرايه حکومت 
 نبيل مى گويد: وقتى سراپرده ها را جمع مى کردند جمالمبارک فرمودند" بساط 

 ماهم در بغداد مثل اين چادرها پيچيده شد."
 مى دانيم که عمال دولت ايران ازارسال گزارشهاى ناروا دست برنمى داشتندو 

 ازمدافعات  سبب مى شدند که خاطر ناصرالدين شاه بخصوص باتجربه هايى که
 بابيهادر طبرسى وزنجان ونيريز داشت،ازجانب حضرت بهاءالله آسوده نباشد وبا 

 ارسال نامه هاى متوالى ازسلطان عبدالعزيز بخواهد که آن حضرت وساير بابيهاى 
 ايرانى رادرمرزايران به مامورين سرحدى تحويل دهد.سلطان عبدالعزيز بناچار از

 بهاءالله رااحضار وبه ايشان تکليف کندکه ازبغدادوالى بغداد خواست که حضرت  
 خارج شوند وبه هرنقطه ازخاک عثمانى غيرازشهرهايى که نزديک مرزايران

 واقع اند هجرت نمايند.
 نامق پاشا بااينکه برسلامت نفس وعلو شان ورفعت مقام حضرت بهاءالله 
 ف دشمنانواقف بود ومى دانست که همه گفته ها،تهمت وترهاتى است که ازطر

 حضرت بهاءالله شايع شده است،مع الوصف باخود مى انديشيدکه مبادا اين
 مطالب تامقدارى صحيح باشد.بنابراين فکر کردکه اگر حضرت بهاءالله منفرداْ 
 براى ملاقات تشريف بياورند تمام آن شايعات وگزافه گوئى ها ناشى ازاغراض 

 بال دارند همراه باشند احتمالاْ معاندين است واگر باآن جماعتى که هميشه به دن
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 آنچه گفته شده است صحت دارد وشايد ايشان درخيال خروج برعليه دولت باشند. 

 حضرت بهاءالله در روز موعود که قصد ديداروالى راداشتند امرفرمودند
 عموم بابى هاى شاغل برسرکارهايشان بروند وازاول صبح تاغروب در دکاکين

 وبه بقيه هم دستور فرمودند که بهيچ عنوانى ازخانه هاشان خارج خود مشغول باشند 
 نشنوند وخود،آقامحمد رضاى کرد را همراه برداشته وازجسر عبور فرموده وبه

 مسجدى که ميعادگاه مبارک بود وارد شدند وآقامحمدرضا را نزد نامق پاشا 
 فرستادند و ورود خودشان را به اطلاع او رسانيدند.

 ون خود کُهيا افندى را به مسجد فرستاد وآقامحمدرضا در نامق پاشا معا



 دالان مسجد حمالقدم را که درشبستان مسجددرحال مشى بودند به کهيا نشان داد 
 وخودش درکنار در ورودى مسجدبايستاد.

 کهيا افندى بادردست داشتن پنج مکتوب ودرحقيقت حکم سلطان
 زبغداد،به حضور مبارکعبدالعزيز براخراج جمال مبارک وتابعين ايشان ا

 رسيد وبانهايت ادب وکرنش پيام نامق پاشا رامبنى برعدم اعتقاد وى به صحت 
 گزارشهاى قنسول ايران به شاه ،به عرض رسانيد وآن پنج فرمان را که متواليااْز

 طرف سلطان عبدالعزيز به بغداد رسيده بود تقديم گرد وگفت صدور اين احکام پى در 
 ذر وحيلت قنسول بغداد وسفير کبير ايران است.ناصرالدين  شاه پى همه در نتيجه ع

 ازسلطان عبدالعزيز خواسته است که شما وساير من تبع شمارا درسرحد ايران 
 تحويل عمادالدوله بدهد ولى سلطان درجواب گفته است که حضرات ميهمانهاى ما 

 ازايشان هستند وماميهمان را گرامى ومحترمى مى داريم،نهايت اين است که 
 بخواهيم که ازبغداد به نقطه ديگرى که درمرزايران نباشد انتقال جويند.چون اين
 احکام متواليارْسيده است.براى من ايجاد تکليف کرده وناچار به نوشتن جواب 
 هستم.عليهذا ،استدعا دارم نظر خودتان را اعلام فرمائيد تاترتيب سفر ازطرف

 بهاءالله فرمودند به والى بغداد بگوئيدکه من ابداْراغب به دولت داده شود.حضرت 
 توقف دربغداد نيستيم ومايلم به اسلامبول بروم پرداخت مخارج سفر هم دراين وقت 
 که دولت مقروض است لازم نيست وراضى نيستم که چنين تحميلى بربودجه دولت

 وعدم بشود.عرض شد اين موضوع فرمان سلطان است واگررد فرمائيد توهين
 عتنا به اراده سنيه تلقى مى گردد.حضرت بهاءالله فرمودند اگرممکن بود که به
 تنهائى سفرکنم هم الآن ازدروازه معظم خارج مى شدم وبه اسلامبول مى شتافتم 

 ولکن چون جماعتى ازافراد خانواده وحرم همراه هستندبراى تهيه وسائل سفر يک
  پذيرفته شد ومبلغى هم که معلوم ماه مهلت لازم است.خواهش حضرت بهاءالله

 نيست درچه حدودى بوده است به حضور تقديم گرديد.حضرت بهاءالله على الفور در 
 حضور فرستاده نامق پاشا همه را بين فقرا وضعفا تقسيم کردند وتمامى وجوه 
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 اعطائى سلطان را به من له الحق بخشيدند. 
 زهرطبقه و صنف ،رجال، دروقت خروج هيکل مبارک ازبغداد مردم ا

 اشراف،علما،وادباء وبسيارى ازايرانيان ازجمله شاهزادگان قاجارکه به بغداد 
 تبعيد شده بودند ازشهر تاکنار دجله هيکل مبارک ر امشايعت وبا چشمانى 

 اشکبار اظهار تاسف وحرمان نمودند .
 دوستداران حضرت بهاءالله درعراق

 بغداد ضمن تشويق وترغيب بابيان حضرت بهاءالله درطول اقامت خويش در
 به تعديل رفتار وتهذيب اخلاق،آنها رابه رعايت اصول ومبادى تعاليم منزله و

 اوامر متقنه درکتاب بيان متوجه مى فرمودند ودرحاليکه با خصومتها و 
 دشمنى هيا سرسختانه اولياى امور دولت ايران وارباب عمائم مقابل وروبرو بودند، 

 وفکرشان رابه تنظيم وتنسيق امور بابيان مصروف مى داشتند: باوجودتمام وقت 
 همه اين مشکلات باب بيت مبارک بر وجه علما،عرفا وفضلايى که ازايران يا
 نقاط مختلف عراق وکردستان به حضور مبارک مى شتافتند مفتوح بود وهرکس 
 درحد استعدادى که داشت ازخوان فضل ونعمت خضرتش نصيب مى برد واز

 فرصت استفاده کرده دراخذ جواب سئوالات ومشکلات خودمى کوشيد. 
 حضرت بهاءالله دراين مدت يعنى قبل از اظهار امرعلنى رساله "هفت وادى"

 رادرجواب شيخ محيى الدين قاضى خانقين ورساله "چهار وادى" را به اعزاز شيخ 
 فرمودند.علاوه عبدالرحمن کرکوکى دربيان دقايق توحيد وعرفان ومقام عرفا نازل 

 براين کتاب "ايقان "درجواب اسئله حاج ميرزاسيدمحمد خال ولوح کل الطعام
 به افتخار خاج ميرزا کمال الدين نراقى عز نزول يافت.

 همه بزرگانى که به حضور حضرتش مشرف مى گرديدند در عظمت مقام والاى 
 تيجه ،آنجاهيکل مبارک متفق القول بوده باخلوص نيت ارادت مى ورزيدند ودرن

 که مصلحت ايجاب مى کرد ازهيچگونه کمک ومساعدت نسبت به جمع بابيان 
 مضايقه نمى کردند.



 بعضى ازاين فضلا ودانشمندان،بعد ازاينکه به حضور مى رسيدند وجواب
 اسئله خويش رادريافت مى کردند،راهى جزاعتراف به حقاينت حضرت بهاءالله در

 راتصديق مى نمودند .بى مناسبت نيست که در برابر خويش نمى يافتند وامرمبارک
 اينجا،مختصرى درباره چندنفر ازاين اشخاص بخوانيم: 

 حاجى ميرزاکمال الدين نراقى 
 همانطورکه گفته شد،چون عده معدودى ازبابيان ميرزا يحيى ازل راجانشين 

 حضرت باب مى پنداشتند،به هواى کسب فيض ازمحضر وى به بغداد مى شتافتندو 
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 مايوس معاودت مى کردند.ازجمله آنان يکى حاجى ميرزا کمال الدين نراقى است که 
 ازميرزا يحيى تفسير کل الطعام را که ناظر به آيه منزله درقرآن کريم است،تقاضا
 نمود.ميرزايحيى ازدريافت اين درخواست به اين دليل که چرا محل سکونت او 

 وسى کليم حامل نامه سئواليه به وىفاش شده است،خشمگين شد ولى آقاميرزا م
 گفته بود که چون عده اى از بابيان اورا زعيم خود مى د انند ،ناچارمشکلاتشان را
 ازاومى پرسند .وقتى آن تفسير به حاجى ميرزا کمال الدين رسيد،دانستنى هاى خود

 بهاءاللهرا افضل وارجح تشخيص داد وتصميم گرفت که همان تقاضا را ازحضرت 
 بنمايد.نبيل مى نويسدحضرت بهاءالله درظرف دوساعت لوح کل الطعام را نازل 

 فرمودند وحاجى ميرزا کمال الدين پس اززيارت آن به آستان جمال ابهى خاضع شد. 
 نبيل دريک مثنوى مفصل که شرح تمام وقايع بغداد را در برمى گيرد،

 کمال الدين براى تفسير کل الطعامابياتى هم درباره چگونگى درخواست حاجى ميرزا 
 دارد که در زيرمى خوانيم: 

 سال بعدحين جمالش بى کلام         جلوه کرد ازمشرق دارالسلام         
 جمله ذرات را رقاص کرد            بذل رزق جان به عام وخاص کرد         
 دالدين سوى بغداد شد       ازلقاءالله زهجرآزاد شچون کمال         
 گفت باخودباچنين شاه بهى          نام يحيى را نبينم فرهى        
 ليک ازبهرسکون جان ودل            تا برون آيم بکلى زآب وگل        
 يک سئوالى اول ازيحيى کنم         بعدازآن هم ازشه ابهى کنم        
 ازصواب   بعدازآن درفرق آن هردوجواب        بنده راازشه شناسم        
 خواست شرح آيه کل الطعام          دريکى نامه زيحيى اهتمام        
 نامه را دست کليم الله سپرد       چون کليم الله سوى يحيى برد        
 رنگ خودراباخت يحيى ازهراس        کزمکانم مطلع گشتند ناس         
 ونهان دار وبسوزيک ورق بنوشت بعدازچند روز        گفت ليکن ز        
 بعدتاخيرات وتعويق زياد           چونکه موسى برکمال الدينش داد         
 بعدخواندن آتشش افسرده شد         طبعش اندرحق اوبى پرده شد        
 عرض حالش راهمانساعت کليم         برد بردربارخلاق عليم         
 درهمان  حين خامه ولوح ومدادابهى خواست ازلطف ووداد        شاه        
 ازجواهرهاى جان بيتى هزار         برورق فرمود ازاحسان نثار        
 يک بهى تفسير برکل الطعام         کرد نازل طلعت رب الانام        

 شمس جهان
 يکى ازمريدان ميرزا يحيى که ازمحضراو نااميد ومايوس شده به
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 آورد،زنى شاعره بودکه در رديف اعاظم وبزرگان نساء ايرانجمال اقدس ابهى روى  
 به شماره مى آمد.نام وى شمس جهان وشهرتش "حاجيه شاهزاده خانم"بود.حضرت

 الرضوان"خطاب والواحى به اعزازش نازل فرمودند.وى دختربهاءالله اورا "ورقة
 عباس ميرزا وخواهرمحمد شاه وعمه ناصرالدين شاه بود ودراشعارى که

 مى سرود"فتنه قاجار" تخلص مى کرد. 
 شمس جهان وقتى ازعدم امکان ملاقات باميرزا يحيى آگاه شد در دريائى از 

 غم واندوه فرو رفت وسپس چگونگى مسافرت خود را درجستجوى ازل وبالاخره
 تشرف به حضور حضرت بهاءالله رادر منظومه اى که تعداد ابيات آن به سيصد بيت



 سروده شده است،تشريح مى نمايد.اومى گويد :ميرزا يحيى مى رسد ودربحر رمل 
 در برابر الحاح واصرار من براى ملاقات بااو به فرستاده ام گفته بود که شايد 

 شمس جهان درصدد به دستآوردن وکشتن من است وتااو دراين شهروديار 
 بسر مى برد خيال من آرام نخواهد بود.شمس جهان مى گويد:

 چونکه بشنيدم درآن دم آن خبر        دست خود بنواختم برفرق سر        
 ازقرينه اونمى داند که من           زعشق اوآواره گشتم از وطن         
 من گمان بردم که اوباشديقين         ز اوليا وباخبرازآن واين        
 شمن اوندهد تميزمن ندانستم چنين است اى عزيز        دوست راازد        
 صدهزاران حيف ازيک آه من            که براى اوکشيدم در زمن         

 وبالاخره ،پس ازشرح اضطرابها ونگرانيهاى خويش مى گويد:
 يک شبى باناله وآه وفغان           برخدا ناليدم ازمردم نهان        
 که ره گم کرده ام ام          حال فهميدم کاى خدا من طالب توبوده        
 گرنبى گفتم توبودى مقصدم           گر ولى جستم توبودى مطلبم        
 گرازل را خواستم کردم گمان        مظهر توهست خلاق زمان        
 کل مقصودم تويى ازماسوى           يک نظر برمن بينداز اى خدا         
 خدا برحال من رحم کردآنقدرازجانکشيدم آه ودرد          تا        

 چون شب به سحر رسيد، صداى دق الباب به گوش آمد.ميرزا آقاجان بود که 
 به اين مژده بشارت مى داد: 

 گفت فرموده بهادراين زمان         خود برودرمنزل شمس جهان        
 گوکه گشتى نااميد ازهرکسى         التجا آورده اى برمابسى        
 ام       گريه ها وزاريت راديده ام آنچه ديشب گفته اى بشنيده        
 يک به يک اظهارکرد اومطلبم        عقل من حيران شد وبيخود شدم        

 شمس جهان درادامه کلام مى گويد فى الفور به حضور حضرت بهاءالله مشرف
 تانش سپردم و شدم وجواب آنچه رادرسر مى پرورانيدم شنيدم وسرتعظيم به آس

  
 ٥٢٦ص 

 موعود ومحبوب رب اعلى را شناختم.
 شمس جهان پس ازشش ماه توقف دربغداد حسب الامر مبارک به ايران 

 مراجعت نمود.درسر راه به کرند،کرمانشاه،همدان،نراق وکاشان رفت وسرانجام
 به طهران رسيد.اودرهريک ازاين شهرهابادوستان ديدار کرد وازاسرار الهى که 

 پنهان وبراو مکشوف بود سخن راند.در کرمانشاه باسيدمحمد اصفهانى برخلق
 بر خورد نمود وبااوبه گفتگو نشست ولى معتقد شدکه "برسيه دل چه سود 

 خواندن وعظ" .درنراق باحاجى ميرزا کمال الدين ملاقات کرد واو راهمدرد خويش
 يافت :
 يش برجيحون زديمباهم آهى ازدل پرخون زديم         زآب چشم خو        

 حاج سيد محمد مجتهدى
 حضرت عبدالبهاء در مذاکرات شفاهى ذکرى ازحاج سيدى محمد مجتهد
 به  ١٩١٥مى فرمايندکه درمجموعه خاطرات بديع بشروئى به تاريخ هفدهم جون 

 صورت زير ياداشت شده است:
 " بعد ازميرزا محيط سيد محمد برادر ميرزاعلى نقى مجتهد مشهور از

 مجتهدين بود ازکربلا آمد به بغداد. رفت درخانه حاجى جعفر دولت آبادى مشاهير
 منزل کرد.حاجى جعفر وحاجى خليل دولت آبادى  دوبرادر بودند ازمشاهير تجار
 بغداد لاکن نهايت عداوت راداشتند.ميرزا حسنى بود ملقب به گل گلاب ازاحباب

 ن باجميع خلق معاشربود حاجى عبدالمجيد مرحوم،مشهور به اين اسم بود لک 
 بود.اگر کسى به اومعاشر مى شد متهم به اين اسم نمى شد.خلاصه اين سيدمحمد

 مجتهد طباطبائى ميرزا حسن گل گلاب راديد گفت مى خواهم حضور مبارک مشرف
 شوم ولى هيچکس خبرنداشته باشد جزمن وتويعنى اغيار خبر نگيرند.نصف شب 

 شويم لکن اين شرط را ذکر نکرد که حتىمن وتو مى رويم وبحضور مشرف مى 
 ملازمان آستان مقدس ومنتسبين خبرنگيرند.گفت اغيار ملتفت نشوند .ميرزاحسن
 آمد حضور مبارک عرض کرد. فرمودندبسيارخوب نصف شب ازبعد ازمغرب تا 



 صبح هروقت بيايد.بارى درخانه حاجى جعفر دولت آبادى شام خودر وبعدازشام
 خواهم بروم شب نشينى مى ورم وبرمى گردم .سئوال کردند گفت من يک جائى مى 

 کجا؟ گفت يک جايى.شب آمدند وبا ميرزاحسن گل گلاب مشرف شدندسئوالاتى 
 کرد ازحضور مبارک.شفاهاجْواب شفاهى شنيد واقرار واعتراف کردکه اين از 

 جمله حجت قاطع است ابدامْحل توقف نيست .آن شب تاسحر درحضور مبارک بود 
 مى نمود وجواب مى فرمودند.بعد وقت سحر مرخص شدند رفتند بخانه وسئوال

 ديدند حاجى جعفر با برادرش حاجى خليل هنوز نشسته اند ومنتظرند زيرا حاجى سيد 
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 محمد طباطبائى بسيار مجتهد محترمى بود.گفتند آقاشماکجابوديد تابحال ما

 من وقتى مى رفتم ازشما نخوابيديم ومنتظر شما بوديم گفت حقيقتش اين است 
 مکتوم داشتم اماحالا تکليف من اين است که آشکار کنم.گفت من رفتم حضور 

 مبارک تاگفت حضور،حضرات استيحاش کردند.شماهم.گفت بلى حضرت،پيش از
 آنکه بساحت اقدس مشرف شوم روايات بسيارشنيدم ولى وقتى که حضور مبارک

 لى تحقيقات من براى شماميزانمشرف شدم هر سئوالى کردم جواب داده شد و
 نمى شود شماخودتان برويدومجاهده کنيد.واجب است برشماواجب دينى است .

 حضرات بسيار استيحاش کردند...خلاصه اينکه آقاسيدمحمددرهر جائى که
 نشست گفت فى الحقيقه حقيقت جو هستند.بعدازخروج ازحضور مبارک آقاميرزا

 اب مجتهد چه ديديد.گفت محل حرف نيست.حسن گل گلاب ازاو سئوال کرد که جن
 برخلاف آنچه شنيدم .گفت چه مى شنيديد گفت حسب المسموع چنين مى دانستم که

 حتى اطاق مبارک يک گوشه اش شراب،يک گوشه اش ينگ وبک گوشه اش ترياک 
 است لکن لازمه ذمه خود مى دانستم که تحقيق کنم لکن ديدم بساط تقديسى که

 ى کنند ازکمال وتقديس وتنزيه حيران ماندم که مسموعاتملاءاعلى افتخار م
 چنان وحقيقت چنين ." 
 ٨٢شيخ مرتضى انصارى 

 ٨٣آقا بديع بشرويى دريادداشتهاى خود چنين ادامه مى دهد:
 " آقاسيد محمد...صبح ازخانه بيرون آمد رفت به کاظمين عليهم السلام و 

 نجف.درنجف رفت درمجلس درس شيخ مرتضى.ازآنجا به کربلا واز کربلابه 
 مرحوم شيخ مرتضى قاعده اش اين بودکه سادات رامحترم ميداشت در مجلس
 درس آقاسيد محمد رابالاى دست خودش نشاند.بعدازتعارفات رسميه آقاسيد
 محمدگفت جناب شيخ عرضى داشتم،گفت بفرمائيد .گفت من رفتم به زيارت

 به بغداد رفتم ورحضور ايشان رفتم چونکه جمالکاظمين عليهم السلام وازآنجا 
 مبارک را دربغداد ايشان مى گفتند طلبه که حاضر بودند بغتتازْبان ملامت به آقا
 سيدمحمد گشودند که شما هم آقابابى شده ايد.شيخ مرتضاى مرحوم تغير کرد. 

 گفت حضرات چرا اينطور بهيجان )آمده(وچرا اعتراض مى کنيد .اول اينکه شماها
 رفتيد به آنجا؟تحقيق کرده ايد،تجسس کرده ايد،چگونه انکار واستيحاش مى کنيد 
 باوجود اينکه دينابْرشمالازم است که تجسس کنيد بعد تصديق يا تکذيب وثانياْ 
 ازکجا فهميديد که جناب آقاسيد محمد به آنجارفته است بابى شده بعد نگاه به

 گفت جناب شيخ من هنوز تفوه آقاسيدمحمد کرد گفت هرچه خواستيدبفرمائيد 
 کلمه اى نکرده اينطور برمن هجوم مى کنند پس چگونه خواهد شداگر صحبت بدارم 
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 وقتى ديگر تنها خدمت شمامى رسم وعرض مى کنم آنچه کرد شيخ مرتضى که
 بگوئيد گفت باوجود اين هيجان نمى گويم...مرحوم شيخ مرتضى ابداْ تعرض به اين 

 وکلمه اى ضداين امر برزبان نراند.هميشه مى گفت که من تجسس بايدامر نکرد 
 بکنم تحقيق بايد بکنم. هنوز تجسس نکرده ام هرکس بايد بنفسه تجسس کند بارى

 اين صحبت مختصرآقاسيدمحمد درمجلس شيخ مرتضى سبب انتباه آقاميرزا
 على نقى مجتهد سمنانى شد جناب ميرزاعلى نقى به تجسس افتاد ازنجف 

 مخصوص برخاست وبه بغداد آمد بحضور مبارک مشرف شد مومن وموقن شد.
 ثابت ومستقيم شد هرشبهه اى داشت عرض کرد وجواب شنيد مراجعت به نجف



 کرد يکسر بمنزل شيخ مرتضى زميدانيدکه شيخ مرتضى مقتداى پنجاه مليون 
 بود  شيعيان بود رئيس کل بود ازقضاى اتفاقى شيخ ناخوش بوددر بستر خوابيده

 چشم شيخ اين اواخر ضعيف شده بود ازميرزا على اصغر مجتهد سئوال کردکه 
 گيست گفت: 

 ماطبيبانيم وشاگردان حق         بحر قلزم ديده مارا فانفلق        
 اين شعر مثنوى راخواند شيخ مرتضاى مرحوم بجهت مطايبه گفت پس خوب 

 بودنبض مارامى ديديد. ميرزاعلى نقى گفت: 
 آن طبيبان طبيبى ديگرند         که بدل از راه نبضى پى برند        
 ماطبيبان فواديم ومقال          يعنى اعمال صالحه وبيان حقايق         

 مختصراين است جناب شيخ من رفتم بغداد وبه حضورايشان مشرف شدم و 
 امر حجت برمن بالغ شد وبشماعرض مى کنم واجب استبرشما فوراتْحقيق اين

 بکنيد.شيخ درجواب گفت بلى من خيلى آرزو دارم که درتوحيد کاربکنم ولکن
 مجال نمى يابم انشاءالله مجال خواهم يافت ودر توحيد کارخواهم کرد به اين عنوان 
 توحيد گفت .ميرزاعلى نقى گفت جناب شيخ ملعوم شد که تابحال از توحيد خبر

 شد خدا رحمتش بکند بسيار شخص نداشتيد خنديد بسيار لکن ازآن ناخوشى فوت
 باانصافى بود مرکزش مهم بود چنيبن شخصى درچنى مرکزى چنين انصاف بدهد 

 خيلى است ..." 
 شيخ مرتضى انصارى بزرگترين مرجع شيعيان جهان در کربلابود.درمکتب او 

 تلاميذ بسيارى درس خواندند وبه مقام اجتهاد رسيدند .ازجمله آنها يکى ملا 
 بيل اکبر بود که ازاجله بهائيان دورابهى بشمار مى رفت وديگرىمحمد قائنى ن

 الاسلام ميرزاى شيرازى که به ديانت بهايى ايمان داشت ولى مصلحت نمى ديدحجة 
 که عقيده خود رابرملاسازد.وى بعد ازصعود شيخ انصارى زعامت قوم شيعه را

 به علومقام ودردست گرفت .حضرت بهاءالله وحضرت عبدالبهاء شيخ انصارى را 
 عظمت روح ستوده اند. 
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 ايام رضوان  -اظهار امر علنى 
 نبيل زرندى داستان ايام رضوان را بامضمون زير بيان مى نمايد:
 ١٢٧٩بعدازظهر روز سه شنبه سى ودوم نوروز مطابق باسومماه ذيعقده 

 ميلادى حضرت بهاءالله برقفه سوارو ازدجله  ١٨٦٣آپريل  ٢٢هجرى قمرى و
 بور فرمودند.وقتى به خشکى رسيدندموسقع نماز عصر بودوبانگ الله اکبر ازع

 جميع مساجد به عنان آسمان مى رفت ،هنگام وداع ،آشنا وبيگانه ازمفارقت هيکل
 مبارک اشک تحسر مى ريختند .حتى اطفال خردسال رنج دورى رابازارى وبيقرارى 

 پسرحاج ميرزاکمال الدين نراقى بودکه نشان دادند ازجمله اين کودکان يکى على 
 به اقدام مبارک افتاد ودامان حضرت بهاءالله را گرفته تضرع نمود بطورى که جميع 

 حاضرين منقلب شدند وحضرت بهاءالله اورا نوازش فرموده ومورد عنايت قرار 
 دادند. 

 بود.درباغ نجيبيه براى اقامت موقت آماده ووسايل سفر به آنجا منتقل شده 
 محل تقاطع چهار خيابان آن باغ که فضايى وسيع بود سراپرده ها را افراشته ومسير

 مبارک را باگل پوشانده بودند. گلهايى که درجلو خيمه ها ودر طول راه ريخته 
 شده بود به زيبايى محوطه مى افزود.از روز بعد احبادسته دسته مشرف مى شدند.

 دند امر مى فرمودند که شب را درباغ بمانند هيکل مبارک به بعضى که متاهل نبو
 وبيشتر ازفيض لقا  بهره مند گردند.

 هرروز صبح مقادير زيادى گل جلو سراپرده محل توقف مبارک خرمن
 مى کردند بطورى که وقتى احبا براى يصرف چاى به حضور مبارک مى رسيدندازاين

 مقدارى گل به طرف خرمن گل آن طرف پيدا نبود.احبائى که مرخص مى شدند 
 عنوان هديه دريافت کرده براى اهل بيت مى بردند. روزنهم اهل بيت مبارک به باغ 

 وارد شدند. 
 نبيل اعظم ادامه داده مى گويد درشب نهم رضوان بنده دررضوان توقف نموده

 ازنفوسى بودم که حول خيمه مبارک کشيک مى دادم. قريب به سحر ازخيمه بيرون



 محل استراحتى بعضى ازاحباب عبور فرمودند ودر مهتاب  تشريف آوردند وازکنار
 کمرنگ درخيابانهاى پرگل مشى نموده بياناتى مى فرمودند ومرغان بوستان و 
 بلبلان گلستان نيزدرتغنى بودند.در وسط يک خيابان توقف فرموده فرمودند

 ملاحظه کن که اين بلبل ها که محبت به اين گلها دارند چگونه ازسر شب تاصبح
 ازعشق نمى خوابند.دائم درتغنى و سوزوگدازند پس چگونه مى شود که عاشقان 

 معنوى وسودائيان گل روى محبوب حقيقى درخواب باشند. 
 سه شب که بنده درحول خيمه مبارک بودم هروقت که ازنزديک سرير

 مبارک عبورمى نمودممى ديدم که هيکل مبارک بيدار هستند وهرروز ازصبح تا 
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 شام ازکثرت آمد وشد نفوس ازبغداد آنى لسان مبارک ساکت وصامت نبود و 

 در اظهار امر بى پرده جملاتى که مصداق کلمه حضرت اعلى "ينطق فى کل شان بانى
 انا الله العزيز المحبوب ازلسان اطهر نازل"

 همه روزه جماعتى ازاعاظم بغداد اعم ازعلماء وسادات واعضاءحکومت و 
 دسته دسته مشرف مى شدند هم ازخوان نعمت مبارک مزروق بودندصاحبان مناصب 

 وهم ازفيوضات روحانى سلطان ربوبيت مستفيض وبهره مند مى گرديدند. ازجمله 
 اين نفوس ابن آلوسى مفتى بغداد بودکه مشرف شد ودرحالى که مى گريست به 
 د.وقتى  بهنفوسى که موجب عزيمت حضرت بهاءالله از بغداد شده بودند نفرين مى کر

 او گفتند  مسبب اصلى ناصرالدين شاه است گفت "والله ماهوناصرالدين بل مخذل 
 الدين " 

 روزى بعدازظهرنامق پاشا بادونفر ديگر به باغ آمدند ومشرف شدند و
 درحضور مبارک چاى وشيرينى صرف نمودند ونامق پاشا نماز عصر رادر پشت 

 ت وعرض کرد آنچه لازم استسراپرده مبارک تلاوت نمود وعذر بسيارخواس
 بفرمائيد تاتقديم گردد. فرمودند چيزى لازم نيست،دوستان مارا رعايت کن ودر

 حقشان به محبت سلوک نما.او دست قبول برسينه نهاد. 
 به هرحال حضرت بهاءالله آن دوازده روز اريام توقف مبارک رادر باغ نجيبيه 

 ن را در مقام من يظهره اللهى وبه اسم "اعظم اعياد " ورضوان ناميدند وخودشا
 موعود کتاب بيان به عالم معرفى فرمودند.احبايى که درآن روزها به بغداد آمده و 

 تشرف حاصل مى کردند،بشارت اظهار امر حضرت بهاءالله در درست برطبق وعده
 حضرت باب يعنى پس از نوزده سال ازبعثت حضرتش اصغا مى نمودند،ولى اين

 ى ايران وعراق به صورت رسمى هنگامى صورت گرفت که حضرتابلاغ امر به احبا
 بهاءالله در ادرنه تشريف داشتند.

 در طول ايام رضوان الواح مختلفى به خط مبارک به اعزاز ابطال رجال بابى 
 نازل وبه هرکدام ازشهرهاى ايران ارسال گرديد .ازجمله لوحى خطاب به آقاميرزا

 بامطلع: " اسمع مانلقيک حمامة الفراق حين الذى يسافرعن آقاافنان در شيراز 
 شطرالعراق ..." 

 نبيل اعظم اضافه ميکند که وقتى نامق پاشا کثرت اياب وذهاب شيوخ و 
 اعاظم بغدد رادر باغ نجيبيه مشاهده نمود معروض داشت که به فريجات نقل مکان 

 شوند.جمالقدم قبول فرمودند ومهيا شدند ودر فرمايند تااز ازدحام واردين آسوده 
 آن ايام قمر در عقرب ازبروج فلکيه بود وحسب اخبار منجمين وبعضى احاديث
 ماثوره ازمسلمين سفر باچنان اوضاع محمود نيست واو)نامق پاشا(احساسات
 رقيقه داشت وجمالقدم را ولى زمان وداراى علوم ظاهره وباطنه مى دانست و
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 ومتحير شد که چگونه دروقت قمردرعقرب حرکت مى فرمايند وامر  متعجب
 نمود که هنگام سوار شدن وخروج مبارک چندگلوله توپ شليک شود تار وى از 
 حرکتشان مطلع گردد.حضرت بهاءالله ظهر روز يکشنبه چهل وسوم عيدنوروز

 ى به از رضوان قدم بيرون نهادند دراين حال وال ١٢٧٩مطابق باچهاردهم ذيقعده 
 تقويم رجوع کرد ومتوجه شد که درهمان ساعت قمر از برج عقرب خارج شده واين
 قضيه موجب حسن عقيده وارادتش گشت مکررانْزد خواص خود اظهار مسرت نمود 



 وگفت که شکر خداوندکه به به زيارت چنين شخص مقدسى فائز گشتم. درمدت
 سوء ادب ازوى صادر  حکمرانى نامق پاشد درعراق باوجود سايت معاندين اندک

 نشد.
 عزيمت حضرت بهاءالله به اسلامبول 

 ورود به اسلامبول
 چون اراده مبارک تعلق گرفت که ظهر دوازدهم رضوان ازباغ نجيبيه عزيمت 

 فرمايند،بعداز وداع با احبا وساير دوستداران براسب کهر تقديمى آقاميرزا 
 روبه فريجات حرکت   فتحعلى فتح اعظم که مسعود ياسعود نام داشت سوارشده

 فرمودند ودرحاليکه اهل بيت مبارک نيزباکجاوه و عمارى ايشان را همراهى 
 مى کردند دوساعت بعداز ظهر به قصر بزرگى که درآنجا بود وارد شدند وتا
 جناب ککليم وسائل سفر را ازبغداد تهيه وبه فريجات حمل نمايد،مدت يک هفته 

 درآن قصر اقامت فرمودند.
 اد شيرازى که ملازمرکاب مبارک بود،مى نويسد :آقارضا قن

 " درآن روز بجهت آزمايش اسبها اسب تازى شد وسوارى ممتازجمال قدم 
 را تماشا کرديم درمدت دوازده سنه که درعراق اقامت فرمودند بااينکه هميشه 

 اسب حاضر بود حسب ميلشان هرکجاکه مى رفتند سوار درازگوش رهوار مى شدند
 سفر غالباسْواره کجاوه مى شدند وحاجى محمود لگام مى گرفت ودردر طريق 

 اطراف کجاوه مبارک هميشه ميرزا آقاجان ومحمد ابراهيم امير نى ريزى پياده 
 مى رفتند.حضرت بهاءالله درطول راه درکجاوه جالس مى شدند .تنها وقتى بحدود 

 اى ايشان درشهرها مى رسيدند سوار اسب سعودى مى شدند وحضرت عبدالبهاءبج
 کجاوه مى نشستند. 

 مجموعاْ پنجاه شتر در زير باروبنه بودند وهفت زوج هودج به غير ازاسبى 
 که حضرت بهاءالله سوار مى شدند دواسب ديگر نيز بود ودوراس الاغ که حضرت

 غصن اطهروميرزا محمد على سوار مى شدند." 
 ت به هندوستانميرزايحيى که دربغداد پريشان وپنهان بود ازاول قصد داش
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 ياحبشه برود ولى همينکه ديدجمال قدم باشکوه وجلال حرکت مى فرمايند وخطر
 رفع شده است تغييرعقيده داد وازحضور مبارک استدعا کرد که چه بکند؟

 فرمودند تمام آثار مبارک حضرت اعلى را که نزد توست منتشرکن وچون کسى تو
 ومشغول تبليغ شود ويا دربغداد توقف کن وبارانمى شناسد به ايران برگرد 

 احباى ايران درمکاتبه باش،ولى اوتمکين نکرد وحاج محمد کاظم خراسانى راکه 
 ازحيث قيافه شبيه وى بود به سفارت فرستاد وگذرنامه يا تذکره اى به اسم 

 ميرزاعلى کرمانشاهى براى خودش تهيه کرد.اماعيال واولادش را باکاروان حضرت 
  همراه نمود وخودش متنکرابْه موصل رفت وبه انتظار حضرت بهاءالله بهاءالله
 ماند.

 در صلاحيه که سر راه سليمانيه وکرکوک است حاکم ومحترمين شهر استقبال
 نمودند ودر اربل چون روز ورود هيکل مبار مصادف باعيد قربان بود به افتخار 

 وادخان کارگزار ايران نيز ايشان وهمراهان ضيافتى شايسته ترتيب دادندکه درآن ج
 حضور داشت .بعد به موصل تشريف بردند وسه روز درآنجا متوقف شدند.
 نبيل مى نويسد دروقتى که جمال قدم وملتزمين رکاب مبارک درراه سفر

 بودند دربغداد شايع شدکه قافله اى راکه درمعيت حضرت بهاءالله طى طريق
 اهان وارد شده است.نبيل اعظم ومى کرد دزد زده وصدمات برهيکل مبارک وهمر

 ملااحمد ملايرى باتفاق آقاحسين مستخدم حاج ميرزاکمال الدين نراقى باعجله 
 هجرى قمرى دومنزل  ١٢٨٠خود رابه قافله رسانده ودر روز چهاردهم محرم سال  

 از ديار بکر گذشته به اردوى مبارک رسيدند.دردامنه کوهى باصفا سراپرده هاى 
 بود.آقامحمدحسن ازحرم بيرون آمد.نبيل اعظم سواد اشعارى را مبارک مرتفع 

 که ساخته بود به او دادکه تقديم نمايد.
 ديگر ازوقايعى که دراين سفر اتفاق افتاداين بودکه وقتى شهر سامسون از
 دور پيدا شد ميرزاآقاجان عرض کرده بود کوه وجنگل هاپيموده شدند وحال



 ستدعا دارم لوحى نازل شود امرفرمودند قلم وکاغذ ديگر بايد از روى دريا بگذرى ا
 حاضر کندوهمانطور که در کجاوه سوار بودند تغنى مى فرمودند وميرزا آقاجان 
 مى نوشت.درآن لوح که باسم لوح هودج يا لوح سامسون معرف شد ازوقايع  آتيه 

 خبر مى دهند.
 دندمدت توقف مبارک در سامسون يک هفته بود کشتى هاى کوچک مى آور

 که جمال قدم وهمراهان سوار شوند ولى قبول نمى کردند تاکشتى بزرگ دولت عثمانى
 رسيدوباآن کشتى حضرت بهاءالله وجميع همراهان به سمت اسلامبول به راه

 ١٨٦٣اوت  ١٦هجرى قمرى مطابق  ١٢٨٠افتادند.ابن کشتى در روز اول ربيع الاول 
 ده نامق پاشا وشمسى بيگ مدير ميلادى دربندر اسلامبول لنگر انداخت.نماين

  
 ٥٣٣ص 

 مهمانخانه با کالسکه به بندر آمدند وحضرت بهاءالله وهمراهان را به مسافرخانه 
 وارد نمودند  ولى بعدازچند روز ازطرف دولت عثمانى خانه ويسى پاشا را که

 قصرى مجلل بود اجاره نمودند وحضرت بهاءالله وهمراهان به آن خانه انتقال يافتند.
 اوضاع احباءدراسلامبول

 مسلمانهاشايع کرده بودندکه دولت عثمانى بابى ها رادر سراى ويسى پاشا 
 حبس کرده است.حضرت بهاءالله براى اثبات عدم صحت اين شايعه خودْ براى ادا 
 نماز به مسجد سلطان محمد فاتح تشريف بردند وبه احبا امرفرمودندکه براى تفرج

 ه شهر واطراف اسلامبول بروند.سپس حضرتدرغايت ادب وسکون و وقار ب
 بهاءالله نيز بنفسه المقدس سوار شدند ودرحالى که حضرت عبدالبهاء وجناب کليم 
 در رکاب مبارک بودندبه مقبره ايوب انصارى تشريف بردند وآقاميرزا موسى 

 کليم ازآن حوالى عبور مى نمود.عکاس به اصرار خواهش کرد که عکسى از آنها
 منتشر ٢٦٠.اين عکس درکتاب بهاءالله،شمس حثسثت ،چاپ اول  صفحه بگيرد 

 شده است .
 حاج ميرزاحسين خان مشيرالدوله سفير کبيرايران مامور بود که وسائلى

 فراهم سازد که دولت عثمانى رابرعليه حضرت بهاءالله واجبائى که همراه بودند
 پسرعليشاه ونوه فتح على شاه برانگيزاند وايجاد فساد نمايد .دربغداد شجاع الدوله 

 همواره نسبت هاى دروغ به حضرت بهاءالله وبابيها مى داد وهمه راباآب وتاب
 به عرض نامق پاشا مى رساند چون حسادت وکينه توزيش برهمه کس واضح وسبب

 نفاق وآشوب مى گرديد اورابا راتبه مختصرى ازبغداد به اسلامبول اعزام داشتند 
 ت تاچه حد درحق حضرت بهاءالله واتباعشان احترام قائل ولى وقتى ديد که دول

 مى شود ،شکايت به دولت بردکه بامن که ازابناءملوکم چنين خوار وزبون رفتار 
 مى شود وحتى براى مخارج ضرورى پول کافى دريافت نمى کنم ودربرابر به
 اشخصى که هيچ سمتى ندارند اين همه احترام مى گارند.نماينده دولت در جواب 

 گفت دولت به قصد ونيت توچه در بغداد وچه درپايتخت دولت عثمانى واقف
 است ومى داند که مرتکب اشاعه دروغ وتهمت هاى ناروا مى شوى وعظمت و 

 بزرگى افندى هم بردولت مشخص است ايشان مخارج يوميه راخود تحمل مى کنند، 
 ل ننمودند و حتى از طرف دولت مراجعه شد که هرچه مصروف است تقديم شود قبو

 شان ومقام ايشان درحدى است که جميع اعناق در حضورش خاضع است .وقتى 
 شجاع الدوله ازدريافت کمک مايوس شد به حضور حضرت بهاءالله رفت وتوبه و 
 انابه نمود وحضرت بهاءالله نسبت به اوتفقد ومهربانى فرمودند وازاو درگذشتند.

  
 ٥٣٤ص 

 ت ساذجيه خانم،صبيه جمال قدم پيش آمد دراين ضمن واقعه تاسف آور درگذش
 که او رادرقبرستانى درنزديکى دروازه ادرنه دراسلامبول دفن نمودند،
 جمال قدم بعد ازتمشيت نازل وبه شمسى بيگ دادند که درباب عالى به 

 من عندالله است شمسى بيگ در ٨٤عالى پاشا تسليم نمايد وبگويد اين لوح 
 اب کليم عرض کرده بود،"نمى دانم درآن پاکتبازگشت ازسرايه حکومتى به جن

 چه نوشته شده که عالى پاشاخيلى متغير شد وبالحنى شديد گفت مثل اين
 است که پادشاه مقتدرى به آدم محقروناچيزى دستور وفرمان مى دهد وطورى 



 برافروخته شده بود که من خودم را ازاطاق بيرون کشيدم ." 
 مبارک عرض شد فرمودند: "آنچه وکلاى دولتوقتى اين مطلب به حضور 

 قبل،قبل ازنزول  اين لوح برماوارد آوردند صرف ظلم واعتساف بود ولى بعد از 
 مطالعه اين لوح که بصورت اتمام حجت برآنهابود آنچه بتوانند درحق ماعمل

 کنند ذى حق هستند" وازاندرون به بيرونى تشريف آورده باحالتى افروخته بانهايت 
 درخاطر ازاعمال باب عالى وسفيرايران بياناتى فرمودند.احباى الهى آن شب ييتک 

 راتاصبح نخوابيدند ولوح "سبحانک ياهو يامن هوهويا من ليس احدالا هو" 
 ولوح "ازباغ الهى "را باجذبه وشور بالحن مرتفع تلاوت نمودند نزديک سحر

 اين بيت راخواند:حضرت عبدالبهاء ازحرم به بيرونى تشريف آوردند.يکى ازاحبا
 زدر دراوشبستان ما منور کن         دماغ مجلس روحانيان معطرکن         

 هنوز مصرع دوم تمام نشده بودکه جمال مبارک تشريف آوردند وفرمودند"چون ديدم
 انجمن دوستان به ذکر محبوب عالميان دمساز است مانيزخواستيم همراهى کنيم.

 ره حکومتى فرستادند وپيام دادندکه هرروز بعد آقاميرزاموسى رابه ادا 
 اراده اى دولت درحق من دارد حاضرم وازاحدى جز خداى متعال استعانت 

 نمى جويم. 
 مدتى گذشت وحضرت بهاءالله ابداوْمطلقابْااولياى امور تماس نگرفتند.

 روزى کمال افندى که به يزبان فارسى مسلط بود ازطرف دولت به حضور مبارک آمد 
 نموددراين جا رسم ايت هرکس که وارد مى شود به پاس احترام دولت و وعرض 

 ملت در روز سوم ورودش باشيخ الاسلام و وزير خارجه وصدر اعظم ديدن و 
 ملاقات مى کند ومطالب خودش رابه اطلاع آنها برساند تاانجام دهند.شايد
 اعده من وجود مبارک ازقوانين اين مملکت مستحضر نبوده اند؟فرمودند" رسم وق

 چنين است که نزد حکام وروسا نمى روم وهرکس که بامن کارى دارد به منزل
 مى آيد وچون مسافرت ازبغداد تنها وبصرف اطاعت ازدولت بود لذا کارى ندارم 

 وبه جائى آمد وشد نکردم." 
  

 ٥٣٥ص 
 مشيرالدوله درعين حالى که بزرگى منشى و استغناى طبع جمالقدم وهمراهان 

 عقيده داشت که ايشان موجب مفاخرت ايران هستند ومثل سايررامى ستود و
 شاهزادگان توقع وانتظارى ندارند،مع الوصف اين عدم توجه را بهانه ساخت وبه 
 اولياى دولت با غدر وحيلت گوشزد کردکه ايشان باقوانين هيچ مملکتى سازش 

 بادولت ايران هم نمى کنند وراى خودشان را نتفيذ مى نمايند وباهمين رويه 
 سازش نکردند ودراين جا هم باميل واراده خودشان عمل مى کنند.

 بالاخره،فواد پاشا وزير امور خارجه وعالى پاشا صدراعظم امپراطورى عثمانى
 با مشيرالدوله هم راى شدند که بمناسبت آن بى اعتنائى که به ارکان دولت واعضاء 

 وند.سفارت ايران کرده اند به ادرنه تبعيد ش
 برادر زن مشيرالدوله به حضور آمد وازطرف مشيرالدوله پيغام آورد که نظر 

 به کثرت ملتزمين رکاب مبارک،دولت ومشيرالدوله چنين نظر دادند که به ادرنه که 
 دور ازمرکز خلافت عثمانى ودور ازسفارت ايران است تشريف ببرند.

 ولت ايران نداريم و حضرت بهاءالله فرمودند مازحمتى براى دولت عثمانى ود
 ازفردا به همراهان تکليف مى کنم که هرکس به کار وکسبى مشغول شود. اوپيام

 مبارک را به اطلاع مشيرالدوله رسانيد وروز بعد مراجعت نمود وعرض کرد دولت 
 عثمانى مايل است تادو وياسه روزديگر حرکت نمائيد وبه اين صورت حکم

 دولت عثمانى ابلاغ شد.
 بهاءالله ازاسلامبول به ادرنه وقطع رابطه با  ازل  تبعيد حضرت

 نبيل مى نويسد که درهمين حال،حاج ميرزا صفا به منظور تقديم گزارشى به 
 مشيرالدوله ،خدمت حضرت بهاءالله مشرف شد وازچگونگى تصميمى که درباره

 عزيمت به ادرنه اتخاذ فرموده بودند سئوال نمود.حضرت بهاءالله بااشاره به
 يتهاى سوء مشيرالدوله فرمودند:فعال

 " ازقول من به او بگو اگرخيرخواه ايران هستى فکرى کن که سبب علو دولت
 باشد نه پريشانى رعاياى سلطنت در اين سنوات متوالى که اين همه مظلومان را 



 کشتيد وآواره بلاد عالم ساختيد چه نتيجه ديديد جزاينکه اين طايفه درعالم 
 ه مبدء اين امر بود در تبريز به دارآويختند وجسد منورش منتشر شدند.وجودى ک

 را تيرباران کرديد باز امرش متوقف نماند وچون انتشار امرش را ديديد ازترس من 
 رابه عراق وبعد به اسلامبول وحال به ادرنه مى فرستيدوبعدازآنجا هم به جاى 

 جميع دول اتفاقديگر خواهيد فرستاد.دست خدا درکار است اينقدر بدانيد که اگر 
 نمايند ومراباجميع دوستانم شهيد کنند اين شعله ازاشتعال باز نخواهد ماند و

 اين امرجميع عالم وامم را احاطه خواهد نمود." 
  

 ٥٣٦ص 
 به هرحال،هنگامى که حکم تبعيد رسماوْبصورت جدى ابلاغ گرديد و

 به آقاميرزا مامورين حکومتى سرما ويخبندان شديد راهى راکه در پيش بود 
 موسى کليم گوشزد کرده کروسه هاى بارى وسوارى را براى حرکت آماده نمودند، 

 حضرت بهاءالله همراهان را احضار فرموده جمعى را امر به مراجعت به ايران فرمودند 
 وبعضى را دستور فرمودند که به بغداد مراجعت نمايند وازجمله به نبيل زرندى

 برود. امر شد به ايراين 
 آقاميرزاآقاى منيب را به عراق اعزام داشتند ،تاعدم لياقت وسوءاعمال 

 مخالفين وحسودانرا به سمع احباى عراق برساند وبابى ها را مستعد استماع و 
 زيارت آثار منزله ازقلم حضرتش بنمايد،وچون کم کم نتيجه اعمال وافکار ازل 

 ا يحيى تجنب جويند ومير ظاهر مى شد مخصوصااْحبا را متوجه سازدکه ازميرز
 وآقا سيدحسين کاشى وحاج محمد باقر مخمل باف را امر به ٨٥محمد مکارى 

 سکونت در بغداد فرمودند.اسب سوارى خودشان را به آقامحمد على جلودار بخشيدند
 وبه اوامر فرمودندکه در اسلامبول بماند. ضمنااْز شمسى بيگ خواستند که آقا 

 ا چندى در ميهمانخانه اش پذيرائى کند.محمد على وبعضى از احبا ر 
 نبيل مى نويسد که جمال مبارک در روز حرکت به سمت ادرنه وى رااحضا ر 

 فرموده ولوحى راکه روز قبل نازل شده بود عنايت فرموده وفرمودند چون به عراق 
 رسيدى آن را به اصحاب بده تاتلاوت نمايند.يکى ازمضامين اين لوح اين بود که 

 وم مثل فرعون است باآنکه باتمام جهد در اضمحلال موسى کوشيد علىمثل اين ق
 رغم اوحق متعال حضرت را ازبيت او مبعوث فرمود وبه دست آنها آن حضرت را 

 تربيت کرد.بعد فرمودند انشاءالله بعد ازورود به ادرنه دلها آرام خواهد جست و
 به نبيل اعظم مى فرمايندالواح الهيه به همه جاارسال خواهد گرديد.حضرت بهاءالله 

 يقيناهْمه مضطربند وازاو مى خواهند که به ايران مسافرت نمايد واحباب را
 ملاقات نموده تسلى بدهد وبالاخره از راه آذربايجان به اسلامبول بيايد وحضرتش را

 از ورود خود آگاه سازد تابه آنچه مقتضى است عمل گردد. 
 حضرت بهاءالله وعائله مبارکه حاضر  بالاخره،روزچهارم کالسکه براى سوارى

 شد وپس ازصد ودره روز اقامت در اسلامبول،درحالى که على بيگ يوز باشى 
 مامور دولت همراه بود به سمت ادرنه عزيمت نمودند وباتحمل شدائد بسيار در

 هجرى قمرى مطابق بادوازدهم ١٢٨٠طول اين سفر،روز دوشنبه غره ماه رجب سال 
 ميلادى به ادرنه وارد شدند.  ١٨٦٣دسامبر 

 نبيل اعظم مى گويد:
 چارمه گشته مکين  ٨٧آن صفا بخش زمين         در شهرکبير ٨٦اندر چل وهشت     
  

 ٥٣٧ص 
 شد           گرديد ادرنه رشک فردوس برين ٨٨در شهر رجب وارد ارض سر    

 جمله اند: در ادرنه الواح مهيمنه بسيارى از کلک اطهر نازل مى شد که ازآن 
 لوح نقطه، لوح سياح، لوح احمد،لوح ميرزا کمال نراقى،لوح آقاميرزا موسى 

 حرف بقا وساير الواح ديگر.
 نزول اين الواح وارتباط حسنه اى که بين جمال قدم واولياى حکومت برقرار
 شده بود،موجب حقد وحسادت بيشتر ميرزايحيى گرديد وباتحريکات سيدمحمد

 وقهر اوبر ملاودر سر سر به تخديش اذهان احباء و  اصفهانى بالاخره غيض
 خرابکاريهاى ديگر مشغول شد تاآنجال که فعاليتهاى سوءاوبه مسموم نمودن حضرت



 بهاءالله انجاميد. 
 نبيل مى نويسد که درادرنه حضرت بهاءالله خانه اى براى آقاميرزا موسى

 ى مى کردند وهيکل کليم وميرزا يحيى اجازه فرموده بودند که آن دوباهم زندگ
 مبارک نيز گاهگاهى به آن منزل تشريف مى بردند.وقتى ميرزا يحيى رقيت و 

 عبوديت خالص احبا را مى ديد که اقدام مبارک را مى بوسند بهم برمى آمد و وجهش
 متلون مى گرديد وليکن زبان به عرض جسارت نمى گشود ودرعين حال از آقا 

 ل اورا به عرض مبارک برساند.ميرزا يحيى ميرزاموسى هراس داشت که شايد اعما
 آنچه حضرت بهاءالله مى فرمودند تصديق مى نمود. 

 روزى حضرت بهاءالله قسمت هائى ازلوح ملوک را که خطاب به سلطان 
 عبدالعزيز و وزراى اوست تلاوت مى فرمودند.ميرزا يحيى عرض نمود که شايد بهتر 

 قدجئناک ببضاعة مزجاة من لدى الله المهيمنبودکه مى فرموديد "ايها العزيز  
 حضرت بهاءالله فرمودند اگر چيزى خواستم به اوبنويسم مينويسم "قد  ٨٩القيومى." 

 ميرزا يحيى ازاين بيان رنگش را بخت وچيزى نگفت.او ٩٠جئتک ببضاعة قوية." 
 مناسبات بود توقع داشت هرچه مى گويدجمال قدم گفته اش را تصديق نمايند. به اين 

 که درصدد ازميان بردن حضرت بهاءالله برآمد.
 در سفرى که شيخ سلمان به ادرنه رفته بود معنى اين شعر شيخ سعدى را از 

 ميرزا يحيى خواست: 
 دوست نزديکتر ازمن به من است         اين عجب ترکه من ازوى دورم      
 ن ومن مهجورمچه کنم باکه توان گفت که دوست         درکنار م     

 اين شعرترجمه ومضمون اين آيه مبارکه قرآن مجيد است که مى فرمايد:
 ميرزايحيى تفسيرى نامتناسب وبى ربط در ٩١" نحن اقرب اليه من حبل الوريد." 

 جواب شيخ سلمان نوشت که حتى آنهائى که بااو رابطه نزديک داشتند مثل ميرزا
 ره اوگشودند. احمد کاشى وسيد محمد اصفهانى زبان به سخ

  
 ٥٣٨ص 

 درهمان ايام بودکه محل سکونت حضرت بهاءالله تغيير يافت.درجوارخانه
 جديد منزلى هم براى ميرزايحيى اجاره نمودند وآقاميرزاموسى درخانه ديگرى 

 الاصحاب نازل شد.حضرت بهاءالله دراين لوح امر منزل گرفت.درآن اوان سورة 
 ند.علاوه براين لوح،لوح ديگرى ازقلم مبارک رابى پرده وصريح اعلان فرمود

 اعلى عز نزول يافت که درآن به نفاق ونعاق ناعقين و خصومت معرضين اشاره
 فرمودند .بعد ازنزول اين الواح جمعى ازاحبا را مامور ابلاغ امرمبارک وظهور
 جهرى من يظهره الله وموعود کتاب بيان به بابى هاى ايران وعراق فرمودند. 

 رک درايران،زلزله درارکان عالم انداخت وموجب تحريک عرقاعلان امرمبا
 عصبيت ملاها گرديد بطوريکه به مقاومت برخاستند .درناحيه عراق عجم)اراک 
 کنونى (خون جمعى ازاحباب را ريختند وکمر براضمحلال امر بستند.در اصفهان

 حمدگروهى ازاحباى نجيف آباد را به فتواى شيخ باقرنجفى ملقب به ذئب وسيدم
 حسين امام جمعه ملقب به رقشا شهيد نمودند وبه انواع شکنجه وآزارمعذب
 داشتند. در ادرنه مزاحمتها وفعاليتهاى سوءميرزايحيى ومغوى اوسيد محمد 

 اصفهانى به اوج رسيدو وقتى مسلم شد که اوجز تحقير واهانت به امرالله قصد 
 لى بااومراوده نفرموده واز ديگرى ندارد، جمال قدم پرده ازکارش برداشتند وبطورک

 احباخواستند تاارتباطشان را باوى قطع نمايند.
 اما،درميان آن همه بدخواهى ومزاحمت ،يکى ازاعمال ميرزايحيى مآلْابه

 سود امرالله تمام شد وسبب گرديد که توجه جمعى را به حقانيت حضرت بهاءالله 
 اصفهانى اظهار نمود براى تميز جلب کند.موضوع ازاين قرار بودکه سيد محمد  

 حق ازباطل،جناب ازل حاضر است بابهاءالله مباهله کند تاحق ازباطل تميز داده
 شود. مير محمد مکارى اين خبر راشنيد وبه توسط آقاميرزا محمدقلى به عرض 

 حضرت بهاءالله رسانيد .جمال قدم فرمودند من براى اتمام حجت برجميع خلق تقاضاى 
 ذيرم .قرار شد روزى را معيعن کنند وجمالقدم به مسجدسلطان سليم آنها را مى پ

 تشريف ببرند و ازل هم حاضر شودوباهم مباهله کنند وازطرف سيدمحمدوازل
 روزى معين گرديد واين مطلب در بين يار واغيار وقاطبه مردم اشتهار يافت .



 محلحضرت بهاءالله درروز معين ووقت مقرردر معين ميرمحمد  مکارى به 
 معهود رفتند وميرزايحيى تمارض کرد ودرمسجد حاضر نشد اطرافيان ومردمى
 که مجتمع شده بودند بواسطه اين بدقولى وخدعه ازاطراف اومتفرق شدند وفصل 

 اکبرواقع گرديد.
 درلوح منزله به اعزاز حاجى ميرزاعبدالحميد شيرازى بتاريخ شهر صفر

 هجرى قمرير مى خوانيم: ١٣٠٩
 فى ارض السر اذ خرج مشر ق الالهام من افق البيتاذکروا يوم المباهلة " قل 
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 متوجهتْالى بيت الله مالک الرقاب وردنا فيه ولم يرد فيه احددونى اذااْشرق نير
 الامر وظهر جمال القدم من غير ستروحجاب .قل ياقوم هل يقدراحد ان يقوم 

 من کذلک انزلنا الآيات واظهرنا البرهان لاونفسه الرحمعه فى مضمار الحجةو
 امر ربک بقدرة وسلطاند"البينات لتقوم على نصرة

 غلبه امرالله برمآرب اعداء
 خوانديم که دشمنان امرالهى که همه دراوج قدرت بودند آرام نمى گرفتند و

 مى کوشيدند تابه هر وسيله اى که ممکن باشد حضرت بهاءالله را ازپاى درآورند و
 نعدم ونابود سازند.ناصرالدين شاه ازيک طرف باکمال اصرار ازسلطان امرالله را م

 عبدالعزيز مى خواست که يا حضرت بهاءالله وپيروانشان رابه ايران اعزام دارد يابه
 نقاط بعيده تبعيد کند وازطرف ديگر درايران بانهايت قساوت وبى رحمى برقتل

 به خط وى دردست است٩٢فرامينى ومحو بابى ها کمربسته بود.دراين خصوص 
 که به عمال وحکام خوددر شهرهاى مختلف کشور دستورمى دهد تابه حبس و

 توقيف ودستگيرى وزجر وعذاب بابى ها اقدام کنند.
 به شهادت تاريخ واسنادى که ازمستشرقين ،نويسندگان ايرانى وماموران دول

 رداخل وچه درخارجخارجى باقى است مى بينيم که وزراءوارکان دولتى چه د
 ايران هريک بنحوى در ريختن خون بابى هاى مظلوم دست داشتند وعلماء ووعاظ

 درتمامى مدن وديار بر رؤوس منابر ازهرلعن وطعت وتهمت وافترائى درحق 
 اين طايفه مضايقه نمى نمودند وفتواى قتل نفوس ونهب وغارت اموالشان را صادر 

 سال وشيرخوار باکمال قساوت وبغضاء مى کردند.حتى درحق نساء واطفال خرد
 قياممى نمودند تاآنجاکه به جاى پستان مادر شيرسماور جوشان را به دهان 

 کودکان شيرخوار مى گشودند.
 اين مسائل ومشکلات تاسالها بعد ادامه يافت وبه آنجامنتهى شد که

 اهاى انديشيد وازحضرت عبدالعظيم تلگرافى به ناصرالدين شجمال بروجردى چاره
 مخابره کرد وازاو خواست که علماءرا حاضر کندتادرحضور اودرباره ديانت 
 بهايى بحث وگفتگو نمايند ودرصورتى که علماءمجاب شوند دست ازظلم و 

 عدوان برعليه بهائيان بردارند.ناصرالدين شاه پس ازدريافت اين تلگراف امين
 ورابه دام اندازد.اجراى السلطان رامامور نمودکه باتدابير لازم بروجردى وياران ا

 اين دستور به حبس وزجر وگرفتارى عده اى ازبهائيان منجر شد.درهمين حال 
 احتمالْابعضى ازدرباريان خيرخواه يانزديکان شاه که ازآن همه آزار واذيت نسبت

 به بهائيان به تنگ آمده بودند وبوسيله اهل حرم شاهى عريضه اى به شاه تقديم کردند
 عداد  بهايى ها درسراسر پايتخت بالغ برچهل پنجاه هزار نفراست ومبنى براينکه ت
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 همه معتقد ومتمسک به آئين خود بوده واززجر وحبس وقتل نمى هراسند و 
 عملْاثابت کرده اندکه هربلايى رابه جان مشتاق مى باشند.بنابراين،بهتراست 

 نه،هندوها واعليحضرت دستور دهندتاهمان رعايتى که درحق يهوديان،ارام
 زردشتيان درايران معمول مى گردد درحق اينهاهم که صاحب يک طريقه ومذهب 

 مخصوص به خودشان هستند مرعى شود. 
 اصل يامدلول نامه ناصرالدين شاه به دست ملاعلى کنى اعلم علماى وقت

 درايران رسيد واونظر خودر ا درمورد اعطاى آزادى به بهايى ها ابراز نمود .با
 متوجه مى شويم که اعلم علماى ٩٣خواندن عين نامه ملاعلى به ناصرالدين شاه 



 ايران ومحتهد من جازله الحکم تاچه حدى نسبت به شريعت بهايى وامرالهى 
 بغض وکينه داشته وحقايق راتحريف مى کرده است.

 درپايان اين بخش بجاست نگاهى کوتاه به دوره فترت بيندازيم .درآغاز اين 
 وه برمشکلاتى که ازطرف دشمنان خارجى براى حضرت بهاءالله ايجادى دوره علا

 مى شد،وقتى بابى ها درداخل خود  جامعه نيز پريشان وبه شدت متشتت بود.
 بابى هائى که خود رادر عداد مدعيان محبت به حساب مى آوردند ،چنان درهمياء

 بکلى از غفلت وجهالت سرگردان ودرافکار واهواء نفسانى مستغرق بودندکه
 صراط مستقيم ومنهج قويم دور افتاده وازاصول ومبادى امرالهى مانده

 ٩٤بودند.چنانچه حضرت بهاءالله مى فرمايند:
 "...اعمال يان حزب دراول ايام نعوذ بالله منکرفى الحقيقه انسان نمى دانست 

 حمل نمايد..."
 ح اخلاق ووبالاخره آثار اقدامات دامنه دار ومداوم حضرت بهاءالله دراصلا

 رفتار وهدايت بابيها روزبروز نمايانترگرديد وخيره سرى ها وخود رائى ها به 
 تمکين واطاعت تبديل شد.در بيت مبارک بغداد  احتفالات بابيها همه شب مستدام

 وبرقرار بود وآن روح عصيان ونافرمانى که ساليان طولانى دراعماق قلب و روح
 ت وصدور الواح به مهر ومحبت به نوع انسانآنان ريشه دوانده بود بانزول آيا 

 ٩٥تبديل گرديد.بطوريکه حضرت بهاءالله فرمودند:
 " دراوايل امراعمال بقسمى منکرمشاهده مى شد که هربصيرى به حق پناه 

 مى برد وهرسميعى در ليالى وايام به عجز وابتهال نجات مى طلبيد تاآنکه از
 عمال شنيعه به اعمال طيبه و اخلاقفضل وعنايت به تحرير وبيان فى الجمله ا

 غيرمرضيه به مرضيه تبديل گشت."
 حضرت بهاءالله فريداوْحيدابْاقوتى الهى وقدرتى ملکوتى وتاييدى آسمانى

 به تقويت روحانى واصلاحات اخلاقى آن گم گشتگان وادى حيرت پرداختند ودرظرف
 ده را درظل  کلمه مدت ده سال توقف در دارالسلام بغداد آن قوم پريشان وپراکن
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 واحده وسراپرده يگانگى بيرون آوردند ومعنى کسرحدود را که غالب بابى ها به آن 
 قائل بودند به فرمان " اناامرناکم بکسرحدودات النفس والهوى لابما رقم من القلم 

 الاعلى" مبدل ساختند وسطح عرفان وايمان بابيان سرکش ومسلح ومسلح به آلات حربيه
 راآنچنان به مقام بلوغ وکمال درعوالم عرفان وتزکيه نفس ورعايت آداب و

 اخلاق مرضيه وحفظ شئون ومدارج عاليه انسانى رسانيدندکه درميدان فدا دست
 قاتل را بوسيدند ومواعظ ونصايح مبارک را به جان خريدند وزهر هر بلائى رابه 

 ادر راه خدا درنهايتکمال سرور وابتهاج نوشيدند وجان ومال واهل وعيال ر
 تسليم ورضا فدا نمودند وخم به ابرو نياوردند ولب به شکوه وشکايت نگشودند. 
 حيات جديد يافتند وبه جهان جاودان شتافتندوموعود منصوص دوکتاب بيان و

 کتاب قيوم اسماءراکه نفس مقدس حضرت اعلى آرزوى شهادت درسبيل امرش
 ت بکلى لک"تکلم فرموده است را شناختند والله قد فديفرموده وبه جمله "يابقية

 بظهور من يظهره الله که ظهورش راحضرت باب درنوزدهمين سال بعدازبعثت خود 
 بشارت داده بودند سرتعظيم خم کردند وبانزول يک جمله منزله درلوح دنيا که

 مى فرمايد "به يارى بارى شمشيرهاى برنده حزب بابى به گفتار نيک وکردار پسنديده 
 غلاف راجع" دست از هرعملى که مرتکب بودند کشيدنيد وجان درسبيل جانان  به

 فدا نمودند .جامعه بهائى درعالم موجود شد وانوار ساطعه مقدسه اش درسراسر 
 عالم پرتو افکند وکتب وآثارالهيه اش به بيش ازهشتصد زبان ازالسنه عالم 

 ازبندگان درگاهش درسراسر عالم ترجمه ومنتشر گرديد وبيش ازپنج ميليون نفر 
 باالوان مختلفه علم وحدت عالم انسانى رابه دوش گرفتند وصلح عمومى را
 مشافهةو على رؤوس الاشهاد به عالم وعالميان، سلاطين و وزراءو روساء

 جمهور وکافه نفوس اعلان نمودند ونوع بشر رابه ظل خيمه وحدت ويکرنگى 
 العدل اعظم الهى رادرعالم وجود تاسيس حضرت بهاءالله دلالت کردند وبيت 

 نمودند 
  



 ٥٤٢ص 
 اسناد ومکاتيب 

 نامه حاجى ميرزاجانى کاشى به برادرش حاج محمد اسماعيل ذبيح) به خط -١
 حاجى ميرزا جانى کاشى(

 نامه ملاعبدالکريم قزوينى خطاب به حاج سيد جواد کربلائى -٢
 کربلائى نامه سليمان خان شهيد به حاج سيد جواد  -٣
 گزارش نسقچى باشى و دستورات ناصرالدين شاه  -٤
 دستور ناصرالدين شاه به نسقچى باشى واسامى احبايى که گرفتار شده اند  -٥
 دستور ديگر ناصرالدين شاه به نسقچى باشى -٦
 دستور مجدد ناصرالدين شاه به نسقچى باشى -٧
 يادداشت ناصرالدين شاه به علاءالدوله  -٨
  على کنى به ناصرالدين شاه جوابيه ملا -٩
  

 ٥٤٣ص 
 مکتوب حاجى ميرزا جانى کاشى به برادرش حاج محمداسمعيل ذبيح )به خط -١

 حاجى ميرزاجانى کاشى(
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 مکتوب ملاعبدالکريم قزوينى خطاب به حاج سيد جواد کربلايى -٢
  

 ٥٤٥ص 
 رونويس 

 بسم الله الحيان القويم 
 ى ملکوت الابهى فتجلل بنعت مايتالهون ثم استجود من جوده الاعلى کل من ف

 تجمل بوصف مايتزينون ثم تعظم بثناءما يتعاليون فانور کل اراضى المقبلة الى 
 قمص طلعة شمس ... من حيث مايتنورون فتهم ملات الارض والسموات اشراقات 
 العرش...والکل يوقنون فجود انک اللهم يامجود المجودين جودناباجوادک الابهى 

 حقاق فوق ماتجود على المتجودين فانک انت الاجود الجواد الجواد الجواد بلااست
 الاعلى مما يرون الناس فى المستجودين.

 عريضه بيست وپنج يوم قبل را درجوف کتاب بيان ارسال خدمت صاحب مهربان
 حاجى عبدالمطلب شد اميد رسيده عرض شده بودکه امرفرمايند ازروى آن نسخه 

 ... استکتاب نمايندوسايراخبارات ازجزئى وکلى درخدمتاهل خط از... 
 حضرت ابهى اهل الملک ووالملکوت بل اجل من اهل الجبروت واللاهوت منه
 البهاءعلى نفسه البهاءهست بسمع مبارک خواهد رسيد وليک استدعا آنکه قدغن 
 فرمايند احباب راکه شيوهاى )شيوه هاى(سابق رادرحق ايشان ازتحقق فتن بر

 ءالله واوليائه ترک نمايند وازاسباب حزن درباره آن جناب که بسيار لطيفاحبا
 طبعند احتراز نمايند چند صباحى که درآن صفحات تشريف دارند طورى نمايند که 
 غبار کدورت مشاهده ننمايند وبرطبق رضاى ايشان که الحق حقيقت رضاءالله است 

 لقاءالله واحتجاب باغلال وقيود حائله رفتار نمايند وسبب تحقق اسباب بعد عن 
 بين العباد ورب الارباب زياده ازاين نگردند فانا قد ظلمناانفسنابما...ونتوسل 

 من بعد ذلک بجودالله الاکمل الاتم الاسنى لعل ... ... ... 
 سيدى چون درسالف زمان نظر باستشمام ناپخته گى )ناپختگى (از واردين برحياض 

 آقاسيدحسين رابامرالله مامورکه برسانند کتمان امرتسليم واطاعت محبوب 
 مکتوم راکه خداوند جل وعز مخزون دراغطيه غيب خود الى الآن محفوظ نزده 

 مع ذلک خلاف مقصود هويدا گشته ازمترددين بدان جهت جزاسباب انکشاف چيزى 
 مشهود نشدوبدين جهت امناءالله محزون ومخزون بل کاد ان يظهر مالايتحمله

 ان فوق مالايتحمله الامکان بل مرئى شد که خلاف مقصود ازساکنين بيت الاکو
 محبت بظهور خواهد رسيد وشرعوافى ارسال الکتب ونحوه من اسباب الانکشاف 

 نموده که  ٩٦لهذا مسارعت درذکر موتفکات لايمنعه اجود  اجود)؟( الله على...
 برنيايند چندزماناولادبکل فى الکل برسانندکه زياده ازاين درمقام افشاءامر



 سکوت را متصف شده که ان الله يحب اليوم ذلک لماان اوليائه بذلک يستبرکون و
 ثانيااْستدعا آنکه درازمنه توقف حضرت بزرگوار حامل منه اليه البهاءوالثناء 
 فببهائه کل فى الارض والسموات ليستبهئون طورى حرکت نمايندکه آزرده گى
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 جناب ايشان ازحرکت احباب بهم نرسد که نعوذبالله من)آزردگى( درطبع لطيف 
 غضبه به پخته گى )پختگى( و وقار ودائمامْلاحظه رضاى جناب ايشان بنمايندکه

 امکان وقوف ازبراى ايشان درآن امکنه بوده لعل الله يرزقنا ماهوالمقصود
 حين الاولين والمنظور الآخرين فى قبل الحين وبعدالحين وحين حين وفى کل 

 بسيارعجب است که خداوند جواد جل ...بجود وفضل وکرم خود کل راترقى 
 مى دهدبمشعر فواد وباوجوداين آثار تخيلات انفسيه بظهور مى رسداين 

 مشهودات که افشاءاسم و وصف اسباب ظهور فتنه است چرا اعتنابدان نمى نمايند 
 بل واردات يوميهوبساکنين درظل لايعلمون اين حکم عظيم رانمى رسانند برسل ق

 را رسانيدند تاستخلاص ازحجبات ازبراى اين دور فى الجمله بهمرسيد اين ها
 مشهودات رانمى رسانندبل اعتنا بماياتمرون نمى نمايندفکيف يتمنون ظهور ما 
 وعده المقربون وکلْايقال لهم کل الدين هوالنصرة فهم فى سرالمنتظره )؟( لا 

 يومرون کل...يخلقون حاشاک فکيف.. در  التسليميبذرون بل سوى الاطاعةو 
 نهايت افسرده گى )افسردگى(وغايت اعتزال عن الکل عرض شد بحق خداوند که از 

 سوز دل شکايت بساحت جود مجود اهل الجواد نمودم که تسکين قلب حاصل آيد 
 زياده عرضى جز تکبير وبهاءبحاضرين محضر انور وطائفين حول بيت منجودين

 الحمدلله رب العالمين ياکريم . يکايک....ندارم و
  

 ٥٤٧ص 
 مکتوب سليمان  خان شهيدبه حاج سيد جواد کربلائى -٣
  

 ٥٤٨ص 
 گزارش نسقچى باشى ودستورات ناصرالدين شاه به خط وى  -٤
  

 ٥٤٩ص 
 رونويس: 

 آقاجمال پسرملاعلى مجتهد بروجردى دخترزاده ميرزاى قمى داخل   -آقا جمال  -١
 ى است بافضيلت وخوش مشرب باحاجى محمد قلى خان علماء وارباب عمائم مرد

 آشنا است وقتى در بروجرد اين اسناد رابه او داده اند بعضى اورا شيخى مى دانند
 بعضى صوفى مى دانند بعضى بابى چندى در طهران است احوالات اورا برسبيل

 صحت ازحاجى سيد حسين کاشى که گمان خانه زاد اين است سياهه را او به 
 خاک پاى مبارک فرستاده باشد سئزال نمودم گفت حکم صريح دربابى بودن او

 نمى توانم نمود اماظن قوى دارم که اگر بابى نباشد مذهب درستى ندارد. ازشخص 
 فاضلى ديگر منقول نمود گفت پالانش کج است خود خانه زاد چون تاحال اورا 

 نمود ازهرکس سئوال نموده ملاقات نکرده ام ازحالت اوچيزى نمى تواند عرض 
 است خوب نگفتند در صورتى که مقرر شود فدوى به اومحرومانه حالى کنم که برود 

 بروجرد بودن طهرانش لزومى ندارد درهر صورت چون علاقه ندارد رفتن او ازطهران 
 بهتر است. 

 درحاشيه ناصرالدين شاه مى نويسد: " البته برود بروجرد امانفهمد که اين نسبت ها
 ابه اوداده اند بعلت ديگر برود بروجرد باشد." ر
 ميرزا ابوالقاسم طبيب بروجردى است.باآقاجمال رفيق وداخل  -ميرزا ابوالقاسم  -٢

 اتباع اوست منزلش خانه غلامعلى خان سربندى وسرتيپ بود چندى است به بروجرد 
 رفته است بهرمذهب واعتقاد که آقاجمال باشد اوهم به همان مذهب واعتقاد

 قاست.
 در حاشيه ناصرالدين شاه مى نويسد:" در طهران نباشد." 

 اشخاصى که هنوز تحقيقى درحالت آنها نشده. -٣



 ملااسمعيل همشيره حاجى ملاعبدالوهاب قزوين است.  -١     
 ميرزا هادى پسرحاجى ميلاعبدالوهاب قزوين است . -٢     
 است.ميرزا احمد چنانچه عرضه داشته اند خراسان   -٣     
 ميرزا جواد پسر حاجى ميرزا حسن...گيلان است  -٤     

 درحاشيه ناصرالدين شاه مى نويسد: " ملتفت باشيد طهران نيايند .درخارج باشند." 
 حاجى ميرزا محمد حاجى ميرزامحمد عطار وپدر کريم عطار که ازتبريز -٤

 ملاها مرخصنوشته او رافرستاده وفدوى او را گرفته در انبار حبس بود وبتوسط 
 شد مردى است ظاهرالصلاح درمحضر همه علماداخل عدول ومقبول الشهاده
 استخلاص کريم پسرش هم ازبابت تقدس وحسن ظنى است که ملاها به او 

 داشته اند خانه زاد دوسه بار اوراديده است ازحالست اوچيزى استنباط نکرده است 
 قاجمال اظهار آشنائى ازهرکس هم جويا شده است بدنگفته اند مگر گاهى باآ

  
 ٥٥٠ص 

 کرده ازباطن خدا عالم است. 
 در حاشيه ناصرالدين شاه مى نويسد: " اين پدر وپسر هم چون متهم شدند درطهران

 نمانند بروند ولايت ديگر باشند."
 ملاعلى نقى دامغانى درقريه شيرآشيان منزل دارد پسر حاجى  -ملاعلى نقى  -٥

 سپهسالار منزل داشته است باآقاجمال زياده ازحد الفت داشته ملاقاسم درمدرسه 
 داخل اتباع او بود ازاوخوب نمى گويند همين کريم عطار در کاغذى که به تبريز
 نوشته وآن کاغذ نزد خانه زاد است به اين مضموم نوشته است که جناب آقاسيد

 ه نصرتمحمد وملاعلى نقى خيال آن صفحات را دارند وکمرهمت بسته اند ک
 محبوب الارباب را محکم داشته باشند.گويا وقت گرفتن کريم ياپيش ازاين شهر

 بيرون رفته است معلوم نيست کجارفته به اسم رفتن دامغان رفته است.
 درحاشيه ناصرالدين شاه مى نويسد : " ملتفت باشيد طهران نيايد." 

 حمايت انگليس پسرحاجى عبدالعظيم هراتى خودش وپدرش در -ميرزا آقاجان  -٦
 است جوانى است شب وروز درمستى وخمار وقمار داخل الواط گويا هيچ مذهبى 

 را اختيار نکرده باشد.
 اشخاصى راکه هنوز بقسمى که بايد تحقيق واحوالات آنها فهميده شود ممکن -٧

 نشده که بتوان صريح حالات آنها را عرض کرد درتفحص مشغول است بعد ازمعلوم
 خواهد داشت.شدن عرضه 

 آقا سيد هادى معلم همشيره نواب...الدوله  -
 ميرزا اسدالله خودش وبرادرش که خياط ودرخياط خانه ديوانى -
 ميرزا محمد حسين  -
 ميرزا نصرالله رفيق ميرزا محمد  حسين -
  

 ٥٥١ص 
 دستور ناصرالدين شاه به نسقچى باشى به خط وى وصورت اسامى احبائى که -٥

 گرفتار شده اند
  

 ٥٥٢ص 
 رونويس: 

 اشخاصى که به اسم بابى گيرى گرفته شده است وبايد حبيب الله خان مغلولْابه
 طهران ببرد )قسمتى از اين سند در سوادبردارى حذف شده است( 
 اينهابابى هستند بدون حرف...هشت نفر)به خط  سياق نوشته شده(

 پيغمبرقلى -ميراسمعيل توپچى  -رسول قناد محمد على  -....حاجى امام قلى 
 )اسم سه نفرديگرمعلوم نيست(  -برادر امام قلى 

 در زير اين قسمت ناصرالدين شاه مى نويسد: " ببرند به انبار"
 اشخاصى که بابى بودنشان محقق نشد وبى تقصيرند چون قلمداد کرده بودند فرستادم

 شش نفر.
 محمد حسين -حيم ر -صفرعلى کفاش  -آقا بابا سلام حداد ابراهيم 



 درزيراين قسمت ناصرالدين شاه مى نويسد : " مرخص کنيد "
 دستخط ناصرالدين شاه 

 نسقچى باشى روزنامه رسيد ازگرفتن بابى بسيار خوشم آمد آفرين بسيار بسيارخوب 
 گرفته ايد واضح است اين شخص واجب القتل است بازنجير در پيش توباشد بسيار 

 وپاکت آنچه گرفته ايد همه را الآن بده بياورند ملاحظه محکم نگاه دار نوشته جات 
 شود.

 آن شب هم تفصيلى ازبعضى بابيه به توسياهه دادم البته پى آنها برومعلوم شود 
 عرض کن . 

  
 ٥٥٣ص 
 دستور ديگر ناصرالدين شاه به نسقچى باشى به خط وى -٦
  

 ٥٥٤ص 
 رونويس: 

 نسقچى باشى 
 بابى ها حکم نوشته شد ملاحظه کرده از  عرائضت رسيد درفقره تحقيقات اشخاص

 همان قرار معمول دار.روزنامه ها رسيد اطلاع حاصل شد البته روزنامه ها را زود زود 
 بنظر برسانيد. درآن دو جاى معين ديگر هم آدم پيدا کرده بگذارد روزنامه... 
 به معمار باشى بگوالبته زود بازديد تعمير مسجد شاه را بکند بنظر برساند.

 )سطر آخر خوانده نمى شود.(
  

 ٥٥٥ص 
 دستور مجدد ناصرالدين شاه به نسقچى باشى به خط وى -٧
  

 ٥٥٦ص 
 رونويس : 

 نقسچى باشى 
 دوعريضه درميان صندوق بود بعينهافرستادم ملاحظه کرده جواب عرض کن اولْا 
 انددرباره بابى هاى قريه تاکر نوراست که شرحى نوشته اند وهمينطور که نوشته 
 صحيح است واين مقدمه اتفاق افتاده است ومرتکبين بعضى به بست حضرت

 عبدالعظيم ع آمدند به اعتضادالسلطنه گفتم بيرون آورده است که درمراجعت از
 شکار رسيدگى شود بعضى هم که درمازندران بودند جمعى ازقاجارها که رفته اند 

 صنودوق اين است  که آنها راتبيه کنند.غرض ازاين دستخظ وفرستادن کاغذ 
 ميرزارضاقلى نام حکيم که نوشته اند برادر ميرزاحسينعلى بابى...و مايه فساد 

 است ودراين شهر است وباهرکسى هم راه دارد قبل ازاينکه اين کاغذ را 
 ببينم شنيده بودم که اين مرد درستى نيست وبى جهت دراين شهر به آزادى راه 

 کارا خويش نزديک ميرزاحسينعلى باشد و مى رود وبامردم معاشرت مى کند آش
 در طهران راه برود يعنى چه.همين دستخط راباعريضه صندق به مستوفى
 الممالک بده به بيند)ببيند(زميرزارضاقلى حکيم راحکمافْورابْگيرند به انبار

 بيندازند مبادا گوش به واسطه هاى اوبدهند ظاهراْهزار فحش هم اگر به بابى ها
 ندارد بايد در انبار باشد.بدهد اعتبارى 

 البته بعد ازاينکه اوراگرفته به انبار برديد قبض انباردار را گرفته بفرستيد با 
 تفصيل گرفتن اوعريضه اى هم نسقچى نوشته اند او رابخوان حالت نسقچى ها

 چرا بايد اين قسم باشد طلبى که دارند چراعرض نمى کنى داده شود.
  

 ٥٥٧ص 
 ين شاه به علاءالدوله به خط وى يادداشت ناصرالد -٨

 رونويس : 
 علاءالدوله 

 بعضى نوشته جات وآيات قرآن مجعوله بابى ها که ازجيب اين ها درآمده بود



 فرستادم بخانند)بخوانند(اگر انکاربکنند اين نوشته جات رانشان بدهيد.
  

 ٥٥٨ص 
 جوابيه ملاعلى کندى )کنى (به ناصرالدين شاه) صفحه اول ( -٩
  

 ٥٥٩ص 
 رونويس: 

 " بشرف عرض اعلى مى رساند که پس ازاطلاع برصورت دستخط مبارک اعلى در 
 باب طايفه ضاله مضله وپريشان ومشوش داشتن قلب مبارک قبله عالم که انتظام 
 واصلاح مهام خلقى که دوايع)؟(پروردگارند ومتحيرداشتن خاطرمهر مظاهر 

 ءنائره ضلالت وآزارو اذيت همايون اعلى راکه با ايشان چه نوع سلوک واطفا
 آنها رابچه نحو بفرمايند،اگرچه خود طرف خطاب وسئوال وجواب دراين باب

 نبوده وليکن محض خدمت دين ودولت فقراتى که بعقل ناقص خود دراصلاح اين 
 فساد صلاح دانست بعرض مى رساندودراين باب درسه مقام مى نويسد.مقام اول

 وم مى شود که عمده اضطراب وتشويش خاطر درآنچه ازفقرات دستخط مبارک مفه
 همايون اعلى در طريق رفع فساد وافساد طايفه ضاله مضله ازآن است که از 

 کناره گوشه بعرض رسانيده اندکه اين اطايفه درهر بلدى ومملکتى بلکه درخود 
 درداراخلافه دارالخلافه خيلى زياد شده اند به سى هزارچهل هزار ازاجتماع اين ها 

 عرض کرده اند.آنچه منشاءاين عرض است دوچيز است يکى همان است که از 
 ابتداءظهوراين فئه مقارن بلکه قبل اقبل رهى)؟(مايه اين ف ساد مکرر شنيدم 
 همه جامذکور مى شدکه اين طايفه زيادند واين مطلب راخوداين طايفه بزبان

 يکى ترغيب جهل وضعفاء  انداخته اند بلحاض)بلحاظ( دوغرض شخصى خودشان
 العقول ومردم اراذل والواط واشرار درالتحاق وانتساب بايشان وغرض ديگر
 عظم خود وتوعيد وتهديد ديگران بلکه اضافه اولياءدولت که پاى پى )پاپى( 
 اين هانشوند واين کسرت برروى خود واندارندودولت اعتنائى نفرمايندايشان 

 ديگر محتمل باآنهاکه ازرجال يامخدرات بمقاصد فاسده خود نائل شوند ويکى
 دولت چند نفرى که خيلى رقت قلب دارندکه ابدارْاضى به قتل ياقطع بعضى از
 اعضاءياحبس احدى نمى شوند بلکه استماع اين گونه اخبار بواسطه ترحم ورقت

 قلبى که دارند خيلى متأذى ومتاثر مى شوند بخاک پاى مبارک اين عرض بى اصل 
 راکرده باشند اماازاين غافل که 

 ترحم برپلنگ تيز دندان         ستمکارى بود بر گوسفندان        
 مسلمااْرحم الراحمين ارحم الراحمين است ومسلماحْضرت خاتم الانبياءوخاتم 

 الاولياءو الاوصياءبعد ازخداوند متعال اراف بعباد وارحم ازجميع بوده انداگر آن 
 هيچ قواعدديندارى وخداپرستى بمانمى رسيد واگر امورقتل ها وقطع هانبود 

 مقرره درحدود وتفسيرات درشريعت نرسيده بودنه اين دين پايدار ونه نظممى 
 برقرار. خداوندمتعال ميفرمايدولکم فى القصاص حيواة يا ولى )اولى (الالباب

 حصن وحفظ دما او النساب وفروج واعراض واموال همه بسته بحدود وسياسات 
 فى حد ابداکْسى ماذون حوى تاکيد دراين امر شده است که فرموده اند لاشفاعة بن
  

 ٥٦٠ص 
 نيست دربابت ترک اجزاءتااحدى يا تاخيرآن شفاعتى کند خيراين خبرکذب صرف 
 کذب وکذب صرف است هيچ نيستنددرکجا بودنداين جماعت کثيره در طبرستان

 ودند وکجايند دراين وخراسان وزنجان ويزد وکرمان در آن جنگها کجا ب
 حبس ها ومى خواستند پنجاه نفربروند درسرراه آقاجمال را بگيرند وآقامحمد

 قائينى رانگاه دارند دربيرون بيرقى برپاکنند چرا نکردندايم مزخرفات چه چيز 
 است نسوان عريضه بدهندکه اين هاچه قدرند امرعقول وبزرگان به تصديق کاذب

 ان رابخواهيد که سى هزار هيچ سيصدنفر تعدادنسوان برسديعنى چه يکى ازايش
 کند ياقرينه صدق که باب افتراءواحتمال تعرض مسدود باشد.مقام دويم در 

 تهذيب و...شقوقى که قبله عالم اشاره به تقبيح واختيار آن فرموده پس عرض
 مى شود اماشق اول که بکلى صرف نظر ازاينهافرموده وهيچ اسمى از اين طايفه 



 اولْامعايب آن راخود قبله عالم بيان فرموده والبته همين کمال آمال  برده نشود
 اين طايفه است که رفته رفته تقويتى جويند واين دورغ)دروغ(سى چهل هزار نفر 
 شدن خودرا بعدازآنکه آزادى مطلق ديدند براستى برسانند حال که به محض قول 

 تاباليقين وفعليت  اينکه عده ايشان فلان قدراست رفع آن بردولت صعب باشد
 بقدراين عدد شدن ايشان چگونه ميتوان دفع کرد وحفظ دين ودولت نمود .ازوقتى

 که اينها بناى خروج بسيف گذاردند همه همت وقصدايشان تصاحب دولت وسلطنت 
 است که باسلطنت رواج اين ملت وطريقت بدهند وخوداحقر درجواب مسئله که

 ديدم نوشته وسئوال کرده اند اززمان فرج ايشان از ازبهاءايشان سئوال شده است 
 اين محنت وذلب معين فرمايند درجواب نوشته است که زمانى که شمشيرهاى ما
 ازغلاف کشيده شود.معلوم است اين درمقابل اولياى دولت است والا درمقابل

 رجال ملت کشيدن قلمتراش ازقلمدان کافى بلکه زياد است .امااينکه بقول خودشان
 اينها هم مثل ارامنه ويهوديا هندو ومجوس باشند چه عيبى دارد اين عبارتى

 است بظاهر سهل وآسان وسراپاعيب ونقصان واين بقول استدلاليان قياس است
 مع الفارق . اولْاکجا ارامنه درمقام ويهود درمقام تهور ومجوس درمقام و

 کسى راازاين دين به آن هندو درمقام شبيه اهل اسلام اند چه کاربکسى کى کجا 
 اديان برده اند چنانچه اينهاهرچه برده اند ازمابرده اندچه نميروند ازآنهاجمعى

 باين دين دربياورند وثانيااْين هابادولت ماکار دارند سلطنت رامى خواهند
 تصاحب کنندودولت مقصوددارند ازخروج ازبابت ادعاى مهدويت  کليه يا

 مرادى بودن سرمشق دارندتواريخ ديده اند در شخصيه وبابيت وشيخيت ومريد و
 همان اوقاتى که آن تهور وجسارت وجرات در شميران نموده خدا مى داند درده روز 

 قبل ازاين ازکنار وگوشه شنيدم که همين ها...نوبت دولت مارسيده چنين
 وچنان خواهيم کرد وولايت را  قسمت کرده بودند حکومت هرجائى رابه کسى قرار 

  
 ٥٦١ص 

 داده بودند.
 مقام سيم درکيفيت علاج ودفع ايشان اين فقره بچند قسم متصوراست اول قتل 

 هرکس ازايشان که دستگير شوند باعتقاد احقر اگر درعرض شش ماه پنجاه نفر از
 ايشان کشته شود ديگر احدى خيال...شما ننمايد ثانى نفى ايشان ازاين بلد به 

 د بحفض )بحفظ(ابشان يايردن ...ثالث بلاد همجوار ازغيردين اسلام باتعه
 اينکه درجائى قلعه محکمى بناشود وجمعى مستحفض )مستحفظ( بردرآن قلعه 

 مقرر شود ديگر دفع قلعه که هيچ نتوانند ازاين قلعه بيرون بيايند معمارها دستور 
 العمل مى دهند رابع آنکه اينها راناقص الاعضاءکرد و ول کرد هرکجابخواهند 

 باينطورچون اززبان ايشان اضلال وترهات گوئى وخيلى مقاصد القامى شود بروند 
 زبان ايشان راقطع کنند وادست ايشان بکلمات وغيروذلک ضلال وکاغذپرانى
 ومفاسد ديگر علاوه اعمال آلات حرب وقتل صادر مى شود  دوانگشت سبابه و

 ن مردمان در اصابع ديگر دس ترا نيز قطع کنندکه ازاذيت وشرارت واضلال ايشا
 امان ودولت وملت آسوده خاطر باشند بهمين طور راه بروند ودرروزنامه ها و
 اعلان نامه ها اعلان فرمايندکه احدى بااينها نشست وبرخواست )برخاست (نکند 

 اگر بغير حاجت  کسى بااحدى ازاينها راه برود وخصوصيت کند حالت اوهم بهمين
 مايند برحسب صلاح واحوال اشخاص بعضى طور خواهد بود خامس اينکه تبعيض فر

 رامقتول وبعضى منفى ومسدود وبعضى محبوس وجمعى به نقص النفس و
 نقص الاعضاء.

 حاجى ملاعلى کندى                                 
  

 ٥٦٢ص 
 يادداشتها

 ) برگرفته از ٨٦،صفحه  ١٩٨٥درياى دانش،چاپ سوم،دهلى نو،هندوستان، -١
 لوح دنيا( 

 فارسى،باب الثالث ازواحد الثالث. بيان  -٢
 بيان فارسى ،باب الخامس والعشر ازواحد الثالث.  -٣



 بيان فارسى،باب الثامن ازواحد الرابع .  -٤
 بيان فارسى،باب الحادى والعشر ازواحد الثامن.  -٥
 بيان عربى،باب پانزدهم از واحد ششم.دراصطلاح بابيه قائم حضرت باب و -٦

 حضرت بهاءالله (مى باشند .دراينجا منظور ظهور خفى جمالقيوم من يظهره الله )
 مبارک در زندان سياه چال است که نه سال بعد ازبعثت حضرت باب اتفاق افتاد.

 . ٢٢٠مجموعه الواح حضرت باب،به خط آقاسيدحسين کاتب ،صفحه  -٧
 . ٣٠٤اسرارالآثار ،جلد چهارم،صفحه  -٨
 يظهره اللهى شدند،نويسنده فقط به نفرى که مدعى مقام من ٢٥ازمجموع  -٩

 اسامى ومختصرى ازشرح احوال يازده نفر دسترسى پيدا نمود.
 . ١٠٨قرن بديع ،قسمت دوم،صفحه  -١٠
 هجرى قمرى ."اصفهان:  ١٢٦٨ربيع الاول ٩روزنامه وقايع اتفاقيه ،پنجشنبه  -١١

 باطله وبحکم چند نفر ازبى خردان وفرومايگان اشرار اصفهانى بقوت خيالات 
 وساوس شيطانى براه ضلالت وگمراهى افتاده ادعاهاى بزرگ مى نمودند ازجمله دو

 نفر ازآنها يکى ادعامى کردکه من العياذبالله پيغمبرآخر الزمانم وديگرى ادعا 
 مى کرد که من معاذالله على ابن ابيطالب سيدالوصيين هستم علماى اصفهان کلْا 

 نايب اينها واجب القتل هستند عاليجاه چراغعلى خان  فتاوى شرعيه قطعيه نوشتند که
 الحکومه اصفهان کيفيت رابا فتاوى علماى اصفهان به اولياى دولت قاهره عرض 

 کرده وبه اعليحضرت پادشاهى معروض داشتند چون اين دونفر فساد دردين 
 انداخته وبحکم شريعت مطهره واجب القتل بودند حکم همايون به عهده نايب

 ه اصفهان داده شد مقرر فرمودندکه آنها رادراصفهان به قتل شرعى الحکوم
 برساند اوهم درميدان نقش جهان اصفهان آن دونفر رابه قتل شرعى رساند تا 

 مايه عبرت ديگران شود." 
 . ٤٧٦ظهورالحق،جلد دوم،صفحه  -١٢

 . ١٣٤ناسخ التواريخ ،جلد سوم تاريخ قاجاريه ،صفحه  
 . ٢٥حقايق الاخبار ناصرى ،صفحه  

 ديان ازجمله خوشنويسان دوره خود بود.خط اومشابهتى تمام باخط خضرت -١٣
 باب داشت.ازروى لوحى که حضرت باب دراظهار واثبات مقام قائميت خود نازل

  
 ٥٦٣ص 

 فرموده اند به همان شيوه وبصورت چليپا سوادى برداشته است که تشخيص خط اواز
 خط حضرت باب بسيار مشکل است.

 . ٢٩٣- ٣٠٨ات،صفحات محاضر -١٤
 .کتاب بديع به قلم مبارک حضرت بهاءالله درجواب ٨٩کتاب بديع،صفحه  -١٥

 نامه اى نوشته شده است که حاج ميرزامهدى گيلانى به تحريک سيدمحمداصفهانى 
 درجانبدارى ازميرزا يحيى ازل به آقامحمدعلى اصفهانى تنباکوفروش نوشت. 

 الله داد.حضرتشان درظرف سه روز،روزى آقامحمد على اين نامه رابه حضرت بهاء
 دوساعت کتاب بديع را نازل فرمودند.( 

 اشعار چاپ نشده ازملامحمد نبيل زرندى درباره احکام قتل مدعيان من  -١٦
 يظهره اللهى

 آنکه خود راخواند مرآت بيان         که برائت جست ازذات بيان
 خوديک روزه من يظهرنهادهرکسى اين اسم رابرسرنهاد           نام 

 زود فتوى داد اندر کشتنش            هم به سب وهم بخون آغشتنش 
 دفتر مستيقظ را رو ببين             کاين بيان ازبهرتو گردد متين

 حضرت ديان که دراعلاى عال           بود صاحب رتبه وعز و جلال
 ان او آنچه نازل گشته اندر شان او         ازبشير طلعت جان

 صديکش درحق آن مرآت  شوم            نامده نازل زاوصاف رسوم
 بلکه فرموده به ديان اين چنين       درکتاب پنج شان آن شاه دين
 که به پرواز آمده اين تازه طير      درهواى روح اورا بخش سير

 درکف لطف خوداو رابرپران            اين وصيت کردهم برديگران
 اسم عظيم              هم باسم اصدق واسم کريمبروحيد اکبر و



 جمله راکرده مربى بهر او            تامگر ترياق گردد زهراو 
 آنکه آنش شان واينش منصب است        بين چسان زو درميان تاب وتب است 

 حضرت ديان به امرش کشته شد          هيکل پاکش به خون آغشته شد 
 ساده بود       شاه اعلى راهمى عم زاده بودهم على اکبر که قلبش 

 کشت دردارالسلامش بى گناه           که چرا برده به ديان اوپناه
 هم ابوالقاسم وهم اشخاص چند         جملگى مقتول ازآن دل پرگزند

 هم حريم نقطه رادرارض صاد           خواست تابغدادبا صدگون فساد 
 بعد ازآن دادش بآن نسل حرام       خود ت صرف کرديک ماه تمام    

 که رسولش اعور ودجال خواند         وصف اورا ازلسان صدق خواند
 گفت چاره ارض صادش مسکن است         نسل شيطان است واوهم بامن است

 گرچه دزدى وگدائى مى کند           ليک دعوى خدائى مى  کند
  

 ٥٦٤ص 
 نيست اعور رب محبوب شمااعور است آن کافر رب السماء        

 نقطه را کرداحترام         که به بخشيدن بآن نسل حرام خوش حريم
 زود ازدجال ملعون يک پسر           سوى نيران رفت وشد خاکش بسر 

 گربه نقطه نسبتش بودى تمام         جانب شيراز رفتى بى کلام 
 اندرحفظ خلاق کريم در پناه عصمت اعلى حريم            ماندى 

 ليک چون او طينتش ناپاک بود        کهرباى کفر چون کاهش ربود
 منظور ميرزا اسدالله ديان خوبى است . -١٧
 . ١٠٢-٥کتاب بديع،صفحات  -١٨
 درايامى که حضرت باب در چهريق مسجون بودند به چهل نفرازعلماى بيان -١٩

 قرآن اثبات نمايند.حضرت باب ازامرفرمودند که دلايل ظهور بديع را ازروى آيات 
 ميان استدلاليه آن چهل نفر استدلاليه ديان را بيشترازهمه پسنديدند.

 مضمون فارسى: که شايد درنفس خود متذکر گردى وپرده هاى تقليد را به  -٢٠
 قدرت خالق يکتا بسوزانى .

 مضمون فارسى: اى حرف ثالث مومن به من يظهره الله.  -٢١
 خداوند ازآنچه او اراده کرد ابانمود تاکامل شود آنچه در  مضمون فارسى:  -٢٢

 لوح ذکر شده است.
 منظور ميرزا محمد مازندرانى است .  -٢٣
 مضمون فارسى: والا خداوند ازجميع عالم وعالميان مستغنى است.)اصل  -٢٤

 نامه حاجى ميرزا جانى کاشى در قسمت اسناد ومکاتيب آمده است .(
 غا هيچ نسخه اى به دست نيامده است.اما عکس وى درى متاسفانه ازآثارغو -٢٥

 کتابخانه مرکز مطالعات خاور ميانه در دانشگاه آکسفورد،انگلستان موجود است.
 کيلومتر (مشهد. ٢٤محلى است درچهار فرسخى )تقريباْ  -٢٦
 . ٢٦١کتاب بديع،صفحه  -٢٧
 . ١٩٨کتاب بديع، صفحه  -٢٨
 . ٢٥٩کتاب بديع،صفحه  -٢٩
 هجرى ١٢٦٨)روز پنجشنبه دهم ماه ذيقعده سال   ٨٢ندرج در نمره اخبار م -٣٠

 قمرى ." 
 . ٨٨تاريخ استاد على اکبر يزدى،خطى )به خط نويسنده(،صفحه  -٣١
 قسمتهايى ازاين کتاب که مربوط به دوره بابيه است بوسيله حضرت ولى  -٣٢

 ه شدهامرالله به انگليسى ترجمه وتوسط عبدالجليل بيک سعد به عربى برگرداند
 است.ترجمه فارسى تلخيصى ازمتن عربى است که توسط عبدالحميد اشراق خاورى

 فراهم شده . 
  

 ٥٦٥ص 
 ١٠، ى =٢٠٠، ر=١٠٠٠بااحتساب حروف تهجى درکلمه "غريق" يعنى غ = -٣٣

 که سال صعود نبيل است به دست مى آيد. ١٣١٠رقم  ١٠٠و ق =
 ازقول حضرت  ١٩١٥جون  ١٩بديع بشروئى درخاطرات خود ذيل شنبه  -٣٤



 عبدالبهاءمى نويسد: " رشح عما درسنه شصت وهفت نازل شد. شهرت جمال مبارک 
 به بهاءالله آنوقت شد."

 مى خوانيم. ٢اصل ورونويس را قسمت اسناد ومکاتيب زير شماره  -٣٥
 مکتوب سليمان خان شهيد به حاج سيد جواد کربلايى در قسمت اسناد و  -٣٦

 آمده است.  ٣مکاتيب در رديف 
 خودبه تاريخ روزهاى پنجشنبه  ٨٢و ٨١روزنامه وقايع اتفاقيه در شماره هاى  -٣٧

 هجرى قمرى شرح وقايع را باقيد نام هرکدام ازشهدا و  ١٢٦٨سيم ودهم ذيقعده 
 محل شهادت ونام قاتلين ثبت کرده است .همين مطالب درکتاب "تاريخ شهداى

 آمده است.  ٢٥٦ - ٣١٥د سوم،صفحات امر" نيز زيرعنوان وقايع طهران در مجل
                                                                38- Von Goumoens 

 . ١٠٨-١١"بهاءالله شمس حقيقت" ، صفحات  -٣٩
 . ٣٧٨ -٩٦تاريخ ايران دوره قاجاريه ،چاپ سوم،فصل چهاردهم صفحات  -٤٠
 ر برده مى شد.درآن زمان اصطلاح "زنبورک خانه" بکا -٤١

                                                                     42- Cloquet 
 لوح مبارک خطاب به شيخ محمد تقى مجتهد اصفهانى معروف به نجفى، -٤٣

 ١٤-١٦صفحات 
 اشاره به موضوع رمى شاه است. -٤٤
 تاريک چه برمامضمون فارسى: خدامى داند که درآن مقام )زندان( عفت  -٤٥

 گذشت.
 مضمون فارسى: ازآنچه برتو وارد آمد نهراس ومحزون مباش .ماتو را  -٤٦

 يارى مى نمائيم .بزودى خداوند رجالى را براى پيروزى امرتومبعوث مى فرمايد.
                                                 47- The Chosen Highway pp.40-45 
                                                48- The Chosen Highway pp. 45046 

 ٧١-٢قرن بديع،قسمت دوم ،صفحات  -٤٩
 ٣٠٧-٨کتاب بديع ،صفحات  -٥٠
 قهوه خانه.  -٥١
 ميرزا يحيى اين لوح را به خط خود رونويسى کرديه براى پروفسور براون فرستاد  -٥٢

 ريخ جديد )تاريخ ميرزا حسين همدانى (به چاپ رساند.و وى آنرا ضمن ملحقات تا
 علاوه براين،ازلهيانيز درهمين اواخر اين لوح را در کتابى زيرعنوان "قسمتى از

 الواح خط نقطه اولى وآقاسيدحسين کاتب "چاپ ومنتشر کرده اند.
  

 ٥٦٦ص 
 متن عربى :  -٥٣

 الله اکبر تکبيراکْبيراْ 
 القيوم  الى الله المهيمن القيوم.هذا کتاب من عندالله المهيمن 

 قل کل من ال له مبدون قل کل الى الله يعودون.
 هذا کتاب من هلى قبل نبيل ذکرالله للعالمين الى من يعدل اسمه اسم الوحيد يذکر

 الله للعالمين .
 قل کل من نقطه البيان ليبدئون .ان يااسم الوحيد فاحفظ  مانزل فى البيان وامر 

 لصراط حق عظيم. به فانک 
 الله ونوره سجع مهر مبارک اننى اناحجة

 متن عربى: قل لعن الله الذى افسدوا فى امر ربک ومنهم اعمى الهندى ومن  -٥٤
 معه کانوا من المشرکين قل لعن الله الذى افسدوا فى ارض الطاء. 

 منظور ملا شيخ على عظيم است. -٥٥
 را ملاحظه براولوالعلم ظاهراست "الحمدلله الذى على ماقضى ورقه مسطوره  -٥٦

 آن کسانى که مدعى شده اندبعضى امور رابرخلاف بوده وهستند ومنهم اعمى
 الهندى قد تول من الصراط ومنهم عبدالکريم فى ارض التافانه لم يکن صادقا و 

 فعليهمنهم من يذکره باسم الاسد طبق الديان فانه لهوالجاهل قد غلبت عليه الغفلة 
 هم من ادعى فى ارض الخاء ولکنه تاب واتاب ومنهم من يذکرالستغفار ومن 

 الحسين فى الميلان فانه ذوالشهوة العظيمة فعليه بالاستغفار لنفسه ومنهم على



 اکبرفى البغداد فانه اجهل الجهلا ومنهم يذکر باسم الحسين فى الهند..." 
 منظور سيد بصير هندى است. ٥٧
 است.منظور عبدالکريم قزوينى  -٥٨
 منظور ديان خويى است )ارزش عددى حروف "اسد" با "ديان " يکى است. -٥٩
 نام اين شخص معلوم نيست. -٦٠
 على اکبر،پسرعموى حضرت باب.  -٦١
 نام کامل اين شخص معلوم نيست.  -٦٢
 . ٧٣-٤قرن بديع،قسمت دوم،صفحات  -٦٣
 ه کمبريج درضمن اوراق باقيمانده ازپروفسور ادواردبروان که دردانشگا -٦٤

 انگلستان نگهدارى مى شود،نامه اى ازدکترسعيد خان کردستانى دردست است که 
 اين موضوع رابه اطلاع وى مى رساند. 

 . ١١خاطرات سيد على محمد دولت آبادى،صفحه   -٦٥
 يکى ازآن مناجاتها که بامطلع "الهى الهى لاتبعد عنى لان اشدائد بکلها -٦٦

 ادعيه حضرت محبوب به چاپ رسيده است،  ٥٢ احاطتنى " آغاز مى گردد درصفحه
  

 ٥٦٧ص 
 الفتوحات المکيه تاليف شيخ محيى الدين معروف به ابن عربى واويکى از -٦٧

 ٦٣٨هجرى قمرى دراندلس متولد شدودر ٥٦١مشايخ متصوفه است که درسال  
 دردمشق وفات يافت.

 قمرى در  هجرى ٥٧٦ابوالقاسم عمرابن فارض،پسر حسن ازاهالى قاهره در   -٦٨
 درهمان شهر وفات نمود.٦٣٢اين شهرمتولد شد ودر سال  

 دراينجا چندبيت ازاستقبالى راکه ازقصيده ابن فارض فرموده اند -٦٩
 مى خوانى:

 رجوت بظنک وصلى هيهات لم يکن         بذاک جرى شرط ان وفيت توفت 
 فشرت بلاءالدهر عن کل کاسة           وسقى دماءالقهر عن دم مهجة

 قطع الرجاءعن مس کل راحة            وقمع القضاءعن طمع کل حاجة و
 سفک الدماءفى مذهب العشق واجب        وحرق الحشافى الحب اول بيعتى 

 يقظ الليالى من لذع کل ملذع          وشتم الوالى فى کل يومة
 وعن سنتى سم الردى کشربة             وعن ملتى قهرالقضاکشفقه

 الحب اوفارض بماجرى          کذاک جرى الامرفى فرض سنتىخل دعوى  
 )فطوفان نوع عند نوحى کادمعى         وايقاد نيران الخليل کلوعنى
 وحزنى مايعقوب بث اقله               وکل بلى ايوب بعض بليتى (

 ميلادى ١٩١٥مجموعه خاطرات بديع بشرويى،روز چهارشنبه هفتم جولاى  -٧٠
 . ٨٢صفحه 

 منظور آقاميرزاموسى کليم است. -٧١
 منظور مشيرالدوله سفيرايران دراسلامبول است. -٧٢
 ازبيانات شفاهى حضرت عبدالبهاء. -٧٣
 قهوه خانه.  -٧٤
 شيخ سلطان ازجمله شيوخ بانفوذ واقتدار بغداد بود وازتلاميذ سيد رشتى در  -٧٥

 رت حضرت باب بهکربلا بوسيله حضرت طاهره ازامر مبارک خبرگرفت وبراى زيا
 شيراز آمد ودرخانه اى بيتوته کرد.ازقضا مريض شد وحضرت اعلى شبانه همراه

 بامبارک غلام خودشان به عيادت اورفتند وچون به حوالى خانه اش رسيدند
 فرمودند مبارک فانوس راخاموش کند وبه منزل او وارد شدندودرکنار بسترش 

 د وامر نمودند که بعدازبهبودى نشستند وبا اوبنهايت محبت ورافت سخن گفتن
 به بغداد مراجعت نمايد.او دربغداد باکمال تهور وشجاعت مى زيست وتبليغ امر 
 مبارک رامى کرد ودخترش راجناب آقاميرزاموسى کليم بيزوجيت اختيار فرمود.

 . ٧٠ميلادى ،صفحه   ١٩١٥خاطرات بديع بشرويى ،روز نوزدهم ماه جون سال  -٧٦
 انم عمه حضرت بهاءالله است.لوح مريم دررساله ايام تسعه ،مريم دخترنساءخ -٧٧
  

 ٥٦٨ص 



 ٣٢٩ -٣٤ودرمائده آسمانى جلد چهارم،باب نهم صفحات  ٣٦٦-٧١صفحات 
 آمده است.

 متن عربى لوح شيخ عبدالحسين نازله ازقلم حضرت بهاءالله: -٧٨
 دناحضورک " ان يا حسين تزورالحسين وتقتل الحسين ياايهاالغافل المرتاب انا ار

 فى العراق وجعلناالاختيار بيدک فى اى محل تريد لتحضر وتظهر لک البرهان 
 انک قبلت واذاجاء الميقات هبت الارياح انک فررت ياايهالطباب آتينابيتاقْرر

 فيه الالجتماع ماوجدناک ياايهاالمشرک بالله مرسل الارياح لمارايت عجز نفسک
 الله عليک وعلى من حولکلقائک الاليتم حجةعتذرت ياايهاالمکار مااردنا 

 لعل تکسکن نارالبغضاءفى صدرک وصدورالذين کفروا برب الارباب..."
 ١٤٨ -٥٢کتاب حضرت بهاءالله تاليف محمدعلى فيضى،صفحات  -٧٩
 ١٨٧ -٩بهاءالله شمس حقيقت ،صفحه  -٨٠
 سيد حسين صحيح است.  -٨١
 وفا ازشيخ انصارى يادالتذکرة ٥-١٢حضرت عبدالبهاءدرصفحات  -٨٢

 مى فرمايند.
 . ٦٨-٩،صفحات   ١٩١٥خاطرات بديع بشروئى ،پنجشنبه هفدهم جون  -٨٣
 اين لوح به نام لوح سلطان عبدالعزيز و وزراءخوانده شده است. -٨٤
 ميرمحمدمکارى دررديف شاگرد مکاريانى بودکه دردوره تجارت حضرت -٨٥

 بابى گرويد وچون مورد عنايت هيکلباب موفق به انجام خدماتى شد وبه ديانت 
 مبارک بود مبلغى براى سرمايه کاربه اواعطا فرمودند.وى باجلب اعتماد تجار
 در شهرهاى مختلف درداخل وخارج ايران به کارخود ادامه داد وبعدها درظل

 امرجمالقدم قرار گرفت .اودروقت عزيمت جمال ابهى به اسلامبول به بغداد رسيد و 
 که دراختيار داشت براى حمل اسباب واثاث حضرت بهاءالله استفاده ازپنجاه شترى 

 کرد ودررکاب مبارک به اسلامبول رفت. 
 اشاره به سن حضرت بهاءالله هنگام تبعيد به ادرنه است.  -٨٦
 حضرت بهاءالله اسلامبول را "مدينه کبيره "خوانده اند. -٨٧
 که اسرار ورموز امرالهى وحضرت بهاءالله ادرنه را "ارض سر" ناميدند زيرا  -٨٨

 ظهورمبارک ازاين شهرگوشزد عالميان شد. 
 .مضمون فارسى: اى عزيز،مابا ٨٨اشاره به قرآن مجيد،سوره يوسف،آيه  -٨٩

 بضاعتى ضعيف ازنزد خداى مهيمن قيوم آمده ايم .
 مضمون فارسى:به تحقيق من بابضاعتى قوى آمدم.  -٩٠
 . ١٥قرآن مجيد سوره ق ،آيه   -٩١
 ٨و٧،٦،٥،٤گزارشها وفرامين درقسمت اسناد ومکاتيب در رديفهاى   -٩٢
  

 ٥٦٩ص 
 آمده است.

 ٩نامه ملاعلى کندى )کنى ( رادر قسمت اسناد ومکاتيب زير رديف  -٩٣
 مى خوانيم.

 ٨اقتدارات،صفحه   -٩٤
 . ٢١اقتدارات،صفحه   -٩٥
 است.بنابراين مضمونمنظور از"اجود اجودالله " حاجى سيد جواد کربلائى  -٩٦

 عبارت اينست که ذکر اکاذيب حاج سيد جواد راازدرک حقيقت بازنمى دارد. 
  

 ٥٧٠ص 
 ١ضميمه 

 شرح حال چند نفر ازاشخاصى که به مناسبت ازآنها نام برده شده است
 شيخ محمد معروف به شيخ عابد

 درکتب معتبرى مثل فارسنامه ناصرى تاليف فسائى وآثار عجم تاليف
 لدوله درباره اوضاع واحوال شهر شيراز ونيز حسب ونسب رجال وبزرگان وفرصت ا

 علماى آن وبخصوص آنانى که همزمان بادوران حضرت باب بوده اند مطالبى آمده
 است ولى متاسفانه اسمى ازمرحوم شيخ معلم معروف به شيخ عابد که مردى فاضل 



 به ميان نيامده وذکر ودانشمند وبه تقوى وپرهيزگارى مشار بالبنان بوده است 
 خيرش مسکوت مانده است.معزى الله بعناوين شيخ عابد،شيخ معلم،شيخ انام در 
 شهر شيرزا شهرت داشته است.والد نگارنده اين سطور ازقول ملافتح الله ضمن 

 ١اشارتى کوتاه ومختصر دروصف اوچنين مينگارد: 
 هوه اولياءکه " درزمانى که حضرت رابه مکتب آوردند من نزد شيخ انام درق 

 ازتکاياى عتيق شيرازاست تلمذ مى کردم)اين تکيه دروسط معموره ولى مخروبه و
 آثار قبور ولوح هاى سنگى قبور کهنه موجود وچند اطاق وايوان دائر مى داشت(
 جناب فضائل مآب شيخ عابد درآنجا مکتب دارى ومعلمى اطفال نجباءواعيان و 

 بلند بالا ومحاست بلند هميشه باوقار وتجار ومتشخصين را مى نمود.مردى بود
 ازپيروان مرحوم شيخ احمداحسائى وسيدکاظم رشتى ودر زمره آقايان وملايان

 شيراز بود.من آنوقت برسم خليفه )مبصر( درخدمت شيخ بودم اگر کسى مى خواست 
 طفلش را نزد ايشان به تدريس وتعليم بسپارد بايد قبلْا ايشان راملاقات کند ويا 

 بواسطه مکتوب وياشخص محترمى شيخ را مستحضر سازد زيرااطفال همه کس را 
 قبول نمى کرد بخصوص اطفال کسبه بازارى رابواسطه بى ادبى وکثافت لباس 

 نمى پذيرفت."
 مطلب ديگرى که ازاحوال شيخ عابد نوشته شده داستانى است که آقاميرزا 

 ى نقل کرده است:ازقول حاج سيد جواد کربلائ ٢الوالفضل گلپايگانى 
  

 ٥٧١ص 
 " آنچه در کيفيت تبليغ وتصديق شيخ معلم ازمرحوم حاج سيد جواد شنيدم

 براين گونه است:
 مى فرمودند شيخ معلم مردى فاضل ودر انواع علوم آن وقت متتبع بودو به 

 تعليم چند نفس از ابناءنجباى شيراز اشتغال مى نمود. اين استاددر آن ايام درسفر 
 ازمراجعت واستماع حوادث ظهور،وى نيز درصدد چون وچرا برآمد از بود پس 

 حضرت اذن طلبيدم که بااو درمجلسى ملاقات وگفتگو نمائيم .پس ازصدور اذن 
 وتعيين وقت ومحل انعقاد مجلس چون اعضائى که موعود بودند همه حاضر شدند 

 لميهواز درگفتگودرآمدند،مقرر شدکه لوحى ازآن حضرت که درجواب اسئله ع 
 به لغت عربيه صدور يافته بود تلاوت شود.من عرض کردم آقايان عادت ماچنين

 است که درحين تلاوت کتاب سخن نمى گوئيم وبه کارى جزاستماع مشغول
 نمى شويم هرکس ميخواهد قليان بکشد ويا چاى تناول نمايد قبل ازشروع به قرائت

 راضى بخاطرش رسيد بگذارد وبعدبه اين امور اشتغال جويد واگر در اثناى قرائت اعت
 ازفراغ بيان فرمايد.خلاصه عهد محکم گرفته شد که البته کسى دراثناى تلاوت 

 لوح تکلم ننمايد ويکى ازحاضرين به قرائت مشغول شد.من درصورت شيخ نظر
 مى کردم ديدم لون او متغير مى ييشود واز رنگى به رنگى مى گردد دانستم درحال 

 که عبارتااْومعنابْعضى اعتراضات وايرادات بنظر او هيجان است ظاهر است
 مى آيد وبرحسب عهدکه ازتکلم ممنوع است لذا لون اومتغير مى گردد چون چند 
 صفحه ازلوح تلاوت شد ديدم لون اوبحالت اصلى برگشت وآرام يافت دانستم که
 شک او زائل شد واعتراضات اومنحل گشت.هنوز لوح ختام نيافته بودکه اشک

 شمانش جارى شد وانکارش به اقرار واعتراضش به اعتراف تبديل يافت"ازچ
 حضرت باب درآثارخود نيز ازشيخ معلم نام مى برند وخطاب به او 

 مى فرمايند:
 لو" قل ان يا محمد معلمى فلاتضربنى قبل ان يقضى على خمسة سنةو

 وقرى واذ بطرف عين فا قلبى رقيق رقيق وبعد ذلک ادبنى ولايتخرجنى عن حد 
 " ٣ ٤اردت ضربافْلاتتجاوز عن الخمس ولاتضرب على اللحم الا وان تحل بينهما سترا

 هجرى قمرى در شهر شيراز به عالم بقا  ١٢٦٣درماه رجب سال  ٤شيخ عابد
 صعود فرمود ودر مقبره دارالسلام درجنوب شهرمذکور گرديد. 

 ناظران درخانه کعبه هنگام اظهار امر علنى حضرت باب
 ى که حضرت باب ادعاى خود را علناوْآشکارا درجلوخانه کعبه بهدروقت

 ميرزامحيط کرمانى ابلاغ مى نمودند بعضى ازاهالى مدن وقراءمختلفه ايران
 حضورداشتند وآن مطالب را شنيده وآن واقعه را بعنوان ارمغان به شهرو ديار



  
 ٥٧٢ص 

 ى درآمده ودر سبيلخود برده اند.ازاين گروه بعضى در سلک پيروان شريعت باب
 اند ومعتقدات خويش هرمشقت وزحمتى را تحمل نموده وتاپاى جان خودايستاده

 بعضى به مخالفت برخاسته وراه خصومت ودشمنى راتاآنجا پيموده اندکه دست و
 دامانشان به خون پيروان ديانت بابى آلوده گرديده است .

 ودعوى حضرت اشخاص زيراز جمله نفوسى هستند که درمکه حضورداشته
 باب را مشافهتااْستماع نموده واغلب به شرف ايمان هم فائز گرديده اند.

 حاج ابوالحسن شيرازى معروف به بزاز  -١
 حاج ابوالحسن که مردى پرهيزکار بوددر بازار وکيل شيرازحجره بزازى داشت. 
 اوداراى ثروتى متعارف ومعمول بود.نه صاحب آن مکنت ومال بودکه در عداد 

 درجه اول شيراز محسوب شود ونه آن طورکم مايه وبى بضاعت بود که  تجار
 احتياج به ديگران داشته باشد .همين قدرمعلوم است که درآن برهه از زمان آن قدر 
 استطاعت مالى داشت که بتواند برحسب فرامين وشعائرديانت اسلام به ديانت اسلام

 به زيارت مکه برود.
 ريک کشتى باحضرت باب سفر مى نمود،درمشاراليه که از بوشهرتاجده د

 مکه حاضر وناظر مباحثات حضرت باب باميرزا محيط کرمانى بوده است وادعاى 
 ايشان را باگوش خود شنيده است وليکن درشهرمکه درآن همهمه وجنجال که
 هرکسى به فکرانجام مراسم ومناسک حج بود،دراين انديشه فرو نرفت که در 

 تعمق وتحقيق کند امانفس ادعا آن چنان درنظرشموضوع دعوى حضرت باب 
 عظيم جلوه کرده بودکه ازفکرآن خارج نمى شد وتوجه داشت که ادعائى به اين 

 عظمت آن هم از زبان تاجرى جوان ازهمشهريان خودکه اورا بخوبى مى شناخت 
 نمى توانست آن چنان ساده وبى اساس باشد.
 راز معاودت کرد وبه کاروحاج ابوالحسن بعدازاجراى مناسک حج به شي

 کسب خود مشغول شد تاوقتى که اعلان رسمى وعلنى ظهور حضرت باب در شيراز
 بواسطه ملاصادق مقدس ابلاغ گرديد وبلواى مردم وسروصداى ملاها برعليه 

 حضرت باب اوج گرفت واتهامات خصمانه آخوندها زبانزد مردم شد وهرکس به
 شاراليه که مدت دوماه شب و روز دريکعنوانى لب به مخالفت واهانت گشود.م

 کشتى باحضرت باب مسافرت مى کرد وشاهد وناظر اعمال ورفتار وزهد و
 تقواى حضرت باب بود درک ميکرد که آن اتهامات واسنادهاى برخلاف واقع دليلى 

 جز سوءنيت علما ندارد ومى دانست که همه آن اکاذيب وجعليات ودرنتيجه به
 ى ازخصومت ودشمنى آنهاست. هيجان آوردن مردم ناش

 روزى که حضرت باب به مسجد وکيل احضار شدند ودر برابر اجتماع مردم و
 علماءبر عرشه منبرعلى رووس الاشهاد دراثبات اظهارات وادعاى خود بيان
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 مطلب نمودند نحوه اظهاراتشان سبب جلب اطمينان خاطر عده اى ازنفوس حاضر در 
 در نتيجه به پيروى ازحضرت باب گردن نهادند.ازآن گروه آن اجتماع عظيم گرديدو

 يکى مرحوم حاج ابوالحسن بزاز بودکه درآن روز به حقانيت ادعاى حضرت باب
 اعتراف کرد ودر رديف اعاظم بابى هاى شيراز در آمد. 

 زمانى که حاجى ابوالحسن به گروه بابيهاپيوست تعداد معدود پيروان ديانت
 احتياط واستتار زندگى مى نمودند.کاراين احتياط به آنجادر شهر شيراز،درکمال 

 مى رسيدکه بابيان نه فقط از وجود يکديگر بى اطلاع مى ماندند،بلکه مردانى که 
 قلبابْابى شده بودند،نمى توانستند معتقدات قلبى ومنويات باطنى خود راحتى با

 خانواده هاى خويش درميان بگذارند.
 که بعد ازگروش به ديانت بابى درتبليغ همسر حاج ابوالحسن ازنفوسى بود

 خودنيزموفق شد.همسرحاج ابوالحسن بعد ازتصديق باخانواده حضرت باب
 ارتباط وآميزش خانوادگى برقرار کرد.مشاراليهااز اقارب وخويشاوندان نزديک و

 مورد احترام شيخ ابوتراب امام جمعه شيرازبودودرايام حياتش خدماتى لايق و 
 ارزشمند به عائله حضرت باب نمود. 



 درميان علماءشيراز شيخ ابوتراب تنهاکسى بودکه ازحضرت باب پشتيبانى 
 مى نمود.وى به دفعات در استخلاص حضرت باب ازدست اهل عدوان کوشيد.

 دراوقاتى که حضرت باب درحبس عبدالحميدخان داروغه گرفتار ومسجون
 سن بودکه بدون رادع ومانه به اندرون امام بودند همين خانم يعنى زوجه جاج ابوالح

 جمعه مى رفت وطلب اعانت مى کرد واورابرمى انگيخت تااسترحامادْر استخلاص
 حضرت باب کوشش کند.دربعضى ازملاقات هيا اوبامرحوم امام جمعه بى بى

 زهرابيگم خواهرحرم حضرت باب که زنى فصيح وبليغ بود اوراهمراهى مى نمود
 پيوسته انيس وجليس وغمخوار حرم حضرت باب بود. بى بى زهرا بيگم

 هجرى قمرى ازتصرف غير  ١٢٧٤بعدازاينکه بيت مبارک شيراز درسال 
 بيرون آمد حاجى ابوالحسن و حرم محترمش دربيت حضرت باب سکونت اختيار 

 نمودند ومشاراليها درهمان مکان مقدس به عالم بقاعروج نمود.وى ازخود دو 
 ت که بعدهاآن دواز لحاظ امور ملکى وملکوتى صاحبپسرخردسال باقى گذاش
 احترام وعوان شدند. 

 تاوقتى که زوجه حاج ابوالحسن درقيد حيات بود مشاراليه ازحمايت و 
 همراهى امام جمعه برخوردار بود وبابضاعتى مزجاة در شهر شيراز به کار وکسب 

 جمعه وقت دست ازاشتغال داشت ولى بعداز وفات آن مرحومه شيخ ابويحيى امام 
 همراهى برداشت وبطورى آن مرحوم مورد اذيت وآزار مردم کوچه وبازار قرارگرفت 

 خودرا که يکى هفت ساله وديگرى پنج ساله بود  ٥که شبانه دوطفل خردسال
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 برداشت وراهى کوه وبيابان شد.روزها رادرمغاره کوه ها وشکاف سنگها 

 به فاصله ٦ابازحمت زياد خودش رابه خرامهمى گذرانيد وشب ها راه مى پيمود ت
 يکصد وبيست کيلومترى شيراز رسانيد ودوسالى را متنکراْدردهات بلوک کربال 

 بسر برد تاامنيتى درشيراز به دست آمد وتوانست معاودت نمايد.
 دراين بار دربازار معروف به سوق حاجى اسدبيگى )بازار حاجى (شيراز

 بازکرد وبه کارخرازى اشتغال جست. وى هرگز  ازضر دست حجره اى کوچک ومحقر 
 وزبان مردم بازار درامان نبودوکاسبى اوکفاف معاشش رانمى داد ونمى توانست 

 مرفه زندگى کند.معروف است که صباياى حضرت حجة زنجانى که براى خريد بعضى 
 گفتند ازلوازم به حجره حاجى ابوالحسن مى رفتند ازطريق مطابيه ومزاج به وى مى

 اگرتنخواه مورد لزوم را به قيمت ارزان نفروشد به مردم مى گويند که حاجى بابى
 است وچون آنان در چادر بودند حاجى ابوالحسن آنها رانمى شناخت. هنگامى که اين

 لطيفه به گوش حضرت حرم رسيد،تبسم فرموده آنها را ازمزاحمت منع نمودند. 
 گانى آرام وبى دغدغه اى داشت.وى در حاج ابوالحسن درزمان سالخوردگى زند

 اواخرايام حيام عنصرى حضرت بهاءالله به اتفاق جناب عندليب به عکارفت وبه
 توف يق زيارت وملاقات باحضرت بهاءالله نائل شد.حاج ابوالحسن هنگام صعود

 مبارک مشرف بود وبعد ازآن واقع نيز تامدت دوماه درشهر عکازندگى کرد
 بدالبهاءقرار گرفت. ومورد الطاف حضرت ع

 اشتهار حاج ابوالحسن به بهائى بودن موضوعى نبود که در شهر شيراز ازکسى 
 پنهان باشد وچون قبل ازسفر عکادست ازکسب وکار کشيده بود،درمراجعت

 اوقات را به عبادت ومصاحبت بابهائى ها ودوستانسش مى گذرانيد.وى باوجود 
 جيمعه رابه زيارت بيت مبارک حضرت کهولت وناتوانى درتمام فصول سال روزهاى 

 باب مى رفت وتاحوالى ظهر درآن مکان مقدس به تلاوت مناجات ودعا
 مى پرداخت.

 هجرى قمرى دريکى ازروزهائى که حاج ابوالحسن از زيارت  ١٣٢٠درسال 
 بيت مبارک مراجعت مى کرددر بين راه به دست سيد على اکبر فال اسيرى واعوانش 

 ه بودند گرفتار شد.همراهان سيدعلى اکبر آنقدراين مرد که ازمسجد بيرون آمد
 معمر وناتوان راباچوب وچماق مصدوم ومجروح ساختند که بيهوش شد وسپس 
 جسد خسته ونيمه جانش رابه داخل گودالى که درآن حوالى بود انداختند.برحسب 

 تصادف يکى ازفراش هاى محمد رضا خان قوام الملک که ازآن راه عبور مى کرد 
 جى ابوالحسن را شناخت،اورابه دوش گرفت وبه خانه رسانيد.شدت همينحا



 جراحات سبب صعود وى به ملکوت ابهى گرديد. 
 به اعزاز حاج ٧ازيراعه فضل حضرت بهاءالله وحضرت عبدالبهاء الواح عديده 
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 ابوالحسن که مورد عنايت فراوان بود نازل شده است. 
 حاج ملايوسف  -٢

 هجرى قمرى به زيارت مکه مشرف١٢٦٠ديگرازمردم ايران که درسال  
 شدند حاجى ملايوسف ازمردم همدان وازعملاءطريقه شيخيه بود که درشهرمکه
 ازدعوى حضرت باب اطلاع حاصل کرد وباايشان ملاقات نمود وبه ديانت بابى 

 گرويد.
 کرد ولى شهر همدان زندگى مى ٨حاج ملايوسف درقريه گرچاقه نيم فرسخى 

 برادرش ملاآقابابا که اونيزدرسلک علما وملاها بوددرشهرهمدان سکونت 
 داشت وصاحب عنوان بود. 

 حاج م لايوسف درمراجعت به همدان برادرش ملاآقابابا وبستگانش رابه 
 ديانت بابى تبليغ کرد.وقتى حضرت طاهره ازبغداد به قزوين مى رفت درسر راه در 

 باوارد شدوميهمان اوبود.همدان درمنزل همين ملاآقابا
 ملاآقا بابا وپسرش ملاعبدالله درمحاربه قلعه طبرسى به شهادت رسيدند.
 پسر ديگر ملاآقا بابا ملاعلى بودکه با بنى اعمامش ملاهاشم وملاشعبان 

 اولادهاى حاجى ملايوسف در شهرهمدان زندگى مى کردند وفاميل اعظمى هاى 
 ازايران هستند ازاعقاب واولادهاى  همدان که بعضى درايران وبعضى درخارج
 همين حاج ملايوسف وملاآقابابا مى باشند.

 حاج محمد رضا جواهرچى  اصفهانى -٣
 ديگر ازنفوس مهمه عالم امر که در مکه به حضور حضرت اعلى مشرف شد 

 وبه شرف ايمان فائز گرديد حاجى محمد رضاجواهرى ازاهالى اردستان است که 
 زخود به جاى گذاشت. فرزندانى مومن وخدوم ا

 حاجى محمد رضا دربغداد به کارخريد وفروش جواهر اشتغال داشت وسرمايه
 ومکنتى لايق اندوخته بود.سال قبل ازبعثت حضرت باب دربغداد درعالم رويا 

 ديد که حضرت باب به حجره اوتشريف آورده فرمودندمن تاجرى ازاهل شيرازهستم
 الشهدامشرف شويم .حاجى محمدرضاعرض ومى خواهم باتفاق به زيارت روضه سيد

 مى کند من گرفتار امور حجره هستم وفرصتى ندارم.مى فرمايند همه رابگذار که 
 ازآن فيض بى بهره نباشى .اوحجره را رها مى کندودرحضور مبارکه به زيارت 
 ضريح حضرت حسين مى رود امامتوجه مى شود که برخلاف هميشه که آن مقام 

 ازجمعيت بود خلوت واحدى جز خودش وهيکل مبارک درآنجامقدس مملو 
 نيست، حاجى محمدرضا چنان تحت تاثير موقعيت قرار گرفت که وقتى حضرت باب
 به تلاوت زيارتنامه مشغول شدند،ازفرط تضرع وتوجه ،زمام اختيار ازدست بداد. 

 ى از بعد ازتلاوت زيارتنامه حضرت باب مى فرمايندنه اينکه تصور کنى من تاجر
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 اهل شيرازم ،من قائم آل محمدم وعمامه خود رابالا زده ومى فرماينديکى از

 علائم قائم آل محمد خال هاشمى است که درگوشه پيشانى اواست.حاج محمد رضا
 به زيارت ناصيه مبارک صيحه اى زده ازخواب بيدار مى شود وتصميم مى گيرد که 

 ١٢٦٠شود و ازاتفاق آن سنه مصادف بادرآن سال به زيارت مکهى معظمه مشرف 
 هجرى بوده است که حضرت باب نيز به طواف بيت الله تشريف برده بودند.درآن سال 

 روز عيد اضحى مصادف بايوم جمعه بودکه دراسلام آن راحج اکبرمى نامند.
 حاجى محمد رضادرمکه مشرف شدوبه فوزايمان فائزگشت ودر رکاب مبارک 

 وازآنجا ازراه دريا به بغداد رفت .دربغداد بااعاظم بابيه به ايران مراجعت نمود 
 العين به شرف ايمان مشرف شده بودندکه دراثر تبليغ ملاعلى بسطامى وقرة

 مرتبط ونزديک شد وبعداز عزيمت حضرت طاهره به قزوين اونيز بساط تجارت 
 بغداد را بربست وبه کاشان واصفهان آمد.حاجى محمد رضا دروقايع وحوادث

 سيمه که براحباى الهى واردمى آمد . ازآشاميدن کووس بلايا وزرايا بى بهره ج



 نمى ماند. اودروقت رمى شاه ازکاشان به طهران رسيدودر همان حين ورود 
 ماخوذش داشتندو بلافاصله اورا باطناب خفه نموده به شهادتش رسانيدند.

 لوص وايماناى ازخپسر اوبه اسم محمد جواد ودامادش ميرزا مومنن نمونه
 ومظهرى ازمظاهر استقامت وعرفان بودند.ميرزا مومن درعهد جمال ابهى و

 طلعت ميثاق بى  پروا در تبليغ امرالهى ساعى وکوشا بود ومورد توجه وعنايت
 حضرت عبدالبهاءقرار داشت .حضرت عبدالبهاءاورا به سفرى تبليغى به هند وبرما 

 آقاسيد مصطفى رنگونى وجلال الدين رومى در اعزام فرمودند.وى در برما باجناب 
 الله وانتشار امرالهى مشارکت مى نمود.او ازمال دنيا خانه اى نشر واعلاءکلمة

 درطهران داشت که به حضور مبارک تقديم کرد.حضرت عبدالبهاءفرمودند اين خانه
 اعزازش نازل به اسم مسافرخانه احبا بايد باقى باشد ولوحى نيز دراين خصوص به 

 فرمودند.
 ازاعقاب ميرزامحمد جواد خاندانى بنائى که ازمعاريف ديانت بهائى مى باشند 

 باقى مانده است.همه افراداين خاندان به خدمات شايسته موفق بوده ودر ظل امر 
 الهى هستند.

 حاج محمدعلى قزوينى -٤
 درتاريخى که به قلم متصاعده به ملکوت ابهى طرازيه خانم سمندرى 

 که ازپيروان طريقه شيخيه٩)فرهادى ( باقى است مى خوانيم که حاج اسدالله فرهادى 
 هجرى که سال حج اکبربوده است قائم آل محمد  ١٢٦٠بود انتظارداشت که درسال 

 درمکه دعوى خويش را علنااْظهار بنمايد ودرهمان حال شايعاتى ازگوشه وکنار
 درمکه مدعى قائميت آل محمد به گوش اومى رسيدکه جوانى ازطائفه سادات 
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 شده است.
 درميان مردمى که درآن سال ازقزوين به زيارت مکه شده اند تاجرى

 به اسم حاجى محمدعلى بوده است.اين تاجر مرجع تحقيق حاج اسدالله جد طرازيه 
 خانم نويسنده اين تاريخ مى باشد.

 طرازيه  خانم مى نويسد :
 اى که حج اکبر بوده حضرت نقطه اولى روح " موضوع اين است که در سنه  

 ماسواه فداه درمکه تشريف داشتند يک نفر ازتجار قزوين جاجى محمدعلى نام به 
 زيارت خانه مکه فائز بوده است.سابقادْر بين مردم شيوع داشته که جوانى سيد

 شيرازى در خانه کعبه ادعاى قائميت فرموده حاجى اسدالله که اين مطلب را شنيده
 د منتظر مى ماند تاوقتى که حاجى محمدعلى مراجعت مى کند،روزى به برادر زاده بو

 فرمايد برخيز برويم ديدن حاجى اين مطلب را تحقيق نمائيم. خود آقامحمد جواد مى 
 بعد از ورود وتعارفات معمولى ازحاج محمدعلى استفسار مينمايد هم چو قصه اى 

 سيدجوانى درخانه کعبه به لسان عربى شنيده ايم توچه ديدى؟ حاجى مى گويد بلى 
 بياناتى مى فرمودمن دور بودم نشنيدم چه مى گويد .مردم گفتند آفتاب عربستان به

 سرش خورده مجنون شده حاجى مى گويد" حاجى محمدعلى حکايت ايله شکايت ايلمه"
 )حکايت کن نه شکايت(.آن کسى راکه توگفتى من به اوايمان آوردم به غير 

 احدى قادر براين کلمه نيست برخاسته مراجعت به منزل مى نمايد به اهلخودش 
 بيتش بشارت مى دهد قائم آل محمد ظاهر شده وبرحقيقت امور جز من احدى آگاه

 نيست."
 حاج سيدعلى کرمانى -٥

 ازديگراشخاصى که همراه ميرزا محيط کرمانى به زيارت مکه مکرمه مشرف
 ت که اونيزازتلاميذ سيد رشتى بود.اودرمکهشده بود حاج سيد على کرمانى اس

 به لقاى حضرت باب تشرف حاصل کرد وکتباسْئوال هائى نمود.درجواب او 
 نازل شدکه درمدينه به اوتسليم گرديد.اين لوح مبارک مفصل است و ١٠لوحى 

 متاسفانه تمامى آن بدست نيامد که دراين کتاب آورده شود.
 ١١حاج سليمان خان -٦

 درميان اشخاصى که درمکه به شرف ايمان فائز شدند ومقام قائميت 
 حضرت باب را گردن نهادند،يکى حاج سليمان خان شهيد بود که درمدينه لوحى به 



 مشاراليه درديانت بابى مقامى بس والا وارجمند داشت وبه ١٢اعزازش نازل شد.
 ن وضعى به مقام خدمات مهمه توفيق حاصل نمود.اودرواقعه رمى شاه به شديدتري

 ١٣شهادت رسيد.
 به غير ازنفوسى که ذکرآنها در فوق آمده است اشخاص ديگرى درآن سال 
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 درمکه حضورداشته ونداى الهى راازفم اطهر اصغاءنموده اند،ولى متاسفانه
 شرح احوال آنها مجهول مانده است .

 شيخ ابوتراب امام جمعه
 ردم عربستان است.اولين کسى که اصل وتبار وى ازامامى هاى شيراز ازم

 ازاين خانواده به شيراز آمد ورحل اقامت افکند شيخ حسين معروف به جزائرى بود 
 که ازحجاز رخت سفر بربست وشهر شيراز را مقر سکونت خودقرار داد.او و 
 پسرش شيخ محمد به تبليغ وترويج مذهب شيعه اماميه پرداختند.هردو نفر از

 ع براسرار قرآن واحاديث ائمه اطهار بودند.ازشيخ محمدوعاظ طليق اللسان ومطل
 که به شيخ مفيد نيز شهرت داشت دورساله به اسامى دره نجفيه دراثبات ولايت 
 حضرت امرالمومنين ورساله اربعين دراثبات امامت خاصه باقى است.شيخ مفيد

 هجرى قمرى بدورد حيات گفت وپسرش شيخ عبدالنبى به جاى او ١١٩٨در سال  
 نشست. 

 شيخ عبدالنبى اولين کسى است که مقام امامت جمعه شيراز را احراز نمودو
 به زهد و ورع وتقوى وپرهيزگارى شهرت داشت وگذشته ازاينکه امام جمعه شهر
 بودبه کارهاى مردم ازقبيل تحرير قباله جات ورتق وفتق امور مردم شيراز اشتغال 

 ت نمود وپسرش شيخ ابوتراب بههجرى قمرى درشيراز وفا ١٢٢٩داشت.او درسال 
 جاى اونشست .

 شيخ ابوتراب در رديف علماءوفضلاءشيراز قرار گرفت وبه حسن خلق و 
 پاکى طينت ونيکوکارى شهرت داشت وازبدايت عمرهرافتاده اى را دستگير وهر

 بيچاره اى را معين وياور بود ودر دستگاه حکام فارس قرب ومنزلتى بسزا داشت و
 ير وتحقير کسى برنيامدومثل ساير ملاها فراش ونسقچى هرگز درصددتکف

 نداشت وحکمى که منجر به قتل وياقطع روزى کسى بشود صادر ننمود.در
 صورتى که حکمش مطاع وفتوايش جارى بود.مطمع نظرش براساس آيات و

 منزولات قرآن کريم بود.تاآنجا که مقدور وميسر بود ازبينوايان شفاعت مى کرد و
 دستگيرى مى نمود وغالبااْشخاصى که به ناحق گرفتار سياست حکام  ناتوانان را

 جابرآن ايام مى  شدند ازبرکت زبان وقلمش امان مى يافتند وبقدر وسع وطاقت
 خوان نعمتش گسترده بود.اودر دوره زندگيش ضياع وعقارى تحصيل نمود وتوليت 

 بعضى ازموقوفات اشراف واعيان شيراز را نيز به دست آورد. 
 برخلاف ميل ورغبت باطنى ناگزير گرديد باجماعتى از ١٢٥٦سال  در 

 علماءوبستگان به سفرى که دوسه سال طول کشيد براى شکايت ازفريدون ميرزا 
 حاکم فارس به طهران برود. 

  
 ٥٧٩ص 

 که مورد الطاف ومحبت هاى محمدشاه قرار گرفت بافرمان ١٢٥٩درسال 
 انبى خان قزوينى به شيراز آمد ودر شاهى درمقام امامت جمعه به همراهى ميرز

 بين مردم ودر دستگاه حکوممت ازمقايم بالاتر ووالاتر برخوردار شد وجميع امور
 باشور وراى اوانجام مى گرفت وحکام وعمال دولتى تخلف ازراى او را روا 

 نمى داشتند.
 اونسبت به حضرت باب وبستگان ايشان نهايت لطف ومدارا را مرعى

 وچنانچه دراحوال آن حضرت خوانديم درهر مرود پناه وملاذ آنمى داشت 
 ستمديدگان بود وباصفاى باطن وحسن رافت وانسان دوستى کامل به يارى آنان 

 هجرى قمرى در شيراز درگذشت وپسرش ١٢٧٢مى شتافت .شيخ ابوتراب به سال 
 در شيخ ابويحيى به جاى پدر نشست . شيخ ابويحيى نيز ازجمله نفوسى است که 
 سبيل محبت به بهائيان مظلوم ومحافظت ونگاهدارى آنها ازشر اعداء ودشمنان 



 هجرى قمرى که آن مذبحه  ١٣٢١بانفوذ کوشش فراوان کرد.ازجمله درواقعه سال  
 کبرى در يزد انفاق افتاد ومردم شيرازبه تحريک واغواى سيد على اکبرفالى 

 ر شيخ ابويحيى آن انقلابدکاکين وبازارها رابسته مهياى فساد بودند،باتدابي
 متشکل متفرق گرديد. 

 ١٤سلطان عبدالمجيد
 سلطان عبدالمجيد پسر سلطان محمددوم ومادرش بزم عالم يکى ازخانم هاى 

 هجرى قمرى  ١٢٣٨برجسته درامپراطورى عثمانى بوده است .اودرماه شعبان 
 پاشا  ميلادى چند روز بعد ازفوت پدرش بامساعى ابراهيم ١٨٢٣مطابق با اپريل 

 به مقام خلافت رسيد وبراى اولين بار باتوافق قواى ترک وبدون دخالت دولت 
 فرانسه امپراطورى دولت عثمانى را قبضه نمود.

 ازجمله وقايع مهمى که دردوران خلافت اوبه وقوع پيوست موضوع خط
 شريف يا خط همايون درقرار داد گل خانه بود وبعد ازآن موضوع جنگ کريمه که

 ١٨٥٦شروع شد وبا داورى دولت فرانسه براساس معاهده پاريس در  ١٨٥٥در 
 ميلادى  خاتمه پذيرفت.

 منظور ازخط همايون همان معاهده پاريس است که اسم ديگر آن "عثمان لى " 
 وبطور عموم به معنى تاريخ محاربه ياراهنماى تاريخ مى باشد که درجنگ

 ميلادى اتفاق افتاد.  ١٨٥٤ در بلغارستان وسط دانوب درماه جون١٥سيليستريا 
 ودر لبنان مرتدهاى سورى و ١٧ودرکردستان ودر مونته نگرو ١٦در بوزنيا 

 لبناين اقدام به جنگ کردندوديگر صحبتى ازبلغارستان وآلبانى درميان نبود .
 بعد ازفراغ وسرکوبى مخالفين مجلس قانون گذارى سلطان عبدالمجيد در

  
 ٥٨٠ص 

 امپراطورى درنحوه اداره امور کشور تغييرات مهمى داد.ايالات و ولايات آن 
 قانون تجهيز ارتش وتاسيس مدارس دخترانه وپسرانه به اسامى دارالمعرفة در 

 ازاقدامات مهمه اوبود اماتاسيس مکتبه عثمانى رادر پاريس به سال  ١٨٤٩سال 
 ميلادى مى توان به حساب ولخرجى هاى اوگذاشت.  ١٨٥٥

 بوددرتمام ١٨اسم مجيدى که هرکدام معال اياستر سکه هاى طلاى اوبه 
 قلمرو عثمانى رايج گرديد.مشاراليه به بناى مريضخانه وقصور سلطنتى نيزدست زد.

 ميلادى بنانمود وبه تعمير و  ١٨٥٣ازجمله قصر باغچه دلمه سرايه رادرسال 
 پرداخت ودرسال  ١٩مرمت قطعات متلاشى شده مسجد اياصوفى به توسط اوساتى  

 به تنظيم يوبايگانى اوراق واسناد سلطنتى که دردربار عثمانى بى سابقه بود  ١٨٤٩
 ميلادى انجام پذير فت .والين بناى تئاتر ونمايش  ١٨٦٥اقدام نمود.اين کار به سال

 شروع کرد.بعلاوه اولين سالنامه ٢٠خانه به نام "قصرآئينه " را بوسيه ن. ستينيان 
 د اوتاسيس گرديد.به اسم کتاب سال  شاهنشاهى درعه

 درزمان فرمانروائى اوکله "شاهزاده "هنگام ذکراسامى خاندان سلطنتى به ا
 افندى تبديل شد. 

 سلطان عبدالمجيد اولين خليفه عثمانى بودکه بازبان عربى آشنائى داشت و
 فرانسه را به خوبى مى دانست.اومردى دقييق وآراسته وداراى قلبى روٌف ومهربان

 بواسطه اعتياد به مسکرات سلامتيش مختل شده بود. بود ولکن 
 اواگر چه آدمى هوس باز وخيال پرور بود امابواسطه اقداماتى که نسبت به

 حفظ و وقايت پناهندگان هنگرى وعدم تسليم آنها به مملکت اطريش نمود احترامى 
 هجرى قمرى مطابق با  ١٢٧٧جهانى براى خود کسب کرد .مشاراليه درماه ذى حجه  

 ميلادى فوت شد ودرحوالى مسجد سلطان سليم مدفون گرديد. ١٨٦١ون ج
 حسين خان آجودان باشى 

 حسين خان آجودان باشى وقتى به حکومت فارس انتخاب شد به لقب صاحب
 اختيار نيزملقب گرديداواصلْا مغول وازطائفه اتوزيکى است که اجدادش در دوران 

 غه مسکن گزيدند. مشاراليه در سلطنت پادشاهان صفوى به ايران آمده ودرمرا
 اردوکشى هاى عباس ميرزا به روسيه شرکت کرد وهنگامى که محمد شاه به هرات
 لشکر کشيد بانفرات زير فرمانش به کمک وى رفت ومورد محبت اوقرار گرفت و
 به درجه سرتيپى ارتقاءيافت وچون ترک زبان بود حاجى ميرزا آقاسى نيز از او



 حمايت مى کرد. 
 ميلادى حسين خان نظام الدوله رابه عنوان سفير ١٨٣٩محمد شاه درسال 

 فوق العاده دولت ايران به اسلامبول فرستاد تابا پادرميانى باب عالى اختلافات بين 
  

 ٥٨١ص 
 ايران وانگلستان را مرتفع سازد واز وزرات خارجه انگلستان بخواهدکه مک نيل را

 معزول نمايند.
 له دراسلامبول سعى کردتا به وسيله سفيرکبير دولت روسيه باحسين خان نظام الدو

 وزارت خارجه انگليس رابطه اى پيداکند که اورابه عنوان سفيرمخصوص دولت
 ايران دريک مقام رسمى بپذيرند ولى وزارت خارجه انگليس استنکاف کرد ناچار به 

 به سردى  اطريش رفت ومترنيح صدراعظم اطريش  راواسطه قرار داد خواهش اوهم
 تلقى شد.مشاراليه ازوين به پاريس رفت ودرآنجا عده اى ازافسران پياده نظام

 فرانسوى رابر خدمت در ارتش ايران استخدام کرد وراهى ايران ساخت که موجب
 ناخرسندى محمد شاه گرديد.

 حسين خان بدون اينکه وزارت خارجه انگليس اورا به رسميت بشناسد به عنوان
 زپاريس به لندن رفت وبعد ازدرخواستهاى مکرر موفق شد تنها يک فرد عادى ا

 دروزارت امور خارجه   ٢١براى يک بار ودريک مدت کوتاه با لرد پالمرستون 
 انگليس ملاقات کند.اما ،وى نه فقط هيچيک ازتمنياتش را قبول نکرد بلکه اورا 

 ان ساخت . باقرار دادى درنه ماده که همه به ضرر وخسران ايران بود روانه طهر
 حسين خان دربازگشتش به ايران دچار خشم وغضب محمد شاه شد اورا به 
 فلک بستندوچوب زيادى به اوزدند بطورى که مدتى مفلوج وخانه نشين بود.
 يکى ديگر از خلافکاريهاى حسين خان درآن سفر کلاهبردارى ازتاجرى

 : ٢٢فرانسوى است که به شرح زير به آن اشاره شده است 
 )در  ١٨٤٥رزاآقاسى به ميرزا حسين خان حاکم شيراز سپتامبر نامه مي

 بدحسابى حاکم(.
 "مقرب الخاقانا،فرزندا،مهربانا: 

 الاعاظم العيسويه ،دوستازقراريکه عليجاه،مجدت ونجدت همراه،زبدة
 مهربان غراف سرتيژ، فرستاده دولت بهيه فرانسه اظهار داشت،دراوقاتى که آن فرزند 

 فرانسه بوده است ،برحسب نوشته،مبلغ ده هزار تومان به رسم قرض از مهربان در 
 يک نفر ازتجار آن دولت بهيه گرفته والحال تنخواه استقراضى را ردنکرده است. 

 باوصف اينکه اعليحضرت قدر قدرت قضا شوکت شاهنشاهى خلدالله ملکه و
 رموده ، سلطانه از راه شمول عاطفت ومرحمت،جميع مخارج اين سفر راقبول ف

 کارگزاران ديوان همايون به آن فرزند کارسازى نمودند،نبايد تنخواه رعيت آن دولت 
 فخيمه رانرسانده ودر عهده تعويق گذارد وازاين راه کارکنان آن دولت بهيه ازآن 

 فرزند شکايت نمايند. 
 من از راه پدر فرزندى،هرگز راضى به اين معنى نخواهم شد که آن فرزند بد 

 معامله قلم برود.اگر فى الحقيقت آن فرزند مبلغ مزبور را مقروض است وحجتى
  

 ٥٨٢ص 
 سپرده است ،قرار درستى دراين باب بگذارد که تنخواه رعيت آن دولت بهيه برسد و

 زياده درعهده تعويق نماند.اگر مقروض نيست وحجتى نسپرده است،چرا موفق
 شته شده است تاتنخواه استقراضى )را(قاعده جواب نمى گويد؟البته ازقراريکه نو

 برساند ويااگر سخن حسابى درمقابل دارد بنويسد که به عاليجاه معزى اليه جواب
 گويد. 

 زياده چه تاکيد نمايد. 
 همه حالات ومهمات را اظهار دارد." 

 همانطورى که قبلْااشاره شد حسين خان بعدازمعاودتش به ايران به مناسبت 
 درماموريتش به اروپا مرتکب شده بود مورد تعرض و خبط وخطاهاى سياسى که

 تنفر محمد شاه قرارگرفت،ولى بعد ازچندى باوساطت حاجى ميرزاآقاسى درسال 
 به جاى  ١٢٦٠هجرى قمرى به حکومت يزد منصوب شد ودر اواخر سال  ١٢٥٦



 ميرزا نبى خان قزوينى امير ديوان حاکم ايالت فارس شد وبه شيراز آمد. 
 ا نبى خان قزوينى درتمامى ايالت فارس هرج ومرج شيوع ياف در دوره ميرز

 وامنيت شهر شيراز وبلوکات ونيز طرق وشوارع مختل گرديد.عدم لياقت و 
 کاردانى اميرديوان به آن حد رسيدکه اراذل واوباش شهرى علنانْسبت به حيثيت و 

 کردند.بالاخره مردم به ستوه نواميس مردم جسارت ودر روز روشن آنهارا برهنه مى 
 آمدند جمعى از رجال شيراز به قيادت حاج ميرزاعلى اکبرقوام الملک ومحمدقلى

 خان ايل بيگى قشقائى به شکايت به طهران رفتند وازمحمد شاه خواستار عزل امير 
 ديوان شدند.محمد شاه باصلاح انديشى وپادرميانى حاجى ميرزاآقاسى حسين خان 

 ه درشدت عمل وقساوت قلب شهرت داشت به حکومت فارس آجودان باشى راک
 برگزيد وبه همراهى عزيزخان مکرى وچهار فوج سرباز شقاقى به شيرازاعزام داشت. 

 حسين خان به محض ورود به شيراز چندنفراز سرکرده هاى محلات مختلف راکه
 نافرمانى وگردنکشى کرده بودند بکشت وبعضى را مقيد ومحبوس ساخت وشهر 

 ج شيراز را منظم ومنسق نمود وبابعضى ازرجال فارس وکافه آخوندها و متشن
 عملاازدر دوستى برآمد،چنانچه ديديم براى تجيب وارضاى خاطر علماءوارعاب 

 مردم نسبت به ملاصادق مقدس وقدوس وملاعلى اکبراردستانى باچه شدت
 عملى رفتار کرد. 

 چنانچه نمونهحسين خان مردى مقتدر وليکن سودجو،کلاش وطماع بود 
 کارهاى خلياف او را ازقبل ديديم.

 چون به پيروى ازاقدامات حاجى ميرزا آقاسى احداث وتعمير قنوات ونهرکشى 
 از رودها وچشمه سارها کار روز شده بود وبربسيارى ازمهام امور پيشى گرفته 

 بودهرحاکمى که به شهرى وارد مى رشد اول سراغ قنوات منطمسه را مى گرفت وبه 
  

 ٥٨٣ ص
 آبادانى آنها دست مى برد وطرفى مى بست.حسين خان نيز چون به شيراز رسيد 

 اطلاع حاصل کرد که درصد کيلومترى مغرب شيراز چشمه شش پيرقرار داردکه 
 داراى آب فراوانى است وبه فکرافتادکه آن آب را به شيراز بياورد.بهرنحوکه 

 م آب رسانى وآبادانى شهربودتوانست حاجى ميرزا آقاسى را راضى کند که به اس
 شيراز ازمحمد شاه اجازه بگيردکه ماليات سه سال ايالت فارس را به اين منظور
 تخصيص دهد تاآن آب را بااحداث جداول وحفر راهروهاى زيرزمينى به صورت 
 قنات به شيراز برساند.محمد شاه اين پيشنهاد راکه مورد تائيد حاجى ميرزاآقاسى 

 وماليات فارس کلْاوجزئادْراختيار نظام الدوله قرار گرفت که درآن بود پذيرفت 
 حيف وميل ها شدوبه عناوين مختلف ازاعيان واشراف اخاذى ها بعمل آمد و
 بالاخره آبى راکه باسازونقاره به شيرازآورد،آب قنوات نهراعظم بود نه آب

 شش پير.
 ٢٣قمرى مى نويسد:هجرى  ١٢٦٤حاج ميرزاحسن فسائى درذکر وقايع سال 

 "...بفرموده نظام الدوله درخارج دروازه باغ شاه شيراز خيابان زند هريک از
 اعيان فارس باغى احداث نمودند وچهارخيابان ازدروازه شهرتامسافتى به پهناى 

 سى ذرع بساختندوديوارهاى چهار خيابان را ازمبداء تامنتها باگچ وآجر 
 يابان حوض وسيع بنا نهادند وچهارمناره طاق نمانمودند وبرسرچهار راه آن خ

 سنگى در چهارکناره آن حوض گذاشتند پس چندين خيمه وخرگاه وسراپرده در
 پيرامون آن حوض برپانمودند وتمثال مبارک شاهنشاه را در صدر بارگاه گذاشتند و 

 در روز چهارم ماه شعبان آن سال تمام اعيان ملت وارکان دولت را به عنوان ضيافت 
 نمودند ودر شب پيش ازاين روز آب شش پير را درخندق نهراعظم انداخته  دعوت

 که روزچهارم آن ماه وارد حوض چهار خيابان گردد ودرآن روزتمامى بزرگان وارد
 خيمه هاگشته به آئين حضور پادشاهان رفتارنموده علماءوسادات در پيشگاه تمثال

 الباس نظام وشمشير و مبارک هريک بقدر رتبه خود برنشست وارباب مناصب ب
 وزرا وارباب قلم وضابط بلوکات حاضرگشته هرنفرى وجه نقدى به عنوان پيشکش
 تقديم حضورمبارک تمثالى نموده سرهاى خاضع وگردنهاى خاشع به خاک کرياس
 بارگاه ماليدند وجناب نظام الدوله ازجانب سنى الجوانب تمثال مبارک ازحال هريک

 نمود پس توپخانه مبارکه ودو فوج سرباز باطبل ازملازمين مجلس سامى پرسشى



 وشيپور به استقبال آب شش پير روانه داشتند وچهارجانب حوض را فرش انداخته 
 چون مردمات سلام ازحضور تمثال همايون رخصت يافته دراطراف حوض نشستند و

 در بين آواز طبل وشيپور که به استقبال آب رفته بودند بلند گشته آب شش پير
 د حوض گرديد پس طعام حاضرنموده اهل مجلس که چهارپنج هزار نفر بيشتروار

 بودند صرف نمودند.وازغرائب آنکه اين مهمانى و ورود آب براهالى فارس بلکه 
  

 ٥٨٤ص 
 ممالک محروسه ايران نامبارک افاد وديگر باره آن آب به شيراز نيامد."

 ى زيست چندين  قصيدهقاآنى که شاعرى دربارى بود ودرآن اوقات درشيراز م
 مفصل درمدح ومنقبت حسين خان وآوردن اين آبى که به شيراز نرسيده سروده

 است که درديوان اوبه چاپ رسيده است.
 حاج ميرزا آقاسى سعى داشت تاآنجاکه بتواند حکام ايالات و ولايات ايران

 آنهاداشت انتخاب را ازمردم آذربايجان که بااو هم زبان بودند واعتماد بيشترى به 
 کند باين خيال که شايد روزى به کارش آيند وهرکدام راکه به حکومت ايالت و 

 ولايتى مى فرستاد او رامطلق العنان مى گذاشت وهيچگاه آنان را مورد مواخذه قرار 
 نمى نمودند.

 هجرى قمرى به شيراز رسيد.  ١٢٦٤شوال سال  ١١خبرمرگ محمد شاه درروز 
 ر رسم معمول به عزان نشست وتمام شهر تعطيل شد ودرحسين خان روزاول راب

 روز دوم درمجلس عزا خطبه بنام ناصرالدين شاه بخواند وسکه هاى زيادى باسم 
 ناصرالدين شاه ضرب نمود وبه رسم تقديمى به دربار ارسال داشت ولى اقداماتش

 مقبول اميرکبير واقع نگرديد ومورد توجه شاه واتابک قرار نگرفت.
 :٢٤امداد مى نويسدمهدى ب

 " پس ازفوت محمدشاه دربسيارى ازايالات وولايات ازقبيل خراسان،فارس 
 کرمانشاه ولرستان انقلاب وآشوب روى داد ومردم برحکام ودست نشاندگان حاج 

 ميرزا آقاسى ازقبيل جمشيدخان ماکوئى حاکم بروجرد ومحب عليخان ماکوئى حاکم 
 راباوضع بسيار افتضاح آورى ازشهر بيرون کردند."کرمانشاه شورش کرده وآنان 

 در شيراز هم حسين خان نظام الدوله به واسطه اجحافات ومظالم کمرشکنى که 
 در دوره حکومتش درفارس برمردم اين منطقه تحميل کرده بود دچار مخالفت و

 سرگرانى کافه رجال واهالى شيراز قرار گرفت وباوجوداينکه عزيزخان مکرى سردار 
 ل با افواج شقاقى وآذربايجانى وشانزده عراده توپ به هواخواهى اوايستادگى کردک

 وبامردم شيراز ازدرجنگ ودعوا درآمد وبالاخره منجر به کشته شدن جمعى از 
 مردم بى گناه وتخريب قسمت هائى ازشهر وسر درب بناى مسجدوکيل گرديد حسين

 تهيه ملزومات سفر از خان بازهم دست ازاخاذى برنداشت ومبلغى به عنوان
 محمدقلى خان ايل بيگى قشقائى دريافت داشت ودرارگ کريم خانى حصارى شد تا 
 انيکه احمدخان نوائى نايب ايشک آغاسى باشى به شيراز آمده اورا مقيد ومحبوس 

 داشت وبا افتضاح تمام به طهرانش فرستاد.
 يت عمر را حسين خان بعدازاين واقعه ديگر به خدمتى ماموريت نيافت وبق

 هجرى قمرى  ١٢٨٣در زاويه خمول ومذلت با تنگدستى وفاقه گذرانيدودر سال 
  

 ٥٨٥ص 
 فوت شد.

 ٢٥موژان مومن مى نويسد:
 حسين خان آجودان باشى نظام الدوله اولين فردى بودکه باسيد باب ازدر 

 خصومت درآمد اودر مقام حاکم شيراز باعث مجازات بى رحمانه اى برتعدادى از 
 بابى هاشد که گزارش آن در روزنامه تايمز چاپ لندن نوشته شده علاوه برآن سبب
 شدکه باب را ازبوشهر درحال توقيف به شيرازبياورند موقعى که باب اظهاراتى

 کردکه خوشش نيامدبه يکى ازملتزمين حضور دستور دادکه سيلى به صورت باب
 بزند.

 :٢٦لايارد درباره حسين خان چنين مى نويسد
 بعدامْعلوم شدکه حسين خان آدم ناصالحى بوده است اومتهم شده بود که 



 مقررى وهزينه ومخارج چندنفر افسر فرانسوى را حيف وميل کرده است .اين افسران 
 راموقعى که حسين خان درپاريس سفير بود تشويق وترغيب کرده بودکه براى

 از دولت براىتعليم سپاهيان به خدمت شاه درآيند اوخرج سفر معتنابهى 
 مسافرتهايش گرفته بود اضافه براينکه درمسيرمسافرتش اهالى شهرها ودهات در
 پاريس ولندن به شدت مقروض شده بود وسرپرست املاکش نيز نتوانسته بودکه

 بقدرکافى پول براى مخارج زندگى اوتامين کند سرپرست را متهم به اختلاس کرد و
 حمانه ترين شکنجه هارابر او معمول داشتمتصدى امور املاکش را حبس کرد وبير

 تاآنجاکه پسر شش ساله اورامجبور کردکه باآهن پدر خود راداغ کندو 
 همسر اورابه فراش هايش داد وآن سرپرست املاکش درزير شکنجه جان داد. 

 فوت کرد حسين خان براى تملق گوئى و ١٨٤٨موقعى که محمدشاه درسال 
 فردى باشدکه درآمدى براى دولت به پايتخت ارسالچاپلوسى وبخاطراينکه او اولين  

 نموده باشد خودرابه قرض انداخت ولى هيچ فايده اى نبرد زيرا وقتى که به
 تحريکات جاج ميرزاعلى اکبر قوام الملک ومحمدقلى خان ايل بيگى قشقائى مردم
 شيراز برعليه اوبرخاستند واو را در ارگ محبوس نمودند هيچ کمک ومساعدتى 

 کز به اونشد وبرعکس ميرزاتقى خان حاکم جديدى را بجاى او به حکومتازمر
 فارس منصوب کرد.وقتى که حاکم جديد بهرام ميرزا )عموى ناصرالدين شاه(در

 ايالت فارس آرامش برقرار کرد  بازهم مشکلات ودردسرهائى که حسين خان ايجاد 
 کرده بود خاتمه نيافت. 

 : ٢٧فارانت مى خوانيم   ١٨٤٩ژانويه   ٣٠درگزارش مورخ 
 " شاهزاده بهرام ميرزا به اتفاق ايلخانى فارس به شيراز وارد وعلى الفور به 

 هرج ومرج شديدى که درشهر رايج بود خاتمه داد.حاکم  قبلى حسين خان که با 
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 مشاکل متعددى مواجه بود باکمال صبروحوصله به کار خودادامه داد وشاهزاده 

 کرد ولى سپاهيان اورا زندانى خودکرده ومطالبه حقوق قبلى نيز بااوخوشرفتارى
 خويش رانمودند.او بدهکارى هاى بسيارزيادى داردواگر دولت نسبت به جمع آورى 

 ماليات وپولى که او قبلْابه خزانه دولت فرستاده بود برنيايد او وتعدادى ازافراد 
 بطور قطع نيست ونابود خواهند شد. 

 پرداخت وجه به صدراعظم قبلى ونيز براى مخارج دولت به حسين خان براى
 سپاهيان وساير هزينه هاى دولت که اوبابهره سنگينى قرض نموده بدهکار است 
 حال باصحبتى که بااميرکبير کرده ام اين طوربه نظر رسيد که دولت قصددارد 

 تمام قروض اوراکه درفارس قرض کرده وپرداخت نشده است بدهد." 
 ع نيست ونابود شد وبقيه عمررادر سرتاسر مملکت از حسين خان فى الواق

 ٢٨شيل  ١٨٥٠جائى به جاى ديگر مى رود تا بار ديگر مورد توجه قرار گيرد درسال 
 کوشش کرد به نمايندگى ازهندى هاى تبعه دولت انگليس درايران بادولت ايران 

 ميانجى گرى کند.اين افرادمبلغ زيادى ازحسين خان طلب داشتند.
 ى انگليس درتبريز گزارش دادکه محال است بتوان چيزى ازحسين کنسولگر

 خان دريافت کرد.حسين خان ورشکسته و هم به شدت مريض است دولت ايران هم 
 حاضر نشد قروض اورا که دردوره حکومت شيراز بوجود آمده بودبپردازد يا

 قبوضى راکه حسين خان ازحاج ميرزاآقاسى دردست داشت پرداخت کند.
 ظم مى نويسد:نبيل اع

 " دراوقاتى که حضرت بهاءالله دربغداد بودند حسين خان عريضه اى مبنى بر
 ندامت ازگناهان قبل وتوبه وانابه به حضور مبارک عرض کرد ودرخواست  عفو

 نمود که عزت سابقش رابه اوبرگردانند وبه حکومت فارس برقرار شود ولى حضرت 
 خان اسير بدبختى بود تااينکه وفات يافت."بهاءالله جوابى به اوندادند حسين 

 علماى امضاء کننده فتواى قتل حضرت باب در شيراز 
 شيخ حسين ناظم الشريعه  -١

 العرب استشيخ حسين ناظم الشريعه پسر شيخ على قطيفى واز اعراب جزيرة
 که در اواخر حکومت حسينعلى ميرزا فرمانفرما به شيرازآمد وبه جمع ملاها راه

 تدريج بواسطه جرئت وجسارتى که داشت درعداد علماى صاحب نفوذ شيرازيافت وب



 بيرون آمد.مشاراليه مثل ساير همقطارهايش ازتحصيلات عليه دينى بهره اى نداشته
 ولى ماجراجوئيهاى وى سبب شده بودکه دربعضى ازکارهاى دولت مداخله نمايد و

 ءاستفاده کنند ونسبت موجب شود که سودجويانى اطراف اورا گرفته ازنفوذش سو
 به حقوق واموال مردم تجاوز نمايند.

  
 ٥٨٧ص 

 درموضوع تصرف ٢٩حاجى ميرزا حسن فسايى زيرعنوان "مجهول الممالک" 
 غاصبانه مشاراليه ازملک يازموقوفات مدرسه منصوريه شيراز شرحى نگاشته ودر

 ضمن شرح احوال اعيان محله اسحق بيگ مى نويسد:  ٣٠جاى ديگر 
 جله واعيان معدودين در شماره علماى اين محله است عالى جناب"و از ا

 مقدس القاب فضائل انتساب حاجى شيخ حسين ناظم الشريعه مشهور به ظالم پسر
 شيخ على احسائى يا قطيفى است.اگر القاب آن جناب رابه آنچه سزاوار است نويسم

 گفتار اول بسبب ظلمى که برمن نمود وشمه اى ازآن رادرصفحه اول ودويم از
 اين فارس نامه ناصرى نگاشتم ارباب مرض اهل غرضم گويند واگر به اوصاف 
 متشرعين واهل علمش نگارم متحمل الکذب راس کل خطيئه شوم همين بس است
 که اوراتابه اين لقب خواندند مردمان بى دين به خط ومهرش اموال مسلمانان را 

 مملکتى نگاشتم که لايحب الله الجهربه ستم واشتلم بردند همه رابه گواهى اهل 
 " ٣١بالسوءمن القول الامن ظلم . 

 درايام قدرت ونفوذ اوکه مردم شيراز ازشدت جفاکارى هاوناسخ ومنسوخ 
 نوشتن هاى اوبه جان آمده بودند اشعارى مبتذل ورکيک که قلم ازذکر آنها شرم

 وبازار مى گشت. دارد ،از زبان اوساخته بودند وزبان به زبان درميان مردم کوچه
 اوازدشمنان سرسخت حضرت باب بود وبيش ازهمه علماءدر براندازى 

 بابى ها پافشارى مى کرد وازهيچ دشمنى وخصومت وجسارت واهانتى فروگذار
 نمى کرد. مى گويندوقتى که فتواى قتل حضرت باب را علماى شيراز مهر نمودند و 

 اگر دراجراى فرمان قتل اين سيد به صاحب اختيارتسليم نمودند حسين خان گفت 
 ميرغضب هاغذر آورند ومتعذر شدند که مادست به خون ذريه رسول واولاد
 فاطمه نمى آلائيم چه کسى مرتکب چنان عملى خواهد شد؟ شيخ حسين چاقوى

 قلمتراشش را بيرون آورده وگفته بود خودم باهمين چاقو اورا خواهم کشت وبالاخره 
 وخوانخوارى خويش،دست خود رابه خون بابيان وبهائيانهم در راه ارضاء شقاوت 

 مظلوم آغشته نمود.
 ازقول سرهنگ محمد حسن خان يا سرهنگ زين العابدين خان   ٣٢پرفسور براون 

 )اسم نمى برد کدامشان ( پسرميرزاعبدالله خان نورى نوه ميرزا نعيم مى نويسد:
 د ولى چون مرد ظالمى يافت مى ش ٣٣" در شيراز مردى موسوم به ناظم العلماء

 واين مرد نسبت به باب کينه مخصوصى نشان  ٣٤بود اورا باسم ظالم مى خواندند 
 مى داد وهنگامى که باب رانزد حسين خان حکمران فارس بردند ناظم العلماء

 قلمتراش خويش رابيرون آورد وفرياد زد " هرگاه شما حکم قتل اورا صادر نکنيد من
 م کشت " ووقتى که باب  رابه طرف اصفهان بردند او در اورا بااين قلمتراش خواه

 قفاى باب به راه افتاد وگفت من ازتعقيب اوصرفنظر نمى کنم مگر اينکه خودم
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 حکم قتل اورا به موقع اجرا گذارم واو را بادست خود مقتول کنم ولى حکمران 

 ضب هست واصفهان او را برگرداند وگفت اگر روزى حکم قتل اوصادر شدمير غ
 احتياجى به توندارد." 

 اين شخص دراواخر ايام حياتش مبتلا به جنون شد بطورى که اوراحبس
 هجرى در ١٣٠١کردند و وجودش براى خانواده اش غيرقابل تحمل بود.وى به  سال 

 وباى عام بدرود زندگى گفت.
 شيخ مهدى کجورى -٢

 ى به شيراز هجرى قمر ١٢٥٧شيخ مهدى کجورى ازمردم مازندران در سال 
 درهمين شهر  ١٢٩٣آمد وصاحب محراب ومنبر ومال ومکنت شد ودر سال 

 درگذشت.



 حضرت بهاءالله در لوحى به افتخار آقاميرزاآقاافنان مى فرمايند: " اينکه در
 عليه ماعليه ورجوع اوبه اسفل سين مرقوم فرموده بودند ٣٥باره حرف شين ميم

 محلشان راجع خواهند شد انه لهو المنتقم الآخذتلقاءوجه عرض شد فرمودندکل به 
 العليم الحکيم ." 

 ملامحمد على محلاتى -٣
 هجرى ازمحلات به شيراز آمد ودر  ١٢٦٠ملامحمدعلى محلاتى در سال 

 درگذشت. اونيز ازملاهائى است که  ١٢٨٤اين شهر متوطن  گرديد و در سال 
 فتواى اوبود که چندين دستش به خون بابى ها وبهائى رنگين وآلوده است وبه

 نفر را در شيراز به شهادت رسانيدند.ازتمامى خانواده اوتنها مرحوم آقاميرزا 
 ابوالفضل محلاتى شمى عرفانى داشت وبکلى ازتظاهر ورياکارى برکنار بود ودر

 يکى دومورد مستقيم وغيرمستقيم ازبهائيان شيراز حمايت نمود ودرتاريخ
 ازخود بيادگار گذاشت.ديانت بهائى نام نيکى 

 معتمدالدوله،شرح زندگانى وخدمات او
 ازجمله رجال دوره قاجاريه که دراثر اقدامات نيک خوددر ديانت بابى و 

 بهايى صاحب قدر ومنزلتى شده اند،يکى هم منوچهر خان معتمدالدوله است.شرح
 وران زندگانى وکاردانيهاى اوعلاوه برآنچه که درتواريخ وساير کتب مربوط به د

 مستقل ديگرتاليف آقاعلى رشتى وميرزا ٣٦قاجاريه نوشته شده دردوکتاب 
 محمدعلى بهار نيز آمده است.مولفين اين دوکتاب اجداد معتمدالدوله را ازسلاله 

 سلاطين ساسانى معرفى کرده ومى نويسندکه آنها در شهرى به نام شهريار درحوالى 
 اشته اند وبعد ازهجوم اعراب و ايروان وبايزيد وقارص حکومت وفرمانروائى د

 استقرار ديانت اسلام ازآنجا کوچيده وبه تفليس پايتخت گرجستان پناه برده ومستقر
  

 ٥٨٩ص 
 گشته اند وچون در فنون مملکت دارى واداره امور سياسى ورزيدگى وتجربه کافى

 و داشته اند به دستگاه حکومت راه يافته ونسلْابعد نسل به مقامات عاليه کشورى 
 لشکرى رسيده اند ومشير ومشارحکام گرجستان بوده اند وسلاطين صفويه نيزآنان

 هجرى قمرى که آقا  ١٢٠٩را تقويت نموده وازآنان پشتيبانى مى کرده اند . در سال  
 محمدخان قاجار به قفقازستان وگرجستان تاخت وتفليس راتصرف نمود خانمان آنها 

 مقطوع النسل نمود.گردنکشى وطغيان نيفتد وى را  
 رشتى از پنج پشت اجداد منوچهر خان نام مى برد که مهمترين آنان ميرزا

 گرگين ممکيان است که ازابطال وشجاعان زمان خود بوده ودرگرجستان نفوذ و 
 قدرت کامله داشته است ونيز ازپسرش ميرزا سهراب که جدچهارم منوچهرخان است

 ه علمى وى به چندين زبان مختلف به لقبيادمى کند ومى نويسد که بواسطه احاط
 انگلبوکه درزبان گرجى به معنى صندوقچه لغات است ملقب ومشهور بود. 
 معتمدالدوله پس از ورود به طهران درحرمخانه شاهى زندگانى تازه خود را 
 شروع کرد وچون داراى لياقت وکفايت وحسن درايت کافى بود مورد تفقد و 

 ت ودر دستگاه سلطنت اوتقرب حاصل کرد وبه سمتمرحمت فتحعليشاه قرار گرف
 ايچ آقاسى باشى )خواجه باشى(ارتقاءيافت وامور حرمخانه سلطنتى وکليد مخازن 
 وثروت بيداد آقامحمدخان به اوسپرده شد واوطورى باقدرت واحاطه کامله عمل 
 کردکه حتى پسران فتحعليشاه بدون اذن واجازه اوحق ورود به اندرون رانداشتند.

 کاردانى وکفايت ورزانت اوسبب  شده بود که دربعضى موارد فتحعليشاه با 
 اوبه مشاوره بپردازد ورايش را بپذيرد واو رابه مقام ايشک آقاسى باشى که شغلى

 در رديف رئيس تشريفات يا وزير دربار است ترقى دهد.فتحعليشاه اسم اورا ازجهان 
 انمود وبه پيشکارى يحيى ميرزا سوز به منوچهر تبديل کرد ولقب خان به وى اعط

 چهل وسومين پسرخود رابه گيلان اعزام داشت وازآن پس به منوچهرخان
 گرجى معروف شد. دريکى ازقصائدى که درمدح اوسروده اند اين ابيات را

 مى خوانيم:
 ميرسپهرآستان راد منوچهرخان           آنکه به گيتى نمود رايت جود آشکار

 همى آسمان        بوسه به خاک درش داده همى روزگار طوف به کاخ فرش داده 
 منوچهرخان در دوران حکومتش به پيشکارى يحيى ميرزا درگيلان توانست در 



 مدت کوتاهى امورآن سرزمين راانتظام بخشد وجميع امور را منظم ومنسق سازد 
 ودست اجامرواوباشى که درآن حدود به تقويت بعضى ازمتنفذين وعلماءزندگى

 ردم سخت کرده بودند ازظلم وتعدى کوتاه نمايد وباقاطبه مردم به عدل و رابرم
 نصفت رفتارکند ونيز آثارآبادانى هاى زيادى براى رفاه مردم وکاروانيان ازخودبه 

  
 ٥٩٠ص 

 يادگار بگذارد که يکى ازآنها پل منجيل است.
 امورعلاقه مندى وابراز خدمات صادقانه ومديريت منوچهرخان در اداره 

 حکومت گيلان توجه مخصوص فتحعليشاه را نسبت به او بيشتربرانگيخت ودرحق
 اونسبت به سايرفرمانروايان وحکام ايالات و ولايات ايران امتيازى بيشترقائل بود.

 منوچهرخان دردوران زمامداريش در گيلان نيز ازقشون روسيه که به سواحل 
 هجرى قمرى که ١٢٤٤ودرسال   بحرخزر قصد تجاوز داشتند جلوگيرى بعمل آورد

 ميرزاعبدالواهاب معتمدالدوله متخلص به نشاط فوت شده بود فتحعليشاه آن لقب را 
 به انضمام تمثالى ازخودش که احجار کريمه مزين بودبه اوبخشيد وازآن به 

 بعدبه لقب معتمدالدوله ملقب گرديد .به مناسبت صدوراين فرمان تمام شهرهاى 
 چراغان نمودند وشعرا مديحه هاسرودند وپيشکشى ها گيلان را آذين بسته و

 تقديمش کردند.
 ميرزا محمدعلى بهارضمن قصيده اى مى سرايد: 

 حضرت معتمدالدوله منوچهرکه نيست         نه نظيرش به ضمير ونه معينش به قران 
 حز اورا بهتانلقب معتمدالدوله جز اوراتهمت            نسبت معتضدالمله

 وصحبت سنگ است وسبو         مهراو بادل من الفت ماه است وکتانصبرمن درغم ا
 بعد ازواقعه جنگ روسيه وايران که منجر به شکست ايران وازدست دادن 

 ولايات شمالى وپرداخت غرامات کمرشکن گرديد بالاخره باپادرميانى وزيرمختار 
 ين دولتينقرار داد مصالحه وترک مخاصمه ب ٣٧انگليس سرجان مک دونالد کنى ير 

 ايران وروسيه منعقد گردرد وبراى پرداخت هشت کرور تومان غرامت جنگ
 فتحعليشاه منوچهرخان راکه به رزانت وحسن درايتش اعتماد داشت انتخاب کرد 
 تاحامل آن مبلغ ازطهران به آذربايجان باشد ونيزدربعضى ازامور ومشاورات

 لازم باعباس ميرزاهمکارى نمايد.
 ازانجام ماموريتش به گيلان برگشت وکماکان درحکومت معتمدالدوله بعد

 هجرى قمرى که واقعه فوت فتحعليشاه دراصفهان١٢٥٠گيلان برقرار بود تادرسال 
 پيش آمد ومحمد ميرزا درتبريز باهميارى وحسن تدبير قائم مقام به تخت شاهى

 جلوس گرد وبراى به دست گرفتن زمام امورعازم طهران شد. 
 زار سوار وچندين فوج پياده درحدود سلطانيه به حضور منوچهرخان بادوه

 محمدشاه رسيد" مبلغى درحدود چهل هزارتومان تقديم نمودودرالتزام رکاب اوبه
 "ونيزاسبى خجسته نام به محمد شاه تقديم کردکه محمدشاه را ممنون ٣٨طهران آمد

  
 ٥٩١ص 

 ساخت وآن تقديمى رابه فال نيک گرفت .
 دربدايت سلطنتش به مخالفت شديد اعمام وبستگانش که هرکدام محمدشاه 

 داعيه سلطنت داشتند گرفتار شد ومهمترين آنان که سلطنت اورا تهديد مى کردند 
 طغيان وعدم اطاعت حسينعلى ميرزا فرمانفرما درشيراز وحسنعلى ميرزا
 ى براندزى شجاع السلطنه درکرمان پسران بلافصل فتحعليشاه بودند که هردوبرادر برا

 محمدشاه قيام کردند ولشکربه طهران کشيدند .محمد شاه منوچهرخان معتمدالدوله را 
 فرمانده توپخانه رادر اختيار اوقرار ٣٩مامور سرکوبى آنان کرد وسر ليندزى بيتون 

 داد. 
 نفرات معتمدالدوله باسپاهيان فرمانفرما وشجاع السلطنه درصحراى بين

 ند وجنگ سختى بين طرفين درگرفت وازطرفينشهرضا وايزد خواست بهم رسيد
 متخاصمين عده اى مقتول ومجروح گشتند وبالاخره  فرمانفرماو شجاع السلطنه به 

 سمت شيراز فرار کردند. 
 وهر دوبرادر رادرارگ کريم ٤٠منوچهرخان به دنبال آنها به شيراز تاخت 



 هردوراباتخت روان باخانى که معقل فرمانفرمابود اسيرکرد  وبااحترام تمام 
 يک فوج سربازبه سرپرستى منصورخان فراهانى به طهران اعزام داشت فرمانفرما در
 طهران به مرض وبا درگذشت وشجاع السلطنه راکور کرده به اردبيل تبعيد نمودند و 

 هجرى قمرى بدرود زندگى گفت. ١٢٦٥اونيزدرسال 
 هاى ايران دربين واقعه شيرازو خبرفوت فتحعليشاه وشهرت انقلاب شهر

 طوائف وايلات بيشترتاثير گذاشت ومنطقه فارس را مغشوش ومنقلب ساخت. 
 معتمدالدوله که ازمحمدعليخان ايلخانى قشقائى که بافرمانفرما قرابت نسبى داشت 
 وميرزامحمد فسائى چشم مى زد واحتمال مى داد که شايدازناحيه آنها اغتشاش

 نمود وطوائف وايلات قشقائى وعرب وبروز کندهردونفر رابه طهران تبعيد 
 بهارلو که درحقيقت تمام فارس ازترک تازى آنان مصون نبود ودست اندازى به قراء 

 وقصبات وايجاد اغتشاش وسرقت درراه ها ازکارهاى روزمره ومعمول آنهابود، 
 سال حکومت ٣٦همه رابه جاى خود نشانيد و ولى خان ممسنى راکه درمدت 

 فرمانفرمادرفارس سربه اطاعت نياورده بود گرفتار وتنبيه کرد وچن همان
 اوقات نيز اعراب خوزستان ولرهاى لرستان وطوائف کلهر وگوران درحوالى 

 کرمانشاهان سرازاطاعت دولت بيرون برده وطغيان نموده بودند،ازفارس مامور
 وساى طوائفسرکوبى آنان شد وآن مناطق را منظم وامنيت داد وکلانتران ور

 کلهر وگوران را طورى در زير فشار قرار داد که متسل به علماء شدند و
 آقامحمد جعفر وآقاعبدالله که ازمجتهدين نامى کرمانشاه بودند قرآن به دست به 

 شفاعت  رفتند.
  

 ٥٩٢ص 
 دراصفهان نيز ناامنى فراهم شد واجامروالواط شهرى که مستظهربه

 لى بودند دست تجاوزبه مال ومنال وعرض و پشتيبانى ملاها ومتنفذين مح
 ٤١ناموس مردم گشودند.محمدشاه که درآن اوقات درکارلشکرکشى به سمت هرات

 هجرى  ١٢٥٤بود انتظام اموراصفهان رابه معتمدالدوله تفويض کرد ودرحدود سال 
 قمرى حکومت اصفهان نيز جزءابوابجمعى او گرديد.

 املايمت ووفق ومدارا با طغيان گرانمعتمدالدوله دربدو ورودش به اصفهان ب
 مواجه شد وبا نصيحت واندرزکوشيدکه امنيت رابرقرار کندولى اجامر واوباش

 دست ازهرزگى برنداشتند وازبى حرمتى وجسارت نسبت به اموال ونواميس مردم
 مضايقه ننمودند وبه اميد حمايت وتقويت علماءوبعضى ازمتنفذين شهرى

 اين وقت متعمدالدوله دست به تيغ برد وعده اى راکه سرتمکين فرود نياوردنددر
 مرتکب قتل وهتک ناموس مردم شده بودندبه قتل رسانيد وجمعى رانيز تبعيد و
 محبوس ساخت ونظمى کامل دراصفهان بوجود آورد بطوريکه محمد شاه بعداز 
 مراجعت ازهرات قصدديدارى ازاصفهان کرد ومعتمدالدوله تاکاشان به استقبالش

 ت ومقصرينى که حرم هريک مشخص ومعلوم بود ودربند داشت به محمدشاهشتاف
 تسليم کرد واوحکم قتل همه آنها راصادر نمود. 

 بى مناسبت نيست که دراينجابه نظرات گوناگون ديگرى هم که درباره
 منوچهرخان معتمدالدوله اظهار شده است توجه کنيم:

 ٤٢سر هنرى لايارد -١
 رآمدن ومحبوس شدن محمدتقى خان رهبرشورشيانلايارد که به دليل گرفتا

 بختيارى دوست ودستيار خودبه دستور منوچهرخان ازوى واهمه داشت،درباره وى 
 مى نويسد: 

 " درجوانى به خدمت دولت درآمد وبه علت کفايت وکاردانى فوق العاده به 
 مقامات بالارسيد وچندين سال مورد توجه خاص شاه بود وچون يکى از

 باکفايت ترين ماموران ايرانى بود به حکومت ايالت مهم اصفهان منصوب گرديد.در
 آن وقت اصفهان شامل نواحى قبيله نشين لر وبختيارى که افراد آن خودسر و وحشى 
 بودند ونيز اعراب نيمه مستقل دشتهاى بين کوهاى لرستان ودجله بود .منوچهرخان

 ى اذعان داشتندکه حاکمى عادل بود بخاطر شقاوت مورد تنفر وترس بودولى همگ 
 واز ضعفا دربرابر زورگوئى اقويا دفاع مى کرد.شهرتى وافردر ابداع طرق مختلف

 مجازات وشکنجه داشت که آنهم درميان افراد ناباب ايجاد رعب ووحشت 



 مى کرد." 
 لايارد درمورد حالات خصوصى،قيافه واندام معتمدالدوله چنين مى نويسد:

 ت معمولى افراد خواجه صورتى صاف،بى رنگ وبدون " معتمدبا مشخصا
  

 ٥٩٣ص 
 ريش داشت.صدايش تيز،نازک وزنانه بود.قامتى کوتاه،چهارشانه وگوشت آلود با

 اندامى نامتناسب وحرکاتى کند داشت.قيافه اش ماننداهالى گرجستان باسيمائى 
 درخسته وبدون آرامش وعارى ازحرکت وبى روح بود.او ملبس به لباس معمول 

 ايران بود.کتى نيمه بلند ازبهترين پارچه )ترمه(کشمير دربرداشت وخنجرى خميده 
 بادسته جواهرنشان درشال دورکمرش قرار داده بود .مارادرکمال ادب پذيرفت و

 چند کلمه اى مودبانه درباره ملت انگليس گفت."
 ٤٣هنرى استرن وپ .ه. اشترن شوس  -٢

 ميلادى دراصفهان ديدن کرده اند در  ١٨٤٦اين دونفر ميسيونر که درسال 
 براه منوچهرحان چنين مى نويسند:

 به ملاقات معتمدالدوله حاکم رفتيم.حضرت ايشان درکمال محبت  -مارس  ٦" 
 مارا پذيرفتند .باچاى ،قهوه ،ميوه وانواع واقسام شربت هاى مختلف ازما 

 شدن ازميهمان   پذيرائى کردند. براى مدتى باحضرت ايشان بوديم .درضمن بامتمتع
 نوازى ايشان ازماسئوالات مختلفى نمودند ازقبيل اينکه: آيانبوت حضرت محمد
 راحضرت موسى وساير پيغمبران پيشگوئى کرده بودند؟مطالبى که درکتاب دوم

 آمده است،اشاره به چه شخصى است و  ١٥تورات،سفر تثنيه فصل هيجدهم،آيه 
 شد.اين مطالب راشاره اى نزديکتربه ظهور سئوالات متعدد ديگرى که توضيح داده 

 حضرت محمد مى دانست تاحضرت مسيح ودرتائيد اظهاراتش دو بحث مختلف 
 پيش آورد.اول اينکه ازعبارت " ازبرادر تو"بنظر منوچهرخان بايد منظوراسماعيل 

 برادر اسحق وجدحضرت محمدباشد.دوم اينکه چون دراين آيه مى گويد"همچو 
 قام حضرت مسيح بالاترازحضرت موسى بوده است ولىمن"بنظر مى رسدکه م

 چون مى گويد "ازميان تو" لذا تفسيراولى صحيح نيست چون درملکوت الهى به
 حضرت محمد مقام ومنزلتى بالاترازحضرت مسيح داده شده است.لذا اين دلائل
 بحث اولى راخنثى مى کند.منوچهرخان گفت موقعى که مافارسى راخوب ياد

 ال مى شودکه باما درباره اين مسائل دوباره صحبت کند. ازاوگرفتيم خوشح
 پرسيديم که آيا کليمى هاکه مسيحى مى شوند مورد اذيت وآزار قرار مى گيرند؟ 
 جواب داد هيچکس جرات اذيت آزار کليمى هارابه صرف قبول مسيحيت ندارد.

 وترتيب ضمنااْضافه کرد که  قصد داشت جلسه اى باملاهاى کليمى درحضور خود ا
 دهد که بامادراين باره بحث کنند." 

 اين دونفر که دروقت فوت معتمدالدوله دراصفهان بوده اند مشاهدات خودرا 
 درگزارشى که به رياست کليساى يهودى لندن مى دهندمى نويسند:" ضمن اظهار
 تاسف خودراموظف مى دانيم که واقعه فوت معتمدالدوله حاکم اصفهان رابه اطلاع 

 م.درحقيقت اولين ديدارمان ازاين محل مورد محبت فراوان اوقرار شمابرساني
  

 ٥٩٤ص 
 گرفتيم وبدين سبب متاسفيم که يکى از رفقا وپشتيبانان خودرا اگر چه مسلمان 

 بودازدست داده ايم.به علت سرماخوردگى شديدى که عارضش شده بود روز يکشنبه
 ماه جارى طرف عصر بدورد حيات گفت. ٢١

 سالى که حاکم اصفهان بودمردم ازچنان رفاه وآسايشى برخوردار درمدت نه 
 بودند که نسل حاضر مشابه آن رابه خاطرنمى آورد.ازمرگ اومسيحيان ويهوديان 

 هردوعزادار هستند.
 قسمت عمده جمعيت اين شهر را مردم رذل وبدنام تشکيل مى دهند اما

 اومرعى مى داشت همه سر بواسطه تدبير خردمندانه واجراى عدالت وانصافى که 
 تمکين داشتندامادرحال حاضر همه دست به اسلحه برده اندحتى محترمين

 مسلمان رانيز مضطرب وبيمناک کرده اند.
 مسيحيان بامرگ اين حاکم على مقام بزرگترين دوستانشان را ازدست



 داده اند زيرا ساليان دراز ازآسايش وفراغتى که دردوره حکمرانى اونصيبشان شده
 بود برخوردار بوده اند.

 باوضع حاضر نه فقط ماقادر نيستيم ازمنازلمان خارج شويم حتى نمى توانيم 
 نوکرهايمان راهم براى تهيه قوت لازم به خارج بفرستيم .

 ارامنه که شغلشان ايجاب مى کندبه شهر بروند همه کتک خورده ولخت شده
 هستند به بعضى ازخانه ها برمى گردند.سکنه جلفاهمه شب درانتظار هجوم اجامر 

 ريخته وآنها راغارت کرده اند درواقع نيم توان گفت که دامنه اعمال رذيله حضرات 
 تاچه اندازه وسعت خواهديافت.

 تنها دوحاکم توانسته اند اصفهان را بنحو مطلوبى اداره کنند حتى اگر حاکم
 شور بى قانونخوبى هم انتخاب شود مدت زمانى لازم است تامجدداْامنيت دراين ک

 برقرارگردد." 
 اهم شعرايى که درمدع معتمدالدوله اشعارى سروده اند: 

 العلية از هفتادگفتيم که ميرزامحمد على بهاردرکتاب مدائح المعتمدالدولة
 شاعرى که درمدح معتمدالدوله شعر سروده اند،نام برده است.ازاهم اين شعرا 

 رد. مى توان ازقاآنى ،نشاط و وصال شيرازى نام ب
 وصال شيرازى که مادام العمربه مدح وقدح کسى زبان نگشود وامان

 استغناء،طبع وعلو فطرت وحسن طويتش ازلوث هرگونه پيرايش وگرايش پاک و 
 درامان مانده است،درتمام ديوانش تنهادرغزل زير دريک بيت اسمى ازممدوح

 مى آورد وآن اختصاص به معتمدالدوله دارد.وى مى گويد: 
 زلطف صبا وفيض سحاب         بخواه مطرب خوش خوان بيار باده نابچمن شکفت 
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 عرق به عارض ساقى وقطره بررخ گل         اشارتى است که بايد روان برآتش وآب 
 هواى باغ روان پروردچو بوى بهشت         خروش رعد غم ازدل برد چوبانگ رباب 

 چه قانعى زتماشاى گل به بوى گلابباغ اى بهارخانه بباغ         بهبيارخانه
 ه گل بعشرت کوش         مکن درنگ که ايام مى رود به شتاباست همهروزممکننه

 به بانگ نى وچغانه کشيم         که لاله جام برآوردومرغ زد مضرابمى مغانه
 فتوح سامعه رادل زآب ميکده يافت         که بادميکده معمورخانقاه خراب 

 ه سالوس واهل وسوسه چند        به بوستان گذر و وصل دوستان دريابمدرسدلابه
 به رهن باده شدودربهاى مطرب رفت         باين اميدکه سجاده بود وبود کتاب 

 وصال وقت سحرخواب درگلستان چند          که گل ز زمزمه عندليب جسب زخواب
 لدوله گوى ازهرباببنوش         ثناى معتمدابادهبپاى خيزوبه خلوت نشينو

 علاوه بروصال شيرازى،آقاميرزارضاقلى برادر ناتنى حضرت بهاءالله که به 
 نغمه تخلص مى کرده است نيزدر وصف معتمدالدوله قصيده اى بامطلع زير سروده

 است .
 اى طعنه زده لعل توبردر وگهر بر        وى خنده زده قندتوبرتنگ شکر بر 

 عبدالبهاءنسبت به منزچهرخان معتمدالدولهعنايت حضرت 
 ازقلم حضرت عبدالبهاءبه اعزاز منوچهرخان معتمدالدوله زيارتنامه اى نازل

 خود از زبان  ١٩١٥بديع بشرويى دريادداشتهاى جمعه ششم اگوست  ٤٤شده است.
 حضرت عبدالبهاءمى نويسد: 

 ن خيلى ده" معتمدالدوله اصفهان ،منوچهرخان خيلى بناکرد دراطراف طهرا
 داشت جميع اين عمارات اين بنيانها اين املاک جميعارْفت.همه اش ويران شد اثرى 

 الله يک خشت گذاشت آن خشت باقى ماند خراب نمى شود چند نماند لکن درمدينة
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 روز حضرت راازاعداء درخلوت خود حفظ کرد اول ظاهراْ بيرون کرد بعد در 

 الله گذاشت لکن اين هرگز ن خشت رادر مدينةخلوت سرپوشيده خودش محفوظ. اي
 خراب نمى شود دربنيان الهى اين اثر ازاوالى الابد باقى ماند." 

 سيد على اصغر شيخ الاسلام تبريز
 سيدعلى اصغرشيخ الاسلام وبرادرزاده اش سيدابوالقاسم ازجمله روحانيون



 . وقتى گاو معروف تبريزاند که بخلاف گوئى وجعالى ودروغ سازى مشهور هستند
 حيدر قصاب ازمسلخ فرار کرد وبه مسجد صاحب الامر گريخت اين دونفر شايع
 کردندکه اين گاوچون نظر کرده امام زمان است به اين مسجد پناه برده ومتحصن
 شده است .سپس آن حيوان رابا شالهاى ترمه اى که مردم جاهل تقديم کرده بودند 

 نمودند.آراستند وبه اوسلام وتعظيم 
 اين دودر قساوت قلب وتعدى وتجاوزبه حقوق مردم وعدم اطاعت فرامين

 دولت مشار بالبنان بودند چنانچه درتبريز چون حاجى رجبعلى قزوينى باخيالات و 
 افکار آنها همراهى نداشت وباج وخراجى به آنها نمى پرداخت اورا درحجره 

 روشن بوسيله ايادى و  تجارتى اش واقع درسراى حاج سيدحسين تبريزى درروز
 سرسپرده هاى خود باکارد وخنجر قطعه قطعه نمودند.بعدهاکاروانسراى محل قتل 

 به اسم قانلى دالان يعنى دالان خون آلوده شهرت يافت وهنوز هم به همين اسم خوانده 
 مى شود.

 بالاخره ناصرالدين شاه که ازاعمال ناشايست اوخشمگين شده بود به سليمان 
 ماموريت دادکه اورا توقيف کرده مغلولْابه طهران بياورند .سليمان خان خان شاهسون 

 مدتى درتبريزبه انتظار فرصت ماندوسرانجام روزى که ازشهرخارج شده وبه باغ
 گفته بود اورا توقيف کرد وبه طهران آورد.وى درطهران مورد بى اعتنائى قرار 

 ن خود اوبودند.گرفت ولى درتبريزچندنفرى ازاواستقبال کردند که درشا
 درتاريخ حاج معين السلطنه تبريزى شرح مفصلى درباره دروغ پردازيهاو

 قساوت شيخ الاسلام آمده است.
 حاج ميرزاآقاسى
 سالگى باحسن تدبير وکياست ٢٨هجرى به سن  ١٢٥٠محمد شاه درسال 

 ميرزاابوالقاسم قائم مقام وکوشش وکاردانى منوچهرخان معتمدالدوله بر اريکه 
 ايران تکيه زد وتاج شاهى برسرگذاشت وبرجميع اعمام واقاربش که سلطنت

 هريک مدعى تاج وتخت سلطنت بودند فائق آمد.
 محمد شاه نسبت به ساير سلاطين دودمان قاجار مردى سليم النفس تر ونسبت 
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 به مردم مهربان تر بوده است وليکن در دست مکايدواغراض مردى مزور وطماع و 
 ونالايق چون  حاجى ميرزاآقاسى گرفتار آمدکه بواسطه عدم لياقت واطلاع جبون 

 ازامور مملکت دارى دردوران سيزده ساله صدارت خود کشور راازلحاظ سياست 
 داخلى به هرج ومرج کشانيد وخودسرى وبيداد گرى را شيوه هر حاکم مغرور و

 گرفتارى هائى براى خودکامه نمود وازلحاظ سياست خارجى سوءتدابيرش موجب  
 دولت شد که بالمآل منتهى به انتزاع قسمتى ازخاک ايران درناحيه شرق گرديد.

 حاج ميرزاآقاسى اسم اصليش عباس پسرميرزا مسلم ايروانى است که از 
 ايروان به ماکو هجرت نمود ودرآن قريه به کار رعيتى وزراعت پرداخت.

 د چون به سن تميزهجرى قمرى متولد ش١١٩٨عباس درماکو به سالى 
 رسيد به خوى رفت ودرآنجازبان فارسى راآموخت ومدتى در شهرهاى آذربايجان
 سائر بودو بعد به همدان رفت ودرنزد آخوند ملاعبدالصمد همدانى که ازمشايخ 

 صوفيه بود تلمذ کرد ودرعداد مريدان اودرآمد. 
 ديگر دراوقاتى که اودرهمدان درخدمت ملاعبدالصمد بوديکى از مريدان 

 ملاعبدالصمد که استطاعت تشرف به مکه راداشت فوت کرد وملاعباس بااستفاده 
 ازمال ومنال او عازم زيارت مکه مکرمه شد وپس ازاجراى مناسک حج به اسم 

 حاجى ملا عباس به همدان بازگشت.
 بعد ازچندى که مرشدش به کربلا رفت ومجاورگرديد اونيزبه کربلارفت و

 مى گذرانيد تااينکه ملاعبدالصمد درواقعه هجوم  درخدمت استادش روزگار
 ميلادى کشته شد وملاعباس اهل وعيال اورابه  ١٨٠٠وهابى ها به کربلادرسال 

 همدان کورد وازآنجاعودت به آذربايجان نمودو درتبريز بساط درويشى اش را 
 گسترد وچون ازاصل تصوف اطاعى بهم زده بود بتدريج عده اى را به دورخود 

 د وباسم حاجى ملاآقاسى شهرت يافت .جمع نمو
 جهانگير ميرزا پسر عباس ميرزا علت راه يافتن اورابه دستگاه نايب السلنطه



 : ٤٥چنين مينگارد 
 درايام حيات خود٤٦"چون ميرزا عيسى قائم مقام مشهور به ميرزا بزرگ 

 حاجى ميرزاآقاسى ماکوئى راکه بعدازفراغت ازتحصيل کربلاى معلى بخدمت 
 لاعبدالصمد همدانى رسيده وبعد ازقتل حاجى مزبور در فتنه وهابى هااز حاجى م

 کربلاى معلى عيال حاجى رابرداشته به همدان آمده وبعلاوه مسلک ملائى ارادت به
 حاجى مشاراليه پيداکرده خود رادر طريقه سيروسلوک ومعرفت وحيد عصرو 

 يشان ودرلباس قطب دهرمى دانست بعدازچندى باگيسوان پريشان به هيئت درو
 ايشان وارد تبريز شده ودر طريقى بطريقى به ميرزا بزرگ قائم مقام برخورده بود و
 ميرزا بزرگ مردى کامل الاخلاق بوده وباهرطايفه انسى داشته اورابمنزل برده و
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 بااو طريق محبت پيش گرفته وازلباس درويشى ملائى درآورده واورا
 موسى خان گماشت حاجى نيزقبول اين معنى نموده مشغولتکليف به تربيت ميرزا 

 تدريس بود وگاهى بخدمت نايب السلطنه بتوسط ميرزا بزرگ مى رسيدو فى الجمله 
 معروف بود.بعدازوفات ميرزابزرگ و وقوع نزاع درميانه برادران،ميرزا ابوالقاسم 

 قاسموميرزاموسى خان،پسران ميرزا بزرگ درمنصب وزارت وتسلط ميرزا ابوال
 ولد ارشد اوباکسان ميرزا موسى خان نقار ورزيده ومايه ترغيب وتحريض ميرزا 

 موسى خان درامر وزارت حاجى مزبور رادانسته بدستيارى حاجى على عسکرخواجه 
 بسبب علاقه اى که حاجى مزبو ردرقريتين گروس وقرا آغاج من محال سرآب تبريز

 باقى نويسانده و محصل مطالبه بر پيداکرده بود سيصد تومان مال ديوان بر حاجى
 اوگماشته بود.چون اميرخان قاجار ازامراى بزرگ وخال نايب السلطنه مرحوم بود و

 بحکومت مملکت خوى سرافراز وباميرزا ابوالقاسم قائم مقام درکمال بى صفائى
 مى بود حاجى مشاراليه خودرا ازچنگ محصل گريزانده به خوى رفته وبخدمت

 رسيده يک دوسال بودکه درآن ولايت مى بود دراين وقت نايب السلطنهسردار 
 مرحوم به سردار حکم تعيين معلمى فرمود سردار حاجى مشاراليه رامعروض خاطر
 مبارک ساخت وبجهت معرفت سابقه قبول اين معنى را فرمود درآن اوقات مشغول

 جب مرحمت شده دربه تدريس وتعليم اميرزادگان ملتزم رکاب گرديد وبعلاوه موا
 سلک معلمان برقرار آمد." 

 :٤٧جهانگيرميرزا ردرادامه کلام بامضمون زيرچنين مى نويسد
 " بعدازخاتمه جنگ گنجه وعبور ازارس فتحعليشاه درجنگلى درحوالى 

 رودخانه ارس درآنجائى که مصب رود به دريااست چادر زده بود وبه احضار نايب
 آصف الدوله  -بهرام ميرزا  -ه بهمراهى محمدميرزا السلطنه فرمان داد ونايب السلطن

 وسپهدار عازم اردوى شاهى شديم وچندين روز بودکه غذائى به دست نيامده وهمه 
 گرسنه بوديم ونايب السطنه باقطعه اى نان خشک قناعت مى نمود.

 دربين راه درمحلى اطراق کرديم .محمدميرزا ازمن خواست تامطبوخى 
 تهيه ديگ وبرنج ازتفتگ چى هاى دماوندى که درآن حدود فراهم سازم ومن براى 

 بودند استمدادکردم وآنان نيز استعانتى نمودند.دراين بين سوارى بنظررسيد که رو 
 به اينطرف مى آيد چون نزديک رسيدمعلوم شد وکه جناب حاجى ميرزاآقاسى است 

 طرزافسار کرده بر سرکه جلو)دسته جلو(اسبش را دزديده اند وريسمانى رابه 
 اسبش بسته است ويک حلقه رکابش پاره شده ودوالى ازعوض رکاب گذاشته و
 قجرى اسبش رانيز برده اند وگل ولاى تاسينه حاجى رسيده از دور فريادمى زند 
 ومى آيد که ازگريبان اين ملاى حلواخورچه مى خواهيد بارى باين هيئت رسيدو 

 ى دولت کرده قسم يادنمود که اگر حال مرخصى ديگ رابارکرده ديد روباين دعاگو
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 مرا ازنايب السلطنه حاصل نکنيدديگر ترک خدمتگذارى کرده ازخانه بيرون نخواهم

 آمد وسه روز است گرسنه ام تاازاين پلومرا سير نکنيد شمارابحل نخواهم کرد 
 فى بارى ازنايب السلطنه مرحوم مرخصى براى اوحاصل آمد وپادشاه مرحوم را

 الجمله الفتى ومعرفتى دراين سفر به حاجى پيداشد." 
 " چون نايب السلطنه مرحوم وارد تبريزشد وزمستان بميان آمد بخيال اينکه 



 آسودگى دراين زمستان براى طرفين خواهدبود زندگانى مى شددر اين اوقات حاجى 
 لم پادشاه ميرزاآقاسى درخدمت شاه مرحوم راه يافته ميرزانصرالله اردبيلى راکه مع

 مرحوم بودبه بى ربطى وسرشکستگى ازامرتعليم درنظر نايب السلطنه جلوه داد و 
 نايب السلطنه حاجى رااذن دادند که هفته يا يک دوبار بخدمت پادشاه مرحوم

 رسيده متوجه امور تعليم ايشان نيزبود.
 حاجى دراين اوقات دخل کلى درمزاج پادشاه مرحوم بهم رسانيد وازطريق

 ومعرفت وخداشناسى وزهد و ورع چنان برآمدکه درخدمت پادشاه مرحوم  فرمان
 محقق شد که يکى ازاولياءالله است وازآنجائى که طينت مبارک پادشاه مرحوم

 مايل باخذ کمالات صورى ومعنوى بود حاجى مذکور رادراين باب مصدق داشتند
 خودرابر وتحم محبت اورا درخاطر شريف کاشتند وپادشاه مرحوم نيزمبناى 

 زهد وورع گذاشته چنان شد که دراکثراوقات ليل ونهاربه نان وسرکه قليلى در 
 آن ايام قناعت مى فرمودند وازماکولات وملبوساتى که از ولايت فرنگ مى آوردند

 مجتنب شدند وازآن تاريخ مادام الحيات قندروسى ميل نفرمودند،وملبوس از
 رفته اين اخلاق ازايشان بظهور آمداقمشه فرنگ بدون شست نمى پوشيدند ورفته 

 نايب السلطنه دانست که اى ناحوالات ازاثر سلوک حاجى مى باشد وبعضى امور را 
 که باسلطنت ظاهر منافى ميدانستند مثل ترک سياسات وسايراسباب ملک دارى 

 ازشاه مرحوم نمى پسنديدند باين جهت گاهى به پادشاه مرحوم عنايت فرموده باکل
 ودسوم پادشاه مرحوم را مضطر مى ساختند." لحوم 

 دوست ودشمن درنکوهش ازاعمال وافعال وعدم نزاکت ولياقت اوهرکدام
 بنحوى سخن گفته اند.

 : ٤٨ميرزاجعفر خورموجى چنين مى گويد
 قمرى سانحه پرملال قائم مقام روى داد.شب شنبه ١٢٥١" درماه صفر سال 

 بروضه رضوان ودرجات جنان خراميد وسلخ شهرصفر آن سيد عالى شان شهيد 
 صدارت عظمى به حاجى ميرزاآقاسى که سابقابْه تعليم اميرزادگان مى پرداخت 
 مفوض شد.ازاين صدارت کار مملکت بخسارت رسيد.امور ملکى مختل گشت و 

 حقوق ديوانى لم يصل ماند." 
 م تاريخ "بنابه گفته مولف ناسخ التواريخر درجلد دو ٤٩مهدى بامداد مى نويسد :
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 : "و پادشاه اورا قطب فلک شريعت وطريقت مى دانست وبااو ٣٣٢قاجاريه صفحه 
 بحسن عقيدت وصفاى نيت مى زيست ومصدرکشف وکرامت مى شمرد." هنوز

 ايامى مديد نگذشت که حاجى براى صورت وسيرت عجيب و غريبش منفورخاص و 
 صورت وقيافه اش غيرمانوس عام وانگشت نماى بين الانام گشت.چه ازطرفى داراى

 بود وازطرف ديگر خوئى آتشين ومتجاسرو احساس متلون ومتغير ولسانى 
 غليظ وشتام وحالى ناملايم وبى آرام داشت وبسا اوقات دراثناءملاطفت وتفقد 

 حالش دگرگون ،چشمانش ازغايت خشم پرخون،رحمت وشفقتش مبدل به شتم و
 مجمع اعاظم دولت وملت همينکه بر استعمال کلمات قبيحه وقيحه مى گشت ودر

 يکى ازامراءوعلماءغضب مى کرد فرمان مى داد کلاه ياعمامه اش رااز سر 
 برداشته بيرون مى انداختند وباکلماتى وقيح واشاراتى فضيح ...تفوه مى کرد."

 دردوره سلطنت محمدشاه که بحدود چهارده سال طول کشيد حاجى ميرزا
 وانديشه وراى واراده محمد شاه نفوذ کلى آقاسى فعال مايشاءبود ودرفکر

 داشت .بطوريکه محمدشاه هيچ امرى رابدون مشروت بااوانجام نمى داد وهيچ
 حکمى راصحه نمى گذاشت .اوبقدرى درمحدمد شاه نفوذ داشت وروح وفکر اورا

 تسخير کرده بودکه اگربعضى ازعمال دولت از راه خيرخواهى ومآل انديشى
 مى دادند اوآن مطالب راباحاجى درميان مى گذاشت وحاجىتذکراتى به شاه 

 ميرزاآقاسى آنان رامورد سياست قرار مى داد ازاين روهيچکس جرئت نداشت که
 معايب کار صدارت اورابه شاه گزارش دهد. 

 وقتى محمدشاه درحال احتضار بود اورابه بالين خودش طلبيد ولى چون 
 سراغ اونرفت ووقتى واقعه فوت محمد شاهدانسته بود که شاه درحالت نزع است به 

 پيش آمدبر جنازه اش حاضرنشد.از اول قصد داشت باکمک تفنگچيها و 



 سوارهاى ماکوئى که درخدمت داشت درمقابل مهاجمان که ازطرف دشمنانش 
 ترتيب داده شده بود مقاومت کندولى آنها اورا رها کردند. 

 نائى نديد به فکرافتاد به قناسل روس وانگليس متوسل شد ازآنهاهم اعت
 که به استقبال ناصرالدين ميرزا به تبريز رود وشب به يافت آباد ده خودش خواست

 وارد شود رعيت هايش اورا راه ندادند بناچار فراراْخودش رابه زاويه حضرت 
 عبدالعظيم رسانيد ومتحصن شد تاوقتى که ناصرالدين شاه ازتبريزبه طهران رسيد 

 به کربلابرود.واورا اجازه داد که 
 هجرى قمرى درکربلا فوت نمود. ١٢٦٥بعداز يکسال درسال 

 بامداد مى نويسدکه اين صوفى صافى ومنقطع ازعالم فانى درظرف مدت
 ٥٠قريه ششدانگ را مالک شد.  ١٤٣٨چهارده سال صدارتش 
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 ملک قاسم ميرزا
 هجرى قمرى  ١٢٢٢ملک قاسم ميرزا روز چهارشنبه دوم شهرجمادى الاولى  

 متولد شده .وى بيست وچهارمين پسراز پسران فتحعليشاه قاجار است.اوبعد ازبه
 ميلادى به حکومت تبريز رسيد  ١٨٤٨سلطنت رسيدن ناصرالدين شاه درماه سپتامبر

 حمزه ميرزابه جاى اوفرمانرواى آذربايجان شد وملک ١٨٤٩ليکن درماه جون 
 .اودرمقام حکمرانى بودکه حضرت قاسم ميرزابه حکومت اروميه منصوب گرديد

 باب ازآن شهر گذشتند   . 
 هرجاودر هر اثرى نامى ازملک قاسم ميرزابرده شده است ،همه اورابه 

 بزرگى ودانائى وفضل وکمال وشفقت ورافت نسبت به قاطبه مردم ستوده اند.در 
 ميان شاهزاده هاى قاجارديده نشده است که کسى باوجود دردست داشتن قدرت و 
 شوکت،حکمرانى وحکومت به اندازه اومورد مدح وستايش نفوس داخلى وخارجى 

 : ٥١واقع شده باشد.هما ناطق مى نويسد 
 پرورش يافت٥٢" ديگر شاهزاده اى که زيردست همان زن مادام دولا مارتينز 

 عموى شاه ملک قاسم ميرزا حاکم اروميه بود.
 ل مى دانست هم اوملک قاسم ميرزابه گواهى همگان فرانسه رابه حدکما

 بودکه گشايش مدارس اروپائى رامشوق شد فرنگيان رابه اروميه کشانيد وبارفتار 
 وآداب فرنگى مآبانه اش حيرت اروپائيان رابر انگيخت .جمله اروپائيانى که دراين 
 دوره ازايران گذشته اند ازدانش ودانش پرورى اويادکرده اند آوازه شهرتش حتى در

 "عثمانى هم پيچيد .
 نوشت ملک قاسم ميرزا "يکى ازبرجسته ترين مردان مشرق زمين٥٣فلاندن 

 است چه ازنظرافکاربلندش ومعلوماتش وچه ازنظر توجهى که به دانش اروپائى 
 دارد.شش زبان مى داند فرانسه رابه حدکمال،انگليسى،روسى،ترکى،عربى،هندى. 

 ٥٥"کنت دوسيرسى .٥٤اويکى ازسرسخت ترين حاميان آوزشگاه هاى اروپائى است 
 هم نوشت" ازحسن تصادف اين شاهزاده زبان فرانسه راخيلى خوب حرف مى زند او
 نيزهمانند بسيارى ازفرزندان فتحعليشاه فرانسه رااز زن فرانسوى يادگرفته بود .او 
 براى آنچه از فرنگستان مى آيد دلبستگى زيادى داشت وچه مردنيک سرشت وچه 

 شاهزاده جوان مهربان به نيکى يادکنيم کم گفته ايم.باحسن قلب بود .هرچه ازآن 
 ياداو بابهترين يادبودهاى من ازايران همراه است." 

 حاج معين السلطنه تبريزى مينويسد که ملک قاسم ميرزا ازعلم طب اطلاع 
 کامل داشت ومردم مستمند رامجاناْ معالجه مى کرد وبه دفعات اتفاق افتاده است

 اودرحالى که سواره مى گذشت ازاو استدعا مى شدکه که درمنطقه تحت فرمان 
 مريضى راعيادت کند اوبدون اينکه دربند شئون ظاهره وسطوت وصولت
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 حکومت باشد منفردابْه عيادت آن مريض مى رفت واز مريض عيادت مى نمود و 
 ازصاحبان مريض تفقد ودلجوئى مى کرد ومخارج دارو وغذاى مرضاى محتاج را

 ازجيب کرم وفتوت خودش پرداخت مى نمود. 
 :٥٦نادر ميرزا مى نويسد 



 ازهجرت فرزند خان کبير رامخاطبه فرمان ١٢٦٤" ملک قاسم ميرزا به سال 
 فرماکرداين شاهزاده ازخانواده بيگلربيگى اروميه از اول زندگى با برادر کهترملک 

 ت وخليق وزبان آورمنصور ميرزا به ملازمت نايب السلطنه بود جوانى بلند قام
 لغت فرانسه وانگليس نيک آموخته بودکه بدان روزگار ازايرانيان کسى نمى دانست
 ونزد برادر محترم بود فرزندان نايب السلطنه اوراعموجان گفتند واين لغت برنام

 غالب آمد." 
 : ٥٨درگزارش خودش درباره ملک قاسم ميرزامى نويسد ٥٧کست 

 شيفته هنرو آداب وخلقيات ما اروپائيان " هيچ شخصيت آسيائى مانند او
 نيست وآنگاه که دراروميه حکومت ميکرد آن سرزمين رابه گلستان ايران تبديل

 کرد." 
 براى  ٥٩کلنل استوارت توضيح مى دهد که من به اتفاق اليس وسراچ .بيتون 

 شکايت ازبيگانگان نيم وحشى پيش اورفتيم .حضرت والاملک قاسم ميرزا آدم 
 سيمائى است ولى مردى عادى بنظرمى رسد.اين شخص راکه من تعريفخوش 

 مى کنم تنهافردى ازخاندان سلطنتى است که به عباس ميرزا شباهت دارد اويکى
 ازشاگردان مادام مارينيز بوده است وبه زبان فرانسه نسبتافْصيحى صحبت مى کند

 ومانند اروپائى ها ازروى تفکروانديشه حرف مى زند. 
 ا که امروز پوشيده بود عبارت بود ازيک سردارى آبى رنگ بايک لباسى ر

 جفت سردوشى افسران دريائى انگليس وشلواررى کمرنگ.
 لازم نيست که بگويم دراين لباس چقدر خوشگل وزيبابود بمانند يک ببر 

 صحرائى،مادرملک قاسم ميرزا ازخانواده اى نجيب ازايل افشار است وپدر
 ان آن ايل به حساب مى آيد. مادرش ازقدرتمندترين سر
 آقاميرزا محمد على انيس

 آقاميرزامحمد على زنوزى که حضرت باب اورا انيس خواندسه اند ازمردم زنوز 
 يکى ازدهستانهاى تابع شهرستان هرند درايالت آذربايجان است.

 پدرش آقاميرزا عبدالوهاب درلباس اهل علم بودودر دوران جوانى بدرود
 دوپسربه اسامى ميرزاعبدالله وميرزامحمدعلى باقىحيات گفت واز خوْ 

 گذاشت ومادرش باآقاسيد على زنوزى که اونيزدر عداد علماى شهيرتبريز بود 
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 ازدواج نمود وخواه نخواه آقاميرزامحمدعلى و برادرش تحت تربيت وتعليم شوهر 

 نمودند.آقاميرزامحمدعلى هرگز واجبات دين راترکمادرشان قرار گرفتند وتلمذ 
 نکرد وغالب اوقات رابه عبادت واطاعت وصوم وصلات مى گذرانيد.

 : وقتى که حضرت باب٦٠فاضل مازندرانى بامضمونى به صورت زير مى نويسد 
 رابه تبريزآوردند آقاميرزامحمدعلى به ملاقات ايشان شتافت وجلسات عديده

 ختلفه پرسش کرد وجواب شنيد تااينکه نامه اى به حضرت ملاقات کرد واسئله م
 " راکه يکى ازآيات٦١باب نوشت وتقاضانمودکه آيه "يا من دل على ذاته بذاته 

 منزله دردعاى سحرازحضرت اميرالمومنين على ابن ابيطالب است تفسيرفرمايند. 
 اندرجواب اوشرحى بليغ ومفصل مرقوم داشتند دراين وقت ايمان آورد واطمين
 قلب حاصل نمود ومحبى صادق ومومنى مستقيم وثابت شد تاآنجاکه جان در 

 سبيل جانن فدا نمود و وجود عنصريش باوجود حضرت باب درميدان سربازخانه
 تبريزهردو رابه يک ميخ آهنين بستند وهدف رصاص کين وبغضاءقرار دادند و 

 دند وآنطورآن دو باشليک هفتصد وپنجاه گلوله آن اجساد مطهره راتيرباران نمو
 وجودمقدس باهم ممزوج شدند که انفکاک ممکن نبود. اوازفراش باشى وزيرنظام 
 خواهش کرد اوراطورى بياويزند که سرش مقابل سينه حضرت باب قرار گيرد و

 مى گويند درآن احوال گفت "ارضيت منى يامولاى ". 
 ونحضرت بهاءالله در رتبت وشان ومنزلت مقام اوبياناتى بااين مضم

 :٦٢مى فرمايند
 مادراين مقام به ياد مى آوريم محمد قبل على را،آن کسى که گوشش با

 گوشت مولايش ممزوج گشت وخونش باخون او وجسدش باجسد او واستخوانش
 بااستخوان خداوند عزيز وبخشنده اش .قلم اعلى شهادت مى دهدکه اوبه مقامى



 شد آنچه که بمانندآن راهيچ  فائزشد که احدى به آن مقام فائز نشد وبراو وارد
 گوشى نشنيد .براوباد بهاءمن وبهاى ملکوت وجبروت من وبهاءاهل ديار عدل 

 وانصاف ." 
 آقاميرزامحمدعلى بعد ازاينکه ايمان آورد بى تاب شد وصبروقرارش

 نبودواعتقادات خود راعلى رؤوس الاشهاد بيان مى کرد بطورى که اورابه جنون
 وشوهرمادرش وى رابه عنوان ديوانه درخانه اش توقيف کردو منسوب بکردند 

 اجازه نمى داد که بيرون برود.درآن احوال درعالم رويارحضرت باب رازيارت کرد
 که به اوبشارت داده بودند درجميع عوالم توبامن هستى ودراوحالت وجد و

 در  سرورى ايجاد شد وبکلى احزان حاصله  درقلب و وجودش زائل گرديد. ازقضا
 همان ايام شيخ حسن زنوزى به ديدن او رفت.اوداستان خوابش رابراى شيخ حسن 
 تعريف نمود واظهارمسرت وسرور بى پايان کرد.شيخ حسن به اوگفت اى طلب
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 راپنهان بدار وبه کسى اظهار نکن تاميقات آن برسد.
 شيخ حسن که ازجمله بابى هاى ثابت وراسخ در ديانت بابى بود وباآقا

 سيدعلى زنوزى سابقه هم شهرى گرى ودوستى والفت داشت به ملاقات اورفت وبه 
 اوخبر داد که آقاميرزا على سلامتش عودکرد وقلبش مسرور وخرسنداست.

 آقاسيد على اوراازحبس مستخلص گردانيد.
 بالاخره دروقتى که براى مرتبه سوم حضرت باب رابه تبريزمى آوردند تا

 ى بى تابانه خودش رابه زندام آن حضرت در ارگ عليشاهشهيد کنند ميرزامحمدعل
 رسانيد وديگر انفکاک  حاصل ننمود. 

 فاضل مازندرانى نوشته است درآن اوقات که اودرحضورحضرت باب بود 
 آقاسيد على سابق الذکر به اصرار مادر ميرزامحمد على نامه اى به اونوشت وبه

 کند وازاعتقادى که دارد برائتاوتذکر داد که تاوقت ازدست نرفته است توبه 
 حاصل نمايدتاسبب واسباب استخلاصش را فراهم سازد.اودرجوب شوهر مادرش

 "٠درکنارهمان کاغذ نوشت "من رند وعاشق آنگاه توبه استغفرالله استغفرالله
 وقتى بستگان  آ  قاميرزامحمدعلى ازبرائت اوازمعتقداتش مايوس شدند ميرزا

 امه اى به اونوشت واورابه ارواح اولياءو انبياقسم دادعبدالله برادر بزرگترش ن
 که به حال دوطفل صغير ومادر پير وعيال مظلوم ومهجور خود ترحم نمايد واز
 اعتقادى که دارد وراهى که رفته است توبه کندواودر جواب نامه برادرش شرح 

 : ٦٣زير رانوشت 
 " هوالعطوف 

 ندارد لکل عسر يسر اينکه نوشته بوديداينقبله گاها احوالم بحمدالله عيبى 
 کارعاقبت ندارد پس چه کارعاقبت دارد بارى ماکه ازاين کار رضايت مندى داريم

 بلکه شکراين نعمت رانمى خوانيم بجاآريم ومنتهاى امرکشته شدن درراه خدا 
 است واين زهى سعادت وقضاى خداوندى بر بندگان جارى خواهد شد.تدبير تقديررا

 الابالله.قبله گاهاآخردنيامرگگرداند ماشاءالله کان لاحول ولاقوةبرنمى 
 الموت اجل محتوم که خداوند عز وجل مقدر فرموده است اگراست کل نفس ذائقة

 مرادرک کرد پس خداوند خليفه من است برعيال من وتوئى وصى من هرطورکه 
 کوچکى نسبت موافق رضاى الهى است رفتارخواهيد وهرچه بى ادبى وخلاف مراسم 

 به آن جناب صادرشده عفوفرمائيد وطلب حليت .ازهمه اهل خانه ازبراى من 
 بنمائيد ومرا به خدابسپاريد حسبى الله ونعم الوکيل .انتهى "

 درروز شهادتش خواهرش فرزنددوساله اش رابه سربازخانه برد وچندين بار
 ه لااقل تقيه کن پايش را بوسيد وباچشمى گريان اورابه پيغمبر وقرآن قسم دادک

 که درشريعت السلام ردموقع ضرورت ممدوح است وامرامام صادق است وبه من 
  

 ٦٠٥ص 
 ومارد وزن وفرزندت ترحم نمابه خواهرش اينطور گفته است:
 " گر تيغ بارد درکوى آن شاه         گردن نهادم الحکم لله" 
 اين نعمت مرزوق من آرزو داشته ام که به اين روز برسم خدا راشاکرم که به  



 شدم توصبور وشکيبا باش عنقريب اشخاصى ظاهر مى شوند که مارا حمد وثنا
 گويند وبه جاى قومى که فتوى به قتل ماداده ومى دهند درراه محبت ما 

 جانفشانى خواهند نمود.
 ميرزا محمدعلى راهم باحضرت باب براى فتواى قتل بردند .ملامحمد 

 ين پسرديوانه است وبرديوانه جرجى نيست که ممقانى به فراشباشى گفته بود ا
 موجبات استخلاص اورافراهم سازد ولى آقاميرزامحمدعلى درجوابش گفته است 
 آخوند توديوانه شده اى که فتواى قتل قائم آل محمد راصادر مى کنى وبه سفک 
 دم آن مظلوم عالم دست مى آلائى.ملامحمد عصبانى شد وفتواى قتل او راهم 

 امضاءکرد.
  

 ٦٠٦ص 
 ٢ضميمه 

 الواح،مکاتيب واسنادى که براى نخستين بار دراين کتاب منتشر شده اند 
 فصل چهارم 

 مکتوب حضرت باب به  خال اصغر  -١
 لوح به اعزاز ملاحسن گوهر -٢
 لوح به اعزازسلطان عبدالمجيد سلطان آل عثمان  -٣
 لوح به اعزاز خال اکبر -٤
 لوح به اعزار خال اکبر -٥
 زاز شيخ سلمان آل عصفور لوح به اع -٦
 لوح خصائل سبعه  -٧
 لوح به اعزاز ملاصادق مقدس -٨
 لوح خطاب به محمد شاه قاجار -٩
 لوح به اعزاز شريف سليمان شريف مکه -١٠
 مکتوب خال اکبر به والده وهمشيره  -١١
 کتاب العلماء -١٢

 فصل پنجم 
 اعظم نامه حاج ميرزاسيدمحمدخال اکبربه حاج ميرزا سيدعلى خال  -١
 نامه خال اکبربه حاجى عبدالحسين -٢
 دوقسمت ازيادداشتهاى حاج وکيل الدوله  -٣
 نامه محمدخان ماموردستگيرى حضرت باب -٤
 مکتوب حضرت باب به خال اعظم ازکنارتخته -٥
 نامه ملاعلى اکبر اردستانى به حضرت باب -٦
 مکتوب حضرت باب به حرم مبارک -٧

 فصل ششم 
 عبدالخالق يزدى )که درآن به دلايل عدم عزيمت به لوح به اعزاز ملا -١

 کربلا اشاره شده است (
 نامه ميرزاباباى ذهبى -٢
  

 ٦٠٧ص 
 نامه آقاسيد حسين کاتب -٣
 ه.ق  ١٢٦٢نامه حاجى ميرزاابولقاسم مورخ بيستم رمضان  -٤
 ه.ق  ١٢٦٢نامه حاجى ميرزاابولقاسم مورخ هشتم ذيقعده  -٥
 خال اکبرنامه خال اصغر به  -٦
 وصيت نامه حضرت باب -٧
 الرضوان سورة -٨

 فصل هفتم 
 نامه آقاسيدحسين کاتب به خال اصغر  -١
 لوح به اعزاز خال اعظم  -٢
 يادداشت دکتر سعيد خان کردستانى -٣



 نامه خواستگارى دخترخانمى براى ازدواج باميرزايحيى ازل -٤
 م زنجانىنامه ملاعبدالکريم قزوينى درباره تدفى آقاسيدکاظ -٥
 نامه آقاسيدحسين کاتب درباره تدفين آقاسيدکاظم زنجانى -٦
 لوح به اعزاز آقامحمدسيد حسين اردستانى -٧

 فصل هشتم 
 نامه وحيد به حاج ميرزاسيد على خال اعظم )به ضميمه سواد فرمان  -١

 محمدشاه دائر به تبعيد حضرت باب به ماکو( 
 ز محمدشاه قاجار قسمتى ازلوح نازله درسياه دهن به اعزا -٢

 فصل نهم 
 يادداشتهاى ملامحمدنورى ازدستور العملهاى شفاهى حضرت باب -١
 نامه آقاسيديحيى وحيد به خال اعظم وبستگان  -٢
 نامه آقاميرزاهادى پسرسيد مهدى طباطبائى به خال اصغر -٣
 نامه ملاشيخ على عظيم خطاب به بستگان حضرت باب وآقاميرزا -٤

 ن کاتب احمدوالد آقاسيدحسي
 نامه آقاسيدحسين کاتب ازماکوبه خال اصغر  -٥
 نامه ملاعبدالکريم قزوينى به خال اعظم  -٦
 لوح نوروز -٧
 مکتوب حضرت باب خطاب به ملانوروز على  -٨
  

 ٦٠٨ص 
 فصل دهم 

 نامه ملااحمد ابدال مراغه اى -١
 نامه اول ملاعبدالکريم قزوينى -٢
 قزوينىنامه دوم ملاعبدالکريم  -٣
 نامه آقاسدحسين کاتب -٤
 لوح نازله خطاب به محمد شاه ازچهريق -٥
 فرمان ناصرالدين شاه خطاب به علاءالدوله  -٦
 لوح قهريه خطاب به حاجى ميرزاآقاسى )متن کامل(  -٧
 نامه آقاسيد حسين کاتب به خال اصغر  -٨
 نامه خال اصغر ازيزدبه خال اعم درشيراز  -٩
 قشينه فروش اصفهانىنامخ حاجى محمد ن -١٠

 فصل يازدهم 
 جواب ملک قاسم ميرزابه نامه اميرکبير  -١

 فصل  دوازدهم 
 نمونه خط نزولى حضرت باب ازتفسيرکوثر  -١
 )کتابخانه بريتانيا،مجموعه خطى آثارحضرت باب١توقيع هيکل ،شماره  -٢

 Or.6887)وبهاءالله ،پرونده    
 ٤توقيع هيکل،شماره  -٣

 فصل سيزدهم 
 نامه حاجى ميرزاجانى کاشى به محمداسماعيل ذبيح -١
 نامه سليمان خان شهيد به حاج سيدجواد کربلائى  -٢
 گزارش نسقچى باشى ودستورات ناصرالدين شاه  -٣
 دستور ناصرالدين شاه به نسقچى باشى واسامى احبايى که گرفتار شده اند  -٤
 دستور ديگر ناصرالدين شاه به نسقچى باشى -٥
 دستور مجدد ناصرالدين شاه به نسقچى باشى -٦
 يادداشت ناصرالدين شاه به علاءالدوله  -٧
 جوابيه ملاعلى کنى به ناصرالدين شاه  -٨
  

 ٦٠٩ص 
 يادداشتها



 تاريخ امرى بارس،نسخه خطى -١
 ٨٢کشف الغطاء،صفحه  -٢
 بيان عربى ،واحد ششم،باب الواحد من بعدعشر.  -٣
 ١٧٨حضرت نقطه اولى،صفحه   -٤
 اين دوپسريعنى ميرزامحمدخان وميرزامحمدباقرخان دهقان درتاريخ -٥

 ديانت بهائى ودروه ميثاق ازمقام والائى برخوردارند.
 خرامه دهى دربلوک کربال ازمحل فارس است.  -٦
 براى نمونه متن يک لوح نازله ازقلم حضرت بهاءالله دراينجانقل مى شود -٧

 (:١٨١استنساخ الواح ،صفحه  )مجموعه الواح بهائيان شيراز،لجنه 
 ش   جناب حاجى ابوالحسن عليه بهاءالله 

 هوالاقدس الاعظم العى الابهى
 التىالى ان بلغت السنون الى هذه السنة قدکنت مذکوراْلدى العرش  فى کل سنة 

 بماانزله الله فى ام الکتابفيهاحبسوا اوليائى الذين نطقوابثنائى واعترفواجهرةْ 
  وذرفت عيون الذ ين بهم قرت الابصاران المظلوم يذکرک اذبذلک ناحت کتب الله

 احاطته الاحزان من کل الجهات.قل ان حزنه اظهارالْعنايته وابرازاْلفضله لعمرالله
 من عنده انه لهوالمقتدرالعزيز المختارانک شربت رحيق لو ارادلياخالکل بکلکة

 ک ان ربک لهوالوحى کوبابْعدکوب وکاسابْعد کاس کل ذلک من فصلنا علي
 العزيزالفضال  طوبى لمن شرب قدح ثنائى وکوثرعرفانى انه من اعلى الخلق قى 
 الزيزوالالواح البهاءعليک وعلى الذين تمسکوابحبل اليقين معرضين عن الظنون 

 والاوهام.
 هرقرسخ برابر شش کيلومتراست. -٨
 ولت حاجى اسدالله درقضيه قتل حاجى ملاتقى برغانى درحال نقاهت وکه -٩

 دستگير وبه زنجيرکشيده شد.سپس وى راباپاى پياده برروى برف ازقزوين به 
 طهران آورده شهيد ينمودند 

 قسمتى ازمتن عربى لوح حاج سيدعلى کرمانى منزله ازقلم حضرت باب. -١٠
 الحاج سيدعلى کرمانى فى المدينة

 بسم الله الرحمن الرحيم
 باذن الله فان ذکراسم ربک لهوالحققدقرئت کتابک هذافاستمع لماذاالقى اليک 

 يهديک الى صراط مستقيم وانه لعلى على کلمة عظيم لايحيط بعلمه الامن شاء
 ربک انه على کل شيئى قديرفاستسقم على الدين کانک بين يدى الله قدکنت على
 قسطاس مبين وان کلمهالبدع قد قضت بالحق فان الله ماجعل فى ذلک اليوم دون 

  
 ٦١٠ص 
 اسم ربک هذا شاهداوْنصيراوْاعمل لله کان الله لم يخلق دونک خليلْاوانصرذکر 
 بک فان للناصرين حسن المقام عندربک قدکان مقضياْ...ان الذى  يبايعون کلمةر

 ذکراسم ربک فانهم يبايعون الله يدالله فوق ايديهم وکفى بالله على ناصراوْشهيداْ 
 خان اسم برده شده است:درتاريخ امر ازسه نفربه نام سليمان  -١١
 سليمان خان پسريحيى خان مخاطب لوح مبارک. شرح شهادت وخدمات  -اول 

 وى گذشته ازاينکه مفصلْادرتواريخ امرآمده است،درگزارشهاى نمايندگان دول 
 خارجى وازجمله درروزنامه تايمزلندن درج شده است. 

 بود وبعد ازسليمان خان صائن قلعه اى که ازارادتمندان سيد رشتى  -دوم 
 ارتحال اوبه سلک پيروان حاجى محمدکريم خان کرمانى پيوست .اوباديانت بابى
 مخالف بود ومحرک قتل پسرش رضاقلى خان که بابى وسپس بهائى شد،گرديد.

 سليان خان افشار شاهسون که درمحاربات بابيهادرقلعه طبرسى و -سوم 
 به تبريز بود.  زنجان مشارکت داشت ومامورآوردن حضرت باب ازچهريق

 متن عربى لوح نازله به اعزازحاج سليمان خياينى -١٢
 الحاج سليمان خان فى المدينهى 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 ان هذا کتاب قدسطرت من يدالذکر هذاعلى حکيم وانه لعلى على صراط مستقيم
 وان ربک يعلم غيب السموات والارض ومامن شيئى الاقدفصلناه فى کتابک 



 هذالوح حفيظ وماشئت اذشئت الاوقد فصل الله حکمه ولکن الناس لايعلمون 
 وان ربک لوشاءليقضى ماقدسئلت فى سرک ولکن الله کره عليک الشان فى 

 نفسک انه لااله الاهوحکيم عليم ذلک من انباءاللوح ننزل اليک لتذکر الله ذکراْ 
  ربک عمايقول کثيراوْلتکونن فى صراطربک هذا على يقين مبين وتعالى الله

 الظالمون علواکْبيرا.
 ميلادى١٨٥٢مضمون فارسى گزارش رونامه تايمز،چهارشنبه سيزدهم اکتبر  -١٣

 لندن،انگلستان درباره شهادت حاج سليمان خان وطاهره : 
 چندروز پيش نقل کرديم که به ناصرالدين شاه پادشاه ايران حمله اى شده بود. 

 کارحاج سليمان خان است که بلافاصله توقيف امروز گزارش رسيدکه متهم به اين
 شد وبدنش راسوراخ سوراخ کرده وبه اصطلاح ايرانيان شمع آجين نمودند يعنى با 

 چاقودرگوشت وپوست او سوراخهائى ايجادکردند ودرهر سوراخى شمعى فرو
 بردند وآنهارا روشن نمودند که نتواند فوراْجان بدهد واوراباآن بدن مجروح و

 سوزان به کوچه وبازار کشيدند وسپس به خارج دروازه شهر برده بدنش راشمع هاى 
 به دوپاره شقه نموده به دروازه شهربستند.

 العين راکه شاعره اى شهير ازمردم قزوين است ودرعداد ابطال بابيهقرة
  

 ٦١١ص 
 مى باشد وقبل ازاين واقعه مسجون بود شهيد نمودند. 

 ه برشاه ازآن حمله ففط جراحتى سطحى بربايد خاطرنشان کردکه صدمه وارد
 کتف وى بود.معذلک اين عقوبت ها وانتقام هاى متعدد راازاين طايفه مى کنند. 

 ازانتشارات بريل،ليدن،لوزاک (A_B)،المعارف اسلام،جلد اول  ترجمه از:دائرة -١٤
 . ٧٥و ٧٤ميلادى ،صفحات  ١٩٦٠لندن،

                                                                    15-Silistria 
                                                                       16- Bosnia 
                                                                   17- Montenegro 

                                                                       18- Laster 
                                                                       19- Ossati 
                                                                   20- N.Stinian 

                                                              21- Lord Palmerston 
 . ٢٦٧،صفحه  ١٨٣٤ -١٨٤٨ايران درراه يابى فرهنگى   -٢٢
 . ٣٠٠ -٣٠١فارسنامه ناصرى،گفتار اول ،صفحات  -٢٣
 . ٢٠٩و ٢٠٨شرح حال رجال ايران،جلددوم ،صفحات  -٢٤
 . ١٦٩ -١٧١صفحه  ١٨٤٤ - ١٩٤٤ديانت بابى وبهائى  -٢٥

                                       26- Layard, Early Adventure, vol 1,p 357. 
                                                                     27- Farrant 

 فارانت به پالمرستون ،پرونده ٦اسنادوزارت امورخارجه دولت انگليس ،گزارش شماره 
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                                                                        28- Sheil 
 ٢و  ١فارسنامه ناصرى،گفتاراول صفحات  -٢٩
 . ٢٤فارسنامه ناصرى ،گفتاردوم صفحات  -٣٠
 وس صحبت مضمون فارسى: خداوند دوست نميدارد که علنادْرباره اعمال بدنف -٣١

 شود،جزآنهاکه ظلم کردند.                    ي 
 - ٤يک سال درميان ايرانيان .فصل چهاردهم تحت عنوان "دنباله يزد" صفحات  -٣٢
٣٦٢ . 
 ناظم الشريعه صحيح است.  -٣٣
 شهادت آقاميرزا آقاى رکاب سازبه فتواى اوانجام شد.  -٣٤
 منظور شيخ  مهدى کجورى است. -٣٥
 آقاعلى،مدايح معتمديه،کتابخانه برلين،آلمان،خطى.رشتى ،-الف  -٣٦
 العليه .کتابخانه بريتانيا،شماره ثبت:بهار،ميرزامحمدعلى،مدائع المعتمدالدولة  -ب 
    Or.4511 . قطع رقعى  ،خطى 



 هجرى قمرى در ١٢٥٩اين کتاب که به خط نستعليق نوشته شده است،درسال  
 ر شاعرکه به مناسبتهاى مختلفاصفهان به اتمام رسيده ودرآن ازهفتاد نف

  
 ٦١٢ص 

 مدايحى به نام معتمدالدوله سروده اند ياد شده وشرح احوال مختصرهرکدام درمقدمه
 شعرشان ذکرگرديده است.متن کتاب بانثرى پيچيده ومغلق به تقليد ازتاريخ 

 وصاف ودره نادرى نگاشته شده ومولف آن درهرمورد ازآوردن کلمات مسجع و 
 ونقل اشعارى به مناسبت فروگذار نکرده است.مقفى 

                                                         37- Sir McDonald Kennier 
 ١٦٠شرح حال رجال ايران،جلدچهارم صفحه  -٣٨

                                                         39- Sir Lindesay Bethune 
 : ١٦٢فارسنامه ناصرى گفتاراول ،صفحات  -٤٠

 " بى نظمى واغتشاش اصفهان وشورش اهالى برحکام بيشتر براى اين بودکه 
 محمد شاه دراين سال براى گرفتن هرات به يکى ازچهارشهرخراسان عزيمت نمود

 لماى اعلام به تحريک بيگانه مردم رابه شورش وارد نمودندکه دولت ازگرفتن ع
 هرت منصرف گردد" 

                               42- The Babi and Baha'i Religions ,1844-1944 p.168 
                           43- The Babi and Baha'i Religions ,1844-1944.pp.168-9 

 ربى زيارتنامه محتمدالدوله: متن ع -٤٤
 القاهرة حضرت منوچهر عليه الرحمة زيارت سيدالصدوروفخرالوزراء معتمدالدولة 

 والرضوان 
 هوالله 

 عليک البهاءياسيد الوزراءعليک التحية وعليک الثناءوعليک الصلوةو 
 ومليک الامراءوشمس الصدور وبدرالبدور واميراقليم الاثيروالجالس على سرير

 ثيل اشهد بانک آمنت بالله وايقنت بآيات الله وخضعت لمظهرانوارالله و المجد الا
 خشعت لمطلع وحى الله وانجذبت بنفحات الله وحميت مشرق نورالله وحفظت مرکز

 الهدى عن شرالاعداءالذين نبذوالتقوى واخذوا الهوى وماخافوامن الله واهانوا
 الآيات البينات وما ة مطلع آيات الله انت الذى ماحجبتک الحجباب عن مشاهد

 الکبرىالمثلى طوبى لک ياذاالشهامةمنعتک کنوزالغنى عن السلوک فى الطريقة 
 العيا انک انت السعيد فى الملاءالاعلى وانک انت بشرى لک ياصاحب الرتبة 

 المجيدفى الملوک الابهى انک انت المنعويت بلسان اهل التقوى وانک انت الممدوح 
 بى لمن زارمرقدک المنورطوبى لمن قبل جدثک المطهرفى السن اصحاب الهدى طو

 طوبى لمن تمسک بضريحک المعطر طوبى لمن يوقد السراج فى رواقک الرفيع طوبى لمن
 الخلد لم الخالدين .ع عيزين مضجعک البديع لعمرالله انه لمن الفائزين وفى جنة 

 .١٣-١٤تاريخ نو،صفحات  -٤٥
  

 ٦١٣ص 
 ابوالقاسم قائم مقام.برادرميرزا  -٤٦
 . ٦٤و ٦٢تاريخ نو،صفحات  -٤٧
 ٢٥حقايق الاخبارناصرى ،صفحه  -٤٨
 ٢٠٥شرح حال رجال ايران،جلد دوم،صفحه   -٤٩
 ٢٠٧شرح حال رجال ايران ،جلد دوم صفحه  -٥٠
 ١٠٥صفحه    ١٨٣٨-١٨٤٨ايران در راه يابى فرهنگى  -٥١

                                                      52- Madame de la Mariniere. 
                                                                    53- Flandin. 

 ١٠٦صفحه    ١٨٣٨-١٨٤٨ايران در راه يابى فرهنگى  -٥٤
                                                              55- Comte de Sercey 

 ١٧٦رافياى تبريز،صفحه تاريخ وجغ-٥٦
                                                                       57- Coste. 

 ١٠٦،صفحه ١٨٣٨-١٨٤٨ايران درراه يابى فرهنگى   -٥٨



                                                              59- Sir h. Bethune. 
 . ٢٧ظهورالحق ،جلدسوم،صفحه  -٦٠
 مضمون فارسى:اى کسى که ذات خودت برذات خودت دليل است.  ٦١
 متن عربى برگرفته ازلوح قاسم زنوزى منزله ازقلم حضرت بهاءالله،مائده  -٦٢

 )همچنين محمدعلى فيضى،حضرت نقطه اولى، ٣٥٩ه آسمانى ،جلدچهارم صفح
 ( ٣٤٨-٩صفحات 

 "انا نذکر فى هذاالمقام محمداْقبل على الذى امتزج لحمه بلحمه ودمه بدمه و
 جسد بجسده وعظمه بعظم  ربه العزيزالوهاب .يشهدالقلم الاعلى بانه فازبمالافاز

 اءملکوتى و به احدقبله و وردعليه مالاسمعت شبهه الآذان عليه بهائى وبه
 جبروتى واهل مدائن العدل والانصاف ." 

 . ٢٩ظهورالحق ،جلدسوم ،صفحه  -٦٣
  

 ٦١٤ص 
 منابع تحقيق 

 کتابهاى فارسى وعربى 
 ابن البلخى .فارسنامه به اهتمام وتصحيح :گى لسترانج ور.آ.نيکلسون. 

 ميلادى١٩٦٨چاپ سوم،لندن،لوزاک وشرکاء،
 بطوطه.ترجمه:محمدعلى موحد بنگاه ترجه وتشرابن بطوطه.رحله ابن 

 هجرى شمس.١٣٤٨کتاب )مجموعه ايران شناسى(طهران،
 اشراق خاورى،عبدالحميد.مائده آسمانى،موسسه ملى مطبوعات

 بديع  ١٢٧امرى ظهران ،
 اشراق خاورى عبدالحميد مائده آسمانى موسسه ملى مطبوعات امرى ،طهران

 بديع. ١٢٩
 هجرى قمرى (  ٦و٥م .مسالک وممالک )قرون اصطخرى ،ابواسحق ابراهي

 هجرى شمسى ١٣٤٠بنگاه ترجمه ونشرکتاب طهران 
 اعتمادالسلطنه محمد حسن خان.المآثروالآثار .چاپ دوم سنگى کتابخانه

 سنايى طهران بى تاريخ .
 افضل الملک،غلامحسين مجموعه متون واسناد تاريخى کتاب شش

 فا وسيروس سعد زنديان.نشرتاريخقاجاره به کوشش:منصوره اتحاديه نظام و
 هجرى شمسى١٣٦١چاپ اول طهران  ٧ايران،شماره 

 هجرى  ١٣٠٦افنان،حبيب الله ميرزا تاريخ امرى فارس .نسخه خطى،شيراز 
 شمسى .

 اقتدارى ،احمد.خليج فارس چاپ دوم موسسه انتشارات فرانکلين طهران
 شاهنشاهى .  ٢٣٥٦

 ترجمه دکترآذرتاش چاپخانه خواجه البلاذرى،احمد ابن يحيى ذتوح البلدان.
 هجرى شمسى .  ١٣٤٦طهران 

 ١٣١٥امرالمومنين ،على ديوان اشعارچاپ سنگى مطبه ناصرى بمبئى         
 هجرى قمرى. 

 باب حضرت .بيان عربى نسخه عکسى ازدستنوشته اصفهان بين سالهاى
 ١٣٢٩تا ١٣٢٧

 باب حضرت .بيان فارسى چاپ سنگى طهران بى تاريخ .
 حضرت .دلائل سبعه چاپ سربى بى جا،بى تاريخ.باب 

 باب حضرت.قسمتى ازمجموعه آثار.خطى بى تاريخ
 بارتولد و.تذکره جغرافياى تاريخى ايران ترجمه حمزه سردادور ،چاپ دوم

  
 ٦١٥ص 

 هجرى شمسى.١٣٥٨طهران 
 باليوزى حسن موقر.آشنايى ادوارد بروان باديانت بابى وبهايى .يادداشتهاى

 ميلادى.١٩٧٦،خطى لندن
 باليوزى،حسن موقر،بهاءالله شمس حقيقت .ترجمه مينوثابت جورج رونالد



 ميلادى ١٩٨٩آکسفورد 
 ١٣٤٥جلد کتابفروشى زوار طهران ٦بامداد،مهدى .شرح حال رجال ايران 

 هجرى شمسى  . 
 براون ،ادوارد گرانول.يک سال درميان ايرانيان ترجمه وحواشى:ذبيح الله

 رفت طهران بى تاريخمنصورى ،کانون مع
 ١٩١٤-١٥-١٦بشروئى بديع خاطرات حضور حضرت عبدالبهاءدرسالهاى 

 خطى
 ١٣٣بنا،على اکبر استاد.تاريخ عشق آباد خطى بى جا شهرالسلطان 

 بديع.
 بهاءالله حضرت.آثار قلم اعلى جلد سوم،موسسه ملى مطبوعات امرى

 بديع١٢١طهران 
 ،چاپ سنگى بمبئى تاريخ تحريربهاءالله حضرت .اقتدارات مجموعه الواح 

 هجرى قمرى ١٣١٠رجب 
 ربيع١٣جا،تاريخ تحريربهاءالله حضرت.لوح خطاب به شيخ ژلاتينى ،بى

 هجرى قمرى. ١٢٨٦الاول 
 بهاءالله حضرت. لوح خطاب به شيخ محمدتقى اصفهانى معروف به نجفى

 بديع١٣٨لجنه نشرآثار امرى لانگنهاين 
 اعلى.نسخه عکسى ازدستنوشته لجنه بهاءالله حضرت.مجموعه آثارقلم 

 بديع ١٣٣شيراز شهرالکمال ٥١استنساخ الواح شماره 
 ١٩٢٠جولاى ٢٥بهاءالله حضرت.مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر 

 ميلادى
 بيضاوى قاضى ناصرالدين ابوسعيدى عبدالله ابن عمر.انوارالتنزيل واسرار 

 هجرى قمرى  ١٢٨٢توالکشوان،هندوستان التاويل دوجلد .جلد اول المنشى 
 پولاک ياکوب ادوارد سفرنامه پولاک ايران وايرانيان ترجمه کيکاوس 

 شمسى .١٣٦١جهاندارى .چاپ اول انتشارات خوارزمى طهران تيرماه 
 جهانگير ميرزاتاريخ نو.به کوشش عباس اقبال .انتشارات کتابخانه علمى 

 هجرى شمسى . ١٣٢٧طهران 
 حاج ميرزا فارسنامه ناصرى چاپ دوم کتابخانه حسنى فسائى حسن

  
 ٦١٦ص 

 سنائى ،طهران بى تاريخ
 خورموجى جعفر حقايق الاخبارناصرى تاريخ قاجار به کوشش سيد حسين

 هجرى شمسى ١٣٦٣خديوجم نشرنى چاپ دوم 
 دولت آبادى على محمدسيد .خاطرات سيدعلى محمد دولت آبادى 

 هجرى شمسى١٣٦٢هران  انتشارات  ايران واسلام ،چاپ اول ط
 هجرى قمرى١٤٠٤رازى ابوالفتح مجمع البيان کتابخانه مرعشى قم  
 کتابخانه دانشگاه Or.1905رافت الملک يادداشتهاى خطى شماره ثبت    

 کمبريج انگلستان بى تاريخ
 بديع موسسه مطبوعات ١١١ربانى شوقى حضرت توقيعات مبارکه لوح 

 بديع١١٩امرى طهران 
 شوقى حضرت کتاب قرن بديع قسمت اول دوره حضرت باب،قسمت ربانى 

 دوم دوره حضرت بهاءالله ترجمه نصرالله مودت موسسه ملى مطبوعات امرى
 يدسع١٢٥طهران 

 بديع موسسه ملى مطبوعات ١٠١ربانى شوقى حضرت توقيع قرن نوروز 
 امرى طهران بى تاريخ 

 نى ريز شورانگيز  روحانى نيريزى محمد شفيع لمعات الانوار شرح وقايع
 بديع١٣٠موسسه ملى مطبوعات امرى طهران 

 زرکوب شيرازى ،ابوالعباس احمدبن ابى الخير.شيرازنامه به تصحيح و
 هجرى ١٣٥٠اهتمام بهمن کريمى کتابخانه هاى احمدى ومعرفت شيرازى طهران 

 شمسى



 زعيم الدوله ميرزامهدى رئيس الحکماء.مفتاح باب الابواب انتشارات
 هجرى قمرى ١٣٢١المنار چاپ اول قاطره مصر رجب 

 ساسان  پنجم دساتير.نرجمه ماسترخدابخش چاپ سنگى بمبئى بى تاريخ
 سايکس پرسى سر.تاريخ ايران ترجمه سيدمحمدتيقى فخرداعى گيلانى جلد

 دوم چاپ سوم موسسه چاپ وانتشارات کتاب علمى بى جابى تاريخ
 واريخ به اهتمام جهانگير سپهر،ميرزاتقى لسان الملک ناسخ الت

 هجرى ١٣٣٧قائم مقامى جلد سوم تاريخ قاجاريه اينتشارات اميرکبير طهران 
 شمسى

 سياح محمدعلى حاج خاطرات حاج سياح يادوره خوف ووحشت به
 ١٣٤٦کوشش حميدسياح تصحيح ازسيف الله گلکارانتشارات ابن سيناطهران   

 هجرى شمسى
 رجمه غلامرضاسميعى چاپ اول نشرنو سيلوافيگرآ،دون گارسيا سفرنامه ت

  
 ٦١٧ص 

 هجرى خورشيدى.١٣٦٣طهران 
 عبدالبهاءحضرت .الواح وصاياى مبارکه محفل روحانى بهائيان

 ميلادى . ١٩٦٠پاکستان ،نوامبر 
 حيات قدماءالاحبا.ناشر الوفاءفى ترجمةعبدالبهاء حضرت.تذکرة

 هجرى قمرى. ١٣٤٢محمدحسين کهربائى حيفا،جمادى الاولى 
 عبدالبهاءحضرت.مجموعه مکاتيب .نسخه عکسى ازدستنوشته ،لجنه

 بديع . ١٣٣شيروا،شهرالاسماء٥٢استنساخ الواح شماره 
 عزاوى ،عباس.تاريخ العراق بين احتلالين.جلدهفتم العهد العثمانى الثالث 

 هجرى قمرى. ١٣٥٧المحدود،بغداد،انطباعةناشرشرکت التجارةو ١٢٤٧ -١٢٨٩
 هجرى ١٢١٥ -١٣٢٤يخ اقتصادى ايران درعهد قاجار عيسوى ،چارلز.تار

 قمرى ترجمه يعقوب آژند طهران بى تاريخ. 
 فاضل مازندرانى اسدالله .اسرارالآثار چاپ اول موسسه ملى مطبوعات امرى

 طهران بى تاريخ.
 فاضل مازندرانى اسدالله.امروخلق جلددوم لجنه نشرآثارامرى به لسان 

 بديع.١٤١،لانگنهاين فارسى وعربى 
 فاضل مازندرانى اسدالله.ظهورالحق جلدسوم بى ناشربى جا،بى تاريخ.

 فرصت الدوله شيرازى سيد محمدنصيرحسينى آثارالعجم تاريخ و
 جغرافياى مشروح بلاد واماکن فارس به کوشش على دهباشى نشرتاريخ و

 بى تاريخ.  ازانتشارات يساولى فرهنگسرا طهران ٣فرهنگ ايران زمين شماره 
 فيضى محمدعلى.حضرت نقطه اولى موسسه ملى مطبوعات امرى طهران 

 هجرى شمسى ولجنه ملى نشر آثارامرى به لسان  ١٣٥٢بديع آذرماه ١٣٢
 ميلادى١٩٨٧بديع ١٤٣فارسى وعربى لانگنهاين 

 ١٢٧فيضى محمدعلى.خاندان افنان موسسه ملى مطبوعات امرى طهران 
 بديع.

 شکبيز،موسسه ملى  مطبوعات امرى طهرانفيضى محمد على.نى ريزم
 هجرى شمسى. ١٣٥٢

 قرآن مجيد قرآن الکريم.ترجمه الهى قمشه اى کتابخانه سنائى ودارالقرآن 
 الکريم طهران بى تاريخ. 

 گلپايگانى ابوالفضائل رسائل ورقائم به کوشش روح الله مهرابخانى موسسه
 بديع.١٣٤ملى مطبوعات امرى طهران 

 ضل گلپايگانى سيد مهدى کشف الغطاء چاپ سربى تاشکند گلپايگانى ابوالف
 بى تاريخ.

  
 ٦١٨ص 

 لمبتن آن ک س سيرى درتاريخ ايران بعدازاسلام.ترجمه يعقوب آژند
 هجرى شمسى. ١٣٦٣انتشارات اميرکبير ظهران 



 محمدفواد عبدالباقى .المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکريم چاپ سوم
 هجرى قمرى. ١٤١٢دارالمعرفه بيروت لبنان 

 مدرسى چهاردهى مرتضى شيخيگرى وبابيگرى چاپ دوم چاپخانه فروغى 
 هجرى شمسى .١٣٥١طهران خردادماه 

 مقدسى شمس الدين ابوعبدالله محمدبن احمد.احسن التقاسيم فى معرفة 
 DS288-3MUQالاقاليم ترجمه شفيعى کدکنى،شماره ثبتدرکتابخانه بادلين    

 آکسفور انگلستان 
 مقدسى مطهرابن طاهرآفرينش وتاريخ جلدچهارم بنياد فرهنگ ايران

 هجرى شمسى١٣٥٠طهران 
 ملک خسروى محمدعلى تاريخ شهداى امرموسسه ملى مطبوعات امرى

 بديع١٣٠طهران 
 البهاءتاريخ حيات وتشرف به ارض اقدس منيره خانم حرم حضرت عبد

 ميلادى١٩٣٤مطبعه اومانوت حيفا 
 نادرميرزاى شاهزاده تاريخ وجغرافى دارالسلطنه تبريزاقبال چاپ سنگى 

 هجرى شمسى . ١٣٥١افست طهران 
 مرکزچاپ ونشر پيام ١٨٣٤ -١٨٤٨ناطق هما.ايران درراه يابى فرهنگى 

 ميلادى ١٩٨٨لندن 
 لانوار ترجمه وتلخيص عبدالحميد اشراق خاورىنبيل زرندى محمد.مطالع ا

 بديع١٣٤موسسه ملى مطبوعات امرى طهران 
 نيبور کارستن.سفرنامه نيبور ترجمه پرويز رجبى چاپ اول توکا طهران 

 هجرى شمسى.  ١٣٥٤آبانماه 
 نيکلا.آ ل م مذاهب وملل متمدنه تاريخ : " سيدعلى محمدمعروف به
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 هجرى شمسى ١٣٥٤وابسته به موسسه اميرکبير طهران 
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 در فهرست حاضر پيش اسم هامانند آقا،حاجى ملا،ميرزا ونظائر آن پس ازنام اشخاص 



 آورده شده اند.اماعناوينى نظير هان وميرزا بعد ازنام اشخاص درجاى خود آمده اند. 
 وچک منفرد مثلْامحمد قبل ازاسم هاى کوچک مرکب مثلْامحمدعلى آمده اند واسم هاى ک

 ازاين روش حتى زمانى که کلمه ولقبى به دنبال اسم کوچک منفردآمده نيزپيروى شده 
 است.

 درچند مورد درمتن کتاب به يک شخص تنهاباذکرلقب وى اشاره شده است دراين موارد لقب
 وحتى الامکان سعى شده اسم کوچک اين افرادنيز ذکر مورد نظردرفهرست اعلام ثبت شده 

 گردد.درمواردى که نام کوچک ولقب افرادهردو درمتن کتاب آمده مثلْامنوچهرخان
 معتمدالدوله لقب مورد نظر بعدازاسم کوچک ودرداخل پرانتزدرج شده است.اين القاب 

 ع شده است .جداگانه هيزدرفهرست آمده اندودر ذيل آنها به نام فرد مربوطه ارجا
 درالفبائى کردن اعلام،الف ولام تعريف منظور نشده است و ء يائ معادل ا، و معادل 

 معادل ه  تلقى شده است .و و ة
 فهرست اعلام 
 ٥٣٦ ٤٠٧آقاميرزاآقامنيب کاشى                              ٣آبش خاتون 
 ٢٢٣ ٢١٦  ٢١٥ ١٥٧  ١٥٤آقاسى،حاجى ميرزا                      ٥٧٠ ٥١ ١٥ ٨آثار عجم  

 ٢٦٤ ٢٦٣ ٢٥٤ ٢٥٣ ٢٥٠ ٢٤٦ ٢٣٩  ٢٣٨آجودان باشى ن ک حسينخان آجودان باشى     
 ٣٣٢  ٣١٦ ٣١٥  ٣٠٩  ٢٨٧  ٢٨١ ٢٧٩  ٢٦٩صاحب اختيار                             

 ٤٩٠  ٤٣٩ ٤٢٩  ٣٨٨  ٣٨٤  ٣٧٨ ٣٧٠ ٣٦٩                          ٣١٢آدامز،ايساک 
 ٥٩٧حاجى ملاآقاسى  ٦٠٠ ٥٩٦  ٥٨٥ ٥٨٠                        ٢٣٨آدميت ،فريدون 

 ٥١١ظالم عجم  ٥٩٧حاجى ملاعباس    ٢٨٣  ٢٧٥ ٢٧٣ ٢٥٥ ٢٥٣  ٢٥٢ ٢٤٧آذربايجان 
 ٥٦٤ ٢٦٣آکسفورد دانشگاه          ٣٧٤  ٣٧٠ ٣٣٥  ٣٣٠ ٣٢٦  ٣١٩ ٣١٥  ٢٨٤
 ٣آل بويه           ٤٤٧  ٤٢٩ ٤٠٣  ٣٩٦ ٣٩٤  ٣٩٠ ٣٨٩  ٣٨٨
 ٤٧٧آل سفيان       ٦٠٢ ٦٠١  ٥٩٧ ٥٩٠  ٥٨٤ ٥٣٦  ٥٠٨ ٤٨٧  ٤٨٢

 آل طاهرين ن ک ائمه اطهار                      ٣٧٨آستان قدس رضوى 
 ٥٧٩آلبانى                                   ٢٢آسيا 

 ٦١١ ١٠آلمان                       ٥٩٨  ٢٦٤آصف الدوله 
 آمريکا ن ک امريک                       ٥٧٥  ٥٥٢آقاباب،ملا 

 ٣٨٠واقعه آمل   ٣٨١ ٣٧٨  ٢٦٣آمل                    ٣١٣آقابالابيک شيشوانى 
 ٢٢٢آمنه                ٣٧٣آقابزرگ )بديع(خراسانى 

 ٤٨٩آناطولى                          ٥٥٠آقاجان ميرزا  
 ٤٣١ ٤٠١آنيچکوف           ٣٩٨ ٣٩٥ ٢٦٩آقاجان بيک خمسه اى  

 ٤٣٢ ٤٠٤آينده اسلام   ٥٠٩  ٥٠٨ ٤٢٢  ٤٢١الله(ميرزا  آقاجان )خادم
 ٥١٤  ٤٣٥الکرسى آية                                  ٥٣٢  ٥٣١

 ٢٤٠طاهرىآل ٢٧٨ائمه هدى ٥٧٨ائمه اطهار    ٤٩٤ ٤٩٣ ٣٩٠آقاخان )اعتمادالدوله(ميرزا
 ٥٠ابراهيم                        ٣٨٥آقاخان ايروانى 
 ٥٥٢ابراهيم     ٤١٥ ٤١٤ ٤١٢ ٢٠٥  ٢٠٣آقاميرزاآقا)افنان(

 ٢١٢ ٢١١ابراهيم آقاميرزا                               ٥٨٨ ٥٣٠  ٥٠٦
 ٥١١خليل ٣٧٥ابراهيم حضرت                    ٦١١آقاميرزاآقارکاب ساز

 ٥٠٦ابراهيم آقا                                        
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 ١١٨ابوالقاسم ،ميرزا         ٢٧ابراهيم ابن شاهرخ تيمورى،سلطان 

 ٢٧٢  ٢٤٧ابوالقاسم،ميرزا               ٨ابراهيم)اعتمادالدوله(حاجى 
 ٣٢٣ابوالقاسم،ميرزا                            ٥٧٩ابراهيم پاشا

 ٢٦٦نجان(جمعهزابوالقاسم،ميرزا)امام         ٥١٣ ٥٠١ابراهيم خان تبريزى ميرزا 
 ٣٨٤                                       ٥٠٣ ٢١٩سيدابراهيم خليل تبريزى آقا
 ٥٤٩ابوالقاسم،ميرزا)طبيب بروجردى(  ٢٠٥ ٢٠٠  ١٧٤ ١٦٢-١٦٠ابراهيم شيرازى،ميرزا 

 ابوالقاسم،ميرزا)ميرزاباباى ذهبى(                   ١٧٥،آقامحمدابراهيم ٤٥٣
 ١٦٦ميرزاباباى صوفى٤٤٩ ٢٠٠  ١٦٥ ١٦٤                    ٥٦ابراهيم قزوينى ،سيد 

 ٥٠٩  ٥٠٨ ٥٠٤ابوالقاسم)تاجر(همدانى،آقا ٢١٤کلباسىابراهيمحاجى ٢١٣کلباسى،ملاابراهيم
 ابوالقاسم)قائم مقام فراهانى(ميرزا                             ٥٣٠ابن آلوسى  



 ٥٩٩  ٥٩٨ ٥٩٦ ٥٩٠  ٣٨٨ابن اصدق ن ک على محمد)ابن ابصدق(آقاميرزا 
 ١٧٤ابوالقاسم قزوينى،حاجى ميرزا  ٦ ٣اى(ابوعبدالله طنجهالدين بطوطه)شرفابن 

 ٥٦٧ابوالقاسم عمرابن فارض                                 ٥ابن بلخى 
 ٥ابن عربى ن ک محيى الدين )ابن عربى(شيخ    ابوموسى اشعرى 

 ١١٦  ١١٥ ١١٤  ٨٣  ٨٢ ٧٥ ٧٤ابوهاشم،شيخ                        ٣٧٤ ٦٠ابواب الهدى 
 ١٦٨ ١١٧                                     ٤٥٧ابوبصير 

 ٥٧٩  ٥٧٣ابويحيى،شيخ)امام جمعه شيراز(    ١١٤ ٨٢ ٧٤ابوتراب،شيخ)امام جمعه شيراز( 
 ٣اتابک سعد زنگى                      ٥٧٩ ٥٨٩  ٥٧٣ ١٥٤  ١٣٢

 ١٢ارس اتابکان ف            ٥٠٧  ٤٨٨ابوتراب اشتهادرى ،شيخ 
 ٥٨٠اتوزيکى،طايفه           ٣٠٥ابوالحسن)امين (اردکانى ،حاجى 
 نبوت اثباتن ک رساله اثبات نبوت خاصه     ١١٢ ٨٢ ٧٦ ٧٥ابوالحسن بزازشيرازى،حاجى 

 ک شيعه)مذهب( خاصه اثناعشريه،طريقه ن                               ٦٠٩ ٥٧٥  ٥٧٢
 ٥الاقاليم احسن التقاسيم فى معرفة          ١٦٨خان)مشيرالملک(ميرزاابوالحسن 

 القصص ن ک تفسيراحسن القصص احسن     ٤١٦ابوالحسن ميرزا)شيخ الرئيس(،شاهزاده 
 ٤٦٣احمد،آقاسيد)آقازاده(                        ٢٠٣الوحمزه ثمالى 

 ٢٧٧ ٢٧٥ا  احمد،آقاميرز               ٥ابوشجاع محمدملکشاه سلجوقى 
 ٣٢٠احمد،آقاميرزا                             ٤٩٢ابوطالب،سيد 
 ٢١٧احمد،حاجى ملا                           ١٥٣ابوطالب،ملا 

 ٥٤٩احمد،ميرزا                    ٤٥٠ابوطالب حسيناوى،سيد 
 ٣٧٥ ٣٣٩ ٣٢٢احمد،ميرزا)امام جمعه(          ٣ابوعبدالله خفيف)شيخ کبير(بقعه  

 ٣٣٨ميرزااحمدمجتهد                          ٢ابوالفتوح رازى 
 ٢٥٢اى،ملا)حرف حى(احمدابدال مراغه   ٤٢  ٤١  ٣٧-٣٥ابوالفضل گلپايگانى ،آقاميرزا

٣١٥  ٣١٤                      ٥٧٠ ٤٧٤  ٤٤١ ٢٠٦  ١١٤ 
 ٤٥٧احمدابن محمد              ٥٨٨ابوالفضل محلاتى ،آقاميرزا

 ١٦٢ ٥٦ ٥٣ ٤٦ ٢٧ ١٨احمداحسائى ،شيخ                   ٢٤٤جى ميرزا ابوالقاسم،حا
 ٣٢٨احمد ٥٧٠  ٤٧٥ ٤٤٤  ٢٨٦  ٢٨٢      ٢٠ابوالقاسم ،حاجى ميرزا)برادرحرم حضرت باب(

 احسائىشيخ ١٦٢  ٦٣احمدشيخ  ١٧٥  ١٨آقاميرزا            شيخ  ٤٣٩ ٢٠٥  ١٧٨ ١٧٣  ١٧٠ ٣٦
 ٥٨شيخ اجل احسائى ٣٢٨  ٢٠٢                             ١٧٥ابوالقاسم 

 ٤٩٤  ٣٤١احمد ازغندى ،آقاميرزا                          ٥٩٦ابوالقاسم،سيد 
 ١٧٤احمداصفهانى ،حاجى سيد                                           
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 ٤٨٤  ٤٨٣ارض ک                            ٢٨٦احمد حصارى ،ملا
 ارض ک ش ن ک کاشان                           ٥٨٤احمدخان نوائى 

 احمدرسول الله ن ک محمد،حضرت                 ارض مقدس ن ک ارض اقدس 
 قزوينى،ملا    ارض مقدس)طهران(ن ک طهران ک عبدالکريماحمد)کاتب(آقاميرزان

 ارض مقدس )کربلا(ن ک کربلاء                   ٥٣٧ ٥٣٣احمدکاشى،حاجى ميرزا 
 ارض ياءن ک يزد                             ٥٣٢يرى،ملااحمدملا

 ارگ تبريز ن ک ارگ عليشاه                 ٤٣١  ٤٠٦ ٢٨٤احمدميلانى،حاجى 
 ٦٠٤  ٣٩٤ ٣٩٢  ٣٩١  ٢٥٥ارگ عليشاه                             ٢٤٥احمدنراقى،ملا

 ٢٥٥دولتى  ارگ ٢٥٤ارگ تبريز                         ٤٦٢احمديزدى،آقاسيد 
 ٥٩١ ٥٨٤  ١٥٥ ١٠  ٨ارگ کريم خانى                               ١٨اخبارى،طريقه 

 ٥٨٢  ٤٠٣ ٣٠٥  ١٥ارض سر         اروپا ٥٦٨ ٥٣٧ ٥٣٥  ٥٣٠ ٥٠٤  ٤٠٧ادرنه 
 ٦٠٢ ٦٠١اروپائيان                                      ٥٦٨  ٥٣٧

 ٣٣١  ٣٢٤ ٣٢٢  ٣١٨-٣١٢  ٣١٠اروميه                          ٥٦٦ادعيه حضرت محبوب 
 ٤٨١  ٤٢٩ ٤٠٥  ٤٠١ ٣٩٠ ٣٧١- ٣٦٩  ٣٣٧                             ٦٠ادعيه مخزونه 

 ٣١٠ارومى  ٣٧١  ٣٢٦رضائيه ٦٠٢ ٦٠١                    ٣٧٢ ٣٦٩اديان بابى وبهائى 
 ازل ن ک يحيى )ازل (ميرزا           ٤٠٤ ٤٩اديان وفلسفه اى آسياى مرکزى  

 ٦اسپانيا                              ٤٣٨ضى حرمين ارا
 اسلامبول٣٠٦استنبول   ٣٠٥استانبول                           ٥٩٤  ٥٦٠ ٥٤٠ارامنه 



 ٥٦٧  ٥٣٦-٥٣١ ٥٢٢ ٥٢١ ٥١٧  ٤٨٩ ٤٨٨                                    ٥٣٢اربل 
 ٥٦٨مدينه کبير ٥٨١ ٥٨٠ ٥٦٨                          ٥٩١  ٢٦٤ ١١٣اردبيل 
 ٦ ٢ ١استخر                               ٥٧٥  ٤٨٨اردستان 

 ٥٩٣استرن،هنرى                              ٥٩٨  ٢٨٥ارس ،رود 
 ٦٠٢ارض             استوارت ،کلنل ٤٦١ ٤٥٢ ٤٣٣ ٤١٣  ٤٠٩ارض اقدس 

 ٤٣١ ٤٠٢استيونز،ريچارد                ٤٢٠ارض ميعاد ٤١٦ ٤١٥  ٤١٤مقدس 
 ٥٩٣ارض اقدس)نجف(ن ک نجف                        اسحق 

 ٥٨٧  ٢٠٥ارض باءن ک بارفروش                          اسحق بيک محله 
 ٢٦٧ارض باسط ن ک ماکو                           اسحق پاشا 

 ٢١٣  ٢١٢سيداسدالله٢١٤اسدالله،آقاسيدارض  تاءن ک تبريز                          
 ٤٠٩  ٤٠٨ارض  جنت ن ک ميلان                         اسدالله اصفهانى ، آقاميرزا 

 ٤١٦ ٤١٥ارض  حواءن ک جده                                    
 ٤٠٩ ٣٠٥ارض خاءن ک خراسان                          اسدالله خان)وزير(آقاميرزا 

 ٥٥٠ن ک ادرنه                           اسدالله )خياط(ميرزا ارض سر 
 ٣٤٢ ٢١٩ارض شام ن ک شام                            اسدالله)ديان(خوئى آقاميرزا 

 ٤٨٠ ١٢٤ديان  ٥٦٤ ٥٠٣ ٤٨١ ٤٨٠ ٤٥٩ارض ش ن ک شيراز                            
 اسم الله الديان  ٥٦٦ ٥٦٢ ٤٨٧ ٤٨٢ارض ص ن ک اصفهان                           
 الله حرف ثالث مومن بمن يظهره٤٨٣ ٤٨٢ارض طاء ن ک طهران                          
 ٥٦٤  ٤٨٢ ٢١٩ارض فاءن ک فارس                             

 ١١٥ ١١٤ارض قاف ن ک قزوين                          اسدالله )غراء(سيد 
 ٦٠٩ ٥٧٧ ٥٧٦ ٢٥٢فرهادى،حاجىاسدالله                                            

  
 ٦٢٤ص 

 ٥٩٠  ٥٨٧ ٥٧٦ ٥٦٢  ٥٣٨ ٤٩٢  ٤٩١                          ٥١٨اسدالله کاشى،آقا
 ٣١٤ ٢٢٦ارش ص  ٦١٢  ٦١١ ٥٩٥  ٥٩٢                                 ٤١٧اسفنديار 
 ١٣١اصلان خان                                   ٤٩٧اسفنديار 

 ٥٧٦اضحى ،عيد                 ٢٥٣ ٢٥٢ ٢٥٠اسکندر زنجانى ،ملا 
 ٥٨١  ٥٨٠  ٤٩٥اطريش                                  ٤٨٩اسکندريه 

 ٤٩٢ ٤٧  ٤٣اعتاب مقدسه                                       ٤٨٨اسکو 
 ٥٥٦السلطنه  اعتضاد           ٢٣٨ ٢١٨  ٢١٠  ٢٠٢  ١٥٤ ١٨ ١٧ ٥  ١اسلام 
 اعتمادالدوله)آقاخان(ن ک آقاخان               ٣٣٤  ٣٢٧ ٣٢٤  ٣٣٢ ٣١٩  ٢٨٦ ٢٨٥  ٢٨٢
 )اعتمادالدوله(،حاجى               ٤٤٠  ٤٠٣ ٣٨٧  ٣٨٢ ٣٧٩  ٣٧٧ ٣٣٧  ٣٣٦
 اعتمادالسلطنه)محمدحسن خان(ن ک              ٥١٦  ٤٧٧ ٤٧٦  ٤٥٦ ٤٥١  ٤٤٨ ٤٤٦  ٤٤٢
 محمدحسن خان اعتمادالسلطنه (             ٥٦٠م  ،اهل اسلا٦٠٤ ٥٨٨  ٥٧٦ ٥٧٢  ٥٦١

 اعتمادالسلطنه)مصطفى قلى خان(ن ک               ٤٥٦موعوداسلام ٣١٣ ٢٨٢ملت اسلام 
 اعتمادالسلطنه(همدانى ان قلىخاسلامبول ن ک استانبول                        مصطفى 

 ٥٩٢ ٥٨٨ ٢٠٧ ٢٤ ١٨  ١٢  ٦ ٥اعراب                               ٥١٦اسلاميه ،دولت 
 ٥٧٥اسم اعظم             اعظمى ،فاميل ٤٣٥ ٤١٩  ٤١٧ ٤١٢اسم اعظم 

 ٢٣٩اعلم الملک ،دکتردانا                ٤٣٤  ٤١٣نگين اسم اعظم ٤٥٩الهى 
 اسم الله الاصدق ن ک صادق)مقدس(ملا            اعلى،حضرت ن ک باب ،حضرت

 ٤٩٣)ديان (           افجه  اسم الله الديان ن ک اسدالله
 ٢٣ ٢٢ ١٥خوئى آقاميرزا                                افريقا 

 ٦٠٢ميلانى،حاجى          افشارايل محمدتقىالفائق ن ک اللهاسم
 ١٩منيب ن ک آقاميرزاآقاى منيب کاشانى     افشاريه  اللهاسم

 ٣٨٧  ١٧افاغنه   ٣٩٤ ١٩فغان ا                                   ٥٩٣اسماعيل 
 ٤٠٩  ٢٠٥ ١٧٩  ١٦٧افنان،حبيب الله                       ٤٨٧  ٤٨٠ ٤٧٩اسماعيل،شيخ 

 ٥٠٦ميرزاحبيب ٤٣٨                     ٢٢١  ٢٢٠اسماعيل صباغ سدهى 
 ٤٣٣افنان ،سلابه                           ٢٧٧اسمعيل،حاجى سيد 

 ٤٣٥افنان سدره مقدسه                                 ٣٤٣اسمعيل ،سيد 
 افنان کبيرن ک حسن)افنان کبير(                          ٥٠٧  ٥٠٦اسمعيل ،شيخ  



 حاجى ميرزا                                ٥٤٩اسمعيل ،ملا
 ٥٨٤افواج شقاقى وآذربايجانى                         ٥٥٢اسمعيل توپچى ،مير 

 ٤٣٣ ٤١٢ ٣١١اقبال حسين                    ٣٢٢قراچه داغى اسمعيل خان 
 ٥٦٩اقتدارات                           ١٧اسمعيل)صفوى(شاه 
 ١٦اقتدارى ،احمد                             ٥٩٣اشترنشوس ،پ ه 

 ٢٦اقتدارى لارى ،خاندان                  ٥٦٤  ٤٥٩اشراق خاوى ،عبدالحميد 
 ١اکباتان                              ٣٨٤اشرف آقاسيد  

 ١٣١اکبر                                   ١اشکانيان 
 ٢٤٠اکبر،ملا       ١٥٥ ١٣٥  ١٢٥ -١٢٣ ٧٠ ٥٨ ٥٥ ٤١ ٣٨اصفهان 
 ٢٥٧الجايتو               ٢٠٦  ١٨١ ١٨٠  ١٧٩ ١٧٠  ١٥٩ ١٥٨  ١٥٦
 ٢٦ردى خان  الله و              ٢٤٦  ٢٤١ ٢٣٨  ٢٢٦ ٢٢٥  ٢٢٣ ٢١٠  ٢٠٨
٣٦٩  ٣٤٢ ٣٠٥  ٢٨٦ ٢٦٩  ٢٦٣ ٢٥٤  ٢٤٨ 
٤٨٠ ٤٠٩  ٤٠٨ ٣٨٨  ٣٧٢ 

  
 ٦٢٥ص 

 اهل بهاءن ک بهائيان                  ٤٠٦  ٣٩٩ ٣٩٦الله يار،حاجى 
 اهل بيان ن ک بابيان      ٥٦٥الواح خط نقطه اولى وآقاسيدحسين کاتب 

 ٥٨٠اياستر                                     ٦٠٢اليس 
 ٥٦٧القرى ن ک مکه                           ايام تسعه ام 

 ٥٥ ٤٩ ٤١ ٢٤ ٢٣ ٢١-١٥  ١٣ ٧  ٣امام مهدى ن ک صاحب الزمان                  ايران 
 ١٥٧-١٥٥  ١٢٩ ١٢٧  ١٢٣ ٨٢  ٧٠ ٦٢  ٥٩  ٥٦                       ٤٠٧ ٣٩٩امام زاده حسن 
 ٢٦٣ ٢٥٠ ٢٤٩ ٢٣٩ ٢١٤ ٢٠٦  ١٨٠ ١٥٩                           ٤٠٨امام زاده زيد  

 ٣٦٩ ٣٠٥  ٢٨٥ ٢٨٣  ٢٨١  ٢٧٠-٢٦٨ ٢٦٤                  ١٢امام زاده سيد حاجى غريب 
 ٣٩٠ ٣٨٨-٣٨٦  ٣٨٣ ٣٨٢ ٣٧٧ ٣٧١ ٣٧٠              ١٠امام زاده سيدعلاءالدين حسين 

 ٤٨٨  ٤٧٧ ٤٤٣  ٤٤١ ٤٣٣  ٤١٥ ٤٠٥  ٤٠٤                        ٤٠٧امام زاده معصوم 
 ٥٠٩-٥٠٤  ٥٠٢ ٥٠١ ٤٩٦  ٤٩٣ ٤٩٢  ٤٨٩                         ٥٥٢م قلى ،حاجى اما

 ٥٢٦  ٥٢٥ ٥٢٣  ٥٢١ ٥٢٠ ٥١٧  ٥١٥-٥١٣                      ٢٦  ١٩  ٦ ٣امام قليخان  
 ٥٤٠ ٥٣٩  ٥٣٨ ٥٣٦ ٥٣٥  ٥٣٣ ٥٣٢  ٥٣٠                          ٣٢٢امام وردى ،ملا

 ٥٨٩ ٥٩٦ ٥٨٢ ٥٨١ ٥٨٠ ٥٧٥  ٥٧١ ٥٦٨                                ٥٧٨امامى ها 
 ايران دولت ٦١٠ ٦٠١  ٥٩٧ ٥٩٦  ٥٩١ ٥٩٠                 ٣٠٥آمريکاى شمالى  ٤١٨امريک 

 ممالک محروسه٥٨٦  ٥٢٣ ٥٢١ ٥٢٠ ٤٩٥    ٣٨٥  ٣٨٤ ٣٢٥ ٣٢٤اميراصلان خان)مجدالدوله(
 ٣٢٦سلام مملکت ا٥٨٤  ٥١٦ايران                            ٥٩٨اميرخان قاجار

 ٦١٣ ٦١١اميرکبيرن ک تقى خان)اميرکبير(ميرزا         ايران درراه يابى فرهنگى 
 ٣٧٣ايران وايرانيان                         ٢٣٨اميرکبير وايران 

 ٥٨٨ابى طالب            ايروان  ابن اميرالمومنين ن ک على 
 ٥٩١ ١١٣اميرنظام ن ک تقى خان )اميرکبير(ميرزا       ايزدخواست 

 ٥٨٩ ٥٨٤اردکانى(،حاجى        ايشيک آقاسى باشى امين ن ک ابوالحسن)امين 
 امين امين ن ک غلام رضا)امين امين (حاجى     ايقان ن ک کتاب ايقان

 ١٢ايگار،محمدحسين                         ٥٣٩ ٣٢٤امين السلطان  
 ٤٨٠ا ايلدرم ميرز                              ٤٤١  ٤٠٠انجيل 
 ٤١٩ايليا)نبى(                                   ٥٦٧اندلس 
 ٢٦ايمن ،ليلى                                     ٢١٩انزلى 

 ٥٣٣ايوب انصارى، مقبره                        ٤٣٥  ٤٣٤انزل من ،مسيو 
 ٢٩ ٢٤ ٢٣ ١٨ ١٦-١٢  ١٠-٧ ١باب،حضرت                                  ٥٨٩انگلبو 

 ٥٠  ٤٨  ٤٧  ٤٥  ٤٤  ٤١  ٣٧  ٣٦ ٣١ ٣٠      ٤٠٣  ٣٨٢ ٢٦٣ ٢٣٩  ٢٢١ ٢٢ ٢١ ١٩انگلستان 
 ٨٣  ٨٢ ٨٠-٧٣  ٧١  ٧٠  ٦٦  ٦١-٥٨ ٥٥-٥١         ٥٩٣ملت انگليس ٦انگليس   ٦١٠ ٥٨١  ٤٢٩

 ١٢٦  ١٢٥ ١٢٣ ١١٨- ١١٥ ١١٣ ١١٢  ٨٤دولت بريتانيا      ٥٨٦ ٥٥٠  ٢١دولت انگلستان 
 ١٦٧ ١٦٤-١٥٦  ١٥٤ ١٥٣ ١٣٧-١٢٩  ١٢٧                  ٤٠١انگلستان کنسولگرى  ٤٠٢

 ٢٠١  ٢٠٠ ١٨١-١٧٦  ١٧٤ ١٧٣  ١٧٠ ١٦٩انيس ن ک محمدعلى زنوزى )انيس (آقاميرزا     
 ٢٧٥-٢٦٧  ٢٦٤ ٢٦٣ ٢٥٥- ٢٥٢  ٢٠٥ ٢٠٢                                 ٥٠٩اورامان 



 ٢٧٥-٢٦٧  ٢٦٤ ٢٦٣  ٢٥٥- ٢٥٢ ٢٥٠-٢٤١                          ٢٧ ٢١اوزلى ،سرگور 
 ٣١٤٣١٢  ٣١٠ ٣٠٩ ٣٠٧  ٢٨٦-٢٨١ ٢٧٩                                  ٥٨٠اوساتى 

 اول من آمن ن ک حسين بشروئى ملا)حرف حى (
 ٣٩٢اهر 
  

 ٦٢٦ص 
 ملا)حرف حى( بشروئىحسينالباب ن کباب                   ٣٧٠ ٣٦٩  ٣٤٣ ٣٣٨  ٣٣٢-٣٢١
 ٥٠٨باب الحله                ٣٩٢-٣٨٨  ٣٨٧ ٣٨٥-٣٨١  ٣٧٨-٣٧٥
 ٥٨٠  ٥٣٤باب عالى            ٤٣٢-٤٢٩ ٤٢٠ ٤١٨  ٤١٧ ٤١٣  ٤٠٦-٣٩٤
 ابوالقاسم،ميرزا)ميرزا بابا،ميرزا ن ک            ٤٩٠  ٤٨٧ ٤٨٦ ٤٨٣  ٤٨١-٤٧٤ ٤٦٣  ٤٥٨
 ٢٠باباى ذهبى(باباخان            ٥٤١  ٥٣٠ ٥٢٣  ٥٠٧ ٥٠٥  ٥٠٢ ٤٩٣  ٤٩١
 ٢١٨ ٢١٤  ١٦١ ١٢٤  ١١٣ ١٨بابى)ديانت(           ٥٧٩  ٥٧٧ ٥٧١  ٥٧٠ ٥٦٨-٥٦٦  ٥٦٤-٥٦٢
٣١٣ ٢٨٦ ٢٨٥ ٢٨٣  ٢٨٢ ٢٧٣  ٢٦٣ ٢٢٣  ٢١٩           ٦١٠  ٦٠٩ ٦٠٥ ٦٠٤  ٦٠٣ ٦٠١  ٥٨٧-٥٨٥ 
 ٣٨٥  ٣٨١ ٣٧٨  ٣٧٧ ٣٤٢ ٣٣١ ٣٢٥ ٣٢٢          ٣١٠ ١٣٥ ٧الاعظماللهباب ١٣٥اعظم باب
 ٤٩١  ٤٨٦ ٤٦٠  ٤٣٩ ٤٠٤  ٣٨٩  ٣٨٨      نقطه ١٢٤حضرت مبشر١٢١بابمستطابجناب ٤١٦
 ٦١٠  ٦٠٤  ٥٨٨ ٥٧٧  ٥٧٥ ٥٧٣ ٥٧٢ ٥٦٨نقطه اولى           ٤٥١ ٢٧١  ٢٢٠حظرت نقطه٤٤٢
 ٥٥٢  ٤٩٢  ٤٨٤ ٤٨٠  ٣٨١ ٢٦٨ ٢٩بابيه        ٣٠٥  ٢٨٢ ٢٦٦ ٢٠٧ ٨٠ ٧٤ ٧٣ ٦٨ ٣٧ ٣٥ ٣

 ٤٣٩ ٤٠٤ ٣٨٧  ٢٠٨بابيت ٦١٠ ٥٧٦ ٥٦٢اوليه      نقطه ٦٠٩ ٥٧٧  ٤٨٠ ٤٥٩  ٤٥٧ ٤٥٥  ٤٢٠
 ٣٧٧مکتب بابيه ١٥٦طريقه بابيه ٥٦٠        ٢٤٢ ١٧٢حاجى ٥٠٣  ٤٨٢ ٢٩نقطه بيان٢٨٦

 ٤٩٠  ٤٨٨ ٤٨٣ ٣٧٦ ٣٨٣ ٣٨١ ٣٠٥ميرزاعلى          بابيان حاجى ٣٣٨  ١١٩ ٨٤جناب حاجى
 ٥٤١ ٥٢٤  ٥٢٣ ٥١٤  ٥١٣ ٥٠٢  ٥٠١  ٤٩٣  ٤٩١حاجى سيدعلى محمد           ١٧٥  ١٧٣ ١٧٢محمد

 ٤٤١طايفه بابيه٤٩٦حزب بابى ٥٨٧ ٥٧٣سيدباب          ٣٢٧ ٢٤٩  ٢٤٨سيد٣١٦تاجرشيرازى
 ٥٦٤بيانعلماى ٥١٥  ٥١٠ ٤٨٤اهل بيان ٥٠٢          ١٦٩  ١٦٨ ١٦٤  ١٦٣ ١٢٧ ١١٦ ٤٦ ٣٥ ٣٢
 ٢١بادکوبه            ٣٠٩  ٢٨٣ ٢٦٩  ٢٦٥ ٢١٧  ٢١٥ ٢١٢  ١٨٠
 ١٨العرب باديه             ٢٥٢  ٣٩٤ ٣٩٢  ٣٨٤ ٥٢٨  ٣٢٦ ٣٢٣  ٣١٠
 ٣٠٨ ٢٧٢ ٢٧١ارض باء٣٨٠ ٣٧٨ ٢٢على            بارفروش  ٥٧٧  ١٢٤شيرازى  ١٨سيدبشر٥٨٥
 ٥٧٤بازارحاجى            ٣٢٧ ٢٤٩ ٤٦سيدعلى محمد٣٣٢ ٥٠محمد

 ٥٠ ٣٠آقاسيدعلى محمد       بازارمرغ شيراز ٤٢٨سيدعلى محمدشيرازى 
 ٢٠٠ ١٠ بازار نو        ٤٠٤  ٢٦٨ ١٣١ ٣١ ٣٠ميرزاعلى محمد ٢٤٩

 ٥٧٢  ٢٠٠ ٢٠ ١٠ ٨ذکر        بازار وکيل ٥٨٧ذريه رسول٤٩ميرزاعلى محمدباب 
 ٢٦بازيار شيرازى ،خاندان        ٦٦الاکبرذکرالله٢٨٦ ١١٤ذکرالله٤٤٠  ٣١٥
 ١٥٥رب         باغ ايالتى ٢٧٧حضرت رب ٢٤٤الاعظمذکرالله  ١٥٥
 ١٧٩طلعت اعلى         باغ تخت ٥٢٦  ٤٣٤ ٤٢٢  ٤١٩ ٤١٨اعلى  
 ٤٩٣باغ فين کاشان           ٢٤٧جناب اعلى ٢٤٦اعلى جمال ٣٨٠  ٢٤٦
 ٥٣١-٥٢٩  ٤٨٩رب        باغ نجيبيه ٢٧٧حضرت رب ٢٤٦حضرت اعلى  ٣٧٦  ٣٤١
 ٣٩٦اعلى           باقر،حاجى ميرزاطلعت٥٢٦٤٣٤ ٤٢٢  ٤١٩ ٤١٨اعلى  
 ملا٤٧٩  ٣٩٤ ٣٤٣  ٣٤٢حى(جناب اعلى             باقر،ملا)حرف٢٤٦جمال اعلى  ٣٨٠  ٢٤٦
 ٣١٨باقرترک            ٦٨ ٦٧ ٤٢ ٤١  ٣٦حضرت اعلى  ٣٧٦  ٣٤١
 ٣٩٥ ٣٢٢باقر ميرزا         ٢٢٧ ٢١٤  ٢١٢  ٢٠٥  ٢٠٢ ١٧٤  ١٦٢ ٧٣ ٦٩
 ٤٩٤باقر ميرزا            ٣٧٢  ٣٤٣ ٣٤٢  ٣١٢ ٣١٠  ٢٤٤ ٢٤١  ٢٢٨
 باقر،ملا)حرف حى (باقر ترک،ملان کن            ٤١٨  ٤١٧ ٤١٤  ٤١٢ ٤٠٧  ٣٩٩ ٣٩٨  ٣٩٧
 ٤١٠ ٤٠٩باقرنجف آبادى ،حاجى             ٤٨١  ٤٧٩ ٢٤٢  ٤٣٩ ٤٣٥  ٤٣٣ ٤٢٢  ٤٢٠
 محمدباقرنجفى)ذئب(،کباقرنجفى،شيخ ن            ٥١٠  ٥٠٤ ٥٠٣  ٤٩٤ ٤٩٢  ٤٩٠ ٤٨٧  ٤٨٣
 شيخ           ٢٧٥جناب اقدس ٥٧٥ ٥٦٧  ٥٤١ ٥٣٢  ٥٣٠
 ٥١٨ ١٥٣اليوزى ،حسن موقر ب     ٣٢٤ ٢١٦نايب امام ٤٤٥العين قرة ٥٦٢قائم 
 ٦٠٠ ٥٩٩  ٥٨٤ ٢٦٤بامداد،مهدى                       ٣٠٥  ١٥٣(The Bab)باب 

  
 ٦٢٧ص 

 ٤٣٢ ٤٠٤بلانت،ويلفرداسکاون                                 ٥٨٨بايزيد 
 بلد الامن ن کن دارالامن      ٦١٣  ٦١٢ ٦٠٢ ٥٩١  ١٣٣ليندزىبتيون،سرهنرى



 ٥٧٩بلغارستان                            ٣٣٥بحارالانوار 
 ١٦بلم                                    ١٣بحرين 
 بلوک زهران کن زهرا،بلوک                               ٥٩٢بختيارى 

 نگار(      بلوک کربال ن ک کربال ،بلوک شنويس)بدايعمحمدتقىخوکنگارنبدايع
 ١٧٤  ١٧٠ ١١٥ ٢٤بمبئى                                ميرزا      

 بنان الملک ن ک رضاخان حکيم بنان                              ٤٧٦ ٤٤٦بدشت 
 الملک (ميرزا                                  ١١٥بدوح 

 ٥٧٦بنانى ،خاندان              ٥٩٥ ٥٦٥ ٧٧ ٦٧بديع بشروئى ميرزا
 ٢٧  ٢٦ ٧آقابزرگ)بديع(خراسانى        بند امير کن اسانىبديعخر

 ٢٦ ٢٤  ٢٢ ١٩ ١٥بندرعباس                       ٤١٢بديع الله، ميرزا 
 ٢٢بندرلنگه                         ١٥٤ ١٣١  ١٣٠برازجان 

 ٦١١  ٥٧٩بوزنيا      ٢٣٩  ٢٢١ ١٥٣ ٤٩ ٢٩براون،ادواردگرانويل 
 ٤٢  ٤١  ٣٢  ٢٩  ٢٨  ٢٤- ٢٢ ١٩ ١٥-١٣بوشهر                            ٥٨٧  ٥٦٦ ٥٦٥  ٤٠٠
 ٨٤-٨٢  ٨٠ ٧٨ ٧٦ ٧٤ ٦١ ٦٠ ٥٣                                  ٥٧٦برما 

 ١٥٣  ١٣٦ ١٣٢-١٢٩ ١٢٧ ١٢٥ ١١٨-١١٦                        ٥٨٤ ٥٤٩ ٢٦٤بروجرد 
 ٤٦٠  ٤٥٩ ٢١١  ٢٠٦  ١٧٨  ١٧٠ ١٥٧ ١٥٤                                   ٦١١بريل 

 ١٣شبه جزيره بوشهر ٥٨٥ ٥٧٢ ٤٦١بزرگ،ميرزان ک عيسى)قائم مقام(ميرزا         
 ١٦بوم       ٥٢٠  ٥١٨-٥١٦  ٥١٤بزرگ خان قزوينى،ميرزا

 بويه ن ک آل بويه                               ٥٧٩بزم عالم  
 ٢٥٤  ٢٣٨ ٢١٩  ٢٠٧ ٢٠٥  ١٨بهاءالله،حضرت                                ٣٧٨بشرويه 
 ٣٩٤ ٣٨٠  ٣٧٨ ٣٧٦  ٣١٣  ٣٠٥  ٢٨٣ ٢٦٣                             ٥٠٨  ٢٧  ٢٢بصره 

 ٤٥٨ ٤٤٥ ٤٤٣  ٤٣٨ ٤١٢  ٤٠٧ ٤٠٦ ٣٩٩کور        ٥٦٦ ٤٨٣ ٤٨٠ ٢٧٩  ٢٦٣بصيرهندى ،سيد
 ٤٩٥ ٤٩٣-٤٩١  ٤٨٩-٤٨٦ ٤٨٢-٤٧٧ ٤٥٩                      ٤٨٤حضرت بصير٥٠٣هندى 
 ٥١٧ ٥١٥- ٥١٣ ٥١١  ٥١٠ ٥٠٨-٤٩٩  ٤٩٧      ٢٦٣  ٢٢٠ ٢١٩ ١٥٧ ١١٣  ٨٢ ٨٠ ٧٨ ٧٧بغداد
٥٤١-٥٣٨  ٥٣٧ ٣٥٣-٥٢٨ ٥٢٥-٥٢٠ ٥١٨                ٤٨٦ ٤٨٤  ٤٨١ ٤٥٨  ٤١٠ ٤٩٠  ٢٨٦ 
٥٨٨  ٥٨٦  ٥٧٤ ٥٦٨  ٥٦٧ ٥٦٥ ٥٦٣ ٥٦٢                ٥١٣ ٥١١- ٥٠٧  ٥٠٤-٥٠٠ ٤٩٠  ٤٨٧ 
 ٤٣٥ ٤٣٤  ٤١٣ ٧٨بهاء٦١٣  ٦٠٩ ٦٠٣  ٥٩٥           ٥٣١  ٥٣٠ ٥٢٨  ٥٢٧ ٥٢٥-٥٢٠  ٥١٨-٥١٤
 حضرت ٤٩٥ ٤٩٣  ٤٩١ ٤٩٠ ٣٤٣جناب بهاء       ٥٨٦ ٥٧٦  ٥٧٥ ٥٦٨  ٥٦٧ ٥٤٠  ٥٣٦ ٥٣٤  ٥٣٢
 ٤٩٠ ٣٠٥ميرزاحسين على)نورى(٤٨٢ابهى                          ١٢٢  ٢٣  ١٦  ١٥بغله 
 ٥١١ ٥٠٨درويش محمد٤٩٣ابوعبدالله  حسين على)بهاء(کفيف)شيخ کبير(نابوعبداللهخبقعه

 ٥٦٢ ٤٤٥قيوم٥٠٩  ٥٠٦خفيف )شيخ کبير(،بقعه                      دوريش محمدايرانى 
 جمالکنهمچنين ٥٣٣افندى ٢٤٦قيومسلطان                ٣٤٢بقعه امام زاده کهنه شهر 

 عبدالعظيم ،حضرت    ابهى،جمال قدم،جمال مبارکبقعه حضرت عبدالعظيم ن ک 
 ٥٦٨ ٥٦٥ ٥٣٣بهاءالله شمس حقيقت                           ٣بقعه شيخ زرکوب 

 ١٢٤ ١١٣  ٧٣ ٥٤ ٤٩ ٣٧ ٣٥بقعه طبرسى ن ک طبرسى                      بهائى)ديانت(
 ٤٠٥ ٣٩٦  ٣٧٧ ٣٣١ ٢٧٣ ٢٥٤ ٢١٧  ٢١٠ ١٥٣                                ٥٠الله بقية

 ٦٠٩ ٥٨٨  ٥٧٦ ٥٤٠ ٥٣٩  ٥٢٨ ٤٨٩  ٤٥٩                    ٥٠٠  ٤٩٦بلامفيلد ،ليدى 
  

 ٦٢٨ص 
 ٥٩٠پل منجيل                                 ٣٠٥بهائيه 
 پنج شان ن ک کتاب پنج شان    ٤٢٢ ٤١٦اهل بهاء ٥٨٨  ٥٨٧ ٥٧٩  ٣٠٥بهائيان
 ٢٥٧بهائيان نيريزن ک نيريز                پوپ  ٤٨٨

 ٤١٥ ٤١٤بهار،ميرزا   پورت سعيدبهار،ميرزامحمدعلى ن ک محمدعلى 
 ٣٧٣پولاک،ادوارد                              ٥٩١بهارلو،ايل 

 ٩پهلوى ،دودمان                                 ٢٦ ٥بهبهان 
 ٥٥٢پيغمبرقلى                        ١٥بهبهانى ها،محله  

 ٢٦پينکرتن ،جان                        ٥٩٨  ٥٨٥بهرام ميرزا 
 ٢٧٣  ٢٦٩ ٢٦٤ ٢٦٣ ٢٥٤  ٢٥٠بهرام ميرزا

 تائيه ابنقصيدهن کقصيدهفارض ابنتائيه                            ١٤بهمنى ،منطقه 
 فارض                                             ٤٤٣بيان 



 ٢٥٦ ٢٥٥الدين على شاه وزيرتاج      ٥٦٢ ٤٧٨  ٤٧٤ ٤٤٤ ٤٤٣  ٤٢٢ ٣٧٠بيان عربى 
 تاجر،حاجى آقاى ن ک حاجى آقاى تاجر                                    ٦٠٩    

 ٣٧٢تاريخ آقاعلى اصغر        ٤٠٦ ٢٨٦ ٢٨٥ ٢٨٣ ٢٨١ ١١٢  ٣بيان فارسى 
 ٥٦٤ ٤٨٨تاريخ استادعلى اکبريزدى              ٤٨١ ٤٧٩-٤٧٦ ٤٧٤  ٤٤٨ ٤٤٧  ٤٤٤-٤٤٢
 ٤٤٨کتاب           تاريخ اسلام  ٥٦٢ ٥٤١  ٥٢٣ ٥٠٣  ٥٠٢ ٤٨٨  ٤٨٧

 ١٧٠  ١٦٧ ١٥٣  ١١٢ ٥٢  ٥١فارسامرى تاريخ                            ٧٣بيان مستطاب  
 ٦٠٩  ٤٣٨  ١٨١ ١٧٩                    ٥٧٣  ٤٧٤بى بى زهرا بيگم 

 ٥٦٥تاريخ ايران دوره قاجاريه                        ٥٧٦  ١١٨ ٨٠بيت الله 
 ٢٠٦ن عجم  تاريخ پادشاها                                ٢٠٤بيت خان 

 ٢٣٩ ٢٠٩  ٢٠٧ ٢٠٦ ١٨٠  ١٧٠ ٧٠جديدتاريخ                              ٥١بيت العباس 
 ٥٦٥  ٥٦٤ ٢٤٠                        ٤١٢بيت عبدالله پاشا 
 ٣١٠ ١٥٣تبريزىالسلطنه معينحاجىتاريخ                 ٥٤١ ٤٢٣  ٤٢٢بيت العدل اعظم 
 ٥٩٦  ٤٣٠ ٣٧٢                 ٥٤٠  ٥٢٣ ٥١١  ٥٠٢ ٤٨٨بيت مبارک)بغداد(
 ٢٤٠تاريخ حاجى ميرزاجانى کاشانى          ٥١٨ ٥٠٤ ٤٨٨  ٤٨١ ٦٧بيت مبارک)حيفا(

 تاريخ٢٠٥اقدسارضتاريخ حيات وتشرف به    ٢٠٤ ١٧٠  ١٦٩ ١٣٥ ١٢٥ ٤٧بيت مبارک)شيراز(
 ١٧٠بيت مبارک حضرت         حيات سرکار منيره خانم ٥٧٤ ٥٧٣  ٤٨٨ ٤٤٥  ٤٣٣
 ٥٦٥  ٤٧٥  ٣٠٥تاريخ شهداى امر                                 ٨٤ ٩  اعلى

 ٦٠٠ ٥٩٩تاريخ قاجاريه                              ٤١١ ٤١٠بيروت 
 همدانى ن ک تاريخ جديد ميرزاحسينتاريخ                            ١٢بيرون دروازه 

 ٢٤٢  ٢١٧ ١٧٠  ١٢٧  ٧٩نبيل زرندى  تاريخ                                  ٢بيضاوى 
 ٦١٣ ٦١٢  ٢٦٤تاريخ نو ٢٨٠                           ٥٣٣بيک اوغلى 

 ٦١٣  ٢٦٦تبريزارالسلطنه جغرافىد تاريخو                                          
 ٦١٢تاريخ وصاف                                   ٥پارسيان 
 ٥٥٦تاکر                      ٥٨٥  ٥٨١-٥٧٩ ٤٣٢پاريس 

 ٤٢٩ ٣٨٣تامپسون،رونالد       ٦١١ ٥٨١ ٤٢٩ ٤٠٣-٤٠١ ٣٨٢پالمرستون،لرد
 ٢٦  ٦پرپان ک جانى کاشانى ،حاجى ميرزا           تاورنيه 

 ٦١٠  ٥٨٥ ١٢٧تايمز                                ١٢پشت بدنه 
 ٢٥٥-٢٥٣ ٢٥٠  ٢٤٩ ٢٤٥ ٢٤١  ١٢٤تبريز                      ٢٠٦پل رودخانه گرگان 

                                                ٣٠٥  ٣٨٤ ٢٨٣ ٢٧٣ ٢٦٨  ٢٦٤ ٢٦٣ 
                                                ٣١٨ ٣١٦ 

  
 ٦٢٩ص 
 ٥٢٤تفسيرکل الطعام            ٣٤٠  ٣٣٨ ٣٣٧  ٣٣٢-٣٢٩ ٣٢٦  ٣٢٣-٣٢١
 ٤٥٨القدر تفسيرليلة            ٣٩٦  ٣٩٤ ٣٩٢ ٣٩١  ٣٩٠ ٣٨٨  ٣٧٣-٣٧٠
 ٤٥٨تفسيروالصافات            ٥٣٥  ٥٠٣ ٤٣٠ ٤٠٧  ٤٠٦ ٤٠٤-٤٠١  ٣٩٩
 ٤٥٩تفسيروجه            ٦٠١  ٥٩٩ ٥٩٧  ٥٩٦ ٥٩٠  ٥٨٦ ٥٥٠  ٥٤٩
 ٤٥٤تفسيرهاء         ٢٧٧ ٢٧٦ ٢٧٣ ٢٧٢ارض تاء  ٦١٠ ٦٠٤  ٦٠٢
 ٥٨٩ ٥٨٨ليس تف                                   ٣٠٥  ٣٠٨
 ٢٥٢تقى جاجى سيد                                   ٥٩٣تثينه 

 ٢٥٢  ١٦٢تقى ملا                              ٦ ٢تخت جمشيد 
 ٦٠٩ ٢٥٢ ٥٦تقى برغانى حاجى ملا                       ٢٦٤تذکره محمد شاهى 

 ٥٨٥زا تقى خان مير                         ٥٦٨ ٥٤الوفاءتذکرة
 ٣٨١ ٣٨٠تقى خان ميرزا)حاکم آمل(                                 ٣٤٢ترشيز 
 ٤٠٢  ٤٠٠ ٣٨١همچنين ن ک عثمانى            تقى خان)اميرکبير(ميرزا ٣٧٠ ١٥٧ترکيه 

 ٤٩١  ٤٠٦ ٣٩٦ ٣٩٤  ٣٩١-٣٨٨اميرکبير٤٣٠تسنن ن ک سنى)مذهب (                        
 ٤٩٣ ٤٠٣ ٣٩٩اميرنظام  ٥٨٦  ٥٨٤ ٤٩٢                     تشيع ن ک شيعه )مذهب ( 

 ٣٨٨اتابک اعظم                            ٤٥٨تفسيرآيه نور 
 ٤٤٩تقى هراتى ملا                        ٤٦٣الکرسى تفسيرآية

 ١٢ ٦تنگ الله اکبر         ٢٠٣  ١٥٥-١٥٣  ١٢٥ ٧٠تفسيراحسن القصص 
 ٦ ٥تنگ سعدى       ٤٤٤ ١٥٦ ٦٤ ٦٣ ٥٠تفسيرسوره يوسف  ٤٤٥



 ٥همچنين ن           تنگ سيره گان ٤٤٠ ١٢٥شرح سوره يوسف ٤٥٢
 ٥٠٣  ٤٤١ک قيوم الاسماء                            تورات 

 ٤٦١توقيع حاجى سليمان خان شهيد                             ٤٥٤تفسيرالفين 
 ٤٦٠توقيع حاجى محمدکريم خان                           ٤٧٥ ٤٥٧تفسيرايقغ 

 ٤٦١توقيع شريف مکه          ٤٥٩الرحيم  تفسيرباءبسم الله الرحمن
 ٤٦١توقيع شيخ خلف           ٤٤٤ ٤٣٤الله الرحمن الرحيم  تفسيربسم

 ٤٦١توقيع شيخ سليمان            ٤٥٦تفسيرحديث جاريه فى علم الغيب 
 ٤٦٠توقيع علماءاصفهان                        ٤٥٩تفسيرحديث الحقيقة
 ٤٦٠توقيع علماءتبريز                          ٤٥٩تفسيرحديث کميل 

 ٤٦٠توقيع مجيد پاشا       ٤٥٨تفسيريحديث من عرف نفسه فقد عرب ربه 
 ٨٤توقيع محمد شاه                         ٤٥٨الجنة تفسيردائرة

 ٤٦١توقيع ملاحسن گوهر                 ٤٥٤تفسيردعاءالولبيدمخزومى 
 ٤٧٨توقيع من يظهره الله                          ٤٥٨تفسيردعاى صباح 

 ٤١٩بديع ١٠٨توقيع  نوروز                            ٤٥٤تفسيرسرالهاء 
 ٤٣٥  ٤٢٢بديع  ١١١توقيع نوروز      ٤٥٥ ٤٥١  ٤٤٤  ٧٤  ٧٠  ٦٠ ٥٨تفيرسوره بقره 

 ٤٥٩توقيع هياکل                                         ٤٥٦
 ٤٣٦توقيعات مباره                    ٤٧٥ ٤٥٦تفسير سوره توحيد 
 ٤٣٢ ٤٠٦  ٤٠٤توييدى آون                        ٤٥٦تفسير سوره فاتحه 
 انتهران ن ک طهر          ٤٥٥ ٢٨٥ ١٦٩  ١٦٥-١٦٣تفسيرسوره کوثر

 ٢٧تيمور گرگانى ،امير                ٤٥٥  ٢١٠ ٢٠٩تفسيرسوره والعصر
 ١١٣تفسيرسوره يوسف ن ک تفسيراحسن القصص          تيمورميرزا 

 ٦٧تين وزيتون                                            
  

 ٦٣٠ص 
 ن ک بهاءالله حضرت                         ٨جان محمدخان قاجار 

 ٤٤٥  ٤٢١ ٤١١ ٢١٩  ٧٧  ٦٩جمال مبارک        ٢٤٢ ٢٤١  ٢٢٧  ٢٠٧جانى کاشان،حاجى ميرزا
٥٠٩ ٥٠٨  ٥٠٦ ٥٠٤  ٥٠٠ ٤٩٤  ٤٩٠  ٤٨١             ٦٥٤  ٤٨٧ ٤٨٣  ٤٨٠ ٤٧٩  ٢٦٣ ٢٤٥  ٢٤٤ 
 همچنين ن ک ٥٦٥ ٥٦٢ ٥٣٦ ٥٢٧  ٥٢٢ ٥١٨                                    ٥٠٣جبت 

 بهاءالله،حضرت               جبل اول ن ک ماکو            
 ٣٠٥جبل شديدن ک چهريق                          جمال الدين افغانى،سيد

 ٥٠٥ ٢١٨ارض               جمال زاده،سيدمحمدعلى ٥٧٢ ٤٧٤  ١١٨ ١١٣  ٧٩  ٧٦جده 
 ٥٨٤جمشيدخان ماکوئى                                    ٧٨حواء  

 ٢٢٧ه                  جوادآقاسيد جزيره خارک ن ک خارک،جزير
 ٢٤٧ميرزاجواد ٣١٨  ٢٧٢جواد،آقاميرزا                             ٥٨٦العرب جزيرة

 ٥٤٩جزيره هرمزن ک هرمز،جزيره                   جواد ميرزا 
 جواد برغانى ملا ن ک جوادوليانى ملا                                   ٢٥٥جسرى 

 ٥٣٢جواد خان                                ٣١٨ى جعفر،حاج
 جوادقزوينى ملا ن ک جوادوليانى ملا                               ٢٤٥جعفر،ملا 
 ١١٢  ٤٢  ٣٧  ٣٦  ٣٥اى،ملا    جوادکربلائى،حاجى سيداى،ملان ک محمدجعفرآبادهجعفرآباده

 ٤٥٠  ٢٤٠ ٢٢٥  ٢٠٧ ٢٠٥ ٢٠١ ١٦٥  ١٦٤                       ٥٩٩جعفرخورموجى،ميرزا
 ٥٧٠  ٥٦٥ ٥٠٧  ٤٩٣ ٤٩٢  ٤٨٤ ٤٦٣  ٤٥٨                         ٣٢٨جعفر دارابى سيد

 ملاجواد ٢٠٠  ١٦٢ ١٦١جوادوليانى،ملا                   ٥٢٦جعفر دولت آبادى،حاجى 
 ١٦٢ملا جوادرديه ٤٥٣  ٣١٦ ١٦٣قزوينى     ٦٠٤  ٤٥٧امام صادق  ٤٥٦ ٣١جعفرصادق امام 
 ٤١٠جولى                           ٣٣٥ ٣٢١حضرت صادق  

 ٢٧ ٢١جونز،سرهارفورد                    ٢٥٠جعفرواعظ قزوينى ،ملا 
 جهان سوز ن ک منوچهرخان معتمدالدوله                            ٤٩٣جعفرقلى خان 

 ٥٩٨ ٥٩٧ ٢٦٤جهانگيرميرزا                      ٢٨٣جعفرقلى خان نامدار  
 جيلان ن ک تاج الدين على شاه وزير                              ٣١٩جفار هندى 

 جبلان ن ک گيلان            ٥٠٦ملاى روم ٥٧٦جلال الدين رومى 
 ٥٩٤جلفا 



 ٢٢چاه بهار                            ٣٨٤جليل آقاسيد 
 ٥٦٢خان چراغ على                               ٣٨٥جليل  سيد 

 ٢٥٣چراع على خان ماکوئى                   ٣٢٢جليل ارومى ملا)حرف حى(
 ٤٧٩چراغ على خان نوائى زنگنه       ٥٧٦ ٥٦٨  ٥٢٤ ٤٨٢  ٤٣٥ ٤٢٢ ٤٢٠جمال ابهى 

 ٤٠٧همچنين ن ک       چشمه على ٥٢٥ ٥٠٤  ٤٢٢جمال اقدس ابهى 
 ١٣٣ر  بهاءالله حضرت                              چنارراه دا

 ١٢٤چهارباغ ،ميدان         ٥٣٩ ٤٠٨  ٤٠٧  ٣٢٤  ٢٠٦جمال بروجردى،آقا
 چهاربرج عمارت ن ک عمارت چهاربرج                                ٥٦٠ ٥٥٠  ٥٤٩

 ٥٢٣چهاروادى         ٤١٤ ٤١٢  ٤١٠  ٣٧٢ ٣٠٥ ٢٤٦  ٦٨جمال قدم  
 قچهروم ن ک چهري            ٤٨٧  ٤٨٤ ٤٨١  ٤٣٣ ٤٢٢  ٤٢١ ٤١٦  ٤١٥
 چهرى ن ک چهريق            ٥٢٢  ٥٢٠ ٥١٩  ٥١٣ ٥١٠  ٥٠٦ ٤٩٤  ٤٨٨
 ٣٣٨ ٣٣٧ ٣٣٢ ٣٢١  ٣١٤ ٣٠٩  ٢٨٥ ٣٨همچنين         چهريق ٥٦٨ ٥٣٨  ٥٣٧ ٥٣٥  ٥٣٤ ٥٣٢  ٥٣٠

  
 ٦٣١ص 
 ٨٣شيخ حسن  ٨٢حسن آل عصفور،شيخ              ٣٩٠  ٣٨٩ ٣٨٨  ٣٨٠ ٣٧٠  ٣٦٩ ٣٤٣  ٣٤٢
 ١٥٦حسن آل کاشف الغطاء،شيخ             ٤٧٤  ٤٦٣ ٤٦١  ٤٦٠ ٤٥٧  ٤٤٦ ٣٩٤  ٣٩١
 ٣٨حسن)افنان کبير(جاجى ميرزاسيد           ٣١٧چهرى   ٦١٠  ٥٦٤ ٤٩٠  ٤٨٠ ٤٧٩  ٤٧٥
 ان)سالار(محمدحسنخان)سالار(ن کقلعه         حسنخ ٣٨٠  ٣٨جبل شديد٣١٥چهروم ٣٣٩  ٣١٨

 ٣٩٦-٣٩٤  ٣٩٠سجن چهريق        حسن خان)وزيرنظام(ميرزا ٤٠٢  ٣٧١ ٣٤٢  ٤٣١ ٣٤٠چهريق 
 ٤٠٢  ٣٩٤ ٣٩١وزيرنظام                                         ٤٥٩

 ٤٩٤  ٤٩٣حسن خراسانى،حاجى ميرزا                                ٦ ٢چهل منار
 ٥٠٧حسن رشتى،حاجى ميرزا                        ٤٠٣ ٣٠٥  ٢٣  ٢٢  ١٥چين 

 ٢١٨حسن روضه خوان ملا)حرف حى(                                           
 ٣٢٩ ٢٧٣  ٢٦٩ ٢٤٦ ٤٤حسن زنوزى،شيخ                              ٤٩٤حاجب الدوله 

 ٦٠٤شيخ حسن   ٦٠٣ ٥٠٧  ٣٣٢ ٣٣١                        ٣١٤حاجى آقا،آقاملا 
 ٢٢٥حسن زنوزى،ملا           ٣٤١ ٣٣٩حاجى آقا ٣٤٢حاجى آقاى تاجر 
 ٥١٩آقاحسن  ٥١٨حسن شيرازى آقاسيد                          ٣٩٢حاجى آقاى کشى  

 ٣٢٧حاجيه شاهزاده خانم ن ک شمس جهان            حسن عسکرى،امام 
 ٥١٩حسن عمو،ملا                  ١٧٦حاجيه مريم سلطان بيگم 

 ٥٨٧  ٥٨٣ ٥٧٠ ٤٣١  ٨ميرزاحاجىفسائىحسن                           ٢٨٥  ٤٩حافظ خواجه  
 ٥٢٧ ٥٢٦حسن گل گلاب،آقاميرزا                                  ١٨١افظيه ح

 شيخ ١٥٧ ١٥٦ ٨٢ ٦٠ ٥٩حسن گوهر،ملا                                   ٥٣٢حبشه 
 ٧٧حبيب ن ک محمدعلى )قدوس(ملا                 حسن گوهر 

 ٣٢ريش بلندحاجى ميرزا افنان ميرزان ک افنان حبيب الله    حسن مستوفى حبيب الله
 ٢١٤ ٢١٣حسن نورى ميرزا                           ٥٥٢حبيب الله خان 
 ٤٠٨حسن وزيرآقاميرزا                        ٥٩٧ ٥٧٢  ٤٨٨حج مناسک 
 ٢٢٧حسن هندى ،آقاميرزا                             ٥٧٧ ٥٧٦حج اکبر 
 ٤٣١ ٤٠٠  ٣٣٨ ٣١٢سيد)حرف حى(يزدىحسن                           ٥٧٨ ٨٢  ٨٠  ٦٦حجاز 

 على)خال على تاجرشيرازى ن ک حسن حسن                                ٧٧حجرالاسود 
 اصغر(حاجى ميرزا                               ٥حدودالعالم  

 ١١٧  ٧٩ ٣٨ميرزااصغر(حاجى على)خالحديث جاريه ن ک تفسيرحديث جاريه فى علم      حسن 
 ٢٧٨ ٢٧٤  ٢٧٢ ٢٠٥  ١٧٨ ١٧٢ ١٣٧  ١٣٦الغيب                                      

 ٢١١٢٠٥  ١٧٤ ٨٢خال اصغر ٣٤٢ ٣٣٩اسدالله)ديان(  الله ن کبمن يظهرهمومنثالثحرف
 ٣٠٦ ٢٧٤  ٢٢٨سيد٣٣٨  ٣٣٦ ٢٧٥ ٢٧٣خوئى آقاميرزا                               

 ٥٩١ ١١٣حسن على ميرزا)شجاع السلطنه(                       ٤٦٣  ٤٦٢ ٧٤ ٧٣حروف حى 
 ٥٠٣حسين                                     ٣٣٢حسن 

 ٥٣٢حسين،آقا              ٣٠٩ ٢٧٣  ٢٦٩ ٢٥٠  ٢٤٦حسن،آقاسيد
 على ابنحسين ٥١١  ٣٩٠ ٣٧٦ ٤٦حسين،امام                             ٣٢٢  ٣١٨ ٣١٧  ٣١٠

 اباعبدالله  ٣٢٨  ١٧٧  ٤٥سيدالشهداء٤٥١                        ٢٢٧حسن،آقاميرزاسيد 
 ٢٦٦  ١٢٣ ٤٥سيدالشهداءروضه ٤٨٨الحسين                              ٢٣٨حسن،حاجى مير 



 ٥٧٥                      ٢٠٥حسن،حاجى ميرزاسيد 
 ٣٤١حسين حاجى سيد                                 ٢٨٦حسن ،سيد
 ٣١حسين ،حاجى ميرزا سيد                                             

  
 ٦٣٢ص 

 حضرت نورى)بهاءالله(ن ک بهاءاللهعلى حسين                           ٥٦٨حسين ،سيد 
 ميرزا)حشمت الدوله( الدوله ن ک حمزهحشمت                            ٢٢٧حسين،ملا

 ١٠حصارکريم خانى                   ٣٣٢حسين افشار،حاجى ملا
 ٥٦٨حضرت بهاءالله      ٦٣ ٦١-٥٥ ٤٦حسين بشروئى،ملا)حرف حى( 

 ٦١٣  ٤٣١ ٢٠٥  ٧٠حضرت نقطه اولى         ١٦١  ١٥٩ ١٥٨  ١٢٤ ١٢٣ ١١٩ ٧٦ ٧٥ ٧٠
 ٤٣٥ ٤١٨ ٤١٦القدس حظيرة         ٤٣٠  ٣٧٩ ٣٧٨ ٢٨٥-٢٨٣  ٢٧١ ٢٦٣  ٢٢٧
 ٦١٣ ٥٦٢حقايق الاخبارناصرى     ١٢٣ ٧٠ ٦٦باب الباب١٢٣اول من آمن ٤٧٥
 ٥١٨حکيم ،لطف الله         ٢٨٥  ٢٨٤ ٢٨٣  ٢٧١ ٢٦٣  ٢٠٠ ١٦١  ١٦٠
 ٣١حمام بازار مرغ         ٤٧٥  ٤٥٨ ٤٤٥  ٤٣٠ ٤٢٩  ٣٧٩ ٣٧٨  ٣١٨
 ٩حمام گلدسته                          ٢٧١باب ٤٨٦  ٤٨٣

 ٣١حمام ميرزاهادى                  ٣٨١حسين ترشيزى آقاسيد 
 ٨حمام وکيل                     ٥٧٨جزائرى شيخ  حسين

 ٣٩٤ ٣٩٢  ٣٩٠ ٣٧٨الدوله(ميرزا)حشمتحمزه    ١١٦حسين خان)آجودان باشى صاحب اختيار(
٦٠١  ٤٨٦  ٤٢٩  ٣٩٦            ١٦١ ١٥٩ ١٣٤-١٢٩  ١٢٧ ١٢٦  ١١٧ 
 ٤٢٩ ٤٣٤ ٤١٣حواء         ٢٨٧  ٢٠٤ ١٨٠- ١٧٧  ١٧٤ ١٧٣  ١٦٩-١٦٣
 ٤٢٩ ٣٨٣ميرزاحسين خان      حواريون  ٥٨٧ ٥٨٢  ٥٨٠ ٤٣٩  ٤٣٨
 ١٣ ١٢حيدرى خانه ،محله      ٥٨٤ ٥٨٣ ٥٨١ ٥٨٠  ١٥٤نظام الدوله ٥٨١
 ٤٢٢ ٤٢١  ٤١٨-٤١٤ ٤١٢  ٤١٠  ٤٠٨ ٦٧حيفا     ٥٠٨ ٤٨٩ميرزاان)مشيرالدوله(حاجىحسينخ
 ٥١٨  ٤٣٠    ١٥٥ان سپهسالاراعظم حسينخ ٥٣٣ ٥١٧  ٥١٥

 ٥٦٧  ٥٣٥مشيرالدوله 
 ٣٨٣خارک جزيره          ٣٩١ ٣٤١ ٣٢٢اى،ملايل مراغهحسيندخ

 ٥٢٦ ٥١١  ٥٠٧ ٤٩٠ ٤١٧بشروئىحسين عرب،شيخ ن ک حسين)ناظم الشريعه(شيخ  خاطرات بديع
 ٥٦٨  ٥٦٧ ٥٢٧                 ٤٨٦حسين قطب نيريزى،ميرزا

 ٣٠٥خاطرات حاج سياح         ١٦٤حسين)کاتب(يزدى،آقاسيد)حرف حى(
 ٥٦٦محمددولت آبادى خاطرات سيدعلى          ٢٢٦  ٢٢٥ ٢٢٣  ٢١١ ٢٠٤  ١٨١ ١٦٩  ١٦٥
 على)خال اصغر(حاجى ميرزااصغرن ک حسن خال          ٢٨٢  ٢٧٥ ٢٧٣  ٢٦٩ ٢٥٥  ٢٥٠ ٢٤٧  ٢٤٦
 اعظم(حاجى ميرزاسيدمحمد)خالن کاعظم خال              ٣٣٩ ٣٣٧ ٣٢٢  ٣١٩-٣١٧ ٣٠٩  ٢٨٤
 ميرزاسيداکبرن ک محمد)خال اکبر(حاجىخال          ٤٠٠  ٣٩٨ ٣٩٧ ٣٩٥  ٣٩١ ٣٨٠  ٣٤٢-٣٤٠
 ٥٠٦خالديه ،طايفه                              ٥٦٢ ٤٦٣  ٤٣١

 ٣٨٦-٣٨٥خان باباخان سردار                ٥٣٦ ٣٨١حسين کاشى ،آقاسيد
 ١٥٣خاندان افنان                   ٥٤٩حسين کاشى،حاجى سيد 

 ٥١٠خانقاه خالديه           ٥٠٣  ٤٩٤  ٤٨٨ ٤٨٧ ٤٣١حسين ميلانى 
 ٥٠٨خانقاه سليمانيه     ٥٨٧ ٥٨٦  ٢٠٤  ١٦٨الشريعه(شيخ حسين)ناظم

 ٥٠٦خانقاه شيخ اسمعيل              ١١٦شيخ حسين عرب ٥٨٧ظالم ٦١١
 ٤٠٩خانقين      ٢٣٩  ٢٠٦ ١٨١  ١٨٠ ٧٠همدانى،ميرزا حسين

 ١٥٤ خانه زينان                  ٥٠٩حسين على خان سلطان 
 ٥٩٠خجسته )اسب (  ١٥٥ ١١٣ ٢٠ ١٠حسين على ميرزا)فرمانفرما(

 ٣١٦خداداد،حاجى                              ٥٩١ ٥٨٦  ٤٧٥
 ٣٧١خديجه                        ٤٠٨حسينلى نور،آقا

  
 ٦٣٣ص 

 ٦١١المعارف اسلام حرم      دائرة ٣٣٢خديجه  ٢٠٥ ٤٨بيگمخديجه سلطان 
 ٥داراب                ٥٧٤ ١٣٧م حضرت حر٤٦٣مبارک 
 ٤٥٢  ٤٢٣دارالآثاربين المللى    ٣٣٥ ٣١٨  ٢٨٣ ٢٧٩  ٢٧١ ٢٣٩  ١٢٣ ٥٨خراسان 

 ١٣٥دارالامان          ٥٠٣  ٤٨٣ ٤٢٩  ٣٨٥ ٣٨١  ٣٧٤ ٣٧٢  ٣٤٠



 ١٥٥ ١٣٥بلدالامن   ٢٧٧  ١٥٥ ١٣٥دارالامن         ٥٠٣ ٣١٤  ٣٠٨ارض خاء٦١٢  ٥٨٤ ٥٦٠  ٥٤٩
 همچنين ن ک ٣٨٨امن بلده٣٤١  ٣٤٠ ٢٧٢                            ٦٠٩  ٥٧٤خرامه 

 شيراز                                ١٥خرمشهر 
 ٤٢٣داراالتشريع                         ٥٩٠ ٢١خزر،درياى 
 ٢٧٢دارالخلافه                               ٣١٦خسروخان 

 دارالخلافه )طهران( ن ک طهران                       ٣٧٩خسروقادى کلائى 
 ٥٧١دارالسلام مقبره )شيراز(                        ١٥خشابى ها،محله 
 ٥٤٠دارالسلام )بغداد(                             ٨٣خصائل سبعه
 ٢٧٤،دارالعباد)يزد(١٣٥دارالعباده                       ٤٦٣العشر خطب سبعةو

 ١٣٥دارالعلم                          ٤٦٣اثنى عشر خطبة
 ٥٨٠دارالمعرفة                         ٤٥٣خطبه الانوار 

 ١٥٤ ١٣٢ ١٣٠بين   دالکى همچنين ن ک رساله ٤٥٣الحرمينخطبه بين
 وزيرمختار٤٢٩ ٤٠١ ٣٨٢ ٣٦٩ ٣٠٩الحرمين                             دالگوروکى    

 الچى اروس             ٤٧٤ ٤٥٣فى جده خطبة ٧٨الحده خطبة
 ٥٥٠دامغان                           ٤٥٣الحروف خطبة

 دانشگاه آکسفوردن ک آکسفورد،دانشگاه                           ٤٥٣خطبه حسينية
 پيرزبورگ دانشگاه سنکنپيرزبورگسن دانشگاه                         ٤٥٣الذکريةخطبة
 دانشگاه کمبريج ن ک کمبريج ،دانشگاه                           ٤٥٣صغيرة خطبة
 ٥٧٩دانوب ،رود                      ٤٥٣فى التکوين خطبة
 ٤٥٧داودابن کثير              ٤٧٤الباب فى بوشهرلحضرةخطبة
 ٣٢٤الجده               دواد)نبى (فى جده ن ک خطبة خطبة
 ٣١٩دجال                        ٤٥٣فى عيدالفطرخطبة
 ٥٩٢ ٥٢٩ ٥٢١دجله                  ٤٥٣الحسين فى مصيبةخطبة
 ٢٥٥دده على              ٣٣٢لوح قهريه ٤٣٩قهريه خطبة

 دربندى،ملاآقاى ن ک ملاآقاى دربندى                       ٤٥٣ ٧٥خطبه کنگان 
 ٥٣٤دروازه ادرنه                   ٢٣  ٢٢ ١٦ ١٣خليج فارس 
 ٢٠٠ ٢٧ ٢٤ ١٢ ١٠دروازه اصفهان                            ١١٤ادى خليص،و

 ٣٧٩خليل ن ک ابراهيم حضرت                  دروازه بارفروش  
 ٥٨٣ ١٢  ١٠دروازه باغ شاه                ٥٢٦خليل دولت آبادى حاجى 
 ١٢  ١٠دروازه سعدى            ٣٩١ ٣٤١خليل مدائنى حاجى سيد 

 ١٢جواد وليانى،ملا               دروازه شاه داعى الى الله خوار ن ک 
 ٣٨١دروازه شميران                             ٥٩١خوزستان 

 ٢٤١دروازه عطار                                ٤٧٧خولى 
 ١٠دروازه فسا     ٥٩٧ ٤٨١  ٤٨٠ ٣٢٠  ٣١٨-٣١٦ ٣١٠ ٢٦٨خوى 
 ١٢دروازه قرآن                                     ٥٩٨

  
 ٦٣٤ص 

 ٥٤٠  ٤٧٦دوره فترت                     ١٠دروازه ققصابخانه 
 ٦٠٩دوره ميثاق                  ٧٠ ٤٨ ١٢دروازه کازرون 

 ٤١٦درويش محمدن ک بهاءالله،حضرت            دوره ولايت عظمى 
 ٦١٣  ٦٠١دوسيرسى،کننت                          ٢٢٦درويش مطيعا
 دوگوبينو ن ک گوبينو،کنت                          ٦١٢دره نادرى 

 ٥دولت ابن ابراهيم                            ٥٧٨نجفيه دره
 ٣٤٢دولت راجه هندى )قهرالله (                         ٥٦٢درياى دانش 

 ١٢دولتشاهى ،شاهزاده                         ٣٧٣دريفوس ،خانم 
 ٤٥٨ده ملا                             ١٥٤ارژن   دشت

 ٤١دهدشتى ،طايفه              ٤٦٢دعاءتاسع شهرربيع الاول 
 ١٥دهدشتى ها،محله                            ٤٦٢دعاءتوسل 

 ٦٠٩دهقان ميرزاباقرخان                  ٤٦٢دعاءالحروف وزيارتها 
 ٦٠٩دهقان ميرزامحمدعلى خان       دعاءحفظ                           



 ٥٦٢دهلى نو                        ٤٦٢دعاءختم قرآن 
 ٥٣٢ديار بکر                      ٤٦٢الدعاء دعاءخلاصة 

 ديان ن ک اسدالله)ديان(خوئى آقاميرزا                       ٤٦٢دعاءرفع حاجات 
 ٤٨١ديانيه                         ٤٦٢دعاءعيد فطر  
 ٢٧٧ديلمقان                      ٤٦٢دعاءفى التحميد 

 ٨ديوان خانه،عمارت                   ٤٦٢دعاءفى يوم الجمعة  
 ٤٢٣ديوان عدل الهى      ٤٦٢شهررمضانمنالعشرينالثالثةو دعاءليلة 
 ١١٥ديوان هاشميه      ٤٦٢الخامس من جمادى الاولى دعاءليلة 
 ٢٨ديويس،چارلز ادوارد                      ٤٦٢عاشورا  دعاءليله  
 ٤٦٢النصف من شهررمضان دعاءليلة 

 ذئب ن ک محمدباقرنجفى )ذئب (شيخ               ٤٥٣دعاءمرويه درايام غيبت 
 ذکر،حضرت ن ک باب حضرت                          ٤٦٣دعاءمصباح 
 ٤٢٠  ٤١٩ياى سرکوهى ،شيخ  ذکر                           ٤٦٢دعاءهيکل 

 ٣٧٢ذوالفقارخان                        ٤٦٢دعاءيوم الاضحى 
 ٢٣٨ذوالقرنين                      ٤٦١دياءيوم العرفة 
 ميرزا)ميرزاابوالقاسمن کميرزاباباىذهبى                      ٤٦٢دعاء يوم القدر  
 ى ذهبى ( بابا                      ٤٦١دعوات الاسبوع 

 ١٦٤طريقه دراويش ذهبى  ٤٤٩ذهبيه طريقه         ٤٢٩  ٣٨٣دف،مونت ستوارت اى .گرانت  
 ١١٤الدف  

 ٤٨٦  ٣٧٨رادکان       ٤٧٤ ٤٤٧ ٤٤٥ ٢٨٢  ٢٠٢ ٧٠دلائل سبعه 
 هبى( ابوالقاسم،ميرزا)ميرزاباباىذکراز ن                  ٢٦ ١٩ ٦دلاواله ،پيترو 

 ٤٢٩  ٣٨٣راولينسون هنرى                                 ٥٦٧دمشق 
 ٣٧٠رايت ،آستين                    ٢٧ ١٢دوبرون،کورنليس 

 رب اعلى،حضرت ن ک باب حضرت                           ٥٢٨دور ابهى 
 ٥٩٦رجب على قزوينى حاجى                     ٤٩٠ ٤٤٢  ٢١٩دوربيان 

 ٢٧رجبى ،پرويز                      ٥٦٤  ٣٨٩دوره بابيه 
  

 ٦٣٥ص 
 ١١٣ ٧٧رضاقلى ميرزا                         ٢١٠رجعت حسينى 

 ٥٩٥رضاقلى)نغمه(آقاميرزا                      ٦ ٣رحله ابن بطوطه 
 ٥٣١رضوان،باغ                          ٤٣٦رحيق مختوم 

 ٥٣٠ ٥٢٩  ٤٨٩وان ايام رض ٥٣٠رضوان،عيد                               ٥٥٢رحيم 
 ٤٣٢  ٤٠٤ايرانبهرفت وبرگشت ازقاهره                              ٣٧١رحيمه 
 جناب ميرزاابوالفضل گلپا     رقشاءن ک محمدحسين )رقشاء(سيدقائمرسائلور
 ٢٢٢رقيه                       ٤٨٦  ٤٧٤ ١١٤يگانى  

 ٤٢٩ ٣٨٣رنان                        ٥٠١رساله ابن ذئب 
 ٤١٨ ٤١٧ ٤١٥  ٤١٤رنگون           ٤٤٨  ٢٠٩رساله اثبات نبوت خاصه 

 ٣٦روح القدس                         ٥٧٨رساله اربعين 
 روح الله،حضرت ن ک مسيح ،حضرت      ٤٧٤ ٤٥٠ ٤٤٤  ١١٢ ٧٧الحرمين بينرساله 

 ٣٠٥همچنين ن ک خطبه بين الحرمين            روح الله)ابن ورقاء(
 ٢٧روزنامه کلانتر                ٤٤٩ ٤٤١ ٢٠٠له ذهبيه  رسا

 ٢٦٤سفارت روس ٤٩٦ ٣٦٩  ٢٧٠روس                          ٤٥٠رساله غناء 
 ٣٦٩ ٣٠٩ ٢٨٥ ٢٧٠ ٢٦٩ ٢٣ ٢١ ١٥روسيه                         ٦٠رساله فاطميه  

 دولت  ٥٩٠ ٥٨١  ٥٨٠  ٥٠٠  ٣٨٩ ٣٨٢ ٣٧٠                    ٤٤٨رساله فروع عدليه  
 ٥٠٠-٤٩٨  ٤٣٠ ٣٨٨روسيه                          ٨٣رساله فقهيه 
 اميرالمومنين ن ک على ابن ابى طالبفى        روضه رساله٤٤٩اللهالى السلوک رساله فى 

 روضه سيدالشهداءن ک امام حسين              ٤٥٠السلوک الى الله تعالى 
 ٣٧٦روضه الشهداء                        ٢٢٧-٢٢٥رستم ملا

 ٣٧٤  ٢٠٧الصفاءرسول،حضرت ن ک محمد،حضرت                روضة 
 ٤٣٥ ٤١٤روضه مبارکه                           ٥٥٢رسول قناد 



 ٣٩٤ ٣٣٤روم                   ٥٠٣  ٢١٩ ٢٠٧  ١٢٢ ٧٠رشت 
 ١٤ ١٣ريشهر                     ٢٥٦رشيدالدين خواجه 

 ٣٣٢  ٣٢٥رضا،امام 
 ٥٤٠زردشتيان                              ٣٠٥رضا،ملا 
 ابن ابى الدينشهاباحمدابنزرکوب)ابوالعباس                             ٢٠٦رضاخان  

 ٥  ٢الخير(         ٣٧٦رضاخان حکيم)بنان الملک (ميرزا
 ٤٩٣زرگنده                 ٢٣٩  ٢٤ ٩رضاشاه )پهلوى (

 ٣٤٣زرند                  ٥٣١رضاقناد شيرازى آقا  
 مهدى)زعيم الدوله(ميرزان ک الدوله زعيم                     ٣٠٥رضاکرمانى ميرزا 

 شيخ ن ک ذکرياى سرکوهى شيخزکرياسرکوهى               ٣٧٩رضابرده فروش ،آقاسيد  
 ٤٣٤ ٤١٢زکريا)نبى(                 ٣٢٧رضابزاز شيرازى سيد  

 ٥٦٥اروميه                      زبنورک خانه رضائيه ن ک 
 ٣٨٣  ٢٧٥ ٢٦٥  ٢٦٤ ٢٥٤ ٢٥٣  ٢٥٠ ١٨٠زنجان                      ٥٢٠رضاقلى آقاميرزا

 ٤٠١ ٣٩٠  ٣٨٨ ٣٨٥ ٣٨٤ ٣٧٣  ٣١٣ ٣٠٥                  ٥٥٦رضاقلى حکيم ميرزا 
 ٣٨٣زنجان  واقعه  ٦١٠  ٥٦٠ ٥٢١ ٤٩١ ٤٢٩    ٣٧٢  ٣٧١ ٣١٤ ٣١٠ ٣٠٩رضاقلى خان)سرتيپ(

 ٥٨٣ ١٠زند،خيابان                                     ٦١٠
  

 ٦٣٦ص 
 ان)مشيرالدوله(حاجى سپهسالارن ک حسينخ           ٧طايفه زند٢٠ ١٩ ١٥ ٨ ٧زنديه 
 ميرزا                                ٦٠٢زنوز 

 ٦١١ ٥٨٠ستينيان ن                           ٢٥٠زهرا،بلوک 
 ٤٥١سيدالساجدين  ٢٠٣سجاد٤٧٤سجاد،حضرت                     ٢٠٥  ١٨١ ٤٧هرابيگم ز

 ٤٥٧سدير             ٤٦٢زيارتنامه حضرت امام حسين 
 ٥٩٨سرآب تبريز محله            ٤٦٢زيارتنامه حضرت باب الباب 

 سر اکرم ن ک عبدالبهاءحضرت   ٤٦٢الطاهرينآلهاکرموسولحضرترزيارتنامه
 ٥٩٦سراى امير)طهران(           ٤٦٢نامه حضرت عبدالعظيم زيارت

 ٥٩٦سراى حاج سيدحسين تبريزى                 ٤٦٢زيارتنامه حضرت قدوس 
 ٢٧٤سراى خان             ٤٦٢زيارتنامه شهداى مازندران 

 ٣١٥  ١٢٧ ٤٨سراى گمرک               ٦١٢زيارتنامه معتمدالدوله 
 ٣٩٥سربازخانه تبريز      ٤٦٢ضرت باب زيارتنامه والدوبستگان ح

 ١٤٥ ٥١سرباغ محله                       ٤١٨زين ميرزامنير 
 ٥٨١سرتيژ،غراف                        ٤١٠زين نورالدين 

 ٤٩٤سرچشمه محله               ١٧٨زين العابدين آقاميرزا  
 ٤٠٨زين العابدين امام ن ک سجادحضرت         سرقبرآقا،محله  

 سرکارآقان ک عبدالبهاء،حضرت                 ٢١٩زين العابدين ميرزا 
 همچنين ن ک گلو،کوه ٥٠٦ ٥٠٥سرگلو،کوه             ١٧٤زين العابدين اصفهانى آقا 

 مجسمه شيخ٣روضه شيخ سعدى ٥٣٧ ٤٩سعدى        ٣٨٦زين العابدين خان )حاکم تبريز(
 ١٢سعدى               ٥٨٧زين العابدين خان)سرهنگ(

 ٥٣١سعود)اسب(      ٥١٩ ٥١٨زين العابدين خان )فخرالدوله(
 ٥٢٠  ٥١٧  ٥١٥ ٥١٤سعيدخان ميرزا                                        

 ٥٦٦ ٢٣٩ ٢٢١سعيدخان)طبيب(کردستانى                                ٣٠٥ژاپن 
 ٣٨٠ ٣٧٩سعيد)سعيدالعلماء(ملا                                 ٥٠٥ژنو 

 ٤٧٩سعيدشيخ ٤٦٣سعيدهندى شيخ)حرف حى(                                        
 سعيدالعلماءن ک سعيد)سعيدالعلماء(ملا                          ٥٣٤ساذجيه خانم 

 ٧سفرنامه نيبور                                 ٣٨١سارى 
 ٥٥٢سلام حداد                 ٥٨٨سلاطين ساسانى٢ساسانى 
 ٢٢٧سلطان                           ٢٠٦ ١ساسانيان 

 ٥١٠ ٥٠٩ ٥٠٧ ٤٩٢ ٤٨٤سالارن ک محمدحسن خان)سالار(             سلطان کربلائى شيخ 
 ٥٧٦ ٥١١                                 ٣٢٢سالدوز 

 ٤٨٠آباد   سلطان           ٣٩٨ ٣٩٧ ٣٩٥  ٣٧٨سام خان ارمنى 



 الهشداءالشهداءن ک محمدحسن)سلطانسلطان                        ٣٧٤ ٣٣٢  ٢٨٦سامره 
 آقاميرزا                                 ٥٣٢سامسون 
 محمد)سلطان العلماء(مير کالعلماءنسلطان                               ١٤سبزآباد 

 سيد                                               
 ٤٨٣سلطان منصور                          ١٧٤سبزعلى حاجى  

 ٥٩٠سلطانيه                   ٣٧٩سبزه ميدان )بارفروش(
 ٢٦٤سلطنت آباد                                 ٥٩٨سپهدار
 منزل ٤٨١ ٣٧٠  ٣٤١ ٣٢٢ ٣٠٩ ٢٨٥سلماس                       ٣٧٤سپهرکاشى ٢٠٦سپهر

  
 ٦٣٧ ص

 ٥٧٤سوق حاجى اسدبيگى                                  ٢٨٥سلمى 
 ٥٠٨سوق الشيوخ                            ٥٣٧سلمان شيخ 

 ٥٨٩سهراب ميرزا ى         ٨٢شيخ سلمان ٨٣سلمان آل عصفورشيخ 
 محمد على)سياح(محلاتى حاجى ن ک سياح                               ٢٣٨سليمان 

 ٤٩٦سجن ارض طاء٥٦٢ ٤٩٥چال شريف مکه                   سياه٨٢سليمان شريف 
 ٤٦٠  ٢٥٢ ٢٥٠سياه دهن                             ٨٠سليمان شيخ 

 ٤٠٢سيبرى        ٤٩٣  ٤٠٧ ٤٠٦ ٣٩٩  ٣٩٦ان حاجى سليمانخ
 سيدالشهداءن ک حسين امام                          ٦١٠  ٥٧٧ ٥٦٥  ٤٩٤

 محمد)خال اکبر(حاجى ميرزاسيدن ک ٩٢سيد      ٦١٠  ٥٩٦ ٣٩١سليمان خان افشارشاهسونش 
 ن ک على)خال اعظم(حاجى ميرزاسيد١١٠سيد    ٣٧١ ٣٠٩  ٢٥٢-٢٥٠اىسليمان خان صائن قلعه 

 على)خال اصغر(حاجى ميرزا حسنن ک ٢٢٨سيد                                  ٦١٠  ٣٧٢
 ٢٦٣ ٥٤سيدعلى محمدمعروف به باب              ٢٥٠ميرزاسليمان)خطيب الرحمن (

 ٧٠سيديه                             ٣٢٤سليمان)نبى(
 ٢٨ ٢٢سيرى درتاريخ ايران بعدازاسلام   ٢٢٠ ٢١٩کوه هاى سليمانيه ٥١١-٥٠٥سليمانيه 

 ٦١١  ٥٧٩سليستريا،جنگ   ٢٥٢آقاميرزاطرازالله٤١٣  ٤١١سمندرى،طرازالله
 ٥٧٧ ٥٧٦ ٢٥٢يه سمندرى ،طراز
 ٥شاپور )شهر(                         ٤٧٧سنان ابن عنس 

 ٤١٠شاذليه شيخ طريقت                   ٣٨٩سن پترزبورگ،دانشگاه 
 ٦شاردن                            ٩سنگ سياه محله 

 همچنين ن ک سوريه  ٤١٤  ٤١٠شام                             ٥٠٦ ٢٣٩سنندج 
 ٢٤حزب        شانگهاى ٢٦٩  ٢٥٠  ١٧تسنن ١٥٧ ١٧هب(سنى)مذ
 شاه اسمعيل ن ک اسمعيل)صفوى(شاه                                  ٣٨٦سنى 
 ٣٧١شاهپور                           ٥٣٨الاصحاب سورة
 ٥١ ٣شاه چراغ                            ٤٧٥البقره سورة

 ١٢شاه داعى الى الله،مقبره                            ٤٧٥سوره توحيد 
 شاه عباس ن ک عباس)صفوى(شاه                           ٦٧سوره الحورية 

 ن ک عبدالعظيم حضرتعبدالعظيمشاه                          ١٥٤ ٦٦لرعد سورةء
 ٤٠٨محمد)امين(منشادى حاجى شاه                              ٧١الزمر سورة
 ک دولتشاهى،شاهزادهنلتشاهىشاهزادهدو                            ٨٠العلماء سورة
 ٤٣٢ ٤٠٤شپرد والوين ،روى                              ٦٧القدر سورة
 ٥٣٣شجاع الدوله                               ٧١القمر سورة

 على ميرزا)شجاعک حسنالسلطنه ن شجاع                    ٤٧٥ ٢٠٩ ١٦٦سوره کوثر 
 ٤٣١ ٤٠٥ ٤٠٠الشطنه(شدج ه                               ٦٧المحمد سورة
 ٤٥٣شرح القصيده                             ٧١المدثر سورة
 ٦١١ ٣٧١ ٢٦٤ ٢٣٩ ٧٠ايران جلال حالرشرح                     ٤٤٥  ١٥٤ ٦٤الملک سورة
 ٦١٣ ٦١٢الملوک ن ک لوح ملوک                   سورة

 ٤٥٨شرح  خطبه طتنجيه                            ٤٧٥سوره والعصر 
 ٤٦٣شرح سوره بقره                       ٤٤٦ ٤٤٥ ٦٣سوره يوسف 

 همچنين ن ک شام                    شرح سوره يوسف ن ک تفسيرسوره يوسف ٢٢سوريه 
  



 ٦٣٨ص 
 ٧٠ ٥٨ ٥٦ ٤٧ ٤٦ ٣٥ ٣٠ ١٨شيخيه)مکتب(                     ٤٦٣شرح قصيده حميريه 

 ٣٢٣ ٢٨٦  ٢٨٣ ٢٥٢  ١٦١ ١٥٦  ١٢٣ ٧٩ ٧٧                 ٤٦٣شرح وتفسيرسوره احزاب 
 طايفه شيخيه ٥٧٦  ٥٧٥ ٣٨٥ ٣٧٤ ٣٧١  ٣٣٨بطوطه    ک ابناى ن ابوعبدالله طنجهالدين شرف

 ٥٦٠شيخيت  ١٥٧شيخى ٢١٦ ٨٢                       ١٩ ٦شرلى ،برادران  
 ٥٥٠شيرآشيان                             ٤٧٧شريح قاضى  

 ٤٢ ٣٢ ٢٩ ٢٧ ٢٣ ١٥-١٢ ١٠- ٥ ٣-١شريف مکه ن ک سلميان،شريف                 شيراز
 ٨٠  ٧٨  ٧٤  ٧٣  ٧٠  ٦١ ٦٠  ٥١  ٤٩-٤٧ ٤٤                           ١٦٨شش پرى سيد 

 ١٢٧-١٢٥  ١٢٤ ١٢١  ١١٩- ١١٥ ١١٣  ٨٤-٨٢                          ٥٨٢ر،چشمه شش پي
 ١٥٦-١٥٤ ١٥٣ ١٣٦ ١٣٥ ١٣٣-١٢٩                             ٥٧٥شعبان ملا 

 ١٧٠-١٦٨ ١٦٧ ١٦٥-١٦٣ ١٦١-١٥٨                         ٢٦شفا شجاع الدين 
 ٢١١  ٢٠٨ ٢٠٦  ٢٠٠  ١٨١ ١٨٠  ١٧٨-١٧٤                                   ٧٠شفت 

 ٢٤٨  ٢٤٧ ٢٤٦  ٢٣٩ ٢٣٨ ٢٢٦ ٢٢٣  ٢١٦                ٣٧١اکرادشکاک ٣٧١شکاک ايل 
 ٣٣٢ ٣٠٥  ٢٨٦  ٢٨٥  ٢٧٥ ٢٧٤  ٢٧١                                  ٤٧٧شمر 
 ٤٧٥  ٤٥٨-٤٥١ ٤٣٩  ٤٣٢-٤٣٠  ٤٠٤-٣٣٨    ٥٢٥حاجيه شاهزاده خانم ٥٢٦-٥٢٤جهان شمس
 ٥٧٩ ٥٧٨  ٥٧٦-٥٧٠  ٥٦٧  ٥٣٠ ٤٨٣  ٤٧٩                         ٥٢٥فتنه قاجار    

 قلعه ١٨شين ٣١٤ارض ش ٥٩١ ٥٨٨- ٥٨١         ٥ابوعبدالله محمدابن احمد الدينشمس
 همچنين ن ک داراالمن ٨شيراز                    ٣الدين سمنانى،مدرسه شمس

 ٥شيراز نامه                      ٥٣٦ ٥٣٤ ٥٣٢شمسى بيک 
 ٢٥٠ ١٥٧  ١٥٦ ٧٧ ٥٥ ١٨ ١٧شيعه)مذهب(                       ١٦٩مشيرگرها کوچه ش

 شيعه اماميه٥٢٨  ٥١٨  ٤٠٤  ٤٠٣ ٣٢٥ ٢٦٩                                ٥٦٠شميران 
 طريقه اثنا٥٦امامىازدهشيعهدو٥٧٨ ٣٨٧                          ١٥شنبدى ها،محله 
 مذهب جعفر٥٧مذهب جعفرى ٣٩٥همچنين ن    عشريه ٤٢٠ ٣٩٦ ٢١٧  ٢١٠ ٧٣شوقى ربانى 

 ٢٨٢عالم تشيع  ٣٩٥  ٣٩٤ک ولى امرالله،حضرت                       
 ٤٥٤  ٣٨٦ ١٨حزب شيعه ٥٢٨ ٥٠٧ ٢٤٥شعيان                ٣٩٢شهاب الدين سهروردى شيخ 

 ٤٥٦       ٣٨١واقعه شهداى سبعه طهران ٢٤٠شهداى سبعه
 ٥٨٦ ٤٢٩  ٤٠٣ ٤٠٢ ٣٨٣  ٣٨٢شيل،ژوستين                               ٥٣٦شهرکبير 
 ٦١١                                       ٥٨٨شهريار

 ٤٣٢ ٤٠٥شيل ،ليدى                            ٤٠٩شهشهان محله 
 ٤٨٠شهيد مازگان،شيخ 

 ٣٧٢ ٣٧١اسلام(  صائن قلعه شيخ الاسلام تبريزن ک على اصغر)شيخ
 ميرزا                                  صاحب اختيارن ک حسين خان)آجودان باشى   

 شيخ انام ن ک عابد،شيخ                         صاحب اختيار(
 ٢٥٢شيخ انصارى ن ک مرتضى انصارى شيخ          صاحب خانم 
 صاحب  ٣٢٧لامراصاحب٣١٥ ٥٢شيخ بومهيرير ن ک ناصرخان ،شيخ            صاحب الزمان  

 ١٢٢امام زمان  ٣٣٦حضرت صاحب ٣٢٧ابوالحسن ميرزا)شيخ الرئيس(   عصر الرئيس ن کشيخ
 امام ٣٣٦مهدى آل محمد٣٣٢مهدى  ٥٩٦  ٢٠٨شاهزاده                                   

 ٣٨٧ ٣٣٢مهدى منتظر٤٠٥ ٤٠٤ ٣١٣شيخ عابدن ک عابد شيخ                      مهدى 
 ٣٣٦ ٣٢١حضرت منتظر ١١٦ن ک عبدالحسين طهرانى شيخ     مهدى موعود  شيخ العراقين  

 همچنين ن ک قائم                ٣٧٤  ٣٧٣  ٣٦٩شيخيگرى بابيگرى 
  

 ٦٣٩ص 
 ٥٩٧صوفيه                                    ٤٩٤صادق 

 ٢٣٩صادق امام ن ک جعفرصادق امام               صولت ادلدوله قشقائى 
 ٤٢٣صهيون                                ٣١٥صادق ملا
 ٢٧صادق خان  

 ٥٧٥ضريح حضرت حسين                           ٣٣١صادق )شمر(مبر 
 ٢٤٥ضريح حضرت معصومه         ١٢٧-١٢٤ ٨٤ ٤٥صادق)مقدس(خراسانى ملا

٥٨٢  ٥٧٢ ٤٧٥  ٣٧٢ ٤٧٥  ٣٧٩ ١٥٥  ١٥٣ ١٣٢  ١٢٩ 
 ٤٠٩ق    طار اسم الله الاصد١٣٥ ١٢٩  ١٢٤ملامحمدصادق 



 ٥٠٣طاغوت                  ١٢٤  ٥٤مقدس خراسانى  ١٢٣ ٥٤
 ٩طاق امامزاده پيرغيب                          ٢٥٢صالح حاجى ملا 
 ٩طاق ذوالرياستين                           ٢٧١صالح عرب شيخ 

 ٤٧ ٩شمشيرگرهاصالح کريمى شيخ ن ک صالح عرب شيخ           طاق کوچه  
 ٩صبح ازل ن ک يحيى )ازل (ميرزاب             طاق مشير

 ٩طاق مغيث                        ٤٥٢صحيفه اعمال سنه 
 ٩طاق ميرزاجونى                           ٤٣٨صحيفه باقريه 

 ٩بين  طاق نواب هنچنين ن ک رساله ٤٥٠صحيفه بين الحرمين 
 ٢٨٦  ٢٨٥ ٢٧١  ١٦١  ٧٧طاهره )حرف حى(                 الحرمين                  

 العينقرة ٦١٠  ٥٧٦ ٥٧٥  ٥٦٧  ٤٧٦  ٤٤٦ ٣١٧                       ٤٥٣ ٤٣٨صحيفه جعفريه 
 ٦١٠ ٥٧٦  ٢٨٦ ٢٥٢  ١٦١                          ٤٣٨صحيفه جواديه 
 ٥٦٠طبرستان                             ٤٦٣صحيفه الحج 
 قلعه طبرسى ٣٧٩بقعه طبرسى ٥٢١طبرسى                            ٤٣٨ صحيفه حجتيه

 قلعه ٦١٠ ٥٧٥ ٤٨٠ ٤٧٥ ٣٩١ ٣٨٦ ٢٢٨                          ٤٦٣صحيفه خمس عشر
 واقعه٥١جنگ طبرسى ٣٨٠ ٢٠٦شيخ طبرسى                        ٤٥٢  ٤٣٨صحيفه رضويه 
 ٤٩١  ٤٧٩ ٣٨٠ ٣٧٨طبرسى                        ٤٥٢  ٤٥١صحيفه سجاديه 
 ٢٣٩طبيب محبوب                        ٤٥٣  ٤٤١صحيفه عدليه 

 ٤٠٩طرق                             ٤٣٨صحيفه عسکريه 
 ٣٠٥کوه طور ٣٢٧ ٣٢٤شجرطور ٣٢٥طور                             ٤٣٨صحيفه علويه  
 ٢٨٦يد طه س                           ٤٣٨صحيفه فاطميه 
 ١٢٦  ١١٣  ٨٤  ٥٣  ٤١  ٣٧  ٢٦  ٢٤ ٨طهران             ٤٧٤ ٤٥٢ ٤٥١ ١٥٦  ٧٤صحيفه مخزونه 
 ٢١٧ ٢١٦ ٢١٤ ٢١٣ ٢٠٧ ٢٠٦ ١٧٦ ١٥٤                            ٤٣٨صحيفه مشهوره 
 ٢٤٦  ٢٤٥ ٢٤٢-٢٣٩  ٢٣٨  ٢٢٦  ٢٢٣ ٢٢٢                             ٤٣٨صحيفه موسويه 
 ٢٧٩ ٢٧٥  ٢٧٠ ٢٦٥-٢٦٣  ٢٥٣ ٢٥٠  ٢٤٨                              ٤٣٨صحيفه هاديه 
 ٢٧٩  ٣٦٩ ٣٣٤  ٣٣٩ ٣١٣ ٣٠٥ ٢٨٣  ٢٨١                        ٢١٤ ٢١٣  ٦ ٣صدرا ملا 

 ٤٠٦ ٣٩٦ ٣٨٨ ٣٨٥ ٣٨٤ ٣٨٢ ٣٨١                           ٥٣٥صلاحاجى ميرزا 
 ٤٨٣ ٤٨٠  ٤٧٩ ٤٧٧ ٤٧٥ ٤٢٩ ٤٠٩١٤٠٧                                   ٣صفاريان 

 ٥١٤  ٥٠٩ ٥٠٥-٥٠٣ ٤٩٩ ٤٩٥-٤٩١ ٤٩٠                             ٥٥٢صفرعلى کفاش 
 ٥٧٨ ٥٧٦  ٥٥٦ ٥٥٢  ٥٥٠ ٥٤٩  ٥٢٦  ٥٢٠          ١٢صفويه ٣٨٦دودمان صفوى ٥٨٠  ١٩صفوى 

٥٩٦ ٥٩٥  ٥٩١ ٥٩٠  ٥٨٩ ٥٨٤  ٥٨٢ ٥٨١                        ٥٨٩ ٣٨٧ ١٢٧ ١٩ ١٧ ١٣ 
 ٣١٤طاءارض ٢٤٩  ٢٤٨ ٢٢١تهران٦٠٩  ٦٠٠                                  ٥٣٢صلاحيه 

  
 ٦٤٠ص 
 ٥٦٤عبدالجليل بيک سعد            ٥٥٩  ٢٤٩-٢٤٧دارالخلافه٥١١ ٥٠١  ٤٢٠

 ١٧٢  ١٥٣ ١٢٠ ١١٨  ١١٧عبدالحسين حاجى                  ٣٠٨ ٢٧٢المقدسة(ارض مقدس)ارض 
 ٢٠٥  ٢٠٠ ١٧٥                           ١طهمورث )پيشدادى (

 ٤١٤عبدالحسين افنان ميرزا                                           
 ٥١٩  ٥١٨ ٥١٥  ٥١٤شيخظالم ن ک حسين )ناظم الشريعه(شيخ            عبدالحسين طهرانى

 ٥١٤شيخ العراقين ٥٢٠ظالم عجم ن ک آقاسى حاجس ميرزا               
 ٤٢٠شاه)ظل السلطان(   عبدالحسين لارى سيد ان)عليشاه(ن ک على ظل السلط

 ٤٣٢ظل السلطان)مسعودميرزا(ن ک مسعودميرزا)ظل    عبدالحسين ميرزا)فرمانفرما(
 ٣١٤السلطان(                                   عبدالحميد 

 ٥١٩ظهور الحق کتاب ن ک کتاب ظهورالحق           عبدالحميد حاجى 
 ١٧٢ ١٦٩ ١٦٨عبدالحميدخان داروغه                                            

 ٥٧٣  ٢٠٥ ٢٠٤  ١٨١-١٧٩ ١٧٧  ١٧٣          ٥٧٠  ٤٤٣ ٥٢  ٥١ ٣٧-٣٥  ٣٢- ٣٠عابد شيخ 
 ٤١٧ ٤١٣عبدالحميدسلطان عثمانى            ٥٧١محمد٥٧٠شيخ محمد٥٧٠شيخ انام ٥٧١

 ٥٣٨عبدالحميدشيرازى حاجى ميرزا                         ٥٧١  ٥٧٠ ٣٢شيخ معلم 
 ١٧٥ ١١٢عبدالخالق ملا                       ١١٣عاتق بى غيث البلادى 

 ٤٥٣ ٢٢٣  ١٥٨عبدالخالق يزدى ملا                       ٥٣٥ ٥٣٤  ٥١٧عالى پاشا 
 ٥٢٣ ٥٠٧عبدالرحمن کرکوکى شيخ                                ٣٧٢عالى قاپو 



 ٤٥٥عبدالرحيم اصفهانى آقاميرزا                          ٤٥٧ليمان عبادابن س
 ٤٠٩عبدالرزاق تبريزى آقا                                ٥٠٩عباس حاجى 

 ٥٩٧عباس حاجى ملان ک آقاسى حاجى ميرزا           عبدالصمد همدانى ملا 
 ٥٣٩٥٣٧  ٥٢٢ ٥٢١عثمانى(نعبدالعزيز)سلطا         ٢٦ ٣شاه عباس کبير ٦عباس)صفوى(شاه 

 شاه عبد ٦٠٠ ٥٥٦  ٥٣٩عبدالعظيم حضرت                      ٥٢٠عباس ميرزا)ملک آرا(
 ٤٠٧بقعه حضرت عبدالعظيم ٢٥٠العظيم     ٤٢٩ ٣٧١  ٢٦٣  ٢١عباس ميرزا)نائب السلطنه(

 ٣٨٦عبدالعظيم سيد                    ٦٠٢ ٥٩٩-٥٩٧  ٥٩٠ ٥٨٠  ٥٢٥
 ٥٥٠عبدالعظيم هراتى حاجى                               ٢٦٤عباس آباد 

 ٣٨٥ ٣٨٤عبدالعلى ملا             ٣٨١  ٣٧٩عباس قلى خان لاريجانى 
 ٢٢٣ ٢١٧  ١٨١ ١٥٩ملاقزوينىعبدالکريم                               ٣عباسى خلفاى 
 ٣٤٢ ٣٢١ ٣١٨ ٣١٥ ٢٨٢ ٢٧٧ ٢٧٣  ٢٤٦ ٢٢٥                          ٢٤٤عبدالباقى سيد 
 آقا ٥٦٦  ٥٠٣ ٤٩٣  ٤٩٢  ٤٩٠  ٣٩٤ ٣٧٦ ٣٤٣                           ١٢٢عبدالباقى ملا

 آقاميرزا ٤٩٠ميرزاعبدالکريم قزوينى      ٢١٢  ٢١٠ ١١٧ ٧٧  ٦٧  ٤٢  ٤١عبدالبهاءحضرت 
 ٦١  ٦٠آقاميرزااحمدشهيد٤٠٧ ٤٠٦احمد                ٤١٣ ٤١٢  ٤١٠ ٤٠٨  ٣٩٤ ٢٢٠  ٢١٣
 ٢٦٤عبداللطيف طسوجى ملا            ٤٨٩  ٤٨٨ ٤٧٨  ٤٣٤-٤٣٢ ٤٣٠  ٤٢١-٤١٤
 ٥٩١عبدالله آقا            ٥٣١  ٥٢٩ ٥٢٦  ٥١٩ ٥١٨  ٥١٠ ٥٠٩  ٤٩٠
 ٥٧٥سر         عبدالله ملا٥٩٥  ٥٧٦ ٥٧٤  ٥٦٨ ٥٦٧  ٥٦٥ ٥٣٤  ٥٣٣
 ٦٠٤ ٦٠٢عبدالله ميرزا       ٤٧٩مرکزعهدوميثاق ٥١٨سرکارآقا٤١١اکرم 

 ٥٨٧من اراده   عبدالله خان نورى ميرزا ٥٧٦طلعت ميثاق ٤٢٠ ٤١٨مرکزميثاق 
 ٣٧٨عبدالله خوئى حاجى ميرزا         ٣٠٥عباس افندى ٤٩٨عباس ٤١٧  ٤١٢الله 
 حضرت غصن ٤١٢ ٤١١غصن اعظم   ٤١١  ٤١٠

 ٢١٤الله الاعظم 
  

 ٦٤١ص 
 ٥٨٤ ٥٨٢عزيزخان مکرى                      ٤٢٩عبدالله خوئى ميرزا 
 ٥٨  ٥٦  ٥٥عسکرى ميرزا       ٥٦٤ ٤٨٧  ٤٨٦  ٤٨٤  ٣٧٨عبدالله)غوغا(ميرزا

 ٤٠٩عطاءالله نوربخش ميرزا                          ٥٠٤عبدالله قزوينى 
 ٤٨٧عظيم ،آقا                   ٢١٩عبدالله کفش فروش ميرزا 

 عظيم ن ک على)عظيم(ملاشيخ                      ٥٢٦  ٥٠٨عبدالمجيد،حاجى 
 ٤٢٢ ٤٢٠  ٤١٨ ٤١٢-٤١٠  ٤٠٨ ٣٠٥ ٢٠٦عکاء     ٥٨٠  ٥٧٩ ١١٤ ٨٢دالمجيد)سلطان عثمانى(عب
 ٤١٧عکاءقلعه ٤٨٩درياى عکاء٥٧٤ ٥٠٦ ٤٨٩                             ١٥٧مجيدپاشا   

 ٣٧٣ ٣٢٤ ٣٠٥علاءالدوله                        ٨  ٧عبدالملکى ،طايفه 
 ٤٩٢  ٤٨٤علاو سيد                            ٥٧٨عبدالنبى شيخ 

 الهدى(ملاقلى)علم الهدى ن ک مرتضى علم                     ٦٠٢عبدالوهاب،آقاميرزا 
 ٢٢٢على                          ٣٨٠عبدالوهاب بيک 

 ٥٢٩على    ٣١٧ ٢٥٥  ٢٥٠ ٢٤٧عبدالوهاب ترشيزى آقاميرزا 
 ١٣٥ ٤٨ ٣٠باب(حضرتآقاميرزا)والدحرم على                                    ٣١٨   

 ٣٢٩حاجى ميرزا    على حاجى ميرزا ٢٥٢عبدالوهاب قزوينى آقاميرزا
 ٢٥٢على ملا                       ٢٥٢عبدالوهاب قزوينى 

 ٥٧٥نشاط   على ملا٥٩٠عبدالوهاب)معتمدالدله()نشاط(ميرزا
 ٢٦٢ ٣٦اميرالمومنين ٤٧٩طالبابىابنعلى                                        ٥٩٤

 ٦٠٣  ٥٧٨ ٤٦٣  ٤٦٢ ٤٥٩ ٤٥٦ ٣١٩ ٢٧٣                   ٥١٥  ٣٩١ ١٢٤ ٧٤ ٣٨عتبات 
 ٦٠اميرالمومنين روضه ٤٥٨ ٣١٢حضرت امير                             ٥٠٧عثمان شيخ 

 على احسائى شيخ ن ک على قطيفى شيخ                        ٥عثمان بن ابى العاص  
 ٥٤٩على بروجردى ملا                               ٥٧٩عثمان لى 
 ١٥٧  ٨٤  ٨٣ ٨٠ملا)حرف حى(بسطامىعلى        ٥١٥ ٤١٧  ٤١٣  ٢٧٠  ٢٦٩ ٨٢ ٢٢ ٢١عثمانى 
 ٥٧٦  ١٦٣       ٥٧٩ ٥٣٥امپراطورى عثمانى ٦٠١ ٥٨٠  ٥٢٠

 ٣٢-٣٠ ٢٣اعظم(حاجى ميرزاسيد دولت      على)خال ٥١٧عثمانى ممالک ٥٣٥خلافت عثمانى 
 ١٢٥ ١١٨  ٨٣  ٥٣  ٥٢  ٤٨- ٤٦ ٤٤ ٣٨-٣٦دولت آل عثمان        ٥٣٣ ٥٢١  ٥١٦ ٣٧١عثمانى 
 ١٨١  ١٧٨ ١٧٣  ١٧٢ ١٥٩  ١٣٦-١٣٣  ١٣١مکتبه عثمانى       ٥٣٤سلطان عثمانى ٥٢٠  ٤١٣



 ٤٣٩  ٣٤١ ٣٤٠  ٢٧٤ ٢٧٢ ٢٤٧ ٢٤٦  ٢٠٥همچنين ن ک ترکيه                ٥٨٠)پاريس(
 ميرزاحاجى ٣٨١شيرازى ميرزاسيدعلىحاجى                            ٤٨٢ ٤٨١  ٣٣٤عجم 
 ميرزاسيدعلى حاجى ٣١٥تاجرشيرازىسيدعلى         ٢٢١ ٢١٩ ١٦٢ ١٦١  ١٥٩-١٥٦ ٥٥ ٢٢عراق 
 ٧٣ ٤٧خال اعظم  ١٣٥خال  ١٢٦عمو           ٤٨٤-٤٨٢ ٤٧٧  ٤٥٠ ٣٨٨  ٣٣٠ ٢٨٦  ٢٨٢
٢١٢ ٢٠٥  ١٨١ ١٦٣  ١٦١ ١٥٩  ١٣٤- ١٣٢           ٥١٣  ٥١٢ ٥١٠  ٥٠٨ ٥٠٤  ٥٠٢ ٥٠١  ٤٩٢ 
 ١٦١حضرت خال ٤٥١ ٤٣٩  ٣٣٨ ٢٧٧ ٢٧٢عراق             ٥٣٨ ٥٣٦  ٥٣٥ ٥٣١  ٥٣٠ ٥٢٣  ٥١٨
 ٣٠٦ ٢٧٤  ١١٠سيد ٤٣٩  ٢٧٨ ١٨٠                        ٥١٧ ٥١١  ٤٩٦ ٢٨٣عرب 

 ٥٣٦لى بيک يوزباشى  ع                              ٥٣٨عراق عجم 
 ٢٧٨ ٢٧٥  ٢٧٠ ٢٦٩  ٢٥٠ ٢٤٩ماکوئىان عراق عرب ن ک عراق                         علىخ 

 ٣١٦  ٣٠٩ ٢٨٤  ٢٨٣ ٢٨١همچنين ن ک اعراب                ٥٩١عرب ايل 
 ٣٧٩على خوافى ملا                         ٥٧٨ ٥٧٧  ٢٣عربستان 

 ٦١١  ٥٨٩  ٥٨٨على رشتى آقا                           ٥٠٨عرب ها،محله  
 ٦٠٤  ٦٠٢ ٤٠٢ ٣٢٣على زنوزى آقاسيد                                  ٢١٣عرشيه 

  
 ٦٤٢ص 

 ١٢٤ ١٢٣على شيرازى حاجى ميرزاسيدن ک على) خال     على محمد)ابن صدق(آقاميرزا
 ٥٠٤اعظم( حاجى ميرزاسيد                      على محمددولت آبادى سيد 

 ٣١٣جناب ورقاء٣٠٥على محمد)ورقا(ميرزا       ٣٢٢ ٣١٨  ٢٧٣  ٢٦٣  ١٨١على)عظيم(ملاشيخ 
 ٥٥٠على نقى دامغانى ملا           ٤٨٤ ٤٦٣ ٤٥٨ ٣٢٢عظيم ٣٤٢ ٣٤٠  ٣٣٨
 ٥٢٦شيخ على          على نقى مجتهد ميرزاى ٤٨٣ ٣٤٣شيخ عظيم   ٤٩٤  ٤٩٣

 ٥٢٨نقى مجتهد سمنانى آقاميرزا جناب شيخ   على ٢٧٥شيخ على خراسانى  ٢٧٥الشريف 
 ٥٢٢ ٥٢٠ ٥١٧ ٥١٦ ٤٨٦عمادالدوله                   ٢٤٧جناب شيخ على  ٣١٧  ٢٧٧

 ٣١٠عمارت چهار برج                      ٣٣٨على قاضى ميرزاسيد 
 ٢٣٨ ٢١٧عمارت خورشيد)اصفهان(      ٥٨٧شيخ على احسائى ٥٨٦على قطيفى،شيخ 

 ١٥٥  ١٣٣عمارت خورشيد )شيراز(                  ٥٣٢على کرمانشاهى ميرزا 
 ٣٢٨  ٢٢٣ ٢١٧  ٢١١عمارت صدر        ٤٧٤ ٤٥١  ٤٥٠  ٨٢ ٧٦سيد کرمانى،حاجىعلى 
 ٣٨٠ ١٦عمان  بحر                                    ٦٠٩  ٥٧٧

 ٣عمروليث صفارى          ٥٦٩  ٥٦١  ٥٤٠على کندى)کنى(حاجى ملا
 عندليب ن ک على اشرف عندليب آقاميرزا          ٣٩١ ٣٤٢ ٣٤١ ٣٢٢على کهنه شهرى ملا

 ٢١على لاص فروض حاجى ن ک يحيى)ازل(ميرزا     عهدنامه گلستان 
 عيداضحى ن ک اضحى عيد                    ٥٤٩على مجتهدبروجردى ملا

 ملاعلى نورى             عيدقربان ن ک قربان عيد ٢١٣على نورى ميرزا
 عيد نوروز ن ک نوروز           ٥٧٤ ١٦٧زاعلى اشرف)عندليب(آقامير

 عيسى حضرت ن ک مسيح حضرت   ٣٣١  ٣٢٣على اصغر)شيه الاسلام(حاجى ميرزا
 ٥٩٨عيسى)قائم مقام(يرزابزرگ               ٣٢٩ ٣٢٥شيخ الاسلام   ٥٩٦  ٣٧٤

 ١٣عيلام                     ٥٢٨على اصغرمجتهدميرزا 
 ٤٨١ ٢١٩باب(حضرتعم على اکبرميرزا)ابن

 ٢٥٦غازان                                ٥٦٦ ٥٠٣  ٤٩٠
 غراءسيدن ک اسدالله )غراء(سيد   ١٣٦  ١٣٥ ١٢٩ ١٢٧-١٢٥على اکبراردستانى ملا

 ١٧٠غريب شاه حاجى                                ٥٨٢ ١٥٥  ١٥٣
 ا ملاعلى   غصن اطهرن ک مهدى غصن اطهرميرز٤٠٨  ٤٠٧ملا على اکبرشهميرزادى حاجى 

 غصن اعظم ن ک عبدالبهاءحضرت                             ٣٠٥اکبرايادى 
 غصن اکبرن ک محمدغلى غصن اکبرميرزا      ٥٧٩  ٥٧٤على اکبرفال اسيرى)فالى(يسيد 

 ٢٥٢غلام رضا)امين امين(حاجى    ٥٨٥ ٥٨٢  ١٣الملک(حاجى ميرزااکبر)قوامعلى 
 ٥٤٩غلام على خان سربندى                        ٢٤٥غلى اللهى طايفه 
 غلام ن ک عبدالله غوغا ميرزاى                           ٢٨٦على بشر سيد 

 ٥٣٣على شاه)ظل السلطان(
 ٦١١ ٥٨٥ ٤٢٩  ٣٨٢فارانت                               ١٧٤على شمس 

 ١١٣ ٥٢ ٥١ ٢٧ ٢٦ ٢٠ ١٩ ٦  ٥ ٢  ١فارس                        ١١٣على طريق الهجرة 
 ٤٧٥  ٣٨٦ ٢١٨  ١٧٠ ١٥٥  ١٢٧  ١١٧  ١١٦          ٤٣١ ٤٣٠ ٢٥٥على عسکرتبريزى حاجى 



 ٣ارض فاء  ٦٠٩ ٥٩١ ٥٨٧-٥٨٢ ٥٨٠  ٥٧٨                   ٥٩٨على عسکرخواجه حاجى  
 ٥٤ ٥١ ٢٧ ٢٦ ١٥ ١٣ ٩  ٨فارسنامه ناصرى                           ٥٠٢على قبل محمد  
 ٦١٢ ٦١١ ٥٨٧ ٥٧٠ ٤٣١  ٢٠٥ ١٥٤                             ٢٢٠على محمدآقا 

 ٦٠٤  ٦٠٣ ٢٥٣  ٢٤٤ ٥٧اسداللهمازندرانىفاضل                        ٢٢٠على  محمدملا 
  

 ٦٤٣ص 
 ١٦٢فوائد       ٧٣٤ ٣٣٢  ٣٣١ ٣٢٨هشترودى ٦٠هشترودىفاضل 

 ٥٣٥ ٥١٧فواد پاشا                   ٤٤٤  ٣٢٣ ٤٢ ٣٠فاطمه حضرت 
 ٣٩٥فوج ارامنه اروميه         ٢٠٤مه سلطان بيگم فاط٤٣فاطمه بيگم 
 ٢٦٤فوج بهادران                     ٢٢١ ٢٢٠  ٢-٨فاطمه خانم 

 ٤٢٩فاطمه سلطان بيگم ن ک فاطمه بيگم          فوج خاصه  
 ٥٦٥ ٢٥٥فاطمه زهران ک فاطمه حضرت                 فوج ناصرى 

 ٥٦٥  ٤٩٥فون گومونز،کاپيتان                                ٥٠فتح الله 
 ٥فهندژ،کوه                ٥٧٠ ٥١ ٣٥ ٣١ ٣٠ملا اللهفتح
 ١٨٠فيروز     ٤٨٠  ٣٨٧ ٣١٠ ١١٣ ٧٨ ٢٠على شاه)قاجار(فتح
 ٦١٣ ٥٦٨ ٤٣١ ٢٦٦فيضى محمدعلى                       ٦٠١ ٥٩٨  ٥٩١ ٥٨٩  ٥٣٣
 ٢٦ ٦دن گارسيادسيلوا فيگروآ،         ٥٣١ ٤٨٨على)فتح اعظم(آقاميرزا  فتح

 ٧فيلى طايفه                               ٢٣٨فتنه باب 
 ٤٩٣فتنه قاجار ن ک شمس جهان                  فين کاشان 

 ٣٨٦الدوله(فيروزميرزا )نصرة           ٥٦٧  ٥٠٧الفتوحات المحات  لامکية 
 ٥فيروزآباد                                  ٤٢فرائد 

 ٢٠٦فرازستان 
 ٢١٠ ٢٠٤ ٢٠٢ ١٢٦ ٦٣قائم)آل محمد(امام                         ٣٣٨ ٣٣١فراشباشى 
 ٥٧٦ ٤٨٧ ٤٧٥ ٣٨٧ ٣٧٥ ٣٧٤ ٣٣٢  ٢٧٣            ٥٧٩دولت فرانسه  ٥٨١  ٤٠٣فرانسه 
 ٣٣٠ ٢٤٣  ١٢٦ ١٢٥قائم موعود٦٠٥ ٥٧٧                                 ٣٨١فراهان  
 محمدابن الحسن ١٢٢ ٢١٢حضرت امام ٣٣٢                     ١٢٤جرتبريزى آقافرج تا

 همچنين ن ک صاحب الزمان ٤٥٧                          ٥٠٩فرج کحال حاجى 
 مقام فراابوالقاسم)قائمن کمقامقائم                 ٣٩٢فرج الله اعمى )جناب(ملا

 هانى(ميرزاعيسى قائم مقام ميرزا                      ٥٧٠ ٥١ ٨فرصت الدوله  
 ٥٩٤  ٥٨٤قاآنى                                 ٥٣٦فرعون  

 ٣٢٥ ٢٦٤  ٢٠  ١٧قاجاريه  ٥٢٣ ٤٨٦  ٧على ميرزا(ن ک حسين على     قاجارفرمانفرما)حسين
 خاندان قاجار  ٤٧٧سلطنت قاجاريه   ٥٨٨ميرزا )فرمانفرما(                        

 ٥٩٦دالحسين ميرزا(ن ک عبدالحسين      فرمانفرما)عب
 ٥٠٧ميرزا )فرمانفرما(                         قادريه طايفه 

 ٥٨٨قارص                              ٦٠١فرنگستان 
 ٥٥٠قاسم حاجى ملا            ٥١فرهاميرزا)معتمدالدوله(حاجى 

 ٥٩٦ قانلى دالان                        ٢٠٥فرهند رحمت الله 
 ٥٦٧ ٤٨٩  ٤١قاهره                             ٥٣١  ٥٣٠فريجات 

 ٥٠٥  ٤٨٩قبرس                       ٥٧٨ ١٣فريدون ميرزا 
 ٤١٩قبله اهل بهاء                              ٤٣٢ ٤٠٣فرير 

 ١١٢ ٧٦ ٧٣ ٧٠-٦٨ ٥٢ ٤٥  ٣٥ ٢٧ ٢فسائى ن ک حسن فسائى حاجى ميرزا           قرآن  
 ٢١٤ ٢٠٩ ٢٠٤ ١٦٩ ١٥٥ ١٣٣  ١٢٧ ١٢١                              ٥٣٨کبر فصل ا

 ٣١٩ ٣١٢  ٣٠٧ ٢٨٢  ٢٦٦  ٢٦٣ ٢١٧- ٢١٥                ٣٧٦فضل اله حکيم بنان ميرزا 
 ٣٧٢ ٣٧٠ ٣٣٩ ٣٣٥ ٣٣٠ ٣٣٤  ٣٢٩ ٣٢٧                            ٦١٣ ٦٠١فلاندن 
 ٤٣٠ ٤١٩  ٤٠٣  ٣٨٧  ٣٨٠ ٣٧٥  ٣٧٤                                ٢٢فلسطين 

  
 ٦٤٤ص 
 ٢٤٥قمرود          ٤٤٦  ٤٤٥ ٤٤٣ ٤٤٢  ٤٤٠ ٤٣٩  ٤٣٥-٤٣٣
 ٢٤٥قمصر           ٤٨٠  ٤٧٩ ٤٧٧-٤٧٤ ٤٥٩  ٤٥٨ ٤٥٦  ٤٤٨
 ٢٨٤  ٢٨٣قنبرعلى           ٦٠٤  ٥٠١ ٥٧٨  ٥٦٨ ٥٦٤  ٥٣٧ ٥٢٤  ٥١٤



 ٤٩٩  ٣٩٥قنسول روس                        ٥٥٧ ٣٨٩قرآن جديد 
 ميرزا الملک(حاجىاکبر)قوام علىکن الملکقوام                            ٥٩٨آغاج قرا 

 ٤٠٨قوچ حصار                      ٢١قرارداد ترکمنچاى 
 قهرالله ن ک دولت راجه هندى)قهرالله(                       ٥٧٩قرارداد گلخانه 

 ٥٠٢ قهوه                            ٥٣٢قربان عيد 
 ٥٧٠ ٥١ ٣٢  ٣٠قهوه اولياء       ٣٨١قربان على دوريش بارفروشى ميرزا 

 ٥٠٩قرن بديع ن ک کتاب قرن بديع               قهوه صلح 
 ٢٢٠العين حضرت باب ن ک باب حضرت           قيصرقرة
 ٣٢٧العين طاهره ن ک طاره حرف حى           قيصر روم قرة

 قيوم حضرت بهاءالله ن ک بهاءالله حضرت                             ٢٦قزلباش سپاه 
 ٢٨٥ ١٥٥  ١٥٣ ١١٦  ٤٩ ٣٠الاسماءقيوم                               ٣٩١قزل برج 
 همچنين ن ک٥٤١  ٤٨١ ٤٧٤  ٤٤٨  ٤٤٥  ٤٢٢           ١٧٦  ١٧٤  ١٦١ ١٥٥  ٥٦  ٤١  ٢٤قزوين 
 صص تفسيراحسن الق          ٢٨٥  ٢٨٣ ٢٧٥  ٢٧٤ ٢٧٢  ٢٧١ ٢٥٢  ٢٥٠
٥٤٩  ٤٢٩ ٣٨٥  ٣٧٢ ٣٤٣  ٣٤٠ ٣١٨  ٣١٧ 
 ٢٣٩کاتوليک مذهب           ٢٧٢ ٢٧١ارض قاف   ٦١٠ ٦٠٩  ٥٧٧-٥٧٥
 ٢٠٦کاروانسراى احمدى                                   ٣١٤  ٣٠٨

 ٣٧٩کاروانسراى بارفروش                           ٣٠٥قزوينى محمد 
 ٢٦٥ ٢٥٣کاروانسراى سنگى                        ٥٩١ ٢٣٩قشقائى ايل 
 ٢٣ ٢٠کاروانسراى گمرک                              ٥٨٠قصرآئينه 

 ٢٥٣کاروانسراى ميرزامعصوم                           ٣-١قصر ابونصر 
 ١٧٦ ١٥٤  ١١٤ ٥کازرون                    ٥٨٠قصرباغچه دلمه سرايه 

 ١٥کازرونى ها محله                               ٢قصرشهريار 
 ٣٧٢  ٣٠٥ ٢٦٣  ٢٤٥- ٢٤٣ ٢٢٣  ٤١کاشان                                ٨قصرگلستان 
 ٥٧٦ ٥٢٦  ٤٨٧ ٤٨٤ ٤٨٣  ٤٨٠ ٤٠٩  ٣٨١                             ٣٨٨قصرمحمديه 

 ٣١٤ارش ک ش    ٥٩٢                  ٥٠٧قصيده تائيه ابن فارض  
 ٣٧٣ ٣٢٤  ٣٢٢کاظم خان فراشباشى                       ٥٠٧قصيده عز ورقائنه  

 ٥٦ ٥٣ ٤٧-٤٤ ٢٧ ١٨سيدحاجىشتىکاظمر   ٥٨٩قفقازستان   ٢٦٤قفقازيه ٣٦٩ ٣٠٥قفقاز 
 ١١٥ ١١٢  ٨٢ ٨٠ ٧٧ ٧٦  ٦٣١٦٠  ٥٨  ٥٧قله چهريق ن ک چهريق                        

 ٢٥٢  ٢٠٢ ١٧٥  ١٦٢  ١٦١  ١٥٦ ١٢٤ ١٢٣                            ٣٨٦قلعه حواجه 
 ٤٤٧ ٤٤٤ ٣٧٢ ٣٧١ ٣٢٣ ٢٨٦ ٢٨٥ ٢٨٢قلعه شيخ طبرسى ن ک طبرسى                 

 آقاسيدکاظم٦١٠ ٥٧٧ ٥٨٠ ٥٦٧  ٤٦٣ ٤٥٨قلعه شيرازن ک شيراز                      
 ٧٠  ٥٩سيد٣٢٨کاظم ٤٩٩قلعه عکاءن ک عکاء                        رشتى 

 ٢٢٧-٢٢٥ ٢٠٨  ١٧٩کاظم زنجانى آقاسيد             قلعه کنارگردن ک کنارگرد      
 ٣٨٢ ٢٤٠قلعه ماکون ک ماکو                              

 ١١٤کاظم شيرازى سيد                         ٢٥٣قليچ خان ترک  
 ٢٨٦کاظم صوفى شيخ                   ٤٨٧  ٤٠٩ ٣٤٣ ٢٤٥  ٢٢٣قم 
  

 ٦٤٥ص 
 ٥٧٩ ٥٢٣ ٥٠٨  ٥٠٥ ٥٠٤  ٣٧٠ ٧٨کردستان      ٥٠٨  ٥٠١ ٤٩٢ ٤٨٢  ٣١٥ ٢٢٠  ٧٨ ٧٧کاظمين 
 ٥٣٢کرکوک                              ٥٢٧ ٥١٩  ٥١٨

 ١٧٦ ١٦١  ١٥٥ ١٣٥  ١٢٥  ١١٣ ١١٢  ٦٠کرمان                           ٤٣٧کتاب احمديه 
 ٥٩١  ٥٦٠ ٣٨٦        ٤٤٧الاسماء)اسماءالله چهارشان(کتاب

 ٤٨٦  ٤٠٩ ٤٠٦ ٢١٩کرمانشاه)کرمانشاهان(                  ٥٣٢  ٤٧٤ ٤٧٣کتاب ايقان 
 ٥٩١  ٥٨٤ ٥٢٦  ٥٢٠ ٥١٧ ٥١٦  ٥٠٣            ٥٦٥-٥٦٣ ٥٠١ ٤٨٧  ٢٣٨کتاب بديع 

 کرمل مقدس٤٢٢-٤٢٠ ٤١٨-٤١١  ٤٠٨کرمل کوه                     ٤٥٩ ٤٤٦کتاب پنج شان 
 ٤٣٥                        ٤٧٥ ٤٥٧کتب الحجة 
 ٥٢٦کرند                           ٤٣٧کتاب حسنيه 
 ٢٠ ١٩ ١٧ ١٥ ١٢ ١٠  ٨ ٧  ٥ان)زند(کريمخ                         ٤٣٧کتاب حسينيه 
 ٧وکيل الرعايا  ٣٨٧  ٢٧  ٢٣                         ٤٤٦ ٤٤٤کتاب الروح 

 ٥٥٠ ٥٤٩کريم عطار                     ٥٨٠کتاب سال شاهنشاهى 



 ٥٧٩کريمه جنگ      ٥٦٢ ٣٠٨  ٢٦٣  ٢٠٠  ٧٠  ٦٠کتاب ظهورالحق 
 ٦١٣  ٦٠٢کست                                     ٦١٣ 

 ٥٥٠ ٥٢کشف الغطاء                           ٤٣٧کتاب علويه 
 ٥٩٣کشمير                      ٤٤٤ ٥٠کتاب الفهرست 
 حاجى آقاى کشى ک کشى،حاجى آقاى ن    ٤٢٩  ٣٠٥ ٢٦٩ ٢٦٣ ٢٤٨  ٢٣٨کتاب قرن بديع 

 مکهخانه ٥٧٧ ٥٧١ ٤٥٢ ٤٥١ ٣٣٥ ٨٢ ٣کعبه                    ٥٦٦  ٥٦٥ ٥٦٢  ٤٣٦ ٤٣١  
 ٧٧حلقه کعبه  ٥٧٧                         ٤٦٠کتاب الواحد 

 الله)مقام اعلى(ن ک مقام اعلى کعبة                      ٢٦کتابخانه بادلين 
 ٥١١کلمات مکنونه                       ٦١١کتابخانه برلين 
 ٥٦٥ ٤٩٥کلوکه                    ٦١١کتابخانه بريتانيا 

 ٥٩١کلهر،طايفه   ٤٢٩  ٢٣٩ ٢٢٠ ٤٩کتابخانه دانشگاه کمبريج 
 ٢٣٩کتابخانه مرکزمطالعات خاورميانه دانشگاه  کليساى کاتوليک 

 ٥٩٣کليساى يهودى لندن                               ٥٦٤آکسفورد 
 کليم،جناب ن ک موسى)کليم(آقاميرزا                  ٢٦٣ابخانه وادم کالج  کت

 کليم،حضرت ن ک موسى حضرت                           ١٥کتى ها،محله 
 ٣٨٤  ٢٧١  ٢٥٥  ٢٥٠-٢٤٥کلين                                 ٤٩٢کجور 

 ١٥٤کمارج                                 ٧کر،رود 
 ٥٣٤کمال افندى                        ٦٠٩ ٥٧٤بلوک کربال 
 ٥٢٦ ٥٢٤  ٥٢٣ميرزا حاجىنراقى الدين کمال     ١١٢ ٨٠ ٧٨ ٧٦  ٦٠-٥٧  ٥٥ ٤٨ ٤٧ ٤٤کربلاء
٥٣٢          ٢١١  ١٧٨ ١٧٢  ١٦١ ١٥٨  ١٥٧ ١٥٦  ١٢٣ 
 ٥٦٦ ٤٢٩  ٢٣٩ ٢٢٠ ٤٩کمبريج دانشگاه          ٣٧٣  ٣٧١ ٣٠٥  ٢٨٦ ٢٦٣  ٢٢٥ ٢٢١  ٢٢٠
 ١٩ ١٥کمپانى هند شرقى          ٥١٨  ٥١٧ ٥١٥  ٥٠٨ ٤٩٤  ٤٩٢ ٤٩١  ٤٨١
 ٤٥٩کربلاى معلا    کميل ابن زياد نخعى   ٦٠٠ ٥٩٧  ٦٥٧ ٥٢٨-٥٢٦  ٥١٩
 ١٥٤ ١٣١ ١٣٠کنارتخته                           ٥٨ارض مقدس ١٧٣

 ٢٤٩-٢٤٦کنارگرد                         ٣٩٢کربلائى حسين 
 ٧٥کنگان                     ٣١٧کربلائى عباس على 
 ٦١٢ ٥٩٠کنى بر،مک دونالد                     ٣١٧کربلائى محمدرفيع 

  
 ٦٤٦ص 

 ٥٣٧کورهندى ن ک بصيرهندى سيد                لوح آقاميرزاموسى حرف بقا
 ٥٣٧ ٢٧لوح احمد                     ٤٣١ ٤٠٥  ٤٠٠ ٣٩٩کورميک 

 ٥٣٤لوح ازباغ الهى                                    ٢کوره 
 ٤٤١لوح حاج محمدکريم خان کرمانى                     ١٦١ ١٥٨  ٧٤  ٦٦  ٥٩کوفه 

 ٥٣٧لوح حاجى ميرزا کمال نراقى                  ٤٣٠  ٣٩١ ٣٤٢ ٣٢١کهنه شهر
 ٤٩١لوح حاجى نصيرقزوينى                             ٥٢٢کيهاافندى 

 ٥٦٢ ٥٤١لوح دنيا                    ١١٣ ٧٨ ٧٧کيوان ميرزا 
 ٥٣٢لوح سامسون                                         

 ٥٦٨لوح سلطان عبدالعزيز و وزراء                         ٥٩٦گاه حيدرقصاب 
 ٥٣٧لوح سياح                   ٥٩٣ ٥٨٩  ٥٨٨ ٢٦گرجستان 
 ٤٩٥لوح شيخ                               ٥٧٥گرچاقه 
 ٥٦٨لوح شيخ عبدالحسين   ٢٤٨  ٢٤٧ ٢٤٢ ٢٤١ ٢٣٩  ٢٢٣ان ميرزا گرگينخ

 ٤٤٦لوح علماء                   ٥٨٩گرگين ممکيان ميرزا 
 ٢٢٠لوح عمه                                 ٥٩٨گروس 
 ٦١٣لوح قاسم زنوزى                              ٢٧ ١٥گزتير 

 ٦٩ک عهدنامه گلستان       لوح قرن   گلستان،عهدنامه ن
 همچنين ن ک سرگلو،کوه     لوح قهريه ن ک خطبه قهريه ر ٥١٠ ٥٠٩گلو،کوه 
 ٤٢٢ ٤٢١لوح کرمل                                 ٥٩٨گنجه 

 ٥٢٤ ٥٢٣لوح کل الطعام              ٤٣٢ ٤٠٤دوگوبينو٤٩گوبنيو،کنت 
 ٥٦٧ ٥١١لوح مريم                             ٤٨گود خزينه 

 ١٥٣لوح ملاصادق                           ٥٩١گوران،طايفه 



 ١٥٣لوح ملاح القدس     ٣٣٥جيلان٥٩٠ ٥٨٩ ٥٤٩ ٥٠٣  ٣٧٤ ٢٢گيلان 
 ٥٣٧لوح ملوک                                         

 ٥٣٧لوح نقطه                  ٤٣١ ٤٠٠لابارى ،بنيامين 
 ٥٤٣لوح هودج                               لاله رخ    

 ٤٨٠لوح هياکل           ٦١٣  ٦٠٢ ٦٠١لامارينير مادام دو 
 ٤٨١لوح هياکل واحد)روفات (               ٦١١ ٥٩٢  ٥٨٥لايارد،سرهنرى 

 ٦١١لوزاک                                ٥٧٩لبنان 
 ٦١١  ليدن                   ٥٩٢ ٥٩١  ٥٨٤ ٢٦٤لرستان 

 ٣٩١ ٣٤٢لطف على)پيشخدمت(کهنه شهرى ميرزا 
 ١١٥المآثروالآثار                                       ٤٣٠

 ٦١٣  ٥٦٨  ٢٧مائده آسمانى                         ٧لطف  على خان  
 ٣٧٩  ٣١٨ ٢٨٥  ٢٨٣ ٢١٩  ١٨٠  ٢٢مازندران            ٤٧٥ ٤٥٨لطف على ميرزاى شيرازى  

 ٥٨٨ ٥٥٦ ٤٩٧ ٤٩١ ٤٧٩ ٤٥٨  ٣٨٨              ٢٠٥ ٣٨ميمندى،حاجى لطف على 
 ٥٠٣جبال مازندران                              ٧لک )طائفه(
 ١٦ماشوه                             ٣٧٤لله باشى 

 ٢٤٩ ٢٤٧  ٢٤٦ ٢٢٨  ٢٢٦  ٢٢٣ ٢١٦ ٣٨ماکو                      ٢٨  ٢٢لمبتن ،آ ک س 
 ٢٧٩  ٢٧٥-٢٧٣  ٢٧١-٢٦٧ ٢٥٥-٢٥٣ ٢٥٠                         ٤٣٦لمعات الانوار 

 ٣٦٩ ٣٣٨  ٣٢١ ٣١٦  ٣١٥ ٣٠٩ ٢٨٦-٢٨١               ٦١١ ٦١٠  ٥٨٥ ٥٨١  ٢٣٩ ٤٩لندن 
  

 ٦٤٧ص 
 ٣٧٤  ٣٣٥  ٣٣٤ ٢٤٠  ٢٠٤ ١٦٨محمد،حضرت          ٤٦٣  ٤٦١ ٤٦٠  ٤٤٧ ٤٤٢  ٣٨٨ ٣٨٤  ٣٧٠
 ٣١٩عبداللهمحمدبن٥٩٣  ٤٧٩ ٤٧٨ ٤٠٣  ٣٨٣ارض باسط        ٢٧٦ ٢٧٣ارض بساط  ٥٩٧  ٤٧٩
 ٥  ٢رسول الله ٣٢٢  ٢٨٤ ٢٦٢ ١٢١ ٥١جبل          رسول٢٧٣  ٢٦٧ ٢٤٨ ٢١٦قلعه ماکو٤٤٢
 ٢٨٦ ٢٨٤  ٢٨٣ ٢٠٧  ٢٠٣  ١٢٧  ١١٣ ٣٥ ٣٠جبل اول                     ٢٨٠ ٢٧٠ماکو 

 ٤٤٤ ٤٤٢  ٤٤٠ ٣٧٥  ٣٣٦ ٣٣٤ ٣٣٠  ٣٢٠                        ٥١مانده على ملا 
 اکرم رسول ٣٣٦الله احمدرسول  ٤٥٦ ٤٥٤  ٤٤٨                              ٢٠٦مانکچى 
 ٣٢٩الانبياء خاتم٥٠٦ ٤٦٢ ٤٥٨  ٢١٥ ٢١٠                            ٣٣٢ ٣٢٥مامون 
 ٣١٠پيغمبر٢١٥  ١٦٤سيدالمرسلين ٥٥٩ ٣٩٢        ١٣٣حاجى مبارک ٥٦٧ ١٣٠  ٧٦ ٧٤مبارک 
 ٣محمد،سيدمير                               ٥٨١مترنيخ 

 ١٦٢محمد،ملا                       ٢٦٣  ٢٤٢مثنوى ذبيح 
 ٣٢٤محمد،ملا                           ٤٠٨مجدالاشراف 

 مجدالدوله ن ک اميراصلان خان)مجدالدوله(  محمدابن الحسن ن ک قائم)آل محمد(امام 
 ٥٢٦ ٥٠٤  ٣٨١ ٢٢٠  ٢١٩داصفهانى،سيدمحم            ٣مجدالدين اسماعيل قاضى ،شيخ  

 ٥٦٣ ٥٣٨  ٥٣٧                            ٢مجمع البيان 
 ٢٥٣ ٢٥٠  ٢٤٨ ٢٤٦  ٢٤٥محمدبيک چپرچى           ٦٠٩مجموعه الواح بهائيان شيراز 
 ٣٨١محمدخان چپرچى  ٣٨٤  ٢٦٤  ٢٥٤        ٥٦٢ ٤٧٤ ١٥٣مجموعه الواح حضرت باب 

 ٣٨ ٣٥ ٢٣محمد)خال اکبر(حاجى ميرزاسيد                                  ٥٦٠مجوس 
 ١٥٣ ١٣٦  ١٣١ ١١٨ ١١٧  ٨٤  ٨٣  ٤٤-٤٢                        ٤٨٧مجهول الممالک 

 ٨٣  ٨٢خال اکبر ٥٢٣  ٢٧٤  ٢٠٠  ١٨١ ١٧٨مجيدپاشان ک عبدالمجيد)سلطان عثمانى(      
 ٢٧٤ ٩٢سيد  ٢٠٥  ١٧٤ ١٢٩  ١٢٠ ١١٨  ١١٧                    ٤٩٣مجيدخان آهى،ميرزا 

 ٣٠٦                           ٥٨٠مجيدى)سکه( 
 ١٥٤ ١٣١-١٢٩محمدخان                            ٥٦٣ ٤٥٩محاضرات 

 ٢٠٦محمد خان ترکمان                    ٥٨٤محب على خان ماکوئى 
 محمدبيک چپرچىمحبوب الشهداءن ک محمدحسين)محبوب          محمدخان چپرچى ن ک 

 ٥٨٩ ٤٨٧  ٢٧  ١٧ ٨  ٧ ٥الشهداء(آقاميرزا                         محمدخان)قاجار(آقا
 محمدخان قزوينى ميرزان ک قزوينى محمد                        ١٥٣محسن تاجر،حاجى 

 ٥١آثار  محمد خليل ،آقامحفظه ٤٥٦ ٤٥٠ ٤٤٩آثارمبارکهمحفظه ملى
 ٢٠٠  ١٧٥ ١٥٣ ١١٧محمدخليل ،حاجى                                   ٤٦١  ٢٥٢

 ٥٧٩محمد دوم،سلطان                      ٤٣٢محفل روحانى شيراز 
 ٢١٥ ٢٠٩  ٢٠٨العلماء(ميرسيد محمد)سلطان                    ٤١٩محفل روحانى شيکاگو 



 ٢٣٨  ٢٢٠ ٢١٥ ٢١٤  ٢١٢جمعه امام ٤٥٥ ٢٣٨                     ٤٢٠محفل روحانى طهران 
 امام جمعه اصفهان                  ٤١٠محفل روحانى ملى)ايران(

 ١٥٧  ١٥٤ ١٣٢  ١٢٧ ١١٣  ٢٠محمدشاه)قاجار(                                ٥٨٨محلات 
 ٢٤٦  ٢٣٨ ٢٢٤  ٢٢٢  ٢١٨  ٢١٧ ٢٠٨  ١٦٣                              ١٢٣محمد،آقا

 ٢٧٩ ٢٦٤  ٢٨٣ ٢٥٤ ٢٥٢  ٢٥٠ ٢٤٩  ٢٤٧                      ٥٢٨ ٥٢٧محمد،آقاسيد 
 ٣٣١  ٣٢٤ ٣٢٣  ٣٠٩  ٢٨٧  ٢٨٦ ٢٨٣ ٢٨١                           ٥٥٠محمد،آقاسيد 

 ٥٢٥ ٤٨٠  ٤٢٩ ٣٨٨  ٣٨٧ ٣٨٥ ٣٨٤  ٣٧١محمد،آقاميرزا                            
 ٦٠٠ ٥٩٦  ٥٩٢ ٥٩١  ٥٩٠  ٥٨٥-٥٨٠ ٥٧٩                     ٢٢١  ٢٢٠محمد،حاجى سيد 

 ١١٨اجى ملامحمدح
  

 ٦٤٨ص 
 ٢٨٣  ٢٦٣ ٢٤٢محمداسمعيل)ذبيح(کاشانى       ٣١٨ ٣١٦ ٢٧٣ ٢٤٨  ٢١٦ ٢١٥ ٢١٢شاه  ٦١٢
 ٣٨١حضرت شهريارى         محمداسمعيل قمى،حاجى ٥٩٨ ٥٩٠محمدميرزا٣٢٣
 ٣٤٢محمداسمعيل ميناکارشيرازى،حاجى                                   ٣٣٧  ٢١١

 ١٥٩  ٥٩محمدباقر،ميرزا)حرف حى(                ٣٢٣محمدشريف شيروانى ،ملا
 ٥٥الاسلام(شفتى،حاجى سيدمحمدباقر)حجة                     ٣٧محمدشيرازى،آقاسيد 

 ٢١٢ ٧٠ ٥٨-٥٦محمد)عابد(شيخ ن ک عابد،شيخ                 
 ک دهقان ميرزا محمدباقرخان)دهقان(ميرزان                 ٥٤٩محمدعطار،حاجى ميرزا 

 محمدباقرخان                     ٥٩١محمدفسائى ،ميرزا 
 ٢١٤نبيل   محمدباقر رشتى آقاسيد ٥٢٨ ٤٨٨ ٢٠٥اکبر(ملامحمدقائنى)نبيل

 ١٧محمدباقرمجلسى ملا              ٥٦٠آقامحمدقائينى   ٣٠٥قائنى 
 ٥٣٦محمدباقرمخملباف حاجى                       ٢٧محمدکالنتر،ميرزا

 ٥٣٨ ٢٣٨محمدباقرنجفى)ذئب(شيخ                    ٥١٣محمدلواسانى،ميرزا 
 ١٧٤محمدتقى،حاجى ملا         ٥٦٤ ٤٨٢ ٤٨١محمدمازندرانى ميرزا 

 ٥٦٥ب(شيخمحمدماماقانى،ملان ک محمدممقانى ،ملا     محمدتقى اصفهانى)نجفى()ابنذئ
 ملابرغانى،حاجىک تقىبرغانى،ملانمحمدتقى                      ٣٨٤محمد)مجتهد(سيد 

 ٥٩٢محمدتقى خان      ٥٢٧  ٥٢٦محمد)مجتهد(طباطبائى،حاجى سيد
 ٣٩٤محمدتقى خوشنويس )بدايع نگار(ميرزا           ٢٧٢ ٢٧١ ٢٥٥محمد)معلم(نورى،ملا

 ٣٨٢محمدتقى کرمانى،حاجى         ٣٣٩ ٣٣٨ ٣٣١  ٣٢٥ ٥٣٦محمدمکارى،مير
 ٣٧٤ ٣٧٣ ٣٣٢  ٣٣١ ٣٢٥محمدتقى ممقانى،ملا   ٣٣٩  ٣٣٨ ٣٣١ ٣٣٠ ٣٢٥ ٣٢٣محمدممقانى،ملا

 ٢٥٥الفاتق(حاجى اللهميلانى)اسممحمدتقى          ٣٩٥ملامحمدماماقانى ٦٠٥ ٣٩٦  ٣٧٤
 ٢٨٤  ٢٧٣محمد)مفيد(شيخ ن ک مفيد،شيخ              

 ١٢٩  ١٢٦الدوله(حاجى ميرزايلمحمدميرزان ک محمدشاه                    محمدتقى)وک 
 ٣٠٥  ١٥٣ ١٣٠نبيل     ٥٦٣ ٤٨٨ ٣٣٠ ٦٠محمد)نبيل(زرندى،ملا

 ٢١٥ ٢٠٩محمدتقى هراتى ،ملا          ٣٨٠  ٣٤٣ ٢٨٥  ٢٨٤ ٢٤٥  ٢٢٣ ٢١٠  ١٢٧
 ٥١محمد جعفر،آقا           ٥٣٥  ٥٣٢ ٥٢٤  ٥٢١ ٤٩٤  ٤٨٩ ٤٨٦  ٤٣٠
 ١٧٠جعفر آقا محمد        ٢٠٩ ١٨١  ١٧٩  ٧٦نبل اعظم ٥٦٥ ٥٣٧  ٥٣٦
 ٥٩١محمد جعفر آقا          ٣٤٣  ٣٢٢ ٣١٠  ٢٨٣ ٢٥٢  ٢٤٥ ٢١٥  ٢١٣
 ٢٨٦محمد جعفر،سيد           ٥٣٦  ٥٣٢ ٥٣٠  ٥٢٩ ٤٨٩  ٤٨٨ ٤٨٦  ٤٨٠
 اى آقان ک محمدجعفرآبادهمحمدجعفرآباده       ٢٤١  ٢١٢ ١٦٤  ٥٨ ٥٦ ٤٤نبيل زرندى ٥٨٦
 اى ،ملا          ٢٠٦  ٢٦٩ ٢٦٥  ٢٥٥ ٢٥٣  ٢٥٠ ٢٤٤  ٢٤٢
 ٢١٤-٢١٢محمدجعفرآباده اى ملا                   ٥٣٦  ٥٣٣ ٥٢٩  ٥٠٦ ٤٨٨  ٤٨١

 ٥٧٧محمدجواد آقا     ٣٤١ ٣٣٩محمدنقشينه فروش اصفهانى،حاجى 
 ٣١٦محمدجواد آقاميرزا                      ١١٤ ٨محمديزدى ميرزا .

 ٥٧٦محمدابراهيم،آقان ک ابراهيم شيرازى،ميرزا  محمدجواد ميرزا  
 ٥١٩محمدجواد اصفهانى  آقا         ٥١ ٣٢محمدابراهيم اسعيل بيک حاجى  

 ٥١١ ٥١٠محمدجواد خطاب آقا                ٥٣١محمدابراهيم اميرنيريزى 
 ٥٣٢محمدحسن آقا               ٣١٦محمدابراهيم علاقه بندآقا  

 ١٧٠محمدحسن حاجى  ٤٨٠  ٤٥٩ ٢٠٥محمدابراهيم)مبلغ(شيرازى حاجى 
 ٢٦٣محمدحسن ،حاجى                     ٢٠٦يل خان زند محمداسمع 



  
 ٦٤٩ص 

 حاجى ٥٣٣١٨٠محمدصادق اصفهانى،حاجى                           ٣٧٩محمدحسن،ملا 
 ٢٠٦  ٢٠٥محمدصادق تاجراصفهانى            ٣١٧محمدحسن بجستانى ملا)حرف حى(

 ١٧٠انى آقا محمدصادق طهر       ١٥٩  ٥٩محمدحسن بشروئى،ميرزا)حرف حى(
 محمدصادق)مقدس(خراسانى،ملان ک صادق               ٣١٦محمدحسن تاجرشيرازى ،آقا
 )مقدس (خراسانى سملاس                   ٢٥٠محمدحسن جبارى،حاجى 

 ٣٨٦محمدعبدالله              ١١٥محمدحسن خان)اعتمادالدوله(
 ٥٥٢حسن خان سالار      محمدعلى ٢٦٤محمدحسن خان )سالار(

 ٢٥٢ ٢٥٠ ٥٩محمدعلى،آقاميرزا)حرف حى(                    ٣٧٨سالار   ٤٢٩ ٢٨٣  ٢٧٩
 ٣١٧محمدعلى،حاجى                    ٥٨٧محمدحسن خان )سرهنگ(

 ٢٤سلطان  محمدعلى،حاجى ميرزا)ابن خال اکبر(٢٣٨محمدحسن)سلطان الشهداء(آقاميرزا 
 ١٣٣مدعلى،شيخ  مح                              ٢١١الشهداء 

 ٥٣١محمدعلى ميرزا                     ١٤محمدحسن شيرازى،حاجى 
 ٤٥٣محمدعلى برغانى،ملا                   ٣٧محمدحسن مختارى،حاجى 

 ٦١١ ٥٩٠ ٥٨٨محمدعلى بهار،ميرزا                       ٣١محمدحسن منجم ،آقا
 ٤٣تاجر،حاجى  محمدعلى                             ٥٥٢محمدحسين 

 ٥٦٣محمدعلى تنباکوفروش اصفهانى،آقا             ٨٣ ٣٧ ٣٠محمدحسين،حاجى ميرزا 
 ٥٦٣محمدعلى جلودار،آقا                          ٢٧٧محمدحسين،شيخ 
 ٣٨٤  ٢٥٣ ٢٥٠محمدعلى)حجت(زنجانى،ملا                       ٥٥٠محمدحسين،ميرزا 

 ٥٧٤ ٤٦٣  ٣٨٥ ٣٨٣  ٣٣٢  ٢٥٣حجت      ٢٢٧  ٢٢٥ ٢٠٨ ١٨١محمدحسين اردستانى،آقا
 ٥٩١محمدعلى خان ايلخانى قشقائى                                   ٢٧٣  ٢٢٨

 محمدحسين بشروئى،ملان ک حسين بشروئى،ملا   محمدعلى خان)دهقان(ميرزان ک دهقان، 
 )حرف حى(                                 ميرزا محمدعلى خان 

 ١٣محمدعلى خفرکى )مشيرالملک(ميرزا               ٥٣٨ ٢٣٨محمدحسين )رقشاء(سيد 
 ٣١٦محمدعلى خوئى،حاجى       ٢٣٨محمدحسين)محبوب الشهداء(آقاميرزا 

 ٣٩١ ٣٤٢محمدعلى زنوزى)انيس(آقاميرزا                         ٢١١محبوب الشهداء 
 ٤٣١  ٤١٩ ٤١٧  ٤٠٢ ٤٠١  ٣٩٩- ٣٩٧  ٣٩٤ ٣٩٢                   ٣٨٢محمحسين مراغه اى آقا 

 ٣٩٩-٣٩٧انيس ٣٩٥آقامحمدعلى  ٦٠٥-٦٠٢                          ٣١٧محمدرحيم آقا 
 ٦٠٢ ٤٣١                                ٥٠محمدرضا 

 ٢٦٤محمدعلى سروش اصفهانى،ميرزا       ٣٣٢باب(ميرزارضابزازمحمدرضا)والدحضرت
 ٣٠٥ ٢٦٨ ٢٦٧محمدعلى)سياح(محلاتى،حاجى       ٥٧٥ ٤٩٤محمدرضاجواهرچى اصفهانى،حاجى 

 ٣٠٥سياح افندى                                       ٥٧٦
 ٢٦٥  ٢٥٤محمدعلى طبيب زنجانى،آقاميرزا                   ٥١محمدرضا حمزوى ميرزا 
 ٣١٧آقاميرزامحمدعلى ٣٧٣ ٢٦٦                 ٥٧٤محمدرضاخان)قوام الملک(

 ٤١٣اکبرناقض ٤١٢اکبر(ميرزامحمدعلى)غصن                       ٥٢٢محمدرضاى کرد،آقا
 ٣٧٨  ١٥٣ ١٢٩ ١٢٦ ٨٢محمدعلى)قدوس(ملا                ٢٤٥محمدرضاى مخملباف،حاجى 
 ٧٦قدوس ٣١٨الحاج ملامحمدعلى  ٤٢٩  ٣٨٠              ٣٢محمدرضاى مستوفى،آقاميرزا 

 ٥٨٢ ٤٥٨  ٣٨١ ٢٧١  ١٢٩ ١٢٥  ١٠٤ ٨٤         ١٧٤آقامحمدصادق ١٧٤حمدصادق،حاجى م
 ٢٧١حبيب                     ١٦٩-١٦٧محمدصادق ،حاجى ميرزا 

 ٥٧٧ ٥٧٦محمدعلى قزوينى ،حاجى                         ٣٠محمدرضا،آقامير 
  

 ٦٥٠ص 
 ٣١٨-٣١٦اسيد مرتضى ،آق                  ١١٦محمدعلى محلاتى ،شيخ 
 ٢٤٠مرتضى،سيد                    ٥٨٨محمدعلى محلاتى،ملا 

 انصارىشيخ ٥٢٨  ٥٢٧ ٥١٨انصارى،شيخ مرتضى             ٢١٢  ١٢٣محمدعلى نهرى،آقاميرزا 
 ٥٦٨                    ٤٨٠ ٤٧٩محمدقاسم عبادوز 
 ٣٨٢ ٢٢٥مرتضى زنجانى،آقاسيد                      ٥٣٨محمدقلى،آقاميرزا 

 ٢٥٦مرتضى ميرزا                      ٥٤٩محمدقلى خان ،حاجى 
 ٣٧٥ ٣٢٥  ٣٢٤ ٣٣٢الهدى(ملاقلى)علم مرتضى      ٥٨٥ ٥٨٤ ٥٨٢قشقائى ايل بيگىان محمدقلىخ



 ٣٢٧علم الهدى    ٣٩٦ ٣٩٥                           ٥١محمدکاظم ،آقا 
 ١٧٠مرودشت                 ٥٣٢محمدکاظم خراسانى،حاجى 

 ٥٦٧ ٥١٣ ٥١٢مريم       ١٦١ ١٢٥ ٧٧ ٦٠کرمانى،حاجى انمحمدکريمخ
 ٥٥٦مستوفى الممالک                               ٦١٠ ٣٧١  ٢٥٢

 ٥٠٣ ٤٨٢مستيقظ                      ٤٠٨محمدکريم عطار،آقا
 ٤١٩مسجد اقصى                  ١٧٤محمدکريم نمازى ،حاجى 

 ٧٧مسجدالحرام               ٥٠٧ ٤٣٣دى،آقامحمدمصطفى بغدا
 ٥٨٠مسجداياصوفى                          ٢٥٢محمدمهدى ،آقا
 ٦٦ ٦٢ ٦١مسجدايلخانى         ٢١٣آقامحمدمهدى ٢١٤ ٢١٣محمدمهدى،ملا

 ١٢٥مسجدباقرآباد           ٣٧٣محمدولى خان سپهسالارتنکابنى 
 ٢١٢مسجدجامع)اصفهان(                          ١محمديوسف ثففى 
 ١٢٥ ١١٤ ٣مسجدنو٣مسجد جامع جديد                           ٥٣١محمود،حاجى 

 ٥٢١مسجدجامع السرايه                   ٣٨٤ ٣٨١محمودخان کلانتر 
 ٩ ٣مسجدجامع عتيق                 ٢٢٦محمودخوئى ،ملا)حرف حى(

 ٣٨٦مسجدجامع)نيريز(                   ٤٨٩محمودکاشى،آقاميرزا 
 ٣٩١مسجدحاج ملامحمد    ٣٢٩ ٣٢٥-٣٢٣محمود)نظام العلماء(حاجى ملا

 ٥٨٠ ٥٣٨مسجدسلطان سليم           ٣٣٢ ٣٣١ ٣٣٠ ٣٢٨  ٣٢٧نظام العلماء
 ٥٣٣مسجدسلطان محمدفاتح       ١١٢ ٨٢ ٧٨-٧٦  ٥٩ ٥٧محيط کرمانى،ميرزا

 ٥٥٤ه  مسجدشا              ٥٧٧ ٥٧٢  ٥٧١ ٥٢٦  ٤٧٤ ٤٥١  ٤٦٠
 ٥٩٦مسجدصاحب الامر                    ٥٢٣ ٥٠٧محيى الدين،شيخ 

 ٢٥٥مسجد عليشاه               ٥٦٧محيى الدين)ابن عربى(شيخ 
 ٤٠٤مسجد کبود         ٦١١  ٥٩٤العلية مدائح المعتمدالدولة 

 ١٢٦مسجدکوچه شمشيرگرها                                  ١مدائن 
 ٦٠ ٥٩مسجدکوفه                              ٦ ٣مدرسه خان  

 ٤٠٨  ٤٠٧مسجدماشاءالله                         ٥٥٠مدرسه سپهسالار
 مسجد نو ن ک مساجدجامع جديد                            ٣مدرسه مجديه 

 ٥٧٢  ١٦٩ ١٦٨  ١٦٥ ١٦٤ ٥١ ٨مسجدوکيل                         ٥٨٧مدرسه منصوريه 
 ٥٨٤         ٥٧٧  ٤٧٤ ٢٦٣  ٤٥٠ ١١٤  ٨٠-٧٧ ٦٦مدينه 

 ٣٢٩مدينه کبير ن ک استانبول                  مسعودميرزا 
 ٥٣١الله )مقام اعلى(ن ک مقام اعلى       مسعود)اسب(مدينة

 ٣٠٥ ٢٣٨مسعودميرزا)ظل السلطان(                                ٥٨٠مراغه  
 ٤٣٩  ١٥٧ ١١٤  ١١٣ ٨٤-٨٢ ٨٠-٧٨  ٧٦مسقط                                    ٦مراکش 

  
 ٦٥١ص 
 ٣٢١  ٢٥٣ ١٢٤السلطنه تبريزى،حاجىمعين                                  ٤٥٩  ٤٥٣

 ٦٠١  ٣٩٢ ٣٧٥  ٣٧٤  ٣٧١  ٣٤١ ٣٣١ ٣٢٢                          ٥٩٧مسلم ايروانى 
 ٥٨٠مغول     ٤١٩عيسى ٣٣٦روح الله ٥٩٣  ٤٤١مسيح،حضرت 

 ٣٧٣مفاوضات                                       ٤٧٨
 ٣٧٤مفتاح باب الابواب                                  ٣٦مسيحا 

 ٥٧٨شيخ محمد١٢٣ ١١٤ ٧٤مفيد،شيخ                        ٥٩٣  ٥٠٤ ٤٠١مسيحيت 
 ٤٣٠ ٢٦٣  ٢٤٧ ٢٣٨  ١١٧ ٤٩سياح شخصىمقاله               ٤١٩ ٤١٨مشرق الاذکار)امريکا(

 ٤٢٠ ٤١٩  ٤١٧ ٤١٦  ٤١٤-٤١١  ٧٧ان)مشيرالدوله(حاجى    مقام اعلى  حسينخمشيرالدوله ن ک 
 ٤٢٢اللهمدينة ٤٢٢الله کعبة٤٣٦ ٤٢٣  ٤٢٢ک ابوالحسن    ان(نميرزامشيرالملک)ابواحسنخ

 خان)مشيرالملک(ميرزا                      همچنين ن ک باب حضرت
 مقدس خراسانى ن ک صادق)مقدس(ملا                 ٤٨٨د مشرق الاذکار عشق آبا

 ٥مقدسى                             ٤١٦مشکين قلم 
 ٣٩٨مشيرالملک)ميرزامحمدعلى خفرکى(ن ک محمد    مکاشفات يوحنا

 ٥٨١على خفرکى)مشيرالملک(ميرزا                مک نيل 
 ١٢٥ ١١٦  ١١٤ ٨٢ ٧٩-٧٦ ٧٤ ٧٣ ٦٦ ٥١مکه                               ٤٨٩ ١١٤مصر 

 ٣٢٠  ٢٧٧ ١٦١  ١٥٨-١٥٦ ١٣٤ ١٣١-١٢٩مصطفى ميرزان ک اسماعيل صباغ سدهى            



 ٤٥٣-٤٥٠ ٤٤٦ ٤٣٨ ٣٢٧ ٣٢٤ ٣٢١         ٣٩٤  ٣٧٤مصطفى باغميشه اى تبريزى ملا
 ى القرام ٥٩٧  ٥٧٨-٥٧٥ ٥٧٢ ٤٧٤  ٤٦٣-٤٦١                             ٥١٤مصطفى پاشا 

 ١٥٨                       ٣٧٩مصطفى خان ميرپنج 
 ٥١٥آقاسيدمصطفى      ملاآقاى دربندى ٤١٦  ٤١٥مصطفى رومى،آقاسيد

 ملاى روم ن ک جلال الدين رومى                                ٥٧٦رنگونى 
 ٤٨٠ملاير     ٢٠٥ان)اعتمادالسلطنه همدانى مصطفى قلىخ

 ٤٧٥  ٣٠٥ملک خسروى محمدعلى                         ٣٨٥مصلاى صفدرخان  
 ٣٧٢ ٣٧٠  ٣٢٢ ٣١٣  ٣١٢ ٣١٠ميرزاقاسمملک      ٢٦٣ ٢٣٨  ١٥٣  ١١٢ ٧٠  ٥٤ ٥٢الانوارمطالع
٦٠١  ٤٢٩ ٣٩٠  ٣٨٩           ٤٢٩  ٣٧٦ ٣٧٤-٣٧٢ ٣١٠  ٣٠٨ ٣٠٥  ٢٦٦ 
٤٣٢Dawn -Breakers من اراده الله ن ک عبدالبهاءحضرت         ٣٠٦ ١٥٣ ١١٢ ٧٠ 
 ٢٣٨ ٥٣اولىنقطهازآثارحضرتآياتمنتخبات                                      ٣٧٤

 ٥٠٤مندليج                       ٣٧٢مظفرالدين ميرزا 
 ٥منذرابن قيس                          ٥٧٩معاهده پاريس 

 معتمدالدوله)فرهادميرزا(ن ک فرهادميرزا    منزل سلمى ن ک سلماس
 ١٢منصور آل مظفر،مقبره امير                      ٥١وله(حاجى )معتمدالد

 ٥٩١معتمدالدوله)منوچهرخان(ن ک منوچهرخان      منصورخان فراهانى 
 ٢١٣ ٢٠٨  ١١٣)معتمدالدوله (                           منوچهرخان)معتمدالدوله(

 ٢٤٢معتمد٥٩٦  ٥٩٥  ٥٩٣-٥٨٨ ٤٤٨  ٢٤٦                           ١٣معجم البلدان  
 ٢١٢-٢٠٩  ١٨٠معتمدالدوله ٢٤٨ ٢٤٧                   ٣٧٣ ٢٦٥  ٢٥٤معصوم ميرزا 

 ٥٨٨  ٢٨٧ ٢٥٤  ٢٤٨ ٢٢٣ ٢٢٢  ٢١٨-٢١٤عبدالوهاب   معتمدالدوله)ميرزاعبدالوهاب(ن ک
 ٥٨٩جهان سوز٦١٢ ٥٩٤- ٥٩٢  ٥٩٠ ٥٨٩)معتمدالدوله(نشاط ميرزا                    

 منيب ن ک آقاميرزاآقاى منيب کاشى                              ٥٥٤معمارباشى 
 منير زين ،ميرزان ک زين،ميرزامنير        ٥٦٤ ٤٨٣ ٤٢٩ ٣٧٨ ٢٨٥  ٢٨٣ ١١٩ ٥٨مشهد

  
 ٦٥٢ص 

 ٣١٦مهدى خوئى ميرزا                             ٢١٢منيره خانم 
 ٣٣٢ ٣٣١)زعيم الدوله(ميرزا مهدى         ٤٤٧- ٤٤٤ ٤٤٢  ٢٨٦ ٦٩ ٦٨الله يظهرهمن

 ٢٧٤مهدى طباطبائى،سيد            ٤٩٢  ٤٩٠ ٤٨٧ ٤٨٢  ٤٧٩-٤٧٧ ٤٦٣  ٤٥٩
 اطهرحضرت غصن ٥٠٠اطهر(ميرزامهدى)غصن           ٤٩٢ ٤٨٦ ٤٧٨موعودبيان ٥٦٢ ٥٤١  ٥٣٨
٥٣١ ٤٩٨                            ٥٣٨  ٥٣٠ ٥٠٤  ٥٠٢ 
 ٦١١  ٥٨٨ ١١٦مهدى کجورى،شيخ        ٤٨٧ ٤٨٦  ٤٨٤  ٤٨٠ ٤٧٩اللهى،مقاميظهرهمن

 ٢٤٦مهدى کندى)کنى( ملا                                ٥٣٠ ٥٠٣  ٥٠٢
 ٥٦٣ ٤٨٧مهدى گيلانى،حاجى ميرزا           ٣٧٣موادى براى مطالعه ديانت بابى 

 مهدى منتظرن ک صاحب الزمان                             ٢٦ ٦مور،توماس 
 ٣٨٠  ٣٧٩ ٢٢٨مهدى قلى ميرزا                            ٢١٧مورچه خورت 
 ١١٤مهرابخانى ،روح الله          ٥٩٣  ٥٣٦ ٤٧٨ ٤٤١ ٣٢٤  ١٢٢موسى،حضرت 
 ٢٠٠مهرعلى خان)شجاع الملک(نورى                              ٤٢٣حضرت کليم 

 ٢٥٤ميانج                         ٥٩٨موسى خان ميرزا 
 ٩ميدان شاه محله                ٤٨٧  ٤٨٦،حاجى ميرزا موسى قمى

 ميرصادق ن ک صادق )شمر(مير     ٥٣٣ ٥٢٤  ٥٢١  ٤٩٧  ٤٠٧موسى)کليم(آقاميرزا
 ک محمدمکارى ،مير ميرزا         ميرمحمدمکارى ن٥٠٩ ٥٠٨آقاعمو٥٦٧ ٥٣٨-٥٣٦  ٥٣٤

 ٥٢٨ميرزاى شيرازى         ٥١١ميرزاموسى بابى ٤٩٩ ٤٩٨  ٢٢٠موسى 
 ٥٤٩ميرزاى قمى          ٥٣٤ ٥٣٣ ٥٣١ ٤٩٤  ٤٠٧ ٤٠٦ب کليم جنا

 ٢٨٤ارض جنت ٤٠٦  ٣٩٩ميلان                              ٤٨١حضرت کليم 
 ٢٠٥  ٤١ميمند                         ٤٢٩ ٣٩٠ ٣٨٩موشنين 
 ١٩ميناب                                   ٥٣٢موصل 

 موعودبيان ن ک من يظهره الله 
 السلطنه(ميرزا)نائبعباسکالسلطنه ن نائب                         ٤٩  ٢٩وقرالدوله  م

 ٤٧٥  ٣٨٧ ١٩  ١٧ ١٣نادرشاه)افشار(                               ٤٧٩مولتان 
 ٢٥٥مولوى ن ک جلال الدين رومى                نادرميرزا  



 ٦٠٢رزا  نادرمي                   ٥٨٥ ٣٧٢  ٣٦٩مومن،موژان 
 ٣٨٦نارين قلعه                            ٥٧٦مومن ،ميرزا 

 ٥٩٩  ٥٦٢ ٤٣٢  ٣٧٤ ٢٠٧التواريخ ناسخ               ١٧٢ ١٦٩مومن ايزدخواستى،مير 
 ٢٦٤ ٢٠٦  ١١٥ ٢٤شاه)قاجار(ناصرالدين                        ٦١١ ٥٧٩مونته نگرو 
 ٥٠٨ ٤٩٣  ٤٩١ ٣٨٨  ٣٧٩  ٣٧٣  ٣٧٢ ٣٢٥  ٣٠٥                           ٢٥٦مويدالدوله 
 ٥٣٩ ٥٣٠  ٥٢٥ ٥٢٢  ٥٢١ ٥٢٠ ٥١٨  ٥١٤                              ٢٠٦مه آباد 
 ٦٠٠ ٥٩٦  ٥٨٥ ٥٨٤ ٥٥٢  ٥٥٠ ٥٤٩  ٥٤٠                           ٥٦٠  ٣٢٣مهدويت 
 ٤٩٥حضرت سلطان   ٣٢٨شاه  ٦١٠ ٦٠١                                  ٢٠٥مهدى 

 ٣٢٤  ٣٢٣ ٣٢١  ٢٧٣  ٢٦٤ميرزاناصرالدين                                  ٢٤٥هدى م
 شاهرمى ٣٣٩ ٣٣١  ٣٣٠ولى عهد٣٩٩  ٣٨٨ ٣٣٢مهدى،امام ن ک صاحب الزمان                 

 ٥٧٧  ٥٧٦ ٤٩٤  ٤٨٨ ٤٧٥  ٢٦٣ ٢٤٥  ٢١٩                      ٤٠٦مهدى حاجى ميرزا 
 ١٣شيه بومهيرى  ١٤ ١٣ناصرخان شيخ                         ٣٣٨مهدى ميرزا سيد 

 ٦٠١ناطق ،هما                ٣٢٠  ٢٧٧مهدى خالو ميرزاسيد 
 الشريعه شيخناظمن ک حسينالشريعهناظم                     ٢٤٦ ١٦٢مهدى خوئى ملا 

  
 ٦٥٣ص 

 نقطه فرقان ن ک محمد،حضرت                         ٥٨٧ناظم العلماء
 ٤١ض اکبرن ک محمدعلى)غصن اکبر(ميرزا     نمازى،طايفه ناق

 ٣٨٦  ٣٨٥نواب ميرزاعبدالحى             ٥٣٣ ٥٣٠ ٥٢٢-٥٢٠ ٥١٦نامق پاشا
 ٥٥٠نواب الدوله          ٥٨٢ ٥٤٩  ١٥٥نبى خان قزوينى ميرزا 

 ٥١٣ ٥٠٣ ٤٩٢ ٤٧٩ ٣٨٠نبيل اعظم ن ک محمد)نبيل(زرندى ملا       نور
 ئنى)نبيل اکبر(ملا    نورالدين)افنان(ن ک آقاميرزاآقا)افنان( نبيل اکبرن ک محمدقا

 نورالدين زين ن ک زين نورالدين                                   ١٣نجد 
 ٥١نورالدين هاشمى سيد        ٥٠٨ ٤٨٣  ٣٤١  ٢٢٠ ١٥٨  ١٥٦ ٦٠ ٥٥نجف 
 ٤١٦ ٣٨٥  ٣٤٢ ٢٨٦  ٢٨٣ ٢٤٦-٢٤٤ارض اقدس                 نوروز٥٢٨  ٥٢٧ ٥١٨  ٥١٧

 ٤٢٠نيروز٥٣١ ٥٢٩ ٥٢١  ٥١١ ٤١٩-٤١٧                         ٥٣٨ ٤٠٩نجف آباد 
 ٤٤ملانوروز ٢٨٦  ٢٨٥نوروزعلى ملا                       ١١٣نجف على ميرزا 

 ٥٨٣نهراعظم قنات               ٣٧١نجف قلى خان افشارقاسملو
 ٤٩٦  ٤٩٥نياوران                            ٤٣٦نجم باختر 
 ٢٧  ١٠نيبور،کارستن                   ١٥٧ ٨٤ ٨٢ ٨٠نجيب پاشا 

 ٥٢١  ٤٩١ ٤٨٦  ٤٢٠  ٣٨٨ ٣٨٦  ١٨٠نيريز                                 ٥٢٦نراق 
 واقعه نيريز ٤٢١ ٤١٩بهائيان نيريز                             ٣٣٢  ٣٢٧نرجس 

 ٤٣٦يريزمشکبيز ن                            ٥٦٧نساءخانم 
 ٢٤٨ ٤٥نيکلا،مسيو                   ٥٥٦  ٥٥٤ ٥٥٢نسقچى باشى 

 ٣٦٩نسلرود 
 ٤٩٥عبدالوهاب)معتمدالدوله(نشاط ميرزا  واتسن کنشاط ن

 وحيد ن ک يحيى)وحيد(دارابى آقاسيد                                ١٤نصر،شيخ 
 ءن ک على محمدورقاء،ميرزاورقا                       ٤٣٤نصرالله آقاسيد 
 ٥٢٥الرضوان ورقة                          ٥٥٠نصرالله ميرزا

 ٥٠٠  ٤٩٦ ٤٣٣  ٤١٢علياحضرت مبارکهورقه                 ٥٩٩نصرالله اردبيلى ميرزا 
 وزيرنظام ن ک حسن خان وزيرنظام ميرزا                   ٤٨٧نصرالله تفرشى ميرزا 

 ٥٢١  ٥٢٠الدوله(    وشاش ،مزرعه  الدوله ن ک فيروزميرزا)نصرةنصرة
 ٥٩٤وصال شيرازى              ٢٤٧ ٢٤٥ ٢٤١  ٢٢٣نصيرى،سواران 

 ٣٠٥وفيات معاصرين                              ٤٠٩ ٢٦٣نطنز 
 ٥٦٥ ٥٦٢ ٤٨٨نظام الدوله ن ک حسين خان )آجودان باشى    وقايع اتفاقيه 

 الدوله( ر(                             وکيل الدوله ن ک محمدتقى)وکيلصاحب اختيا
 العلماء(حاجى ملا    حاجى ميرزاى محمود)نظامکالعلماءننظام

 ٢٥٧وکيل الرعايا                      ١٣ ١٢نعمتى خانه محله 
 وکيل الرعايان ک کريم خان )زند(                          ٥٨٧نعيم ،ميرزا 

 ٣٨٤نغمه ن ک رضاقلى)نغمه (آقاميرزا           ولى ملا 



 ٣٩٤  ٢٥٢ ٢١٧  ٢١٢  ٦٩امرالله،حضرت ولى                           ٣٨٤نقدعلى ،آقا 
 ٥٠١  ٤٧٨ ٤٤٥  ٤٤٢ ٤٢٢ ٤١٩  ٤١٦ ٤١٢  ٤١١                        ٢٣٩نقشبندى دراويش 
 همچنين ن ک شوقى ربانى٥٦٤ ٥٠٣                        ٥٠٧نقشبنديه طر يقه 

 ٥٩١ولى خان ممسنى                 ٥٦٣نقش جهان اصفهان ميدان 
 ٢٢٦مازندرانى ملا نقطه بيان ن ک باب،حضرت                   ولى الله 

  
 ٦٥٤ص 

 ١٦٥يحيى ،سيد                             ٥٩٧وهابى ها
 ١٣٣يحيى،شيخ                           ٥٣٣ويسى پاشا 

 ٣٢٤يحيى ميرزا                                 ٥٨١وين 
 ٤٨٦  ٤٨٢ ٤٨١  ٤٤١  ٢٢١  ٢٢٠يحيى)ازل(ميرزا                                       

 ٥١٠ ٥٠٨  ٥٠٥ ٥٠٣  ٥٠٢ ٤٩٧ ٤٩٢  ٤٩٠                         ٥٥٠هادى آقاسيد
 ٢٢١ازل  ٥٦٣  ٥٣٨- ٥٣٦  ٥٣١ ٥٢٥  ٥٢٤                      ٢٧٤هادى،آقاميرزا 

 جناب٥٣٦ ٥٣٥  ٥٢٥ ٤٩٠  ٤٨٧ ٤٨٦  ٤٨١               ٢٥٢هادى،آقاميرزا)حرف حى(
 ٢١٩ميرزايحيى صبح ازل  ٢٢٢حضرت ازل                          ٥٤٩هادى ،ميرزا 

 حاجى على ٢٢١  ٢٢٠حضرت ثمره  ٥٠٢      ٥٠٥  ٥٠٤هادى دولت آبادى حاجى ميرزا 
 ٥٠٤حاجى على لاص فروش ٢١٩کفش فروش                 ٢٥٢ ٢٥٠قا  هادى فرهادى،آ

 ٤٥٧يحيى بزاز                           ٥٧٥هاشم ،ملا 
 ٤٠٥يحيى )تعميددهنده (              ٤٨٧ ٢٤٤هاشم کاشى،حاجى ملا

 ٣٩٦يحيى خان                               ٢هخامنشى 
 سرکار ٣٩١ ٣٧١ ٣١٤ ٣٠٩ايلحانى انيحيىخ                              ٢٠٦هدايت 

 ٣٣٧ايلخانى                         ١٦٥هدايت الله ،ميرزا
 يحيى خان چهريقى ن ک يحيى خان ايلخانى                   ٦١٢ ٥٩٢  ٥٨٠ ٢٧٩هرات 

 ٥٠٥ ٢١٨يحيى دولت آبادى حاجى ميرزا                      ٢٦ ٦هربرت ،توماس 
 ٥٨٩يحيى ميرزا                           ١٩ز،جزيره هرم
 ٢٧٢  ٢٤٦ ٢٠٩  ١٦٣يحيى)وحيد(دارابى،آقاسيد                               ٦٠٢هرند 

 ٢٢٣ ٣٧وحيد ٤٩٠ ٤٥٥  ٤٥٤ ٢٨٣  ٢٧٥                          ٢٦٤هزارويک شب 
 ٤٨٦  ٤٦٣ ٤٥٨  ٤٣٠  ٣٨٦  ٣٨٥ ٣٤٢ ٢٤٧                        ١٥٩هزاره اى ،ايل 

 ١٧٨ ١٧٦-١٧٤  ١٧٠ ١٥٥  ١٣٦  ٥٣ ٤١ ٢٣هشترودى ن ک فاضل هشترودى               يزد 
 ٣٣٨  ٣٠٥ ٢٧٥  ٢٧٤  ٢٧٢  ٢٤٦ ٢١١ ٢٠٥                             ٥٢٣هفت وادى 

 ٥٨٢  ٥٧٩ ٥٦٠  ٤١٤ ٣٨٦ ٣٨٥ ٣٧٢  ٣٣٩               ٥٩٧  ٥٧٥ ٥٠٨ ٤٠٩  ٢٣٩همدان 
 ٣٩٠يزيدابن معاويه     ١١٥ ٤١ ٢٤-٢٢  ٢٠ ١٥هندوستان ٥٧٦ ٢١هند
 ٥يعقوبى      ٥٦٢ ٥٣١  ٥٠٣ ٤٧٩  ٤١٨ ٤١٧  ٤١٥ ٤١٤  ٣٠٥

 ٦١١  ٤٩يک سال درميان ايرانيان                           ١٦هند،اقيانوس 
 ٢٣٩يوحنا                          ٥٦٠  ٥٤٠هندوها 
 ٥٧٥ملا يوسف،حاجى                               ٥٨٠هنگرى 

 ٤٩٩  ٤٩٨يوسف ،ميرزا                               ٢٤هنگ کنگ 
 ٣٤١  ٢٧٥ ١٥٩يوسف اردبيلى،ملا)حرف حى(                        ٣٢٩هيات بطلميوس 

 ٤٤٥يوسف )نبى(                                         
 ١٥٨يوم البداء           ٤٢٩يادداشت هاى خطى رفعت الملک 

 ٢٨٦يوم البهاء    ٥٤افنان اللههاى خطى ميرزاحبيبدداشتيا
 ٥٤٠يهوديان  ٥٦٠يهود                               ٣٠٥يادگار 

 ٤٢٣الله يهود)ديانت(شريعة                           ٦٠٠يافت آباد 
 ١٣يهودى ها،محله                            ١٣ياقوت حموى 
 ٤٣٤يهوه صبايوت                          ٤٩٠يحيى،آقاسيد 
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 هجرى شمسى در شيراز١٣٠٠ابواقاسم افنان در اول فروردين ماه سال 

 که نسبت خانوادگيشان به حضرت باب مى رسد متولدازپدر ومادرى 
 شد.وى تحصيلات مقدماتى ومتوسطه رادر همان شهر دنبال نمود و
 درضمن ازمحضر دانشمندان بهائى چون عموى بزرگوارش حاجى
 ميرزا بزرگ افنان،فاضل يزدى وفاضل طهرانى سود برد.ابوالقاسم

 درمحفل مقدس روحانىافنان در شيراز عضوفعال لجنات امرى بودو 
 به عنوان منشى خدمت مى کرد.وى بعد ازصعود پدرافتخار توليت

 بيت الله الاکرم رانيز کسب نمود وبه مدت سى وشش سال دراين مقام
 به خدمت ادامه داد.همچنين در سال هاى اخيرپيش ازانقلاب ايران در 

 سمت معاونت ايادى انجام وظيفه کرد.اودرکارتاليف وجمع آورى
 ناد با ايادى امرالله جناب حسن موقرباليوزى همکارى نزديک داشت.اس

 از وى مقالات متعددى درتاريخ امرالهى وشعروادبيات فارسى در
 مجلات امرى درج گرديده است وعلاوه برآن به تاليف کتاب هاى

 العين ولئالى سياه موفق شدهچهار رساله تاريخى در باره طاهره قرة
 خديجه بيگم تاليف جناب باليوزى نيزبهاست.متن فارسى کتاب 

 وسيله ابوالقاسم افنان تهيه ونگاشته شده است.کتاب حاضر اولين
 مجلد ازيک دوره سه جلدى به نام عهداعلى است که براساس اسناد و

 مدارک انتشار نيافته تاريخ دوره بابيه را روشن ترمى سازد.اين مجموعه
 در نوع خودبى نظيرمى باشد. به گونه اى ازآثار بابى مشحون است که

  
 ! پايان کتاب 

 


